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سخن مترجم 

باسمه تعالی سپاس و ستایش بی حجد و نامتناهی مرذات خدای که پا 
غرائب :کت و بدانغ بلاغت فرآن کرنمء شم بی‌روح را خان: و کلام تفن 

و از سرا تین خرف ررو: 

و درود فراوان بو غانم سامران حضرت مه بت یه الله رض ام ال مه 


بارانش باد: 
باری, توقیق رفیقم گردید, و به مأدبة الم که دریای پامتناهی عجائب صنع 
معنی و لفظ است, بو «فیها ما تشتهیه لافس و تلد الْغَنْ» یعنی کتاب 


عزیزی که «لا 0 باطل من شیب ٩‏ شدمء و آن 
دعوت را بل گرم درا کشت که دعوت به مائده آسمانی و غذای جان و 
و و اف با تفن رعماتین .و اهای: بانی: باری موسسه چاپ و 
انتشارات آستان قدس رضوی, که خدای تبارک و تعالی خدمتگزارانش را 
بیش از پیش قرین توفیق گرداند, تقریبا ۰ 
کتاب «#بدیع القرآن» را به عهده‌ام نهاد, ۳ این جانب با استعانت به درگاه 
خداوته وان کار رز آناز کروم. تکست یار فت به حطالعه کناب برد اختم, و 
را رات اراس اب و 
کم‌نظیر, و در عین حال با قلمی سنگین و ممتد نگاشته شده و از طرف 
دیگر با وجودی که متن تصحیح گردیده. دارای اشتباهات و اشکالات 
فرادانی است که قوانتدکان محترم و. اهل.فصل در خلال.هطالعه: مت 
مترجم به آن معنی توجّه خواهند فرمود؛ و 

بت ال اسر 2 

ازاین‌رو نرجمه زمان طولانیی که در فوق به آن اشارت رفت به خود 
اختصاص داد. و این خدای را سپاس قف بو ارم که توفیق انجام آن را به 
این جانب عنایت فر مود, و امیدوارم مورد قبول درگاه خداوند قرار گیرد. و 
همگان را از آن ترجمه بهره مند گرداند و مسقولان و کارکنان موّسسه 
اه وا ان سا ی ها سا ات ما سای ات اقا 
نفودهآند پاداش نیکو در دو سرای عنایت فرماید: 

اکنون توجّه خوانندگان عزیز را به روش ترجمه این کتاب. و کارهایی که 
علاوه بر نرجمه انجام شده, معطوف می‌دارم: 

1- تا آان‌جا که ممکن بوده پای‌بندی به متن را ,در ترجمه از نظر دور 
نداشته‌ام و از این‌رو برخی جمله‌هایی را که مولف در مقام ننزیه ذات 
پروردگار بعد از اسمها و صفات خداوند. و یا در مقام دعا بعد از نام 
پیامتران و با آنمه دین یا در صقاه نتب وبا اظهار شی و تردید آوزده عیتا 


در جای خود در متن آورده‌ام. 

2 همان گونه که س آغاز سخن اشارت رفت؛ این کتاب با وجودی که 
تصحیح شده. و مصحح مرحوم محمّد حفنی شرف از فارغ التحصیلان 
دانشکده «دار العلوم» قاهره, در تصحیحم ان کوشش بسیار و قابل تقدیر 
مندهل بداشته‌اند با این وجود: آن تررسی من سدیغ الغر ان معلوم. میهد 
که ایشان به اصل متن و مفهوم و معنای عبارات توجّه چندانی نداشته‌اند, و 
ازاین‌رو موارد بسیاری اشتباه و نقص در متن موجود است که این جانب با 
استفاده از متن کتاب و با مراجعه به «تحریر التحبیر» که در حقیقت اصل 
«بدیع القرآن» است. و احیانا با کمک سیاق کلام توانسته‌ام بسیاری از آن 
موارد را بیابم. و امیدوارم سخن بگزاف نگفته باشم اگر بگویم که کار این 
ت در حقیقت هم ترجمه و هم تکمیل تصحیح کتاب بدیع القران بوده 
ست 

3- نرجمه جمله‌هاپی که اصل متنر عربی آنها بعنوان مثال و شاهد 
می‌بایست در متن: آوزدة شود مانند: آیات قرآن کریم و احادیث و روایات؛ 
0 ترجمه این گونه جمله‌ها را ؛ به آخر ترجمه متن ملحق 
نمودم. 

4- از ترجمه و بیان اختلاف نسخه‌هایی که مصحْح در پاورقیها آورده مگر در 
موارد خاصضی که به 9 متن و فهم نص کمک می‌کند, اجتناب ورزیدم و 
سایر توضیحات مصحح را در جای خود در پاورقی آوردم. و در ارجاع آیات 
علاوه بر شماره ایه شماره سوره را افزودم. 

5- مراجعی که مصیح در پاورقیها به آنها اشاره کرده عینا نقل کردم و 
صحت 
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و سقم انها به عهده خود اوست. ِ 

6- رموز و علائمی که در متن يا پاورقيها به کار رفته و معانی انها به شرح 
الف: ارقام روی کلمات متن نشان ارجاع به پاورقی از طرف مصحح 
است. 

ب: ستاره (*) نشان توضیحاتی است که مترجم در پاورقیها افزوده است. 
ناگفته نماند؛ مترجم توضیحات خود را در بخش ملحقات با عدد بیان داشته 
است. 

ام وی قاات ‏ | ]نصا خمات‌ها نی اس که راک ی 
مراجع دیگر افزوده شده است. 

د: دو کمان « (*)» با علامت ستاره نشان ترجمه عبارتی است که به جای 
عبارت مذکور در متن نرجمه شده است. 

0 دو کمان « ()» علامت توضیحی است که برای روشن شدن ترجمه متن 


افزوده شده است. ۲ 0 ۲ 

و: (ص) علامت اختصاری «صلی الله علیه و سلم» و (ع) علامت اختصاری 
«علیه السلام» می‌باشد. ۱ 

ز: «تحریر» مخفف «تحریر التحبیر» تألیف ابن ابی الاصبع چاپ قاهره 
3 ه 

اصفهان دهم رمضان المبارکی سال 1407 هجری قمری مطابق ۸19 2/ 
6 هجری شمسی 

سیّد علی میرلوحی فلاورجانی استادیار گروه عربی دانشگاه اصفهان 
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سرآغاز 


اشارة 


نشیم آلله امن الفعیم 


۳ج 


2 
و این چنین در اذهان پژوهندگان جایگزین شده که بحثهای ادبی اصیل 
هنگامی سربراست می‌شود که مسبوق به تصحیح متون ادبی و انتشار آنها 
به صورتی باشد که شبه را از آن متون برطرف کند, و شک و اشکال آنها 
زایردای ] آن کون بهشکل خی همان‌طور که نگا رد کان عتین برد 
آورده‌اند, عرضه شود, و اتکای پژوهندگان بر آنها چون اتکا بر زمینی ورن 
باشد که هیچ تزلزل بآ ترس در اه ههام رم را فص اند 
تفسیر کند, وارت کاس و قایدت رساند ٍ ۳ 
و همچنین؛ , نیز انتقاد متون يا تصحیح و انتشار انها به شکل علمی درامده 
که اصول و قواعد معیْن خود را دارد. و هرکس که در طبع دیوانی ادبی, یا 
کانی. هی کت دار آن مایم را نف کار ار ری 
مال؛ و کوشش. و وقت تمام شود مراعات قف کنو در حالی که وی در این 
کار اخلاص دارد و معتقد است که بنیانگذار خشت اول یک بنای علمی 
صحیح است. 
و همانا گذشت- و دیگر باز نمی گردد- آن رو زگاری که چایخانه پا بنگاه 
کتابی به عرضه کردن چاپی به هر کیفیتی که باشد, و از هر کتابی از هرنوع 
که باشد, افتخار می‌کرد, و به انچه در این راه مرتکب می‌ شد- از: فرو 
گذاشتن نسخه‌های 
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اصلی و اولی کتاب: و غوطه‌ور شدن در حذف ۳ اشتباه, و در معرض گیجی 
و انحراف از شیوه بررسی قرار دادن خوانندگان و پژوهندگان, و ستم 
0 مولفان و «منشیان» و تحریف تاریخ علوم و ادبیّات- توجّه نمی‌کرد. 


ان 


رت 
و من از آغاز پاگرفتن اين فِنْ مهِمٌّ. به گذشته قدیم وارد نمی‌شوم, و تنها 
مشاهده می‌کنم که دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره به این جنبه از وظیفه 
علمی (تصحیح) پیشی جسته, و از جهت نظری و علمی در ان ممارست 
داشته, و دانشجویان را ی مهارت در آن واداشته, و آن را پیشاپیش 
وهای علمی: برای فل به درحات عالی تخاب مقر دافت است:دو 
شاید نخستین درجه دکترا در دانشکده ادبیات, با انتشار شاهنامه و 
به زبان عربی؛ اعطا شده است. 
همان‌طور که یاداور می‌ شوم که گروه زبان عربی در این دانشکده, به 
استاد المانی (برجستر اسر <1») توصیه نمود؛ سخنرانیهایی در این علم پا 
فنْ برای دانشجویان خود, ایراد کند, و آن سخنرانیها پا خلاصه آنهاء, همچنان 
در دست اساتید دانشعده باقی است., و با وجودی که به ایشان اصرار 
قدردانی از صاحب انها از سویی دیگر- چاپ شود تاکنون به چاپ نرسیده 
است. 
کار تصحیح و انتشار, در مصر و کشورهای عربی مشرقزمين, با روش 
علمی غالبا همراه ابتکار و اجتهاد. جریان یافت. و عدّه‌ای که در آن 
ممارست داشتند, و تاحذی موفق بودند, به نه ان کار شناخته شدند, و برخی 
از بنیادهای دولتی ۵ سای کار تبصحیم را یه عهده گرفتند, و دسته‌ای از 
ِص« در میزان تصحیحم متفاوت بود, به بازار عرضه شد, که اگر درجه 
تصحیح آنها به کمال نرسیده, به آن نزدیک است. و آن کتابها نیز جانها را 
۱ و در جانها روح اطمینانی عظیم برانگيختند. 
و در سال 1954 م, به استاد دانشمند آقای عبد السّلام هارون, استاد 
دانشکده 


(1) او« ۲655۵۲۲50۲68 ,) »برگستراسر. خاورشناس آلمانی است 
ترا رال هی ری 

ااشس تشر هی 2ص 745-717 
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«دار العلوم» فک از چهره‌های درخشان تاضی در این فن. توصیه کردم 
سخترانیهایی برای دانشجویان فوق‌لیسانس ایراد کند. و در آن سخنرانیها, 
تجربه‌ها و اطلاعات ود را در مورد تصحیمح به ثبت رساند, وی با بزرگواری 
و موفقیّت, توصیه مرا پذیرفت, و من همراه دانشجویان می‌نشستم, و به 


بیان او گوش فرا می‌دادم. و از او بهره‌مند می‌شدم؛ زیرا درس وی بخشی 
از موضوع «مناهح البحث الادبی» (روشهای تحقیق ادبی) بود که دران‌وقت 
برای دانشجویان دوره‌های بالاتر از لیسانس (الدراسات اعلعلیا) تدریس 
می‌کردم. , 

سپس از وی عهد گرفتم که سخنرانيها را منتشر کند, و او به عهد خود وفا 
کرد و انها را تحت عنوان «تحقیق النصوص و نشره» (تصحیح متون و 
انتشاز ها عفر کید و اوا آن کار نتسشن داشاهی بو که نان 
کوششهای خود را در اين فن, در معرض اطلاع مردم قرار داد. 
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کار من نیست که خود را, در جزئیات اين فنْ يا علم, وارد کنم, و آن به 
عهده متخصُصانی است که از ایشان صمیمانه خواهش می‌کنم که به زبان 
عربیمان مطالبی را منتشر کنند که بینش مردم را بیفزاید. و آنان را نسبت 
به اين وظیفه مقدّس بینا گرداند: وظیفه مقدسی که به نصوص احترام 
می گذارد وه حرمت آنها زا حفطظ می‌کنده و از ناقدان و تاشران آنها فدردانی 
ی کوة و منتون را از بی‌فایده ماندن و دورافتادگی حفظ ی کند: و برآنها 
بررسیهای دامنه‌دار و گسترده و ژرف. برپا می‌دارد. و سطحی‌نگری و 

تشر ک‌ یی نم آ تن رای انقا فت: دای ٍ 

- من خود را در جزتیات وارد نمی‌کنم, ولیکن از نزدیک یا دور, به ان 
نسخه‌های اصلی از شرق‌وغرب. و شمال‌وجنوب. مبذول می‌دارند, انگاه 
نسخه‌ها را ا یکدیگر مقابله و برحسب تاریخ کتابت مرئثب می کنند, و نوع 
خطیا و هر کت و کاغذ و اضافات حواشی و اطراف نسخه‌ها و عوارض آنها 
(از قبیل قسمتهای سوراخ شده یا دستکاری یا جعلی) را بررسی, و با 
نصوص معاصر و غیر آن مقابله می‌کنند, آنگاه. بسن از بایان آن کوششها و 
جز آن به صورتی از نص که کامل يا قریب به کمال است., می‌رسند, و با 
فراع گرا کی که راشای .یات کناب است: سا از آن ۱ 
برای 

پیت را ی 7 

نف آسان. من ام ارم که شمان ی که سح ان 
تا مر انار تما اس ارات نی عم تنم عووار اند 
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و همچنین نیز, آقای «حفنی شرف» از میان دانشجویان دانشکده «دار 
العلوم» نخستین کسی بود که این کار علمی را به عهده گرفت. و برای 
نیل به درجه «فوق‌لیسانس» تصحیح کتاب «بدیع الفرآن» را تقدیم داشت. 
در آغاز ز کار, من بر او ترسیدم, و کوشیدم او را از آن کار بازدارم, ولیکن او 
به حساب این که به حکم سابقه کارش در بخش کتابهای ادبی «دار الکتب 
المصریه» در این کار باتجربه است. پافشاری کرد. 

من به این دلیل اکتفا نکردم. و به او توصیه کردم نسخه‌های اصلی کتاب را 
با گزارشی از آنها بر من عرضه کند, و او توصیه‌ام را انجام داد, و به اندازه 
تواناییش به تکمیل نسخه‌های اصلی پرداخت. و بعد از آن که پاره‌ای از 
نکات قابل ملاحظه‌ای را در اختیار این دانشجو قرار دادم تا شاید او را در 
کارش سود بخشد, دراین‌جا اجازه دادم کارش را شروع کند. و به همکار 
بزرگوارم استاد عبد السْلام هارون مراجعه نماید. 

و همانا حفنی شرف شکیبایی ورزید. و صبوری به خرج داد, و با فروتنی از 
مال, و جوانی, و تواناییش بخشید انچه بخشید: شب را به روز می‌برد و از 
خانواده و فرزندانش جدا| مف‌ماند: و سختیهای بجعت و تحقیق را تحمل 
می‌کرد به امید این‌که همان‌طور که در مقدمه گفته است, کارش اگر به 
کمال نمی‌رسد نزدیک به کمال باشد, ایا تو از انسان فوق تواناییش را 
مخ‌خهاهی, با آنچه.را تن امکاناتش اجازه نمی‌دهد؟! 

اما در مورد معرفی: ؛ معژفی این متن؛ ۵ هه فی فخاف |[ این‌جا ناچار باید 
وارد شوم, و روش را برای او ترسیم نمایم, و با وجود آن, روش جدا ساده 
بود, و از این فصول تجاوز نمی‌کرد: «فصلی» در تعریف کلمه بدیع. و تتبع 
مراحل استعمال آن تا مرحله‌ای که به صورت یک اصطلاح علمی درآمده 
است. . تتبع وی دقیق و همه‌جانبه بود, سیس. این فصل. «فصل دوم» است 
که درباره تاریخ بحثهای مربوط به بدیع القرآن به معنای عامٌ آن است. و 
«فصل سوم» که وبا زد نیو انار مواف: 
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می‌باشد, و این فصولی است که بزودی با تو دیدار می‌کند 

و به آن ترتیب, این دانشجو, کار تصحیح و معژفی کتاب را به پایان می‌برد, 
و در احیای ادیبی بزرگ و زمینه‌سازی برای نگارش تاریخ بلاغت در وطن 
عزیز خود, سهیم می‌شود 


0 


آیا رفیق ما به همین حل دست از کار کشید یا آرام نشست يا درصدد برآمد 
ارام تشنند؟ 

ظاهرا کار بررسی متون, با تصحیح آن برای آقای حفنی شرف دردی است 
کته ار صصلا و ملازمش گردیده, یا دوایی است که با آن تمایل نفسانیش 
را به بحت, و نیازش را بم تا برای اشکار کردن کامای خطی و افقشار 
آنهاء شفا می‌بخشد, او هنوز از امتحان دوره فوق‌لیسانس فراغت نیافته بود 
که کار تحقیق متن دیگری را برای نیل به درجه دکترا آغاز کرد. 

وی کتاب دیگری را از «ابن ابی الاصیع» که آن «تحریر التحبیر» در علم 
بلاغت است انتخاب نمود, و شاید آن کتاب. اصل بدیع القرآن, و از آن 
کاملتر و جامعتر, و از بحثهای انتقادی و مربوط به بلاغت پرتر و به تلاش 
دوچندان و رنج سخت نیازمندتر باشد. و او این نی شرف است که 
نسخه‌های اصلی آن کتاب را گردمی‌آورد و شواهدش را روشن می‌گرداند. 
و منابعش را پی‌جویی می کند, و آن را با نظایرش مقابله می‌کند, و آماده 
چاپش می‌سازد. پس او را در کوشش خود واگذاریم. و برای او موفقیّت 


هه 


بِ 
پژوهشهای بلاغی. همچنان به روش سابق بسر می‌برد. و علم بلاغت نیاز 
شدید به تحوّل جدیدی دارد که پیشینیان به ان اشاره کرده‌اند. و من نیز در 
جاهای دیگر به اجمال گفته‌ام, و امیدوارم این نسل جدید برای ایجاد تحول 
ذر علم بلاغت قیام کنند.. و اکر عوانستند مشبائل آن را به تفصیل بیان کنند, 
و اکر نتواتشتند: پبس:.جچه ستیار کازر‌هایین که. کذشتحان برای ایتدکان باقن 
گذاشته‌اند. 

3 اکتبر سال 1957 م احمد الشایب 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 
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1 
در 0 1 الکتب اسر ۱۳ از وجود کتاب «بد. س ننه تألیف 
محمد معروف به آبن اس الاصبع, , متوفی سال 654 - آگاه 
شدم؛ و برخی از فصلهای ان ۱ مطالعه کردم و یکباره خود را در برابر 

کتانی بافتم که.در بحهایشن سخن از بالات و نفد ات را باهم کردآوردد: و 
بررسبهایش مثکی به تعمّق و موشکافی, و تحلیل. و مقایسه و ابتکار است 
۳ و بویژه در مورد بخشی از آن: که نف راد کر است: 
سیس علاوه‌برآن, آن کتاب نمایانگر تاریخ علوم بلاغت در مصر است.؛ زیرا| 
"۳ آن ولد و تست و تحصیلات و سراسر زندگیش در مصر بوده است, 
وی شاعری ادیب بوده و این ذوق (ذوق علم بلاغت) را داشته؛ ذوقی که تا 
اندازه زیادی از دیدهای, فلسفی و نظری که بررسیهای مربوط , به بلاغت را 
در دست دانشمندان متآعر فاسد گردانیده, بدور بوده است. پس او و «ابن 
الاثیر» توانستند به جنبه‌های فنی بلاغت که موجب بروز جهات زیبایی و 
نیرومندی و روشنی نصوص ادبی اعم از 

ند الفران: هر 10 

بر هر ریا وس و 

بنابراین دلایل, و به پاس حق بی‌شائبه‌ای که دانش دارد, تصمیم به بررسی 
و انتشار این کتاب گرفتم؛ تا خصوصیات ادبی و علمی ان را بیان کنم, و 
یکی از عناصر مصری تاریخ ادب عربی را آشکار سازم؛ زیرا بلاغت- پا به 
تعبیر [ 2 ]۲ ابن اف الاصبع «بدیع»>- از مهمنترین مشخصات فن ادبی در 
همه‌جا,؛ و بویژه در مصر است. 


ان 


رت 

جز این که تعداد نسخه‌هایی (از بدیع القرآن) که در «دار الکتب المصریة» 
از آنها اطلاع ی ی آن نسخه‌ها سه نسخه بود, و در برخی موارد 
ات موی انسطا نود که رای مس دست از کا ز کشبدم تا مفتت که آکاه 
شدم کمیته فرهنگی «جامعة الول العربیة» (کانون کشورهای عربی) 
توانسته است از کتابخانه‌های مختلف سه نسخه عکسی از این کتاب را 
به‌دست آورد. پس به سرعت این سه نسخه را به‌دست آوردم, و با این سه 
نسخه مجموعا شش نسخه برایم فراهم امد که می‌توان انها را تا حدود 
زيادي در تصحیح نص کتاب و آماده کردن آن برای چاپ, مورد اعتماد قرار 
داد. آنگاه پس از آن, خود را برای بررسی جامع و کامل آماده کردم. 

و در آن هنگام یادم آمد که دانشکده «دار العلوم» در مراحل تحصیلات 
عالی سعی دارد که تربیت‌شدگانش پیش از هرچیز نخست به کار نشر و 
ات رهبری شوند. زیرا| چاپ و انتشار, نخستین گام تحقیقات شاه 
واقعی است, و طرح این کتاب را زیر عنوان «تصحیح و معژفی» برای نیل 
به درجه فوق‌لیسانس به آن دانشکده تقدیم داشتم و برای تصحیح این 
ای ی دا ی ی 
تاریخی, و مقابله آنها با یکدیگر, و تصحیح- پرداختم, و در این کار به قوانین 
علمی تصحیح, گردن نهادم؛ قوانین ۰ 
پا خود با ممارست, در زمان تم در بخش کتابهای ادبی «دار الکتب 
المصربة», فرا گرفتم. وق از کی بلق خی ]رز اين کتاب رسیدم که اگر 
در باب تصحیح علمی کامل نباشد امیدوارم- آن شاء الله تعالی- نزدیک به 
کمال باشد. 
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مرحله بررسی کتاب باقی ماند, و من آرزو داشتم که تحت همین درجه 
دانشگاهی, دست‌اندر کار آن شوم. > سفن آرزوی آن را داشتم و آن کار را 

آغاز کردم, ولیکن آن را اقدامی نسنجیده و عجله در کاری که اکنون 
شایسته نیست, و تضییع کوشش و وقت یافتم. و چه‌بسا بررسی این کتاب 
خارج از سطح استعداد و توان علمیی است که این دانشگاه نزد 
دانشجویان خود, برای ادامه تحقیق و توسعه ان ذخیره می‌کند. 
چگونه؟ 
بررسی این کتاب. ناچار باید متکی به جنبه‌ای تاریخی باشد که میان این 
مرحله که ابن ابی الاصبع نماینده آن است., و میان مرحله‌ای که بر آن 
سبقت داشته ما ار ۵ ۱ 
انواعی به‌طو رکلی در بلاغت. و بویژه در بلاغت قرآن کریم است- ارتباط 
برقرار کند, و بناچار باید معلوم شود چه اندازه ابن ابی الاضیع تخت. بانید. 
دانشمندان پیش از خود قرار گرفته و تا چه حد بر دانشمندان بعد از خود 
اثر گذاشته است, یعنی اين که بر محقق لازم است موف را در اين فنْ 
بیانی, بر چایگاه تاریخی خود بنشاند. 
و همچنین بررسی این کتاب لازم است بر جنبه دیگری که آن جنبه فثّی 
است مثکی شود, و آن جنبه‌ای است که روشن می‌گرداند, این کتاب چه 
ارات راجع‌به اسلوب و جمال فثی به بحثهای بلاغت قرآن افزوده است, و 
تا چه‌اندازه شخصیت مولف در این کتاب نمودار است. و این در حالی 
است که شخصیت او با شخصیت دانشمندان پیشین و معاصر. و 
دانشمندان بعد از او مقایسه می‌گردد, تا به کمک آثار وی و ارزش آنها, از 
وی به اندازه مقام علمیش قدردانی به عمل اوریم. 
بررسی این کتاب: موضوع دیگری را که علاقه‌مندان به علوم بلاغت 
می‌بایست به آن اهتمام ورزند» ترقیا نک زد و آن عبارت از: انتقاد آن 
کتاب و یا در حقیقت انتقاد علم بلاغت در زبان عربی, با پيشنهاد طرح 
دیگری برای بررسیهای علمی علوم بلاغی است؛ یعنی این‌که: چاره‌ای از 
جنبه پیشنهادی نیست, جنبه پیشنهادیی که علم بلاغت را به دو باب «روش» 
و «فنون ادبی » تالنف قف کت و من می‌دانم که این بررسیهای پیشنهادی 
۷ خود را در دانشکده مجفز و بزرگ ماء باز کرده است. و در آن‌جا 
کلاسهای درسی برای دانشجویان دوره لیسانس زیر عنوان «منهج جدید 
بدیع القران. ص: 12 
لعلم البلاغة العرییْة» (روش جدید علم بلاغت عربی) برگزار می‌شود, و من 


معتقدم که این بررسیهای ابتکاری و جدید. پاسخ به سخن دانشمندان 
پیشین است که گفته‌اند: علم بلاغت هنوز کامل نشده, و برماست که در 
آن تجدیدنظر کنیم. باشد که انتظار دانشمندان سابق را از دانشمندان 
لاحق به تحقق رسانیم. 

اين_ بحث که به آن اشاره کردم, و بحنهای مهم دیگری که به دنبال 
هی وه ی کوششی دوچندان, و فرصتی طولانی, و وسایل مختلف دیگری از 
قبیل : بررسیهای روانی؛ لغوی, و فئی ۳ . نیاز دارد, و بنابراین, شایسته 
است فرصت طولانی جداگانه‌ای به آن اختصاص پابد, و من امیدوارم- ان 
شاء الله- توفیق: ان را در وقتی دیگر بیابم. 
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- ۸ 
تکرار می‌کنم که در میان تحقیقات عالی داهن تصیصی من به تنهایی, 
خود یک تحفیق اصیل به شمار صی‌آند/ و همان گونه که قبلا گفتم. تصحیح 

منن؛ ای و 
دانشگاه به آن توجه کرده‌اند و آن را مهمترین مرحله تحوّل حیات جدید 
خود شمرده‌اند, و حثی براساس آن درجه دکترا اعطا می‌کنند زیرا تصحیح: 
کاری است که نیازمند به صبر بسیار و کوشش مشقتباری است که از 
کسانی به ظهور می ر لسد > فروتن و بی‌ادعایند, و یا سربازان حضتافن 
هستند که هوای نفس, و رز ثبت نامشان در پشت جلد کتابها فریبشان 
نمی د هد. و در میان این لاش بان ماش وا تم مه و۱ از تصحیح در 
این نخستین مرحله از تحصیلات عالیم در دانشکده «دار العلوم» به انجام 
رسانم. و چه‌بسا- به اعتقاد من- این دانشکده شایسته‌ترین و تواناترین 
دانشکده‌ها برای انجام اين نوع کارهای علمی؛ یعنی کار تصحیح و انتشار 
متون باشد؛ زیرا تربیت‌یافتگان این دانشکده, در کار تصحیح متون- از : 
علوم لفوی و ادبی, و دینی- خود را اغاز گران ان می‌شمارند. 

و سرانجام بر من لازم بود که موضوع رساله فوق‌لیسانسم. تصحیح و 
معژفی کتاب «بدیع القران آبن ابی الاصبع» باشد. 

1 و ی تفت که ز عست. کار اضی انس مساله. کی خوو 
3 ۲ 
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است- بخشی را به ان اختصاص دادم» و روش خود را در آن بیان داشتم و 
سخن آن بخش را این‌جا تکرار نمی‌کنم؛ جز رن 
هدفم درباره این کتاب, تصحیح متن نه چیز دیگر است. اما موضوع بررسی 
تاریخی و انتقادی کتاب و مطالب آن, و ارائه_ پيشنهادها, فرصت دیگری 
می‌خواهد که امیدوارم در فرصتهای بعد, توفیق آن را بیابم. 

می‌آید.و ان زمتهای است, یرای کشانی که می‌خواهند این کناب را مطالعة 
کنند, یا دست به کار بررسی ان شوند, به همین سبب,؛ مطالب ان را در سه 
فصل اوردم: ۳ 

فصل اوّل: درباره تاریخ کلمه «بدیع» و تحوّل معانی ان تا معنای مصطلح 
فصل دوم: درباره تاریخ «بدیع القران» و اشاره سریع به کتابهای باارزشی 


که درباره آن تألیف شده است. ٍ 

تور از این که فصل انریا علسی دش الق ار ابر ای آلاسیم و مین 
موقعیت علمی, و زمانی کتاب ابن ابی الاصبع در میان کتابهای مهمقی است 
که درباره علم بدیع القرآن تألیف شده است. 

فصل سوم درباره معرفی خود مولف, و عصر او و زندگانی و آثار علمی 
اوست؛ که همه این مطالب به اختصار مناسب مقام سخن,. بیان شده: زیرا| 
هدف, تصحیح متن کتاب است. 


هر وا اه ار ان تصحیح و معزفی, 
بیان داشته‌ام. 


0 


وت 
۲ و از مظالیی که آین‌اه بیان فده هوت: این رشاله رون استه ویر ما 
و احترام مقام علم, از ما می‌خواهد که از منون الط تنصحعیحی 
0 نف کف آدزنم, به‌گونه‌ای که آن نصوص را سالم و بی‌عیب آشکار 
سازد, مسیا ۲ این منون ادبی تصحیح شده مهمنترین ی تن ی 
تمدّن ما باشد؛ زیرا با آن کار, حقّ موّلفان آن کتابها. و حقّ تاریخ ادبی 
و ۱ و حق تاریخ علمی معاصر برگزار می‌ شود تاریخی که مژده‌دهنده 
بدیع القرآن. ص: 4 
قدردانی فقو گناد 
و وجه دیگر. این است که همان‌طور که گفتیم, تصحیح نصوص به معنای 
مهیا- کردن آن نصوص برای بررسی است از هر نوع که باشد. گاهی این 
تصوص همان‌طور که هست؛ از آنها استفاده می‌شود, و به‌همان صورت, 
نیز برای همیشه سودمند باقی ضی‌ما ند و گاهی وسیله‌ای برای نوآوری 
قرار می‌گیرد, و آن هنگامی است که باید از آنها بهره‌برداری شود, یا 
مطالب آنها مورد انتقاد قرار گیرد. به‌هرحال چه این باشد و چه ]ون منون 
حلقه‌ای از حلقه‌های ۳ عقلانی است که صحیح ببست فراموش شود 
و بحق جزئی از آینده ما نیز می‌باشد که کدام تازه‌ای است که کهنه‌ای 
ندارد. 


"ِِ 


۳ 
منایع این رساله عبارت است از: نسخه‌های خطی و عکسی که در آغاز 
بخش اوّل (تصحیح) معژفی و روش استفاده از انها را بیان کردم. و منابع 
به اعتقاد من عبارت از ان دسته از مستنداتی است که موضوع اصلی 
مورد بحث را دربرمی‌گیرد, و با همان خصوصیت. از سایر مراجعی که برای 
تکمیل تصحیح, و يا نگاشتن نکات قابل ملاحظه توضیحی و تبیینی به آنها 

توسٌل می‌جویم, مشخص می‌شود. _ ۱ 
کتابهای مورد مراجعه بسیارند, و من انها را در بخش اوّل و در حواشی ان 
ثبت کردم, تا راهنمای پژوهشگران و اهل بررسی باشد. 

و پیش از آن که قلم را به زمین گذارم, بر خود لازم می‌بینم که سپاس 
9 خود را به دو استاد نامی بزرگوار خود- که مرا در اثنای تهیه این 
رساله بزرگوارانه راهنمایی کردند- تقدیم نمایم, آن دو استاد: استاد احمد 
الشایب. و استاد عبد السلام هارون هستند, و چون می‌دانستم که ایشان 
تعریف و تمجید را خوش ندارند. و هر کمکی را که در حقّ دانش‌پژوهان 
روا دارند. برای خوشنودی خداست. ازاین‌رو دوست داشتم که با لب 
فروبستن از درود و ستایش و سپاس ایشان که بر من واجب بود, 
خوشنودیشان فراهم شود و بهترین پاداش را برایشان از سوی خودم و از 
سوی علم؛ به خداوند کریم واگذار می کنم. 

و ستایش مرخدا راست., در اغاز و فرجام 

حفنی محمد شرف 
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فصل اوّل 
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2 
در این بخش از مقدمه برآنیم که لفظ «بدیع» زا در خلال شیر آن در تاریخ 
بلاغت عربی پی‌جویی کنیم. و با آن کلمه نزد نشانه‌های مهم مفاهیم آن باز 

ایستیم, تا به وضع موجود علمی و اصطلاحی آن برسیم. 

(درباره کلمه بدیع) در مهمترین فرهنگهای عربی آمده است: ۱ 
بدع الشیء یبدعه بدعا؛ به معنای: ایجاد کرد چیزی را و ایجاد می‌کند آن را. 
ایجاد کردنی: و «ابتدغه» به. معنای؛ آن:را افرید. 

بدع الركية: به معنای: چاه را کشف و احداث کرده. «رکیْ بدیع» چاه تازه 
حفر شده. 

«البدیع و البدع»: چیزی که نخست تحقق یابد. 

«البدعة» پدیده و هر امر پدید آورده شده. 

«البدیع» چیز تازه پدید آمده عجیب, و «البدیع» به معنای «مبدع» به معنای 
بتندآوز نده. 

و ابدعت الشی ۶»: چیزی را بدون نمونه اختراع کردم. 

«و سقاء بدیع»: مشک تازه, و همچنان «زمام بدیع»: افسار نو. 

«ابن الاعرابی» در مورد استعمال «بدیع» به معنای «مشک تازه» این شعر 
را از ابو محمد الفقعسی شاهد آورده است: 

بدیع القرآن. ص: 16 

«ینضحن ماء البدن المسرژی نضح البدیع الطفق المصفر!» 

ات وا ها ای ود و 
(چیز تو اورده شده, و نواورنده). 7 

«و ابدع الشاعر» شاعر مطلب نو اورد. 

این معانی به دو معنی منتهی می‌شود: 

1- جدید بودن که لفظ «انشاء»- به معنای ایجاد کردن چیزی بدون نمونه 
قبلی- بر آن دلالت دارد. 

2- سرآمد بودن و غرابت داشتن؛ که لفظ «عجیب» بر آن دال است. و 
معانیی که در ساير فرهنگها وارد شده. بیرون از این دو معنای لغوی نیست 


.»[« 
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در 

کلمه بدیع, پا مشتقات آن در شعر جاهلی. و شعر شعرای مخضرم 
(جاهلی- اسلامی) به معنای امر تازه و اختراع شده به کار رفته است. 
عدی بن زید گفته است: 

«فلا آنا بدع من حوادث تعترم رال یت من هد بسن بان 29 و 
«الافوه الأزدی» گفته است: 

ّّ9 لکل ساع سنة ممّن مضی تنمی به فی سعیه او تبدع «<5»» 

و حسان بن ثابت «3» گفته است: 

«قوم آذا حاربوا ضر و اعدوهم او حاولوا النفع فی اشیاعهم نفعوا 

سجية تلک فیهم غیر محدثة ان الخلائق فاعلم شژها البدع» 

و الاحوص «<4» گفته است: ۱ 

«فخرت فانتمت فقلت انظرینی لیس جهل ایته ببدیع» 


(1)- لسان العرب, القاموس, تاج العروس, ريشه (بدع). ۲ 

(2)- لسان العرب. ريشه (بدع), القرطبی [الجامع لاحکام القرآن], ج 16 
ص 185, چاپ دار الکتب المصرية. 

(5) این بیت در «لسان العرب» ريشه «بدع» شاهد برای «ابدع» به معنای 
درمانده شدن از پیش بردن» و کمک رساندن است. 

(3)- دیوان او ص 248, چاپ قاهره. سال 1347 ./ 1929 م.. و مراد از 
«البدع» در این‌جا, اخلاق نوظهور است. 

(4)- لسان العرب. ريشه «بدع» و «الاغانی» ج 4 ص 34. 

بذیع القرآن: ضص+ 17 


ی 


3 - 

و اما در قرآن کریم: کلمه بدیع در ان دو بار وارد شده است: در قول 
خدای- تعالی-: ۲ , 

«بدیع ات 5 الأَرْض 5 ]ذا قضی آفراً قائّما یِقو ل له کنْ قِیکونُ» 1 
و در قول خدای تعالي: 

«بدیع السَماواتِ و الأرْض ی کون ۱ لقعل و لز کی لدضات 3 له کل 
شی ء و هو بکل شی ء عَليمُ» «<2». 

و معنای «بدیع» در این دو ان ایجاد کننده آسمانها و زمین بدون نمونه 
قبلی است <3». 

و به نظر من کلمه «بدیع» در آن دواية متضشن معنای «عجیب»- به معنای 
خوشحال کننده- و معنای «طریف»- یعنی چیزی که توچه را جلب می کند- 
است؛ زیرا خلقت آسمانها و زمین نخستین‌بار تعجب‌انگیز است. و همان 
دلیل بر قدرت. و الوهیت خداوند. برگزیده شده است. 
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و در حدیث شریف, کلمه بدیع, به معنای «الجدید الطیب» (تازه پاکیزه) 
وارد شده است, پیامبر (ع) در وصف «تهامه» می‌گوید: «اِنْ تهامة کبدیع 
العسل, حلو اوله, حلو آخره» «4». 

اين لفظ در حدیث به معنای «تازگی و حداثت» وارد شده است؛ از پیامبر 
روایت شده: 

«کیف اصنع بما ابدع علینْ منها «<6»» «5» و در حدیثی از عمر است که 
«نعمت البدعة هذه». 

و بزودی درخواهیم یافت که این دو معنی با معانی ادبی يا فثیی که در 
زمانهای بعد. بر برخی از عبارتها و شکلهای شعر و نثر اطلاق شده- به 
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5 
وش کامی که ببه مرعاه ارات فریه کر صور اسامه اعر ار شعر وش 
2 


(1)- سورة البقرة؛ 2, آیه 117. 

(2)- سورة الانعام: 6, آیه 101. ۱ 

(3)- رجوع کن به: معجم الفاظ القران الکریم, ج 1 ص <8 مطبعة 
الاميرية. قاهرة سال 1953. 

(4)- رجوع کن به: النهاية فی غریب الحدیث و الاثر, ابن الاثیر, ج 1 ص 17. 
(5)- آبن الاثیر [النهاية فی غریب الحدیث و للاثرا, ج 1 ص 07 و «لسان 
العرب» و المصباح المنیر؛ ريشه بدع. 

(6) پوشیده نماند که استشهاد به این حدیثت برای معنای حدائت. خالی از 
اشکال نیست, چون «ابدع» به معنای وبال شدن و از راه بازماندن است. 
بدیع القرآن. ص: 18 

می بینیم ادیبان؛ این کلمه را در همان معانی پیشین به کار برده‌اند. 

اما استعمال کلمه «بدیع» در نثر صدر اسلام, مانند گفتا ر علی- رضی اللّه 
عنه- «1»: «اِن ابفعض الخلائثق (الی الله «6») رجلان: رجل و کله اللّه الی 
نفسه فهو جاثر عن قصد السبیل مشغوف بکلام بدعة و دعاء ضلالة». و 
مانند گفتار او «2»: «اثما بدء وقوع الفتنة آهواء تلبع و احکام تبتدع یخالف 
فیها کتاب الله». و ما قول او «3» «7»: «الحمد لله المعروف من غیر 
رویة» تا آن‌جا که می‌گوید: فجٌ ذو اعواجاج و لا ارض ذات مهاد, و لاخلق ذو 
اعتماد و ذلک مبتدع الخلق و وارثه». 

این کلمه, در کلام ابن المقفع و عبد الحمید کاتب نیز به همان معنلی؛ وارد 
شده؛ و از اموری است که دلالت دارد بر این که این کلمه, درهمان معانیی 
به کار می‌زود که:در آنها به کار می‌رفته است. ابن المقفع می‌گوید «<4»: 
«و جل الادب بالمنطق, و کل «» المنطق بالتعلم. لیس حرف من حروف 
معجمه و لا اسم من اسماء انواعه ا له عوهت عم ماد عن. اعام 
سابق من کلام او کتاب. و ذلک دلیل علی ان الناس لم یبتدعوا اصولها, و لم 
يأتهم علمها» تا آن‌جا که نیز می‌گوید: «فمن جری علی [لسانه «<9»] کلام 
پیستحسن منه فلا یعجبنٌ ‏ به اعجاب المبتدع؛ فانه اتما اجتباه کما وصفنا». 

و عبد الحمید کاتب ند «5»: «الحمد للّه العلی مکانه, المنیر برهانه, 
العزیز سلطانه, الثابتة کلماته, الشافية آیاته» تا آن‌جا که می‌گوید: «و 


ک. 


2 نامه‌ای که برای ولی عهد. عبد الا ی هنگام خروجش به 
قصد جنگ با 


(1)- نهح البلاغه ص 25. ۱ 
(6) وجه منقول در کلام مصحح «الیْ» است., که مترجم ان را مطابق نص 
نهح البلاغه تصحیح کرد. 
(2)- مرجع سابق ص <45. 
(7) مرحوم مصحح, نهج البلاغه را در فهرست مراجع خود نیاورده, و معلوم 
نیست به کدام چاپ ان ارجاع داده است؛ عبارتهای فوق در نهج البلاغه به 
شرح فیض الاسلام (خط طاهر خوشنویس چاپ سال 1326 ه. ش) به 
ترتیب در صفحه‌های 62, 128 و 215 منقول است. 
(4)- رسائل البلغاءء 3 چاپ قاهره سال 1908. 
(5)- همان مرجع. ص 91, و ص 73 و 70. ۲ 
(8) در کتاب «الادب الصفغیر و الادب الکبیر» ص 17 بجای «کل» کلمه 
«جل» ضبط شده است. 
(9) کلمه فوق از همان مرجع ص 189 افزوده شد. 
بدیع القران. ص: 19 
ضچخاک بن قیس الشیبانی خارجی.- به منظور نصیحت وی نوشت. می‌گوید: 
«فان وجّه احد منهم نظره الیک محذئا, اورماک ببصره ملخا فاخفض عنه 
اطراقا جفتلا بانداع و شکون» و دز همان گهدنا مه می کوید::«فلا بصن الی 
مشافهتک ساع بشبهة, . و لا مقروف بتهمة, و لا منسوب الی بد کة, 
فیعرضتک لابتداع فی دینک». 

و اما استعمال کلمه بدیع در شعر؛ مانند شعر عمر بن ابی ربيعة 
ار 
«فاتتها فأخبرتها بعذری نم قالت آتیت امرا بدیعا» «1» 
فِ مانند گفتار آو: 
«آقلت الزشد صرم حبال هند و ما ان ما آتیت به ببدع» «<2» 
و مانند قول کثیر عزة: 
«و حاجة نفس قد قضیت و حاجة ترکت و آمر قد آصیت بدیع» «3» 
و مانند قول فرزدق 
«بت ناقتی الا ۳ و رغبتی و ما الجود من اخلاقه ببدیع» «<4» 
و مانند قول جر 
«یا ال کر 0 له فضلکم فضلا عظیما علی من دینه البدع» «<5» 
دراین‌جا, نباید فراموش کنیم که ما معنای لغوی این کلمه (بدیع) را در 


دوره‌های تاریخی و ادبی ان بیان می‌داریم, و ان دوره‌ها تاکنون 
دوره‌هایی‌اند که عبارتها و شکلهای ادبی ابداع می‌شده, ولی در دوره‌های 
بعدی اصطلاح بدیع بر آن اطلاق شده است. ۰ پس شاعران, و نویسندگان؛ و 
سخنوران؛ طباق و جناس,: 0 تشبیه», و استعاره را یدید ۳ و 
شیوایی, و استحکام, و زیبایی ان را درک می‌کرده‌اند؛ بدون این که اصطلاح 
علمیی برای آن وضع کنند. همچنان که قران- پیش از ان که دانشمندان به 
شیوه‌ای که آبن از الاصبع انجام داد, به فکر 


(1)- دیوان او چاپ «مطبعة السعادة» ص 347. 

(2)- دیوان او ص 350, مقصود این است که آن کار, از تو کار تازه‌ای 
لیست بلکه بر آن سر شته شده‌ای. 

(3)- دیوان او چاپ اروپا, سال 1928 ص 132, و معجم الادباء یاقوت. 
(4)- آن بیت از ده اش است که به آن «زیاد بن الربیع بن انس بن 
التبانبن قطن نرادن الحارت.بن فالیسن ره راد در حالن, که در 
«هجر» بود- مدح کرده است. دیوان او, چاپ قاهره. سال 1938. 

(5)- آن بیت. از قصیده‌ای است که به آن عبد الملی بن مروان را مدح 
کرده است. دیوان او ص 0 د, چاپ قاهره 1936 

بدیع القرآن. ص: 20 

استقصا و جمع‌آوری و شرح بدیع قرآن بیافتند- برترین نمونه این نوع 
استعمال فنون ادبی است. 


" 


- 6- 
دوره اول عصر عباسی "فرا رسید. و شاعران بدیع‌سرایی پیدا شدند؛ از 
جمله: بشار بن برد (متوقی به سال 167 ۰.) و مسلم بن الولید (متوقی به 
سال 208 ه.)؛ و ابو تام (متوقی به سال 231 ه.), و ابن الرومی (متوقی 
به سال 281 ه) و بحتری (متوقی به سال 284 ه.), و عبد الله بن المعتژ 
(متوقی به سال 6 .), و ذهنها متوجه صنایع بدیعی 1 
کردید, و بعضی از این شاغران مانند ابه تضام تا خد افراطء و برخی از آنان 
مانند بحتری و ابن المعتز در حد اعتدال. در صنعت بدیع پیش رفتند. و 
برخی از ادیبان معتقدند که ایشان مخترعان و مبتکران صنایع بدیعی‌اند, و 

ابن المعترژ امد تا عقیده ایشان را در کتاب «البدیع» خود, رد کند. 
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بعد از آن که از ظهور کلمه بدیع در مجال فنون ادبی. سخن به میان 
اوردیم, دراین‌جا توقف می کنیم,؛ تا در میدان مفاهیم علصی و بیانی: دست 
اين کلمه (بدیع) را بگیریم؛ اگر اعتقاد راویان درست باشد. «مسلم بن 
الولید» شاعر اولین کسی است که این نوع صنایع ادبی را به اسم «بدیع» 
و «لطیف» ۰1 نامگذاری کرده و در شعرش به کار برده ۳ و گروهی 

۳ شاعران که مشهور ترین ایشان ابو تمام است, از او پیروی کرده‌اند. 

با وجود این, شاید «جاحظ» (متوقی به سال 255 ه.) از نخستین کسانی 
است که این کلمه را در یک معنای نقدی و علمی , به کار برده, هرچند ان را 
در این کاربرد, از معنای «تا زگی و طرافت» .۰ نبرده است. وی گفتار 
(شعر) اشهب بن رمیله «2» را روایت کرده که می‌گوید: 

«هم ساعد الذهر الذی یِتّقی به و ما خیر کف لا تنوء بساعد» 

آنگاه ان شغر را با این تسنختش تفسیر من ‌کند: « (هم ساعد آلدهر) منل 
است: و این همان چیزی است که راویان آن را بدیع می‌نامند: و «راغی» 
شاعر می‌گوید» «3»: 


(1)- الاغانی, تالیف ابو الفرج اصفهانی, ج 19, از نسخه عکسی محفوظ در 
«دار الکتب المصربة» زیر شماره 09( ۱ 1( ز» برگ 71 و دیوان او (مسلم 
بن الولید) چاپ لیدن ص 239 

(2)- البیان و التبیین, ج 4 ص د5د. 

(3)- البیان و التبیین, ج 4 ص د5د. 

بدیع الفرآن. ص: 21 

«هم کاهل الذهر الذی یثقی به و منکبه ان کان للذهر منکب» 

و در حدیث آمده است: «موسی الله احدذ و ساعد الله اشذ» و علم بدیع 
منحصر به عرب است, و به همین جهت, لغت عرب بر هر لغتی برتری 
یافته, و بر هر زبانی فزونی یافت, و «راعی» در شعرش بدیع بسیار دارد, 
و بدیع شعر «ابو تمَام» نیکوست., و شعر «عتثابی» روش بدیع دارد» <1». 
و معنای آنچه از جاحظ نقل شد دو مطلب است: 

اول: اين‌که جاحظ نخستین کسی نبوده که لفظ بدیع را بر فنون بیانی 
نت بلکه آن را از راویان نقل نموده, هن یماد خود به کار برده 
ست 

دوّم: این‌که اين لفظ بر هر نوع موضوع جدید و طریفی, از این صورتها و 
تعبیرهای بلاغی اطلاق شده, به دلیل این که در شعر «راعی» بدیع بر «هم 


شاه که آها اف اطلای کرونوه ارت 

جاحظ در جای دیگر, بر سر سخن از «کلئوم بن عمرو العثابی» می‌گوید: 
«همه شاعران «مولدی که می‌کوشند تا همانند صنایع بدیعی عثّابی را انشا 
کنند. مانند «منصور اللمری» و «مسلم بن الولید انصاری», و نظایر ان‌دو, 
به تقلید از الفاظ ۰ و شیوه وی شعر می‌سرایند, و خود عتابی, در 
بدیع» از شیوه بشار, تفلر تقلید می‌کرده است. و در میان شاعران مولد, ۶ گرم 
بدیع هیچ‌یک از ایشان صحیحتر از بدیع «بشار» و «ابن هرمه» «2» نبوده 
است. 

و این شاعران که جاحظ نام برد. مکی به فنونی از بیان بوده‌اند که اخیرا 
به «علوم بلاغت» موسوم گردید. و منحصر به نوع خاضی از آن علوم 
نیست. هرچند این فنون بر عنوانهایی که بعدا در علم «بیان و بدیع» داخل 
شد. ؛ از قبیل, استعاره, و تشبیه, و طباق, و جناس و جز آنها, غلبه پافت. 
جاحظ, زیر عنوان «قطع من البدیع» (تکه‌هایی از بدیع) سخن گفته. و گفته 
است <3»: 

قطعه‌ای از بدیع مانند قول شاعر است: 

«[ذا حداها صاحبي و رجعا و صاح فی آثارها فأسمعا 

یتبعن مهن جلالا آتلعا آدمک فی ماء المهاوی منقعا» 

و راجز ضمن بدیع محمود گفته است: 


(1)- البیان و التبیین, ج 4 ص 36د. 

(2)- البیان و التبیین, ج 1 ص 54- 55. 

(3)- الحیوان جاحظ, ۳ 3 ص‌‌ 57 و یس از ان 
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«قد کنت اذ حبل صباک مدمش «5» و اذ آهاضیب الشباب تبفش» 
فقو و مت ی سا ور ترا له مره «1» است: 
«سمعت بفعل الفاعلین فلم اجد کفعل ابی قابوس حزما و نائلا 

یساق الفمام الغژ من کل بلدة الیک فاضحی حول بیتک نازلا 

فاصبح منه کل واد حللته و ان کان قد خوّی المرابیع سائلا ۱ 

فان انت تهلک یهلک الباع و اللدی و تضحی قلوص الحمد جر با ء حاثلا 

فلا ملک ما یبلغتک سعیه و لا سوقة ما یمد حنک باطلا» 

و معنای آن (مصداق بدیع بودن آن اشعار) این است که لفظ «بدیع» بر 
هرنوع جدید و جالبی از فنون بیانی نظیر: استعاره. و تشبیه اطلاق می‌شده 
است. 

پا وجود آن, جاحظ متوجّه فنون بدیعی دیگری شده, هرچند لفظ بدیع را بر 
ان اطلاق نکرده است., از جمله: استعاره «<2», تشبیه «3», احتراس <4», 
حسن تقسیم <5», سجع «<6», کناية <7» ازدواج «8», اسلوب حکیم 


«9», ایجاز «<10», ارصاد «<11» و تسهیم, اقتباس <12». مساوات <«<13». 

و پیداست که در زمان جاحظ کلمه «بدیع »> و کلماتی که در معنی؛ , نزدیک 
به آن است. بر زبان و قلم دانشمندان و ادیبان: بیانگر معانی و صورتهای 

موز و کم بوده است, تا آن‌جا که بیشتر, شبیه به اصطلاحی گردید که 

در بیان عربی, بر معنای جدید و مستحسن دلالت دارد. 

و اين ابو العباس مبزد (متوقی به سال 285 ه.) است که در «الکامل» 

(ابیات «16») فرزدق <«14» را 


(15)- مصراع اول در «لسان العرب حرف الجیم فصل الدال چنین ضبط 
شده است: 

«اذ ذاک اذ حبل الوصال مدمح» . 

(1)- وی شاعری جاهلی و معاصر «عمرو بن کلثوم» بود (الحیوان, ج 3 ص 
58). 

(م-البیان و انب اض 152 

(4)- همان مرجع, ج 1 ص 228. 

(5)- همان مرجع, ج 1 ص 238. 

(6)- همان مرجع, ج 1 ص 285. 

(7)- همان مرجع, ج 2 ص 116. 

(8)- همان مرجع, ج 2 ص 116. 

(9)- همان مرجع, ج 2 ص 147. 

(10)- همان مرجع, ج 1 ص 96. 

(11)- همان مرجع, ج 1 ص 96. 

(12)- همان مرجع, ج 2 ص 6. 

(13)- همان مرجع, ج 1 ص 92. 

(16)- عبارت متن «بیتی الفرزدق» بود, که چون عملا مصحح سه بیت از 
فرزدق اورده بود, لذا مترجم ان را به «ابیات» تصحیح و در ترجمه بجای 
«دو بیت» قرار داد. 

(14)- همان مرجع (البیان و التبیین), 0 1 ص‌ 106 و دیوان اوء 0 2 ص‌ 
3 پچاپ اروپا, و الاغانی, ج 1 ص 336 چاپ «دار الکتب المصربة». 
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می‌آورد: 

و رکب کان الژیح تطلب عندهم لها ترة من جذبها بالعصائب 

سروا یحبطون الژیح و هی تلفهم الی شعب الا کوار ذات الحقائب 

اذا انسوا نارا یقولون لیتها و قد حصرت ایدیهم نار غالب 


اقول لرکب صادرین لقیتهم قفا ذات اوشال و مولاک قارب 

فقو خترو تن سلهان ای امعرومه من اهل بدا ارت 

فعاجوا فاثنوا بالذی انت اهله ولو سکتوا| ات علیک الحقائب 

آنگاه دنبال نقل آن اشعار مت ونژ «و این در باب مدح, نیکو, و تت ی و 
و در جزء دوم کتابش «الکامل» بابی مخصوص «تشبیهات» منعقد نموده 
که این کلام را در صدر آن قرار داده است «1»: «هذا باب طریف یذکر 
فیه ما للعرب من التشبیه المصیب»_ (اين باب شیوایی است که در ان 
تشبیهات بجای عرب بیان می‌ شود) انگاه مثالهایی 1 از ان تشبیهات را 
اون و آنها را با کلماتی نظیر: عجیب يا حسن؛ یا متجاوز یا غریب, یا 
طریف و امنال این صفات که آن‌طور که در فرهنگهای لفغت و تعبیرات 
جاحظ وارد شده مربوط به معنای بدیع است- وصف می‌ کند. مبرد در این 
زمینه کامین برداشته و دایره شمول تشبیه را وسعت بخشیده یه صوربتی 
که استعاره را دوتشوفی پبرد: و آن؛ جاپی است که می‌گوید: و از تشبیه 
سرآمد و خوش‌تر کیب که یاد کرده‌ایم شعر «أبو الطمحان القینی» است 
<2»: 

«اضاعت لمم اخسانیم ۵ جوخیم دح اللیل ی نطم الجزع تاقیه» 

مبژد براین‌منوال ادامه می‌دهد, و در کتایش «الکامل» می‌گوید «3»: 
« کلام طریف: و هذا باب تجتمع فیه طرائف من حسن الکلام و هذا باب 
طریف من اشعار ...». و از اين قبیل تعبیرهایی که بر محور معنای بدیع. در 
کاربرد ادبی جد ید ان دور می ز ند. 

دراین‌جا, انچه اندکی پیش در مقام بیان شواهد و مصادیق اطلاق کلمه 
بدیع و کاربرد آن 


۲-۳۳۳ 

(2)- (الکامل) ج 2 ص 88, 101. 

(3)- ج 2 ص 90, 91. 
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میان دانشمندان و سیر تاریخیش گفتیم, تکرار می‌کنیم, ۳ شاید این کلمه 
را به معنای مصطلح جدیدش برسانيم. اما خود فنون بدیعی, چه از نظر 
انشاء و چه از نظر نزیین بر سر زبان دانشمندان جریان داشته است, و 
شید فتتر کی ور که آنفنین رانا باموسای نات و بایان وا 
روی بصیرت و اگاهی بیاراید, در اين راه باید جلو برویم و به زمان «ابن 
قتیبه »> (متوقی 6 که از معاصران جاحظ و مبزد است؛ برسیم, پس 
او را دور از ان دو نمی‌يابیم, او هی کهایا <1»: شعر از ان‌جهت انتخاب و 
حفظ می‌شود که دارای معنای جالب است., مانند گفتار شاعر: 


لیس الفتی بفتی لا یستضاء به و لا تکون له فی الارض آثار 

و مانند گفتار حکم بن عبدل يا دیگری, درباره مرد مجوسیی که مهریه را از 
طرف او پرداخت کرد: 

مرت کین نی شتا تن ها که یر جما وشص ۶ 

و انک سید اهل الجحیم آذا ما تردذیت فیمن ظلم 

نظیرا لهامان فی قعرها و فرعون و المکتنی بالحکم «2» 

وی (این. فقییه) ان را.وصف می‌کند به: این که تربین لقظی ان سار و 
معانیش ظریف است؛ زیرا| دارای صورتهای بیانیِ و بدیعی فراوان می‌باشد 
مانند قول حسین بن مطیر در وصف قطعه‌ای ابر 

کار رن ۱۱۱ ات فا از 2 

و له رباب هیدب لرفیفه قبل التیعق ديمة و طفاء 

و کان بارقه حریق تلتقی ریج علیه عرفج و الاء 

و کان ریقه و لمّا یحتفل ودق السماء عجاجة کدراء 

مستضحک بلوامع مستعبر بمدامع لم تمرها الاقذاء 

فله بلا حزن و لا بمسرة ضحک یولف بینه و بکاء 

حیران مثبع صباه تقوده و جنوبه کنف له و وعاء ۱ 
قدق ینتثح فی اللاباطح فژقا تلد السّیول و مالها اسلاء 


(1)- الشعر و الشعراء, جح 1 ص 32. 

(2)- «الحکم» نام او عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن 
مخزوم بن يقظة بن مرخ بن کعب بن لو است و دارای دو کنیه است: ابو 
جهل, و ابو الحکم و اولی بر دومی غلبه کرد وی یکی از سران مشرکان 
بود, نگاه کن به - الحیوان, ۳ 5 ص‌ 11_59 
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۱ اللقاح و کلها عذر|ء 

سحم فهن |ذا نظمن فواحم سود و هن اذا ضحکن وضاء 

لو کان من لجج السَواحل ماوّه لم یبق فی لجج الشواحل ماء 

انگاه «ابن قتیبه» متوجّه فنونی مانند: توشیح <«1», التفات <«2», کنایه 
«3», تکرار «4» می‌گردد که بعدا داخل در عنوان علم بدیع شد, و از 
استعاره «5» و افراط در وصف «6». و مجاز سخن به میان اورد. 


»8« 0۵ - 


- ۵ «8» این نوع فنون بیانی و ادیی همچنان افزایش قف با رگ و بر 
سبکهای شعری و نثری چیره می‌شود, ولیکن همچنان سرگردان و پوینده 
کسی است که دوروبرش را بگیرد, و پا این که نخستین نام را با تالیف 
کتابی ویزه, برای آن فنون؛ وضع کند, باق کف زبزر ان نام و یا اطراف آن 
گردآیند. و در نتیجه صورت خاص بلاغی و یا نقدی دقیق يا تقریبی خود را 
بکيزند: و وجود آتها همراه اعتبار علمی و فتّی باشد, دراین‌میان یکباره 
اميری. از دودمان عباسیان ندید می‌آیده و این ارزهی فتون بدیعی. را جامه 
عمل می‌پوشاند, و خشت اول بنیان علوم بلاغتی را نهاد که گسترش یافت. 
و نام و نشان معروف «علوم بلاغت عربی» را به خود گرفت. آن امیر 
عباسی, عبد الله بن المعترژ (متوقی به سال 296 ه), صاحب کتاب 
«البدیع» «7» است. ابن المعتژ اعتراف نموده که این نامگذاری از 
ابتکارات او نیست. بلکه نامگذاری «محدئین» است. خوب است بگذاریم 
ابن معترژ خود روشن نماید که وی از نظر علمی و فثی کدام حلقه از 
حلقه‌های تاریخ «بدیع» است. 


(1)- تاویل مشکل القران, به تصحیح استاد سید احمد صقر. ص 223. 

(2)- تأویل مشکل القران, ص 199. 

(3)- تاویل مشکل القران. ص 180. 

(4)- تأویل مشکل القران, ص 102. 

(5)- تاویل مشکل القران, در خلال سخن از استعاره 

(6)- تأویل مشکل القران. ص 77. 

(8) قبل از این شماره. شماره (7) بود؛ بنابراین يا شماره (8) از رات 
یکی از قسمتهای قبل افتاده, و يا شماره (9) محژف از (8) است. 

(7)- این کتاب برای نخستین بار سال 1935 از روی نسخه کتابخانه 
«اسکوریال» با تصحیح مستشرق روسی استاد کراتشقوفسعی (تلفظ 
عربی 9 ( »است.) انتشار یافت. سپس در مصر سال 
بدیع القرآن, ص؛: + 26 

وی در آغاز همین کتابش (البدیع) می‌گوید: ما در ابواب این کتابمان, (کتاب 
البدیع) برخی از آنچه در قرآن, و لفت؛ و احادیث ار خدا| (ص) و در کلام 
اعراب و جز ایشان, و در اشعار پیشینیان یافته‌ايم, از ان نوع که 
«محدثان» بدیع نامیده‌اند, تقدیم داشته‌ایم؛ تا دانسته شود که بشار و 
مسلم, و ابو نواس: و کسانی که از ایشان تقلید کرده‌اند, و راهشان را 


رفته‌اند به اين فن پیشی نجسته‌اند؛ بلکه آن فن در اشعارشان تسیا اجده: 
هن تمانشان شاخته ده تا امین که به ان-اشه موسوم جردنوه و ان 
اسم (بدیع) بیانگر و دلیل فنون بدیع واقع شده است. 

بدیع <1» را نزد ابن المعتژ پنح نوع باشد: استعاره «<2», تجنیس <«3», 
مطابقه «4», رد 5 دنباله‌های کلام بر بخشهای نخستین آن «5», مذهب 
کلامی «6»>, و با آن باب ابواب بدیع نزد ابن المعتز کامل شده است. 

آنگاه وی برخی از محاسن نظم و نثر را بیان می‌دارد و سیزده نوع آن را 
برمی‌شمارد که عبارت است از: التفات «7», و اعتراض «8», و رجوع 
«», و حسن الخروج «10», و تأکید مدح با چیزی شبیه به ذم «11», و 
تجاهل عارف «12», و جذی در قالب شوخی «13». و حسن تضمین 
«1», و تعریض «15», و كناية, و افراط در وصف <«16», و حسن تشبیه 
«» و «اعنات المرء نفسه «18» (در تنگنا قرار دادن آدمی خویشتن را) 
یا «لزوم ما لا پلزم» حسن ابتدا «<19» «20». و او را مانعی نیست از 
این که همه این انواع زیر نام «بدیع» داخل شود. 

و از ان بیان. مطالب زیر را معتقد می‌شویم: 

اول: ابن المعتژ نخستین کسی است که در این فنْ کتاب نوشته است. 
دوم؛ آنچه را او زیر تام «بذیع» بیان داشته, در زمان حاضر, داخل. در عنوان 
«علوم بلاغت»» و مخصوصا علم بیان و بدیع است. 


(1 وتات مصتر ین و 
(2)- البدیع, چاپ مصر ص 19 
زود الیدیمجاب قضر ص 55 

( اسان من ص71 
(2)5 الیدم جات عضر ص: 72 
( ید مانب مضر ۱01 
(۰)7 لندنعسساب مضیر :106 
(8 یدنم عات مضر ض 108 
(9 ۶ ساب مضر.ضی 106 
0 الیدرم: خاب مضن :3109 
( اسهتان مص ی 211 
رواب سر رن 111 
اد ندرم ساب مص ررض 112 
۱ الید نساب فص اضر 112 
(و1 لدم اب مضرض 115 
(16)- البدیع, چاپ مصر ص 116. 
(لندم دخحات مضر :1 12 


(18)- البدیع, چاپ مصر ص 132. 

(19)- البدیع, چاپ مصر ص 137. ۱ ۱ 
(20) همه بابهای فوق با همان نامها در متن بدیع القران و ترجمه حاضر ان 
امده است. 
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سوم : : اصطلاح (بدیع) پیش از وی به کار رفته بوده است. 

چهارم: خود فنون بدیع از نظر فئثی, با صناعت شعر, از قدیمترین 
روزگارش همراه بوده است. هرچند در زمان آبن المعتز رواج پافته, و با 
آکاکت بر ارت ار یه ارو سکس دی سا نت را 
ی ۰ ی و بشار و پیروانش ی یاران 
"2 ات و ایشان ۳ مزیْتی در ابتکار آن نیست, هرچند ایشان بذج 
فراوان آورده‌اند, و در ان تصنع به خرح داده‌اند. وی (آبن المعتژ) این 
کاس را وال 2۱ ات کر ارس 

و در پرتو آنچه ابن المعترٌ در کتابش به عمل آورده می‌توانیم متوجّه گذشته 
شویم, و ببینیم کلمه بدیع نزد دانشمندان و ادیبان پیش از او بر چه معنایی 
دلالت داشته است. پس برای ما معلوم می‌شود که این انواع پنجگانه 
نخستین بدیع است که به اسم بدیع معروف بوده, و لفظ بدیع هنگام 
الاو بو آشها اضر اف اه است, حاسط ار اش نم او انتعانه باه 
برده و چنین تعریف می‌کند: «استعاره عبارت است از نامگذاری چیزی به 
غیر نام خودش؛ در صورتی که جانشین آن باشد. همچنان که سخن از 
مذهب کلامی به میان آورده که آن عبارت است از: آوردن برهان بر مراد 
به روش اهل منطق, سیس جاحظ بجز از این فنون پنجگانه, سخن از جودة 
الابتداء (حسن آغاز) وجودة القطع (حسن پایان) به میان آورده, همانند 
سخن وی از فتونی که از پیش گذشت که در اسمها یا معانی آن فتون 
این موضوع نسبت به «ابن قتیبه» نیز چنان است. او از فنون بدیعی: 
التفات, و کناية و تعریض, و استعاره, و از غیر فنون بدیع تکرار, و ایجاز, و 
افراط در وصف را یاد کرده است. وضع مبزژد نیز چنان است؛ وی اسنعاره. 
و کناية, و تلشبیه, و التفات را از فنون بدیع نام برده, و همان گونه که از 
پیش اوردیم, علوّ, و تجرید, و لف و نشر را از محاسن کلامی یاد کرده 
است؛ و به این ترتیب درمي‌يابيم که این سه تن: جاحظ, و ابن قتیبه. و 
مبژد هر سه در زمینه‌سازی موضوعاتی که ابن ار ۲ و 
شرکت داشته‌اند. و فنون بدیعی دیگری را نیز یاد می‌کنند که ابن المعتژ در 
کتابش (البدیع) یاد نکرده؛ هرچند وی در را بر روی آن فنون نبسته, بلکه آن 
را بر روی هر فنئی که تازه رسیده, يا تازه برسد, باز گذاشته است: 


مطلب دیگری که نزد اینان ملاحظه می‌کنیم, آن است که انواع بدیعی که 
ایشان (در علم بدیع) وارد کرده‌اند, در میان علوم بلاغت. در طبقه‌بندی 
اخیر انها, توزیع می‌شود و آن علوم عبارت از «معانی, بیان و بدیع» است. 
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- (10- 
اکنون- در حالی که لفظ بدیع به شکل یک اصطلاح علمی درآمده, و بر این 
فنون تازه‌ای که سخن را زیبایی و استحکام و وضوح می‌بخشد, دلالت دارد- 
ما به سوی قرن چهارم هجری به پیش می‌رویم تا با «قدامة بن ٍِِِ 

(متوقی به سال 337 ه), از معاصران ابن المعتز. دیدار کنیم, 

درمی‌يابيم که وی مدلول کلمه بدیع را جلو می‌برد. و معنای آن را 0 
می‌بخشد, و در کتاب «نقد الشعر» اش علاوه بر آنچه ابن المعتژ بیان 
نموده سیزده نوع بر انواع محاسن کلام می‌افزاید: هرچند انها را زیر نام 
بدیع نیاورده است., این انواع عبارت است از: تقسیم «1», و ترصیع <2», 
و مقابلات «3», و تفسیر «4», و مساوات «5», و اشاره «6» ائتلاف لفظ 
با وزن, و تمثیل «7», و توشیح «8», و ایغال «<9», ائتلاف معنی با وزن 
«0», و ائتلاف قافیه «11», و ِِ «2». در این نامگذاریها, , برخی از 
محققان با او مخالفت کرده‌اند, با وجودی که وی انواع بیستگانه بدیع خود 
را در مقام سخن از نقد شعر و بیان صفات لفظ آورده, و آن در مورد 
تقسیم فنون بدیعی به لفظی و معنوی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای بوده 

است. 
در این باب بعد از قدامه, ابو هلال العسکری (متوقی به سال 395 ه) 
می‌آید. وی بر انواعی که گذشت. هفت نوع می‌افزاید که عبارت است از 
«13» تشطیر «14». و مجاورت «15», و تطریز «16», و مضاعفت 
«7», و استشهاد «<18», و تلطف <«19», و مشتق «<20». وی ان فنون را 
در کتاب «الصناعتین» اش بیان کرده و. این به. آن معتی: است: که مدلول 

کلمه بدیع, راه گسترش پیش گرفته است. 


(1)- نفد الشغر عات: اجه ابص 26 
(2 )ند الشعر جات الحوانت سر 11 
)ند الشعرجات الحوا تب در 17 
۱ تقد التضر جات الحواکت تس 719 
(5)- نقد الشعر چاپ الجوائب ص 55. 
(6 نفد الشعر جاب: الجوالت ش :01 
الشصر جات راتس ۵ 
(0 عنقد الشعر اب الجه‌ا دض 63. 
(9)- نقد الشعر چاپ الجوائب ص 63. 
(10)نقد الشعر جات الحوانتص 62 


( اد نف ال ات تن 

(12)- نقد الشعر چاپ الجوائب ص 57. 

(13)- موْلف (ابو هلال عسکری) گمان برده که در اين انواع هفتگانه, بر او 
سبقت گرفته نشده, ولی حقیقت این است که در برخی از آنها بر او 
یقت قحنی یافته, بو برخن ار اما ساله براض: اه هانده اشته در پاورقن 
تقو تیه مر آن- سفت فیدر آننوع اشا نمی شه: و به آن اشاره 
اکفار ناه کلام انا اس سفت. وواری می که 

(14)- الصناعتین ص 411 ثعلب, در آن نوع, با نام «المعدل» بر وی سبقت 
گرفته است, قواعد الشعر ص 29 و جاحظ زیر عنوان «مزدوج الکلام» بر 
اد یی کته ات اه ال روص ۱1 

رود الاو الصا ض ینم رای اه الم تام آرنست: 
(16)- الصناعتین ص‌‌ کر از این نوع برای او سالم مانده و بعدا , به اسم 
«التوشیع» معروف شده است. الطراز تألیف یمنی, ج 3 ص 89. 

(17)- الصناعتین ص‌‌ 423 این نوع برای او سالم مانده, و بر او سبقت 
گرفته نشده است. ۲ 

(18)- الصناعتین ص 416 در آخر این نوع سخنی گفته که دلالت دارد بر 
(19)- الصناعتین ص‌‌ 27« این نوع برای او سالم مانده است. 

(20)- الصناعنین ص 427. 

بدیع القرآن, ص: 29 

به قرن پنجم می‌رسیم, و با «ابن رشیق القیروانی» (متوقی به سال 463) 
صاحب کتاب «العمدة» درباره صناعت شعر و نقد ان, دیدار. و اموری چند 
اوّل انها اين است که وی بابی را مخصوص مبادی, و مخارج. و نهایات قرار 
داده «1». و برخلاف دانشمندان پیش از خود- بجز ابو هلال العسکری- انها 
زا از آتواب بدنع‌نشمردن است" سجنان که بای را متضوض انجاز آموده 
است. و شاید آن کار, اغاز تحول در مورد جداسازی انواع بدیع مربوط به 
اصل معنی و انواع مربوط به محسنات رایدبز ان بوده است. 

دوم امور, این ات که وی سعی کرده بین مخترع و بدیع فرق بگذارد 
2 پس شعر مخترع آن باشد که بر سراینده آن سبفقت گرفته نشده 
باشد, و هیچ یک از شاعران پیشین او, نظیر آن يا قریب به آن را نسروده 
باشند, و «بدیع» آن باشد که جدید است. و اصل معنای ان درباره «حبال» 
است, و آن؛ چنان ات وه بو نموه شود با رشته‌های تازه, نه با رشته 
و فرق میان انطاع سا اگرچه در زبان عربی دارای یک معنی هستند- 
این است که اختراع ایجاد معنایی است که سابقه نداشته, و آو ردان جیزی 


است که هرگز نبوده است. و ابداع عبارت است از این که شاعر در شعر 
خود معنای شیوایی را که عادة در جریان کلام نیست بیاورد. سپس نام بدیع 
بر روی آن: باقی مانده تا جایی که اگرچه تکرار شود, و بسیار به کار رود, 
باز هم به آن بدیع گویند, بنابراین اختراع صفت معنی است و ابداع صفت 
لفظ است. , پس اگر شاعر بتواند" معنای جدیدی را در لفظی بدیع بیاورد وی 
ی ی رت 

چهارم آن امور اين است که وی در انواع بدیع به شکلهای گوناگون 
تصرفاتی کرده است. از جمله باب «نفی الشیء بایجابه» «3» (نفی چیزی 
با وجود اثبات آن), و باب «اطرژاد» «4». و گاهی 


(1)- العمدة, جح 1 ص 145. 

(2)- العمدة, ج 2 ص <175. 

(3)- العمدة, ج 2 ص 65. 

(4)- العمدة, ج 2 ص 66. 

بدیع القرآن, ص: 30 

برای نوعی که پیش از او بیان شده فرعی باز می‌کند, مانند «اشاره <1»» 
و گاهی اسم نوعی را تغییر می‌دهد مانند باب «تصدیر «2»» و توجه 
می‌دهد که ابن المعتژ آن را باب «رد العجز علی الصدر» نامیده است, و 
گاهی به منظور تمیز میان دو نوعی که به 7 
نمیز میان آن دو مشکل است., باب مخصوصی می‌آورد, همان‌طور که در 
باب تخنیتن» و خطابفه «9»«ختیرن. کردم است::و کاهی دنبال ان: اتواعی را 
خی آور5 که ربطی به بدیع ندارد؛ مانند «حشو» <«4», و «استدعاء «5»» که 
از عجوب»شعر می‌باشند و امتال آنها میدن‌سان مماهيم اقظ بجع تشروخ 
کرد در حیطه بررسی. و انشعاب و تکامل دراید. که این خود اعلام کننده 
تحول جدید در علم بدیع به شمار می‌اید. 

و اما این که به وی (آبن رشیق)- آن گونه که ابن السبکی می‌گوید «6»- 
نسبت دهیم که شصت و هفت باب را از تعر یه نديع افرودهی ورف تا تل 
است؛ زیرا وی این تعداد ابواب جدید و بسیار را به بدیع نیفزوده است. 


بل 1 


۵ 21 
اما «ابن سنان الخفاجی» (متوقی در سال 466 ۵), کار او در حقیقت 
امتداد کار قدامة بن جعفر شمرده می‌شود. وی کتاب «سر الفصاحه» را 
تالیف نمود, و در ان. فصاحت یک کلمه را مورد بررسی قرار داد, و برای 
3 هشت شر.ط قائثل شد. سپس وارد بحت صفات و خصوصیات فصاحت 
در الفاظ مرکب گردید «<7». و در طعل آن انواع بدیع را بیان داشت. و این 
روش که عبارت از تقسیم اوصاف کلمه و کلام است., ادامه روش قدامه 
و کار اس ی و ای ما اس ی سک 
از انواع بدیع مربوط به لفظ, و برخی مربوط به معنی, و برخی مربوط به 
هر دوی انهاست, و شاید طرح این موضوع از طرف وی, زیربنای تقسیم 

بدیع به محشنات لفظی و محشنات معنوی باشد. 
یس سخن از انواع بدیعی به میان آورده که از وضع الفا ظ در مواضع خود 
سرچشمه ی کر »> و آن عبارت است از: استعاره, توشیح پا تسهیم » 
خس ا کی مات شام الا و سکف 


(1)- العمدة, جح 1 ص 206. 

(2)- العمدة, جح 2 ص 2. 

(3)- العمدة, جح 2 ص 12. 

(4)- العمدة, جح 2 ص 5د. 

(5)- العمدة, ج 2 ص 258. 

(7)- سر الفصاحه. ص 60, 95. 

(8)- سر الفصاحة. ص 110- 183. 

بدیع القرآن, ص: 31 

ازدواج, و ترصیع, و لف و نشر, و جناس, دب شکلهای بدیع لفظی است. 
آنگاه سخن از انواعی به میان آورد که منشاً آنها مناسبت الفاظ و معانی 
است «1», و آن عبارت است از: طباق, و تبدیل, و ایجاز. و ان 
حذف فضول (زوائد), و تمثیل. ۱ 
معانی, و صحّت تناسق (تناسب) و نظم؛ - که اخی ر | به نام «حسن تخلص» 
شناخته شده-, صحت تفسیر, کمال معنی- که به تتمیم معروف گردیده» 
مبالغه و غلقّ, پرهیز از آنچه موجب انتقاد می‌شود (التحرّز ممّا یوجب 
الطعن)- که به «احتراس» و «تکمیل» معروف است- و استدلال با ذکر 
علت (و الاستدلال بالتعلیل) «18». 


ور ی کاری که وی انجام داده که میان بدیع لفظی و معنوی تمیز 
قائل شده؛ از مهمترین پایه‌هایی است که ادیبان ماو تقسیم‌بندی انواع 
بدیع را نه لقطی و معنوی: بر آن بنا نهاده‌اند. 

آنگاه از: ترصیع <«2», و جناس <«3», و مطابق <»., و تبدیل «5», و ایجاز 
«6», و مساوات <«<7», و تذلیل «8», و اشاره «9», و تمثیل «10», و 
صحت تقسیم <«11», و مبالفه «12», و صخت تشبیه «13». و صخت 
مقابله «14». و حسن نسق «15». و صحت تفسیر «16», و استدلال 
»با تمتیل::سخن به صبان: قی‌آورد:. 

و به‌این‌ترتیب درمي‌يابيم که وی در تعریف انواع بدیع يا با پیشینیان اثفاق یا 
با آنان اختلاف دارد, که اکنون در این مقذمه, ما را فرصت شرح آن نیست,؛ 
جز این‌که ما پیوسته می‌بينيم مسائل و موضوعات بدیع اميخته از مسائل 
علم بیان, و معانی, و بدیع طبق اوضاع (تقسیم‌بندیهای) اخیر انها است. و 
ات ان ی ات کر ال هر ار ان ک اون و صورت 
قطعی از دیگری مشخّص نشده است. 


(1)- سر الفصاحة ص 188- 261. 

(2)- سر الفصاحة ص‌ 91 1. 

(3)- سر الفصاحة ص‌ 192 

(4)- سر الفصاحة ص‌ 199 

(5)- سر الفصاحة ص‌ 1112 

(6)- سر الفصاحة ص‌ 194 

(7)- سر الفصاحة ص‌ 195 

(8)- سر الفصاحة ص‌ 199 

(9)- سر الفصاحة ص‌ 209 

(10)- سر الفصاحة ص‌ 221 

(11)- سر الفصاحة ص‌‌ 224 

(12)- سر الفصاحة ص‌ 256 

(13)- سر الفصاحة ص‌ 35 2. 

(14)- سر الفصاحة ص‌ 51 2. 

(15)- سر الفصاحة ص‌ 53 2. 

(16)- سر الفصاحة ص‌ 254 

(17)- سر الفصاحة ص 259. ۲ 
(18) در متن بدیع القران و ترجمه حاضر آن ص 169 همان باب زیر نام 
«التعلیل» بیان شده است. 

بدیع القرآن, ص: 32 


ار ات 


2 
عصر امام عبد القاهر جرجانی از عصر «خفاجی» دور نیست. و زمان 
خفاجی را درک کرده است: زیرا عبد القاهر پس از آن که دو کتاب: «اسرار 
البلاغه» و «دلائل الاعجاز» را در بلاغت عربی, برای ما بجا گذاشت. در 
سال 471 ه وفات یافت, و این‌جا برای ما مهم است که روشن گردانیم 

استاد بلاغت کلمه «بدیع» را در چه معنایی به کار برده است. 

اما در کتاب «اسرار البلاغه». وی کلمه بدیع را بر تشبیه. و استعاره. و 
تمثیل <«1». و بر سایر اقسام بدیع ازجمله: تحنیس «<2». حشو مفید و 
غیرمفید, و طباق, و مجاز «3» لغوی و عقلی, و حسن تعلیل «4» اطلاق 
کرده و از آن معنای جدید. و حسن. و طریف را اراده می‌کند, و پیوسته 
درصدد آن است که بگوید: حسن بدیع, هم از ناحیه معنای لفظ است., و 
به این تر تیب کلمه بدیع پیوسته و به‌طور کلی بر انواعی اطلاق می‌ شود که 
مشترک میان علوم بلاغت. در شکل اخیر 0 

اما کتاب «دلائل الاعجاز», آن کتاب قطعا بعد از «اسرار البلاغه» تألیف 
شده است؛ زیرا امام عبد القاهر بسیاری اوقات در کتاب اسرار البلاغه 
وعده می‌دهد که برخی موضوعات را تکمیل کند. ۰ 9 وقتی از انها جست وجو 
می کنیم؛ آنها را در دلائل الاعجاز می‌يابيم. از باب مثال می‌بينيم در اسرار 
البلاغه ین ک وان و ان شاء اللْه, , در آن هنگام, در فرق میان شعری که 
تحت عنوان: 

«خیر الشعرا کذبه» (بهترین شعر نادرست‌ترین آن است) داخل می‌شود, و 
شعری که در آن باب داخل نیست, و با آن در داشتن معنای مجاز و توشع 
شریک است» برای تو کلامی خواهم افزود, بتن آن:ر| بشناس. 

و سببی که وی را به تألیف این کتاب وادار نمود, از نام 11 (دلائثل الاعجاز) 
نهد ست شش | ند وی مصمم بود نکته‌های اعجاز قرآن و وجوه اعجازش را 
ظاهر سازد. او دریافت که بر او لازم است که در این کتاب هرچه وی را به 
این هدف می‌رساند, بیان ۳۳ و برای رسیدن به آن هدف, متوجه از بین 
بردن دو نظریه‌ای شد که پیش از وی به وجود امده, و در عصر وی 
طرفدارانی به‌دست‌آورده بود. ان دو نظریه عبارت بود از نظریه لفظ. و 
نظریه معنی پس از ان به اين نتیجه رسید که شکوه و زیبایی کلام نه در 
لفظ تنها و نه در معنای تنهاست. بلکه موضع و مقام ان, سازمان کلام 
ات ی ای ام و ار 
آن را تجلیگاه زیبایی و میهن اعجاز قرار دهد. دلیلها می‌آورد. و فصولی 
بسیار منعقد می‌سازد, و 


(1)- اسرار البلاغة ص 14- 15, 351- 357 

(2)- اسرار البلاغة ص 4- 14. 

(3)- اسرار البلاغة ص 303. 

(4)- اسرار البلاغة ص 258. 

بدیع القران. ص: 33 

به این حد بسنده نمی‌کند, و مباحثی را که قبل از وی در علم بدیع شناخته 
شده, و بیشتر آنها را در اسرار البلاغه مورد بحث قرار داده, مانند: ایجاز. و 
کنایه و تعریض, و تمثیل, و استعاره بیان می‌دارد. و مباحثی که اکنون 
جایش «علم المعانی» است مانند فصل و وصل, و قصر, و تقدیم و تاخیر, 
و حذف عرضه می‌کند. و ازاین‌رو عبد القاهر پس از ابو هلال عسکری, 
نخستین پایه‌گذار علم 2 محسوب می‌ شود. ولیکن وی آنچه از علم 
بدیع دراین‌جا (دلائل الاعجاز) بیان داشته, بدیع ننامیده, همان گونه که 
مسائل و موضوعات معروف در علم معانی را «معانی» نام ننهاده, بلکه بر 
همه این مباحث لفظ «بیان» اطلاق کرده است. جایی که می‌گوید «1»: 
«سپس تو دانشی را نمی‌بینی که ریشه‌اش پابرجاتر, و شاخه‌اش 
سربرافراشته‌تر. و میوه‌اش شیرینتر, و ابشخوارش گواراتر. و مولودش 
بزرگوارتر, و چراغش روشنتر از علم بیان باشد؛ علم بیانی که اكُر وجود 
نمی‌داشت, هیچ انسانی را نمی‌دیدی که سخن زیبا پردازد. و زینت بیان در 
قالب اورد, و دژ سخن بیرون دهد, و سحر کلام بدمد. 

و بدون شک این مطلب عین آن چیزی است که از بدیع شناخته شده و عین 
معنایی است که لفظ بدیع بر آن دلالت دارد؛ معنای (طریف و جدید و 
حسن) ِ 

و ما هنگامی که می‌بینیم وی علم بدیع را دراین‌جا «بیان» می‌نامد. جای 
دیگر «2» می‌بينيم آن را علم «فصاحت و بیان» نام می‌نهد, و کلمات 
فصاحت, و بیان و بلاغت؛ و براعت که معنای ابداع و بدیع و نظائر انها را 
دارد, نزد عبد القاهر- چنانکه خود تصریح کرده «3»- الفاظی هستند که بر 
یک معنی توارد دارند. 

و از این‌جاست که می‌بينيم, انواعی را که در «اسرار البلاغه» بدیع نامیده 
در دلائل الاعجاز, بیان می‌نامد, و دو لفظ بدیع و بیان نزد وی دارای دو 
معنای متقاربند؛ بنابراین لفظ بدیع پیوسته همان معنایی را که در اسرار 

البلاغه به آن شناخته شده بود؛ برای خود حفظ ی تصاند: 

و همین ‌طور, اسامة بن منقذ (متوفت به سال 584 ه) کلمه بدیع را به 
معنای امر جدید و جالبی که معنی را وضوح و استحکام, و لفظ را شیرینی 
و زیبایی می‌بخشد به کار می‌برد, و آن را بر نود و پنج نوع بدیعی اطلاق 
کرده, و در کتاب «البدیع و نقد الشعر» «4» اش گرد آورده است., و در 


ایزن. تالییفت. هه داتشفتدان. ی از جوم کون. این المع ایف .هلال 


(1)- دلائل الاعجاز ص 4- د. 

(2)- دلائل الاعجاز ص 349. 

(3)- دلائل الاعجاز ص 35ر 

(4)- نسخه‌ای است خطی و تحت شماره 5 بلاغت در «دار الکتب 
المصریة» محفوظ است. 

بدیع القرآن, ص: 34 

اعتماد نموده, و کلمه بدیع را بر: تجنیس «<1», و تطریز «2», و تجاهل 
عارف <«3», و استعاره «4», و تطبیق «5», و احتراس «6», و اعتراض 
«»- و به‌همین ترتیب تا آخر کتاب- اطلاق کرده است. 


نج 


- 3 [- 
و شاید «سکاکی» (متوقی 626 ه) نخستین کسی باشد که آشکارا کوشید 
بین این مباحث بدیعی فرق گذارد, و ان را گامی به پیش ببرد. تا میان 
بلاغقت عربی (معانی, و بیان. و بدیع) توزیع شود. پس همانا وی 
کتابش «مفتاح العلوم» را تألیف کرد. و به سه قسمت تقسیم نمود: 
قسم اول: که در ان سخن از علم صرف به میان اورد. 
قسم دوم: و در آن علم نجو را موضوع سخن قرار داد. ۱ 
و اما قسم سوم: در اين قسم درباره علم معانی, و بیان سخن گفت, و 
شاید وی نامگذاری به علم معانی را از تعریفی که عبد القاهر جرجانی 
برای «نظم» کرده و این تعریف شامل مباحث علم معانی شده <8», 
گرفته باشد. سکاکی گفته است: «نظم چیزی جز معانی نحو نیست», و 
شاید او نیز نخستین کسی است که علم بیان را بر تشبیه, و مجاز, و كناية 
9 اطلاق کرده است. سیس جایگاه علم بیان را نسبت به علم معانی, 
تیان هی کتد. و فی کوید؛ «علم بیان نسبت به علم معانی به منزله مرگب 
نسبت به مفرد است. و به‌همان سبب تاختر بیان را از علم معانی «10» 
واجب دانسته است؛ و به‌این‌ترتیب درمي‌يابيم که تفکر فلسفی يا عملی 
شروع کرد بر اين تحقیقات بدیعی تسلط یابد, و انها را مشخص و معین 
0 بخشهایی از 
یک علم يا به شکل علوم مختلفی درآیند. پس از آن. سکاکی به سوی سایر 
انواع بدیعی پیش مي‌رود. و آنها را محشتات می‌نامد که برای زیبا ساختن 
کلام «1» به سوی ان باز گشت می‌شود, و ان محشنات دو قسم است: 
قسم اوّل انواعی است مانند: مطابقه «<12», و مراعاة النظیر, و لف و 
نشر, و تقسیم. 


(1)- بدیع ابن منقذ ص 0. 

(2)- بدیع ابن منقذ ص دف 

(3)- بدیع آبن منقذ ص 47. 

(4)- بدیع ابن منقذ ص 20. 

را این مد ی( 

(6)- بدیع آبن منقذ ص 28. 
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(8)- دلائل الاعجاز ص 40 و المفتاح ص 70. 
(9)عمفتاه العلهم.ص 176 فدقال آن. 


(10)- مفتاح العلوم. ص 179. 

(11 )فا لغاه‌مض 179 19322181 

(12) صفتا العامم ض 229225 

بدیع القرآن, ص: 35 

و از مصادیق قسم دوم است: تجنیس, و ترصیع, و قلب, و رد عجز بر 
صدر, و به‌این‌ترتیب موضوع بدیع نزد سکاکی منتهی می‌شود به: (اين 
مراحل) 

[- تقسیم این انواع بدیعی به اقسام سه‌گانه اصلی. 

2- وضع نام «علم معانی» برای مباحث جمله و آنچه مربوط به آن است. 
رجا کفازی سای انهاع فتر باه هم ات که نبا زا شیم قشم 
معنوی و لفظی تقسیم کرده است. گامی کوچک باقی ماند که خطیب 
قزوینی (متوفی 7890 0( آمد, و این گام آخر را برداشت.؛ وی در برابر آنچه 
فنکا کی معسات ناس توف کرو و آن اصطااج فدش رسای آما اف 
نگه داشت. و آن را «بدیع» نامید و نیت ار علوم بلاغت شکل آخر خود 
را گرفت؛ و موضوعات و اقسام آن از یکدیگر جدا شد, و نام آنها وضع 
گردید؛ نامهای: معانی, و بیان, و بدیع, و بر آن وضع اخیر بررسی تاکنون 
ادامه داشته است. آن مطلب در «تلخیص المفتاح» خطیب قزوینی است. 
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و در مثل اين وقتی که سکاکی کوشش خود را" برای تدوین اين بحنها؛ و 
هموار کردن راه برای خود و پیروش خطیب قزوینی, به منظور شکل دادن 
نهایی به علوم بلاغت- صرف می‌کرد, می‌گویم: 
در مثل این وقت, دو دانشمند دیگر وجود داشته‌اند که پیوسته روش ادبی 
کم را پیش می‌گر فتند: 
یکی از آن دو «آبن ابی الاصبع» صاحب کتاب «تحریر التحبیر» و «بدیع 
القرآن» (متوقی به سال 654 ه) است, و دومی آنها, «ضیاء ۳ ابن 
الاثیر» صاحب کتاب «المثل السار فی ادب الکاتب و الشاعر» (متوفی به 
سال 637 ۵.) است. 
اما ابن ابی الاصبع, وی در فهم معنای بدیع پابند عقیده دانشمندان پیشین 
خود گردیده و آن زا بر همه انواع تذیفی:. که در زمانهای بعد داخل علوم 
بلاغت (معانی و بیان و بدیع) دنه اطلاق نمود, ‌ آن؛ موضوع بحجّت 
مفضّل ما در آینده است, پس آن را به هنگام خود وامی‌گذاریم. 
اما «ابن الاثیر»ر وی در کتاب «المثل الساثر» اش, در مورد این بحئها؛ 
روشی را پیش گرفته که تاحدّی از روش پیشینیان و معاصرانش به کنار 
شده است. 
(1) نخستین وجه آن, این است که وی این بحثها را «علم بیان» نامیده 
است. و شاید این نامگذاری منحصر به او نبوده است., که ِ از مردم 
(ادیبان) علوم تیته کانة را «علم بیان » می‌نامند, همان‌طور که برخی این نام 
را ؛ بر «بیان و بدیع>» اطلاق می کنند, و آن نامگذاری پیش از آن بوده که 
همه 9 بلاغت «بدیع» نامیده شود. 
بدیع القرآن, ص: 36 
2 دوم این که وی کتابش را به یک مقذمه, و دو مقاله منحصر کرده است. 
مقذمه در اصول علم بیان, و دو مقاله درباره فروع آن می‌باشد, مقاله اول 
در صناعت لفظی, و مقاله دوم در صناعت معنوی است. شاید وی این‌جا 
نیز به‌طور سطحی, نه اساسی تحت تأثیر عقیده‌ای قرار گرفته باشد که از 
سکاکی شناخته شده, و آن تقسیم محسْنات به لفظی و معنوی است. ۳ 
(3) سوم این که, وی براین‌اساس, این انواع را در دو مقاله اورد که انها 
همچنان که گذشت انواع صناعت لفظی و معنوی است, لیکن او کلمه بدیع 
را فراموش نکرده و به شکل عارضی و جزتی به آن اشارت نموده, 
می که درباره مطابقه می‌گوید: «و این نوع نیز بدیع نامیده می‌شود» و 
در مورد نامگذاری این نوع با دانشمندان به مباحثه پرداخته است. 


(4) چهارم این‌که وی در بررسی خود به یک نوع گرایش انتقادی. و عملی 
گرایش یافته, زیرا سعی کرده است روشهای یادگیری نگارش را ترسیم 
نماید. همان‌طور که سعی داشته مقایسه‌ای میان ادیبان برقرار نماید, و 
آثار بسیاری از ایشان را مورد انتقاد قرار داده, و در این کار مهارت 0 
است. هرچند بسیاری اوقات به خود می‌بالد. 
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اين است آن کلمه «بدیع» در تاریخ بررسیهای علوم بلاغت که معانی آن را 
در خراصل تحول مه درومانن علاصم کردم تا نیعم «یدی العران» این 
اسا رای کدام مار ان ال ار ی اند ای ری 
اه وا ی و ایا را 
یکی از فوائدش این است که از طرفی بحثهای این ابی الاصبع را روشن 
می‌گرداند, و از سوی دیگر روابط او را با دانشمندان دیگر بیان می‌دارد. و 
سرانجام پژوهشگران را در تاریخ علوم بلاغت یاری می‌کند. 

با وجودی که وضع نهایی علوم بلاغقت عربی, وضعی نیست که سکوت بر 
ان که باه مت سا شام ها ایا اند که فا با 
عا ات رو سم ماس 

و این مطلبی است که این روش جدید بررسی بلاغت عربی را تفسیر 
ها موی اس او شا ای او ها ی 
می‌دهد «1»؛ روشی که به این نتیجه می‌رسد که علوم بلاقت دو باب 
است: روش, و فنون ادبی؛ بحثهای: معانی, و بیان, و بدیع. در برخی از 
بخشها و فصول, داخل در باب اسلوب است, در صورتی که باب فنون ادبی 
به‌طور کلی جدید می‌باشد, و شاید از نتایج روش جدید, عدول از نامهای: 
معانی, و بیان, و بدیع. و قرار دادن علم بلاغت در وضعی باشد شبیه وضع 
ان علوم. در ادبیات جهانی. پس باید منتظر باشیم. 


(1)- رجوع کن به: کتاب «الاسلوب» تالیف استاد احمد الشایب. چاپ 
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فصل دوم درباره بدیع قرآن 


۳ج 


2 
در فصل اول این مقذمه اجمالا درباره تاریخ کلمه بدیع از اغا پیدایش آن 
در استعمال لغوی تا مرحله استقرار آن در معنای اصطلاح بلاغت. و دلالتش 
پر یکی از علوم بلاغتی که عرب آن را شناخته, سخن گفتیم. و آن همان 
در اين فصل از مقدّمه می‌خواهیم تاریخ بدیع قرآن را بر وجه اجمال بیان 
و در صورتی که ابن ابی الاصبع «بدیع القران» را به وجهی عام و به 
بنابراین بر ما که کتابهای مربوط به بدیع قران را بررسی می‌کنيم. واجب 

است. 

ار تیار سار سس نان انشا ی ور انم آست 7 

بحثهای بلاغت و نقد ادبی در کتابهای پیشینیان به صورت مختلط وارد شده, 

و هدف همه آنها این بوده که صورتهای بیانی و وجوه اعجاز قرآن را بیان 

کنند, بنابراین, موضوع شگفت‌آوری نیست که دراین‌جا 

بدیع القرآن, ص: 38 ۲ 

کانمایی را نام ریم که له با مطهای ند ای انم کانهان درگری ۳ 

غلبه با بحثهای بلاغی ان است؛ زیرا همه آن بحثها متوجّه این جنبه فنّی 

ممتاز قران کریم است. 

این‌جا ما در‌صدد استقصا نیستیم »؛ , زیرا آن کار, در این مقذمه موجز آسان 
نیست. لیکن بزودی به خواست خداوند- تعالی- نشانه‌هایی که راه را پیش 

روی محقق روشن می‌نماید ارائه خواهیم کرد. و استقصا را به تاریخ علوم 

بلاغت موکول می کنیم,؛ ۰ و باید درباره آن کتاب جداگانه‌ای تواشتته: 


نخست: , بحثهای متفزقه: 


اشاره 


نخست: بحثهای متفژقه: 
اولین کام, مباحعث بدیعی, به صورت پراکنده در خلال کتابهای مفسْران و 
متکلمان. و ادیبانی اشکار می‌شود که سعی داشتند اعجاز قران کریم را 
بیان کنند, قرآنی که خداوندش- درحالی‌که جامع فنون بلاغت, و دربردارنده 
حدود فصاحت, و متضمن نظمی محکم است- دلیل پیامبری محمد (ص) و 
برهان راستی دعوتش قرار داد؛ زیرا| فصیحان عرب را به مبارزه فراخواند, 
و آنان در برابر این نظم. در موضع خودباختگی و شگفت‌زدگی قرار گرفتند 
آان پیامبر (ض) را تکذیب کردتند, و به مقابله.با قران برخاستنده آا 
طولی: نکشید که سر عقل آمدند: و دسته‌دسته به دین خدا داخل شدند 
»2« سپس عرب برای انتشار دین اسلام کوشید, ملتهای مختلفی به 
اسلام داخل شدند. درحالی‌که آنان دارای فرهنگهای گوناگون بودند, و در 
یچ عقاید و طرز تفکرشان در فهم معاني قرآن آشکار 
, پس درهای اختلاف را گشودند, و گروههای مختلف متکلمان و ادیبان, 
و ی پدید آمدند. و هریک را مطایق مرام سیاسی يا دینی خود, 
مسلک و روش خاصی بود, و ما برای هر دسته سخنی جداگانه خواهیم 


(1) معتزله: 


(1) معتزله: 

این طایفه از بارزترین طوایف متکلّمانی بودند که در دفاع از اسلام پابرجا 
ماندند, 1 با ظهور ایشان, کلام مرثب درباره قران, و عجز بشر از آوردن 
مثل آن اشکار شد. برخی از ایشان عقیده 


(1)- نگاه کن به: آثر القران فی تطور النقد العربی.ض, 7. 

(2)- الفرقان تألیف ابن الخطیب ص 29. 
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داشتند که اگر موضوع «صرفه «9»» نباشد, مردم می‌توانند مثل قرآن, و 
بهتر از آن را از نظر نظم <1» کلام بیاورند. سردسته کسانی که چنان 
معتقد بودند, واصل بن عطاء البصری (متوفی 131 0( «» بود. پس از وی 
شاگردش, ابراهیم بن سیار التظام البصری (متوقی به سال 220 ۰ و 
اندی) «3» از او تبعیت نمود, درحالی که آنان دزضدد ساختن و پرداختن. نه 
مطلبی بودند که به گمانشان, تفکر آزاد و روشهای فلسفی بود «<4». 
گروهی از شاگردان نظام با این عقیده به مخالفت برخاستند, که سردسته 
انان جاحظ (متوفی به سال 255 ه) بود که یکی از ادیبان بزرگ فرقه 
معتزله و یکی از پیشوایان علم بیان است. وی کتابی درباره نظم و اسلوب 
قران «5» نکاشت که منظور از ان رد قول کسانی است که معتقدند 
اوردن مثل قران در توانایی بشر هست. ولیکن خداوند اراده انان را از اين 
کار بازداشته است, و اثبات این مطلب است که قرآن به سبب نظم و 
اسلوب, اف شیوا؛ و ترکیب بدیعش معجزه است. ۱۳ 7 
بیان قرآن استدلال می‌کند «6» که: و در کتاب نازل شده ( اسمانی) چیزی 
که ما را به صدق آن دلالت ففت «نو/ ِِ بدیع آن است: که بند کان توان 
گفتن مثل آن را ندارند. همان‌طور که وی متوجّه این نکته نیز شده که 
الفاظ قرآن را امتیازی است علاوه بر آنچه از نظر نظم پیش از این گفته 
شد؛ و آن عبارت است از آوردن الفاظ متقارن. و همراه با هم, که گویی از 
یکدیگر جدا نمی‌شوند مانند: الفاظ, صلوة و ز كوة, و جوع و خوف, جئثت و 
نار رغبت و رهبت. مهاجرین و انصار, و جنْ و انس «7». کار جاحظ با 
تالیش کتابی درباره نظم قرآن و بیان عقیده اش در بلاغت آن متوقف نشده, 
بلکه او درباره انواع بدیعی سخن گفته که مثالهای آنها را از قرآن استخراج 
نموده و در زمانهای بعد آن انواع به «بدیع» معروف شده است. اگرچه وی 
قوانینی برای آنها وضع نکرده, و نه آنها را به صورنی که در زمانهای بعد 
تفصیل داده شده؛ شرح و تفصیل داده است. اوء هنگام سخن از قول خدای 


تعالی- «أَکالون لِلسٌحتِ «8»». و قول خدای تعالی-: «الّما یلو فی 
بَطونهم نارا و 


(9) معنای صرفه چند سطر بعد در توضیح کتاب جاحظ در نظم قرآن, 
توضیح داده شده است. 

(1)- الملل و النحل, ج 1 ص 39, الفرق بین الفرق ص 14, رسائل جاحظ 
ص 417. 

(2)- لسان المیزان چاپ هند. سال 1329 ه. 

(3)- همان مرجع. _ 

(4)- روج المعانی الوسی, ۳ 1 ص‌‌ 4 2. 

(5)- الحیوان, ج 1 ص 1, و از این کتاب (مذکور در متن) چیزی جز اسم 
باقی نمانده است. 

(6)- الحیوان, ج 4 ص 90. 

(7)- البیان و التبیین, ج 1 ص 21. 

(8)- سورة المائدة؛ 5, آیه 42. 

بدیع القرآن, ص : 40 

سَیِصَلوّنَ سَعیرآ» «1», و قول خدای تعالی-: «یَوَم یِکسَف عَن ساق» «<2», 
(- هنگام سخن از اين آیات) از مجاز سخن گفته, و آن را شامل استعاره و 
تشبیه قرار داده است. و در هنگام سخن از کتاب «نظم الفرآن» اش: از 
ایجاز سخن به میان آورده, و می‌گوید «3»: و مرا کتابی است که در آن 
آیاتق از قرآن کریم را گرد آورده‌ام ۳ به و سیله آن آیات میان ایجاز و 
حذف, و میان زوائد و فضول, و استعارات را بشناسی, , پس وقتی آن آیات 
را بخوانی, برتری آنها را در ایجاز,. و جمع میان معانی بسیار با الفاظ اندک 
می‌یابی, "ازجمله آن آیات, قول خدای در وصف خمر اهل بهشت است: 

«لا یصَدغون عَنها 5 لا یرون «4»»., و این دو کلمه دربرگیرنده همه عیوب 
خمر (می) اهل دنباست: و قول خدای- عژوجل- هنگامی که میوه اهل 
بهشت را یاد کرده و گفته است: «لا مقطوعد لا َمَنَوعّْةٍ «5»» که در این 
دو کلمه همه آن معانی را گرد آورده است. ۱ 

و شکی نیست که آنچه جاحظ درباره بدیع قرآن گفته, موضوع اصلی 
سخنش نیست؛ ریا ای فر نققاق خرن ارف بدیع یا بلاغت نبوده, بلکه 
به‌طور ضمنی و تبعی متعزض آن شده است, و روش جاحظ 3 نگارش و 
نگاشته‌هایش چنان است. ولیکن کاری که انجام داده خدمت بزرگی در حق 
بیان عربی عموما, و بدیع قرآن خصوصا تقدیم داشته, خدمتی که نتیجه 
کوششهای وی در بررسی اسلوب قران کریم است. و کوششهایی که میوه 
پاکیزه‌ای در نشات نقد و بلاغت به بار اورد: زیرا وی ایمان داشت- ایمانی 
قاطع که شکی , به ان راه نمی‌یافت. که فرآن .در افخ فلف فضاعت: > 


اسلوبش نمونه برتر اسلوب عربی است. و به‌همین‌سبب شواهد قرانی را 
بر غیر آن ترجیح می‌داد. ۲ 

و سرانجام دانستیم که روش معتزله در بررسی بلاغت قران, با نظربه 
وه ۷ ان ره و یدوشتحاخظ نا ای تدای سس پراش که ادظ 
فان موی امس خا لب و ملس ها هت است تب اه اف 


یز 


(2) مفشران: ۱ ۱ 
مفسران در رشد علم بلاغت. و کشف اسرار ان, و مخصوصا بلاغت قران 
سهمی دارند؛ هرچند تفسیر ایشان در درجه اول تفسیر لفات و در درجه 
دوم تا تاویل اوامر_ (امرها), و نواهی (نهی‌ها), و اشارات؛ و حدود قرآن 
است. زیرا لغات ؟ گفت گفت‌وگو فاسد شده بود, و همه عقلها قادر به 


(1)- سورة النساء؛ 4, آیه 10. 

(2)- سورة القلم؛ 68, آیه 42. 

(3)- الحیوان, ج 4 ص 278. 

(4)- سورة الواقعة؛ 56, آیه 19. 

(5)- سورة الواقعة؛ 6 آیه دد. 
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درک اسرار قران و ابراز نکته‌های ان که حاوی قسمتی از اسرار زیبایی و 
جنبه‌های بیانی آن است نبودند. در اين مرحله لغویان و نحویان که در آینده 
از آنان سخن خواهیم گفت. توانستند این‌بار را به دوش بکشند, و 
تفسیرهایی که از قرن دوم و سوم هجری در دست داریم, و پر از نظریات 
ایشان است, بهترین دلیل بر صدق گفتار ماست <1». و کم اتفاق می‌افتد 
ی ی و ی 
الفرانر ه فعانی. القراند. وه تایه القر ان هر مسکل. الفدان سواخه 
می‌شود. ِ 

و بزودی عقیده برخی مفسرانی که در مقام بررسی بلاغت قران برامده‌اند 
به صورت خلاصه, و نه بر روش حصر و استقصا بلکه بر سبیل مثال بیان 


1- یکی از آنان, فراء (متوقی در سال 207 ه) است, در حقیقت فزاء 
اگرچه مفسّر بوده, ولیکن کار او دنباله کار ابو عبیده, در کتاب مجاز الفرآن 
محسوب می‌شود. زیرا تفسیر او «معانی القرآن» از نظر لفوی مکقل 
«مجاز القران» است. زیرا «معانی القران» اگرچه درباره ترکیبها و اعراب 
بحث می‌کند. و مجاز القران درباره غریب و مجاز, اما موضوع بحث غریب 
و مجاز هم, اسلوب و تراکیب کلام است. بررسیهای فژاء بیشتر نشان 
بحثهای نحوی را دارد, و این امری طبیعی است؛ زیرا وی پیشوای مکتب 
نحو کوفی است. همان‌طور که وی اسلوب را فراموش نکرده و با وجود 
همه این احوال, بررسی فن بیان را از یاد نبرده است. و سخن از برخی 


انواع بدیعی در قرآن به میان آوزدة: و وجود آنها را در قرآن, با بیان شواهد 
و امثله قرانی ثابت نموده است, و سخن از کناية, و تلشبیه, و مجاز, و 
استعاره- هر‌چند صریحا از استعاره نام نبرده اما تفسیر وی معنای آن ۳ 
ره و سخن از التفات به میان آورده است. 
همان‌طور که وی آهنگ الفاظ قرآن, و نظم, و وزن آن, و اثٍ هریک از آنها 
را در روح شنوندگان از یاد نبرده, و این معنی را که قرآن با الفاظ و 
اسلوب کلامی, وجدان ایشان را 0 و نفوسشان ر تکان می د هد 
فراموش نکرده است. و این خصوصیتی است که به سب ان از ابو عبید ة 
تمیز داده شده است. 
ب"- آنگاه روزگار به پیش می ر ود و تفسیر تکامل می‌ياید, و به‌دست ابن 
شرح و تأوبل منتقل مت ۵ ی ای را بلاغت قرآن 
به مجالی گسترده‌تر از ان مجالی که نزد فرّاء داشت منتقل 


(1)- نگاه کن به: مقذمه شرح المفصل تالیف الزمخشری, ج 1 ص 9. 
بیع الق آن,.ص.*۸2 

نموده آن‌جا که فان وی 1 «و از شریفترین آن معانی که به سیب آنها 
کتاب ما.؛ بر ساير کتابهای پیش از آن برتری دارد نظم عجیب, و وصف 
غریب. و ترکیب بدیع ان است که سخنوران از ساختن مثل کوچکترین 
سوره اش عاجز, و دانشمندان از وصف ترکیبش درمانده کیش نند و شاعران 
در کیفیّت تألیف اجزایش سرگردان شدند.» و همانا از این نص می‌فهمیم 
طبری نظریّه «بلاغت قرآن» را تثبیت می‌نماید, و بلاغت قران را به نظم 
بدیع» و تألیف غریبش داد ۷ عرب را به عجز واداشت؛ با 
اين‌که قرآن به لغت آنان. و الفاظش مانند الفاظشان بود. آنگاه برخی از 
انواع بدیعی را که منجر به تفاوت میان قرآن کریم, و کلام عرب گردید, و 
برخی از انها که در کلام عرب امده؛ مانند: تقدیم», و تاخیر, 0 
ایجاز, و اطناب را یاد کرده است. 

طبری پایه گذار تحقیقات فن بلاغت به‌طور کلی برای مفسران: و بویژه 
برای زمخشری (متوقی به سال 58 ه۵) به حساب می‌آید. هر‌چند وی تا 
اندازه‌ای هم تحت تاثیر عبد القاهر -خرعانی قرار گرفته است. وی کتاب 
خاصضی در بلاغت قرآن عالرفت نکرده, ولیکن آن را با روننن عملی. دیرزق 
بررسی نمود که عبارت است از: تفسیر قرآن به سبک علمای بلاغت, زیرا 
وی بیان قرآنی را مورد بحث قرار می‌دهد. و فنون بیانی را عملا با آیات 
قرآن منطبق می‌گرداند؛ زیرا در مقذمه کتابش می‌گوید «2»: «همانا برای 
درک معجزه پیامبر خدا (ص) و شناخت لطایف برهانش از علم معانی و 


پیشین داشتند, علم بلاغت صورت تازه‌ای يافته, و بر هر دو فن بیان و 
معانی اطلاق شده است. وی با اظهار اين نظر با جرجانی همعقیده است؛ 
یر بلاعت فر ان را عرنوظ معا و اساوب: اقرا میهد آه اعتعاد 
داشته که خداوند, قوم رب ۳ به بیشترین تنصیب از سحر بیان اختصاص 
داد, و ایشان بر بر انواع گوناگون کلام کشا پافتند. و گویی خداوند بیان 
و اد کرفه و آقوا پر انح ضاه ات الم میا عم هام 
افکند. ار تس ی 
است. و روش بیان اعجاز و بدیع قرآن عبارت است از علم تفسیری که 
آدمی جز از طریق دو علم بیان و معانی به آن نمی ‌رسد. و در کنار آن, وف 
عقیده داشته که انسان باید دارای ذوقی در ی و سلامتی در ادراک, و 
بصیرتی به اسالیب نظم و نثر باشد, و احاطه وسیع به شناخت انواع بدیع و 
مسائل ان- مانند تقدیم و تاخیر, و ذکر و حذف و استعاره و کنایه, و مجاز- 
داشته باشد. و شناخت این همه اثر شتو ی در علم تفسیر دارد. وی 
(زمخشری) در تفسیر خود, راه فِنْ بلاغت را می‌پیماید, و لذا تفسیرش به 
ان خصو یت ارآ ست بو طلاعت هر ان بودسیت آو شکل نهآ یره رو 


(1)- جامع البیان فی تفسیر القران, ج 1 ص <1. 

(2)- الکشاف. ِ ِ 3 

بدیع القرآن. ص 

گرفت, و آن و ات ان بان آیی که فران مصتل بر انواع ی 
است که «بیان و بدیع» نامیده می‌شود. 

امام «اين عطیه» در تفسیر موسوم به «الجامع المحژر» خود. روش 
زمخشری ۳ در کشاف, پیش گرفته, ولیکن نه یادی از انواع بدیع نموده. و 
تهشسختی از آن به فیان: آودده است؛ بلکه بلاغت قرآن را اثبات می‌نماید, و 
معتقد است که قوم عرب از احاطه به همه الفاظ و موارد ال 
عاجزند, و به‌همین‌سبب نتوانستند با قران به مقابله برخیزند؛ و معتقد 
است که بلاغت قرآن بر پایه نظم بدیع, و معانی جالب, و الفاظ هماهنگ 
ان استوار است. و این‌که ما بلاغت قران را درک نمی‌کنيم مربوط به 
ناتوانی و عجز ما از فهم نکات بلاغی قران است؛ زرا نادانی, و 
فراموشی. و غفلت بر مردم حاکم است. و لذا نمی‌توانند بر بلاغی که در 
قران امده احاطه یابند «<1». 


(3) ادیبان: 


(3) ادیبان: ۱ 

شتحاضف که کاخ خلافت امویان فرو ریخت» و بر ویرانه‌های ان خلافت 
عباسیان بنا نهاده شد؛ و آمیزش عرب با عجم روبه‌فزونی نهاد, و مردم, 
رفته‌رفته, از زر اهای انوا گر ازکارسی و عجمی اطلاع یافتند, نتیجه آن 
به‌کار افتادن عقلها, و آزادی ِِ" از هر قیدوبندی جز اجتهاد عقلی بود, 
پس در قرن دوم تا و ادیبانی روی کار آمدند. که قران را مورد 
بزر سیم قرارن عی دادنتر. و فربارق. آن کناب می‌نگاشتند, مقصودم از ادیبان 
رجالی هستند که در کنار بحثهای ادیی خود. بحتهاق قرانی و.دیتی دازتد: و 
فرق میان بحثهای ادبی و قرانی این است که اولی روش الذنه نز 99 
خیال بر آن غلبه دارد. ادیبان با بررسیهای خود درباره قرآن, جنبه‌های فنْ و 
جمال فنی قران را پیش گرفتند, ۳ تا بتوانند پرده از بلاغت و بدیع آن 
بردارند. پس شروع کردند, قرآن را از نظر لفظ, و معنی, و اسلوب و 
نظم, مقرون به شعر و نثر خود گردانند. 

و در نتیجه, در قرن سوم هجری گروهی ادیب و شاعر روی کار آمدند, و 
شروع کردند قرآن را مورد بررسی و نقد قرار دهند, و از نظم و اسلوب 
آن تقلید کنند, ولیکن کار ایشان, نافرجام ماند, و به شکست گرفتار آمدند, 
و یقین کردند که قرآن در اوج قلّه بلاغت و فصاحت قرار دارد. 

(الف)- همانا اعتقاد به بلاغت قرآن و شکوه بدیع را همراه هدف 
اصلاحیش نزد نویسنده بزرگ, و ادیپ فاضل علت بن رین طبری ظهور 
ای ی ری 


(1)- نگاه کن به: الاتقان سیوطی, ج 2 ص 119, و مجلة المجمع العلمی 

العراقی سال 1954 ص 104 به نقل از تفسیر مولف. 408. 

(2)- ادب الدین و الدولة ص 44. 
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ما همان‌طور که عموی فاضل و دانش‌پژوهم می‌گفت, من هم می‌گفتم 
که اسلوب قران معجز بیست» و نه از نشانه‌های پیامبری است؛ زیرا| 

(آوردن) مثل قرآن در توانایی مردم هست. ولیکن وقتی سعی کردم, مثل 

قرآن را بیاورم, و بر مدلول کلمات قرآن واقف لشندم؛ دانستم که پیروان 

قرآن در آنچه ا(عا می‌کنند. برحق هستند, زیرا من از کتابی که همچون 

قران مردم را به خوبی امر و از بدی نهی کند اطلاع نیافتم. پس در صورتی 

که شخصی برای ما کتابی بیاورد که همان خصوصیات قران را داشته, و 

اهر را و 


به‌ دست آورد, و در عین‌حال آورتده آن درس نخوانده, و دو فن کتابت و 
بلاغت را نیاموخته بااشد- پس این کتاب بدون شک از نشانه‌های پیامبری 
است. 
آبن رین در این نصّ, بلاغت قران, و زیبایی اسلوب و الفاظ و دلربایی 
معانیش را اثبات می‌کند. و همه اینها را با وجود «امّی» (درس ناخوانده) 
بودن پیامبر, دلیل راستین رسالت اوء و زبونی عرب و غیر عرب از اوردن 
مثل آن, می‌داند, ولیکن با وجودی که وی بلاغت قرآن را بی قید و شرط 
بیان داشته, معنای بلاغت و انواع بدیع را مشخص نکرده است. 
۱ سخن درباره بلاغت قرآن و بدیع ۳ نزد ادیبان گسترش می‌یابد, و 
شکل دیگری روشنتر و آشکارتر به خود می‌گیرد به‌دست: 
(ب)- ابو هلال عسکری (متوقی به سال 395 م), در کتاب «الصناعتین» 
اش؛ وی هر چند کتابی را به بررسی بلاغت قرآن اختصاص نداده, لیکن 
شناخت بلاغت و مباحت آن را لا زم دانسته است. به دلیل این که 9 تنها 
راهی است که به شناخت بلاغت و اعجاز قرآن می‌رساند. او می‌گوید 
«1 «بدان- خداوند تو را خیر بیاموزد- که سزاوارترین علوم به یادگیری, 
و شایسته‌ترین آنها به حفظ و نگهداری, پس از شناخت خدای- جلّ ثناوه 
(که ستایش او بزرگ است)- علم بلاغت و معرفت فصاحت است که به آن 
اععار کبات:خدای تعالیتشناخته می‌شود. 
به استناد اين نص, ابو هلال عسکری آموختن بلاغت را واجب می‌گرداند تا 
دانش‌پژوه را به شناخت بلاغت قرآن و بدیع آن برساند. سپس بر صحّت 
ان مطلب تأکید می کند, و می‌گوید: 
«همانا ما دانسته‌ایم که آدمي هرگاه از علم بلاغت غفلت ورزد. و به 
معرفت فصاحت نقصانی وارد آورد, اعجاز قرآن را از نظر ویژگیهای بیانیی 
که خداوندش بخشیده, باز نمی‌شناسد؛ وی اند چون. حجسن تألیف 
(اجزای کلام). و مهارت در ترکیب, و ایجاز بدیعی که خداوندش عطا 
نموده, و |< ختضار ظوبی و شیر نمی و نبا یی که گرا هر نوم همراه با 
ات و استحکام, و دلنشینی, ۰ و 


(1)- نگاه کن به: مقذمه «الضناعتین» اوء ص 1 و دنباله آن. 
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روانی کلمات؛ و سایر محاسنش؛ محاسنی که خلق از اوردن مثل انها عاجز 
شده و عقلهایشان سرگردان گردید. ۱ 

نظم و زیبایی ترکیب همراه با سهولت کلام و دلنشینی معانی ان است؛ او 
اثر قران را در جانها, و ان رونقی که در دلها به‌وجود می‌اورد. همراه با 
ایجاز بدیع و اختصار لطیف را, بر بلاغت قران افزود. و خواست دلایلی 


برای نظر خود بیاورد. پس انواع بدیع معروف زمان خود را که بر آن کلمه 
بدیع اطلاق می‌ شده یاد کرد «, و میزان تحقق آنها را در قرآن بیان 
نمود, تا عقیده خود را تقویت نماید, و برهانش را تحکیم بخشد؛ زیرا وی 
بلا کزان وا جنعه مین آن تعل سا خن با رسای الا وروی مان 
و صحّت ترکیبهای قرآنی را مورد بحث قرار دهد. 

(ج) آنگاه سخن درباره بلاغت قرآن به قهقرا باز می‌گردد. و حالت اولش را 
که نظام آغاز- کننده آن بود, به‌دست «آبن سنان خفاجی» (متوفی به سال 
6 ه) باز می‌بابد؛ یزرا رآ پررسنی؛ فر ان مفاصه دنتی دنه مقاصند فیی: 
را در نظر می‌گیرد. او شخص ادیب را به شناخت فن فصاحت تشویق 
می‌کند, تا بتواند به کمک آن سخن بگوید. و سخن را نقد و بررسی نماید, و 
متون شرعی را بفهمد, یا فاا مات و وی اناد 
ای هر جه وق ۱6۲ به بلاغت قرآن (از نظر اعجاز) نیست, زیرا وی کلام 
اجزايیش ناهناهگ است <2», او روش رمانی را که (ایات) ۳ را متلائم 
و در بالاترین درجه قرار داده, و کلام عرب را در درجه متوسط نهاده, مورد 
اتفاد فرار می‌دفه ارات کار سار تصاحت یف یشان فران ۸ 
کلام گزیده وجود ندارد, و میان کلام عرب, کلامی هست که از حیث نظم و 
تالدت: مشابه قرآن باشد, سیس سخن خود را درباره رمانی از سر 
می‌گیرد, و انتقاد خود را از اوء به علت این که بلاغت قرآن را به بحّت 
گذاشته, و آن را دلیل اعجاز قرار داده. شدّت می‌بخشد؛ زیرا (از نظر این 
سنان خفاجی) قرآن از الفاظی تشکیل شده که عرب به آن سخن گفته, و 
در کلامش وارد شده است, و تنافر الفاظ مربوط به نزدیکی مخارج حروف 
اشتت, و چون الفاظ فران تنافرند ارم و اسلویش در نهایت.: یلاعت است: 
بنابراین وی ناخودآگاه معتقد به بلاغت فا می‌باشد, لیکن وی قران را از 
نظر فصاحت طبقه‌بندی نموده؛ زیرا برخی قسمتهای آن فضیخن از سرخ 
دیگر است, و مثالهایی برای تأبید رای خود کف و و 


(1)- نگاه کن به: الصناعتين, الباب التاسع فی شرح البدیع ص 266- 430. 

(2 ی التا هه هت 91 2129924 
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من کوند: «کاش می‌دانستم چه فرقی است میان این که خداوند دو صورت 
را خلق کند که یکی از آن دو زیباتر و پاکیزه‌تر از دیگری باشد و اين‌که دو 
کلامي بیافریند که یکی بلیغتر و فصیحتر از دیگری باشد». ۳ 

(د) آنگاه بار دیگر بررسی بلاغت و بدیع قرآن به‌دست سکاکی متوفی به 
سال 626 ه به روشنی و وضوح تاضی ردو زیرا وی معتقد است که قرآن 
باشطس ه الوت ,صفضاحت الحاظ ههاتوی صت کلما ینلع اتست: 


او را موارد بدیع قران. و زیبایی تعبیرات. و فنون بلاغتش, به این نتیجه 
می‌رساند. 

وی علوم بلاغت را به به مثل تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ای که ما اکنون می‌شناسیم, 
تفتشيم. تموده و به: آنها صورت قواعد بخشیده, و انها را باب‌بندی کرده 
است, به‌طوری که وی پیشوای منأمُران از خود, شمرده می‌شود. و در این 
میان بحث بلاغت قرآن را پیش کشیده جایی که بنقل از صاحب «الاتقان» 
فش کون «بدان که اعجاز قرآن قابل درک و غیر قابل وصف است, همانند 
اعتدال وزن (شعر) که درک می‌شود و قابل وصف نیست <«4>»>, و 
همان‌طور که پاکیزگی آهنگی که بر صدا «5» عارض می‌گردد درک 
می‌شود. و تحصیل آن برای غیر صاحبان ذوق سلیم جز با مهارت در علم 
فقاتی و بیان و:همارسنت: در آن دو علم میشر نیست «6»» «<1». 

شکی نیست که بر این نصْ, روح فلسفی و تفکر منطقی- که سکاکی 
نخستین کسی ار علوم بلاغت داده- حاکم 
است, همان‌طور که از آن فهمیده می‌شود که بلاغت قرآن موضوعی است 
هتکن آن باکر با مات الفاظ فان رای مان اما 
کته ۱ ۱ ۳ ۱ 7 
ی ی 


«2» سخن از فول خدای تعالی «و قیل يا أٌ ررض ابلهی ما ك و یا سماء 
آفلفی و غیض الماعو فضی الاعر 7 و استوث ی العوره و قیل دا لِلمَوّم 
الظالمین» «3* 


(4) در «الاتقان» ج 4 ص 12 اضافه دارد: «و کالملاحة». 

(5) در همان مرجع به جای «للصوت» عبارت «لهذا الطوت» نقل شده 
است. 

(1)- الاتقان, چاپ «المطبعة + الا زهرية, ۳ 2 ص‌ 120 

(6) عبارت معا العلیم ص196 جسن انست: جو اعلم ان شان الاعتان 
عجیب یدرک و لا یمکن وصفه کاستقامة الوزن تدرک و لا یمکن وصفها و 
وا ی ال ال مر 
الذوق طول خدمة هذین العلمین ... 

چنانکه ملاحظه می‌شود قسمت آخیر عبارت مفتاح العلوم با عبارت منقول 
درالاقان سفاوت اشت: 

(2)- مفتاح العلوم ص 223- 224. 

(3)- سورة هود؛ 11 آیه 44. 
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به میان می‌آورد, و انواع بدیع آن را توضیح می‌دهد, و ی کواند: همه اینها, 
حاهلن در آیه از نظر بلاغت است. و اما خن در آن از نظر فصاحت معنوی, 


همان‌طور است که می‌بینی: تنظیم معانی ظریف و بیان آنها خلاصه است» 
و نه تعقیدی وجود دارد که فکر را در جست‌وجوی مقصود به اشتباه بیندازد, 
و نه پیج و خمی است که راه را بر سالک خاردار کند, بلکه هرگاه خود را 
هنگام شنیدن ان ابه مورد ازمایش قرار دهی, می‌ بیلی الفاظش بر معانی 
و معانیش بر الفاظ آن پیشی می‌جوید, هیچ لفظی په گوشت نمی زر ند 
مک آن که انز بت قلیت نو شا ونر افیا ال ی آهر از ند 
فضاحت اقظی : بسرم. لها 1 القاظی ات عرسی و .فتداولر و حاری 
براساس قوانین زبان, و سالم از ناهماهنگی, و دور از زشتی است, و چه 
پاشکوق است ری آسجانی۱ هنم ری یر آنه‌ای. از: آناتش ال 
تضی کند مگر آن که بر نکته‌هایی واقف می‌شود که به جصیرن درنمی‌آید, و 
کمان مب که نکته‌های 27 انش مه کر آن اسنت که مت کفس ارید 3 
تن است ۶ احه کم را رصع ی وی سوه‌ها ی 
معانی ۳ بیان بود. 

هی آیه را خوو این اش الاضه مان دافم دای ازانه امس را 
که از بیست نوع کمتر نیست.؛ استخراج نموده است. 

(0) سیس می بینیم» «الاامدی, سیف الدین ابو الحسن هه بن علی 
التعلبی» که از دانشمندان قرن هفتم هجری است. از بلاغت قرآن سخن 
مق یه ولنگره را آفت. حنظور. کنایی. اتتصاص. نداده. نیم غقانه 
پیشینیان را جمع‌آوری نموده, و درباره نظم و اسلوب قرآن سخن گفته 


است <1». 


دوم: کتابهای ویژه بحثهای قرآنی 


1 


نع 

بعد از آن که به عقاید پراکنده دانشمندان در لابلاای کتابها, درباره بلاغت و 
بدیع قرآن اشاره کردم, اکنون سخن از دانشمندانی به میان می‌آورم که به 
تعنهای. فرانت کتابهایی. اختضاض اخهاند. و بتواتشتم ونم <کتاین 
مخصوص بلاغت يا بدیع قرآن»: زیرا به کتابی پیش از عصر ابن ابی الاصبع 
دست نیافته‌ام که نگارنده‌اش آن ,| به بررسی انواع بدیع قرآن اختصاص 
داده باشد, و همانا برخی از مردم (ادیبان) متوجّه بحثهای قرآنیی از قبیل 
مفردات, و غریب, و مجاز, و معانی, و نظم, و اعجاز, شدند, که غرض 
اضلی اشان از این برستها: بان ای فران دز دوین گرب و کشت 
ویژگیهای اسلوب قرآن از نظر مفردات لغوی, و نظم, و روشهای تعبیر 
است, تا به اين وسیله, 


(1)- نگاه کن به مقدمه تقفسیر الا لوسی, ۳ 1 ص‌ چاپ مصر. 
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به سل بلاغت, و اعجاز قران و اثر آن در جانها راه پایند. و بزودی از هر 
کتابی که نگارنده‌اش آن را 1[ قرآنی نگاشته سخن خواهم 
گفت. ضمن این که بیان انم داشت تا چه‌اندازه این بجعت و ان تالیف در 
بررسی بلاغت قرآن مفید بوده است, تا این که آبن ا نف الاصیع را در میان 
این نگارندگان بر مقام خودش جای دهیم. 

و شاید نخستین کتابی که ویژه بررسی قرآن تألیف شده باشد کتاب «مجاز 
الفران»تالیی مسر بن النتی موی عسال 309 ها است: 
آن کتاب متضمّن کوششی برای تفسیر غریب القرآن, و بیان روش قرآن 
در تعبیر و يا تعبیرات ه مجازی قران, و بیان وجوه نظم ان است., چنان 
نظمی که مانندش در کلام عرب یافت نمی‌شود. ابو عبیده عقیده‌اش را در 
مورد بلاغت قرآن بیان نداشته, ولیکن سخن از انواعی «1» از بلاغت قرآن 
به میان آورده, در حالی که قصد نکرده این انواعی را که در مقام بیان آنها 
برآمده و برخی از آنها را نام برده, به تفصیل و با تقسیم‌بندی بیان کند. و 
می‌بینیم بارها مق کوی3 «مجازه کذا|» (مجازش چنین است) و به استناد این 
تعبیر ملاحظه می‌کنیم که ابو عبیده, در مقام بیان و پرده برداشتن از بلاغت 
یا بدیع قران يا زیبایی اسلوب ان نبوده, همان‌طور که ممکن است از 
معنای این عبارت فهمیده شود, بلکه همه اهتمامش مصروف شناخت 
حقیقت و مجاز الفاظ قرآن, و مقایسه آن با تعبیرات مشابهش در ادبیات 
عربی بوده است. و این همان چیزی است که موجب شده کتاب وی بحق 


هسته اول بحثهای بیانی شمرده شود, هرچند در مورد بحثهای لفغوی به 
اندازه‌ای نه اند ک, مفید بوده است. 


رن 


مب 

«تأویل مشکل القرآن» تألیف ابو محمّد بن عبد اللّه بن مسلم بن قتیبه 
(موفی یه تقال 276 که این مه آن راک وود فنکران یلاعت فر ان 
از فرقه معتزله, و ملحدان. و کسانی که در جست‌وجوی فتنه و در پی 
۳( قرآن, از آیات متشابه پیروی کرده‌اند- به رشته تخریر آ ورد و در آن, 
معاتی دنتن ار را فیح دادهب الفاظ ی عبار ات‌مشکل سا که آرعا شندم تخام 
قرآن به واسطه آنها مختل گردیده تفسیر کرد, منظور ابن قتیبه از بلاغت پا 
بدیع قرآن ترکیب صحیحی است که طمع 


(1)- وی از تکرار به منظور تأکید. در آیه «فصیامٌ تلاة یام فی الحَعْ و 
سبعة |ذا رَجَعلم» (سورة البقره؛ 2 آبه 96( و در قول خداوند: «یی 
ریت حه عشر کوکبا السَمَسَ و الم داد لی ساجدین» سورة 
یوسف؛ ۰:12 4و از تقدیم جر آیه «قاذا را علا الماء كرت و رتث» 
سوره حح؛ ۲ 22 آبه 9 و از کنایه در آیه «فقظلّت آَغنافم قَهَم لها خاضعین» 
سور ه الشعراء؛ 26 ۳۹11 4 و از التفات, و حذف به سب دلالت مجازی, 
سخن گفته است. (نگاه کن به: «مقدّمه مجاز القرآن ابو عبیده). 
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(عایه با رانا اطا صاه و نی ات بر سای اسر و 
کایج‌هانی است که فطع تمی‌شود (وی این ستاو را خایی نان خاشته که 
گوید: «سپاس مر خدای راست که راههای هدایت را برای ما گشود. و 
برای آن پیج و خمی قرار نداد, بلکه آن را استوار, و مفصّل, و روشن نازل 
ساخت, باطل را , ار نه از پیش‌روی, و نه از پشت‌سر, راهی نیست., و 
فرو فرستاده شده از جانب پروردگار حکیم حمید است., ... و با ترکیب 
همراه اعجازش طمع حیله‌گران را برید, و با نظم عجیبش, از میان تزویر 
مزوران متجلّي و آشکارش گردانيد. و آن را کتابی قرار داد براي تلاوت که 
ادامه تلاوت آن ملالت اضر و برای استماع که گوشها نت را دفع 
تفه کید و آن را کتابی (همیشه) تازه آفرید که پا دست بدست شدن کهنه 
نمی‌شود, و کتابی عجیب که عجایبش تمام تقق کرو و کتابی مفید که 
فواتدش اتقطاع تداود و کبایی که به‌ستب آن کنانهای پتشتن‌را نسع کرد: 
و کتابی که معانی بسیارش را در لفظ اندک گرد آورد. و این است معنای 
قول پیامبر خدا (ص) که فرمود: «اوتیت جوامع الکلم» «1». 

سپس بیان داشته که رسیدن به شناخت بلاغت قرآن, جز با تأثثل مکزر, و 


دانش وسیع, و فهم اسلوبهای کلام عرب ممکن نیست؛ پس گفته است 
«2» «و همأنا برتری قران: را کنی می‌ستاسد که پشیار فز آن تأمّل 
نموده, و علمش گسترش یافته, و اسالیب کلام عرب» و تنوع عرب ون ان 
اشالشه ه اسان لعت آنشان واسن هایر لعات یو اسف سین به 
مقایسه میان لفت 0 
است. و آن اه بعد از این است که بیان نموده که بلاغت قرآن 
مربوط به تألیف و نظم, و روانی معانی, و دلنشینی الفا ظ, و در تأثیری 
است که قرآن در جانها دارد؛ زیرا وجدان آدمی را از طریق درک و 
اخشاسن برمی‌انگیزانم. و دلها زا تکان می‌دهد ریزا اسلوت: فران قوس 
بشری را رت ی عارف به اسرار ان است. مورد خطاب قرار 
می‌دهد, همانطور که وی جنبه لغوی قرآن را فراموش نکرده, و آن را به 
عنوان وسیله‌ای برای تعبیر و بیان مورد بجت قرار داده است. 

آتن فنیبه: انغاعی از بدنع فران دا اد کردهه جر میان انار از عخار سور و 
استعاره, و مقلوب, و حذف, و اختصار, و تکرار, و زیادت., و کنایه و تعریض, 
و مات اه اعط با سا رس 


(1)- اللسان, ج 9 ص 404 

(2)- تأویل مشکل الفرآن, به تصحیح السید احمد صقر ص 10. 

( ال مش الق آن ص76 212 

بدیع القرآن؛ ص: 50 

با ارم ات 

همان گونه که هی انسانی نمی‌تواند خدمت ابن قتیبه را در مورد استخراحج 
انواع مجاز قرآن. و باب‌بندی آن به صورت مفصل- سالها پیش از آن‌که ابن 
الععت کایمیص یال 2 اس وا ار 


0 


3 
با بلاغت قرآن به فرن چهارم منتقل می‌ شوبم,؛ و درمی‌پابیم که عفقیده 
دانشمندان درباره آن دگر گون نشده, و آنچه آورده‌اند تکرار گذشته شمرده 
می‌شود مگر- خدایا!- در موارد خیلی نادری که در مباحث آینده برای ما 
روشن خواهد شد. پس درمي‌يابيم که ابو عبد الله محقد بن یزید الواسطی 

(متوفی به سال 03206 کتابی در اعجاز بیانی قرآن تألیف نموده است؛ و 
روح این ۳ بر کتابهای (آن عصر) حاکم بوده, و مباحت آنها را بت 
می‌کرده است, و جای خود را ِ مباحت نقدی گاهی به عنوان «هدف » و 
گاهی به عنوان ننیجه بحجّت می‌گرفته است <1», و لذ| کتابهایی جداگانه به 
نام «اعجاز» به ظهور رسید, که در این بررسی, یا در مقام کشف بلاغت 
قرآن بز آقده و پا بر آض منک شده است, پس واسطی برطبق نظربه 
کسنت که عق کوید: بلاغت اصل اعجاز قرآن است, حرکت کرد. لیکن من به 
کتاب وی دست نیافتم, و نفهمیدم استاد رافعی «2», از کجا درباره او رای 
داده که وی نخستین کسی است که بحث در بلاغت قرآن را تجدید نموده, 
و درباره آن. کتات نگاشته با علم , به این که اثری از تألیف وی در دست 
بیست.. 

- 4 
رقانی ابو الحسن علی بن عیسی (متوقی به سال 374 ه) در کتاب 
«النکت فی اعجاز القران» اش, معتقد است که یکی از وجوه اعجاز قران 

بلاغت ان است., و بلاغت را به سه درجه تقسیم نموده است: 

1- بلاغتی که در عالیترین درجه است., 2- بلاغتی که در پایین‌ترین درجه 
می‌باشد, 3- درجه‌ای که متوسشط میان درجه اعلا و ادنی می‌باشد., بلاغتی 
که در اعلا درجه قرار دارد, معجزه است. و آن بلاغت قرآن می‌باشد و 
بلاغتی که پس از درجه اعلاست. امری ممکن است. مانند 


(1)- اثر القرآن فی تطوّر النقد ص 14. 

(2 )تاره اداب آلخزی: 2 رصن 145 

نذنم القر آن:.ض: 51 

بلاغت اشخاص بلیغ, و بلاغت فهماندن معنی نیست. ؛ زیر| گاهی دو گوینده 
معنی را می‌فهمانند و یکی بلیغخ است, و دیگری الکن است. و نیز بلاغت 
تست آمدن. فعتی ار لفظ تست ثیرا: کاهی ععی ای لفط پخدسیت 
موا دای کم تا مصی ماش سا اف مت اس ات 
بلاختت. آیتها تیست.:. بلکه بلاعت غبارت است.: از رسایدن فعتی به قلبز با 


روت اف پریی خالتریان درحه آن از نطو کی بات فان است و 
عالیترین درجه بلاغت برای عرب ۲ عجم اعجاز امیز است, همان گونه که 
شعر برای عجم اعجاز آمیز است.؛ پس شعر تنها برای عجم معجزه 
عموم مردم معجزه است «1», از این نص می‌فهمیم که قران با الفاظ, و 
اسلوب, و نظم, و اثری که در جانها دارد معجزه است 2 

انا فص ات که ات افسامی این که راشای ای 
محسوب شده و به اسم بدیع شناخته شده است., و اقسامی را که وی نام 
برده و از جهات بلاغت قران قرار داده عبارت است از «3»: ایجاز. و 
تشبیه و استعاره, و تلاوم, و فواصل, و تجانس, 0 
مبالغه, و حسن بیان. ۳ 
آنچه برای ما اهمیت دارد این است که رمانی معتقد است که نظم قران 
خارج از عادت است. و روش و اسلوب ان از نظر نیکویی و زیبایی 
نیکوترین انواع کلام شمرده می‌شود, برتری دارد. 


و 


- 4 
رقانی ابو الحسن علی بن عیسی (متوفی به سال 374 ه) در کتاب 
«اللکت فی اعجاز القران» اش, معتقد است که یکی از وجوه اعجاز قران 

بلاغت آن است؛ و بلاغت را به سه درجه تقسیم نموده است: 

1- بلاغتی که در عالیترین درجه است. 2- بلاغتی که در پایین‌ترین درجه 
می‌باشد, 3- درجه‌ای که متوشط میان درجه اعلا و ادنی می‌باشد, بلاغتی 
که در اعلا درجه قرار دارد. معجزه است. و آن بلاغت قرآن می‌باشد و 
بلاغتی که پس از درجه اعلاست. امری ممکن است. مانند 


(1)- اثر القران فی تطور النقد ص 14. 

(2)- تاریخ اداب العرب, ج 2 ص 145. 

ندیع القر آن: ض: 51 

بلاغت اشخاص بلیغ, و بلاغت فهماندن معنی نیست. ؛ زیر| گاهی دو گوینده 
معنی را می‌فهمانند و یکی بلیغخ است, و دیگری الکن است. و نیز بلاغت 
به‌دست آمدن معنی از لفظ نیست؛ زیرا گاهي معنی از لفظ به‌دست 
می‌آید. درحالی‌که لفظ معیوب و نایسند با ها نوش .کف آمید ؛است 
بلافت اینها ن نیست. تاکن بارکیت عبارت تِ از: ون با 
ات رن درجه دراک برای 9 و عجم اعجا زآمیز اتتته همان گونه که 
شعر برای عجم اعجار ام است, پس شعر تنها برای عجم معجزه 
می‌باشد؛ همان‌طور که عالیترین درجه بلاغت که ان قران است. برای 
عموم مردم معجزه است «<1», از این نص می‌فهمیم که قرآن با الفاظ, و 
اسلوب, و نظم, و اثری که در جانها دارد معجزه است «2». 

آنگاه وی معتقد است که لفت اقسامی دارد که آنها انواعی بدیعی 
محسوب شده و به اسم بدیع شناخته شده است, و اقسامی را که وی نام 
برده و از چهات بلاغت قرآن قرار داده عبارت است از «3»: ایجاز, و 
تشبیه و استعاره, و تلاوّم. و فواصل, و تجانس, و تعریف, و 
ای شین 

آنچه برای ما اهمیت دارد این است که رمّانی معتقد است که نظم قرآن 
خارج از عادت است. و روش و اسلوب ان از نظر نیکویی و زیبایی 
منحصربه‌فرد است, و بر هر اسلوبی حتی اسلوب کلام موزونی که 
نیکوترین انواع کلام شمرده می‌شود, برتری دارد. 


نک 


و 

همچنان در قرن چهارم هجری همراه «خطابی حمد بن ابراهیم بن خطاب 
البستی» (هته کت به سال 3299 0( معاصر رمانی هستیم, وی کتابی خحارتزتن: 
و آن را «بیان اعجاز القرآن» نامیده است. این کتاب در حقیقت گردآوری و 
بحجت درباره عقائد دانشمندان و سیس اثبات ری خود در مورد بلاغت و 
اعجاز قرآن است. خطانی معتقد است که بلاغت قرآن مربوط به زیبایی 
الفا ظ, و نیکویی نظم, , و برتری معانی آن است. و آن, ای برای تو 
آشکار می‌شود که این کفتارش را بخوانی «4»: «هر کاه 


(1)- اللْکت فی اعجاز القرآن ص 22. ۱ 
(2)+ این ستان. خفاجن در کتایش: سر القضاجه ض 91 و دیبال آنر. و 
ضاخت الطیار جر کناب الطرار ‏ دض 04 این عفید را از .وی 
اورده‌اند. ۱ 

(3)- التکت قی, اغجاز آلقرآن: ضمن. مجموغه «ثلات رسائل.قی. آعجاز 
القران» به تصحیح محمّد احمد خلف الله, و محمد زعلول سلام ص 70- 
5 

(4)- بیان اعجاز القرآن ص 28. 

بدیع القرآن, ص: 52 

در قران تامل تصانی: اين آمور را (در قرآن) در نهایت برتری 0 
دلنشین تر از الفا ظ قرآن باشد, و هیخ_ تفر کف را 1 تالف 
اخرایس تکویر ستوسکی و همانوی آن سکمعر او نظم عران ناشید. ۶۱ 
در مورد معانی, پس بر هیچ خردمندی پوشنیدم نیست. که. آن معانی معانیی 
است که عقلها به تفوق انها در ابواب مربوط به خود, و به ارتقای ان 
ما مار ات از بط عبات و اضافی که ان 
می‌دفه. این کمالات احبانا همکره است به‌شکل بر کندهة در اتواع کلام بیدا 
شود. اما جمع شدن انها یک‌جا و در یک کلام. منحصر به کلام خداوند 
تما اشتت که هب ص اه دار هس یم نموت 
آمرتنتتار. 

کار خطایی در تفسیر بلاغت قرآن بر بیان فصاحت الفاظ و سلامت نظم 
۱ تالیف و وضوح معانی متوقف کر اثر 
قرآن در نفوس انسانی رسیده است. او در این‌باره قیف کید »«1»: این 
دلنشینی که برای کلام خدا در احساسات شنونده وجود دارد, و نشاطی که 


در دلش به وجود مت 3 و این رونق و شادابی که به آن اراستته شده تا 
این که با سایر سخنان فرق داشته باشد, و این چنین اثر مثبت در دلها, و 
1 هی را ار 
قرآن کلامی است بی‌نظیر, و سخنها از رویارویی با آن زبون شوند, و 
طمعها از آن بریده شود (- همه اینها) اموری است که باید سببی و دلیلی 
داشته باشد که به سبب ان.: درباره قران این چنین قضاوت می‌شود, و 
شایسته این صفت قف کرو 

وی کلام را به سه درجه تقسیم کرده, ها بر نص پیشین 
مش وید «و می بینیم که سبب؛ و علت | ن (حکم اختصاص ۳۳ به اوصاف 
کال ات ات که ایا کلام تلم مش اه ار اد سظو جداییم اه 
تمایز از یکدیگر متفاوت, و درجات آن در بلاغت متمایز و عیر متساوی 
است, برخي از انواع آن کلام بلیغ, و متين و محکم, و بعضی دیگر فصیح و 
متداول و آسان, و برخی آزاد, و روان است. اینها اقسام کلام برتر و 
ستوده است, و ان غیر از کلام زشت و نکوهیده است که قطعا به هیچ وجه 
در قرآن وجود ندارد. قسم اول برترین و بالاترین درجه از درجات کلام 
است, قسم دوم متوسطترین و معتدلترین درجه, و قسم سوم پایین‌ترین و 
متداولترین آن است. پس بلاغت قرآن, از هر یک از این اقسام سه‌گانه 
بهره‌ای دربر گرفته, و از هرنوع از انواع آن شاخه‌ای را گرفته است, پس با 
ترکیب این اوصاف, اسلوبی برای قران مرثب شده که جامع دو صفت 
شکوه و دلنشینی است. 


(1)- بیان اعجاز القران ص 26. 

بدیع القرآن, ص: و 

و بباید دانست که درک خطایی از معنای بلاغت, نزدیی به همان معنای 
هرچند عقیده وی درباره 9 هحیال وا کش نو زیرا او, دو ان 
عقیده‌اش: تنها معانی والاء ۰ و اسلوب محکم و احساسات نیرومندی که موتر 
در دلهاست, گرد آورده است. 
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دامنه سخن درباره بلاغت و بدیع قرآن ظاهرا گسترش یافت. ولیکن اساس 

و موضوع بحّت دگرگون نشد, و گسترش آن به‌ دست دانشمندی بود ک 
جولانهای وسیعی در میدان بلاغت قرآن داشت, او قاضی ابو بکر محشد بن 
الخطیب معروف به باقلانی (متوقی به سال 03 0( است. 

در حقیقت وی پلی , به شمار می‌آید که داستان بلاغت قرآن, بر روی آن: از 
افکاری که بر زبان دانشمندان و ادیبان می‌گردید. و یکی از ۰ نقل 
می‌کرد, و از عقاید فرعی و شخصی به افکار ثابت منظم در اسلوب علمی 
صحیح انتقال یافت, تا ان‌جاکه وی بحق مدرسه‌ای گردید که دانشمندان 
علم بلاغت, و نویسندگان کتابهای بلاغت بعدی از آن فارغ التحصیل شدند. 
او اگرچه کتایش را به منظور رد منکران اعجاز قرآن در عصر خویش و 
قبل از آن نگاشت. ِِِ از بلاغت قرآن, و اثر آن در جان شنوندگان 
سخن گفته است «1». همان‌طور که سخن از ۳9 «نظم القران» جاحظ 
به میان آورده <2» و معتقد است که آن کتاب برای بیان بلاغت نظم قرآن 
کافی نیست. زپرا وی (جاحظ) چیزی بر آنچه متکلمان گفته‌اند نیفزوده 
است. باقلانی علت بلاغت قرآن را این فد اند که قرآن, در شناخت وجوه 
خطاب. و اسلوبهای بلاغت به عالیترین درجه کمال رسیده است «3», و با 
۳ قرآن دارد, و قائل به تفاوت بسیار میان نظم قرآن و 
سایر کتابهای آتضاتن می‌باشد- با وجود 1 معتقد است که علم بدیع از 
اسیابی نیست که بتواند راهنمایی برای شناخت اعجاز قرآن بااشد (و آن 
مطلب) جایی است که می‌گوید «4»: «همانا از طریق بدیعی که گفته‌اند 
در شعر وجود دارد و شرح آن را در اشعار بیان داشته‌اند, راهی به شناخت 
اعجاٍ قرآن نیست. زیرا بدیع در شعر شاعران و نثر نویسندگان وجود دارد, 
و 


(1)- اعجاز القران ص 40 و بعد از آن. 

(2)- اعجاز القران ص 6. 

(3)- اعجاز القرآن ص 54 و بعد از آن 92. 

(4)- اعجاز القرآن ص 16. 
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نیست باقلانی با عقیده‌ای که این‌جا اظهار داشته, با عقیده ابن ابی الاصبع, 
در کتابش؛ بدیع القران. مخالف است. زیرا او ایمان دارد که بدیع به معنای 
انواع بلاغت از راههای اعجاز قرآن است. 


آنگاه می‌بینی که وی به تال مکژر و مستمر در قران و مقایسه میان ان 
و انواع دیگر کلام دعوت فق کتندء تا از این راه معلوم شود کدام‌یک از دو 
کلام بلیغتر است. وی بیشتر اهتمامش را متوجّه این نوع مقایسه‌ها نموده 
است. 
1 دلباخته بلاغت قرآن شده است:؛ و بر خود لازم دانسته که بلاغت قرآن 
به نظم و اسلوب آن با زگرداند, پس معتقد است که اسلوب قرآن, ویژه 
تِ قرآن است. و سخنان دیگر به ان همانند نیست,؛ همان‌طور که خارج از 
اسلوبهای معروف کلام است «1». بنابراین در زبان عربی. کالیفی. یافته 
نشده, و یافته نمی‌شود که در بلاغت دوشادوش قران باشد, به طوری که 
بتواند با توجه به اندازه طول کلام و اشتمال بر موضوعات مختلف؛ از 
قبیل : اوامر, و نواهی, وعدووعید, و قصص: زیبایی اسلوبش را حفظ کند. 
همان‌طور که با قلانی برای امتیاز نظم قرآن؛ و برتری بلاغت آن؛ این گونه 
استدلال می‌کند که چنانچه یک کلمه از قرآن برگيريم, و در نظم یا نثری به 
کار بریم, آن کلمه مانند یک تکه دژ, در وسط یک گردن‌بند توجه‌ها را جلب, 
و عقلها را حیران, و مغزها را سرگردان می‌کند! ۲ ۱ 
کار باعلانی به مجرر بت ار الفاظ ‏ اسلوبههتظم فرآنه ار آن ور 
جایاره میحه‌ای که مه این سا کربان ماخت باکت فران ار 
به مجزد بحت از این امور) منحصر نبوده است, بلکه وی زیر این نام < > 
(اعجاز الغران) نسخن از انواغ ندیعی بسیاری به میان آورده: و بهتغریف 
ها پرداخته ات وه اسلویمای. کفیا تور تعییو کرت راء شان اه 
همان‌طور که بلاغت ۳ نه آنچه در <«البیان .و التبیین» است: تعریف. تفوده: 
و از (انواع بدیعی): تشبیه, و استعاره, و تمثیل. و ممائلت. و تجنیس» و 
مطابقه. و مساوات, و اشاره. و مبالغفه, و غلقّ, و ایغال, و تسهیم, و تقسیم, 
و تکمیل, و استطراد, و تأکید مدح با چیزی شبیه به ذِمٌ (از اين انواع) سخن 
گفته است. وی اگرچه سخن درباره این انواع را طول نداده, پس 
ناهن به مور اعتایه ار تصاویلم ری حصرزان اقا تایه 
و سرانجام می‌دانيم که منظور باقلانی از بلاغت و بدیع قران, اسلوب و 
نظم بدیع., و الفاظ, و 


(1)- اعجاز القرآن ص 60 و بعد از آن. 

(2)- اعجاز القران ص 260. 
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اثز اند جانهاشت, انگان وق سمول قران را بر برخن‌انواع دیع از باز 
نبرده است. 


ِِ 


۳۲ 

سپس معاصر دیگری را می‌بينیم که او شریف رضی (متوفی به سال 406) 
است, وی کتابی درباره مجازات قرآن می‌نگارد که قاموس لفت, و جنگ 
ادب, و مجموعه نوادر, و کتاب بلاغت محسوب می‌شود. وی در آن بسیاری 
از غرائب قرآن را آشکار نموده, و برخی از مشکلات رموزش را روشن 
ماه دعضی ار سوفن آبات را شکافنهه و ان عضی ار اناد 
که ور طاص اعاق داتفه اساط فا کم سار اعخان د احوز 
دلائل و حقایق قرآن را ره و رو 
قرآن و فنون لغت خدمت گزارده است. 

وی را می‌بینی که در مقام بیان بلاغت برخي آیاتی که در معرض سخن 
گذاشته. برمی‌ایته و سخن را درباره آن ايه. با کلمه <«استعازم» آغاز 
ضی کند؛ و استعاره را به شیوه تازه نه کار ی تلف ولیکن مقصودش؛ 
استعاره‌ای نیست که از تشبیه جدا می‌شود. همچنان که وی سخن از مجاز 
به میان می‌آورد. ولیکن مقصودش مجاز اصطلاحی علم بیان نیست, بلکه 
آن را به معنای کلی دیگری به کار می‌گیرد که به‌طور کلّی شامل مجاز 
له حهاه ای متام نسه مب سود 


اه 


- ۵8- 
آنگاه بلاغت قرآن را می‌بینی که نزد عبد القاهر جرجانی (متوقی به سال 
7 هم) که در آن‌باره بحث کرده, روش دیگری پیش گرفته است, وی مقلد 
دانشمندان بلاغت, و گردآورنده عقایدشان نبوده, بلکه اندیشمندی بوده که 
از گفته ایشان استفاده نموده, و مبتکری بوده که آنچه ایشان نمی‌شناختند, 
ابتکار کرد. پس او مبتکر نظریه نظم بود, و ان را (بلاغت قران را) جامه‌ای 
نو پوشاند. همان‌طور که وی دریافت که حکومت الفاظ به مرحله طغیان 
رسیده, و رهبران بسیار دارد. پس وی بلاغت را از جایگاه نظریه الفاظ 
ملایم به نظربه معانی مناسب, انتقال داد, و نظربه معانی را به صورت 
مبسوط توضیح داد, تا جایی که بحق, نزد بسیاری از دانشمندان. نخستین 
کسی شمرده می‌شود که درباره بلاغت, کتاب نگاشت. وی کتاب «دلائل 
الاعجاز» را- پس از آن‌که بلاغت را به‌طور کلی در «اسرار البلاغه» مورد 
بحث قرار داد به منظور اثبات بلاغت قرآن تارف نمود, هرچند این کتاب 
اخیرش را امتیازی ویژه است؛ و ان توجه او به بلاغت از جنبه نفسانی؛ از 
نظر مراعات تاثیر کلام در نفوس, و رعایت بهترین روشها برای تفهیم 
معنای مقصود متکلم به نفس انسانی است. جرجانی در بحث از بلاغت 
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به مقاطع و فواصل ایات می‌داند. زیرا ان فواصل و مقاطع سخت‌تر از 
وزنها و قافیه‌های اشعار نیست. وی یاداور می‌شود که قوم عربی که 
می‌توانند وزن و قافیه شعر بیاورند. قادر بر اوردن فواصل و مقاطع هم 
هستند, همچنان که اوردن مثل قران به پندار برخی از انان رسید <1». 
همان‌طور که وی بلاغت قران را مربوط به موارد استعاره, و انواع ۰ آن 
ندانسته است. زیرا| این موضوعات در همه آیات قرآن نیست,؛ و اگر | ین 
عقیده صحیح باشد, لازمه اش این است که آیات خالی از بدیع نه 0 
معجزه باشد, وی بلاغت قرآن را , به الفاظ آسان پا الفاظ غریب ندانسته 
است *<2». 

وضانا (بهنظر وی اسلاغت قرآن برآساین انسحام صاتی در کلیات مفرد 
استوار است؛ انسجامی که در بیان معنای کلی مقصود, با زیبایی و 
اتشکام مذتر باشده و این همان سعنابی است که سا اکنون ار بلاعت 
می‌فهمیم- و نظم معانی مفرد به صورت درست و منسجم, و هماهنگ, به 
کمک علم نحو- به معنای وسیع ان که به عقیده ما شامل, نحو به معنای 


خاص و شامل علم بلاغت می‌باشد- انجام می‌پذیرد «3». 

و ,اساس ادراک این نظم و ان بلاغت, وق و عاطفه روحانی؛ و رت 
اطلاع از کلام عرب است «<4» زیرا بلاغت قران امری محسوس نیست؛ 
بنابراین, نوع دریافت از ان متفاوت است؛ زیرا شخص ملحد يا متردد در 
بلاغت. فرآن: آن: زیباین و شکوهی را که مومن ات ان درمی‌پابد. درنمی‌یابد؛ 
چون ممکن است کتابهای دیگری که عقیده و افکارش را تأیید می‌کند, نزد 
او با شکوه‌تر از قرآن باشد, و به علّت این که اثفاق مردم در ارزیابی 
زیبایی کلام, امری اسان نیست. همان‌طور که ارزیابی ایشان در زیباییهای 
حسّی نیز مساوی نیست., همچنان که شکی نیست که معیارهای زیبایی- 
حثّی معیارهایی که در زمان ما وضع شده- به هر درجه‌ای از دقت که 
رسیده باشد., در مذاق مردم یکسان نمی‌شود «5»؛ زیرا مردم در سنجش 
جمال, با تفاوت زمانها و مکانها تفاوت ضف‌بانند؛ پسر آنچه در زمانی بلیغ 
منوتب افی‌ شودر در زمان ذیگری بلیغ به:.حتناتة نمی آند, 


(1)- شاید مقصود وی از کسی که با قران در مقاطع و فواصلش به مقابله 
برخاست, ابو العلاء معترّی باشد. ولیکن رافعی آن نسبت را از وی نفی 
(2)- همان مرجع ص 304. ۱ 

(3)- دلائل الاعجاز ص 64 و بعد از ان. 

(4)- همان مرجع ص, 418. 

(5)- نگاه کن به: مجلّه المجمع العلمی العریّی سال 1953 ص 15. 
تالف ان یت 5 

و آنچه نزد صحرانشینان بلیغ است.؛ نزد شهرنشینان بلیغ نیست. 

عبد القاهر, براستی پیشوای محققان بلاغت قرآن شمرده می‌شود. ؛ زیر| 
وی فتفکوی محسوب می‌گردد که شیوه تفکر نت قابل انعطاف است, زیرا| 
وی بلاغت قرآن را موضوعی می‌داند که همه مردم به‌طور مساوی درک 


نمی کنند. 
جز اين‌که من فروگذاردنش آهنگ الفاظ قرآن و فصاحت آنها را به صورت 
تنها و در حالت ترکیب, بر او عیب می‌گیرم. و برای او در آن‌باره عذر 


فی‌ظلیم زیرا نظر یه الفا طّ دبلافت اتا بط هسعانی, اعلان ی داد 
است. و از ان‌رو, جرجانی را می‌بینیم که خویشتن را برای یاری رساندن به 
ات وتان ار اور نم کلام آمازم می سار 
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آنگاه ذانشتد دیکزی را مخ‌بيتيم که در کناین که: فکاشتهر و در آن. تخت 
عایز دانشمندان پیش از خود قرار گرفته, از بلاغت قرآن سخن می‌گوید, و 
بالاتر آن‌که در آن کتاب, خلاصه گفتار عبد القاهر جرجانی را در کتاب 
«دلائل الاعجاز» و «اسرار البلاغه» گرد آورده است. 

آن دانشمند, امام فخر الدین محشّد بن عمر رازی (متوقی به سال 606 ه) 
است., که آن مطالب را در کتاب «نهاية الایجاز فی دراية الاعجاز» آورده 
است. در حقیقت هدف رازی از اين کار. کشف فنون بلاغی در قرآن, و 
اندازه تأثیر آن در اعجاز قرآن برای بشر است. وی معتقد است که ا 
و بلاغت قرآن مربوط به فصاحتی است که نظم قرآن, و صورتهای 
بدیعی‌انش دارده و راجع‌به آغازها و فرجامهاق آیاتی است. که ایشان زا 
مرعوب و مجذوب ساخته. و در بیان هر مثل. و در سیاق هر خبر, و در 
شکل هر موعظه است. او بر عاقل, لازم شمرده که از حقیقت؛ و 
چندوچون این امتیازات و بدایع بحث کند, ۰ و این کار جز با نمایاندن حقیقت 
هریک از مجاز و حقیقت. و استعاره. و تشبیه. و تمثیل و حقیقت نظم, و 
تقدیم. و تأخیر, و ایجاز و حذف, و وصل و فصل, و دیگر وجوه محاسن 
معتبر در نظم و نثر ممکن نیست <«1». ۲ 

سپس وی با کشف و تحفیق, به توضیح انواع بدیعی که به ان اشاره نموده, 
پرداخته است. و شاید او, مانند استادش عبد القاهر معتقد است که علم 
نحو به معنای فراگیرش, شامل علوم بلاغت نیز می‌شود, زیرا وی از 
چیزهایی سخن گفته مانند: عطف «2», و حال «3», و تمیز, و حذف <4», 
و 


(1)- نگاه کن به: نهاية الایجاز فی دراية الاعجاز ص 6- 7, و تفسیر او 
مجلد اول ص 225, چاپ مصر, سال 1307 . 

(2)- نهاية الایجاز فی دراية الاعجاز ص 132. 

(3)- همان مرجع ص 137. 

(4)- همان مرجع ص 139. 
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اضمار, و مبتدا «1» و خبر و سایر مطالبی از این قبیل که از کنه مباحثت 
علم نحو است. ۱ 

رازی معتقد است که بلاغت قران در اسلوب. و معانی, و الفاظ, و اشتمال 
آن بز انواع بدیعی است: 


0 


[211- 
از یک بررسی لفوی, به یک بحث بلاغی, در حالی که منحصر به ظهور 
القا ظ و سلافت:تر کیب بوده تحول یافت: ۱ 
سیس از بلاغت قرآن, مفهوم نظم کلام, و اسلوب, و معانی,: و اثر ان در 
نفوس, در نظر گرفته شد. ۲ ۳ 
همچنان که نگارندگان کتابهای بلاغت قران؛ بیان برخیر انواع بدیعی قران» و 
استشهاد به ایات قران راء برای آن انواع, فرو نگذاشته‌اند, و ِِ 
دانش‌پژوهان از آنچه گذشت. آشکار ساختن اعجاز قرآن بود. 
و زمانی که اين بررسی به بدیع القرآن ابن ابی الاصبع برسد, در بحثهای 
بعدی درخواهيیم یافت که وی از دانشمندانی است که در بررسی خود 
برایق که مارد که‌بلاعت فرآن ال ظد و اشاوت: و تراکت و اثر 
آن در نفوس است؛ بلکه وی می‌افزاید که قرآن با تراکیب بدیعی که عرب, 
و سخنگویان به زبان عربی می‌شناسند. بلاغت دارد. وی همه انواع بدیعی 
که تا عصر وی شناخته شده, و انواع بدیع جدیدی که خودش آشکار ساخته 
تقوم کر کنا تون اتکزیر اس کردامود: .یدای ان انهاع از آبات. خرن 
مثال آوز د: و آن آپات را بر وجود بلاگین و انواع بدیعی حمل کرد؛ درحالی که 
وی, در بررسی این انواع. سلامت نظم, و اسلوب قرآن, و بلاغت معانی و 
فصاحت الفاظگش را بیان نمود, پس هیچ کس از دانشمندان پیش از ابن 
ابی الاصبع, خدمتی که او انجام داد, انجام نداد. خدمت وی در راه نگارش 
کتابی بود که در آن انواع بلاغت و بدیع قرآن بازشناخته شود تا 
به‌این‌وسیله,. استخراج اعجاز, و تفهیم روشهای اطناب و ایجاز آن آسان 
دد. 
ی 
بنابراین وی در این بررسی منحصربه‌فرد است؛ هرچند برخی از 
یسانش ماند آیو هلال عسمگری ف رای در فتطیق ساختن. عضی از 
این. اتواع جذیفیر بر آیاته قران تن او ی جست‌اند حف این که کار آنان 
بر روش حصر این انواع (بیان همه آن انواع) و یا در رابطه خاضی با 
ی ات قرب ارت 


(1)- همان مرجع ص 157. 
بذیع لفر ان 59 


برحله نخست: عصر زندگانی او 





اشاره 


پس از آ که 9 درباره تحول کلمه بدیع, و تاریخ نگارش 
درباره بدیع و بلاغت قرآن. سخن گفتم بر خود لازم دیدم نگارنده «بدیع 
الفرآن» را معژفی کنم, تا در این مقذمه, تصویری روشن از وی, قرار 
دهم, و بزودی سخن را از عصر سیاسی, و اجتماعی, و فرهنگی وی با 
اهتمام به جنبه اذبین آن؛ آغاز می کنم. 


عصر سیاسی او: 


عصر سیاسی او: 

1- اف بیشتر زندگانیش را در سایه دولت ایوبیان, و بخشی از دولت 
مخالی 2 خوی. رای عصولت اسان ارسال 67عاسال 5040 
بر سرزمین مصر. میهن ای «اين أنف الاصبع» حکومت داشتند. 

واه مشد ک. مت صاساه ارس ار ان کت صلاع آلدین 
ائوبی حکومت را از خلیفه عتاسی به سال 572 به‌دست آورد- یک حکومت 
پادشاهی میرائی بود, و او و فرزندانش تا انقراض دودمانشان سلطان 
نامیده می‌شدند «1»*. مضر در آن روز کار قبله آرزو‌های صلیبیان 


(11 التجخوم ال آهره فی ملوک:مصر و القاهرم 2 وهی 397 
ری ای ان ار سس کی اسان صانم 
ایوبی ایشان را خرید و در جزيرة الروضه سکونت داد و از ایشانند سلاطین 
سلسله ممالیک بحری ر ک: اعلام المنجد. 
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(مسیحیان)؛ ,. و برخی از امیران مصری خواستار حکومت بر مصر بود؛ از 
این‌رو آشوبهای بسیاری برپا شد, و آتش جنگ شعله‌ور گردید. و هرج‌ومرج 
و تشنح سرزمین مصر را فراگرفت, و در نتيجه جنگهای صلیبی میان 
ایوبیان, و فرنگیان (اروپائیان) درگیر شد, و برتری در جنگ متناوب بود, 
اْوبیان پیروزیهای بزرگی ۱ آوردند, و سرزمین حکومتشان گسترش 
یافت؛ سپس این دولت؛ . پس از سلطان صلاح الذین به ولایتهایی تقسیم 
شد که در هر ولایتی یکی از سلاطین ایّوبی حکومت می‌کرد. 
کسانی که پس از صلاح الذین؛ زمام حکومت را به‌دست گرفتند به ترتیب 
عبارتند از: 
شاطان العز فاد این همیخ آلمسون اضر الدین مخعمره العادل 
شیف آلدین اب نکر الکامل تاصر له عنم سالعادلن وممره الصالد 
تخم لیس یه الخفظم زان شام و خضمته العیم ام حیل: ره 
انوا انا کرحت وه ال تست مر به ساطان ادلی 
الم اک بر کهاتی: ش ماه کات ری اتقال سافت. 
2- جنگهای صلیبی که صفات, قدرت, و شجاعت, و دفاع از اسلام را بر تن 
ِ الدین و جانشیناننش پوشاند؛ تنها سب وحشت مصریان دا این دوره 
, بلکه اشویهای داخلی متعددی بربا شد که مهمترین آنهاء در کیری میان 
ِِ ایوبی بود مانند درگیری میان سلطان العزیز عنمان با برادرش 
نحل در کی ها ال مس ادن وان سطان فاد 


سلطان المنصور بن السلطان العزیز عثمان «1». همچنان که مصر در این 
مقطع زمانی, از نهضتهای فاطمیان که با سرسختی با انها مقابله می‌شد 
«2» خالی نبود. همان‌گونه که اعرابی هم که خانه‌هایشان را اطراف شهر 
دمیاط برپا کرده بودند با وجود اختلاف قبایلشان به شورشهای 
جنایتکارانه‌ای به منظور غارت؛ و چپاول. و راهزنی به راه می‌انداختند. و به 
تباهکاری می‌کوشیدند, و در نتیجه ضررشان برای مسلمانان از فرنگیان 
سخت‌تر بود «3». و ازجمله انقلابها, انقلاب ابن المشطوب <«<4», و یاوران 
فرمانبردارش بود, همه اینها در حالی است که سلطان ایوبی زمام حکومت 
را هد ست دارد, و نایبان: و دولتمردان مخلاص, و پسران. و برادران 
صمیمیش؛ , او را یاری می‌رسانند تا وقتی که دولت ایوبی به پایان رسید. و 
دولت مملوکی برپا شد. سازمان حکومتی, در 


(1)- البداية و الثهاية. تالیف ابن کثیر, ج 13 [ص 8- 12 و ص 18- 22]. 
(2)- السلوک, تألیف مقریزی, ح 1 ص 101. 

ِ الکامل. تألیف ابن آثیر, ج 12 ص 212 
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دولت مملوکیان تاحذ زیادی مربوط به طبیعت پرورش انهاست که متکی به 
قدرت و شجاعت است. و بنابراین سلطان کسی نود که قدرتش بیشتر, و 
سلطه‌اش قویتر باشد؛ ها که استمرار سلطه و حکومت هریک از 
ایشان, مرهون نیرومندی خود, و پشتیبانی سپاهش از او بود. حکومت در 
دست پادشاه استقرار داشت. پس او بود که سرپرستان دیوانهای مهم, و 
کارمندان و منشیان را تعیین می‌نمود. 

3- آبن آبی الاصبع. در این وضع سیاسی که به آن اشاره کردیم, نه با 
شمشیرش و نه با قلمش در آن مشارکت جست., تنها به زندگی در سایه 
آن وضع سیاسی بسنده کرد باوجودی که میدان برای او باز بود. وی 
شاعری بود که محیط اطراف خود را درک می‌کرد., و احساساتش تحریک 
می‌شد, وی شایسته بود که زبانش به آنچه: دز خانشن فی کخزد کوبا تقودز و 
پادشاهی را یاری کند يا حاکمی را تایب اند و یا در این حکومت 0 
متقاضی کاری باشد, ولیکن او ترجیح داد به شیوه ه زاهدان_ در مقام, و 
گوشه‌گیران از جنگها و آشوبها, به دانش و نگارش کتاب روی آورد. پس در 
میان مراجع و مصادری که در دست داریم و در اشعاری که از او به‌دست 
ما رسیده است,: ندیده‌ایم وی سلطانی را در طلب جایزه پا مقام مدج گفته 
و یا به دنبال سلطانی راه افتاده باشد, و يا یک سلطان ایوبی را ضد 
برادرش- با کثرت اختلاف میان ایشان- پاری کرده باشد. همچنان که 
سراغ نداریم که وی همانند دیگر دانشمندان و شاعران معاصرش مانند 


بهاء زهیر که سرپرست دیوان انشاء «1» بود, و ابن سناء الملک که برخی 
از سلاطین ایوبی را بسیار مدح نمود, شغلی از شغلهای دولتی به عهده 
گرفته باشد. و شاید وی سلامت از ورطه‌های سیاسی و گرفتاریها و 
سختیهایی را که موضعها و خطمشیهای سیاسی به‌بار می‌اورد, به شیوه 
دانشمندان باتجربه و بصیر- برای خود برگزیده است. 


عصر اجتماعی او: 


1- پس از ۱۳ اوضاغ سیاسی. در عضر ابن ابی الاضیع: و آشوبهای 
داخلی و جنگهای صلیبی که داشته. ممکن نیست وضع اجتماعی در مصر 
آرام باشد, هرچند آن کشور با راههای درآمد متعددی که داشت- مانند: 
جزیه که از دولتهای کوچک می‌ر سید و مالیاتهایی که تحصیل می‌ شد؛ و 
گنجهای بسیاری که ایوبیان از دولت فاطمی به ارث بردند. و اموالی که از 


(1) دیوان انشاء اداره‌ای بود که از طرف شاه اسناد رسمی صادر, و 
مکاتبات دولتی را اداره می‌کرد. ر ک: اعلام فرهنگ معین, حرف دال. 
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کشته‌شدگان در جنگ به غنیمت بردند. و فدیه بسیاری از اسیران جنگی- 
کشوری بی‌نیاز 2 

و چون زندگی اجتماعی در ارتباط قوی با زد کی اقتصادی است. و برای 
جدیت در رعایت اختصار در تقسیم‌بندی و تعداد فصول, ما را می‌یابی که 
دراین‌جا همانند اوضاع اجتماعی به اوضاع اقتصادی نیز می‌پردازيم: همانا 
ایوبیان به کشاورزی اهتمام ورزیدند, قناتها را لایروبی کردند, و پلها زدند, و 
وسایل ابیاری را سازمان دادند. 

مقریزی برای ما درباره سلطان الکامل که بیش از چهل سال بر 
حکومت داشت. نقل می‌کند که: «هرگاه آب رود نیل بالا می‌گرفت, خود ۱ 
شخصا بیرون می‌امد, و وضع پلها را بررسی می‌کرد. و بر هر پل امیری از 
امیران را می‌گمارد, و مهندسان و رجال را برای ساختن پل گرد می‌آورد. و 
هرگاه پلی از کار می‌افتاد, سریرست آن را به شدیدترین وجه به کیفر 
می‌رساند, پس سرزمین مصر در روزگار او به شکل روزافزونی آباد 
گشت» <1». 

همان‌طور که ایشان قراردادهای بازرگانی با اهل «البندقیِة», و غیرایشان 
«2» منعقد ساختند,. و مصر در تجارت و زراعت مقام بلندی یافت, و 
واسطه تجارت میان مشر قزمین و اروپا گردید. 

این وضع در زمان دولت مملوکی تغییر نیافت. جز این که ایشان 
قراردادهای بازرگانی را گسترش دادند, و برخی از صنایع مانند ریسندگی و 
بافندگی را وارد ساختند. 

ولیکن همه این اموال برای ارتش و تجهیزاتش, و ساختن استحکامات. و 
دژها, و قلعه‌ها صرف می‌شد. و پس از ان, انچه باقی می‌ماند در اصلاح 
امور داخلی به کار می‌رفت. 


2- با وجود این بسیاری اوقات کشور دچار بحرانهای اقتصادی و تشنجات 
اتماعیی ی ند که یکت ان رز .با دراوند سنن: حرای:ضیت 
می‌گرفت: و بیماری شیوع می‌یافت, و آب رود نیل کم می‌شد, و قیمتها بالا 
می‌رفت,: و مر گ‌ومیر زیاد می‌ شد؛ و گرسنگی مردم را به هلاکت 
می‌رساند, تکذی بسیار می‌شد, و دستها به دزدی و غازت دراز .مق کلتنت: و 
رسیدگی به امر مردگان بیشترین کار زندگان بود, مردم در روز روشن 
مرتکب کارهای زشت می‌شدند. و فساد اخلاق شایع شد, کالاها ربوده 
ضی کلتنت: و کشته‌شدگان فراوان شدند, درحالی که انتقامی از خونشان 
گرفته نشد 0 مردم دست به خوردن یکدیگر زدند «4». پس اهل مصر 
از ترس گرسنگی يا کشته شدن مجبور به کوچ شدند. 


(1)- السلوک, رح 1 ص 260. 

(2)- نگاه کن به: مصرفی العصور الوسطی ص 469. 

(3)- نگاه کن به: السلوک تألیف مقریزی, جح 1 ص 130- 138. 

(4)- السلوک, ج 1 ص 456. 
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همان گونه که مصر از ستیز طبیعت فارغ نبود, و تندبادهای سختی بر آن 
می‌وزید که جاندار و نبات را از بین می‌برد «دَِ*, مصائب بر مردم متراکم, 
و بر عموم ایشان اندوه و شکست چیره شد, و احساس زبونی و ناتوانی 
تمام. در میان ایشان منتشر گشت. و به خداوند پناهنده شدند. به امید 
این کضیبا بای عون اسان سای مرا سای ترا برطرف گرداند, و به 
پیامبر خدا توسْل جستند, و از او کمک خواستند تا پریشانحالی آنان را رفع 
مایت وه بم. آذلیا تام پردنم .هه ان انشان,ترای ,دب رآمدن خاخانسان. کمک 
خواستند. ۱ 

3- مذهب اسلامی حاکم در این عهد. مذهب سئی بود که ایوبیان آن را بر 
باقی‌مانده مذهب شیعی, مذهب فاطمیان, بنا نهاده بودند. قشرهای مردم 
متشکل از ساکنان اصلی کشور, و ارتش بودند. قسمت عمده ارتش را دو 
نژاد کردی و ترکی و اهل ذمّه نصاری و بهود تشکیل می‌دادند. 

مسیحیان با زئثارهایی که به کمر می‌بستند, و یهودیان با به سر گذاشتن 
عمامه‌های زرد. مشخص می‌شدند <2». 

در آغاز عصر دولت مملوکی, مذهب دولت تغییر نیافت, زیرا مردم بر دین 
ملوک خودند. و ممالیک تابع ایوبیان بودند؛ جز این که در قشرهای ملت 
تغییری حاصل شد. و آن قشرها تشکیل می‌شد از: ممالیک؛ خداوندان 
جدای از زندگی مردم بود. و کارمندان که سرپرستی کارهای کشور را از 
قبیل امور مالی, و قضائی به عهده داشتند, و دانشمندان, و تاجران, و 


تعکر ار که: آنان.. پیشترین: خمعیت: شهتها وا تشکیل. افی‌دادانده بو 
کشاورزان که وابسته به زمینهای کشاورزی بودند. ‏ 

4- آبن ابی الاصبع از کسانی بود که در دو عصر زندگی کرد: عصر دولت 
ایوبیان و اغاز. دولت مملوکیان. وی از افراد این مملکت بود, و بدون شک 
او نه از طبقه مخالفان جنگنده ضد دولت, و نه از طبقه کشاورزان بوده 
است. وی از زمره دانشمندانی بوده که نهایت کوشش را در راه نگارش به 
کار برد, و زندگیش را در سرودن شعر صرف نمود, و من نه از میان متون 
تاریخي و کتابهای طبقاتی (شرح احوال رجال) که مطالعه 2 1۳ 
میان تألیفات وی بر مطلبی واقف شدم که بتوانم به‌طور دقیق از ز کار او در 
حکومت اطلاع یابم؛ آنچه دانستم این بود که وی مورد توجه مردم بوده 
است, شاعران به او تتاه مي‌آوردند, و شعرشان را بر او عرضه می‌داشتند, 
و آنچه به نظرش جالب ق مد برمی‌گزید, و آنچه جالب نبود, و یا به نظر 
او با معیارهای شعر, سازگار نبود رد 


(1)- نگاه کن به: البداية و الثهاية تألیف ابن کثیر, ح 13. 

(2)- مصر فی العصور الوسطی ص 413. 
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می‌کرد. و شکی نیست که این کار وظیفه یک دانشمند, و استاد, و مربی 
فاضل است. هرچند مکلفت,نه. ان نبا شد: 


عصر علمی او: 


1- همان علمی عصر ابن ابی الاصبع بیردازم. سخن به 
درازا خواهد کشید؛ زیرا در اين روزگار آشوبها, و درگیریها؛ و جنگها, و 
قحطیهایی وجود داشت که در لهضت علصین: و بویژه ادب تآثیر گذاشت. 
ادب کشور مصر, قبل از این مرحله, ادب فاطمی بود, از آن‌جهت که ادیبان 
دولت فاطمی آماده خدمت به عقیده و مذهب شیعی خودشان شده بودند؛ 
و چون آن حکومت پایان یافت. ۰ و دولت ایوبی روی کار آمد, دولتمردان آن 
به زبان: غربی. و ادبیات: آن توجه نمودند. و ایشان هرچند عرب نبودند. لیکن 
از زبان عربی حمایت کردند؛ زیرا ان زبان. زبان دینشان بود. و ایشان به 
حمایت و دفاع از دین خود مشهور بودند. و چون ایشان در مصر بیگانه 
بودند- از کمک‌خواهی و پاری‌جویی از وزیران؛ و دانشمندان, و قاضیان, و 
شاعران عرب ِ نبودند, و در نتیجه ایشان به ادبیات زبان خود اهتمام 
ورزیدند. اهتمامی که بر اهتمام مشرقیان «6>* به زبان عربی در آن 
و کار برتری یافت, , و جنبش له و آثار دانشمندان و نویسندگان بیشتر 
از دوره سابق بود, و دانشمندان در هر فنّی نبوغ یافتند. و عصر دولت 
ایْوبیان و مملوکیان پر از تالیفات و مولفان بود؛ زیرا هرکس که از ستیز با 
دشمنان اسلام با شمشیرش عاجز بودی در برابر خود میدان و سیعی 
می‌یافت که در آن برای بالا بردن موقعیت کشور خود با دانش و قلمش. 
شرکت جوید. پس در اين روزگار تألیفات بسیاری به عرصه ظهور رسید, 
مانند: کتاب «منهح القاصدین فی فضائل الخلفاء الراشدین <1»». و کتاب 
«السول فی مناقب الژسول «2»» و «مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان 
«3»», و «الاداب النافعه <«4»», و «منهج السلوک فی سياسة الملوک 


«5»>» و 


(6) مشرقیان يا مشارقه جمع «مشرقی» است و به کسانی اطلاق 
۰ العرب سکونت دارند. ر ک: المعجم الوسیط 
حرف 

(1)- تألیف 3 الدین المقدسی الحنبلی هی بت سال ۰0 

(3)- تألیف سبط ؛ ۳ 0 

(4)- تألیف ابن شمس الخلافة الافضلی متوفی به سال 6022 0 

(5)- تالف ابی الفضائل عبد الرحمن بن عبد الله از دانشمندان قرن 
ششم. 
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«المثل السائر <«1»». و «تحریر التحبیر <2»» و جز آن کتابها, 
نگاشته‌های دانشمندان. و دیوانهای شاعران. 

2- صلاح الدین, و پس از او جانشینانش به ساختن مدارس و بویژه مدارس 
دینی اهتمام ورزیدند, وی مدرسه‌ای نزدیک مسجد امام شافعی, و مدرسه 
«الناصریه» و «المدرسة السنیة» را بنا نهاد, و سلطان «الکامل». مدرسه 
«دار الحدیث» را ساخت «3». 

توجه ایوبیان به مدارس تنها با ساختن آن متوقف نشد. بلکه موقوفات 
بسیاری بر انها وقف نمودند, و برای دانشمندان ماهانه مقژر داشتند, تا در 
آن مدارس ندرپس کنند, مجالس مباحثه و گفت‌وگوی تمه در این 
مدارس فراوان گشت. و سلاطین در آنها حاضر می‌شدند. و تشکیل آن 
مجالس, و طلب علم ‌ مورد تشویق عظیم قرار می‌دادند. و در آن‌جا 
تفکری برایشان حاکم بود و ان تتگونن در حق دانشمندان و فقیهان و اعتقاد 
به این معنی بود که احسان درباره ایشان برتر از, احسان در حق 
مستمندان است., زیرا فقیه را اشتغال به علم از تفکر درباره وسایل 
معیشت و موجبات بی‌نیازی باز می‌دارد «4». 

صلاح الذّین موّشس دولت ایوبی بسیار متواضع, و دوستدار مردم بویژه 
فقیهان و نیکوکاران ایشان بود. شعرهای نیکو را می‌پسندید, و در مجالس 
خود, تکرار می‌نمود, و لذا شاعران بسیاری اهنگ او کردند, و جانشینان وی 
روش او راء پیش گرفتند. زیرا عده‌ای از ایشان شاعر و خطیب بودند. پس 
مقام شعر و خطابه عظمت یافت. و شاعران و خطیبان فراوان شدند و 
بیشتر توجهشان مصروف تشویق به جهاد و پیکار و برحدر داشتن از 
سستی و عقب نشستن از چنگ بود, ادب قصصی نیز برای گسترش دعوت 
به پیکار با صلیبیان به ظهور رسید. داستان‌سرایان در مساجد., و در میان 
ازنشن عمازدم:شدنده و آنان رون کذشتان: را برای مردم بیان می‌داشتن 
وه تفا بای ار رلما تارج 

3- و بدون شک. در این فرهنگ, علوم دینی مانند: لفت. و حدبت» و علوم 
قران مقام اوّل را اشفغال کردند؛ و علم فقه, و حدیث و مسائل اختلافی, به 
اندازه‌ای که از پشتیبانی دو دولت ایوبی و مملوکی برخوردار شند؛ از 
حمایت هیچ حکومت اسلامی برخوردار نگردید. و در صورتی که در عصر 
ایوبی حاکمیت مطلق در زمینه‌های علفی: از آن فقه و حدبت باشد, این به 
آن معلی است, که 


(1)- تالیف ابن الاثیر ضیاء الدین ابی الفتح نصر الله بن ابی المکژم محمد 
بن محمّد بن عبد الواحد متوقی به سال 637 ه. 
(2)- تألیف ابن ابی الاصیع متوقی به سال 654 ه. 


(3)- المواعظ و الاعتبار تآلیف مقریزی, ج 7 ص 375. 

(4)- البداية و النهاية تالیف ابن کثیر. ج 13 ص 16. 
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عنایت به سایر علوم مربوط به دین- از جمله علم تفسیر: و علم احکام 
تشکیل می‌ شود- به کاملترین وجه, مورد توجه بوده‌آند, و دانشمندان انواع 
مختلف علوم را فرامی‌ گرفتند, و برخی از آنان گرایش به جهت خاضّی از 
علوم می‌يافتند. علم نحو و بلاغت, در این روزگار نصیب بزرگی از اهتمام 
را به‌دست آورد. و سببش این بود که این دو موضوع برای بررسی قرآن و 
حدیت, ضرورت داشت, بلکه فقیه نمی‌توانست بدون این‌که دارای اطلاع 
وسیع در آن دو علم باشد, به خوبی از عهده تحقیقاتش براید. همچنان که 
در کنار این فرهنگهای دینی و لغوی, فرهنگ ادبی هم وجود داشت., زیرا در 
اين روزگار, بازار ادب گرم بود, همان‌طور که ِِِ ادب به فهم 
. دینی و به‌وجود آوردن ذوق لغوی روبراه, کمک می‌کرد «1». 

و همانا در اين روزگار, دیار مصر از نتایجخ شوم جنگهای صلیبی که 
موجودیت سیاسی, و اجتماعی مصر را تهدید می‌کرد, رنج می‌برد. پس 
شکفنی تیشعت: که مساله نی تمام کار و زندگی مردم باشد. و در افکار و 
ادبیاتشان اثر بگذارد. و بر همین اساس. ادب آنان نشأت یافته از عاطفه و 
حماسه‌ای بود که احساسات مدذهبی و نژادی و عاطفه زبان؛ تغذیه اش 
می‌نمود. رس دب زر خصر فاظمیان که بر حصوصت تعکر عفلی یه 
داشت؛ زیرا ادیب يا نویسنده در برابر اصول و ادذعاهایی قرار دارد که 
می‌خواهد برای آنها دلیل بیاورد, و تا حذ قانع‌کننده‌ای براهین صخّت آنها را 
روشن سازد ۲ 
پس در ایوبیان سخنان بسیاری درباره دین, و اخرت, و حساب, و 
عقاب, و حشرونشر, و بهشت و دوزخ, به ظهور رسید. 
همچنان که در ادب ایشان قصاید جالبی در مد پیامبر (ص) و نغمه‌سرایی 
بخ تحلی عح رات ت چشمگیر لحظه ولادت, و بعثت او به ظهور رسید, و ابن 
ابی الاصبع را در مدح پیامبر (ص) قصیده‌ای می‌باشد که در آن بلاغت قران 
و وصفش را بیان داشته است. 

5- ادیبان و شاعران. شعر و ادب را مجذانه به راه جدیدی سوق دادند و 
ان عبارت از: اغراق در بدیع. و ارایش لفظی, و غلبه بر معانی, و تابع قرار 
دادن آنها برای الفاظ بود؛ : و مخصوصا که در این روزگار انواع مختلفی از 
آراینش لفظی. ابداع گردید که نویسندگان, و شاعران دلباخته آن شدند, و 
خویشتن را پای‌بند رعایت جد ود آن نمودند تا جایی که این روش نزد ایشان 
محبوبتر و ساده‌تر از روش «ترسُل» (نثر بی‌تکلف) گردید. ولی کمی 
قدرت ایشان بر نگهداری عنان بلاغت 


(1)- نگاه کن به: الژوضین فی اخبار الاولتین, ج 2 ص 219. 
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سخن» و رعایت ان, اجازه داد تا زشتیها و عیوب این روش در ادب ایشان 
ظاهر شود. و الفاظ پر معانی غلبه یافت, و در حقّ آنها مرتکب تجاوز شد, 
ادیبان مصر, در راه ارايش لفظی مرحله‌ای طولانی را پیمودند تا جایی که 
انواع بدیعی در قرن هفتم هجری به‌دست ابن آبی الاصبع به صد و بیست 
نوع رسید. ۳ 
همان‌طور که دلاوریهای صلاح الذین و فرزندان و فرماندهانش در جنگهای 
صلیبی, در مصر و شام یک قرن به طول انجامید. 
می‌گویم: این پیروزیها که با پیروزی بر اروپائیان آراسته شد, میدان سخن 
زا دز بر بر شاعران کرش دار وان آهر موحت رادید که شعر به مفام 
برسد, و تعداد شاعران دولت ایوبی بسیار شود. 
6- تقو شک ابن نت الاصبع, در زندگی هلا تون این عصر شرکت داشته 
است. وی نویسنده‌ای از نویسندگان, و ادیبی از ادیبان, و دانشمندی از 
دانشمندان, و شاعری از شاعران بود, او را در علم بدیع» و علوم قرآنی 
تألیفات ارزنده‌ای است, کتاب «تحریر التحبیر» را درباره نظم و نثر بدیع و 
کتاب «بدیع القرآن» را نگاشت, همچنان‌که در علم «عروض و حاویه 
کتاب «الكافية فی علم القافیه» را به رشته تحریر آورد. 
وی به ندای روح مذهبی که حاکم بر دانشمندان بود, و آنان را به بحجّت و 
درس فقه, و حدیت؛ و علوم قرآن برمی‌انگیخت, پاسخ داد, و کتاب 
«الکافلة فی تاویل تلک عشرة کاملة «1»». و کتاب «الخواطر السوانج فی 
اسرار الفواتح» را تالذف نمود, و اين موضوع, در مورد او امر عجیبی 
نیست؛ زیرا هرکس که بر کتاب «بدیع الفرآن» وی اطلاع یابد, اهتمام او را 
به تقسیر» و تاویل, و «بیان معنای آیات قرآن» و مخالفت او را با برخی 
مفسران: احساس صت کننز: همچنان که وی سخن از آسمانهای هفتگانه, و 
رازی که خداوند, در عدد هفت نهاده از یاد نبرده است., و از ی 
راهیابی توشط آنها, و از ستارگانی که نشان باران هستند, 0 
باران, و از علائم پیش از نزول باران, مانند رعدوبرق و جاتاین ابرها, 
سخن به میان اورده است. همان‌طور که او را اشعاری بدیعی و متین 
است که در اغراض گوناگونی سروده است؛ اغراضی که هنگام سخن از 
شعر او بیان خواهیم داشت. جز این‌که در میان اشعاری که از او خواندم 
شعر سیاسی قافتم نلکه فیتیتیر ان اشعار در مدح پیامبر, و صفات قرآن؛ و 
در موضوع وصف, و هجو, بود و شاید وی را در وصف جنگهاء و مدح و 
تعظیم شجاعت سلاطین و دولتمردان عصر خود, شعر سیاسی باشد, 
ولیکن 


(1) نام کتاب در متن بدیع القران (باب بسط) الکافلة بتأویل تلک عشرة 
کاملة» ضبط شده است. 
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همچون سایر آثارش که در کتاب «تحریر التحبیر» و «بدیع القرآن» نام 
برده, به‌دست ما نرسیده باشد. 

وضع علمی در روزگار ایوبیان به‌گونه‌ای بود که شرح دادم, و واضح ساختم 
که آبن ابی الاصبع در این اوضاع اثر گذاشته, و هم اثر پذیرفته است. و آن 
هنگام که دولت مملوکی رسید, این حالت به شکل ناگهانی تغییر نکرد, بلکه 
فعالیت علمی و ادبی تا ضد نون در این دوات نوظهور, ادامه داشت؛ زیرا| 
رید کانت اختماعیا یی از اعتهاکارم باق قر ما ترهانان: تفر میناد 


مرحله دوم: زندگانی او 


نسب او: 


تسب او: 

وی ابه مخت کول آلرین عبر العظیم ین غبد الواخد بن ظافر بو یبد اه 
بن محمّد المصری, معروف به «ابن ابی الاصبع» العدوانی است «1». 

از کجا اين کنیه برای او آمده؟ و برای چه به عدوانی ملقّب شده؟ آیا از 
عدوان بوده؟ اپا نسبش به ذو الاصبع شاعر زور کاو قدیم می‌رسد؟ 

شاید این کنیه, کنیه پدر اوست؛ و پدرش بنابر دلیلی به آبو الاصبع نامیده 
شده, و چون نام «أبو الاصبع, , در ذهن ابو الاصیع 0 را به یاد قف مرو 
بنابراین, با تنوجچه به این که لقب عدوانی در سلسله تسب او جز در یک 
مرجع نیامده (شاید) مردم «العدوانی» را دنبال اسم او افزوده‌اند. 

و یا این که به منظور میمنت جستن, به آن لقب ملقب شده, چون او را در 
نترودن: آشعار آوازه‌ای بان بهده است, و هن دور تمی‌داتم که نستب وی ابه 
«ذو الاصبع العدوانی» شاعر جاهلی برسد؛ هرچند سلسله نسب او در 
کتابهای شرح احوال و «طبقات رجال» ای که به دستم رسیده. نسب او را 
به عصر جاهلی نمی‌رساند, همان‌طور که از زبان او پا در کتابهای او 
مطلبی نرسیده که اشاره‌ای به انتسابش به ذو الاصبع داشته باشد و 
متصوضا بش او اطلاع ان دیرع حال وش گر 


(1)- منابع شرح حال وی: مسالک الابصار. ج 6 ص 230, خطی. عیون 
التواريخ, ج 20 ص 73- 75. حسن المحاضرة ج 1 ص 327. الثجوم 
الژاهرة فی ملوک مصر و القاهرة ج 7 ص 37. المنهل الضافی, ج 3 ص 
5 خطی. کشف الظنون, ج 1 ص 188, فوات الوفیات, ج 1 ص 374. 
شذرات الذهب, ۳ 1 ص‌ 9۵ معاهد لتنصیص ص .۳ 4 ص‌ 190 الاعلام 
تأألیف استاد خیر الذین زرکلی, ج 2, چاپ مصر. سال 1337. 
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نسخه‌ای ان از بدیعم القرآن, که آن را با رمز «1« مشخص نمودم و 
گفته می‌ شود در عصر نگارنده نوشته شده است <1». 


زادگاه او 


زادگاه او 

که ون که یت (انی یی الاعتا کته الا (خدای ون گناد ه 
سال 85 که نوزدهمين سال حکومت سلطان صلاح الذین ایوبی بوده- 
تولّد یافته است, و گفته شده وی به سال 90 یعنی نخستین سال 
حکففت: الماک الغرن .ماد الفین ابو الفته ماه بن دیا مصر 
متولد شده است. تولدش از پدر و مادری بوده که برای ایشان بیشتر رآ 


پرورش او: 


پرورش آو: 

بعد از این مقدمه‌ای که در آن عصر سیاسی, و اجتماعی, و فرهنگی» و 
نسب؛ و زادگاه, و محیط تولد وی را بیان داشتم, اکنون می‌خواهم بیان کن 
چگونه در اين محیط پروزش یافت, و زندگیش در آن چگونه بود. 

- ابن ابی الاصبع, در این کشور پهناور زندگی کرد, درحالی‌که در میان 
سرسبز آن در سیر و حرکت بود, و از موهبات ان بهره‌مند 
می‌شد., در قاهره سکونت گزید, و در زمانی که جمال الذین ابو الحسین 
الجژار, شاعر فسطاط بود «2», وی شاعر مقام اوّل قاهره بود, و این یک 
امر طبیعی و مسلم است که وی در مدرسه‌ای که سلاطین دولت ایوبی بنا 
نهادند, پرورش یافته بانشد: تا آن زمان که وی ادیب قاهره شد؛ و شاعران 
به او پناه می‌آوردند, و شعرشان را بر وی عرضه می‌داشتند, و از او اجازه 
و تایید می‌خواستند. همان‌طور که جمال الذین جژار چنان کرد؛ زیرا صاحب 
«المنهل الطافی «3»» مطلبی نقل کرده که [ترجمه] نصْ آن چنین است: 
«هنگامی که ابو الحسین جزار, خردسال بود, ابیات. کمی سرود, و ادیب 
از رهز کار آبن أقف الاصبع بود بدرش او را گرفت؛ و به نزد آبن ۳ 
الاصبع, رهسپارش ساخت. و به او گفت: «ای سرور من این فرزند شعری 
سروده, و دوست داشته بر تو عرضه کند» ابن ابی الاصبع گفت: «بگو» 
پس چون شعرش را 


(1)- این مطلب. سخنی است از «معهد المخطوطات» در «الجامعة 
العریيّة بر میکروفیلم این نسخه. ۱ 
(2)- الحرکة العسکرية فی عصر الدولة الايوبية ص 257, و المغرب تالیف 
ابو سعید. ج 4 ص 121. 

(3)- مجلد سوم برگ 5, خطی. 
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خواند به او گفت: «آفرین, تو شناگری نمکین هستی» پس او و پدرش 
رفتند. و پس از چندروز, پدرش غذایی درست کردر و به سوی ابن ابی 
الاصبع برد, وی گفت: «برای چه طعام آورده‌ای؟» گفت: برای این که از 
فرزند مملوک سپاسگزاری کردی. گفت: «من سپاسگزاری نکردم», گفت: 
«مگر تو نگفتی: تو شناگر نمکینی», گفت: «مقصودم جز این نبود که وی از 
وزنی از 1 شعر به وزن دیگر خارج می‌شود». 

همان‌طور که وی سخنور بلیغ یگانه‌ای بود که نیل به همّت بلند او محقق 
نشد و کسی , به گرد پایش نرسید و این مطلبی است که صاحب مسالک 


الابصار. در مقام سخن از دانشمندان بلاغت مصر برای ما نقل کرده و گفته 
است «1»: «امّا سرزمین مصر, از میان مصریان, وجود فردی در علم 
بلاغت, بجز یک تن برای ما محرز نشده که آن یک تن, در شمار هزار است. 
وی الز کیت عبد العظیم بن عبد الواحد بن ظافر, توت به 8 ۳ 
ول اریک لقض براق اه وشن کردید ان تیان ی را چا فم 3 زدود, و 
ستاره سهیل به جانبی رفت و در دامهای او افتاد بر دسته‌های ستارگان 
کر کرو ستارگان فربه را به پیش راند و در میان صیدهای رمیده شب 
شا ها به دام افتاده را به چرا واداشت؛ او در مصر بود» و مقطعات 
شعری مانند جامه‌های رنگین و نظیر لباسهای نگارین مصر و بهار آن را دارا 
بود قطعه‌های شعری که سحر حلال بود و آب گوارایی سرد, نه ات صافی 
رود نیل و به‌دست او عده‌ای از ادیبان متأخر فارغ التحصیل شدند. 

همانا ما از آن نص بالاتر از آنچه گذشت. از موقعیت ممتاز او میان 
دانشمندان بلاغت, استنباط می‌کنيم که وی مردی ملکی به خود (عصامی) 
بوده و توانسته است در اسمان هنر» و دانش؛ و معرفت اوج بگیرد, و با 
جدیّت و کوشش گوی سبقت از آن میدان برباید, علاوه بر این‌که وی 
استادی بوده که ادیبان, و دانشمندان در مکتبش فارغ التحصیل می‌شده‌اند, 
و او شایستگی این مقام را داشته» چون بنابر تعبیر این نصْ, یک تن برابر 
هزار تن بوده است. ۲ 

2 از پیش گفتیم که مدارس ان زور ار میژر قاهره که ابن اب الاصیع 
ان‌جا سکونت داشته. بسیار بود, ولیکن کتابهای تاریخ و شرح احوالی که در 
مقام شرح‌حال وی برامده‌اند. برای ما نقل نکرده‌اند که وی برای تحصیل 
علم و دریافت دانش به مدرسه‌ای رفته و يا در محضر استادی نشسته, و پا 
به دیاری کوچ کرده باشد, ولی بااین‌همه وی ادیبی بلیغ. و دانشمند علم 
نحو, و فقیه بوده است. همان‌طور که صاحب کتاب «السلوک» در شرح 
حالی که برای وی نقل کرده, ما را به 


(1)- بخش ششم ص 230. 
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این مقام علمی او راهنمایی می کند 1» و طبیعی است, وی این علوم را 
در این مدارس, و نزد استادان مشهورش فرا گرفته, و يا از کتابهای 
دانشمندان پیشین- که چه‌بسیارند آن کتابها- دریافت نموده باشد. و این 
مطلب برای هر کسی که تألیفات او را مطالعه کند بپوضوح آشکار است؛ و 
خواننده احساس صف کنر که وی تا چه‌اندازه نحت تاثیر افکار ده 
پیشین خود و بخصوص عبد القاهر جرجانی, و فخر الدین بن الخطیب رازی 
صاحب کتاب «نهاية الایجاز فی دراية الاعجاز» و ابن سنان خفاجی. صاحب 


کنات سس العصاحهه فرار گرفته: اشت: زیرا اف سای اوفات: آز این 
کتایها اتف موی کنوه فنة اراء فد کورنی آنها. انا ومی‌خوید. 

و من ترجیح می‌دهم که وی از فرزندان روزگار خویش, و از قانون طبیعت 
بیرون نبوده است؛_یعنی این که تحصیلاتش در مدارس بوده و در جلسه‌های 
درس دانشمندان آن مدارس می‌نشسته, و با قدرتی که در یک شخص 
مثکی به خود وجود دارد, با ایشان دادوستد علمی داشته است. 

همان‌طور که در مقذمه کتابش «تحریبر التحبیر» برای ما نقل می کند که 
وی با تیفاشی <2*, مصاحبه داشته و در علم بدیع با وی مباحثه کرده, و او 
را مرد جالبی یافته است. و همین امتیاز او را بس است که وی با 
(ممارشت) کتابهای پتشانی که از انشان در کناب خود تام بردهی و وم 
کتابهای بلاغت و بدیع, دانش آموخته و دانشمند شده است. و عقیده هریک 
از ایشان را در کتابش بیان می‌د اشته, و به شیوه دانشمند بینا و سخن سنح 
آگاه, ۳ عقاید را مورد بررسی و بحث قرار می‌داده است, یس وی به نقل 
تنها بسنده نکرده, بلکه نقل و نقد را در یک‌جا گرداورده است., و چنان بود 
زندگی وی در میان دانشمندان روز گارش. 
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اما در مورد دانش او: 


اما در مورد دانش او: 

آن کس که آثار وی و بویژه دو کتابش: «تحریر التحبیر» و «یدیع القرآن» 
را مورد مطالعه قرار دهد, بوضوح خواهد دید که نگارنده آن دو کتاب, 
ادیبی نابغه بوده. همان‌طور که از شعر وی این معنی احساس می‌شود, 
همچنان که نسبت به فهم معنای «جمال» احساسی دقیق و ادراکی قوی 
داشته است. او آراء کسانی زا که در خالنف موضوع علم بدیع بر وی پیشی 
جسته‌اند گرد آورده و 


(1)- مجلد ششم (الجزء السادس) ص 230. 

(2)- او امام علامه, شرف الدین, ابو العباس, احمد, بن یوسف_بن احمد بن 
ابی بکر بن حمدون, قیسی است. در تیفاش متولد شد, دران‌جا, از ابو 
العباس مقدسی (بحثهای علمی) را می‌شنید, به مصر مسافرت کرد و در 
محضر بغدادی, ادب اموخت., و در بسیاری فنون مهارت یافت. و او راست 
شعر نیکو, و نثر خوب, و تصنیفات متعذدد, وی به سال 051 در مصر 
وفات یافت. و در مقبره باب اللّصر» دفن گردید. 
بدیع القرآن. ص: 72 
مطالبی , بد تما افزوده و آنها را سامان بخشیده, و درباره ار ابا کتابهای 
سودمندی تصنیف کرد که برخی در دست ما می‌باشد., و برای یافتن برخی 
دیگر بخت مرا یار نگشت. و من بزودی برخی از نصوصی که دلالت بر 
عشق وی به علم بدیع دارد. پیش ِِ خواننده می‌گذارم. و علاقه وی به 
علم بدیع موضوع شگفتی نیست, که مخیطی که در آن رید نی انصواه و در 
وی اثر گذاشته همان است که علاقه به علم بدیع را بر وی عرضه کرده 
است. همان گونه که من از فحوای تصنیفاتش, استعداد فطری, ور کت 
انتقال. و هوش سرشارش را لمس نمودم, و همه آن خصوصیّات بزرگترین 
اثر را در مورد بررسیهای وی در علم بدیع داشته است. ۲ 

- بررسی وی در علم بدیع به مرحله گرداوری مطالب متوقف نشد, بلکه 
به مرحله نقد انواع بدیعی و تغییر برخی از نامگذاریهایی که در نظرش 
جالب نبوده پا اسم را با مسمی منطبق نیافته است رسید, همان‌طور که 
نام دو باب «تسبیغ» و «تشریع» که از ابواب «اجدابی <1»» است: تغییر 
داده, و اوّلی را باب «تشابه الاطراف» و دومی را باب «التوأم «4»» 
نامیده است. کتاب «بدیع الفرآن» بروشنی؛ بر توان علمیش دلالت دارد, 
وی انواع بدیع قران را کاملا مورد بررسی قرار داده است, و در کلمات 
کی از کلمات قران انواع بدیعی بسیاری را با کنجکاوی استخراج نموده 


است, در باب «استدراک» قول خدای تعالی «لیَهَلِک من هلک عن بینة و 
یَعیی من مت عَن بیة «2»» را شاهد آورده. و این آیه ۳ 4 
آیه قبلی قرار داده است. پس اشکالی که در آیه پیش بود رفع شد, 
احتمال مفروض برطرف گردید, وی پرده از جمال معنای و 
بیان برداشت.؛ علاوه بر توضیح تکاتی که.ذر ان مقام هست.؛ ازجمله: نظم 
عجیب, و ترتیب بدیع» و حسن ارتباط, و عطف؛ و تنکیت غریب, و ایجاز 
بلیغ که همه از وجوه اعجاز است.؛ ۳ در این کلمات چهارده نوع بدیع 
وجود دارد: ایجاز, و ترشیح, و ارداف, و تمثیل, و مقارنه, و استدراک, و 
ِِ ِ و تهذیب, 9 و تنکیت. و مساوات, و حسن‌نسق, و 

. بهمان‌طور که ۳ ۳ نوهیم به قول خدای تعالی- 5 ان 
هه الأوبار تم لا بر بِنلضَرّون «3»» استشهاد نموده و توضیحی بر 
آق می‌آوزد که حاکن از شتاخت او درباره عم تحو وفسین است: شناختی 
نیکو که به کمک آن توانست آیه را بر وجهی حمل کند که معنای مقصود را 
برساند وی توجیه نحویان را 


مان ستاو ارام باعل و امه ینعی رالات ظ رسای 
شوم فاقوا اس و سروب «ان دای هباشم و در 
حد ود سال 10 ۵. وفات پافت. 

(2)- سورة الانفال؛ 8 آیه 42. 

)4( برای شرح آن دو باب ر ک: ترجمه متن بدیع القرآن ص 296, 299 
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در مورد عطف غیرمجزوم بر مجزوم مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: 
«در این ایه به صورت ظاهر با روش اعرابی, از نظر عطف غیرمجزوم بر 
مجزوم مخالفت شده «1» تا با عدول از قواعد جاری تأویلی دست دهد که 
معنای مقصود را تصحیح نماید. پس مراد آنهتو الله اعلمه. منم دادن نم 
مسلمانان است به این که این دشمن؛ ر تا وقتی که با مسلمانان در جنگ 
است, هرگز یاری نمی‌شود. تا به این وسیله خوشحالی مسلمانان با 
شکست دشمنانشان در زمان حال, و برای هميشه در اینده, کامل شود, و 
اگر فعل (لا بد بنْضَرّو) طبق قاعده معمول نحوی عطف بر فعل پیش از خود 
می‌ شده, لیر اک وت فد درس را تنها در زمان حال- که هنگام 
جنگ و وقت پشت کردن است- بیان نمی‌داشت و آن تعبیر بیانگر شکست 
ایشا ِ هر حِِ نیست. : نجویان گفته‌اند: توجیه این مورد به 
تقدیر کلام «ثم هم لا بتصرون # ۱ ولیکن این پِِ# آن توجیه به 
نظرش جالب نیامده و نیسندیده است., و توضیحی بر ان اورده که نشان 


فهم نحوی و تفسیری او, و مهارتش در آن دو علم و شناخت کامل او 
درباره علم «اسباب نزول» است, وی می‌گوید: بنابراین توجیه- یعنی توجیه 
نحویان- هبوز اشکال باقی است. و باوجود آن گفته می‌ شود : برای چه از 
آفزدن کلام طبق قاعده معمول نحوی, به وجهی که احتیاج به تاویل دارد, 
عدول شند و هرا کفتم تسده «و آن فایلوکم بولو کم الادبار کم لا نیوا 
پاسخ‌دهنده محتاج می‌ شود که بگوید: چون آمدن کلام بر آن وجهی که تو 
گفتی, احتیاج به تأویل نداشت. معنای مقصود آیه را بیان نمی کرد زیرا 
معنای مراد, بشارت مسلمانان به این است که دشمنشان هر گاه با ایشان 
بجنگد, شکست می‌خورد, و آمدن کلام به صورتی که ایرادکننده بیان 
داشت, ان معنی:ر نمی‌رساند, زیرا معنایی جز شکست تنها در حالت جنگ 
را بیان نمی کند. 

بنابراین, از آن تعبیر به تعبیری که قرآن آورده عدول شد؛ تا آتدن فعل 
غیرمجزوم در سیاق عطف بر فعل مجزوم شنونده را به‌سببی که موجب 
عدول از قاعده اعرابی شد, توجه دهد و به رات آن فعل (از میان 
جز وت خطی با ثم «2») عطف شد. تا برخی الفاظ با برخی دیگر سازگار 
آید؛ زیرا ز قافتا کرو وس ی تام و هه رنه وبا کول 
که دلالت بر حال و استقبال دارد, سازگار ایست ۲ 

5- و بپ باب «ابداع» ۳ قول خدای تعالی: «2 قیل با ارْض ابلعی ماءكي و با 
سماء آقلعی و 


(1) عبارت مقذمه «یولف» بود. ولی صحیح چنانکه در متن بدیع آمده (ص 
2) «خولف» است. و ترجمه آن در متن ترجمه امد. 

(2) در مورد اين عبارت ر ک: ترجمه متن بدیع القران. ص 220. 

بدیع القرآن, ص‌ :74 , 

غیچض الماء فَضی لام و استوت عَلّي الجُود ء* قیل بعد لِلمَوّم 
الظالمین» «1» سخن به 15 آهزده: ۳ از آن هیجده نوع از بدیعی- 
جز انواع تکراری مانند استعاره که با تحقق در دو مورد؛ در دو کلمه ابتلاع. 
و اقلاع تکرار شد_ است- استخراج نموده که عبارت است از: مناسبت 
میان «ابلعی» رو «أَقلْعی», و «مطابقت لفظی میان نزنها ‏ و ارض», و 
استعاره در «ابْلَعی» و «أقْلعی», و مجاز در «یا سَماء»- حقیقت این مجاز 
«یا مطر السماء» می‌باشد. و اشاره در «غیضَ الما»؛ زیرا آب کاهش 
نمی‌یابد مگر این که اسمان: از بازندن بايشتده و زمین چشمه‌های ابی. که از 
آن خارج می‌شود. فروبرد, و ارداف, در قول خدای: «اسْتَوتث عَلّی 
الجود وث» که این عبارت ار او را بر کشتی در این مکان (جودی) و 
قرار یافتن کشتی را بدون انحراف و کجی, بیان داشته است, و تمثیل در 
«قضی الامژ». و تعلیل؛ زیرا| فرورفتن ت غلت: استواء کشتی است, و 


صحت تقسیم. چون خدای سبحانه- همه حالات آب را هنگام کاهش یافتن 
بیان داشته است. و «احتراس؛ (پیشگیری) از این که مبادا کسی پندارد که 
چه‌بسا هلاکت شامل کسانی هم که شایسته هلااکت نبوده‌آند, شده است, و 
احتراس با جمله دعای بر هالکان تحقق یافته است. و انفضال؛ در مورد 
این که ممکن است کسی بگوید: کلمه «قوم» لا زم نیست: ؛ زیرا اگر گفته 
شده بود «و قیل بعدا للظالمین» معنی کامل بوده, و مساوات؛ زیرا عبارت 
آیه نه افزون بر معنی و نه کمتر از آن است. و حسن النسق؛ در مورد 
عطف و ربط وقایع به یکدیگر. یکی پس از دیگری به ترتیبی که اثفاق 
افتاده است, و اثتلاف لفظ با معنی؛ زیرا هیچ لفظ دیگری شایستگی ندارد 
که حای افی ای الما اس اش کرد و اسار سر واه تم فانشا نوا 
الفاظ خودش به صورت شامل و فراگیر, در ی و با 
کلماتی غیر طولانی بیان داشته است. و تسهیم. ؛ زیرا اول ابه تا تا عبارت 
«افلعی» مقتضی قسنبت آخر آبه می‌باشد: تهذیب. زیزا مفردات:الفاظ 
موصوف به صفات حسن و زیبایی است, هریک از کلمات؛ تلفظ آن اتان: 
و دارای رونق فصاحت می‌باشد, و سر بیان؛ (زیرا) بیان 1 به صوربتی 
است که شنونده در فهم معنای سخن درنگ نمی‌کند, و تمکین؛ زیرا فاصله 
آیه جایگزین شده و استقرار پافته است. و انسجام؛ زیرا کلام با سبک و 
اسلوبی دلنشین و آسان, روان شده است: و ابداع؛ ۰ و آن در همه آیه تحقق 
پافته است با توچّه به این که الفاظ آن از هفده کلمه افزون نیست. 

پس کدام دانشمند است این دانشمندی که با جست‌وجوی در الفاظی کم 
انواع بدیعی بسیار استخراج می‌کند! آنگاه وی نحویان را رها نمی‌سازد که 


(1)- سورة هود؛ 11, آیه 44. 
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اصول نحو باشد, هرچند با مقصود آیه موافق نباشد بلکه چنانکه از پیش 
گذشت., او همانند یک دانشمند نحوی و یک دانشمند تفسیر, ارشاد می‌کند. 
او مانند یک مقلد, در برابر رای نحویان نمی‌ایستد. که قدم جای قدمشان 
بگذارد, و روش ایشان را در پیش گیرد, بلکه آیه را بر وجهی حمل می‌کند 
که معنای آن اقتصاد دارد, هرچند مخالف آراء نحویان باشد. 

6- کوششهای ابن ابی الاصبع تنها منحصر به تال ون بات بدیع. و استخراج 
آن از قران و شعر نبود, بلکه او را در نقد و بررسی جولانهایی با شاعران 
پیشین_ بوده است, او در مضامین شعرش از ایشان پیروی رن ۲۹ و از 
عهده آن خوب ترصی ارد: او این ابن ی الاصبع است که در باب اه 
«2» کتاب «تحریر التحبیر» اش, بین خود و این الژومی «1», در بیتی که 
در مضمون ان از ابن الرومی تبعیت نموده. موازنه برقرار می‌سازد. 


بیت ابن الژومی این است (بسیط): 

سدذ الشداد فمی عما بریبکم لکن فم الحال مثی غیر مسدود 

و بیت ابن ابی الاصبع این است (کامل): 

هبنی سکث آما لسان ضرورتی آهجی لکل مقضّر عن منطقی 

و پیش از آن‌که مقایسه میان آن دو بیت را به نظر برسانم. می‌گویم: 
۱ ۱ 4 
نوضيحي درباره آن خواهم افزود. 

همانا تال کننده در بیت ابن الرومی درمی‌یابد که او را در آن؛ هشت نوع 
از انواع محاسن بلاغی «3» حاصل شده که عبارت است از: تجنیس در 
قول او: «سدذ السداد», و تفسیر: «عما یریبکم». و استدراک در قول او 
«لکن» و دنبال آن, و استعاره؛ در قول او: «فم الحال»» و تصدیر؛ در آنچه 


(2) این باب, در کتاب «تحریر» (ص 475) باب «حسن الاثباع» نامیده شده 
است و ظاهرا کلمه «الاستتباعء محژف از «الاثباع» است. 

(1)- او ابو الحسن علی بن العباس بن جریج (جیور جیوس) معروف به ابن 
الرُومی شاعر مشهور و صاحب شعر عجیب, و ابتکار غریب است., و در 
سال 384 ه. در بغداد وفات یافت, و در مقبره باب البستان. دفن شد., و 
اين بیت در دیوان چاپی او نیست. نگاه کن به: الطْناعتین ص 215. . 

(3) انواع بدیعی که نگارنده (ابن ابی الاصبع) برای بیت ابن الرومی آورده 
چهارده نوع است. ر ک: تحریر 1, باب حسن الائباع ص 483. 
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میان قافیه و اغاز بیت است., و تمثیل؛ زیرا آن بیت حکم مثل را یافته 
است., و مساوات؛ زیرا الفاظ بیت مطابق با معنای ان می‌باشد, و ائتلاف؛ 
زیرا لفظ دیگری شایستگی جایگزینی الفا ظ آن را ندارد؛ و ازداف؛ در قول 
آو: «لکن فم الحال قس غیر مسدود». 

در صورتی که ابن تم الاصبع را در بیتش هفده نوع از انواع بدیع» تحقق 
پافته که انها زاربه‌ زان خوه تنعل افی کند و مف کوید: آن انهاع بدیفن عبات 
است از: مطابقه؛ میان سکوت و نطق. و اسنعاره؛ استعاره لسان (زبان) 
برای ضرورت. و مبالغفه؛ در «اهجی». و تکمیل؛ در عبارت «لکل مقصر». و 
تفسیر؛ در قول او: «من و و تمکین؛ از جهت این که قافیه در جای 
خود قرار گرفته است. و مساوات : [در اين جهت که عبارت بیت مطابق 
معنای آن است, و اثئتلاف؛ زیرا هریک از الفاظ بیت, لفظ دیگری جانشین 
آن نمی‌شود, و ایجاز «4»], در مقایسه با بیت ابن الرومی چه در اجزای 
آن؛ و چه رویهم در همه بیت؛ زیرا «هبنی سکت» کوتاهتر از «سذ السداد 
فمی» است, زیرا| ملخص کلام ابن ابی الاصیع «سکتك » و خلاصه سخن آبن 


الژومی, «سد فمی» می‌باشد., و «آهجی» کوتاهتر از «غیرمسدود» است 
اين, ایجاز در اجزای بیت بود, اما ایجاز در کل بیت, (در این است) که 
تعداد همه حروف بیت ابن نف الاصبع چهل ودو حرف. و حروف بیت ابن 
الومی چهل وینج حرف است. با این که هر دو بیت در تعداد حروف متحرک, 
برابرند. 
زیرا در هریک از آن دو بیست وهفت حرف متحرّک وجود دارد. 
ابن ابی الاصبع, در پیروی از شعر ابن الرومی, موقق است؛ و شعر او 
واضحتر می‌باشد؛ زیرا بخلاف شعر آبن الژُومی از تکلف بدور است. انتقاد 
وی منحصر به شاعران نبوده, بلکه ان را همچنان متوجه مفسران 
می‌نموده, و نظرشان را به مباحثه و مناقشه قت کد اتته و دلیل آنان را با 
دلیل باطل می‌ساخته انش و او این ابن ابی الاصیع است که در باب 
«جمع المختلفة و الموتلفة «1»» نظر مفسران را در مورد قول خدای 
تعالی- «و مر من بطع اللة چ رَسولهة یله جات تجري, من تحنهّا اهاز 
خالدین فیها 1 » و قول خدای تعالی- «و من یعص الله 1 ژنستوله و بتعه 
خَدودة بُوحَله نار خالداً فیها» «3», عرضه می‌دارد. و می‌گوید: «برخی از 
سر آن تقد ند که جمع: آوزدن نمی در 


(4) قسمت میان دو قلاب ترجمه این عبارت است: «فی کون لفظ البیت 
طبق معنام. و لانتلای في ان کل لقطه لا بقوم غیرها -معامهاو الایجا»: 
که ور اش الاتا یر ی 9 ناکت ب تا سای که 
ملاحظه می‌شود. کلام بدون این قسمت مشلاش می‌گردد. و شرح ایجاز 
دنبال مساوات واقع می‌شود. 

(1)- بدیع القران ص 130- 131, و همین ترجمه ص 217- 218. 

(2)- سورة النساء؛ 4, آیه 13. 

(3)- سورة النساء؛ 4, آیه 14. 
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«خالدین» اشاره به این است که تبعیت از قوانین الهی و فرمانبرداری 7 
او, امری لازم الاجرا است, و باید از آن پیروی نمود. پس هرکس به 
دستور عمل کرد, این وعده شامل حالش می‌شود, و سرپیچی و تجاوز ۳ 
قوانین الهی. معصیت است. و اطاعت از هیچ مخلوقی در معصیت خالق 
روا نیست, پس پیروی ان کس که به شیوه نافرمانی از دستورهای خدا| 
عمل می کند, جایز بیست, و به همین سبب ضميیر «خالذ» مفرد اورده شد و 
افراد دیگری معتقدند که: جمع ضمير در خالدين به منظور ایجاد ملایمت در 
نظم کلام, میان «جِتَاتٍ» و «خالدین» است.؛ و «نارآ» و «خالدا» با هم 
آورده شد. تا کلام ی دار خن شود, و درنتیجه داخل در 
پاب: لاف افظابا عنی» کردم مانن رای نزو من واصعیر خو) ار رای 


انگاه وی عقیده خود را فآ ور و آن این است که جمع صیعه خالد در 
مورد اول به‌ این سبب است که هرکس داخل بهشت شود., در ان جاودان 
ماند؛ به دلیل قول خدای تعالی: «و ما هم مها بِمَخْرَجین» که (حکم عدم 
اخراج) در حق هر واردشونده‌ای تعمیم پس در آن‌جا (آیه اول) آمدن 
صیعغه جمع جایز شند؛ و دراین‌جا (آیه دوم) صیعه جمع جایز نشد؛ زیرا| 
مخلّدان در جهنم یک فرقه‌اند, چون منافقان در حقیقت همان کافرانند. و 
فخلدان در بهشت به میزان درجاتی که در اثر اعمال مقبولشان حائز 
گشته‌اند. طبقاتی دارند؛ هرچند صفت خلود در بهشت همه آنها را فراگرفته 
است. 

و من معتقدم او از اظهار این‌نظر جز اثبات معنی, و تأَمّل در آن و تأویل در 
راه رسیدن به آن, منظور دیگری نداشته است. وی هرچند آیه را تأویل 
نموده, و به انچه در نظر داشته رسیده, ولیکن وی در مور قول خدای 
تعالی: «و من پتعص ال و و وله قاِنَ له نار جَهَتَم خالد, فیها آبدا» «1» و 
در مورد قول دای تعالی: «و مهم مر من تشتمفون ایک | قائت تسوع تمغ الم 
و لو کائوا لا بققلون و متخ من تنظز لیک | قانت تهدی الغقی و َو کائوا لا 
ببصرّون» «2»- چه می‌کند؟ 

و من با اين‌که رای پیشین وی را موجه می‌دانم- و اين شیوه علمای بلاغت 
است که در مسائل خود. با اظهار نظریاتشان در جهتی از جهات عقلها را 
خیره می‌کنند, آنگاه طولی نمی‌کشد, در صورتی که دریابند ان نظریات با 
آنان همراهی نمی‌کند, و به روش آنان جریان نمی‌پابد, درجهتی دیگر دست 
از ان نظریات برمی‌دارند- با وجود این معتقدم که حل این اشکال ان است 
که 


(3) عبارت مولف در متن بدیع القران (ص 130) «و هذا اشبه من الاوّل» 
ضبط شده است. 

(1)- سورة الجن؛ 72, آیه 23. 

(2)- سورة یونس؛ 10, آیه 42, 43. 
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مقصود از «من» مفرد و جمع, هردو باشد, پس کسی که از آن, مفرد را در 
نظر گیرد, توجّه به لفظ دارد. و کسی که جمع ,منظورش باشد, به معنی 
توجه دارد, و در ایه وعد. قول خداوند: «یدخلة جَناتِ تجری من تختها 
الانهاژ ۳ (لفظ جَنَاتِ) جانب معنی را تقویت نموده, و در ند و کید قول 
خدای: «بْوخِله نارآ» (لفظ نارا) جانب لفظ را قوّت بخشیده است. 

و و او را می‌بینی در باب انسجام, وجود شعر را در قرآن نفی, و معتقدان به 
ان را رد قفت دند/ هرچند وجوه رد در بدیع القران کوتاه و بریده است, 


ولیکن او همان‌گونه که گفته رد ایشان را در دو کتاب: «الشافية فی علم 
القافیة» و کتاب «المیزان فی الترجیح بین کلام قدامة و بین کلام خصومه» 
شرح و بسط داده است, و چون آن دو کتاب موجود نبود, سعادتم به‌دست 
یافتن به آن دو کتاب یار نگشت. و این [ترجمه] نصْ مطلبی است که در 
کتاب «بدیع القرآن» گفته است: «و اما در قرآن عزیز بجز آنچه به اندازه 
ک مت یز استتوان نسم و کیت شعررج ار رو ند و 
بدون قصد باشد شعر نامیده نمی‌شود, و برای آن مدذعی, دلایلی هست که 
مجال سخن گنجایش آن را ندارد. و آن دلایل را در دو کتاب: یکی «الشافية 
فی علم القافية. و دیگری: 

المیزان به پایان برده‌ام. ۱ 

و من اعتقاد دارم رد او بر معتقدان به وجود شعر در قران. ضعیف است؛ 
زیرا وجود شعر را در قران با یک بیت. احراز می‌نماید. درحالی‌ که حقیقت 
ان آمنت که ذر قران کلاهی که مقضود از آن شعر پاش نهدر یی بیت .و 
نه در زیادتر از یک بیت, وجود دارد, ولیکن به پندار صاحبان ذوقهای بیمار. و 
عقلهای گمراه رسیده که قرآن متضمن شعر است. و آنچه به 9 
شعر رسیده, بیرون از این نیست که سخنی موزون بدون قافیه است. و ما 
می‌توانیم هرکلامی را از هر انسانی بسنجیم, و بحر عروضی آن را که 
هماهنگ با وزن آن است. استخراج نماییم, وقت تواتم ان را شعر بنامیم., 
و سخن دراین‌باره را جون از اهداف بجت ما نیست, کنار ضیف رازن 
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تفت ان شین نان 


ابن ابی الاصبع شاعر 

7 شوه از آن‌ که ورام این ای لا تشد مش سکن کت آز 
«آبن ای الاصیع» شاعر سخن به میان آورده‌ام, و نزد من؛ از شعر اوء جز 
قطعه‌های اندکی نیست که شخص بررسی کننده نمی‌تواند انها را از نظر 
شعری ملاک قضاوت سالم قرار دهد. و تأمل‌کننده در شعر وی بوضوح 
دستگیرش می‌شود که وی در شعر تنوع‌گرا و نیکوسرای بوده است, و 
جانش را به جمال. و فکرش را رنه 
قاهره مها آن خر اند فرهالن که میان تیه‌های سر سبز» و جلگه‌های 
پردرختش در سیروحرکت و میان چمن زارها و جویچه‌های آبش در گردش 
بود, و و شاعر طبیعت. و ۰ آن است. دیده جسم و جانش مالامال 
از زندگی و هنر بود. پس, به ابراز اين جمال معنوی, در چهره‌های 
گوناگون جمال لفظی پرداخت. و الفاظ "روشن و صافی را انتخاب نمود, و 
رنگهای جالب و درخشان (تعبیر) را برگزید و آنها را با آرایش بدیع خود 
بیاراست, و با نقش و نگار تشبیه, و مجازش مزین نمود, همان‌طور که 
طرحه ختتفش بر آن افتاد و با گوشش شنید, به وصفش پرداخت. 

و من اکنون اغراض (موضوعات) شعریی را که او شناخته به عرض 
می‌رسانم؛ همان اغراض شعریی که از لابلای اشعارش؛ اشعاری که : بر آنها 
رآ ان ار اين‌که سخنی از آن به میان آورده 
بانشضر باکت مکی است اشاضی وا ساحته مایم ها شطر کم وه 
باشد, ولیکن در میان اشعاری از او که به‌دست ما رسیده, به‌دست ما 
نرسیده باشد و این است آن اغراض شعر نزد ابن ابی الاصبع. 

1- وی سخن از «وصف» به میان آورده, ولیکن نه صحنه نی و نه 
موکب سلطاین. و نه افتناخ میدرسه‌ای: ونم ساختمان ضربراقراشته‌ای. دا 
وصف کرده است, بلکه وی به وصف می, و جامهای ان, و طبیعت و 
تندبادهای آن پرداخته است., و نمی‌دانم چرا می را وصف نموده باوجودی 
که فقیه است, آپا خمر می‌نوشیده پا سخنش در آن‌باره از باب تقلید بوده 
است, و من ترجیح می‌دهم که وصف وی درباره مي از باب تقلید بوده زیرا 
بیشتر شاعران عصر وی فقیه بوده‌آند, و از شرب ان اجتناب می‌ورزیده‌اند. 
و ازجمله شعر او در وصف مجلس می است <1» (طویل): 


(1)- مسالک الابصار, ۳( 6 ص‌ 31 2. 
تونم آلقرآنر و30 


و ساق |ذا ما ضاحک الکاس قابلت فواقعها من ثغره اللوّلوّ الرطبا 

خشیت و قدامسی ندیمی علی الذجی فاسدلت دون الصبح من شعره حجبا 
مر افست رت کرصاوق اطیل ]| 

علاوهج الاعصار عند التفافه فأعجل عینی ان تغض جفنها 

کر اه قاشع و رانا ادا نفلت ات فلت ال کین 

و نیز مانند قول او ست «1», (در وصف گردباد): سریع 

اقول لاس و قد آنذر ال شا سار هن اهدهفی الب اه 

تعوّذوا فی الارض من فتنة غبارها یصعد نحو السماء 

و او راست در وصف اسبی سیاه و دست و پا سعید »> (طویل) 

و آدهم جاری مس فی مثل لونه من المفرب الاقصی الی جانب الشرق 
ب- و ازجمله اغراض شعری 2 شدم غزل 
است. و ان 


(1)- مسالک الابصار, ج 6 ص 231. 

(2)- معاهد التنصیص, ۳ 4 ص‌ 19 
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هرچند از اغراض همیشگی شعر است؛ جز این‌که در شعر این روزگار 
بسیار بوده است. او (ابن ابی الاصبع) گفته است <«1»: (طویل) 

تصداق بوصل ان دمعی سائل و زود فوادی نظرة فهو راحل 

فخدک موجود به الب و الغنی و حسنک معدوم لدیه الممائل 

ابا مرا من خسن و خنته لنا.و.ظل غداز به الصحی هه الاضانل 

لت هن طوف اغلت مع ای وهای اسر السام مار 

ادا کرت اک للع درشها من الشحر قاس بالدلال: لول 

اعاذل قد ابصرت حبی و حسنه فان لمتنی فیه فما انت عاقل 

و مانند قول او: (طویل) 

آیا عبلة الالحاظ قلبک عنتر و ما لی علی غاراته فی الحشا صبر 

عم انیا شا ماع عصرا و شاهد فولی ان قلیی لیخد 

« اما غزلسرایی او درباره زنان. مطلبی است که ما نمی‌دانيم از روی 
میل واقعی بوده و يا به تقلید از شاعران پیشین است. 

اتا رات او واه مد کر ی 
شاعران عصر وی؛ خواه شاعران پاکدامن؛ و خواه شاعران گنه‌آلود, به به 
وزطه گرفتان شدند: علاوم بر ان -برکی ان‌شاغران: خزباره 9 
می‌داشته غزلسرایی می‌نموده درحالی که روی سخنش به جنس مد کر 


و ما در این معژفی, در پی دفاع از ابن ابی الاصبع, و اثبات پرهی ز گاری و 
تقوایش نیستیم. و 


( عون التوارخ وفاهای سا 654 ض 75۰-73 قوات الفیات» 1 
ص‌ 3274 با تغییر اندکی در کلمات؛ هر چند ابن حجة, در کتاب خزانة ص‌ 
9 آن اشعار را به اين السّاعاتی نسبت داده است, المنهل الصافی, 
خاش رک دود 

(2)-المهل الضافی خ 2بض و3 

بدیع القرآن, ص: 82 

همانا موضوع مهم برای ما سنجش شعر اوست., تا مقام وی را در میان 
شاعران روزگارش, و در میان دیگر شاعران بشناسیم. 

‌- و ازجمله اغراضی که ابن اتف الاصیع درباره آن شعر سروده مدج 
است. و آن از اغراض شعری قدیم است. و در مدح وی معانی ابتکاری 
نیکو ضعیف است., چنانکه این موضوع را در ِِ وی در مدح الملک 
الاشرف موسی الاو ملاحظه می کنیم,؛ جاپی که فین کوید: 

ات الخد یبدی تارة جنة حضرا| آسطری به ام خط من صدغه سطرا| 1« 
عجبت له خذا توژد حجله تریک بأس الضدق فیه الاجی ظهرا 

رفعت له عن دمع عینی ظلامة اروم بها عطفا فوقع له یجری 

بذا العالم السْفلی بات فقد غدا علی العالم العلوح یبدی به الفخرا 

غدا مجمع البحرین شرط قراننا الم‌تو موی فیه فد‌هادق الخضرا 

قرای رانا که ال سس لوا فاصحی ان لا مه سره 

به اما لین دا لمفل ادا فیط بعی میا 

و همانا خواننده این ابیات احساس می‌کند, که ان. مدحی معیوب است, و 
از عقیده و ایمان برنخاسته است. وی ان را با غزل شروع نموده, و در 
هگ مبالغه روا داشته, و به منظور درخواست بخشش ممدوح؛ مبالفه را از 
حد گذرانده است «<2». و اين امر نشان می‌دهد, وی فردی مستمند بوده, 
و درعین‌حال همت بلند نبوده, و نیاز به تفقد و عنایت ملوک و سلاطین 
داشته که با شغر از آنان حهاشار کی دم است: كِ | 
به‌طور واضح در شعری که درباره «الملک الاشرف موسی»؟ گفته بوضوح 
لمس می‌کنیم: (طویل) 

فصحت الصا مار وا کی لهاتم اسر 
عیون معانيها صحاح و اعین ال ... ملاح 0 فی لواحظها کسر 


(1)- معاهد التتصیص, ج 4 ص 18, و المنهل الصافی برگ 333. 
(2) اشعار فوق نظر مصحح را درباره مولف مبنی بر این‌که وی سراغ 


دار اهاط سا مت ی با ای کر 


همین ترجمه ص 01. 
(2)- مسالک الابصار, 0 6 ص‌ 31 2. 
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هی السُحر فاعجب لامری جاً یبتفی عواطف من موسی و صنعته السُحر 
در این روزگار مدح پیامبر (ص) شایع بود, و اين مدیح را در شعر ابن ابی 
الاصیع آهیخته با دوستی» و اشتیاق به سوی پیامبر می‌بیلی؛ چنانکه اثر آن 
دز تصیدداق که کها بر قطح آن اظلاغ‌بافندام. مشهود و ظاهر اشت: او 
گر ان قصیده, قرآن را وصف نموده است. و آغاز آن چنین است <1»: 
(طویل) 

بسکر الضبا اعطافها تتأوّد فالحاظها سکرا علینا تعرید 

سیس قرآن را وصف نموده به وصفي که ارتباط با موضوع بحث ما که 
مدح پیامبر است ندارد, این مطلع 9 به قصیده‌ای است در صدوپانزده 
پیت در دیوانی که ان را به مدایح پیامبر- علیه الصلوة و السلام- و خلفای 
راشدین؛ و قطعه‌هایی در مدع اهل بیت پیامبر, اختصاص داده, و آن را 
«صحاح المدائح» نامیده بوده است. و ازجمله ابیات آن قصیده, در وصف 
قران عزیز, بعد از برشمردن قسمت عظیم معجزات پیامبر. این ابیات 
و آیته العتامین بلاعة مانبه آنی‌من کتاتب فصاه لسن یچخه 

تفزژد فی عصر البیان بیانه باسلوبه اذ نظمه متفژد 

و فی نظمه بعد الغرابة معجز محاسنه لم تنحصر فتحدد ر 

هدی الناس منه للبدیع بدبعه فصا غواحلیث القول منه و قلدوا 

من زین العرع مه با مب قتعام را شیهاع الوری حین یورد 

مکی لها بات نی همه | تحضفی [ه و یمجد 

و جاء سلیما نظمه من معایب بلاسقطة فیه لمن بتفقد 

و شاید بسیار 01 ابن اف الاصیع در مد پیامبر (ص) به ِ 
است که من توانستم پس از بررسی عصر او, و وضع زندگیش به 

دست یابم. ازجمله این دلایل است: 

اول: فقر, و مرض, و فتنه‌ها, و ناآرامیها, ازجمله اموری است که او و 
شاعران دیگر را به 


(1)- بدیع القران, باب الاقتدار ص 290. 

بدیع القران. ص: 84 

توسّل به پیامبر و مدح او سوق داد. 

دوم . ابن بخ الاصبع مردی فقبه, و مفسر, و شاعر بوده» و شاید اعتقاد 


داشته که عیب است از مدج پیامبر ساکت بماند, و به باد او اظهار 
شادمانی نکند, و به‌ همین سبب, در مدح پیامبر بسیار شعر سروده است. 
همان‌طور که انتشار تصوّف, در آن روزگار, یکی از عواملی بوده که وی را 
به قصیده‌سرایی بسیار از این نوع» وادار نموده است. 
سوم: چون ابن ابی الاصبع از دانشمندان «بدیع» بود, بلکه ازجمله ارکانی 
در فن بدیع به حساب می‌امده که شاعران بدیع‌ سرا به او استناد 
می‌جسته‌آند, و خود او شیفته فن بدیع بوده, و از فن بدیع گردآورده آنچه را 
گردآورده است.- همه اين عوامل وی را به شعر گفتن بسیار در مدح تافیر 
(ص) برانگیخت؛ زیرا در این نوع اشعار محشسنات بدیعی آشکار می‌شود, و 
به‌همین سبب می بینیم» , هریک از شاعران بدیع‌سرای ۳ 
در مدح پیامبر بزرگوار می‌سازند. و در هر بیت یک نوع یا بیشتر از انواع 
وت را فتف کتعا زر ۳ 

- تصوّف و زهد: در شعر وی سخن از برتری اخرت و تشویق به زهد در 
0 «قرار دادن دنیا را پلی برای اخرت. تکرار شده است» و دراین‌باره 
می‌گوید «1»: (خفیف) 
من یذم الدنیا بظلم فانی بطریق الاتضاف آنتن علیها, 
و عظننا بکلشنتی او آنا حین جادت بالوعظ من مصطفها 
نصحتنا فلم نرا للصح نصحا حین ابدت لاهلها ما لدیها 
آعلمتنا آَنْ المال یقینا للبلی حین حدّدت عصریها 
که ارتتا مضارع لاهن و الاخیات: تمیق پیرسوویها 
و لکم مهجة بزهرتها اغتژ ت فادمت ندامة کفیها 
اهاانیت علی اه فا یا 
یوم بوّس لها و یوم رخاء فتزود ماشئت من یومیها 
و تیقن زوال ذاک و هذا فاسل عما تراه من حالتیها 
دار زهد لمن تزود منها ۳ یمیل الیها 
مهبط الوحی و المصلی التی کم عقرت صورة بها خذیها . , 
متجر ااولیاء قد ربحوا الجن خ فیها و اوردوا عینها 


(1)- فوات الوفیات, ج 1 ص 374. 
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رغبت نم رقبت لیری کل ل لبیب عقباه من حالتیها «1» 

خواننده این اشعار به نظرش می‌ رسد که سراینده آن مردی صوفی, و 
واعظ و مرشد بوده, و از دنیا و فریب ان, و کوشش برای خوشیهایش 
برحذر می‌داشته است. و حال ان‌که وی در این قصیده خود دنیا را نگوهش 
نمی‌کند؛ بلکه کسی را که در دوستی دنیا, و اشتیاق و زیاده‌روی 


می‌نماید مورد سرزنش قرار می‌دهد, و کسی را که متوجّه شده که دنیا 
خانه زوال و نیستی است. و وسیله رسیدن به خانه هستی و پایداری است؛ 
فا رما که سا رآ سکن نس و لمات اسان 
است که متضمن کمال خشوع و تدین است. 

ه- آبن ابی الاصبع در موضوع «هجو» شعر سروده است., و هجاء یکی از 
اغراض قدیم و پیوسته شعر در همه دوره‌هاست؛ او شاعر است, و 
احساسات و عواطف شاعرانه خود را دارد, و بر او جوّی احاطه دارد که در 
ان موجبات خوشنودی و خشم وجود دارد؛ بنابراین بناچار او با هجوی که 
متوجّه کسی می‌سازد که از وضع او راضی نیلست؛ اندوه را از خویشتن 
برطرف و غضصه را از وجدان خود دور می‌گرداند. ولیکن این هجو, و آن 
انتقاد با الفاظی دور از انواع کلام زننده و زشت است. همچنان که 
می‌بينيم: هرگاه از ممدوح خود بخششی نابد, به هجو او می‌پردازد. و 
ازجمله در هجو بخیلی گوید «2»: (متقارب) 

۵سا ای ند المدی عجیم الا ناسا 

نت لگ لیوا نوی لا لاش لا خر 

و این همان ابن ابی الاصبع است که شخصی را که ندای درخواست 
تخنمش. او را پاش کفتهه هحی سکن درحالی که القاطی ,را یه کار بروه 
که ازار نمی‌رساند. بلکه حقیقت را تقریر می‌نماید, چنان که در این دو بیت 
اثر منطق را در شعر او می‌بینی. ۳ 

و نیز از شعر اوست. شعری که در هجو جامه‌دار حمامی گفته است: 
(بسیطر 

و قیم کلمت خسمی آنامله بغیر السنه تکلیم خرسان 

رای سس کاه مها اه الر اعد افش ادکائن 

۰ ی ی ری هو را اسان 


(1) اين اشعار در نکوهش دنیا, اقتباس از حکم امیر المومنین علی (ع) 
است. ر ک: نهج البلاقه بخش حکم, کلام 126؛ چنان که خود ابن ابی 
الاصبع در «تحریر» ص 278 تصریح کرده که وی همان کلام امير المومنین 
علی(ع) رای این اشعان تهنظم آمردن اشست: 

(2)- مسالک الابصار, ج 6 ص 231. 
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ضیرم اه زاس اقا شم کضان تس رین شاوی اشته کف دید ام ور 
هجاء سر وده است: 

آن اشعار را در نکوهش مردی یهودی سرود- و موضعش پیوسته در برابر 
بهود همین بوده است و همانا تنفر و خشمش را درباره ایشان در کتابش 
ملاحظه نمودم- وی آن مرد بهودی را به صفت بخل که از بهود معروف 


است, سبت می‌دهد, و می‌گوید: و از نوع استعاره جالبی که برایم حاصل 
شده ابیاتی است که به انها بهودی نبطیی <3» را هجو کرده‌ام, و ان اشعار 
این است «1» (طویل) 

تایت انا تخیر الیو مش عازن خالورشریر یس 

و قدرش منها فوق صفحة وجهه و قال لقد احیا فوّادی طیبها 

فقلت له ما هذه قال بولة لا سود یشفی الدّاء مئی قضیها 

کر ی لت انا هوی کل بسن تسیا وا 

و خلاصه کلام درباره شعر او- براساس اشعاری که از او در دست داریم- 
این است که وی از شاعران پیشرو عصر خود است, و همه آنچه درباره او 
می‌پذیریم اين است که شعرش, شعری که به آن استشهاد می‌کرده همانا 
از زبان خود او صادر می‌شده و در آن به فنون بدیعی تکیه داشته و به 
زبردستی شاعران پیشین نرسیده است. 

۵ ول ان مه تیا شتا ان العات الاشرت: 
موسی الایوبی ر مدج نموده است, قصیده‌ای که مطلع آن چنین است 
«4»: (طویل) 

خصت ایام لنش ی فد رس اه یی ارام سر 


(1)- تحریر التحبیر باب الاستعانة 

(3) نبطیت: منسوب به نبط, و آنان گروهی‌اند که در بطائح میان عراق 
عرب و عراق عجم پا به سواد عراق ساکن بوده‌اند, و ایشان مردمی 
غیرعرب بوده‌اند که عربیت گزیده‌اند, ر ک: لفت‌نامه دهخدا حرف «ن». 
(2)- این بیت منسوب به ابراهیم بن العباس الصولی است. الطناعتین ص 
9. 

(4) اين اشعار را مصحْح در ص 82 همین بخش آورده است. 
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عیون معانیها صحاح و اعین ال ... ملاح مراض فی لواحظها کسر 

هی السحر فاعجب لامری جاء یبتغی عواطف من موسی و صنعتة الشحر 
انگاه توضیحی بر این قصیده می‌اورد به این بیان : 

«مرا در بیت اول از این ابیات شانزده نوع از انواع بدیع حاصل شده است: 
استعاره در سه مورد؛ در انتساب رسوایی, و گریه. و شرم به ابر. مبالغه, 
زیرا ممدوح را با بخشش خود رسواکننده ابر و دریا قرار دادم و تفسیر در 
قول او «<1» «جودا», و «من حیاء منک». و اغراق به سبب فزونی [مبالغه 
« که در همه بیت تحقق یافته است, ترشیح: و آن ترشیح استعاره اول 
برای استعاره دوم است, و تجنیس میان دو کلمه «حیا» و «حیاء» و توربه 
در قول او: «و التطم البحر». و ترشیح «بکاء» برای توریه در «التطم 


البحر» و صحت تقسیم که در منحصر ساختن مثل جود به دو مثلی است که 
برای جود به انها مثل زده می‌ شود و سومی هم ندارد. و تصدیر: به‌ سبب 
این که «#بجحر» در صدر بیت ,(اول) مذکور, و همان کلمه قافیه بیت است. و 
ی اس مت که له یه ارس ام رای رس ات آها 
(یکاء الحیا, و التطام البحرٍ و فضحها) جود ممدوح است. و تسهیم, و 
تست ان که ار مت وال بر ام ارم اف ی ی 
اه که خضاه‌های بت اه ری رس گر ای نش ات 
ارداف؛ زیرا| معنای عظمت جود را با دو تعبیر «گریه ابر از روی شرم» و 
تا فریا ربکا الا لاه التظام الب اسان دا هام 

این بود انواع بدیعی که در اجزاء بیت وجود داشت, اما توت کلت: آنچه از 
انواع بدیع در کل بیت وجود دارد, عبارت است از مساوات؛ زیرا الفا ظ 
بت قالب معنای آن می‌باشد: و انلات لفط با معنی: را الفاظ آن. الفاظ 
برگزیده است, و با یکدیگر مناسبت دارند. و لفظ دیگری شایسته جایگزینی 
تفه از ان سا ظ عست اه مرب ار مه تساه کی 
خالت تاه دای سا هر لفط ار ان فص یکسا دم نوم آن انوا 
ی 

و این چنین است وضع او و این چنین است حال او در شعرش. 


عبارت او «فی قولی» (- در گفتارم) را اورده باشد, مطلب در مورد نظیر 
این عبارت اندکی بعد چنین است (ر ک: تحریر, باب الابداع ص 416). 
6) اضافه شد. 
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اشاره 


مرحله سوم: آثا ر علمی او (ابن ابی الاصبع) , 
اول: «تحریر 19 که آن را درباره: نظم و نثر بدیع نگاشته, و انگیزه 
تالیف آن را برای ما بیان داشته, و در دیباچه کتاب گفته ات «همانا 
محاسن کلامی را که به بدیع متصّف شده دیدم به تعدادی می‌رسد که 
برخی از اصول بدیع, و بعضی از فروع ان است؛ اصول ان همان است که 
ابن المعتژ, در کتابش «البدیع», و قدامه در کتاب «نقد <1»» اش به آن 
اشاره نموده‌اند* زیرا آن دو تن نخستین کسانی هستند که به نگارش 1 
علم ندیم اهتمام ورزبدند...» تاان‌جاکه می‌کوید «و چون کسی که مرا از 
پذیرش فرمان او راهی, و از قبولٍ امر او انحرافی ی تاصلان: 
۱۳ موسی بن الحسن بن آسناء الملک؛ 9 او) مرا ۱ تا [ 
در کتابهای مردم است گرد آورم ...» تا آخر. 

وی کتاب مورد اشاره را ی است. 

در بخش اول سخن از اصول بدیع به میان اورده, و ان همان ابوابی است 
که هریک از ابن المعتژ و قدامه نام برده‌اند, و در اين بخش. انواعی از 
ِِ را بیان نموده که در زیر می‌اید: 

1- استعاره 2- جناس 3- طباق 4 رد اعجاز بر صدور 5- مذهب کلامی 6- 
التفات 7- تمام 8- استطرد 9- تأکید مدح با چیزی شبیه به دم 10- تجاهل 
عارف 11- جدذی در قالب شوخی (الهزل الذی یرادبه الجذ) 12- حسن 
تضمین 13- کنابه 14- افراط در وصف 15- تشبیه 16- سرزنش آذتفن 
خویشتن را (عتاب <«2» المرء نفسه) 17- حسن ابتداءات 18- صخت 
اقسام 19- صحت مقابلات 20- صحخت تفسیر 21- ائتلاف لفظ با معنی 
2 مشیاوات 23 اسار 24 ارواف ونم دص شا 26 لاف لقظ را 
وزن 27- ائتلاف معنی با وزن 28- ائتلاف قافیه با مدلول سایر اجزای بیت 
9- توضیح 30- ایغال. 
آنگاه در بخش دوم از بخشهای کتاب: سخن از انواع بدیعی که فروع نامیده 
می‌ شود به میان آورده, و آن انواع عبارت است از: 

1- احتراس 32- مواربه 33- تردید 4- تعطف 35 


(1) مقصود از کتاب «نقد» نقد الشعر قدامه است. ر ک: تحریر ص <8. 
(2) در مقذمه مصحح «اعتاب» ضبط شده که محرژف از «عتاب» است. ر 
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- تفویف 36- تسهیم 37- توریه 38- ترشیح 39- استخدام 40- تغایر 41- 
طاعت و عصیان 42- تسمیط 43 ممائله 44- تجزیه <45- تسجیع 46- 
ترصیع 47- تصریع 48- تشطیر 49 تعلیل 590- تطریز 531- توشیح 92- 
عکس و تبدیل 93- اغراق 54- غلو 5<- قسم 56- استدراک و رجوع 937- 
استثناء 58- اشتراک 59- جمع موّتلف و مختلف 60- توهیم 61- اطراد 62- 
تکمیل 63- مناسبت 64- تفریع 65- تکرار 66- نفی چیزی با اثبات ان 67- 
ایداع 68 مات 69: تدییل 0 7سا کلت 71 مواردی 2 ۶7وی و 
تادیب 3 7- حسن نسق 4 7- انسجام 5 7- براعت تخلاص (براعة التخلاص) 
6- حل 7- عقد 78- تعلیق 79- ادماج 80- اتساع 81- مجاز 92- ایجاز 
3- سلامت اختراع از تقلید (سلامة الاختراع من الاتباع) 84- حسن تقلید 
(حسن الائباع) 85- حسن بیان 86- تولید 87- تنکیت 88- اتفاق 89- نوادر 
1 

وی یکی از معاصران خود را که او «اجدابی» است, مورد انتقاد قرار داده 
زیرا برخی از انواع بدیع را نامگذاری کرده و به خودش نسبت داده, و 
مذعی شده است که در این استنباط و نامگذاری, بر او سبقت گرفته 
وه تا انا ارت ارت 


0- التزام 


0- التزام 

ابن ابی الاصبع تصور نموده که این باب از ابتکارات اجدابی است و حال 
آن که حقیقت جز این است؛ زیرا التزام همان «لزوم ما لا یلژم» است که 
«ابن المعتز» آن را «اعنات المرء نفسه» نامیده است. ولیکن من برای 
هردوی آن‌دو دانشمند فاصل, عذر می‌خواهم؛ که اشتباه به سبب تحریف 
نسخه‌هایی است که از آنها اطلاع داشته‌اند. 


ابن اف الاصبع این نام را نیسندیده و معتقد است که ان اسم با مسمایش 
منطبق نیست. و لذا آن را «تشابه الاطراف» نامیده است 


(1) مصحح از میان ابواب فروع منقول در «تحریر» سه باب تلفیف؛ و 
موازنه, و ازدواج را نیاورده است. 
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این نام را مانند نام سابق نیسندیده و آن را «توآم» نامیده, و پس از ۸ 
گفته است. «اين آخرین ۳۱ است که از کتابهای مردم- پس از تنقیح و 
تجربر» و تغییر مواردی که تغییرش نیکو بود- گردآوردم. آنگاه انگیزه‌اش را 
از انواع بدیعی که خود معژفی نموده, بیان داشته, و در مقذمه گفته است : 
«چون به نظرم رسید که (آن کتاب را( «5» به ساحت عالی کمال الدین 
«1» ایو القاسم عمر بن هبة اللّه بن العقیلی البصری الحلبی المولد و 
المنشاً- که خداوند گذشتگانش را رحجمت کناد, همان‌طور که به وجود او 
آشتایا تشن را مورد ترحم قرار داد و خدای فضایلش را دوام بخشد چنانکه 
بخششهایش را بر فاضلان استمرار بخشید- اهدا کنم, و دانستم که او 
شایسته است. همتها برایش به کوشش افتد, و ذوقها آماده شود پس به 
نظرم رسید که انواعی در بدیع که موجب افزایش فواید و بهره‌های هن 
است استنباط کنم, استنباطی که بر روش دانشمندانی است که از من دور 
شده‌اند, و به پیروی از اسلوب کسانی است که بر من پیشی گرفته‌اند یس 
ذر آن مورد. سی باب از ابواب بدیع بر من گشوده شد. ابوابی که از توارد 
و تداخل مبرّاست و به گمان قوقّ در اين ابواب بر من پیشی گرفته نشده 
اسنت خدایا- مگر این که: در کوشة‌وکناز. کنابهایی که من از آنها اطلاعن 
نداشته‌ام, برخی از ابوابی که اختراع نموده‌ام پافت شود بنابراین من و آن 
سبقت گيرنده, بر آن پاب توارد داریم, و گمان نمی کنم چنان موردی وجود 
داشته باشد «2», و اللّه | 

سپس مولف خواسته راز حصر انواع بدیعی خود را تنها درسی باب بیان 
کند. پس گفته است <«<3»: ۱ 
«چون تعداد ابوابی که استخراج نمودم به این عدد رسید, دست از تفکر 
کشیدم, تا تعداد ابوابی که آورده‌ام مطابق عدد اصول بدیع باشد, سیس 
گفته است «4»: «و اکنون وقت بیان ابوابی است که استنباط نموده‌ام, و 
فنگام ینت اتواعی: است که اعفراع کردمام:و آن. انواب غبارت است از : 
1- 


(5) عبارت داخل پرانتز ترجمه «به» است که در ذیل تحریر (ص 93) نقل 
7 ۳ 
شود, و نصْ موجود در نسخه چاپی تحریر صحیحتر و کاملتر است, ر ک: 
همان مرجع و همان صفحه. 

(1)- و کمال الدین ابو القاسم عمر ین احمد ين هبة له بن محمد بن هبة 


الدین احمد بن یحیی بن زهیر بن هارون بن موسی بن عیسی بن عبد الله 
بن محقد بن آبی جرادة بن ربيعة بن خویلد بن عویف بن عامر بن عقیل 
الحلبی. فقیه حنفی. و کاتب معروف به «ابن العدیم» است., وی در دهه 
اول ماه ذی الحجة سال 5296 0 در حلب به دنا امد, و از پدر و عمویش 
ابو غانم محمّد, درس حدیث را شنید, و فتوا داد و کتاب تصنیف نمود. او 
پیشوایی دانشمند, و فاضل, و از علوم بسیاری بهره‌مند بوده است, او یکی 
از رسای مشهور و دانشمندان بنام است. وی محدّت. و فاضل, و حافظ 
(حدیث) و موژخ و از کسانی بوده که در مسائل سیاسی و کشورداری 
طرف مشورت قرار می‌گرفته است. وی به سال 660 ه. در قاهره وفات 
یافت. و همان‌جا دفن شد؛ نگاه کن به: التجوم الژاهرة, ج 5 ص 25, وج 86 
ص‌ 209 و مقجم 1 و ِ الوفیات. ج 2 ص 101. 

(3 همان مرجع ۷برگ 9 دج 
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تخییر 2- تدبیج 3- تمزیج 4- استقصا 5- بسط 6- هجاء در مقام مدح 7- 
عنوان 8- ایضاح 9- تشکیک 10- انحراف و انتقال 11- شماتت 12- تهکم 
3- تندیر (نادره‌گویی) 14- اسجال بعد المغالطه 15- فرائد 16- الغاز و 
تعمیه 17- تصرف 18- نزاهت 19- تسلیم 20- افتنان 21- مراجعه 22- 
سلب و ایجاب 23- ابهام 24- قول به موجب 25- حصر جزئی و الحاق به 
کلی 26- معارضه <«2» 27- مناقضه 28- انفصال 29- ابداع 30- حسن 
خاتمه. 

انگاه پش‌رات آنرود مقدمه..می وید ص و ان انا دراه بانها ی تین 
ملحق نمودم. پس بابهای کتاب صدوبیست باب شد» در صورتی که همه 
ابواب کتاب صد و بیست ودو باب می‌ شود 9 شاید او ت باب اجدابی را- که 
ملف نام آن دو رز تغییر داد و معنای آنها را باقی گذاشت- به حساب 
نیاورده است <«3», آنگاه این بابها را به دو قسم تقسیم می کند قسمی که 
مخصوص به شعر است و قسمی که (شعر و نثر را فرا می‌گیرد «4») و 
هفانا تامل کننده در اين کتاب بروشنی و وضوح احساس می‌کند که ولاف 
در تنقیح مثالها 0 شاهدها نهایت کوشش را به عمل آورده, همان‌طور که در 
حسن انتخاب آنها کوشش بلیغ مبذول داشته است. و اين مطلب تکام 
برای ما جلوه‌گر می‌شود که این کتاب را در بحث دیگری مورد بررسی 
قرار دهیم. 

و همانا تال کننده در این تصنیف می‌بیند که آن در نوع 3 بی‌نظیر است.؛ 
و من تا آن‌جا که توانستم در پی آن, در میان کتابهایی که موضوع بدیع را 


ات ان تألیف شده و نه در میان کتابهایی که بعد از ان تألیف شده, نیافتم, 
مگر این که نظیر آن در کتابهایی که دور از دسترس ما می‌باشد یافت شود. 
دوم: و نیز ازجمله آثارش کتاب «بدیع القرآن» است که ما اکنون در مقام 
تصحیح آن هستیم, وان کنات. در موری انواع. بدیفی: که دز ایات »رک 
حکیم» (قرآن)- چه ۳ که از دانشمندان پیشین گرد آورده و چه آنها که 
خود استنباط نموده- تافته‌جدابافته است؛ زیرا| در آن مطالب عجیب و 
شگفت‌آوری, آورده تا مبرهن و ۳ سازد که انواع تلاعتی و محشنات 
بدیعی»؛ منحصر به شعر شاعران و نثر نویسندگان تیلست , بلکه در فران نی 
وجود دارد. 


(2) در متن تحریر ص 603 «مقارنه» ضبط شده است. 

(1)- مقدمه تحریر ص 95 

(3) لا زم به یاداوری است که اولا عدد ابواب در مقدمه تحریر (ص 95( 
3 باب آمده, و ثانیا تعداد ابوابی که در همان کتاب (ص 92- 93) به 
اجدابی نسبت داده چهار باب نه دو باب است., که دو باب را در یکدیگر 
ادغام نموده و «التزام» نامیده و نام دو باب دیگر را به «تشابه الاطراف» 
و باب «توآم» تغییر داده است. ای کاش مصحح نخست به تصحیح کتاب 
تحریر می‌پرداخت, و يا دست کم در ذیل مقدمه تحریر اشتباه این‌جا را 
توضیح می‌داد. 

بالشعر و النثر» بود که چون کلمه یختص در سیاق کلام مناسب نبود, با 
توجّه به نص مقدّمه تحریر (ص 95) عبارت مذکور به «یعمٌ الشْعر و النثر» 
تغییر داده شد. 
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الف- دلیل صدق آن مذعی. مطلبی است که اف در دیباچه کتاب «بدیع 
القرآن» گفته است. او پس از آن که از کتاب «تحریر التحبیر» سخن به 
مان ات مسا مات ان نات ال آشاسی اس کم امن 
را خلاصه کند, ولی راهی به آن نیافته پس انواع بدیعی که مخصوص به 
قرآن بوده جدا| نموده است. آن مطلب جایی است که هی کون «خواستم 
آن را خلاصه کنم, الق هتسه اوکا ر نیافتم زیرا مطالب همه به یکدیگر 
قرط و قضه ورد بان اسر هد عانی و ارماط کامل ها ارات 
می‌باشد, و دیدم که اگر آن ابوابی که اختصاص به قرآن عزیز دارد جدا 
تقایمت ان کار یک اختصار مفیدی خواهد بود, و وجوه بلاغت قرآن مشخص 
می‌شود. و استخراج موارد اعجازش آسان, و راههای شناخت اطناب و 
انجاز 1 ذهن) نزدیک می‌گردد. و من هم (با اين اقدام) کاری را انجام 
داده‌ام که در آن بر من سبفت گرفته نشده است, یس ابوابی که مخصوص 


به قرآن بود جدا| نمودم. 

مولف توانسته است در این کتاب ثابت کند که قرآن صفات جاودانه و 
ویژگیهای انسانی و نفسی ادب را دربرگرفته است. و این امر موجب شده 
که مردم اعجازش را درک کنند, و جمالش را در دستورهای ظریف و 
ارزشهای متعالی اخلاقیش- که در عین سادگی می‌خواهد زندگی را سامان 
بخشد- حسنٌ کنند؛ و این سادگی دستورات و تعالیم, متضمن رازی از 
رازهای جمال فثیی است که در خیال سرشار بروز می‌نماید؛ خیال 
سرشاری که حالت ندامت انسان و عذاب وجدان,؛ و عمهز و شادیهای نفس 
1 و عواطف متبادل انسانی, و بهشت و دوزج را مجسم می‌نماید, و با 
آن جمال فنی و تعبیر آنچه می‌خواستم به مردم ابلاغ نماید در بهترین تعبیر 
و زیباترین آهنگ ابلاغ نموده است.؛ ِ( بیان داشته که (در آیات قرآن) با 
سرازیر شدن الفاظ به سوی گوش, معنی به سوی نفس سرازیر می‌شود؛ 
پس گویی کلام به گوش وارد نمی‌ شود که به دل می‌ نشیند »2 و گویی 
خداوند با آن کلام روح را مورد خطاب قرار داده و در نتیجه روح درمی‌یابد 
که آفریننده آن کلام به نفس, انسانی و حسن ملایمت در خطاب با او 
شناخت دارد, همان گونه که ملف فراموش نکرده از دستورات دینی قران 
و دستورالعملهای اعلای آن‌که دال بر ارزشهای اخلاقی و ادبی است <«<3» 
پرده بردارد, و اين همه مطالبی است که مولف می‌خواهد در کتابش 
شاه سا 

ب- چون بدیع القران از کتاب «تحریر التحبیر» جدا شده لازم است به 


(2)- نگاه کن به . ائتلاف اللفظ مع المعنی. 

ریا کرم مات التراهه و ورف اک الخاط و اند کایات 

رکیک ات یت که ها طورت رات که ارو شیاین الما وت 

نموده و گفته است. (بهترین) هجاء ان است که دوشیزه در سراپرده اش 

بسراید و برای او زشت نباشد. 
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آن دو کتاب اشاره نماییم, پس لیگ در بدیع القرآن از صد و نه باب سخن 

گفته, و بیست ودو نوع از انواع «تجریر» را فروگذاشته که عبارت است از: 

الهرل ال بر اسصالح رو مور قالیب سس وی 2 اشااف لفط هه لیر 

دای ال اف ها ال نع 0 ارت 27 شیر 

3 التطریز 9 الّوشیح 10- الاغراق 11- الغلة 12- الاشتراک 13- التفریع 
- الابداع 15- الاستقامه 16- المشاکله 17- المواردة 18- الحل 19- 

1 0ااهاق 21 الیحاء هن خغرص العف 2 الا لعار ی التعمنه 


و سبب نیامدن آن ابواب در بدیع القرآن, آن است که مولف متالهایی از ان 
ابواب در قرآن کریم نیافته است؛ هرچند برخی از نویسندگان در زمانهای 
بعد برای برخي از آن انواع شواهدی از قرآن کریم یافتند «1». 

همچنان که مولف برخی از انواع بدیع را در «بدیع القران». بیان نموده, و 
در .«تخریر التخبیر» نام نبرده.. و آنها عبارت است از: 1- التلفیف 2- 
التفصیل 3- الالجاء 4- التنظیر 5- الزيادة 1 تفید اللفظ فصاحة و حسنا 6- 
التفریق و الجمع 7- الژمز و الایحاء. 

ج- و شاید راز آن؛ اين باشد که نخست «تحریر التحبیر» نگاشته شده و 
سپس بدیع القرآن از آن جدا گردیده است, و پس از بحث و بررسی, در 
تحقیقات در انواع بدیع. اين انواع برای او کشف شده. و مثالهایی برای آن 
از قران کریم يافته, و انها را نام برده است. و ازجمله وجوه موید احتمالی 
که مطرح ساختم این است که این انواع در دو نسخه از نسخه‌های «بدیع 
القران»- که رمز یکی را «1» و رمز دیگری را «ب» قرار داده‌ام- وجود 
ندارد. و وقوع این انواع در کلام بشر محال نیست؛ بلکه ممکن است., و در 
کلام ادمی پافت می‌ شود همان‌طو رکه کی [از ) دلایل روشن بر این 
موضوع کهز این اتهاع بعد. از خالیف <نحرنر الیچیین» به بفیع العران افزوده 
شده آشفتگیی است که در باب «السلب و الایجاب» رخ داده است؛ پس 
می‌بینیم اف از اين نوع زیر نام «نفی الشی بایجابه» سخن گفته, و در 
کتاب (بدیع القرآن «2») زیر نام «السلب و الایجاب» از «اثبات الشیء 
للشی بنفیه عن [غیر] ذلک الشی۶» سخن به میان آورده ی و در میان 
انواعی که از پیشینیان 


(1)- نگاه کن به . خزانة الادب تالیف ابن حجة4, ابواب ترصیع» و اغراق؛ و 
(2) در کتاب «تحریر التحبیر» (ص 593) نه در کتاب بدیع القرآن زیر نام 
«السلب و الایجاب» سخن از اثبات الشیء بنفیه عن غیر ذلک الشیء» به 
میان آمده است بنابراین در عبارت مصحْح شاید اشتباها «بدیع القرآن» 
بجای «تحریر التحبیر» ثبت شده است. 
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گرفته. و در «تحریر التحبیر» آن زا تفن الشن:بایخانه» نامنده: درباره 
«السلب و الایجاب» سخن گفته است. 

و ای کاش مطلب همین‌جاأ متوقف شده بود. ؛ بلکه مومت دو نوع از انواع 
بدیعی را در «تحریر التحبیر» نامگذاری کرده: و نام آن دو نوع را در «بدیع 
القرآن» تغییر داده است؛ این دو نوع عبارت است از «ائتلاف القافية مع ما 
یدل علیه سائر البیت», و «التصلاف» که در بدیع القرآن (به‌ترتیب) «ائتلاف 
الفاصلة مع مایدل علیه ساثر الکلام» و «الاقتدار» نامیده است. 


د- مولف بدیع القرآن را نیز به سه بخش تقسیم نموده, و با خود پیمان‌بسته 
که در آن جز به آیات قرآن, استشهاد نکند؛ ولیکن می‌بينيم وی, در باب 
«القسم» و «جمع الموتلفة و المختلفة», و باب «حسن الاثباع» پیمانش را 
شکسته, و به یافتن پوزش برای آن شتافته و سبب آن را بیان داشته است. 
۵ این است که مقذم داشتن برخی از اشتعان ند انة قدانی به منظور 
این است که آن نوع بدیعی مورد نظر روشن شود تا خواننده را بر حقایقی 
از بدیع مطلع گرداند که اگر تقدیم برخی اشعار نبود. خواننده ۳ ۳۳ به 
فهم آن نمی‌رفت. همان‌طو رکه ویر احیانا مجبور می‌ شود برخی از اشعار 
را نقل نماید تا میان آن؛ و آیه‌ای از آیات قرآن مقایسه کند. و درنتیجه پرده 
از بلاغت قران و بدیع زیبایش بردارد. ۱ 

ه- و بزودی سخن از اصول و فروع بخشهای کتاب «بدیع القران» را رها 
می‌سازم؛ زیرا اصول و فروع آن تفاوت چندانی با اصول و فروع «تحریر 
التحبیر» ندارد. 

اما بخش سوم » که بخش ابتکاری خود اوست؛ میزان صخت اذعای او راء و 
انواعی که بدون اشکال متعلق , به اوست.؛ و انواعی که تعلق آن انواع به او 
مورد قبول نیست؛ در بخش تبصحیمح کتاب بیان داشته‌ام, و انواعی که 
انتسابش به او پذیرفته نیست در حاشیه متن به مبتکر ان نسبت داده‌آم. 


سوم: کتاب «الخواطر السوانح فی اسرار الفواتح» «<1» 


سوم : کتاب «الخواطر السوانحج فی اسرار الفواتح» «1» بخت مرا 
پارنگشت تا از این کتاب اطلاع حاصل کنم. و شاید موضوع آن. سخن 
درباره اوایل سوره‌ها باشد, و مقصود از معانی اوایل سوره‌ها همان معانیی 
است که مواف در کتاب بدیع القرآن بیان داشته است. همان‌طور که 
سپوطی باد کرده «2* که 1 کتاب: ازجمله کتابهایی بوده که وی از آن 
اطلاع داشته, و در تألیف کتاب «الاتقان» از آن کمک گرفته است. 


(1)- صاحب معاهد التتصیص در شرح حالی که برای ابن ابی الاصبع آورده, 
از آن کتاب زیر نام «الخواطر الصوائح فی سرایر القرائح» یاد کرده است. 
همان‌طور که نگارنده کتاب «الحرکة الفكرية فی عهد الدولتین الفاطمية و 
الایوبیة» زیر همین نام, از آن سخن گفته است. و صحیم همان اسمی 
است که ما از قول خود مولف و از کتاب «الاتقان» سیوطی اد کردیم. 
(2)- الاتقان, ج 1 ص 9. 
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چهارم «کتاب الامثال» <1» 


چهارم «کتاب الامثال» «1» وی آن کتاب را با بیان امثال وارد در قرآن 
کریم اغاز کرده, و امثال وارد در دیوانهای اسلام «5» (کتابهای ششکانه 
حدیث) را به آن افزوده. و همه نها را با بیان امثال عامیانه به پایان 
رسانیده است, و در کتاب «تحریر التحبیر» بیان نموده «2» که پس از 
استخراج امثال وارد در شعر مبتنی- که انها را صدونود و سه نصف بیت و 
چهارصد بیت یافته- امثال وارد در شعر ابو تقام را استخراج کرده, و آنها را 
سیصدونود بیت یافته است, ولیکن وی ان تعداد امثالی که در شعر ابو تمام 
یافته از شعر متنبین بیرون اورده است. 


پنجم : «صحاح المدائح «<3»» 


پنجم: «صحاح المدائح «3»» 

و آن عبارت از دیوان شعری است که با آن؛ پیامبر (ص) و اهل بیت او را 
مدح گفته است, همان‌طور که خلفای راشدین را در آن دیوان مدح نموده و 
در برخی از قصیده‌های آن به وصف قرآن کریم, و بلاغت, و حسن ترکیب و 
اسلوب بدیع آن پرداخته است. این کتاب مفقود است و از آن اطلاعی 


ششم: الکافلة فی تال تلک عشرة کاملة «<4» 


ششم: الكافلة فی تأًویل تلک عشرة کاملة «4» این کتاب, کتابی است که 
بانط می‌رسد مربوط به موضوع مولف باشد زیرا ستاری اوقات. در 
بدیع القران سخن از تفسیر و تاویل و توجیه برخی ایات قران به میان 
می‌اورده, و در برخی از این تفسیرها, با اراء بعضی مفسران به مخالفت 
برخاسته است, همان‌طورکه وی از افلاک و خلقت آسمانهای هفتگانه, و از 
شناخت عرب درباره سا ان رای تا 
درباره انواء (ستارگان نشانه باران) و نزول باران از سوی انواء و از 
شناختشان درباره مقدمات نزول باران مانند رعد, و بر ق» و تغییر 1 
سخن به میان آورده, و بیان داشته است که عرب از آن افلاک جز فلک 
ستاره‌دار را نمی‌شناسد زیرا هنگام سیروحرکت شبانه آن را زیرنظر دارد, 
نت ون: شک اين کتاب, با این موضوع و آن بررسی پیوند سخت دارد. این 
کتاب نیز در دسترس نیست, و از آن اطلاعی نیافتم. 


(1)- نگاه کن به: انوار الژبیع فی علم البدیع ص 168. 

(5) مولف از این کتاب در باب تمثیل (ص 136- 138) نام برده و فهرست 
مطالب آن را بیان داشته است. 

(2)- «تحریر التحبیر» برگ ‏ 0 خطّی (ص 219 نسخه چایی). 

(3)- نگاه کن به: بدیع القرآن باب البسط. 

(4)- نگاه کن به: بدیع القرآن, باب البسط. نام کتاب فوق در باب مذکور 
(ص 254) «الکافلة بتاویل تلک عشرة کاملة» ضبط شده است. 
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هفتم: «الشافية فی علم القافیة» 


هفتم: «الشافية فی علم القافیة» ۱ 
موضوع این کتاب از اسمش شناخته می‌ شود و بدون شک درباره علم 
عروض و قافیه بحث می‌کند و نیز از ان اطلاعی نیافتم. 


هشتم: «المیزان فی الترجیح بین کلام قدامة و خصومه <1»» 


هشتم: «المیزان فی الترجیح بین کلام قدامة و خصومه <1»» 
انتخاب زمان و مکان مناسب ان پیوند سخت دارد, و ریت آن نصیبم نشد. 


نهم: «وصیته الی الکتاب و الشعراء <2»» 


نهم: «وصیته الی الکتاب و الشعراء «<2»» 

و آن عبارت از نگارش و ویرایش وصیت ابو تمام به بحتری است, زیرا او 
معتقد بوده وصیت ابو تمام نیاز به ویرایش.: و نگارش, و مشکلات آن 
احتیاح به شرح دارد. و لازم است برخی مطالب , به آن, افزوده شود. _پس 
ابن ابی الاصبع آنچه از این وصیت باید تنقیح شود, منقح ساخت., و آنچه 
لازم دید افزوده شود افزود, و درنتیجه به صورت نگ وت تما ,در آمذ 
و برای انتشار جداگانه آن, از خداوند کمک می‌خواهم. 

و همین‌جا, و در همین حذ از مقدمه, باز می‌ایستم, و به مرحله بررسی 
تاریخ فنی ویژه کتاب «بدیع الفرآن» وارد نمی شوم. ؛ که این کار را یک 
رساله یو کم دارد, که امیدوارم- به خواست خدای تعالی- به نگارش 
آن موفق شوم؛ و همانا اين پایان‌نامه فوق‌لیسانس را مقدّمه آن قرار 

دادم, و دراین‌جا, تنها به بررسی و تصحیح نص کتاب, و ارائه ان در این 
فصول بسنده کردم. 

و هان این نْص رساله است., و آن ِا و زحمتهایی که در راه تصحیح آن 
صرف نمودم, به حساب الهی می‌گذارم. 


۷ 
(2)- همان مرجع. 


اشاره 


۳ ال لخن الحیم ستایش مرخدای راست که پروردگار جهانیان 
است. و درود و سلام بر شریفترین آفریدگان خدا محشّد بن عبد اللّه, 
بهترین کسی که به زبان عربی سخن گفت, و زبانش از همه ایشان گویاتر, 
و بیانش از همه ایشان روشنتر است. 

باری: 

همانا تصحیح کتابهای خطّی و انتشار آنها- از نظر حقایقی که به صورت 
تحریف شده در آن کتابها وارد می‌ شود- خود نوعی تالیش است.؛ پس 
و پوشیده نیست که کار تصحیح کتاب, و تحقیق در درستی و نادرستی 
کلمات تحریف شده, و ارجاع آنها به اصل صحیحشان. و شرح الفا ظ 
مشکل و معژفی نامهایی که در کتاب وارد شده و هاله‌ای از ابهام دور آنها 
را گرفته, و تحقیق در حوادث تاریخی, و جغرافیایی با مراجعه به مظان 
آنهاء و تنقیح اشعار و صمّت انتساب آنها به سرایندگان با مراجعه به 
دیوانهای شاعران و کتابهای ادبی و تاریخی ین برای ضبط شعر به 
مر تسام مالیا اشال ها شام وا سم راو 
و پوشیده نیست که تصحیح و انتشار این کتختته ها افروختن شعله‌ای است 
که 
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خاموش شده, و سزاوار خاموش شدن نیست, و گسترش پرنوی است که 
به ضعف گراییده و سزاوار ضعف نیست, و به سخن آوردن زبانهایی است 
که ساکت شده و سزاوار سکوت نیست. پس همان هر ملتی, به گونه‌ای در 
مقام حفظ افتخارات و نگهداری فضایل خود است؛ و چه‌بسا ادیب می‌ر ود 
و کتابهایش باقی می‌ماند عقل می‌رود و اثرش برجای قف ‌فانده: و اگر نبود 
آنچه پیشینیان در کتابهایشان براق ما به ودیعت نهاده‌اند, جالبی 
که خا ود ند باقی نهاده‌اند, و تواریخ و سرگذشتهایی که نوشته‌اند تا با آنها 
غایب را شهود یافتیم, و هر مشکلی را به سبب آنها حلّ کردیم, و درنتیجه 
آناز بسیار آنان را به اندک خود گرد آوردیم, و بر مطالبی دست یافتیم که 
جز از طریق آنان دست نمي‌يافتيم (اگر نبود آن آثار) همانا بهره ما از 
حکمت ناچیز می‌شد, و راه ما به معرفت سست می‌گردید «1». 

و همانا من به اثر جاویدی از آثار گذشتگان راه یافتم, و تا اندازه‌ای که 
میسر بود, به تحقیق در آن پرداختم, و ان را برابر خواننده قرار دادم, تا از 


نزدیک رنج و زحمتی که در تصحیح و تحقیق آن کشیده‌ام, لمس کند, و آن 
ات اوه کنات مغ الفران ».اي رک ال یه العایم برد قرو 
الواحد بن ظافر, معروف به ابن ابی الاصبع العدوانی است. و در این 
مقدذمه از دو فصل سخن خواهم گفت: فصل اوّل درباره نسخه‌هایی است 
که در مقابله و تصحیم نص کتاب مورد اعتماد و استنار قرار دادم و فصل 
دوم درباره روشی است که در تصحیح کتاب در پیش گرفتم. و از خداوند 
توفیق, و درستی در گفتار و کردار را خواهانم. 


(1)- الحیوان تألیف جاحظ ج 1 ص 95. 
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فصل اول 


اشاره 


فصل اول ۱ 
بزودی در این فصل درباره نسخه‌هایی که در تصحیمح کتاب «بدیع القران» 
به انها اعتماد کرده‌ام, با ذکر مشخصات هرنسخه و میزان اعتماد ترارر.ه 
ستب قوس ان سر ها کر کم ماه نت 7 
این نسخه‌ها به ترتییی که در تصحیح مورد استفاده قرار گرفته مي‌پردازم, 


داشته‌ام, آغاز می‌کنم. 


اشاره 


نسخه اصل 

«الجامعة العربية «1»» موجود است. و آن, از نسخه خطی محفوظ در 
کتابخانه استانبول (به شماره 1 شامل 98 برگ در اندازه 8 25 و هر 
برگ دارای 25 سطر) گرفته شده است. و ضن ککننی. آن نسقه. خیگرو فیام 
را گرفتم, و آن را به دلایل زیر نسخه اصل یرای اين کتاب قرار دادم: 

1- قدمت خط این نسخه: چون در آخر [ این عبارت آمده است: «تم 
کتاب بدیع 


(1) و آن عبارت از یک سازمان عربی بین المللی متشکل از کشورهای 
تشکیل شد. ر ک: موسوکة سياسية جح 2 ص‌‌ 199 
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القرآن المجید و عذة ابوابه شا باب و تلانة ابواب, و تم بتمامه کتاب 
(البرهان فی اعجاز القرآن). 

و کاتب نسخه «عبد الغنی , بن الحسین بن یحیی الجزری العمری القرشی» 
و فتجل ایک شهر «دمشق» و زمان آن دهه آخر ماه جمادی الاولی سال 
نی و احفل سا لس ارات عخلی است 

2 دلیل دوم اين است که این نسخه کامل است. و همه انواع بدیعی که 
شاف بدیع القرآن از آن سخن گفته, دربردارد, هرچند بخشی از آن افتاده 
و درنتیجه برخی از انواع در نیامده است. آن ابواب عبارت از باب: 
اتتحام هبراعه التص, و فسمت کف ار اول باب السنظ, است: 

و شاید ان نسخه. نسخه‌ای است که خود مولف پاکنویس کرده و يا از روی 
آن نوشته شده است. 

3 دلیل سوم این که روی برگ اول این نسخه این عنوان نوشته شده: 
«کتاب پدیع القرآن المجید للشیخ زکی الدّین عبد العظیم بن ابی الاصبع 
رحمه اللّه» و تردیدی نیست که وجود چنین عنوانی بح کانت: ان دز 
روز گام یل یز این ات که وم موه کاب را یف رانا متوه 
با اشران اعجاز خران را در ان بت اند سس‌فال ,عوان کاب .در این 
نسخه. تعدادی یادداشت تملک آمده است. که تاریخ آن به زمان قدیم 
بازمی‌گردد, و همین موجب شد این نسخه را ؛ بر سایر نسخه‌ها مقذم دارم 
و ترا اض سور اه فرار داوم را هم ار ظر آوا مه کین 
است. و هم خط ان قدیمی است. هرچند از برخی اشتباهات و تحریفات 


خالی نیست. ولیکن اين اشتباهها و تحریفها در مقایسه با نسخه‌های دیگر, 
ناچیز است و میان این نسخه و نسخه‌های دیگر. در مقذمه اف و پاره‌ای 
از عبارات متن اختلافهایی وجود دارد که موجب اختلاف در معنی نمی‌گردد, 
مرا ان دای یا لفات ات اسان ها سس 
دهم, و به‌هرحال این نسخه, نسخه‌ای خوش‌خط, و حاوی همه انواع بدیع 
کتاب می‌باشد. 

و هر چند آخزین عبارت این نسخه, حاکی از آن است که ان شامل صد و سه 
باب می‌باشد, ولیکن عملا حاوی صدونه باب است. و بدون شک این 
اختلاف مربوط به کاتب است؛ زیرا او این کتاب را از روی یکی از 
نسخه‌های دیگری نوشته که شاید به صورت پیشنویس بوده است, و دارای 
همان خاتمه‌ای می‌باشد که همه نسخه‌ها , بان ختم می‌تننو‌ند. 
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نسخه <1» 


نسخه <1» 

در «الجامعة العربیة» موجود می‌باشد., و ان میکروفیلم از نسخه خطی 
موجود و محفوظ در کتابخانه «قلیج علی» در استانبول (به شماره 11, 
دارای 185 برگ, در اندازه متوسشط, و هر برگ دارای 15 سطر): 
عکسبرداری شده است., تاریخ کتابت این نسخه به قرن هفتم باز مي‌گردد, 
ات ها ام السامه ب ‏ اسضا ایا ی و 
«الجامعة العر بية» بر بر این نسخه, مشعر آن است که این نسخه در زمان 
موف نوشته شده است.؛ و شاید آنچه «ادارة احیاء المخطوطات» را وادار 
به این داوری نموده, عبارتی ات که در آغاز مقذمه کتاب آمده و 
ار اس مر ات دا هام دس ان اقا اند 
عبارت چنین است: «قال الشیخ الامام الفاضل الاوحدزکی الّین ابو محمد 
عید العظیم ین عبد الواحد بن ظافر بن عبد ال بن ذی الاصبع العدوانی 
طوّل اللّه مدّته و رفع فی الدارین درجته» و اين عبارت اخیر «طوّل اللّه 
مذته» است که الهام‌بخش متصدذیان بخش 9 «الجامعة العر بية», 
در داوری مذکور است. ولیکن چه اشکالی دارد که این نسخه از روی 
نسخه دیگری که در زمان ۹ نوشته شده بوده استنساخ شده باشد, و 
کاتب عینا همان عبارت اخیر را بدون توجه به صدق ان (در زمان 0 
نقل کرده باشد و هرچند کتابت این نسخه به قرن هفتم باز می‌گردد, ولیکن 
این امر نمی‌تواند قطعا ثایت کند که این نسخه در زمان موف نوشته شده 
است, بویژه با توجه به این که کاتب نسخه نامعلوم است, و همین امر 
موجب شد که نسخه استانبول «اصل» را بر آن مقذم دارم؛ زیرا نسخه 
اصل نیز در قرن هفتم نوشته شده, ۵ کاب ام ها نو دار سکیا 
و کاغذ, و مرکب به نسخه «1» شبیه است. نام کتاب در این نسخه 
«البرهان فی اعجاز الفرآن» عنوان شده ولیکن با همان خاتمه‌ای که نسخه 
دنت اصل با [ پایان یافته, پایان پذیرفته است. این نسخه شامل 
مت که ای تا سس ام ما که احل. مار نها 
شیش مار سا ات ی 
الطاعة و العضیان 4 العصیل و الالحاع 6 الفر د المع ههان‌طور که 
این نسخه با نسخه اصل. و نسخه‌های «د» و «ت» و «س» در مقدمه 
کتاب اختلاف دارد واین اختلاف نیز مانند اختلاف ی موجب تعییر معنی 
نمی‌گردد, آنگاه مولف در مقدمه این نسخه سخن از مطالبی به میان 
قب آور د که مبین این معنی است که بدیع القرآن کناتت جدا| شده از «بدیع 


الکلام» است که به «تحریر التحبیر» موسوم کته انیت و در واقع کسی 
نصوصی است که حکایت از ان دارد که «بدیع القران» تتمه «البرهان» 
است. آنگاه در وسط مقدمه. فهرست انواع بدیع موجود در کتاب بدیع 
العران زا آوزده 
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است. و در عبارت اين, نسخه خطوط فروریخته‌ای نمایان است, 
هتان‌طور که ارات ان تام ااحصای اطات مراد ات اتصار و 
اطنابی که خدشه‌ای به معنای مقصود وارد نمی‌کند, و حاکی از آن است 
که کاتب فردی دانشمند و دارای اطلاعات گسترده در ِِ ادبی و بلاغت 
بوده است. همان‌طور که بر روی برض اول آن چند یادداشت تملک, و 
قراءعت آن نسخه دیده می‌ شود و بِ صفحات آن موارد تنصحیحی موجود 
است که در خلال تصحیح مورد توجّه قرار داده‌ام. و شاید این نسخه 
وی ای ار لمرا ناه که باس سرا کر 
(مذکور) اصلِ است و این روش از مولف عجیب نیست؛ که روش او در 
که به پاکنویس ان امن 


نسخه «ب »> 


نسخه «ب» 

این نشنخه که. رهز آن را <ب» نهادم. تسخه عکسبرداری شده بر روی 
میکروفیلم ِ و در «الجامعة العربیة» (به شماره 811 و 812) موجود 
قه‌با تیدا و ان میکروفیلم. از روی نسخه موجود و ِ در کتابخانه 
«لاله‌لی» در استانبول (به شماره 7775 در اندازه متوسشط, 15 سطری) 
گرفته شده است: بر بر این نسخه نیز عنوان؛ «البرهان فی اعجاز الفرآن» 
ام سر ار وه و ۱ 
کردم که آن از نسخه <1» گرفته شده, زیرا| با ار در مقذمه, و عنوان 
کتأب, و فهرست موجور ذر آن یکسان است.؛ ولیکن در این نسخه عبارتی 
که متصدذیان کتابهای خطی «الجامعة العربیة» را به شک انداخته, و موجب 
شده نود که زای دهند آن نسخه در قرن هفتم تیه دم( ان ارت در 
این نسخه تبدیل به «رحمه الله» شده است. کاتب و تاریخ کتابت این 
نسخه مانند نسخه گذشته نامعلوم است. همان‌طور که در تعداد ابواب با ان 
برابر است؛ با این تفاوت که نسخه «ب» سه نوع از انواع بدیع از نسخه 
«1» زیادتر دارد که در حاشیه نوشته شده است, و شاید این فزونی از 
اضافه کاتب باشد؛ زیرا خط آن با خط متن کتاب متغایر است. و امکان 
دارد کاتب. این ابواب را از روی نسخه دیگری که دارای تمام انواع بوده 
افزوده باشد, بایهای نوشته شده در حاشیه عبارت است از: 1- الموازنه 2- 
التسمیط 3- الطاعة و العصیان, و در این نسخه مشاهده کردم که کاتب نام 
سوزه‌هاپی: زا که آیات. فورد استشهاد از آنها می‌باشد: در حاشیه به ثبت 
رسانیده است. همچنان که کاتب در حاشیه برخی اضافاتی را مرقوم داشته 
که این نسخه و نسخه «1» از سایر نسخه‌ها کم دارد, و این موضوع در 
باب «التلفیف». و «حسن البیان» و «الاستقصاء» واضح و آشکار است. 
همان گونه که در این نسخه مشاهده کردم ابوابی را در فهرست مندرج در 
مقدمه بیان می‌نماید, 
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ولیکن در متن کتاب سخنی از آن به میان نمی‌آورد, چنانکه در باب «الطاءة 
و العصیان» و «حسن الاثباع» چنین است, و برعکس بابهایی در فهرست, 
مندرج نیست ولیکن در متن آمده است, چنانکه در مورد باب «التشکیک» 
چنین شده است., و يا این که ترتیب وقوع بابی در فهرست مغایر ترتیب 
وقوع آن در متن 0 چنانکه کیفیت وقوع باب «التنظیر» این گونه است., 
ولیکن این نسخه با نسخه <1» در خاتمه کتاب اختلاف دارد؛ زیرا| این نسخه 
با گفتار او ختم می‌شود (که این عبارت است): «تمّ کتاب بدیع القرآن 


المجید بحمد اللّه سبحانه و حسن افضاله و صلواته علی خیر خلقه و آله, و 
عدذة ابوابه مأته باب و تلازة ابواب», همان‌طور که در آخر آن پادداشت 
مقابله: با تشخه. اضلن که: از آن اشتساخ شده وجود داردر ور آخرشن 
مهری ثبت شده که بن ان صورت وقفی به این عبارت است: «هذا وقف 
سلطان الژمان الغازی سلطان سلیم خان ابن سلطان مصطفی خان عفا عفا 
خی این سته خی اضایی. کم اي سته ان عکس ارت 
شده با خی واضح نوشته شده؛ و موریانه آغادشن را از بین برده است, و 
بت همین 9۳ که خطش قدیمی می‌باشد, و به قرن هفتم هجری 
بازمی‌گردد, ترجیح دادم آن را بر نسخه‌هایی که بعد از ان می‌اید. مقدم 
اورم. 


نسخه «ر» 


نسخه «د» 

رمز این نسخه را به مناسبت این که منسوب به «دار الکتب المصریة» 
می‌باشد, «د» نهادم. 

اندازه آن 2 106, و تعداد سطرهای (هر دک آن 19 سطر است.؛ و با 
قلم معمولی نوشته شده, و در کتابخانه «دار الکتب المصریة» به شماره 
250 بلاغت. محفو ظ است, این نسخه به ۳ محمد بن احمد بن شیبان 
نوشته شده, و در هیجدهم ماه محژم سال 707 ۰. از کتابت آن فراغت 
یافته است, این نسخه پا نسخه ۳۳ کتاب «نهاية الایجاز فی دراية 
الاعجاز» تفت رازی در یک فجلد قرار داده شده, و در اول این مجموعه 
پس از نام بردن کتاب رازی, اسم بدیع القران جبين اوه و فیه ایضا 
بدیع القران الذی هو تَتمّة الاعجاز لابن طافر رحمه الله» این نسخه دارای 
33 برگ است. 

و در آغاز نسخه «بدیع القرآن, فهرستی برای بابهای کتاب وجود دارد. و 
تعداد بابهای آن 109 باب است. ولیکن در برگ 2 (صفحه 2) مقذمه ۳ 
است که تعداد ابواب 109 باب می‌باشد, و در آخر آن؛ این عبارت وارد 
شده است: «تَم کتاب بدیع القران علی ید العبد الضعیف محمد بن احمد 
بن شیبان فی ثامن عشر المحزژم سنة سبع و سبعمانة فی المدرسة 
الضیائیة». ۰ که در پایان آن پادداشت مقابله‌ای وجود دارد به این 
عبارت: «قوبل و لله الحمد و صعْ بعض الطجُة», و به هرحال آنچه بر این 
نسخه ملاحظه تشخ ریا و عبات ضخیه آن است. که دلالت دار دید 
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این که کاتب از دانشمندان بوده, و با علوم بلاغت پيوند سخت داشته است. 


نسخه «ت »> 


نسخه «ت> ر 

این نسخه خطی است. و در کتابخانه «مرحوم احمد تیمور باشا» به شماره 
260 تفسیر تیمور موجود و محفوظ است, اندازه آن 1 14 و (هر برگ) 
دارای 25 سطر است, با حط ربا تشه شده: وید گوته‌ای جالب عر تب 
شده است. و بر روی صفحه اول آن یادداشت تملکی در ج شده که نض آن 
چنین است: «تملکه افقر الوری لرحمة رت العالمین السید محمّد زکی 
حمید باشازاده, آنا له اللّه فی الدارین مراده, و ختم له و لا سلافه و لجمیع 
الخسلمین بالنسا ده 9 اللم یه و خن 
مساو تا را آش میم اد اجمو در اسر 
سنة 1293 ه لنسعة خلت من شهر رجب الفرد». 

و در بالای این نص: در همان صفحه عنوان زیر نوشته شده است: «کتاب 
بدیع القرآن لاين ابی الاصیع رحمه اللّه تعالی المتوقی سنه 654» مقذمه 
آن, در برخی عبارات با نسخه‌های دیگر اختلاف دارد, و همان‌طور که سابقا 
گفتیم, شاید این اختلاف ناشی از دخالت کاتبان باشد, همچنان که این 
تکاس را با خلظ د تصریفی که ور مرخی: با رها واه ماش 
گردآورده_ است. و در آخر آن خاتمه‌ای است که نص آن چنین است: «تم 
بدیع القرآن العزیز بعون اللّه سبحانه و تعالی و آتا الفقیر الشیّد عثمان 
محمّد الفارضی عفی عنه» همان‌طور که در آخر نسخه, شرح حال کوتاهی 
اد مو لته نقل. از کناب «الصمل السافی» کالب این تفع تردق حو اف 
کتاب «التجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة»- و فهرستی از انواع 
بدیعی موجود در آن نسخه, ثبت شده است., تعداد ابواب آن صدونه باب 
است ولیکن در صفحه 5 مقدمه آمده است که تعداد ابواب 108 باب است 
این اه اه ماس وا ا سا سور ان که ها صتونم 
باب است. 


نسخه «س» 


سخه «س»* 

این نسخه خطی است, و کتابت آن به سال 1396 ه. با قلم معمولی انجام 
شده و در «دار الکتب المصربة» با شماره 246 تفسیر نگهداری می‌ شود 
دارای 151 برگ در اندازه 22 16 (و هر برگ) دارای 21 سطر است. خط 
آن روشن و از زيبايي کمی و می‌باشد, ِ صفحه اول آن عبارتی 
بالضبطية, و مضافة فی 1 یونیة سنة 1893 م۶ پس ار آن, در همان 
صفحه اسم کتاب به این از آمده است: 0 بدیع القرآن تألیف ز کیت 
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نم المصری ( ۷ سنة 654 0», همان‌طور که در حاشیه صفحه اول, 
اسم کتاب به این عبارت نوشته شده؛ «تتمة الاعجاز». مقدمه آن مانند 
مقذمه نسخه «د» است., همچنان‌که با نسخه «د» در بسیاری از امور حتّی 
در موارد اشتباه و تحریف یکسان است, و نشان‌دهنده این است که از ان 
نسخه رونویسی شده است., و نیز در آخر مقدذمه اشاره شده که تعداد 
ابواب صدوهشت باب است, ولیکن ابواب با شماره ثبت شده, و آخرین 
آنها دارای شماره 109 است., و عملا همین تعداد در نسخه وارد شده 
است؛ آخر این نسخه عبارتی نوشته شده که نص ۳ چنین است: «تم بدیع 
القران فی الیوم الثانی عشر من شهر رمضان اا اس من اه شهور سنة 
6 من هجرة تیه الکريم صلّی اه علیه و علی اصحابه افصل لاه و 
آنت العیی:» 
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فصل دوم 


فصل دوم 

پس از بیان نسخه‌هایی که بر آتقا در تصحیح این کتاب اعتماد کرده‌ام, 
اکنون در این فصل , ی و ی 
می‌پردازم و ان روش این است که این جانب به اندازه تواناییم, به 


نسخه‌هایی که از پیش بیان داشتم که برخی خطی و برخی عکسی است. 
راه‌بافتم: این سخه‌ها باوجود کترت: از اغلاط و.اشتباهات: و وضم تقطة 
بیجا, محو نقطه لازم, و از اين قبیل پر بود و ان موضوع مرا بر آن داشت تا 
کوشش فراوانی برای اصلاح عبارتهای تحریف شده, و تصحیح غلطها 
فبذول ذازم؛ کة اکر ان اغلاط و اشییاهات نه حال خود واگ اشته می‌شد: 
کتاب همچنان درهم وبرهم و بدون استفاده باقی می‌ماند, و ازان‌جاکه 
موضوع کتاب به‌طور کلی بر بیان انواع بدیع قران کریم جاری است, 
بنابراین بزودی اقداماتی را که در اثنای اشتغال به تصحیح این اثر بزرگ 
انجام داده‌ام برای شما بیان می کنم : 
1- آنچه در توان داشتم در حرکت گذاری کتاب و بویزه در مورد استشهاد به 
آیات کران کرتم: به کار بردم؛ تا خواندن کتاب و فهم آن آسان گردد. 
2«بشیاری از الفاظ آن زا کذ‌ته.علت کمی استغمال و غرابت آن» نبا زمند 
به شرح دیدم, شرح آنها را در پاورقی صفحه‌های کتاب به ثبت رساندم, و 
سای ایم ,ورب سای ار ابا اضلی ادواعتر و ارت بی #۷ 
نها مراجعه کردم: انا العاظی کم‌وجه صبظ آنها را تباتم,.ویا غبارتهاین 
که وجه صحیحشان را نتوانستم ثبت کنم- در حالی‌که آن نوع بسیار کم 
است- در 
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ذیل صفحه‌ها مورد اشاره قرار دادم. ۱ 
3- هیچ تفسیری و روایتی در مورد بیت شعری نبود که رها کنم, بلکه آن را 
مورد نوجچه قرار دادم و به مراجعی که آن تفسیر یا روایت قزر ان آمده بود؛ 
و پا از آن نقل کرده بودم اشاره نمودم» همان گونه که تفسیر هیچ [وظ 
غرسه که در ی ار انیا موم سوک گرم مر آن گس اسان رن 
مرمع اه اف رد تموده ‏ تلع هن دسر که و این یواوه 
شده به سراینده اش نسبت دادم, و وجوه مختلف روایت د آن را در تمام 
منابعی که شعر را از آن منایع آورده‌ام, کز رن کردم, و گاهی مه اف یک 
بیت و یا ابیانی را به غیرسرایندگان آنها سبت می‌دهد, و من به اندازه 
تواناییم وجه صحیح را به ثبت رسانیدم «1». 
4- همانا هرنوع از انواع بدیعی را به مرجعی که در آن آمده منسوب 


گردانیدم و آن را بمنزله فهرست منابع برای 7 نوع قرار دادم و شماره 
جلد آن مرجع و صفحه را بیان داشتم تا راه پژوهش برای پژوهشگر وقتی 
بخو‌اند مطلبی را دزتازه توعی از انواع بدنع بدانتر اسان باشد. و کتایهای 
مراجعی که همه از یک نوع بدیع بحث کرده‌اند در صورتی که مرجع شا کرد 
در آن نوع چیزی بر مرجع متقدم نیفزوده باشد, کنار گذاشتم. 

که سای کذهن آه از انا فران کریم را که صولی یرای تون انوا 
بدیعی به آن استشهاد کرده, به سوره‌اش با ذکر شماره ان ارجاع دادم, 
همان‌طو رکه گاهی در ترتیب ایه دقت نف کند و ! بر او اشتباه می‌شود و 
آیه را مقدّم یا موخر می‌آوردر و من حقّ را برجای خود قرار می‌دهم, و اب 
را چنان‌که در محل خود در قرآن کریم وارد شده. تصحیح می‌کنم <2». 

و گاهی آیه‌ای از آبات فرانت که شاهد آورده شده و بدون آن معنی کامل 
نمی‌گردد. از نسخه اصل افتاده, درحالی‌که در نسخه دیگری جز نسخه 
ای اش پر ال باه ان آنه انل نت و 
برای این که نص را واضح و دست‌نخورده وارد سازم, در حاشیه ان 29 
را مورد اشاره قرار می‌دهم <3». 
همان گونه که حدیثهای نبوی این کتاب را (به راوی آنها) سبت می‌دهم و به 
مراجعی که در آن وارد شده است, اشاره می‌کنم. 

+ انا میاه توص ایا کر اه افو تیا 
متن کتاب قرار 


(1)- نگاه کن به: بدیع القران, باب الافتنان. در جای سخن او بر قول 
شاعر: «احبک يا ظلوم و آنت متّی.» 

(2)- نگاه کن به: بدیع القرآن, باب الایضاح, آیه 601 از سوره الثور. 

(3)- نگاه کن به: بدیع القرآن, باب الایضاح. آیه 27 از سورة ال عمران. 
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دادم, و موارد اختلاف سای نسخه‌ها را با آن, در حاشیه به تبت رساندم, و 
هر مورد را با شماره مشخص تمودم: مگر- خدایا- موردی بااشد که وجه 
ثبت شده در اصل. معنی را فاسد گرداند يا اشتباه با تحریفی از طرف 
کانت» رخ دادم باس و تتهان: آن وخه ر در متن کتاب قرار داد, در این 
صورت وجه صحیحی که در نسخه‌های دیگر آمد بجای آن [ثبت می‌نمایم 
«6»] تا معنای عبارت صحیح و روشن بیان شود, همچنان‌که گاهی عبارتی 
طولانی که معلی بدون آن متزلزل است. از نسخه اصل افتاده, در صوربی 
که در نسخه‌های دیگر موجود است؛ در این صورت. آن عبارت زا در متن 
قرار می‌دهم, و به این مطلب در حاشیه اشاره می‌کنم «1», و گاهی در 
نضّی که موّلف از آن نقل نموده تحریفی رخ داده و یا برخی از کلماتش 
افتاده, که آن تحریف و افتادگی. موجب فساد معنی می‌شود. پس آن کلمه 


7 گاهی در نسخه اصل اشتباه یا تحریفی یافت می‌شود که موجب 
(اختلاف «7») نص و از بین رفتن معنای آن می‌شود, در صورتی که این 
معنی با وجه مرقوم در نسخه دیگر صحیح و روشن می‌گردد., بنابراین وجه 
صحیح را در متن قرار می‌دهم و برای این‌که معنی به صورت کامل و واضح 
بیان شود به تهر ان مطلب در حاشیه, اشاره می کنم <3»>, همان گونه که گاهی 
در نسخه اصل اضافه‌ای (بر سایر نسخه‌ها) وجود دارد که موجب (اختلاف 
«<») معنی است. و این (اختلاف «7») با حذف لفظ اضافی و با همان 
عبارتی که در نسخه‌های دیگر آمده, برطرف می‌شود «4», و يا این که جای 
یک کلمه پا عبارت در نسخه اصل سفید است. پس این نقص از روی 
نسخه‌های دیگر کامل می‌شود «<5». ۱ 

8- گاهی نسخه اصل عبارتهای مکژر می‌آورد. من وجه مکدژر را حذف 
می کنم؛ . و توجه می‌دهم که وجه صحیح عبارت. با حذف وجه مکژر است, 
همچنان که هیچ اختلاف قراءتی از قراءتهای (قرآن کریم) را رها نکردم مگر 
به روایت ت آن. قراعت وه مرجعی که روایت را از ان : 


(6) عبارت میان آدو قلاب ترجمه عبارت «فاثبت» است که مترجم رای 
تکمیل عبارت مقدمه مصخح, , افزود, و به نظر می‌رسد عین جمله مذکور با 
نظیر آن از عبارت مقذمه افتاده باشد. 

(1)-بگان کن به دیاب ضده الاقسام کباب مدیم الفرانن (یاورفن ]: 

(2)نگاه کن بهه پافر ماخ بات الایجان کنات بدنع القر ان 

)7( در هر سه مورد به نظر مترجم کلمه «اختلاف» باید محزف از 
«اختلال» باشد. 

اه کر هه سک و ام مان اه ار ورن سیسات اسان 
(4)- نگاه کن به: همان محل سابق. 

(5)- باب العنوان از بدیع القران. 
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نموده‌ام, توجه دادم. 

مورد بحث مولف است, و به تتبی که در اب وارد ۱ 

و فهرستتی: برای, آبات فرانن که.مولف اما زا ناهد انواع "یدیع خوه 
و فراهم آوردم, و آن به ترتیب سوره‌های قرآن. و به ترتیب شماره 
آیات در سوره مرنب شده است, و به ست شماره ]نش و شماره صفحه‌ای 
که آیه در آن صفحه وارد شد, بسنده کردم. 


به ترتیب بحرها (اوزان عروضی) مرثب نمودم؛ پس همه اشعاری که بر 
وزن یک بحر می‌باشد مطابق حرکات قافیه به ترتیب اوردم؛ پس به قافیه 
مرفوع سپس مفتوح آنگاه مکسور, و پس از آن ساکن, آغاز نمودم. 

و فهرستی برای منابع موّلف, جدای از منابع تصحیح, درست کردم, و در 
آن, کتابهای چاپ شده, و خطی موجود, و کتابهای خطی غیرموجودی را که 
تتواتتم یه ار کتابها مه فان آنها دسترسی پیدا کنم؛ , مشخخص نمودم» و 
این فهرست را به ترتیب نام کتاب مرئب ساختم, 1 
برای کتابهایی که در تصحیح این کتاب دلیل را هم قرار دادم. مهیا ساختم, 
این فهرست نیز به ترتیب حروف هجا مرئثب شده, و در آن فهرست 
کتابهای چایی را با بیان زمان و مکان چاپ, از کتابهای خطی با ذکر شماره 
وموضوع آن-جدا ساختم: و فهرستی برای تام اشخاص ,و قبایلین. که در انن 
کتاب آمده فراهم نمودم», درحالی که تنها به ذکر نام اشخاصی که به 
مناسبتی از آنان سخن به میان آمده بسنده کردم و فهرستی برای روزهای 
تاریخی که در اين کتاب آمده مرثب نمودم. 

و امیدوارم از همه این کوششها, پژوهشگر بهره گیرد, و هنگام مراجعه به 
آن کتاب: خود را یه مت نیفکند, و تفوففیت آو زا از ومتدم: 

حفنی محمد شرف 
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س‌ 
مقدمه مولف 


اشاره 


مقذمه مولف 

بسم اللّه الاحمن الرحیم بر او توکل کردم, او مرا کافی است, و نیکو 
صاحب اختیاری است. 

سپاس مر خدای را که با شناخت اسرار کتابش بر ما مثت نهاد. و مکنونات 
فصل الخطابش را بر ما آشکار ساخت, و درود خدای بر خاتم پیامبرانش و 
بهترین دوستانش, ۲۳ با ات او باد. 

کتاب «بدیع القرآن» را- که تتمه «الاعجاز» و به تعبیر دیگر «بیان البرهان» 
است- از کتابی جدا کردم که نتیجه کوشش عمر من و دست‌آورد تحصیلاتم 
در ایام جوانی و مره مباحثاتی است که بهنگام پیری در ملاقات با همه 
کسانی داشته‌ام که از دانشمندان خردمند, و فاضلان باذکاوت. و بلیغان 
والامنزلت علم بیان, و از همه کسانی‌اند که به تدبر در قران عنایتی, و در 
نقادی گوهرهای سخن نظر صائبی دارند و کسانی که صاحب تمیز میان 
طلای نثر و نظم سخن, و برنج «1» انند. ۱ 

آن کتاب (بدیع القران) را (از یک و دو کتاب «<2») گردآوری نمودم که 
برخی 


(1) برنج يا مس زرد ترجمه «شبه» است, در زبان فارسی در مثل چنین 
موردی لفظ مس به عنوان مشبه به اورده می‌ شود. ۲ 

(2) ترجمه مطابق عبارت متن: «من کتاب و کتابین» (بدیع القران. ص 4) 
است ۳ تعداد کتابهایی که مولف مشروحا بیان داشته, پا 
احتساب کتابهایی کف که از دو کتاب است 95 کتاب است. بنابراین باید 
در عبارت مذکور تحریفی روی داده باشد و مدید آن, عبارت نسخه بدلهای 
«» و «ب» مصخح است که بجای عبارت متن «من سنتة و سبعین کتابا» 
ضبط شده که به حقیقت نزدیکتر است. و شاید مقصود وی کتابهای یک 
جلدی يا دو جلدی باشد. 
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«دو کتاب نقد قدامه «1»» و «بدیع ابن معتژ «<2»». و «حلية المحاضرة 
حاتمی «3»» از کتاب «الحالی و العاطل» که در «حلیه» به آن اشاره 
کرده جست‌وجو نمودم, و بجز «ابن منقذ» در کتابش «البدیع» کسی را 
نیافتم که به اطلاع از آن کتاب تصریح کند. «الصناعتین «4»» تالیف 
عسکری, و «العمدة «5»» تالیف ابن رشیق, و «تزییف نقد قدامة <6»» 
از هم او و «رسالة الامدی فی الزد علی قدامه «<7»», و «الموازنة بین 


الطائیین «8»» از هم او (آمدی) و «کشف الظلامة «9»» تألیف «موفق 
بغدادی» و «اللکت فی الاعجاز «10»» تالیف رمّانی. و «الجامع الکبیر فی 
التفسیر «11»» از هم او, و «البلاقه «12»» از همان مولف, و «اعجاز ابن 
الطیب باقلانی «13»» و «دلائل الاعجاز «14»» تالیف جرجانی, و «اسرار 
البلاغة «<15»» از همان مولف. و «الوساطءة «<16»» از همان مولف. 


چاپخانه «الجوائب» سال 1307 ۰. و سال 1948 م. به تصحیح کمال 
مصطفی چاپ شده است. و کتاب «نقد النثر» به اهتمام و تصحیح دو استاد 
فاضل طه حسین و عبد الحمید العبادی, در مصر سال 1938 م. چاپ شده 
است. 

(2)- آن کتاب به اهتمام کراتشکوفسکی در اروپا بسال 1935 م. و در 
مصر بسال 1945 م. به اهتمام استاد محمد عبد المنعم خفاجی چاپ شده 
است. 

(3)- در میان کتابهای مرجعی که دارم به این دو کتاب دست نیافتم [شاید 
مقصود مصحح از کتاب دیگر کتاب بعدی است ]. 

(4)- بارها چاپ شده, و اخرین ان چاپ «مطبعة الحلبی» و به تحقیق 
استادان: محمّد ابو الفضل ابراهیم و علی البجاوی است. ۲ 

(5)- در «مطبعة السعادة» سال 1325 ه. چاپ شده, و آن آخرین چاپ 
کتاب مذکور است. ۳ 

(6)- صاحب «کشف الظنون» از آن نام برده لیکن من به آن دست نیافتم. 
(7)- رساله‌ای است که اشتباه قدامه را در کتاب نقد الشعر بیان می‌کند. 
نسخه‌ای از آن در دسترس نیست. 

(8)- بارها چاپ شده و آخرین آن چاپ سال 1944 م. است. 

(9)- و آن «کشف الظلامة عن قدامة بن جعفر» تالیف موفق الدین عبد 
اللطیف بغدادی, در علم بدیع است, صاحب کشف الظنون از آن نام برده, 
و من به آن دست نیافتم. 

(10)- کتابی خن است, و در «دار الکتب المصریبة» بشماره 299 تفسیر 
تیمور نگهداری می‌ شود. 

(11)- صاحب کشف الظنون از آن نام برده, و من به آن دست نیافتم. 
(12)- کتابهایی که شرح حال ۳ زا خوشکه‌آنده.اف ان کنات نام نه .میا 
نیاورده‌اند. 

1 در «مطیعه ِِ در قاهره, سال 1315 ه. چاپ شده, و نیز در 
به جاب رسیده یت 


(14)- بارها چاپ شده؛ آخرین آن, چاپ صاحب «المنار» سال 1390 


است.: و او را ار کتاب تعلیقاتی است. ۲ 

(15)- چندین‌بار به چاپ رسیده, و اخرین ان چاپ «المنار» سال 10 م. 
است. 

(16)- مولف در نسبت این کتاب به عبد القاهر جرجانی اشتباه کرده؛ زیرا 
با توجه به این که این انتساب را در همه نسخه‌های 
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و «اعجاز ابن خطیب «1»» و شرح اسماء الله الحسنی «2»» از هم او 
(ابن الخطیب), و «التفسیر الکبیر «3»» از همان مولف. «الکشاف «4»» 
تالیف زمخشری, و «شرح اسماء الله الحسنی» تالیف ابن ابی البرجان 
«5», و ۵ تألیف ابن صمادح «6» و «تفسیر ابن عطیه «7»» و 
«الوسیطر فی التفسیر «8»» تألیف واحدی, و «اسباب النزول «9»» از 
همان اف و «فوائد القرآن «10»» تألیف ۷ عبد الجبار. و «امثال 
القرآن «11»» تألیف 


اصل یافتم. و با علم به اين‌که کاتب نسخه‌ها اشخاص مختلفی بوده‌اند. لذا 
نمی‌توانم آن اشتباه را به کابب: تسیات دطم: و صی: این انعت مولف 9 
۱ ۱04۱ ۳ 
پافته است. و پیو سته مثل چنین اشتباهاتی ۳ زمان حاضر بر بسیاری از 
بزو کان وارد می‌ شود این کتاب چندین‌بار چاپ شده, و آخرین آن, چاپ 
«مطبعة الحلبی» به تصحیح و توضیح استادان: ابو ۳۳ ابراهیم و علی 
البجاوی سال 1951 م. است. ۱ 

(1)- نام این کتاب در نسخه «» و «ب» اعجاز القرآن تألیف «فخر الدین 
بن الخطیب» وارد شده, و ان «نهاية الاعجاز فی دراية الاعجاز» است. و 
درباره علوم بلاغت و شرح اعجاز قران است. و در «مطبعة الاداب» سال 
7 ه. چاپ شده است. 

(2)- نسخه‌ای خطی از آن, در «دار الکتب المصریة» بشماره 39 مجامع 
(مجموعه‌ها) موجود است. 

(3)- و آن تفسیر معروف به «مفاتیح الغیب» است., و تاکنون چندین‌بار 
چاپ شده, و اخرین ان چاپ سال 1327 ه. است. 

(4)- سیوطی در کتاب «نواهد الافکار». پس از اشاره به قدمای مفشران. 
دربارهو او می‌گوید: 

آنگاه گروهی آمدند که در علوم بلاغت صاحب‌نظر بودند؛ علوم بلاغتی که به 
آن اعجاز قرآن مفهوم می‌شود و صاحب کشاف سلطان این شیوه است. و 
لذا کتاب وی در بالاترین مرتبت علو قرار گرفته است و بارها چاپ شده 


است. 


(5)- آن کتاب بزرگی است, کف فولف: در ار اشفاع ها دا کهستتن آن 
0 اسم می‌باشد گرد آورده است. وی سخن درباره هر اسم را به سه 
فصل تقسیم کرده است: فصل اول در استخراج آن, فصل دوم در راه 
یافتن یه مسالک آن, فصل سوم در تقیّد به حقایق آن است. و این این 
برجان «ابو بکر عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد الاشبیلی «متوفی 
36 هجری است (کشف الظنون). 

(6)- از آن و در میان کتابهای مرجعی که دارم اطْلاع نیافتم. 

۳ متوقی 92ه. ۳۳ و کتاب 1 0( 

(8)- نام آن کتاب «المحژر الوجیز فی تفسیر کتاب الله العزیز» است. 
ازجمله کتابهای خطین است. و در «دار الکتب المصربة» موجود می‌باشد. 
(9)- در مصر, سال 1315 ه. در سه جلد چاپ شده, و در حاشیه ان کتاب 
«الناسخ و المنسوخ» ابو القاسم هبة الله بن سلام چاپ شده است. 

(10)- او قاضی ابو الحسن عبد الجبار بن احمد بن خلیل همدانی 
استرابادی شیخ معتزله در روزگار خود است. وفات وی سال 415 . در 
شهر ری است. و از آن کتاب اطلاعی نیافتم. و از ان مولف به کتابی که 
دست یافتم «تنزیه القرآن عن المطاعن» است. و شاید این کتاب همان 
باشد, هرچند صحخت اتسات ان و ور رزوی ارت 

لد اد ار انم یز میان کنت مرجعی که دارمء اطلاغ: نبافتم: و آن. کتاب تالزش 
ابو الحسن لین بن محمد بن حبیب الماوردی الشافعی, ۶ توف ۷0 م. 
است. 
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ابن حبیب, و «التمثیل و المحاضرخ <1«:9»» عألیف تعالبی: و <التعررف: و 
الاعلام <2»» تألیف سهیلی و «الرُوض الانف «3»» از هم او و «الامثال و 
الحکم من کلام سید الامم «4»» با ایو احمد عسکری, و «الامثال 
<5»» تألیف رامهرمزی, و «الدلائل «6»» تألیف بیهقی, و ۳( < 7« 
تألیف ابو عبید قاسم بن 09 و «امثال زمخشری «10» «8»» و « کلام 
بعض العلماء علی قوله تعالی: تلک عشرة کاملة» (سخن برخی دانشمندان 
درباره قول خدای تعالی: تلک عشرة کامله), و «کلام بعض الفضلاء علی ما 
جاء فی الکتاب العزیز من الاستثناء» (سخن برخی دانشمندان درباره انواع 
استثنا در کتاب عزیز), و «کلام القاضی بهاء الدین بن شداد رحمه الله علی 
سور ه الاخلاص» (سخن قاضی بهاء الدین بن شداد رجمه الله درباره سوره 
اخلاص) که وی از ان سوره, سی فایده استخراج کرده است, و «ما 
استخرج بعض الفضلاء من الاحکام الستین من حدیث: حبب الی من دنیاکم 
ثلات» (احکام شصت گانه‌ای که برخی فاضلان از 


(1)- مسمی به «التمتیل و المحاضرة فی الحکم و المناظرة» است, 
گزیده‌هایی از آن چاپ شده و تعدادی از تیف ه ات خی آن در «دار 
الکتت: الفضر »مارم 9 و و20 و 2083 نکش اد موجود 
است. 

(9( ب کتاب در سال 9 ۵ به یت عبد الفتاح محمد الحلو در قاهره 
(2)- و آن «التعریف و الاعلام 7۷ | ابهم فن الاسا اه تالیف ان 
المالکی الثحوی» ۱ و من 2 ان و نامهای موجود در 
قران و شرح ایه «وصیت» است و تعدادی نسخه‌های ان در «دار الکتب» 
شعارت 1 تقستر 2 مه کفو ارست: 

(3)- و آن در شرح احادیث «السيرة ۵ النبوبة» آبن هشام است, و چندین‌بار 
چاپ شده است.: و رین آن در سال 11 0 و در حاشیه «السیرة 
لنبوته». 1 

0 متوقی سا[ 2 . ِ و جات زه نشده وت 

(5) در قبان کتانهای مرحفی که دارم ار آن اطلاع تافتم 

(6)- آن کتاب خطی است؛ و در «دار الکتب المصربة» شماره 212 حدبت, 
محفوظ است. و آن تألیف ابو بکر احمد بن الحسین بن علی بن عبد اللّه 
بن موسی البیهقی النیشابوری فقیه شافعی متوفی 458 ه. است. 

( 7)- جزء 86 و 17 ان کتات.یا ترخهه لاتینی سال 8 م. در آستانة چاپ 
شده, و همه ۳1 در مجموعة «التحفة البهية و الطرفة الشهیة», در آستانه, 
سا 2 ی دحا رنه ات 

(8)- نام آن ارت فی الامتال» است, فذاش در آن مجموعه‌ای از 
امثال عرب را نقل کرده است. و به بیان داستانهای آن 9 نموده, و نکته 
هرز دانتانت و رهایات انت وا شان کردم و فعانین انها زا واضح گردانیده است, 
و موارد ضرب امتال را بان «داشته و ابات شاهرا بز گرفتمر درجالی که 
اخضان هرد القاط را از عتتو و رواند رام موی اهر مان زا 
به ترتیب حروف الفبا مرتب نموده است. از ان تعدادی نسخه خطی در 
«دار الکتب المصریة» شماره 423 ادب, 102 م, 73 ش, موجود است. 
(10) آن کتاب به سال 31 1 0 در حیدراباد دکن به تصحیح عبد الرحمن 
خان به چاپ رسیده است. ر ک: فهرست کتابهای چاپی عربی ص 393. 
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حدیث: حبب ... ثلاث. استخراج کرده‌اند) و «ما استخرج من الاحکام من 
حدیبت. 


«یا ابا عمیر ما فعل النمیر «<1»» (احکامی که از حدیث: يا ابا عمیر ما فعل 


اللمیر. استخراج شده است) و «الامثال «2»» تألیف میدانی و «المنصف 
۹۹9 خالیف. این وکنم اه وله این-عاه جه»: ور انعاد از 
متنبی و مواردی که از ابو تمام گرفته و مواردی که بحتری از ابو تمام 
گرفته است, و «نهج البلاغه «5»» سخنان امام علی (ع) ,و «نظم القرآن 
<«6»*»* تألیف ۳۹ و «البیان و التبیین «7»» از همان وید و «الخطب 
الثباتیه «<8»» و «دژة التنزیل و غلة التًویل «9»» تألیف ات و «تنقیح 
البلاغة «<10»» تألیف ابن احمد العمیدی, و «الفصل و الوصل» نت 


(1)- از ان مطلع نشدم. 

(2)- و آن مشتمل شش‌هزارواندی مثل است. و چندین‌بار چاپ شده, و 
اخرین ان چاپ «و المطبعة الخیربة» سال 1290 ه. 

است. 

(3)- ون درباره دلایل سرقتهای متنبی است, و تألیف ابو محمد حسن بن 
وکیع شاعر (متوفی 393 0( است , کتاب کی تا است, و جز قسمت 
نهم : در کتابخانه برلین؛ از آن اطلاعی به‌درست نیامده است. ۳ 
(4)- در مراجعی که در اختیار دارم از آن اطْلاعی نیافتم, و شاید در مجله 
«ثقافة الهند» چاپ شده باشد. 

(5)- ان کنانی مور ات و-ذر انتشسناب ان به علی بن اآبی طالب- کم 
اللّه وجهه- اختلافی (انتساب نهج البلاغه به امیر المومنین علی ع) ادن 
جهت مورد تردید برخی قرار گرفته که می‌گویند جامع آن سید رضی, 
فولق آن. تن هنت اقا برخی محققان دانشمند پس از تحقیق به این 
نتیجه رسیده‌اند که خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصاری که سید رضی گرد 
آورده, در کتابها و مراجعی که پیش ۳ عصر وی نگاشته شده بوده موجود 
بوده, و در برخی از آن مراجع که از بین نرفته اکنون موجود است. علاوه 
بر این معقول نیست فرض کنیم سیّد رضی که خود در بسیاری از موارد به 
علوّ مرتبت کلام امام طلهن (ع) اعتراف می‌کند ان سخنان را از خود انشا 
کرده و به آن حضرت نسبت داده باشد با وجودی که پیداست خطبه‌ها و 
نامه‌های آن حضرت بیانگر اوضاع و احوال زمان خود اوست, و با تیا نو 
ایراد شده که می‌بایست از زبان خود او صادر شده باشد. گذشته از این که 
خود کلام حضرتش و تأثیری که در دلها می‌گذارد . و بلاغت بی‌نظیرش که 
آن را پایین کلام خدا و بالای کلام خلق قرار داده بزرگترین شاهد صخت 
انتسابش به آن حضرت است؛ و ما را در اين مقام مجال بیشتر بسط 
سخن نیست., محققان محترم را به کتابهای سودمندی که دراین‌باره با 
شده ارجاع می‌دهیم؛ ازجمله: مصادر نهج البلاغة و شا یدمن 
الژهر |ء الحسینی الخطیب در چهار مد بیروت؛ 5 . و «مصادر تهج 
البلاغت» عبد اللّه نعمة؛ 1392 0( است که این‌جا تخل بیانش نبیست» و 


بارها چاپ شده است., چنان که عز الدین عبد الحمید بن هبة الله معروف به 


«ابن ابی الحدید مدائنی و نیز میثم بن علی بن میثم بحرانی آن را شرح 
کرده‌اند, نگاه کن به شرح نهج البلاغه [فهرست کتابهای چاپی عربی ص 


6- 575]. ۲ 
(6)- باقلانی در کتابش «اعجاز القرآن» از آن نام برده ولیکن موجود 
(7)- چندین‌بار چاپ شده و آخرین آن چاپ 1949 م, به تصحیح استاد عبد 

السلام هارون است. 


(8)- «دیوان خطب ابن نباته» نامیده شده؛ و در بیروت چاپ شده است. 
(9)- و ان تالیف اسکافی خطیب است, و سال 1326 0۵ چاپ شده است. 
(10)- از آن اطلاعی نیافتم. 
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ابن ابی البژجان «1», و «شرح الحماست» تألیف تبریزی «2», و «البدیع 
«3»» از همان 7( و «شرح الاشعار الستة» تالیف سگری «4», و 
«شرح المقصورة <»» اب ابن خالوبه, و «اليتيمة »>> تألیف تعالبی, 
و «اجناس التجنیس <«7»» از همان مولف, و «دمية القصر «<8»» 


(1)- در نسخه اصل, و «۱» و «ب» و «د» و «س» چنین است. و در نسخه 
«ت» «ابن ابی البرکات» ضبط شده است. ولیکن در میان مراجعی که 
دارم از آن رت نیافتم. 

ابی زکریا الشیبانی التحوی ۰ 2 (متوفی 2 .) است. 
کتاب در مصر» سال 126 0 و در بن»؛ سال 1929 با مقدمه و توضیحاتی 
از استاد جرج فرتاج (9) به زبان لاتینی بضمیمه فهرست نام شاعران و 
اماکن و قافیه‌ها, چاپ شده است. 

(9) او (۰ 930۲۴ ,6 است؛ ر ک: المستشرقون ج 2 ص 097. 

(3)- در میان مراجعي که دارم. ۱ اطلاع نیافتم. 

0 بن الژحمن بن ِ بن : صفر 6 ا اس لتحوی مق دور 
۰.275 . و بنابر قولی تفن ۱0 م. است. 5 

(5)- و آن قصیده‌ای از «ابن درید» است. و با ان «ابن میکائیل را مدح 
کرده و حرکتش را به دیار فارس و اشتیاقش را به بصر ه۵؛ و برادرانی که 
آنجا دارد, وصف نموده است. آن قصیده (مذکور) را ابو عبد اللّه تن 
الحسین بن احمد بن خالوبة بن حمدان الهمذانی النحوی متوقی سال 370 
ه. شرح کرده است. آن شرح خطی است., و در «دار الکتب المصریة» 
شماره 1177 ادب, 34 ش. محفوظ است. 


(6)- و آن کتاب «بتمية الذهر فی شعر |ء اهل العصر» تالافت ابو منصور عبد 
الملک بن اسماعیل بن الثعالبی النیسابوری متوقی 479 ه. است, و آن 
کتاب را ذیل. برای کتاب «البارع فق اخبار الشعراء المولزین» تالیف «ابو 
عبد الله هارون بن ی بن یحیی بن 1 منصور المنجم البغدادی, موش 
سال 8 , قرار داده است. و آن کتاب سال 1292 در دمشق چاپ شده 
است. 

(7)- در میان مراجعی که در اختیار دارم, از آن اطلاعی نیافتم. 

(8)- و آن کتابی در شرح احوال است, و هدف شورف از نگارش کتاب. با 
آنچه در آغاز آورده آشکار می‌شود: «و همانا اسامی فاضلان را به فهرست 
درآوردم سپس نظر خویش را برایشان- چه از نظر مقام یا نگارش و قلم- 
توزیع نمودم و طبقات مرتب شده را بر اقسامی تقسیم کردم, و آنگاه 
اقسام هر طبقه‌ای را بر وفق عدد طبقات اسمان عرضه داشتم؛ که هر 
مقام را مقالی و هر طبقه را رجالی است؛ و ان رجال بر سه دسته‌اند, 
برخی سابقین اوّلين و برخی لاحقین مخضرم هستند و برخی معاصر 
شعرای بدو و حجاز. 2- در طبقات شعرای دیار بکر و اذربایجان و جزیره و 
بلاد مغرب 3- درباره فضلای عراق. 4- درباره شعرای خراسان و قهستان و 
سیستان و غزنة. 5- درباره شعرای ری و جبال. 60- درباره فضلای جرجان 
(گرگان) و استراباد و دهستان و قومس و خوارزم و ماوراء الثهر. 7- 
درباره ۳ از ادبا که معژفی نشده‌اند. مولف همه این اقسام را, با 
فصلی که «تاج الکتاب» نامیده, آغاز نموده, و در آن: از متز لت کبانش. این 
کتاب, در میان سایر کتابها, و از علوٌ درجه ان نزد ادیبان. سخن به میان 
آورده. و آنگاه به نقل قصیده مشهور «بائیه» اش می‌پردازد که با این بیت 
شروع می‌شود: 

عشا الی آن رآینا قی الهوی عجبا کل الشهور و قی الامتال عش رجبا 
باخرزی است که در ذو القعده سال 467 ه. 

بدیع القرآن. ص: 116 

تالیی‌ا خرزهم و «الخریدم» تالیت, ماد کات اضفهاتی 0و صاخعون و 
الاعتذار» «<» و «محاضرات الراغب <«<3»» و شرح سقط الزند <4»» 
تالف این اس و «رسالة الطولی «<5»» که مقذمه‌ای بر شعر ابو 
نواس قرار داده است. و «رسالة الصولی فی اخبار ابی تمام», و «شرح 
الاشراق «6»» تألیف 0 و «السبیل الی معرفة التنزیل <7»» 


در مجلس دوستانه‌ای در باخرز به قتل رسید, و در کشف الظنون نقل شده 
که ان کتاب را ذیل کتاب «یتيمة الدهر فی شعراء اهل العصر» تالیف 


نیشابوری (ثعالبی) قرار داده است., آن کتاب (دمية القصر) خطی است., و 
در «دار الکتب المصریة» شماره 33 ش محفوظ است (آن کتاب در سال 
ص 309.) ۱ 

۱و ان کناب نها ام کامای آن یوت اتتصر و عریده ال 
العصر» است, ر ک: تاریخ الادب العربی تالیف بروکلمن ص 7 اجزائی از 
ان- ازجمله شعرای شام به تصحیح مرحوم دکتر شکری فیصل- چاپ, شده 
است.) تالیف محمد بن ابی عبد الله بن ابی الرجاء حامد بن عبد الله بن 
علی الکاتب الاصفهانی ملقب به «ابن اخی العزیز حاکم تکریت است., که 
در سال 510 ه. در اصفهان به دنیا آمد, و سال 597 ه. در دمشق وفات 
یافت, و در «مقابر الصوفیه» دفن شد. صاحب کشف الظنون نقل کرده که 
مولف ان کتاب را ذیل «زينة الدهر فی عصرة اهل العصر» تالیف ابو 
المعالی سعید بن علی معروف به وژاق الخطیری قرار داده است که او 
(به نوبه خود) کتابش (زينة الدهر) را ذیل دمية القصر قرار داده است. 
ولیکن بر اوراق نسخه «الخریدة» در «دار الکتب المصربة, عبارتی که دال 
ی ی 
دیگری اطلاع داشته, که مولف ان مطلب را درران عنوان کرده است. و 
نسخه الخریده موجود در «دار الکتب» شش مجلد است و از روی نسخه 
خظی کتابخانه ملی پاریس. عکس‌برداری شده است. و به شماره 4255 
ادب در دار الکتب محفوظ است. و بخش شعرای مصر به تصحیح استاد 
احمد امین و دکتر شوقی ضیف و دکتر احسان عباس, چاپ شده و بخش 
شعرای شام به تصحیح دکتر شکری فیصل سال <1955 به چاپ رسیده 
است. 

(2)- باوجود مراجع بسیاری که دارم به این کتاب دست نیافتم, و شاید اسم 
کتاب تحریف شده باشد. دقت کن! 

(3)- و آن «محاضرات اللادباء و محاورات الشعراء و البلفاء» نامیده 
می‌شود. مولف ان علامه ابو القاسم الحسن (در بیشتر کتابهای شرح 
احوال و نیز در دیباچه پیشتر مولفات راغب. نام وی «الحسین» ضبط شده 
است. ر ک: کشاف اصطلاحات الفنون ص 25 و الاعلام ج 2 ص 279.) بن 
المفضل معروف به راغب اصفهانی است. آغاز ان چنین است: «الحمد لله 
الذی تقصر الاقطار ان تحویه الخ» وی در ان کتاب از اخبار طریف و اشعار 
ظریف فصولی را درباره بحثهای ادیبان و گفت‌وگوهای شاعران و 
سخنوران برگزیده است. و در هر باپ, از ابوابی که عرضه داشته, نهایت 
اختصار را در نظر گرفته,. و بسیارگویی را از ان » زدوده است/ و ان 
چندین‌بار چاپ شده که آخرین چاپ, در سال 1297 0 صورت پذیرفته 


است. 


(4)- و آن تألیف ابو محمد عبد الله بن محمد: معروف به ابو محمد 
0 7 . است, ۱ جزء شروح سقط. 

الزند از انتشارات «لجنة احیاء آثار ابی العلاء» چاپ شده است. 

(5)- دو رساله صولی در دیوان ابو نواس به روایت صولی و دیوان ابو تمام 
به روایت صولی به تصحیح و توضیح دکتر عبده عزام و دکتر خلیل عساکر 
موجود است. 

(6)- این نام در همه نسخه‌های اصلی همین‌طور ضبط شده, و شاید 
(7)- در ان وقوف نیافتم. 
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و «الغرر و الثرر «1»» تألیف شریف (سید) مرتضی- رحمه اللّه, و «تنزیه 
الانبیاء «10» «2»» از همان مولف. و «طیف الخیال «3»» از هم او 
«کتاب الصرفة «4»» از همان مولف. و «جواهر القرآن «5»» تالیف 
غزالی, و «احیاء علوم الدین «6»» از هم اِ و «رسالتی الحاتمی <7»» 
که کید از آن دو رساله را درباره شعر متنبی نگاشته, نکن از آن دوه 
درباره مواردی است که متنبی (از شاعران دیگران) گرفته است, و رساله 
دیگر در موارد اقتباس نیکوی او است. و «وقعة الادهم» از همان 0 
مقصودم حاتمی است»؛ و «المجاز «11» «8»» تألیف الشریف (سیّد) 
رضی رحمه اللّه, و «المجاز «9»» 


(1)- موسوم به «عرر الفوائد و درر القلائد» است. و به «امالی مرتضی» 
مشهور گردیده و از تألیفات ابو القاسم علی بن طاهر بن احمد بن الحسین 
بن موسی الحسینی رئیس طالبیان در بغداد بسال 436 ه. است, و آن 
کتاب چندین‌بار چاپ شده و آخرین ان چاپ در «المطبعة الحلبیة» به 
تصحیح استاد ابو الفضل ابراهیم است. 

(2)- از آن اطلاع نیافتم. 

(3)- نسخه‌ای از آن در کتابخانه «اسکوریال» محفوظ است, و اخیرا سال 
4 1955, به تصحیح استاد محمد سعید کیلانی چاپ شده است. 

(4)- از آن اطْلاع نیافتم. 

(5)- و آن چاپ شنده رو خالنف ابو حامد محمد بن محمد بن احمد غزالی, 
ملقب به زین الدین طوسی فقیه شافعی متوقی سال 5 . است. 

(6)- ان کتاب چاپ شده و از مفصلترین تالیفات غزالی و جامعترین کتاب 
شاصلن عقانه آو اشست. 

(7)- تنها از دو رساله اطْلاع یافتم: «الرسالة الحاتمية فی موافقة شعر 
المتنبی لکلام ارسطو طالیس» که در طی شرح‌حال او در معجم الادباء 
مذکور است., و رساله‌ای تنها که نسخه‌ای عکسی و خطی است., و در دار 


الکتب, به شماره << ادب محفو ظ است.؛ و ضمیمه «التحفة البهیة» 
چاپ شده است., اما رساله دوم وی که در اب آنچه میان او و ابو الطیب 
گذشته- که آن اظهار سرقات شعری و بیان عیوب شعر متنبی است- شرح 
داده, از ان اطلاع نیافتم. و رساله اول وی دال بر کثرت علم و وسعت 
اطْلاع او است. 

اه لاه زره ی کی 

(10) آن کتاب چندین با ر چاپ شده ازجمله به سال 1290 0 در تبریز و با 
چاپ سنگی, ر ک: فهرست کتابهای جاپی عربی ص 369. 

به موسوی نقیب الاشراف (رئیس و ی سادات) در #1 است, ۳9 
به اهتمام وتص استاد عبد الغنی حسن چاپ شده است. 

(11) برای سید رضی تحت نام «المجاز» دو کتاب است: یکی مجازات 
الاثار النبوبة که در سال 1328 چاپ شده, و سپس با تصحیحاتی در مصر 
چاپش تجدید گردید. و دیگری کنات «مجازات القرآن» که نام آن تلخیص 
البیان است. و برخی این اخیر را جز اولی می‌دانتدر نسخه,تافضی از آان:دو 
بار منتشر شد. و نسخه کاملی از ان سال 1375 ه در بغداد مطبعة 
المعارف به چاپ رسید, نقل به اختصار از: الذريعة الی تصانیف الشيعة, ج 
9ص 1ظ3- 3<2. 

(9)- اخیرا به اهتمام دکتر فاد سرکین از استانبول در «مطبعة السعادة» 
چاپ شده است. [نام کامل آن (مجاز القران) است] ر ک: مراجع مصحح, 
ص 19 7. 

بدیع الفرآن. ص: 118 

الیفت ابو عبيدة, و «الشفاء فی تعریف حقوق المصطفی» <1» تألیف 
قاضی عیاض رحمه ۳:۱ و «شرح حدیث ام زرع <2»» از هم او, «بدیع 
الحدیث» که مخ لش آن از کتاب (قبلی) خلاصه و مجزا نموده است؛ 
«الحدیقه «3»» تألیی حجاری (به راء بی‌نقطه) و او مولف کتاب: المسهب 
فی اخبار اهل المغرب است.؛ و «قلائد العقیان «4»» تألیف ابن خاقان, و 
«سر الفصاحة «<5»» تالیف ابن سنان خفاجی, و «مقامات بدیع 1 
(بدیع الژمان همدانی) و «رسائل بدیع «<7»», و 0 حریری «8»» و 
«المتل الساثر «<9»» 


(1)- این کتاب چندین‌بار چاپ شده. آخرین چاپ آن در سال 1313 0 
انجام شده است و مولف آن قاضی ابو الفضلٍ عیاض ابن موسی بن عیاض 
الیحصبی البستی المالکی الاندلسی الاصل متوفی 544 ه. است. 

(2)- در بان مر اعفن. که ارمر.از ان اطلاع نیافتم. 

(3)- و آن کتابی در علم بدیع است: فا از ند لیاف محمن ین یه 


ققودن در «بلنسیة» بسال 502 ه. است, وی (حجاری) منسوب به وادی 
الحجارة واقع در اندلس است, از آن کتاب (الحدیقة) اطلاع نیافتم. 
(4)- و آن «قلائد العقیان فی محاسن الاعیان» است. موّلف در آن کتاب 
جمعی از شعرای عرب و تعدادی از اشعار آنان را گرد آوز وخ و آن را به 
چهار قسمت تقسیم نموده: 1- در محاسن روسا و اخبار ایشان. 2 1 
زیورهای تابنده (کلام) وزیران و گزیده‌های کلام سخنوران. 3- در آثار 
درخشنده قاضیان بزرگ و سروران علمای سترک. 4- درباره بدایع کلام 
ادیبان نامدار و آثار جالب شاعران توانا است. مولف درباره هر قسم از 
اقسام چهار انس با بهتزین:بان سخن گعند است. آن کناب سال 1283 . 
چاپ شده و مولفش ابو نصر الفتح ین محقّد بن عبد اه بن خاقان 
کرده است. 
رن مشهور 1 به "1 166 0. اب ۶ جات 
شده و آخرین آن, چاپ 9 م. به 0 عبد استی الصعیدی است. 
17 حافقظ : مشهور به روج المان»- 9 1 ۳ شهر ِ به 
سبب سم و با بنا به گفته‌ای به‌سبب سکته, روز جمعه یازدهم ماه جمادی 
الاخرة (جمادی الاخر با جمادی الثانی) سال 398 ه. وفات یافت. و آن 
کاب‌وارای.۱ تسا نه انست: که انا در آخف حالس املع درس 
روزهای جمعه املاء کرده است و آن را از زبان راویه‌اش که عیسی بن 
هشام نامیده انشاء نموده, و پنداشته که ان مقامات را وی (راویه) از زبان 
شخص بلیغی به نام ابو الفتح کندی برای بدیع الزمان بیان نموده است. وی 
درا لس ورن صفا مار خ ریبعت اند و حریری به سبک او نگاشته و 
به این نکته در مقدمه مقاماتش تصریح نموده است. مقامات بدیع الزمان 
بارها: , در آنتتتانه در «مطبعة الجوائب» سال 1228 و در بیروت سال 
9 مم. با شرح شیخ محمد عبده چاپ شده است. 
را رال همراه و هر اه این همه سا 0 1 ایو هت ی 
دز آستانه: سال 1297 ه, چاپ شده است. 
(8)- و آن تألیف امام ادیب ابو محمّد القاسم بن علی بن محّد بن عثمان 
الحریری البصری ۳ سال 6 . تن کی در ترا مه و 
سال 516 ۵. است, و آن دارای 50 مقامه, و مشتمل بر شوخی و جذی. و 
کلام ظریف و کلام متین, و ادب نمکین, و تکه‌های ادبی است. مولف 
درباره آن گوید: و آن مقامات را با آبات: و کنایات نیکو, ۳ ان 
امثال عرب. و لغزهای نحوی, و آراء لغوی و رسائل ابتکاری, و خطبه‌های 
آراسته. و پندهای گریه‌آور, 1 خنده‌آور, قرار دادم, اين مقامات 


بر ابو زید السروجی و روایت ت حارث بن همام بصری املاء شده است, و 
0 یه چاپ رسیده است. 
رف وان بالیف امام امه ان الفتح ضیاء الدین نصر الله بن ابی الکرم 
الجزری» است؛ که روز پنجشنبه 25 شعبان سال 559 0 در جزیره «آبن 

۳ متولد شد, و سال 037 0 در بغداد وفات یافت. 1 کتامتة/ نسبت 
به تالیف نظم يا نثر حکم اصول فقه را نسبت به استنباط ادله احکام دارد. 
و در آن؛ ۳ انواع بسیاری از فنون بیان را گردآورده, و از آنچه مربوط 
به فِنٌّ کتابت است فروگذار نکرده و کتاب را بر تک مق هه فده ال 
مرئب نموده است, مقذمه آن مشتمل بر اصول علم بیان؛ و دو مقاله 
درباره فروع آن است؛ مقاله اول دراگ ۱ لفظی, و مقاله دوم 
درباره صناعات معنوی است, و در مصر سال 2 هم چاپ شده است. 
ند القران؛ خ :119 
تالیق این الاثیر و «الوشی المرقوم «1»» از همان 9( و «الاقناع 
< 2« ات صاحب بن عباد, و «بدیع ایی اسحاق «3» الاجدابی» صاحب 
کتاب کفاية المتحفظ, و داد «4»» تألیف ابن عبد رثه, و «رسالة «5» 
القاضی الفاضل رحمه الله فت البلاغع و «بدیع «6» شرف الدین 
التیفاسی» و اگر نبود مواردی که در آن دقت نکرده, و همانطور که دیده 
۱1 انتقادی که به دیگران گرفته می‌شود به او نیز 
وارد می‌ شود- کتاب وی جامع مطالبی تس که تألیفات دیکر جامع آنها نبود, و 
«بدیع آبن منقذ «<7»» باوجودی که متضمن نقاط ضعفی است مانند: و 
و تداخل (و تفکیک) و تسمیه یک باب به ابوابی جداگانه, و عیوب را محاسن 
نامیدن و در ابواب 


(1)- و آن موسوم به «الوشی المرقوم فی حل المنظوم» است. و بر یک 
مقذمه و سه فصل بنا شده: فصل اول در شرح اشعار, و فصل دوم در 
شرح آیات قرآن. و فصل سوم در شرح اخبار نبوی است, و بسیاری از 
موارد «المثل السائر» به ار ارجاع می‌د هد. ار کتاب سال 1298 0 در 
بیروت چاپ شده است. 

(2)- ار کتانوه گر روص تا له وزیر ابو القاسم صاحب , بن عباد بن 
العباس بن عباد بن ادریس طالقانی, ملقب به «صاحب ابن عتاد» است 
(متوفی 335 0 آن کتاب خن است, و در دار الکتب المصربة شماره 2 
ش, محفوظ است. 

(3)- و آنن تألیف ابو اسحاق ابراهیم بن اسماعیل بن احمد بن عبد اللّه 
الظرایی سس ان الا نی مان وان مخاست. اند 
الط ور رات ات 


(4)- و آن تألیف امام فقیه ابو عمرو احمد بن محمد بن عبد ربّه القرطبی 
۳ روز دهم ماه رمضان سال 26 ی روز یکشنبه هیجد هم ماه 
جمادی الاولی سال 228 0۵ در شهر قرطبه است. وی آن کتاب را بر 25 
کتاب مرتب نموده, و ان را جامع بیشتر معانیی قرار داده که بر افواه عوام 
و خواص مردم جریان دارد. و بر سر زبان ملوک و افراد عادی متداول 
اسنت«ه هر کناب ان کتابهای (- فصول) آن | 
فعانی انبار ان کناب اراشسته اشبت. وان تور ای هی آخرین 
چاپ. چاپ «لجزة التألیف و الترجمة و اللشر» به اهتمام مرحوم استاد دکتر 
احمد امین و همکارانش بسال 1359 ۰./ 1940 م. است. [نام کامل آن 
(5)- از آن آگاهی نیافتم. 

(6)- از آن آگاهی نیافتم. 

(7)- او, ابو مظفر اسامة بن مرشد بن علی بن منقذ بن نصر بن منقذ 
الکیاای الکلی انش اهر مایت موی الوا ی ۲ لدد ای نش ان 
دانشمند و شجاع بنی منقذ است و در سال 4 م. وفات پافته, و کتابش 
خطی است و در دار الکتب المصرية شماره 5 م 
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محاسن شمردن, (و مخالفت شواهد و شروح «1»), به اضافه انواع 
اشتباهات و اقسام اشکالات که هرکس از آن کتاب اطلاع یابد. و در آن 
دقت. نماید, .و در مجموع مضامین آن تدبر کند. تبوت. ان اشکالات.: را 
درمی‌یابد؛ هرچند در اين فن کمتر کتابی را دیدم که بیش‌وکم بر وفق مقام 
ماه ناتسا تا تاش هه یی و ساسا کر 
خدای سبحانه حفظشان نموده- برخی سخنش مقبول, و پاره‌ای مردود 
است, و خوشبخت ان کسی است که لغزشهايیش شمرده شود. و من 
خویشتن را تبرئه نمی‌کنم, و مذعی صحت تالیفات خود و نفی صخت 
تألیفات همنوعانم نیستم؛ جز این که به اندازه توانم درصدد تنقیح ِ 
تألیف کرده‌ام نها خدف و به اندازه طاقت و گنجایشم دقت‌نظر به 

آوردم, و از تداخل اجتناب ورزیدم», و از توارد خود را حفظ نمودم» و 
می‌بایشت: منفحر شود ختفیع. نمودم. و به تصحیح آنجه کوانشتتم پزداختم: و 
هر شاهدی را در جای خود قرار دادم, و چه‌بسا که دیدم نام یک باب 1 
معنای آن مطابقت ندارد, نام را باقی گذاشتم و معنی را تغییر دادم تا 
اس کة شرانخام طویاتب ال ۵ فرع کره آوودم: اضولن انز آنوانی ازست که 
دو مخترع اول پدید آورند و آنان «قدامة بن جعفر کاتب و آبن معتز» اند, و 
تعداد این ادا بعد از حذف ابوابی که بر آن توارد یافته‌اند, و ابوابی که 
بر آندد مشتبه و متداخل رنه سی باب «» است. و شصت وپنج باب 


«3>* هم از ان کسانی است که پس از آن دوه ۳ توز کات ما؛ آمده‌اند: و بر 


انواب که‌فاهاس وا وه امکا مود مشوا هدش با خود اشخر اج کرد 
بیفزایم پس سی‌ویک باب «4» استنباط نمودم, که در استنباط ان تا انجا 
که 


محفوظ است. 

(1) ترجمه مطابق است با متن: «مخالفة الشواهد و التراجم», بجای آن در 
تحریر ص 9., «مخالفة الشواهد للتراجم» (- مخالفت شواهد با تراجم) نقل 
نتیده که یه ابتیاق عبارت افرب است: . 
الایغال ص 91 (متن بدیع القران) است. 

(3) مصعح در ذیل عبارت متن «خمسة و ستین بابا» عبارت «اثنین و ستین 
بابا» را از نسخه «۱» و «ب» نقل کرده است. مولف در کتاب تحریر (ص 
92( تعداد آن ابواب را 60 باب عنوان نموده, ولی عملا در شرح اسمهای 
آن 62 باب را ذکر کرده آنگاه سه باب از «اجدابی» صاحب کتاب «البدیع» 
(4) مصحح از نسخه «۱» و «ب» عبارت «خمسة و ثلائین بابا» را بجای 
عبارت متن «واحدا و ثلائین بابا» نقل نموده است. در حالی‌که ابوابی که از 
اختراع مولف در این کتاب ذکر شده 32 باب است و از باب تخییر (بدیع 
القرآن, ص‌‌ 233) شروع می‌شود و به آخر کتاب ختم هی کر ون و همین 
ابواب در «تحریر» (ص 4) 30 باب عنوان شده؛, و عملا همان ابواب در 
کتاب وارد شده 
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کمان دارم ۰ نداشته آم, مگر اين که در لابلای کتابها تاففان ان توافت 
برده شده, که من از آن اطلاع نیافته ام, بنابراین من و آن که بر من سبقت 
داشته, بر بر ان باب متوارد شده‌آیم, و ان شاء الله, تصور نمی کنم چنان 
موردی وجود داشته باشد, پس انچه استنبا ط نمودم به- اصل و مزیدش که 
خود جمع‌آوری کرده‌ام افزودم, و در نتیجه مجموع ابواب صدوبیست وشش 
«» باب گردید. و همه آن ابواب در کتابم مشمی به «تحریر التحبیر» که 
جامع بدیع همه انواع کلام می‌باشد, موجود است, و چون به تألیف کتابی که 
نامش را «بیان البرهان فی ااکجار القران» گذاشتم, توفیق یافتم, و دانستم 
که نیازمند به تثمه‌ای متضمّن ابواب بدیع قرآن است. لذا آنچه به قرآن 
اختصاص داشت. مجزا ساختم, و آن ابواب, صدوهشت باب «2» است. و 
بهنگام بیان مشروح آن ابواب, در یی تکمیل این تعدادیم, و اکنون به 
خواست خدای تعالی هنگام شرح ابواب این کتاب رسیده است. 


است. از مقایسه ابواب موف در دو کتابش, معلوم می‌گردد که 2 باب در 

«تحریر» آمده که در «بدیع القران» نیست. و آن باب: 

«الهجاء فی معرض المدح» و «الالغاز و التعمیة» است, و با اضافه این دو 

باب کدد ابواب مولف 34 باب می‌ شود. 

(1) ترجمه عبارت «تحریر» (ص 95) در این مورد چنین است: «پس عده 

ابواب ب این کتاب صد و بیست و سه باب گردید, و این ابواب جز بابهای: جناس, 

طباق و تصدیر است که از ابواب ائتلاف [مقصود ائتلاف اللفظ مع المعنی 

و شاید بات ائتلاف القافية مع 73 ساتر البیت باشد| متشعب 

تصدیر نه در کتاب «تحریر» و نه در کتاب «بدیع 7 دیده ۲ 

هرچند در هر دو کتاب در باب «اثتلاف القافیة» (الفاصلة) مع ما یدل علیه 

سائر البیت (الکلام)» اشاره‌ای به آن شده است. 

(2) تعداد ابوابی که در کتاب آمده 109 باب است, همانطور که مصحْح نیز 
به این مطلب اشاره کرده, / بنابراین بعید نیست تحریفی در آن تعداد رخ 

تا باشد. 
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باب اول از باب استعاره است <1» 


باب اول و آن باب استعاره است «1» در تعریف استعاره اختلاف شده 
است؛ رمّانی «2» گفته است: «استعاره عبارت است از: 

«پیوند دادن لفظ براساس نقل- به غیرمعنایی که در اصل لغت برای آن 
وضع شده است.», 

ابن الخطیب «3» این تعریف را از چهار وجه باطل دانسته است: 

وجه اول: لا زم می‌آید هر مجازی استعاره باشد, و آن باطل است. 

وجه دوم: لازم می‌آید اعلام منقول استعاره باشد, و آن محال است. 

وجه سوم: لازم می‌آید لفظی که اشتباها به‌سبب جهل معنای اصلی 
(وضعی) در غیر ان. استعمال شده باشد, استعاره باشد. (اين وجه به نظر 
من مورد تامْل است). 


(1)- مراجع بحث این باب: البیان و التبیین, ج 1, ص 152. و قواعد الشعر 
علت:ض: 12و رید الامل علی الکامل ح ای 96و الندنم انم فف , 
ص‌ 19 و نقد الشعر, ص‌ 104 و جواهر الالفا ظ قدامة, ص‌ ط و الوساطة, 
ص 34, و العمدخ, ج 1 ص 239, و الطناعتین؛ ص 268, و اسرار البلاغه, 
ص 7, و اللکت رمانی, ص 186, و بدیع ابن منقذ تر ی 2: و مفتأح العلوم, 
ص‌ 96 و المثل السائر, ص‌ 4 2, و روضصة الفصاحة, خط ۹1 00 2, و 
الایضاح قزوینی, ۳ 52 ص‌ 3 و خزانة ابن حدة, ص‌ 7 و التبیان زملکانی 
خط 9 فالظراه بترم ررض 9 و ماه آلازی: 7 ضی ام ون 
التوشل: ض 20. 

(2)- الکت فی اعجاز القران. تالیف رثانی, خطّء گ 18. 

او تایه الابار فی دراد الاعجا لیف این ایب مق وع: 
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وجه چهارم: این‌که این تعریف- یعنی تعریف رمانی- شامل استعاره تخییلیه 
1« نمی‌شود. 

فخر الدین گفته است : «اقرب این است که گفته شود: : استعاره نام بردن 
ای ی تا یش مک و افات معافات یت دجم ماهس اون ید 
منظور مبالغه در تشبیه است. . پس این که می‌گوییم: «نام بردن از چیزی, با 
نام چیز دیگر است », برای من از دخول موردی است که به نام مشبه 
تصریح شده باشد. مانند این که گویی: «زید اسد» پس در اين مثال زید را 
به نام «اسد» نام نبرده‌ای, بلکه 1 به آسم مخصوص خودش نام برده‌ای, و 
بنابراین استعاره نیست, و این که می‌گوییم: 

تانات ادا وم مها سرا بت ال ارات ای آننت 


که استعاره تخییلیه, در تعریف استعاره داخل شود» و این مطلب نیز نزد 
من مورد تال است. 

و گفته است- مقصودم فخر الدین «2» است-: «استعاره این باشد که 
چیزی را چیز دیگر قرار دهیم, و يا چیزی را برای چیز دیگر, مانند این که 
گویی: «لقیت اسدا» (شیری را دیدم)] و مقصودت این است که فرد 
شجاعی را دیده‌ای» و در اين مورد دیگر. نیز مرا نظری باشد. و گفته 
است- مقصودم فخر الدین است-: «استعاره عبارت از قرار دادن جیزی 
برای چیزی است., مانند قول لبید: 

«اذ آصبحت بید الشمال زمامها «<3»» 

پس شاعر برای باد شمال, اثبات «ید» (دست) نموده. و منظورش مبالغه 
در تشبیه باد شمال به دست.؛ از نظر قدرت بر تصرف و تغییر است. 


(1)- استعاره تخییلیه هميشه, در وجود استعاره مکنیه جای دارد, و سبب آن 
اثبات مختضات مشبهه‌به, (برای مشبه) است [مانند]: 

«و |ذا المنية انشبت اظفارها آلفیت کل تميمة لا تنفع» 

شا را اشخاص به حیوان درنده تشبیه کرده, و مشبه‌به را 
حذف نموده. و برخی از لوازم آن را- که «اظفار» (- ناخنها) است, و 
درندگیش جز با آن کامل نمی شود- باقی گذاشته, و این «استعاره مکنه» 
است, و آثبات «اظفار» برای مشبه, «استعاره تخییلیه» است. این, تفسیر 
خطیب فزوینی از «استعاره تخییلیه» می‌باشد, اما نشکا گوید, استعاره 
تخنلنة ار است که مشبه متروک آمری وهمی باشد, و برای آن حفعی جر 
در قوه واهمه نیست. 

(2)- نهاية الایجاز فی دراية الاعجاز. ص 92. 

(3)- این مصراع, عجز بیئتی است با این صدر: «و غداة ریم قد وزعت و 
قرژة» و روایت آن. در قصیده: «قد کشفت و قرّة» می‌باشد, و معنی با هر 
دو روایت تست می‌باشد. مقصود شاعر این است. چه سوزوسرمای 
صبحگاهانی که وی از قاصدان بخشش و احسانش با جر شتران چاق و 
افروختن آتش به منظور گرم شدن آنان و پذیرایی و اطعامشان, برطرف 
نمود. و بدان‌سبب باد شمال را مطرح کرد. که آن سردترین بادهاست 
(دیوان لبید. خطی و محفوظ در دار الکتب المصریّ شماره 547 ادب, 
2 
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ورمن گفته‌ام: «استعاره عبارت از نامیدن «مرجوح خفی» به نام «راچح 
جلی» است. و این تعریف هرچند غیر از تعریف فخر الدین- رحمه الله 
تعالی- است- که (گفته:) «استعاره قرار دادن چیزی برای چیزی دیگر به 
منظور مبالفه در تشبیه است.» ولیکن وقتی شما مرجوح خفی را, به اسم 


راجح جلی نام گذاشتید, پس (در حقیقت) همان رجحان معنوی و وضوح 
راجح جلی را برای مرجوح خفی قرار داده‌اید. و بنابراین. در تشبیه 
«مستعارله» به «مستعارمنه» مبالغه به کار برده‌اید (پس عبارت دوم 
زیباتر «1» است). و حال که معنی استعاره را شناختی, بدان که: استعاره 
بر دو قسم است: مرشحه, و مجژده «5»؛ زیرا گوینده يا جانب «مستعار» 
و يا تنها جانب «مستعارله» را می‌گیرد؛ که صورت اوّل ترشیح. و صورت 
دوم نجرید است. 
مثال اوّل قولٍ خدای تعالی است: «أَولیک الذین اشترغا الصّلالة بالّْدی قما 
زبحث تَجارَهْمْ» «2» در اين آیه جانب مستعارمنه که «شراء» است. 
رعایت شده. و همان است که دو لفظ (ریح» و «تجارت» را- به‌سبب 
مناسبت میان «شراء» با «ریح و تجارت» برگزیده است. , 
مثال استعاره مجژده قول خدای تعالی است که: «قأذاقا ال لباست سّ الْجُوع 
و الْحَوّفِ» «3», در اين آیه اگر توجّه به مستعارمنه که لفظ 0 است 
شده بود گفته می‌شد: «کساها الله لباس ...», 
ولیکن توجه به «مستعار له» است؛ و ۳ کسانی هستند که ان عقوبت 
درباره‌شان انجام شده است. و بر ظاهر ترکیب این ایه. اشکالی است که 
آن را سن از تعریر باس دادمام‌تو آین‌جار مای‌سبانش تیست: وردر فحل 
خود خواهد امد. ۱ 
و هریک از دو نوع استعاره, به دو قسم تقسیم می‌شود: قسمی که در آن؛ 
کلام بر وجه خود می‌اید, و جز برخی از نتایج استعاره را بیان نمی‌کند, و 
نتایج مطلوب استعاره سه مطلب است: ۱ 
مبالغه در تشبیه. و ظهور, و ایجاز. و قسمی که در ان, کلام بر وجه خود 
نمی‌اید, و مفید همه نتایج استعاره است. ‏ _ یش خن 
منال قسم اوّل قول خدای تعالی است: «و یه فی ام الکتاب» «<4», «امْ» 
برای «اصل» استعاره 


(1)- عبارتی که میان دو کمان است [عبارت متن: فالعبارة الثانية ارشق ] 
از نسخه اصل, «د» «س» «ت» نقل شده, در نسخه «ب» بجای ان 
«اخصر و احسن» نقل شده است: که ترجمه می‌شود به: «حلاصه‌تر و 
نیکوتر است.» ۱ 

(5) استعاره را در این تقسیم, قسم سومی نیز باشد, و ان صورتی است 
که استعاره به هیچ کدام از ملایمات طرفین استعاره مقرون نباشد, که آن 
۳ مطلقه گویند, و گاهی ترشیح و تجرید در یک مورد جمع شود. ر 
(2)- سورة البقرة؛ 2, آیه 16. 

(3)- سورة النحل؛ 16, ایه 112. 


(4)- سورة الزخرف؛ 43, آیه 4. 
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اورده شده, و فایده‌ای جز ظهور مستعارله نبخشیده است؛ زیرا مفهوم ام 
دراین‌جا برای قوه مد رکه روشنتر از «اصل» است. 

مثال قسم دوم قول خدای تعالی است: «ع اشتعل ال سم سَیبا» 1 
صورت (عادی) کلام این است که گفته شود : ۰ «#و اشتعل شیب الرآس». و 
ار تن ارس ای ها فام‌تمر اسان عیشت وه رده اعد 
را, و تعبیر اوّل مبیّن شمول پیری بر همه اجزای سر است؛ همانطور که 
وقتی بگویی: «اشتعل نار البیت»» این جمله بر موردی هم که آتش, برخی 
از قسمتهای خانه را فرا گرفته, و برخی را فرا نگرفته صدق می‌کند؛ 
بخلاف این که گویی: «اشتعل البیت نارا» که مفهوم آن شمول آتش بر همه 
قسمتهاي خانه است. و نظیر این استعاره است قول خدای تعالی: «و 
فجْرتا 21 ر رن خیونا» «2 و اگر گفته می‌شد «فجّرنا عیون الارض» مبیّن 
۱ ی ۳ 
قران, مفید ان معنی است. 

و استعاره از غیر این جهت (از جهت دیگر) به پنج قسم, تقسیم می‌شود: 
استعاره محسوس برای محسوس به‌سبب مشارکت در وصف محسوس. و 
آن استعاره غلیظ است. و استعاره محسوس برای محسوس به‌ سیب 
اشتراک در وصفی عقلی, و آن مرکب از غلیط و لطیف است. و استعاره 
محسوس برای معقول «3», و آن لطیفتر از ۷ کت است. و 
استعاره معقول برای معقول به‌سبب مشارکت در امری معقول. و آن 
لطیفترین انواع استعاره است. 

مثال استعاره اوّل قول خدای تعالی است: «5 تر کنا بَعصَهُم یومَیُز یِمُوجْ فی 
بعض» «4», اصل معنی موج به حرکت ۳۹ آبهاست و آن برای خر کت 
یأجوج ومجوج, استعاره آورده شد. ؛ زیر| «مستعار «<6» و مستعار له در فعل 
«حرکت» شریکند و از همین قسم است قول خدای تعالی: «: الطَبْح ]ذا 
تفس » «5» که همان بیرون شدن روشنی از مشرق؛ ان دمیدن 
سییدهدم اول تا طلوع آفتاب شبیه‌ترین چیزها به بیرون آمذن تدریجی نفس 


(1)- سورة مریم؛ 19, آبه 4. 

شیر جر اه 12 ۱ 

(3)- قسم چهارم در هیچ‌یک از نسخه‌های اصل نیامده, و ان استعاره 
رای سس رارکت در آسر عفن ارس با وجودی که 
مولی برای آن. قول خدای تعالی: ات لقا طقی الما حمَلناکمٌ فی 
الجاربع» را مثال آورده است., که «هتخعار له » فزونی (کثر ة) ۹۹ است, و 


انار سیر تفا مه یک ات بو آن اهر عفن می با تتویه 
وجه اشتراک «استعلاء مفرط (- برتری‌جویی بیش از حذ) است. که آن نیز 
امری عقلی است. 7 

(4)- سورة الکهف؛ 18, ایه 99. 

(6) ظاهرا مقصود از «مستعار» دراین‌جا «مستعارمنه» است. 

(5)- سورة التکویر؛ 81, آیه 18. 
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مثال استعاره دوم. قول خدای تعالی است: «ذ 1 سنا عَلیهم الزیح 
العقیم» «» که مستعارله «ریح» (باد) است. و ۰ «ذات النتاج» 
(صاحب فرزند) و لفظ مستعار «عقم» است. و آن عبارت از نازا بودن 
است, و وجه 0۳9 مستعارله و مستعارمنه نداشتن فرزند است. و ان 
امری عقلی است. 

و مثال استعاره ویر قول خدای تعالی است: «بَل تقذدف راک ه* کی 
الباطل فيِدَمَعَةٌ فاذا هو زاهق» «2», پس قذف و دمغ که مستعار «5» 
ات حسی, و حق و باطل که «مستعار لهما»_ است. عقلی می‌باشد, 9 
مانند آن آیه باست, قول خدای تعالی: «صَربت علنهم الاله ین ج ما تَقموا الا 
یحبل من اللّه و خبل من الّاسٍ» «3» پس ماد که ۳ 3 
حشی, و 5/9 که «عهد» می‌باشد, عقلی است., و وجه اشتراک میان 
آن دوه اتصال است. زیرا پیمان. میان کافر ذمی, و شخص مسلمان: 
ارتباط برقرار می‌کند, همانطور که طناب میان دو طرف مثصل به آن, 
پیوند ایجاد می‌نماید, و آن 0 ی است. و نیز از این قبیل و 
قول خدای تعالی: «قاصدء بما تَوْمَرُْ» «4», مستعارمنه «زجاجه» (شیشه) 
و لفظ مستعار «صدع» ارت 93 به معنی شکافتن است, و مستعارله 
(عقوق «6») می‌باشد. و معنی این است که همه آنچه به تو وحی 
شده آشکارنمای, و هر آنچه به بیان آن 7 شده‌ای بیان کن؛ , هرچند بر 
خی لها حران آندسو شکافته شوم وعه. متا نیت میان آن نو ( فتتعارمته 
و مستعارله) اثری است که بیان امر خدا در دلها می‌گذارد, و در نتیجه 
نشانه آن‌ که انقباض و انبساط است. بر ظاهر چهره‌ها پیدا می‌شود, و بر 
آن چهره‌ها نشانه‌های تنفر و انزجار يا میل و اهتزار ظاهر می‌گردد, 
همانطور که اثر شکستن شیشه از داخل, بر ظاهر ان اشکار می‌شود. پس 
این استعاره جلیل و ایجاز عظیم را بنگر و معانی بسیارش را ببین!" 


(1)- سورة الذاریات؛ 51, آیه 41. 

(2)- سورة الانبیا 21, آیه 18. 

(3)-نورة ال عمران و اية. 112. 

(5) مقصود از «مستعار» در هر دو مورد مستعارمنه است. 


(4)- سورة الحجر؛ 15, آیه 94. 

(6) مصحْح کلمه «عقوق» را که عینا در ترجمه آورده شد از نسخه «۱» و 
«ب» نقل کرده و ذیل آن افزوده است که مضبوط در نسخه اصل, «د», 
«س». «ت» عقول بوده ولیکن مصحح عقوق را ترجیح داده است. و حال 
ان که به نظر مترجم. عقوق به معنای «نامهربانی کردن فرزند تسبت به 
پدر» با استعاره ات ان مناسبتی ندارد, و صحیح همان «عقول» است., از 
شرحی که م هت ِ این یه آورده چنین برمی‌آید که ظاهر | وی 
استعاره تبعیه را به تاویل مکنیه می‌برد. شکاکی این آبة ۱5 همانتد:مولف 
مثال استعاره محسوس برای معقول آورده و توضیح می‌دهد که مستعارمنه 
«کسر الزجاجه» و «مستعارله» تبلیغ و وجه اشتراک تاثیر است. ر ک: 
مفتاح العلوم. ص 184. 
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معانی ستیاری که در .شسه کلضه ذریر کر فتمیه ما خلاضه آن: وا بیان( تجودیم 
و آن‌چنان بود که یکی از اعراب, وقتی این سه لفظ را شنید, به سجده 
افتاد, به او گفته شد: «برای چه سجده کردی؟», گفت: «به سبب فصاحت 
این کلام, سجده کردم زیرا وی بداهة و بدون کال تالف ارات این آنه 
فهمید. که ما, بعد از تأمّل و به‌کارگرفتن فکر. و سابقه تحصیل اصول 
استنباط, در مدذّتی طولانی, می‌فهمیم, و از این مورد تو را روشن شد که 
عرب از همان اغازی که قران را شنید. دانست که از توانایی بشر خارج 
است. مه وبا وتا ان نپرداخت. و اندیشه اش را هم به دل راه نداد. 
مثال استعاره چهارم قول خدای تعالی- است: «ان لمّا طقی الماء حَمَلناکم 
فی الجاربة» «1», لفظ مستعار «طغی» و آن برتری‌جویی ناپسند است, و 
مستعارمنه هر فرد برتری‌جوی متیر سرکش آسیب‌رساننده. و 
«مستعارله» «ماء» است, و «طفی» معقول, و «ماء» محسوس, و 
مستعارمنه محسوس است <4». 

مثال استعاره قسم پنجم قول خدای تعالی است: «و لا سکت عن مّوسّی 
الَعَصَت <» ل(فوظ «مستعار» «سکوت», مستعار له «غضب» و 
مستعارمنه «ساکت» است. و معنی آیه «و لما زال عن موسی الغضب» 
است؛ زیرا| حقیقت سکوت برطرف شدن کلام است, و حقیقت برطرف 
شدن غعضب نبودن آثار غضب از قبیل سخن يا غیرسخن, در آن حالت است, 
و خشم موسی (ع) در آن حالت, از کلام وی (بنسما حَلْفْتْمُونی من بَعّدی 
«3»» دانسته شد, که همانا ان کلام مقذمه انداختن «الواح» بود, و چون 
کلام دال بر عضب برطرف گردید, استعاره «سکوت» برای غضب, نیکو 
شد. و سکوت غضب, مستلزم رضایت نیست. زیرا موسی (ع) به معصیت 
انان و ادامه گناه انان راضی نبود, مگر این که توبه‌شان تحقق پابد. و 
به‌همین‌جهت خدای سبحانه. از «سکوت غضب» موسی, نه حصول رضای 


او. خبر داده است. و این نوع استعاره, از ظریفترین استعارات پنجگانه 
اشتراکی ععلی امت: 


(1)- سورة الحاقه؛ 69, آیه 11., 
(4) چنان‌ که ملاحظه می‌شود مولف. طبق این فرض, دو طرف استعاره را, 
حسّی قرار داده, و بنابراین نمی‌تواند مثال قسم چهارم باشد. شاید منشا 
این خلط, در تطبیق مثال با ممثل در این قسم, و قسم قبلی و نیز قسم 
بعدی, این باشد که مولف, همانند سکاکی, استعاره «تبعیه» را به «مکنیه» 
تاو رف تا رای اک امه اه فرص هقی مها ر مت 
«کثرة الماء» 0 , و «استعلاء مفرط «جامع» پا وجه اشتراک است. 
بنابراین مثال با مورد, منطبق می‌شود. 
(2)- سور ه الاعراف؛ 7 آبه 14 
(3)- سورة الاعراف؛ 7, ایه 150 پایان غضب با وجه اشترای «هدوء» به 
سکوت تشبیه شده. سپس لفظ دال بر مشبه به که سکوت است. برای 
ففریه که بات تمه اس هه کار رفس اه از فنکوت ی انا 
ندیم الظر اه ض ۰ 120 
و استعاره را نوعی دیگر بااشد که به «استعاره تخییلیه» موسوم است, و 
بیشتر .در آیاتی:. صفرات بدیرفته. که. فرقه ص«مشته. 01 » به. ان چن؟ 
۱۳۹۳ 5 ".9 
و ازجمله آن ایات است قول خدای تعالی: «تَمّ استوی علی العرّش» «2» 
لفظ مستعار «استواء» و مستعارمنه هر جسم «مستوی»؟, و مستعارله 
«ذات حق»- عژوجل- است., (از آن‌جهت این استعاره آندا) ۳ شنونده هنگام 
تشرد ات اس اسماره تادشا هن این ای که ار عم فاعرد 
ِ و تحکیم حکومت؛ و نیازهای رعایا و سیاهش. جون نوسازی 
و تدبیر شوّون بندگانش؛ فراغت یافته, و بر تخت ملک.؛ 


ی تکیه زده است. پس شنونده, هنگام شنیدن این سخن؛ , آانچه 
درباره شوّون الهی از وی پوشیده است., باآنچه درباره ملک دنیوی شنیده 
می سنجد؛, و به همین‌جهت, جز بعد از بیان فراغت از خلقت آسمانها و زمین 
و آنچه در میان آنهاست, سخن از جلوس بر عرش به میان نمی‌آید, هر چند 
آن‌جا, نختی منصوب,؛ و جلوسی محسوس» و استیلابی, بر هیأتی که ظاهر 
آیه معژفی می‌کند, وجود ندارد. 

و از آن است قول خدای تعالی: «بل یداه مَبُسْوطتان لفق کیف بشاغ» 
۳4 مستعار «بسط» و مستعارمنه «ید المنفق» و مستعارمنه «ید 
الحق»- سبحانه و تعالی- است. و مقصود از دست حق در این‌جا, دخالت در 


ارزاق بندگان, در قلمرو ملک است.؛ و این تعبیر برای این است که شنونده 
با شنیدن آن؛ دو دستی که به انفاق گشاده است. به تصور آورد: درحالی که 
آن‌طور که از ظاهر آیه استفاده می‌ شود دستی و بسطی وجود ندارد, و 
همانا سخن بر اسلوب «ازدواج «4»» امده است از 


(1)- فرقه مشبهه دو دسته‌اند: دسته‌ای که ذات باری را به ذات دیگری 
تشبیه کرده‌اند و دسته‌ای که صفات خدا را به صفات غیر او تشبیه می‌کنند, 
و هریک از این دو دسته به گروههای اف تقسیم می‌شوند, اغاز 
پیدایش_مشبهه از گروهی از رافضیان غلات سرچشمه می‌گیرد. برای شرح 
مفصل آن نگاه کن به : الفرق فی اصناف الفرق ص 214- 9 ,و الملل و 
التحل [ج 1 چاپ قاهره؛ مطبعة الحجازی سال 1368 ه. ص 145- 159]. 
(2)- سورة الفرقان؛ 25, ایه 60. 

(3)- سورة المائدة؛ 5, ایه 64. 

(4) «ازدواج» یکی از ابواب فروع بدیع است. و در «تحریر» (ص 452- 
453) چنین تعریف شده است: «ازدواج این است که شاعر, در یک بیت 
شعرش, از اول تا اخر جمله‌هایی بیاورد. که در هر جمله دو کلمه مزدوح 
باشد, خواه دو کلمه مفرد يا مثنی و جمع باشد ...» آنگاه می‌افزاید: و «از 
انواع ازدواج_ نوعی است, که در آن؛ دو کلمه‌ای که دارای یک لفظ و یک 
معنی است آورده شود» سپس می‌گوید: «و فرق میان اين نوع 0 و 
تخنییتن. تماثل. اختلاف معتن. ده کلمه در تجتیس: و ایحاد آن. در ازدواع 
است» و ادامه می‌دهد که رمانی ازدواج را از اقسام «تجنیس» دانسته, و 
قول خدای تعالی: «فمَن اعتد هکم قَاعْتَدوا عَلیّه ...» رآ از ان ناب:یاد 
کرده است». ۳ در این کتاب برای با جداگانه یو ده و 
شاید از رمانی تبعیت کرده, و آن را جزء باب تجنیس محسوب داشته 
است. موید این مطلب این است که آیه مذکفر را وق. شاهد <«تجتینتن 
مزاوجه» قرار داده است. (ر ک 

متن همین کتأب, باب نجنیس التفات متن 


همین کتاب (ص 43) آیه «قاِن 1 تفعلوا و لن تفعلوا ...» را از مصادیق 
«تجنیس ازداواج» دانسته است. 
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آن‌رو که بهود- لعنهم اللّه- گفتند: «ید اللّه مغلولة». و خدای- سبحانه- در 
جواب گفت: «غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا» و این جمله معترضه, میان 
اذعای یهود و رد ان. در شکل «التفات». ظهور با است, آنگاه خداوند به 
جواب برگشت و گفت: «بل یداه مَ مبسُوطتان پلفق کیف پشاء», پس این 
التفات, د دا ,متضمّن نفرین بر بهود است, میان ,دعوی ایشان و رد 
از تور قالب «تعط ف»- آن‌جاکه می‌گوید: «مغلولة غلت »+ فاضله نشنده 


است. و رد دعوی بهود- پس از نفرین بو ایشان:؛ نفرینی که دال بر 
کفرشان می‌باشد- از قول ۳ تعالی: «بل یداه مَبسُوطتان پلفق کف 
پشاء» تحفق یافته است. زیرا| خودداری دست از انفاق سر نمی ز ند مگر از 
یکی از دو صنف بخشنده: بخشنده‌ای که دستی بالای دست دارد, و دست 
او را از بخشش باز می‌دارد. و بخشنده‌ای که از بی‌چیزی می‌ترسد. و از 
انفاق خودداری می‌کند. و خدای- سبحانه- برتر از هر چیره است. و باوجود 
بی‌نیازیش, ترسی از تهی‌دستی ندارد. پس در ضمن رد برایشان, انچه 
فحوای رد بر آن دلالت دارد مندرج است. و ان عبارت از مدح بلیغ به 
داشتن تفوق بر هرچیز در اثر غنای اکبر است همان‌طورکه, در ضمن نفرین 
برایشان, این معنی که به سبب کفر, مستوجب نکوهشند, داخل است؛ و از 
مجموع این نکات نوعی بدیع به‌دست می‌آپد که به آن «افتنان (افتنان: باب 
96 از ابواب این کتاب و از مخترعات مواف است ُِِ« می‌ شود. ۰ و آن 
اون است سح خامم وف هی مخاق فا اس اند آن 
کلام که شامل هجو یهود و مدح حقّ است؛ مدحی که از زبان ذات حق 
می‌باشد, و لازمه مضمون و معنای رد بر بهود است. 

و از این نوع استعاره (تخییلیه) است قول خدای تعالی: «و اخفض لهّما 

ناج الدل من الرَحْمَةٍ» «1», پس همانا اثبات «جناح» برای «ذل» سامع 
را به توهم 0 که در آن‌جا بالی وجود دارد که پایین آورده می‌ شود 
در جالی که. مراد و الله اعلم- این است که؛: رام آنان باش: و آن‌چنان 
تواضعی کن که به خاکت بچسباند. و «جامع» این استعاره با معنی حقیقی 
این است که «جناح حقیقی» در یکی از دو طرف پرنده است. و وقتی 
پرنده بالش را پایین می‌اورد, به روی زمین فرود می‌اید, و به خاک 
می‌جلسنسبد. 
و چون استعاره مبین مبالفه در تشبیه است,: و در برخی موارد به تلشبیه 
بدانی حق استعاره این باشد که تصریح به نام (مستعار) (عبارت متن 
همان‌طور است که در ترجمه آمده با اضافه ال و صحیح «المستعارله» 
است. و مصحح از نسخه او ب همین وجه اخیر را در ذیل ضبط کرده 
است.) نشود, و جز به دلالت حال يا فحوای کلام شناخته نگردد, مانند قول 
زهیر. 


(1)- سورة الاسراء؛ 17, آیه 24. 
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لدی اسد شاکی السلاح «<1» مقدّف له لبد اظفاره لم تقلم 

و از آتهاسته که سخنور بلیغ, وقتی وارد استعاره می شود تشبیه را از باد 
مرو از آن نمی خرن همانتن کفتار آبه تام 2۶ (متفارت) 


«و یصعد حتی یظن الجهول بان له حاجة فی السماء» , 

و از این‌جاست که دانشمندان در قول خدای تعالی: «متلهَم کمتّلِ الذی 
5 ستوقد نار قلَقّا آضاعث ما حََلَة هب ال بثُورِهمٌ و ترَكهُمٌ فی ظلمات لا 
یبْصرّونَ» «3» اختلاف کرده‌اند؛ محققان دانشمندان علم بیان معتقد 
شده‌اند که این آیه مصداق تشبیه بلیغ نه مصداق استعاره است, زیرا| 
مستعارله که منافقانند مذکورند. و ان‌کس که استعاره‌اش نامیده گفته 
است: «سخن از منافقان صریح نیست, و نظیر آن قول فرزوق است 
درباره حجاج «4»: (کامل) 
«اسد علی و فی الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفیر الطافر» 

و این استدلال چیزق نیست؛ زیزا کلام آبه کريهة. با ادات تشبیه آغاز شده, 
و ضمیر مضاف ‌الیه در «مثلهم» به منافقان تاذفت رد و اللّه اعلم 
بالطواب <ظ». 


(1)- «شاکی السلاح» یعنی «سلاح او خاردار است» و مقصود وی از 
شاکی «شائک» است. و مقذف, یعنی چاق و گوشت‌دار, و لبد: موی انبوه 
بر دوش شیر شاعر از لبد. لشگر, را اراده کرده. هرچند لفظ «له» به 
«اسد» برمی‌گردد. «شاکی السلاح» (قرینه مشبه) و تجرید است, زیرا از 
ملائمات مشبه می‌باشد, و تعبیر «مقذف» تا اخر بیت, استعاره را مرشحه 
می‌گرداند. زیرا از ملائمات مستعارمنه. یعنی «اسد حقیقی» است. و 
ترشیح بلیغتر از «اطلاق» و «تجرید» است. دیوان زهیر, چاپ دار الکتب 
المصربة ص ه 

(2)- دیوان ابو تمام, چاپ بیروت. ص 351, شاعر «صعود» را برای «علو 
قدر» استعاره آورده آتنت: سپس احکامی که بر پایه علو مکان بنا 
می‌ شود به علو قدر بنا نهاده است. 

(3)- سورة البقرة؛ 2, آیه 17. 

(4)- آن خبر در «عقد الفرید» ج 3 ص 20 و تنزیل الایات, جح 5 ص 75 
موجود است. و «الفتخاء» به معنی نرم و سست است و آن صفت ذم 
برای «نعامة» است, و «تنفر» به معنی می‌کوشد و می‌شتابد برای فرار 
کردن (رم می‌کند). 

(5)- مصحح پس از نقل اختلاف نسح در جمله اخیر می‌افزاید: «وقتی شعر 
فرزدق را به استعاره تبدیل کنیم؛ می وین او وقتی مرا ملاقات صو کند: 
ضی‌ط رد و -فزیاق ضی کشدر و وفتی بف .میدن خن .واراد می‌شود, دو بالش را 
برمی‌دارد, و از صدای هر سوت کشنده‌ای بشتاب می‌گریزد. 

بدیغ القران: ص131 


باب تجنیس «1» 


باب تجنیس «1» تجنیس «2» دو اصل دارد؛ ۵ آن «جناس مزاوجت» و 
«جناس مناسبت» است, و از آن دو اصل, ده فرع به‌دست آمده است., که 
برخی جناس لفظی و بعضی جناس معنوی است. 

مثال فرع اوّل. از جناس «مزاوجت لفظی» قول خدای تعالی است: «و 
جزاء سَیلٌة لد منلها» «3»>, زیرا « سیتة» دوم «به معنی گناه نیست, بلکه 
پاداش گناه است. که به سبب حصول مزاوجت, به سیِتّة» موسوم شده 
است: و مثل آن است, قول خدای تعالی: «فمّن اعغتدی عَلیِكم فاغتذوا 
عَلَیّه ۳ ما اغتدی عَلَیْکم» «4», خدای- سبحاآنه- پاداش «اعتداء» را 
«اعتدا» تامیدم: تا درم کلام مر آوخت باشد. و ممانات را میان اغداء ده 
پاداش آن شرط نمود, ۳ حکمش وفق قانون عدل؛ جاری گردد, و به 
انصاف, امر فرموده باشد. 

شاهد (اصل <7») دوم. و آن جناس مناسبت لفظی است., قول خدای- 
تعالی- است: «[نی هب وجهی لِلْذٍی قطرٍ السماواتِ و الاوض» «5» و 
قول خدای- سبحانه-: «فَأَّقَمْ جک لین لیم «6»>». 


(اصصصعی تاونس کاس النت کرره ات | انم دنک آخ خن این 
معتزء ص 55, و «الوساطة», ص 41, و جواهر الالفاظ با عنوان 
«الاشتقاق» ص 4 و العمدة. ج 1. ص 220 و اللکت فی اعجاز القرآن 
تألیف رمانی, ص‌‌ 209 و الصناعتین؛ ص 31 2, و سر الفصاحة ص‌‌ 183 و 
اسرار البلاغه, ص‌‌ 4 و بدیع ابن منقذ, ص 0 و التبیان تالف الژملکانی. ص 

2 21 و روضة الفصاحة, ص‌ 21 و المثل السائر, ص‌ 2ص و الایضاح, ۰ ۳ 1 
ص‌ 01 و خزانة آبن حدة, ص‌ 20 و نهاية الارب, 3 7 ص‌ 900 و الطراز 
تالیف یمنی, ج 2 ص 35<5 و حسن التوسل. ص 2 و استاد علی جندی 
کتابی درباره زر به نام «فن الجناس» نخاشته است. 

(2)- جناس, تجنیس, مجانست. و تجانس همه الفاظی است که از «جنس» 
مشتق شده, و تعریف آن این است: تشابه دو کلمه در لفظ و اختلاف 1 
دو در معنی, و هرچند آبن ابی الاصبع فایده آن را بیان نکرده. ولی من 
درباره‌اش گویم: جناس سامع را متوجّه کلام می‌کند؛ زیرا تناسب الفاظ 
موجب توجه به سخن؛ , و گوش دادن می‌ شود و وقتی لفظی در معنایی 
به‌کاررود, سیس در معنایی دیگر استعمال شود نفس آذفت به آ مشتاقتر 
قت کر دد: 

(3)- سورة الشوری؛ 42, آیه 40. 

(4)- سورة البقرة؛ 2, آیه 194. 


(7) مصحح در پاورقی. از نسخه ا و ب «الفرع» را بدل «الاصل» نقل 
کرده, و افزوده است, که ان با سیاق مناسبتر است, شاید نظر وی از 
مناسبت, عبارت «شاهد الفرع الاوّل» باشد؛ لیکن چون مولف در مقام 
تمثیل برای دو اصل جناس است., از کجا معلوم که عبارت «شاهد الاصل 
الثانی» از «شاهد الفرع التانی» صحیحتر نباشد؟ 

(5)- سورة الانعام؛ 6, آیه 79. 

(6)- سورة الروم؛ 0 ایه 43. 
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و تمام فروع تجنیس به دو قسم تقسیم می‌شود: تجنیس تغایر «6», و 
تجنیس تمائل. 

تچنیتتن. تغایر ان اشت. که.یکی از دو کلمه متجانس اسم و دیگری فعل 
باشده مانند قول خدای تعالی-: «اقلد الی الاْض | رَضِیتَم بالحياة الدئیا 
من الاخرة 1»». 

و تجنیس تمائل آن است که دو کلمه متجانس, اسم يا فعل (یا یکی فعل و 
دیگری حرف «<7») باشد. و ان دو قسم است: قسمی که دو کلمه لفظا و 
خطا متماثلند. و قسمی که تنها از جهت اشتقاق ممائلت دارند «<8» 

مثال فرع اوّل از این اصل قول خدای تعالی است: «فروخ و رَیحان «<2»» 
و قول خدای تعالی: 

«و چتی اجنین دان «3»». 

و مثال فرع دوم قول خدای تعالی است: «و هم یَحْسَبُونَ أَهْمْ بُحْیسُونَ 
صْنْعا» «4», و این فرع. تجنیس تصحیف نامیده می‌شود «9», و آن این 
است که فارق میان دو کلمه. نقطه گذاری باشد. 

مثال فرع سوم «» که تجنیس تحریف است. و فارق میان دو کلمه, 
حرکت گذاری کلمه يا برخی از اجزای آن است (مثال آن) قول خدای تعالی 


_ لو ه 


است: «انْ رهم بِهِمٌ» «5» و قول خدای تعالی: 

(6) در کتاب «التلخیص» علامه قزوینی (مختصر المعانی ص 205), این 
تجنیس به «جناس مستوفی» نامیده شده است. لازم به یاداوری است که 
جناس تغایر را دو صورت دیگر فرض می‌شود: صورتی‌که یکی از دو 
متجانس اسم و دیگری حرف؛ و یا یکی از دو متجانس حرف و دیگری فعل 
باشد. 

(1)- سورة التوبة؛ 9, آیه 38. 

0۸ عبارت متن «او فعلا و حرفا» است, و ظاهرا| به قرینه سیاق, این 
ترکیب باید از محل اصلی خود.- چند سطر قبل در شرح تجنیس تغایر- 
موخر شده باشد. 

(8) این تقسیم‌بندی شامل نجنیس تغایر نیز می‌ شود و 7( باوجود 


این که در اين‌جا برای قسم مشابهت لفظی و خطی مثالی نیاورده, اما در 
«تحریر» (ص 104- 105) برای ان, هم از جناس تغایر و هم از جناس 
شا ال رده اش 

(2)- سورة الواقعة؛ 56, آیه 89. 

(3)- سورة الرحمن؛ 55, ایه 4د. 

(4)- سورة الکهف؛ 18, آیه 104. 

(9) مولف قاعدة می‌بایست «جناس تصحیف > راء جداگانه تک از فروع 
تجنیس مناسبت قرار داده باشد, همان‌طور که در «تحریر» (ص 105) یکی 
از فروع هشتگانه تجنیس, محسوب شده است. 

(10) مقصود از «مثال الثالث»؛ عبارت متن. بدرستی بر مترجم روشن 
نشد, بعید نیست. طبق تقسیم‌بندی تحریر, مقصود. فرع سوم از جناس 
مناسبت لفظی باشد. که البته با احتساب تجنیس تصحیف. فرع چهارم 
محسوب می‌شود. فروع تجنیس در «تحریر» (ص 104- 110) به‌این ترتیب 
است: هس تغایر تما 1 ِ وی ی ترجیع, عکس, 
۱ ۳ افشتام آن هر قوف در ِِ این باب اشاره کرده ده 
قسم می‌شود. و از اين اقسام تنها برای تجنیس ترکیب از قرآن کریم مثال 
اورده نشده است. 

(5)- سورة العادیات؛ 100, آیه 11. 
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«و لکتّا کت مَرَسلِینَ» «1» و قول خدای- عز و جل «مذبذیین ین ذلک» 
و قولي خدای- جل اسمه- «و لد آَرسّلنا فيهم مُنذرینَ قانظو کیت 
کان عاقبة المْندرینَ <3»». 

و مثال فرع چهارم. که مسمی به تجنیس تحریف است- و اختلاف صیفه دو 
کلمه متجانس با قرار دادن حرفی است بجای حرفی دیگر که با حرف اوّل 
قریب المخرج و با متحد المخرح می‌باشد- مثل قول خدای تعالی است: «و 


۶ و -ه 


هم ینهَوّن عَنه 5 باه ن عَنه «4»». 

مثال فرع پنجم, و 1 تجنیس ترجیع است, که تجنیس «ناقص» و تجنیس 
تبدیل نامیده می‌شود, و آن تجنیسی است. که در یکی از دو کلمه حرفی 
باشد که در کلمه دیگر نباشد, و همه حروف کلمه دیگر در کلمه متجانسش 
فهخود بانتتن, و ان ند سته فنینم. است : قسمي که حرف اضافی در اوّل 
کلمه واقع شود. مانند قول خدای تعالی: و الق السَاق بالساق ات ریک 
یوَمَیّذ المساق «5»», و قسمی که حرف اضافی, در وسط, کلمه است؛ 
مانند قول خدای تعالی: «و اه علی ذلک لَشَهیذ, و ان ة لِخْبَ الحَیّر لسَدیذ» 
«6» و قسمی که حرف 1 در آخر کلمه است؛ مانند قول خدای- 
تعالی- «ظ 5 کلن من ء کل الثْمرات <7»». 


مثال فرع ششم- و آن تجنیس عکس است, و تعریف آن, این است که 
یکی از دو کلمه, با تقدیم برخی از حروف پر برخی دیگر, عکس کلمه دیگر 
باشد- مانند قول خدای تعالی: أَنْ تفول قَرّفت ین بیی اسرائیل «8»». ۱ 

و بقیّه فروع تجنیس را- به‌سبب این‌که ترکیب آن دال بر تصلع و تکلف 
اش صالمانن ان کیایعن صامه اشت: همان اصول نیس زر آن 
امده است. 

و همه مثالهایی که از اصول و فروع بیان _داشتیم, مثالهای قسم تجنیس 

لفظی پود. و اما مثال برای تجنیس معنوی, آن مثال قول خدای تعالی «قْلَ 
یا ۳ الکافژون» «» در مقایسه با قول خدای: 


(1)- سورة القصص؛ 28, ایه 45. 
(2)- سورة النساء؛ 4, آیه 143. 

(3)- سورة الطافات؛ 37, آیه 72, 73. 
(4)- سورة الانعام؛ 6, آیه 36. 

(5)- سورة القیامه؛ 75, آیه 29- 30. 
(6)- سورة العادیات؛ 100, آیه 7- 8. 
(7)- سورة النحل؛ 16, آیه 69. 

(8)- سورة طه؛ 20, آیه 94. 

(9)- سورة الکافرون؛ 109, آیه 1. 
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«و لا اه عابدُون ما عد «3»» است. 


باب طباق <1» 


پاب طباق «1» طباق «2» بر دو نوع است: حقیقی و مجازی, و هریک از 
ان دو قسم دو نوع است: لفظی و معنوی. ۳ 
ای کید ۱ ااظ اه ی ای ام طناق با ان بای 
گذاشته‌اند, و طباقی که همه يا برخی از الفاظ آن الفاظ معنای مجازی 
است؛ درصورتی‌که آن اضداد, (صفت) برای یک موصوف باشد «تکافق» 
نامیده‌اند, ولی اگر دو صفت پا اوصاف متضاد برای دو موصوف باشد و 
الفاظ متضمن معنای حقیقی باشد؛ دراین‌صورت, اگر کلام جامع بین دو ضد 
مفرد باشد, پس آن جمع, 0 و اگر اضداد چهار به 1 آن 
ال نام ۳ صفو. صح نمی زیر دوم #۳ 
مقابله با جمع اضداد و غیر آن صورت می‌پذیرد. 


(3) ظاهر | نقل این آنه (آیه سوم سور الکافرون). در این مورد تحریف 


است. و بجای آن می‌بایست آیه دوم « لا أعَبد ما تعبدّون» نقل شده باشد, 
زیرا این آنه است که از نظر لازم معنی پا لا زم معنای ابه اول سور ه 
مذکور, جناس معنوی را تشکیل می د هد اما آیه سوم که در من ۳ لا زم 
معنایش عین آیه اول است. و شاید مصحح, , یا کاتب در نقل [۳۳ وارد در 
متن دچار اشتباه شده باشد, و آیه سوم را بجای آیه دوم نقل کرده باشد, 
موید این احتمال این است که در پاورقی. شماره [۳۳ دوم ثبت شده است. 
(1)مانع بت آین ساب امد ج رصن ویس قوافد الشعز الق علت: 
ص‌ 6 و بدیع ابن المعتز, ص‌ 7 و نقد الشعر, تحت عنوان التکافو ص 
تیوه اه تام و سار ی 4 الا ین ی 307 ۳ 
سر الفصاحة, ص‌ 199 و اسرار البلاغة, ص‌‌ 14 و بدیع آبن منقذ, تحت 
غتوان. التظبیق:.ص 18 الیبان فن غلم الیبان»ض 125 و المو تفه خالیف 
لاهدی: ض 256 69 و-رعضة القضاحه, ضن 26 ه الفقناخ:.ض 245 و 
المثل السائر, تحت عنوان؛ التتاسب بین المعانی, 429, و الایضاح ج 6, صّ 
0 و خزانة الادب تالف ابن حجه. ص 09 و نهاية الارب, ۳ 7 ص‌ 9 و 
خسن لولس 49 و الطر ار :2 رن 377 ۱ 

(2)- طباق. موسوم به مطابقه. تطبیق, تضاد و تکافوْ است. و ان جمع میان 
دو معنی متضاد است., یعنی دو معنیی که اجمالا تقابل دارند, و میان معنی 
لغوی و اصطلاحی تضاد مناسبتی نیست (مولف در کتاب «تحریر» (ص 
1 معنی طباق را از «طابق البعیر فی مشیه» دانسته. و می‌گوید: چون 
علمای بیان دیدند شتر پایش را جای دستش می‌نهد, و پا و دست متضاد 


است. بنابراین نیکو یافتند که سخن جامع دو ضد «مطابق» نامیده شود.), 
زیرا طباق در لغت به معنی موافقت است, گفته می‌شود: 

«طابقت بین الشیئین» و آن وقتی است که یکی از آن دو چیز را مساوی 
دیگری قرار دهی, همانطورکه گفته می‌شود: طابق الفرس فی جریه». ابن 
اثیر در «المثل الساثئر» اظهار تعجب می‌کند, زیرا نمی‌داند این نام از کجا 
مشتق شده: زیرا منأسبتی میان اسم و مسمی وجود ندارد, و قدامه ان را 
تکافو می‌نامد, و به عقیده وی تکافق, اجتماع دو معنی در لفظ مکژر است. 
مانند: 

و اقطع الموجل مستانسا بهوجل عيرانة عنتریس 

بدیغ القران؛ ض: :13 

از مثالهای تکافوْ است قول خدای تعالی: «أَولیَک الذین اشتروا الصّلالة 
بالقّدی» «1». پس «اشتراء ضلالت» و «بیع هدی» مجاز است. و این در 
صورتی است که ۰ ضلالت اشتباه کردن راه مستقیم حقیقی باشد, و 
شامل هر راه مستقیمی اعمّ از حقیقی يا مجازی 2 
یافتن راه محسوس حقیقی باشد, اجان خی ان دو معلی به کار رفته 
باشد, ولیکن اين ادعا بر من ثابت نشده است؛ پلکه مطلبی است که برخی 
فرذم صدغی تنس آن.فردود: اشت. مکر آن که میعی».دلیلی: تعلی .و 
مستند به دیوانی از دیوانهای عرب بیاورد, که در آن به معلی هدایت و 
ضلالت تصریح شده باشد. 

و نیز از شواهد تکافق است قول خدای تعالی: «اً 3 من ان سا َحبنا» 
«2» و معنای این‌که مرده بود زنده‌اش کردیم, این است که: گمراه بود, 
هدایتش کردیم؛ بنابراین در کلامی که متضمن تکافو است چاره‌ای از 
استعاره نیست» و اگر استعاره نباشد, تکافوْ هم بیست. 

اما طباقی که همراه الفاظ معنای حقیقی می‌آید سه قسم است: طباق 
سلب., طباق ایجاب, طباق تردید. 

از قسم اوِّ است قول خدای تعالی- : «و ان یروا سبیل الْشد لا یتَحدوهٌ 
سبیلا و ان پروا سبیل العی بنذ سبیلا» 3 و قول خدای- سبحانه-: 
«انَ الذین کرو سواء 1 ارام آم اد ئذرَهم لا یُوْمنُونَ» «4», و 
قول خدای- عر و جل-: «تَعله ۱ 
و از (شواهد) قسم دوم که اص ان ادا ِ قول خدای تعالی است: «و 


آ ب2 هق اصعی :3 انکی. وان هو امات 5 اج و أنة حَلَق الرَوَجیْن الدکر و 
لثی» «6», پس برتری این طباق را اک ای را 
فصیح گرد آورده‌اس؛ تحص ی که اسب ان حتف تاست. کال میان 
فواصل آیات است. 


و ازجمله آیاتی که طباق آن از نوع طباق ایچایم ولی طباق منفرد است, 
قول خدای تعالی است: «اللة یعْلَمْ ما تممل کل آتثی 5 ما تفیض الاَحام و 


ما تَرداث» «<7» که (معنای و ما تغیض .. 


(1)- سورة البقرة؛ 2, آیه 16. 

(2)- سورة الانعام؛ 6, آیه 122. 

(3)- سورة الاعراف؛ 7 آیه 146. 

(4)- سورة البقرة؛ 2, ایه 6. 

(5)- سورة المائدخ؛ ایه 116. 

(6)- سورة النجم؛ 2ظ, ایات 43- 45. 

(7)- سورة الرعد؛ 13, آیه 8. 
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تزداد) «ما تنقص و ما تزید» (آنچه را کم می‌کند و آنچه می‌افزاید) است. 

و نپز از این قسم لست قول خدای تعالی: «الذِین هم فی صَلايَهمٌ خاشعون 

الذين هم عَن اللغْو مَعرصُون» «1». که خدای- سبحانه- در این وصف 

فعل و ترک را با هم آورده؛ زیرا آنان را به خشوع در نماز و ترک کار بیهوده 

وصف نموده است, و این همه, از نوع طباق معنوی است. 

و تعریف طباق تردید آن است که آخر کلامی که در آن طباق به کار رفته 

به اولش بازگردد, و اگر آخر کلامی بدون طباق به اولش بازگردد, «رد 

اعجاز بر صدور» است. 

۱ زجمله مثالهای طباق تردید موجب, قول خدای تعالی است: «3 عیسی 

تیف شَیناً و هو حبَر کم و عسی آن تجبوا یت و و شَد کم و ال تام 
ما تَعْلَمون» «2», این آیه کریمه «مقابله» (و طباق سلب معنوی 

ِ راب هم گردآورده است: مقابله در ضذر. یه در گفتار خداي تعالی: 

«عسی ان تکرَهوا شَیتا و فُو خر لَکَمُ و عسی ان بُوا سَیِنا و هو سر 

لکغ» آمده است. و کراهت را مقابل حب. و خپر را مقابل شر قرار داده 

است, و طباق معنوی «5» در قول خدای «و ال تعلص ور لا تَعْلمُون» 

تحقق یافته؛ زیرا معنای آیه: «و اللّه یعلم و انتم 1 تقدیر گرفته 

می‌شود. 1 ِ 

و طباق را قسم دیگری جز اقسامی که از پیش گذشت امده, و ان اجتماع 

طباق و تعافة در یک کلام است: و آن به سب استعمال یکی از دو لفظ 

متضاد يا متقابل در معنی حقیقی, و دیگری در معنی, مجازی آمده است. 

مانند گفتار خدای تعالی: «و تری الارضَ هامدَءة فأذا یرل عَلیما الماء اه هنز 

و رتث و کت من کل روج تهیج» «63 پس «همود» زمین و «اهتزاز» آن 

ضدذ یکدیگر است؛ زیرا| همود سکون مخصوص: و اهتزاز در این‌جا حرکت 

مخصوص است. و استعمال آن دو لفظ بر وجه مجاز است. و 9 و 

«انبات» ضدند, و استعمالشان بر وجه حقیقت است. و از آن روی گفتیم 


0 ت 
است [ 


ربو و انبات ضدّند که زمین در حالت ول اتب از رشد می‌کند, در ار 
حالت. گیاه نمی‌روياند, و روییدن آن؛ وقتی است که آ از انتضا رن قطع 
می‌ شود و هوا رطوبت آب را 


(1)- سورة المومنون؛ 23, آیه 302. 

(2)- سورة البقره؛ 2, آیه 216. 

(4) ظاهرا به‌نظر می‌رسد عبارت متن: «.., طباق السلب المعنوی», 
تحریف شده باشد؛ زیرا جمله آخر آیه «و ال بعلم وراه لا عون 
مثصف به طباق سلب است. و به 1 و بعید 
نیست عبارت: و الطباق المعنوی» بوده است؛ چنانکه در پایان شرح آیه, 
همین لفظ آمده است. 

(5) بر مترجم معلوم نشد که چرا در آن اش که ایقد تهج وین 
طباق معنوی ترزوید. حال. انکه آن مثصف به طباق سلب لفظی است. 

(3)- سورة الحج؛ 22, آیه 5. 
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هی‌خشحانور و در یج بر اد کی زمین فرومی‌نشیند, و زمین به حالت 
همواری حون بزامعی کرد و شکافته می‌شودر و گیاه می‌روياند. بنابراین, در 
صدر آیه «تکافق» و مقابل آن در عجز «1» آیه, طباق تحقق يافته است, و 
در آن علاوه بر تکافو و طباق, «ارداف» از 
انواع بدیع است که شرحش خواهد امد (تحقق ارداف) به‌سبب این است 
که از لفظ حرکت و سکون حقیقی به مرادف آن‌که لفظ «همود» و 
«اهتزاز» است. عدول شده, تا الفاظ آیه به «ائتلاف» (موصوف «2») 
شود. ؛ زیر| از کلمه همود, مرگ اراده می‌شود, و زمین در حالت خلا از آب و 
گیاه «موات» است, بنابراین عدول از لفظ همود که به آن از موت تعبیر 
می‌شود, بهتر از سکون است. و اهتزاز. در معنای مجازی. معنی و حالت 
عطا را می‌رساند؛ مانند به سبب مدح, و به آن منظور بود 
که از لفظ عام حرکت به لفظ خاص آن عدول شد؛ زیرا لفظ خاص مبین 
آن است که زمین هنگام سیرابی آن گیاهی را که پسند د, افاضه صق گنز 
به‌سبب آن‌ که سقی (ابیاری) برای زمین. بجای عامل ِ قرار گرفته 
است, پس لفظ «اهتزاز» معنی عطاء را می‌فهماند؛ بنا براین فایده عدول 
از لفظ حقیقت به لفظ ارداف واضح شد؛ و بیان ان معانیی است که 
لفظ معنای حقیقی بیانگرش نیست؛ تصاظ رین آرم: علاوه بر شمول بر فنْ 
تکافق طباق. ارداف و ائتلاف. به صفت تهذیب موصوف می‌باشد, و سبب 
آن حسن ترتیب آیه می‌باشد؛ زیرا لفظ اهتزاز بر لفظ ربو و لفظ ربو بر 
لفظ انبات مقذم شده است؛ چون وقتی انب زر رفن تارل شوم آحدای 
زمین را پراکنده می‌سازد, و در لابلای آن داخل می‌شود. و پراکنده شدن 


اجزای جواهر جمادی, عین حرکتشان در حال ازهم گسستگی پیوند آنهاست؛ 
زیرا انقسام جوهر» دال بر جابجایی دی قشمت. با بکت. از اند فشتفت 
است, و حرکت را جز این معنایی بیست پس لا زم است اهتزاز دنبال 
«سقی» (انزال اب از اسمان) باشد؛ همانطورکه ربو, بعد از اهتزاز, امده 
است. پس وقتی خاک را آش در ان نفوذ می‌پابد, در مقایسه با حالت پیش 
از نفوذ, بالا می‌گیرد, و این حالت عینا «ربو» است, و از پیش گذشت که 
مرحله انبات. بعد از مرحله نمو, و پس از خشکیدن رطوبت ات و 
ا کت رمیات ای ای آن ات ,فش سول سس 
تر تیب میب دز نظفر آیه تخفق با فیهه .وبا آن شین نی *فرین. کشته 
است, زیرا هرچه باید معطوف علیه باشد, بر هرچه باید معطوف باشد, 
دم اس اه آ عم 


(1) مولف با این که از استعمال صدر و عجز در مورد کلام خدا پرهیز دارد 
(ر ک متن همین کتاب ص 89) و مقاطع آنانت قرآن را فواصل قق ناف در 
این‌جا آن دو اصطلاح عروضی را ون هی ند فوق به کار برده است! 

(2) عبارت متن «معنویا بالائتلاف» بود, که با سیاق کلام مناسبتی نداشت. 
و ظاهرا محژف از منعوتا» می‌باشد. و لذا لفظ منعوتا ترجمه شد. 
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تاک فا بر موی که ارت ای کلام ی بای تن اس 


باب ر اعجاز بر صدور «1» (ر دنباله‌های کلام بر بخشهای نخستین آن) 

و «رد اعجاز بر صدور» تصدیر نامیده می‌ شود قآ عبارت است از هر 
کلامی که میان صدر و عجز آن رابطه‌ای غالبا لفظی و احیانا معنوی برقرار 
باشد, که به سیب آن؛ بین دو قسمت هر کلام سازگاری و انسجام تحفق 
یابد. آبن المعتژ «<2» آن را به سه بخش تقسیم نموده است: 

قسم اوّل: آن است که آخرین کلمه یک کلام همجنس (مجانس) , آخرین 
کلمه آغاز. آن باشد, مانند قول خدای تعالی: «ایرَلَه اه 5 الماک 
یشهدُون و کفی بالله شهیداً «3»>». 

قسم دوم: [ است که آخرین کلمه یک کلام با اولین کلمه آن موافق 
باشد, مانند قول خدای تعالی: «قال انی لمکم من القالین» «4» و مانند 
قول خدای تعالی: «و هب لنا من لَذْنّک رَحمَء انک آئّت الْوَمَاتُ «<5»». 


(1)- منابع بحث این باب: بدیع ابن المعتز ص 93, و ابن رشیق در 

«العمدة» تحت عنوان: التصدیر» ۳ ۳ ص‌ 4 از ان بحجت کرده است., 

الصناعتین ص‌ 95 2 و التبیان تالیف الزملکانی ص‌‌ 31 روضة الفصاحة 

تالف رازی ص‌‌ 1 المفتاح ص‌‌ 2289 ابن الاثیر تحت عنوان «التجنیس از 

ار بجعت کرده و آن را دو نوع قرار داده است. [المثل الساثر] ص‌ 12 

الایضاح, ۳ 6 103, نهاية الارب, 3 7 ص‌‌ 09 خزانه آبن حجة تحت عنوان 

«التصدیر ص 11 حسن التوشل ص‌ 22 

(2)- در کتاب «البدیع»_ ص 93, تألیف او. 

(3)- سور ه النساء؛ 4 آنة 166 

(4)- سورة الشعراء 26 آبه 1109 

(5)- سورة آل عمران؛ 3 آیه 8. 

بذنم الفران: ض* 159 

قسم سوم آن است که آخرین کلمه از کلام با برخی از کلمات ِ 

هرجا که باشد, ملایمت دارد, مانند فول, خدای تعالی: «5 لَقد استهز 

سل من قبلک فحاق بالذین سَخژوا منْهْمٌ ما کائوا به يَسْتَهُزوّنَ» ِ 

نیز مأنند قول خدای سبحانه: «انظرّ کف قصّلنا بَقصَهم علی عضو للحرة 

ابر رجات 5 اک تفضیلا» <2: و همه این اقسام از نوغ اول است که 

تاهان لعظی استت. 

ام درباره نوعی که رابطه آن معنوی است, يکي از شواهدش قول خدای 
تعالی است: «یا أیٌا الذین آمئوا علیْکُمْ ألفْسَكَم لا بوک من صَلّ دا 

اهتَدَیْثْمٌ» «3», که همانا معنای صدر کلام معنای ذیل آن 1 0 


و فرق میان این نوع تصدیر (تصدیر معنوی) و تسهیم این است که نیاز 
صدر کلام به ذیل ان در این قسم تصدیر معنوی, و در نسهیم لفظی است. 


باب مذهب کلامی «4» 


باب مذهب کلامی «4» «ابن المعتژ «5»» یادآور شده که باب مذهب 
کلافی را جاحظ به این نام نامیده است, و پنداشته شاهدی از آن در قرآن 
یافت نمی شود, درحالی که کتاب کریم, از شواهد آن پر است. و از آن 
جمله است قول خدای تعالی درباره خلیل- علیه افضل الصلوة و السلام-: 
«و حاحْةٌ قَوَمَهْ «6»» يا قول خدای سبحانه: «و نلک جکشا آتبْناها ابراهیم 
علی قومه <7»». 

و در تعریف این باب گویی: مذهب کلامی آن است که گوینده برای 
منظوری که در مقام اثبات ان است., به روش علمای کلام, برهانی اقامه 


(1)- سورة الانعام؛ 6, آیه 10. 

(2)- سورة الاسراء؛ 17, آیه 21. 

(3)- سورة المائده؛ 5, آیه 105. 

(4)- گفته شده نخستین کسی که باب مذهب کلامی را اختراع کرد جاحظ 
است منایع بجعت این باب: بدیع ابن المعتز ص‌ 1 العمدة به عنوان باب 
التکر ار, ج ۰2 صر 3 الضناعتین ص 410 الایضاح ص 66, خزانة ابن حجة 
ص <165, نهاية الأرب ج 7ص 114, حسن التوسشٌل ص 5د. 

(5)- البدیع. ص 1 تألیف ابن المعتز. 

(6)- سورة الانعام؛ 6, آیه 80. 

(7)- سورة الانعام؛ 0 آرد 83. 
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کلامی را قسمی باشد که در آن نتأئّح صحیح از مقذمات راست؛ به‌دست 
هی آید. و دانشمندان مسلمان این علم, ی ات کردو‌اند که از اوّل 
سوره حجْ تا گفتار خدای تعالی: «و أَنّ اللَة یِبِعَت من فی الْفْبُور» «» پنح 
نتیجه از ده مقمه استنتاج می‌شود که بیان آن به تفصیل چنین است. 

«ذلک بان ال هو الحوث» زیرا برای ما به خبر متواتر ثابت شده که خدای- 
سبحانه- از زلزله ِِ خبر داده و آن را عظیم شمرده است, و 
شده ار قاری کم قدرکس یکشم نقل کردم ۵ آین. خر از راد تواتر 
به ما رسیده است, پس آن خبر, حق است. و بجز کسی که خود حق است.؛ 
از اینده خبر حق نمی‌دهد. پس خدای حق است. و خدای- سبحانه- خبر داده 
که مرده‌ها را زنده می‌گرداند, زیرا او از سختیهای قیامت خبر داده. و 
حصول فایده از آن خبر موقوف به زنده کردن فرد کان است تا 1 


ورطه‌هایی که خداوند برای آنان به وجود آورده, مشاهده کنند, و همانا ثابت 
شده که خداوند بر هر چیز تواناست, و ازجمله چیزها, مرده کردن زندکان 
است, 1 پس او مردگان را زنده می کند. و خداوند خبر داده که بر هررچیز 
توا تأدت: ۳ الا کردم که غداش راز مورف شا ظین ی کسانی که 
بدون علم, درباره ذات خداوند مجادله فون کتتدم تعمیم می‌دهد, و جز کسی 
بو تا و خداوند خبر داده که قیامت اینده است. و هیچ شکی در ان 
نیست. : زیر او خبر داده خبری درست,؛ که انسان, را از خاک آفریده ۳ 
می‌رسد به اتجا که می‌فرماند* «لکیت لا بعْلَم بَعَد عم سَیِنا» «<2», و برای 
آن وضع, قنل آورادخه مثل از زمین بی‌جانی که آب بر آن نازل می‌کند, پس 
جان غیت کرد و رشد می کند, و انواع گیاهان با طراوت می‌روياند, و کسی 
که ۳ را بروجهی که بیان نموده, آفرید و به (حکم) خلق ایجادش کرد, و 
به (قضای) موت او را فانی گردانید, انگاه او را برانگيخته و 9 
زنده اش می‌کند و زمین را به (امر) خلق حیاتش بخشید و انگاه به سب 
خشگی مواتش نمود و سپس با سرسبزی حیاتش داد و خبر او درباره این 
ِِ 0 واقعیت موجود خاضر ین امدان موره اس ر ِِ 0 
۲ 3۹ ۲ 257 و قیامت جز با برانگیختن مردگان 
تحقق نمی‌یابد؛ زیرا معنی قیامت عبارت از مذتی است که مردگان برای 
مجازات برپا می‌خیز ند و بنابراین امه فی ابو میرن آن کی تست ده 
خداوند, اصحاب قبور را 0 و همانا رمانی در «نوع ینجم باب 
اعد کات اغعازس که 


(1)- سورة الحجْ؛ 22, آیه 7. 

(2)- سورة الحجْ؛ 22, آیه 5. 
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به «اللکت <1»» موسوم است., و در تفسیرش؛ «الجامع الکبیر» سخن از 
تشکیکی در کلام (به منظور مبالفه در عدل و مملشات با خصم «8») را با 
قول خدای- تعالی-: «قَل ن بان لرَخمن, ولد فان ول العابدین ج «۰»62», و 
قول خدای- سبحانه»: «و هو الذی یبدا الحلق ‏ تم بُعیده و هو : هون علیه 
«3»», و قول خدای- سبحانه-: «لَوّ کان فیهما ید الا ال لَقسد دنا و و 
قول خدای- عر و جل- : «اَکَم ما تبون من ذون الله حضَتب جهلَم نم 
لها واردُونت لو کان هوّلاء لعَةَ ما وزدوها و کل فیها خالدُون 0 0 1 
تشکیی: در کلاضورا با این ایات) بیان داشته است «9». لازمه معنای آبه 
اخیر این است که اینان خدا نیستند. پس آتش‌زنه دوزخند, و لازمه آیه قبل 
نیز چنان است, و تقدیر آن چنین می‌شود: 


«لکنهما مااکنندنا فلیشن فییما: الفة الا ال رلیکن آاتفان و رین شاه 
نگشتند, پس در آنها خدایانی غیر خدا نیست). 
/ ازجمله آیات متضمن قدهب کلامی گفتار خداوند است: 5 لا ح ی 
لجَنََ حتّی یلح الجَمَل فی سَدّ الخیاط» «6», وجه استخراج نتیجه, از دو 
ِِِ که در این ۳ 0 این است که گفته شود: «الکفار لا 
یدخلون الجنة «10» حتی یلج الجمل فی خرم الابرة. و الجمل لا یدخل فی 
خرم الابرة ابدا فهم لا یدخلون الجنة ابدا. زیرا تعلیق شرط , بر امر محال, 
مستلزم محال بودن تحقق مشروط است. 
و ازجمله, نظایر این آیات؛ از این باب, قول خدای تعالی است: «ّا 
اغطتناک الْکَوَتر فصل لربک و انْحَرّ «7»». پس این دو آیه متضفن تتتجه ای 


است که از دو مقذمه صحیح به‌دست آمده, و به 


(1)- النکت فی اعجاز القران ص 97. 

(8) عبارت داخل پرانتز ترجمه عبارت «للمبالغة فی العدل و المظاهرة فی 
الاحتجاج» است و آن نص ل عبارت «النتکت ص‌ 7 است. بجای آن در بدیع 
القرآن للمبالغة فی العدل للاحتجاج» نقل شده که ناقص و محرّف است. 
(2)- سورة الزخرف؛ 43 آبه.81. 

(3)- سورة الروم؛ 0 آیه 27. 

(4)- سورة الانبیاء 21, آیه 22. 

(5)- سورة الانبیاء 21, آیات 98- 99. 

(9) سیاق کلام موَلّف ایجاب می‌کند که همه این آیات در الّکت و التفسیر 
الکبیر رمانی آمده باشد؛ درصورتی که دو ان اخیر در «اللکت 7۳ نشده 
است., بنابراین با آن دو آیه تنها در تفسیر نقل شده, و يا سهوی رخ داده 
است. 

(6)- سورة الاعراف؛ 7 آیه 40. 

(7)- سورخ الکوثر؛ 108, آیات 1 و 2. 

(10) مصحح بعد از کلمه: «الجنة» لفظ «ابدا» را از غیرنسخه اصل 
افزوده, و به نظر می‌ر سد وجود آن زائد است. و بدون آن معنای استدلال 
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از توت چنان اذعا وی ۳ 0 به 0 9 
پیامبر (ص) فاففو شده بود که در مقابل نعمت کوئر. همه عبادات بدنی و 
مالی را به ادای تشر رن انجام دهد (و هر بخششی که شکر بر آن همه 
به همه 19۳ مامور شده که حضرتش به نماز و قربانی مامور شد, و 


نماز دربرگیرند. همه عبادات بدنی است «2») زیرا جامع میان قیام و 
قعود, و رکوع و سجود, و قراءت قران, و اذکار. و سکوت از کلام خارج از 
نماز, و تحریم خوردن و نوشیدن, و لزوم بقای بر طهارت کامل, و خضوع و 
خشوع, و دعا و تضرع است, و آنچه بر روزه‌دار حرام است. از قبیل 
خوردن و نوشیدن, و مقاربت. و (نیز) همه حرکات و سکناتی که خارج از 
شار اس «وحال ار حرام است بایرانساز دزیر کیرنده فضیلت مار 
و روزه, و اعمال برونی و درونی یتتت, آدگاه پیامبر (ص) علاوه بر نماز, به 
«نحر» هم مامور شد. و مراد از نحر, يا «حعٌ» است که جامع میان عبادت 
بدنی و مالی است, يا مقصود مطلق نحر می‌باشد که شامل نحر «هدی» 
در اعمال جح و نحر برای پذیرایی میهمانان, و دلجویی همسایگان, و 
اطعا شام سیها ی اسان ار فد مدام» سا 
فرموده است.؛ و آن دلالت دارد بر این‌که بخشش کوئر برابر همه 
وا وا اه 
(ص) به سب آن بر همه پیامبران- صلوات الله علیهم- برتری و افتخار 
اه ات سا اقا اه رشان انار سا اه من شا و 
حالت عطش اکبر, سیراب شوند, و پیامبران- طبق آنچه از قولشان در 
تام نها ی را سا ام و سیر سای کروانی سر 
پیامبر ما محمّد (ص) «1» نمی‌يابند. و به‌همین‌جهت او را در آن روز بر 
همه پیامبران برتری است. 

پس بنگر که این دو رن باوجود کوتاهی و اختصارر متضمّن اشارتی است 
ها العاظ مات وهای ات که ای آن ماس بلاط 
خودشان بیان می‌شد., 1 را پر 


(2) عبارت منن نرجمه میان دو کمان؛ چا چنین است: ,9 کل عطیة کان 
۱ ها 
النحزء و الصلان جامعه لجمته. العباد ات | فهی: تعدل جمیع. العطیات:: و آتما 
قلنا ذلک لانْ المآمور به جمیع العبادات ...» و همانطور که ملاحظه می‌شود, 
برای صحّت معنی لازم است عبارتی کش میا ده لاب وان کر هس از 
اخرین قسمت واقع شود, و بدون این تقدیم و تاخیر عبارت متن مشوش و 
نامفهوم است, و قطعا در کتابت متن اشتباه واقع شده است. لذا عبارت 
(1)- متن آبن ماجه, ۳ 5 ص‌‌ 02 چاپ مصر سال 1313 م. 
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می کرد. 


بز مثل آن آیه است. قول خدای تعالی: | لرفعناه بها و لکنة 

ی ال رض و ابع هواه «1»» اس سس أآحآث«ص«ِ 
ت این است که می‌گوییم: آنچه خدا| بخواهد تحقق می‌يابد, و آنچه 

نخواهد, تحقق نمی‌پذیرد. و اگر خداوند می‌خواست د«بلعام <2»» را با 

ای یات 2 از آنها -جداشود ولیکن: خدای تتیحانه 

نخواست او را بالا ببرد» و مانع جدا شدنش از آن آیات نشد, و بالا نرفت؛ و 

کسی که به اوج نرفته, به زمین فرومانده است. 


بح 


باب التفات <«3» 


باب التفات «3» قدامه در تفسیر آن گفته است «4»: «التفات عبارت از 
ان استه که تکام مطاایی, ز ]۱ کته کی دارم آن بهدفی زیت 
دهد, يا پندارد که مخالفی مطلب وی را رد کرده. و يا سوال کننده‌ای,. وی 
را درباره آن مطلب پا سببش مورد سوال قرار داده است., پس متکلم 
ین از بایان خلت بای ودره رم سوام ان وتا تایید هتفر 
و یا بیان سببش می‌پردازد». 

مثال آن قول خدای تعالی است: «قِن لم تفعلوا و ن تفعلوا قاا وا الا 
«5»» و قول خدای سبحانه: «یا بنی ادَم 5 قد ارات لک لناشا پواری 
نانک و ريشاً لباس التَفُوی ذلک حَیر عبر دیک من آیاتِ الله «6»» پس 
همانا خدای- ۳ اراده هزم ۳۷ تحدی را با بیان یک خبر 


(1)- سورة الاعراف؛ ۰7 176. 

(2)- بلعام بن باعوراء: پادشاه «مدین» (پیکی) سوی او فرستاد, تا به دین 
خود دعوتش کند, و به او ثروت بخشید و داراییر واگذار کرد. پس بلعام 
پیرو دین او شد, و دین موسی را رها کرد, و آیه گذشته, ۵ آبة: بقد از ان 
درباره وی نازل شده است (الجامع لاحکام القرآن, ج 7. ص 319. چاپ دار 
الکتب المصریبة» 

(3)- التفات از «التفات الانسان من یمیته الی شماله و من شماله الی 
بمینه >> گرفته شده؛ و فایده از به‌طور کی این است که وقتی گوینده, در 
سخن, از اسلوبی به اسلوب دیگر منتقل می‌شود. سخن او بیشتر به دلها 
می‌نشیند» و برای شور و حال شنونده بهتر است و انگیزه استماع او 
می‌گردد. منایع بحث این باب: العمدخ ج 2 ص 44, الکامل 9 2 ص 3, و 
رغبة الا مل. ۳13 6 ص‌‌ 1929 بریع ابن معتز ص 6 نقد الشعر ص‌‌ رود 
الصناعتین ص‌‌ 2 التبیان تالیف زملکانی ص‌‌ 2 روضة الفصاحة ص‌ 
2 بدیع این منقذ ص 6. المفتاح ص 227, المثل الساثر ص 254, خزانة 
ابن حجة ص‌ 9 و نهاية الارب, ۳ 7 ص‌ ۷۹ حسن التوشل ص‌ 06 
الطراز. ج 2 ص 131. 

(4)- نقد الشعر, تألیف قدامه, ص‌ دص چاپ «الجوائب» سال 2 هم 

ا سس ار زر این 24 

(6)- سورة الاعراف؛ 7, 26. 
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که ان زبونی عرب از مقابله پا سوره‌ای از قرآن است, نوع دیگری از 


اعجاز بگنجاند, تا اين خبر بر زبان پیامبرش جاری شود, در نتيجه پس از 
تحقق 0 دلیلی بر صدق وت پیامبر باشد؛ و لذا بیش از این که سخن اول 
را با گفتارش: «قَاْموا التَات» کامل کند. در رد مکذبان و تثبیت مقمنان 
گفت: 


«و لن تفعلوا» و تأخیر این جمله به صورتی‌که گفته شود: «فان لم تفعلوا 
فائقوا الثار و لن تفعلوا» ممکن بود, ولیکن این تقدیم و تاخیر را تاثیری در 
نظم کلام است که چنان جلال و شکوهی برای ان در دلها به‌وجود می‌اورد 
که قابل وصف نیست, و برای این تاثیر, جز وقوع «تجنیس ازدواج «4»» 
د قول خدای: فان لَم تَفعلوا و للٌ تفْعَلْوا»- نظیر «فمّن اغتدی علیکم 
قاغتذوا عَلیّه «1»» سبب ظاهری نیست, و سیب معنوی انیت تانیز جیری 
جز تقدیم این امر مهم نمی‌باشد؛ زیرا| افزودن ۹ از آیات نبوت به کلام, 
و اما شرح التفات در قول خدای تعالی قزر آیة دوم: «و لباس الثَفُوی ذلک 
خَیژ» از این قرار است که: چون خدای سبحانه بر بشر- پس از بیان این که 
پدرشان بدون لباس از بهشت خارج شد- مثت نهاد, و خواست تقوا زا 9 
آن ترس از این است که مبادا خداوند در اثر پیروی از شیطان نعمتهایش 

شا از انسان شلت کندد یه پادشان آوزن, وبه ان تشویقشان کند, لذا پیش 
از به پایان بردن سخن درباره امتنان. فرمود: «و لباس القُوی ذلک حَیژ» 
زیرا تقوا ازجمله امور شایسته امتنان است. 

و در اين آیه تأخیر این جمله به شکلی که گفته شود: «قد انزلنا علیکم 
لباسا پواری نقتوانکم و وستتا ذلک من آیات اللّه و لباس التقوی ذلک خیر» 
فانتد ایه فبله-همکن بود یک از آن -حفت 1 می‌توانست مقدم باشد, 
موجر شد تا در کلام نوعی از محاسن لفظی که به آن «تعطف» گفته 
می‌ شور- و آن با ادن کاسة لباس در اول و آخر کلام است- تحقق اند تا 
از وقوع فاصله میان الفاظ منسجم با الفاظ نامتجانس دوری شود, و در 
نتیجه کلام. به صفت اثئتلاف متظف گردد. این شرح التفات بنابر نامگذاری 
قدامه بود. 

اما ابن المعتژُ «2» در تعریف التفات گفته است: «التفات عبارت است از 
انصراف متکلم از سخن دربارو غایب به سخن درباره مخاطب. مانند قول 
خدای تعالی: «اِن اراد التبیٌ آن بستنکحها خالِجَة لک من دون الْْوْینین 
«3»» و مانند قول خدای سبحانه: «أ لم یروا کم أهَلَکُنا من تلهم م من قَرنِ 


(1)- سورة البقرة؛ 2, آیه 194. 1 

(4) موّلف در باب تجنیس ص 37- 38 (ص 27- 28 متن بدیع القرآن) از 
آن به عنوان جناس مزاوجت نام برده است. و در تحریر ص 1553 از رمانی 
آورده که وی ازدواج رای داخل در باب تجنیس دانسته است. 


(2)- البدیع ص 106.  .‏ 

(3)- سورة الاحزاب؛ 33, ایه 50. 
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مکناهم فی الرْض ما لَمٌ تک ۹۹ «»» و مانند قول خدای تعالی.- پس 
از 2 "7 این که ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است-: «ایاک تَعبّدٌ و 
یاک در َسْتَعینْ «2»» و يا انصیراف از صیفه متکلم به صیغه (خطاب «3») 
ال 8 تعالی: «تّا آغْطیّناک الکوتر "0 که‌ سس از آن دز حالت 
انصراف از تکلم به اخبا ر گفت: «قصل رگ و اعد «4»». و يا انصراف از 
خطاب به اخبار 1 است و آن 0 آبه مذکور در این باب 
است, مانند قول خدای تعالی: «حتّی اذا کنْتمٌ فی الْفْليِ و جَرین بهمٌ بریح 
طیبة «5»»ر و یا انصراف از «انار؟ به رام است. مانند قول خدای 
تعالي: .5 ال الذی ال الریاح ثَییرٌ سَحابا قَسْفناة الی بلّدٍ بت فا خویتا 
به الارَضَ > مَوّتها <6»» و ان تا ضد التفات وافخ. در ِِ 
«الکوثر» است را اه شا ان و ف 
است [؟]) ۳ قول خدای- تعالی-: «اِن یِشَا بدفیکم و یات بخلق جدید و 
قاادلیعاین اللّه بعزیز <7»». 5 

نز کنات ری ار بات التفات نوعی بسیار جالب آمده, که آن را مثالی در 
شعر نیافتم, و خداوند مرا به یافتن آن نوع راهنمایی نموده و آن عبارت از 
این است که متکلم در کلام خود, نخست دو موضوع را بیاورد. سپس خبری 
درباره موضوع اول بیان دارد و ان را رها کند, و خبری درباره موضوع دوم 
بیاورد. آنگاه از خبر درباره موضوع دوم بازگردد وب سب 9 موضوع 
اول بپردازد, مانند قول خدای تعالی: «اِنّ الائسان لرّبه ای علی 
ذلک لشهیذ «» که از وصف انسان منصرف و به وصف پروردگار او 
پرداخته آست. آنگاه در حالی‌که از وصف پروردگار 


(1)- سورة الانعام؛ 6, آیه 6. 

(2) اصل عبارت متن چنین است: «او الانصراف من التکلم الی المخاطبة 
کقوله ال« اعطیا یا که ها تور ما خظه هی شون فتال با 
ممثل تطبیق نم که بنابراین تن از دو اجتمال وجود دارد, اول اين که 
قسمتی از متن افتاده, و 1 التفات از ۳ به مخاطب است, که آن 
غبازتی شبیه دای :عبات بان باشد مالیا اغید الذی تفطرنی.و النه 
ترجعون» او الانصراف من التکلم الی الاخبار ..., احتمال دوم اين‌که مولف 
قسم التفات از تکلم: .یه خطايت: را بان اس وت یه رن 
لمخاطبة» در متن, در اثر اشتباه ۳۳ یا کاتبان بجای «الی الاخبار» تبت 
شده است. ولیک احتمال دوم ارجح است.؛ چون بنابراین که این سخن 
تقو ان این الفعت باشد ور کباب «اليدینع وی (یافت لالتفات ص 106) 


بحتی از التفات از تکام به خطاب نشده است. 

(3)- سورة الحمد؛ 1, آیه 4. 

(4)- سورة الکوثر؛ 108, آیات 1- 2. 

(5)- سورة یونس؛ 10, آیه 22. 

(6)- سورة فاطر؛ 35, آیه 9. 

(7)- سورة فاطر؛ آیات 16- 17. 

(8)- سوره العادیات؛ 100, آیات 6, 7, 8 

بدیع القرآن. ص: 146 

منصرف شده, به وصف انسان پرداخته و گفته است: «و انَه لِخْبَ الحَیّر 
لَشٍَیذ» «» و این نوع التفات, خوب است «التفات ضمائر» نامیده شود. 
دالله اعاته 


باب تمام <2» 


باب تمام «2» و آن باب «تتمیم» است, نام اوّل از «قدامه «3»» و نام 
دوم از «حاتمی» است, و تعریف أن به این است که در کلام کلمه‌ای را 
بیاوری که اکن حذف شود اصل معنی پا اوصاف 1 ناقص می‌ شود «5»>, 
ولی الفاظش کامل است, و اگر حذف آن کلمه در مورد کلام موزون باشد, 
وزن و معنای ان ناقص می‌شود, بنابراین آمودن آن کافه/ برای کامل کردن 
لا وی ام اس و ار ین ها رال کار فیرل حز 
معیوب » است. 
و باب تمام پا بر معنایی وارد می‌ شود که ذات پا صفات آنَ تام است, پا بر 
معنایی وارد می‌شود که چنان نیست, اگر فرض اوّل تحقّق یابد, از باب 
تکمیل است, و اگر فرض دوم حاصل شود از باب «تتمیم» است. و همان 
بیشتر ( در این مورد اشتباه کرده‌اند, و نتمیم را از تکمیل 
بازنشناخته اند. 
ال تتمیم قول خداي تعالی است: «مَن عَمل صالحاً من ذکّر أَو ی و هد 
من قلنْحْیبنَه حيامٌّ طیبَةَّ» «4», پس می‌فرماید: «من ذکر او آننین» 
تتمیم است, و اين‌که می‌گوید: «و هو مُوْمِنْ» تتمیم دوم است, و با اين دو 
تتمیم معنی کلام تمام, و بر وجه صحیح جاری است. ق اکر ان تف تخمتم 
نباشد کلام ناقص است. 
و از آن است قول خدای- تعالی-: «ا بو أَحذكُم آن تکُون لَ ج من تخیل 
و غْناب تجْری من 


(1)- سورة العادیات؛ 100, آیات 6, 7, 8. 

(2ا هام بخ این انیت فد العن ی ور السنه ج 2 خرن 9و 
الصناعتین ص ,38٩9‏ سر الفصاحة, زیر عنوان کمال المعنی, ص 455, بدیع 
این تقد 27 التیان. تالنت تملکانی.ض. 137 الایضاع ۶ دض 29و 
خزانة آبن حجة ص‌ 121 نهاية الارب, ۳ 7 ص‌ 137 حسن التوشل ص‌ 6 
الطراز, ج 3. ص 104. 

(3)- نقد الشعر, تألیف قدامه ص‌ 49 

(5) ما در «تحریر» چنین تعریف نموده: «تمام» عبارت از کلمه‌ای 
است که وقتی از کلام بیفتد,. حسن معنی پا مبالفه آن ناقص شود (تحریر, 
باب التمام, ضص‌ 7- 28( ملاحظه می‌ شود مولف در ان کتاب مقابل 
تمام معنی حسن معنی, و مقابل صفات معنی,: مبالغه را قرار داده است. 
آنگاه 9 همان مرجع برای مبالغه معلی آیه شریفه: «5 بِطعمون الطعام 
عَلی جبهٍ» را شاهد آورده است. 


(4)- سورة النحل؛ 16, آیه 97. 
بدیع القران, ص: 147 
تکنها الاتهاء فیها من کل اللْمَراتِ و َصابة انز و لة وه صُعفاء قأصاتها 
اغصاز فیه ناژ قَاحترقث» «1» که در اين آیه. هشت مورد آمده که در هر 
ری اه : تتمیم نقص؛ 
تتمیم احتیاط, و تتمیم مبالغه را دربردارد. 
تسین تنمیم در قول خدای- تعالی- «من تخیل, 5 آغناب», در توضیح 
«جنة» است.؛ زیرا خنت: اختمال دارد دارای درخت آثل.ه خمطظ «2»:باشد؛ 
که همانا کلمه جثت اطلاق می‌شود بر درختانی انبوه, از هر نوعی که باشد 
که با سایه شاخه‌هايیش زمین را بپوشاند, و برخی درختان را مانند درختان 
ِ و انگور منفعتی عظیم و همگانی است. و برخی را مانند, درخت 
هل بای ای امس و بامجورایور اک تاش زا وس یزان 
7۳3 و اثل اتش بگیرد, سخت اندوهگین می‌شود. پس وای به وقتی که 
پوستانش از خرما و انگور باشد. 
انگاه چون خداوند می‌دانست که بهشت هرچند از خرما و انگور باشد تا 
جویها در زیر درختان آن جریان نیابد, درختش میوه نمی‌دهد و مقیم آن 
بهره‌ای نمی‌گیرد و حیاتی .نخواهد داشت, پس خداوند این نقص را با 
گفتارش: «تجْری من تَحْنها لئهاٌ» کامل نمود. 
سیس خدای- 1 دانست که اگر بهشت علاوه بر خرما و انگور همه 
میوه‌ها را دار باشد, وصفش تمامتر و فایده اش عظیمتر, و ۳۹ بر 1 
آن دشوارتر است.؛ لذ| در رفع این نقعص به و اسطه تتمیم مبالغه فر مود: «لَهَ 
فیها من و گل لثرات». 
پرداخت. و به سالمندیش وصف نمود. زیرا| اک جوان بود از ان‌رو که در 
خود قوّت می‌یافت. اززوی طول عمر می‌داشت. امیدوار می‌شد پس از 
سوختن «3» آن بهشت, بهشت دیگری جای آن بنشاند؛ لذا از روی احتیاط 
گفت: «و أصابةٌ الکبت». 
پس خدای- سبحانه- می‌دانست اگر مالک چنت, پیری عقیم بااشد نزدیکی 
اجل و نداشتن کسی که بعد از او به ملک و آب او اهتمام ورزد, از فکر آن 
جئت منصرفش می‌کند, و اندوهش بر تباهی ار شدت. نی کیرد. ۱31 
خداوند به روش تتمیم احتیاط گفت: «و له ذرجْه». 
آنگاه چون دانست که اگر ذربه را به «ضعف» موصوف نگرداند. اطلاق ان 
احتمال 


(متوره ابقر 2 آیه ۳ 
(2) آثل: درخت شوره‌گز. و خمط: ترش «و هر گیاه که مزه تلخی گرفته 


باشد» و تلخ از هرچیزی, و بار اندک از هر درخت, و «درختی است مانند 
کنار» و درختی است کشنده ... ر ک: منتهی الأرب ریشه: آثل و خمط» 
(3) عبارت متن «احراقها» است. مصحح در حاشیه از «۱» و «ب» 
«احتراقها» نقل کرده که به سیاق عبارت نزدیکتر است» و در ترجمه همین 
وجه اخیر منظور شد. 
بدیع القران. ص: 148 
می‌د هد که موصوف به «قوت» باشند, و امید میر ود بتوانند جنئت از 
دست‌رفته را بازيابند, و آن امزه اتذوه.فالی" را بکاهده لدا به اشلوب: تتمیم 
احتیاط گفت: «ضعفاًء». 
آنگاه چون از وصف جثت فراغت یافت. به وصف حادثه‌ای که آن را نابود 
کرد پرداخت و گفت: «فاصابها اعصار». و چون دانست که «اعصار» در 
تباهی آن تسریع نمی‌کند, و نابودی جئثت جز با وزش پیوسته تندباد در مذتی 
طولانی تحقق نمی‌يابد, و خدا مي‌خواهد سرعت نابودیش را بیان نماید, از 
این‌رو گفت: «فیه نار». انگاه از ان‌روی خدای سبحانه, از میان انواع باد به 
«تندباد» اکتفا نمود, که «اعصار» عبارت است از بادهای روبرویی که 
گردوخاک انبوه را بزفی آنگیژد: و استمرار آن چشمه‌های [1۳ را کور, و 
چاهها و جویبارها را پر, و با نموم و سوزش خود, درختها را می‌سوزاند, و 
اکر با کردباد اتشی. باشد:. آن ر در همان مکانی که هست ۱ 
به‌طوری که از جای خود باز نمی‌گردد. و به طرف مقابل حرکت نمی‌کند, 
لذا انچه دستخوش ان باد است. طعمه اتش می‌شود. 
آنگاه خدای- سبحانه- دانست که تیه ممکن است ضعیف باشد, و در اثر 
ضعف نتواند در برابر جویها, و رطوبت درختان مقاومت کندر. لد یا 
گفتارش: «فاحترقت» از آن احتمال پیشگیری نمود, و آن را منتفی ساخت؛ 
و معنای مقصود را در عبارتی موجز تمام نمودر 
پس بنگر, و اقسام اين نوع بدیع را که اين ایه دربردارد. و انواع بدیعی 
چون ائتلاف لفظ با معنی, تهذیب, حسن نسق, تمثیل. حسن بیان و 
مساواتی که در آن تحقق یافته ببین, تا بدانی که این کتاب کریم, با امثال 
این ایه فصحا را به زانو دراورده, و زیرکان را کودن و سخنوران بلیغ را 
زبون ساخته است. 
و از قبیل تکمیل «2» این باب است قول خدای تعالی: 1 9 الطعاق 
خبه» «1» که همانا قول خدای- سبحانه- «علی خبه»- در صورتی که 
ضمیر آن به «طعام» بز کر دق: حسن معنی را کاملٍ هی کر داتد۸, و اگر 
راجع‌به «الله»- سبحانه- باشد تتمیم احتیاط است. و الله اعلم. 


(2) ظاهرا مولف. تتمیم مبالغه را در این‌جا تکمیل نامیده است. و از 
تعریفی که برای «تمام» در «تحریر» اورده (ر ک: پاورقی ص 66 همین 


9 و یا توجه تفز هی که از تکمیل در یاب خودش اورده (ر ک: متن 
۳ ولیک موف 1 در ی در «تحریر» ی و 
جزء باب تکمیل محسوب داشته و به شعر کثیر: 

لو ان عرة خاصمت شمس الضحی فی الحسن عند موقق لقضی لها» 

را شاهد آن قرار داده است. 

(1)- سورة الانسان: 76, آیه 8. 

بدیع القرآن. ص: 149 


باب استطراد <1» 


باب استطراد «1» حاتمی «2» یادآور شده که این نامگذاری را از بحتری 
«3» شاعر نقل کرده است. و «ابن المعئز «4»» آن را خروج از معنایی به 
معنایی نامیده است. ان ی رن 
است که آن فن بیشتر در شعر, نه در نثر آمده و در شعر هم بیشتر در فن 
هجو آن, په‌کار رفته, و در غیرهجو, وقوع آن نادر است. 

ور قران مجید, جز به یک مورد از آن, دست نیافتم, و آن قول خدای 
تعالی است: «[لا بقداً لِمَذِیَن کما بعدت تَشوذ» «5» پس هر که مثال دیگری 
از استطراد را دز فرآن بافت, چنانچه آن را به باب استطراد ملحق نماید 
نیکوکار است., و در همه ابواب به همان شیوه عمل کند- و الله اعلم. 


باب تأکید مدح با چیزی شبیه به دم «6» 


باب تأکید مدح با چیزی شبیه بهذم «6» این باب نیز از نظر ندرت وقوع در 
کتاب عزیز, مانند باب قبل است. و به آین‌جهت, از آن باب جز یک آیه 
تام کر رای آن‌تاولی اسیوم ۲ ی ان ال آینباب شود و ان 


آیه 


۱ مخت اه اه فاد آلتتر ص 0 ده این مرچ فا 
حسن الخروج ص‌‌ 9 العمدة 3 2 ص‌‌ و الصناعتین ص‌‌ 99 التبیان 
زملکانی ص 33, الایضاح, ج 6 ص 31, خزانة ابن حجّة ص 34, نهاية الارب. 
ج 7 19 2 سم الم سل ص زور الظر ار دض 11 
رامآ عای مت سر السم.ن العر لکشت اللعمی آلنعواوی: 
است, او ادیپ و لفوی بوده و از طبع شعری خوبی برخوردار, و جامع 
پلاغت در نثر و مهارت در نظم است. حاتمی با ابو الطیب متنبیث 
گفت‌وگویی داشته که وی را در آن, مورد هانت قرار داده است. او راست 
فالرساله لحاس ق که انعم سان او ایو الطت ماخه‌ ده از افساه. 
سرقات شعری و اظهار عیوب شعر متتبی, شرح داده, و آن رساله دال بر 
احاطه‌اش به موضوعات مختلف, و وسعت معلوماتش می‌باشد. حاتمی را 
تضیعات: تعدم, است. ارجبله: کناب خلبه الماصر هو کاب الخالی. . 
العاطل و کتاب المجاز, و کتاب منتزع الاخبار و مطبوع الابتکار, تشر ان 
تصنیفات در فن شعر است» او بسال 8 . در گذشته, و شرح حالش در 
« بن خلکان» ص‌ 06 بغعیية الوعاة ص‌ دد, معجم الادباءء 3 10 ص‌ 14 


موجود است. ۲ 
(3)- نگاه کن به: الموازنة, تالیف الاامدی, ۳ 2 ص‌ ۵ خط, بخش ادب. 
ما اجه 


(4)- بدیع آبن المعتز ص 109. 

(5)- سورة هود؛ 11, آیه 95. 

(6)- منایع بحث این باب: بدیع ابن المعتژز ص 111, الطناعتین زیر عنوان 
استثنا ص 396, العمدة, جح 2 ص 39, المفتاح ص 226 الایضاح. ج 6 ص 
6 نهاية الارب. ج 7 ص 121 حسن التوسشٌل ص 5:8, الطراز: تحت عنوا 
«التوجیه» مورد بحث قرار داده. ج 3 ص 130. 

بدیع القرآن. ص: 150 تِ ۱ 
قول خدای تعالی است: «فْلْ یا أَمْلَ الکتاب قل تلقمون متا الا آن تا بالله 
ما آئزل الیْنا وا انزل ه ور فل ۱ 
استفهامی که در مقام توبیخ کفار بر عیب‌جویی مقمنان به داشتن ایمان 


است, (وقوع چنین استئنا) به پندار مب اد ده بعد از ان عملی بیان شود 
که مرتکب آن مستوجب کیفر گردد. حال وقتی بعد از استثنا عملی بیاید که 
مستلزم مدج فاعلش باشد, در این صورت کلام متضمّن معنای «تأکید مدح 
با چیزی شبیه به ذمُْ» می‌شود. و الله اعلم. 


باب تجاهل عارف «2» 


باب تجاهل عارف «2» این نام از وضع ابن المعتز «3» است., و غیر او, آن 
را «اعنات «<4»» نامیده است و ان عبارت است از این که متعلم چیزی را 
که واقعا می‌داند, از روی تجاهل مورد سوال قرار دهد, تا کلامش را در 
مظهر دم ظاهر سازد, و یا شذت حیرت در محبّت يا تعجب يا توبیخ و یا 
تقریر سخنش را بیان کند, و ان دو قسم است: موجب و منفی و هر قسم 
نیز دو قسم است: قسمی که سوال آن درباره دو موضوع است که یکی 
تحقق یافته و دیگری تحقق نیافته, وی می‌تواند وه را مورد سوال 
قزار دهته و از سوال درباره آن دیگر به دلالت قرینه حالیه ساکت باشد. 

و از اين باب است قول خدای تعالی: «اأً شرآ متا واجداً تَبقَهْ» «5», و 
۲( رف در اين آیه پر مظهر تعجب ظهور یافته است, و قول خدای 
سبحانه «ً نقلایی #0 ار کیان تن ها ید اباونا از آن ععل.فی 
آموالنا ما تَشوْ» «7» و این تجاهل عارف ۱۳ توبیخ ظاهر شده است. 
و مانند قول 


(1)- سورة المائدخ؛ 5, آیه 59. 

(2)- منابع بحث این باب: الکامل. جح 1 ص 384. بدیع ابن المعتز ص 111, 
الصناعتین ص 396, بدیع آبن منقذ ص 47 التبیان تالیف زملکانی زیر نام 
التجاهل ص 138 المفتاح زیر عنوان «سوق المعلوم مساق غیره» ص 
27 الایضاح ص 85, عروس الافراح, ج 2 ص <, خزانة ابن حجة ص‌‌ 
2 نهاية الارب. ج 7 ص 123, حسن التوسل ص 5:8, الطراز, ج 3 ص 
890. 

(3)- بدیع ابن المعتز ص 111. 

(4)- کسی آن را «اعنات» ننامیده است, و همانا اعنات موضوع دیگری 
است که قفا درباره آن مرتکب اشتباه شده و آن را «عتاب المر ء 
نفسه» نامیده است. این نوع را غیر ابن المعتز که سکاکی باشد, «سوق 
المعلوم مساق غیره» نامیده است (الایضاح, ج 6 ص 85, خزانة ابن حجة 
1122 

(5)- سورة القمر؛ 54, آیه 24. 

(6)- در همه نسخه‌های اصلی «صلواتک» ضبط شده و آن قراعت «نافع» 
است, و صاحب «الجامع لاحکام القرآن» برهمان‌وجه رفته است. مضبوط 
در شنخه ظت» «اصلوانک»: است. هو ان فراعت فصن استتر ‏ ونم 
مصحف براین وجه می‌باشد. این [۳ آه 97 سوره هود است. 

( 7)- سورة هود. : 11, آنة 97 


بدیع القرآن: صن 151, 
ِِ تعالی: 9 آنت فلت لاس اتخدونی و ۳ امین من دون اللّه» 1« 
مانند قول خدای عر و جل: 
۳ آنّت قعلت هذا بالهتنا يا ابراهِيمٌ» «2», که این آیه و آیه قبلی استفهام 
ور تفیزی اهر نت ارست. 
همه اين موارد از باب تجاهل عارف در کلام موجب بود, اما تجاهل عارف 
در کلام منفی, مثال آن قول خدای تعالی است: «ما هذا بَسَراً ان هذا الا 
ملک کریمٌ» «3». عرب هر فرد بشری که زیباییش او را مدهوش 
می‌ساخته, به جن تشبیه مي کرده, و تعبیر این ۳ از تشبیه عرب فراتر 
آمنمی سفن سا ماه الا یت را مان سشه گرم ات و ان 
نکاحف است که زیبایی وی مدهش بود, و آن را نورانیت و گشاده‌رویی 
همراهی می‌کرد, و فراپوشیده از از اختتیت بود که دهشت نظاره گر را 
فرومی‌نشاند, و دلش را به سب آزامتنوی: ک به آن راه می‌یافت, استوار 
می‌داشت. و به آن جهت بود که تشبیه وی به «ملک کریم». صحیحتر و 


دلنشین‌تر, و با حقیقت از بسیاری جهات, مطابقتر است. و الله اعلم. 


باب حسن تضمین «4» 


باب: حننین. تضميین, 2 و آن. غبارت است: از آین که.سخنور در کلاهشن 
کلمه‌ای يا جمله مفیدی از یک بیت و يا یک جزء پا بیشتر از اجزاء عروضی 
آن را بگنجاند, بشرط این‌که مقدار تضمین شده به نصف یک بیت (مصراع) 
نرسد و به آن بیت يا قصیده آن بیت اشاره داشته باشد, و اگر تضمین از 
کلام نثر باشد, تضتفین | و تدم به کلامی که از آن گرفته شده اشاره کند, 
خواه جمله تضمین شده سوره پا حدیث یا خطبه پا رساله با انواع دیگر نثر 
وبا سل شایه با حکفت کوی ها بخسی از شدی با رود 

و در کتاب عزیز به چیزی از شواهد این باب جز دو مورد دست نیافتم, که 
ان دو مورد متضمّن دو فصل از توراة و انجیل است, یکی از ان دو مورد 
قول خدای تعالی است: «و کتبنا عليهم فیها 


(1)- سورة المائدة؛ 5, آیه 116. 

(2)- سورة الانبیاء 21, آیه 62. 

(3)- سورة یوسف؛ 12, آیه 31. 

(4)- منابع بحت این باب: البیان و التبیین, زیر عنوان: الاقتباس و التضمین, 

3 و ص‌‌ 0 بدیع ابن المعتز ص العمدة, 3 اد ص‌‌ 8 النکت فی 

اعجاز القرآن ص 94؛ جزء سه رساله ( ثلاث رسائل فی الاعجاز) به تصحیم 

محمد احمد خلف الله و شخص دیگری, بدیع ابن منقذ صِ 1 التبیان 

زملکانی ص‌ 7( المثل السائر ص‌‌ 7صئَِ, خزانة آبن حجة زیر عنوان 

الاقتباس ص 447 نهاية الارب, ج 7 ص ۰176 حسن التوسْل. 

پدیع القرآن, ص: ۰ 152 

ان ایو یاللُفْس» «1» تا آخر آیه, که این احکام را کتاب ما از توراة 

تضمین _کرده است. و مورد دیگر قول خدای تعالی است: «مَحَتّذدٌ سول 

اللّه 5 الذین ج مَعَهٌ» «2» تا آخر آیه, که همانا کتاب ما معنی این آیه را- که 

شامل نك پیامبر و وصف او و یاران او می‌باٍشد- از دو پیشین 

به دلیل فوٍ خدای تعالی: «النبی [ الذی یَجدذو و 
هم فی التَوراة الاتجیل» «3» و (نیز) به دلیل قول خدای- با در 

آخر ِ آبه‌ای که ,در معنای آن تضمین واقع شده-: «ذلک متََمَد فی 

الَوُراة و5 تلهم فی الاتجیل», و به همین جهت پیامبر (ص) فد است : - (یا 

همان گونه که گفته است <7» )-۰ 

«أن هذا| (بعنی الفرآن) و ما ۳1 به موسی من مشکاة واحدة». 


باب کنابه «4» 


باب راید ۵و ان عبارت: از این اشت که‌شکلم معنای رشت را با لفط 
زیبا و نایای را با لفظی پاک و ناشایست را در عبارتی شایسته بیان کند؛ 
این در صورتی است که متکلم بخواهد کلامش از عیب منژه باشد (و گاهی 
شکلم از کنایهه غیر آن‌رصعتی زا در نظر می‌گیرد «8»), و آن این است که 
موضوع سخت را با عبارت آتتنان: و امر مفصّل را با عبارت مختصر بیان 
0 ۱ 
فقتی مت آوورد. ازجمله شواهد کنایه به هنظور تعبیر از نایاک به لفظ پاک 
قول خدای تعالی است: «کانا أکلان الطعام «5»» که اکل طعام کا 2 از 
«حدت» است. 

زیرا حدت ملازم اکل طعام است. و مانند قول خدای سبحانه: «أَو جاء أَحذٌ 
مِتْكم ه من الْغایّط» «6>» 


(1)- سورة المائدة؛ 5, یه 45. 

(2)- سورة الفتح: 48, آیه 29. 

(3)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 157. 

(4)- منابع بحث این باب: قواعد الشعر ثعلب زیر عنوان لطافة المعنی ص 
3 رغبة الامل. ج 6 ص 71 بدیع ابن المعتژ ص 115, العمدة, ج 1 ص 
9 , الصناعتین ص 368, سز الفصاحة ص 1<6, بدیع ابن منقذ ص 230, 
المفتاح ص 213 المثل الساثر ص 376 الایضاح, جح 1 ص 43, خزانة ابن 
حجة ص 359, نهاية الارب, ج 7 ص 5<9, حسن التوسشٌْل ص 26 الطراز ص 
304 

7( عبارت داخل پرانتز, تبرجمه «او کما قال» است. و آن عبارتی بوده که 
محذثان هنگامی که معنای حدیث, و نه لفظ آن را نقل می کرده اند, به 
دنبال حدیث می‌افزوده‌اند ر ک: علوم الحدیت. المعروف بمقدمة ابن 
الصلاح ص 189- 190. 

(8) عبارت میان دو هلال ترجمه «و قد یقصد بالکناية غیر ذلک» است. و آن 
تصحیح قیاسی مترجم از عبارت متن «و قد یقصد بالکناية عن ذلی» است. 
(5)- سورة الفاندم ده آبه 75 

(6)- سورة المائدخ؛ <, آیه 6. 

بدیع القرآن, ص: 53 1 ۲ 

زیرا غائط زمین پستی است که برای قضای حاجت به‌سوی ان می‌روند, 
پس «حدت» به‌نام محل حدث, نامیده شده است «6». و مانند قول خدای 
عرٌ و جل: «و لك لا تُواعدُومنَ سدّا» «1» که بنابر قول صحیحتر از میان 


دو قول, «مواعده ,در سژ» کنایه از جماع است. و مانند قول خدای تعالی: 
«و قذ آفضی بعصکم الی بتعض» « که ان کناية از «مباضعه» است. 


باب افراط در وصف «3» 


باب افراط در وصف «3» این نامگذاری از ابن المعتژ «4» است., و قدامه 
«5» آن را مبالغه نامیده است. و دانشمندان بعد از آن دو «تبلیغ» اش: 
نامیده‌اند, و مردم بر نامگذاری قدامه‌اند. وی ان را چنین تعریف کرده 
است: 

تصالته ان است کم سکم خالی را سان شاید که اکر بة همان حالت کته 
می‌ کرد کاقی. بود؛ لیکن. به: آن اکتفا نمی کند و بر معنای. سختش به 
اندازه‌ای که مقصودش را رساتر و بلیغتر ادا نماید می‌افزاید, و مبالغفه در 
یکی از آن اقسام, «صفات مبالغه» است که از صفات هموزن فعل عدول 
یافته است. این صفات بر شش وزن آمده است: 

«فعلان» مانند: رحمان معدول از راحم, برای مبالفه, و جز ذات خدای- 
تعالی- کسی به آن موصوف نمي‌شود, و عرب نه در جاهلیّت و نه در اسلام 
سامت ات وا به آن وصف نکرده است. و به صورت اضافه, 
مسلیمه را به «رحمان» وصف نموده و گفته‌اند: 

«رحمان الیمامت» و شاعرشان گفته است: (بسیط) 


(1)- سورة البقرة؛ 2, آیه 235. 

(2)- سورة النساء؛ 4, آیه 21. 

(6) بنابراین تعلیل, آیه شریفه مصداق مجاز مرسل به علاقه حال و محل 
است. را ی اه و رت بلکه 
ملازمه‌ای که عادة میان بازگشت از محل پست و قضای حاجت وجود دارد, 
منظور است. 

(3)- منابع بحث این باب: قواعد الشعر ثعلب, زیر عنوان: الافراط فی 
الاعراق. ص 39, البدیع ابن المعتز ص 116, نقد الشعر ص 84, العمدخ, ج 
2 ص‌ 3 اللکت رمانی ص‌ 0 ضمن مجموعه, الصناعتین ص‌ 5 سر 
الفصاحة, ص 356, اسرار البلاغة ص 257, بدیع ابن منقذ ص 3 المتل 
السائر زیر عنوان: الاقتصاد و التفریط و الافراط ص 447 الایضاح, ج 6 ص 
2 خزانة ابن حجّة ص 225 نهاية الارب. ج 7 ص 124, حسن التوشْل ص 
9 الطراز, ج 3 ص 116. 

(4)- البدیع وی ص 16 1. 

(5)- نقد الشعر وی ص 30. 

بدیع القران. ص: 154 

«فانت غیث الوری لازلت رحمانا «1»» و اما «الرحمان» همراه الف و لام 


کسی جز خدای- عر و جل- به آن وصف نشده است. زیرا رحمت او بر 
هرچیز گسترش دارد, متا[ سبحانه- را صفتی که در آن شریک نداشته 
باشد جز آن صفت نیست. 

«فعال» معدول از فاعل برای مبالفه, مانند: قول خدای- تعالی-: «5 نت 
لعفّا* ژ لِمَّ تابٍ» «<2», «علام الغیوب «3»», «تواب رحیم «4»», «فعّال 
لما پرید «5»». 

«فعول» معدول از فاعل, برای مبالفه. مانند: غفور «<6». شکور ودود. 
«فعیل» معدول ِ" برای مبالفه. مانند: علیم, حکیم. سمیع, بصیر, 
حسیب, وکیل, 

اين چهار وزن از ش شش وزن مبالغه, در «کتاب عزیز» وارد شده است. 

بقیه شش وزن عبارت است از: 

«مفعل» معدول از فاعل. برای مبالفه, مانند «مدعس» معدول از داعس. 
و مطعن معدول از «طاعن». 

«مفعال» معدول از فاعل, برای مبالفه, مانند مطعام, از طاعم, و مقدام 
از قادم. 

این دو وزن را مثالی در کتاب کریم نیست. 

۵ قشم..دهم. از افسام مبالغه را تین تالف در فران: .ند یشت. و آن 
عبارت است از: : استعمال صیغه عام بجای صیغه خاص, مثل این‌که گویی: 
هانانی الناشن کلهم» (شمه مدق کرد هر. آمدنتا کر ون کف تما بیان 
ایشان نزدت آمده, و منظورت از این تعبیر, تعظیم است. و ازجمله 
مواردی که ملحق ی ۱ 0 ۱ ۱0 
نیست., قول خدای- تعالی- است : 


(1)- بیت فوق از شاعری از بنی حنیفه است که اسمش دانسته نشد, وی 
با ان مت فسنلمه گدات را مدع می کند. و صدر آن بیت این است: 
«سموت بالمجد یابن الاکرمین ابا . الکشاف زمخشری. ج 4 ص 25 
(الشواهد) تنزیل الایات [علی شواهد الابیات] ۳ محبٌ الدین 9 
ملحق به اين تفسیر چاپ مصطفی محمد. سال 1354 ه. 

(2)- سورة طه. 20, آیه 82. 

(3)- سورة المائدة؛ 5, 116. 

(4)- سورة الحجرات؛ 49, آیه 12. 

(5)- سورة البروج؛ 85, آیه 16. 

(6) در عبارت متن بعد از «غفور» کلمه «رحیم» نقل شده که در محل خود 
واقع نشده و از مثالهای فعیل است. لذا از متن؛ امثله فعول حذف شد. 
بدیع القر‌آن, ص: 155 

«انما بوفی الصان ون آحْرَهَم بعیّر جساب» «1», که خدای به آنان وعده 


پاداش نامحدود داده است, و منظور بیان عظمت پاداش است. زیرا ثواب 
به عبارتی عام بیان شده که ذهنها در تعیین مقدار ثواب متحیر می‌ماند. 
قسم سوم مبالغه, اظهار کلام به قصد مبالغه در مظهر بیان آمری عظیمتر 
و بزرگتر است. در حالی‌که خبر از ان امر, مجاز است, مانند گفتار کسی 
که موکب عظیم پا لشکری مقاج را می ‌بیند و می‌گوید: «جاء الملک نفسه »> 
(پادشاه خود آمد) در حالی که می‌داند لشکر ملک افدم است؛ و از آن, قسم 
در کتاب عزیز» آمده است, قول خدای تعالی: 5 جاء ریک 5 الملک صفا 
صَفا» «2», پس خداوند به منظور مبالغه, آمدن آیات عظیمش را به منزله 
آمدن نات 0 سبحانه- قرار داده است. ۰ و مانند قول خدای تعالی: 5 
3ج ال عنَده قوفاه جسابة» «3» پس خداوند انتقال او را به سبب 
هلاکت. از سرای عمل به سرای پاداش: برابر یافتن و دیدن پاداش دهنده» 
قرار داده است. 

قسم چهارم مبالفه, اظهار شرط ممکن, در قالب شرط ممتنع, است, تا 
وقوع مشروط امتناع یابد, مانند قول خدای تعالی: «و لا تدلوت الْحَتَة حتّی 
یلح الجَمَلّ فی سم الخباط» «4» «<8»». 

ی و آن ده قشم ات 
تکوه آن که مجاز بوده, و به سبب فر منزلت حقیقت یافته است. مانند 
قول خدای تعالی: «یِکادٌ سنا بَرّقه یَذْهبٌ بالابْصار «5»», پس کلمه «یکاذ» 
بر سر اين جمله آن را به حقیقت مبدّل گردانيده, و از حالت امتناع به 
حالت امکان درآمده است, و دیگری آن است که به صیغه افعل الِتفضیل 
آمده و بدون قرینه عین حقیقت است, مانند: قول خدای تعالی: «آتَا کت 
منک مالا و اعد تقرا «<66»». 

قسم ششم مبالغه, از راه تشبیه ا, صفت _مبالغت بافتم است. مانند قول 
خدای- تعالی-: «انها تژمی سر کالقضر کاا جمالث ضْفرٌ «<7»». 


(1)- سورة الرمر؛ 39, آیه 10. 

(2)- سورة الفجر؛ 89, ایه 22. 

(3)- سورة النور؛ 24, آیه 39. 

(4)- سوره | الاعراف؛ 7 ار 0 

(8) ملف آیه فوق را شاهد مذهب کلامی آورده است. ر ک: همین کتاب, 
باب مذهب کلامی: ص‌ 2:7. 

(5)- سورة النور؛ 24, آیه 43. 

(6)- سورة الکهف: ایه 34. _ 

(7)- سورة المرسلات؛ 77 ایات 32 و 33. «جمالات» بنابر قراعت ورش 
از نافع است, و «جمالة» قراءت حفص است. و مکتوب در مصحف بر وجه 
اخیر است. 
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و مبالفه در کلام بر دو قسم است: مبالفه ظاهر, و مبالفه «مدمحج؟, 
مثالهایی که از پیش اوردیم, از فسم ظاهر نود و از متالهای مبالفه 9 
است قول خدای- تعالی-: «سوا مِثْکمْ من آنت لقع ی 
هو مُسْتَحْفب باللیّل و سارت بالتهار» 1 7 مقابله در اين آیه ادغام شده 
در «مقابله» آخذم است. 

است., و جز با وه ما ,نمی شود, با قبلا 9 گفتار 
خدای- تعالی:- «یکادٌ سنا برقه یدب بالابْصار» بیان شد. ۳ قسم ممکن آن 
قول خداق عالی+ دز اسش, ابه است: «سواء فلکم عن انس الغول. 5 

جَهَر به؟, که چون مبالغه آن ممکن بوده» لذ| بدون 9 ك آمده اب 
زیرا مبالفه در این ابه:اغر فت > ارت مفعتی. کلام این اننست. که اطْلاع از 
آن امور (مذکور در آیه) نسبت به ما و برای ما ناممکن است, و نلسبت به 
علم خدای- سبحانه- آسان است؛ بنابراین مبالغه در آن آیه نسبت به ما نه 


نسبت به خدای- عژ و جل- است. 


باب تشبیه <2» 


باب تشبیه <«2» تعریف تشبیه بلیغ صناعی عبارت است از: اظهار 

مشکلترین مطلب, در قالب روشن‌ترین عبارت با بکاربردن تشبیه. 

و حصول حسن بیان در تشبیه, بر چند وجه است: 

ازجمله آن وجوه: اظهار [آنچه نامحسوس است در قالب «4»] آنچه 

محسوس است. مانند فولٍ خدای تعالی: «5 الذین کفروا أَغمالَمْم گسراب 

يقيعةٍ ه یسب الظفَانْ ماء < حتّی اذا جاعة لَمْ ٍ يِجوه یا «3»». پس این تشبیه 
مین اخراج تامخشتوس» در غبارت مخشسوس ینت و مه ۵ مشته‌به ور 


(1)- سورة الرعد؛ 13, ایه 10. 

1, البیان و التبیین, ج 2 ص 19, رغبة الامل, ج 6 ص 143, بدیع ابن 
المعتز ص‌ 1 نقد الشعر ص‌ 6 العمدة, ۳ ۷1 ص‌ 194 الوساطة ص‌ 
1, النکت فی اعجاز القرآن ص 74, الضناعتین ص ۰239 سر الفصاحة ص 
35 2, اسرار البلاغه ص‌ 2 التبیان زملکانی ص 70 روضة الفصاحة ص‌ 
0 المفتاح ص 1917 المثلِ ِ .12 2 ِ ص 391, 


استاد علی آاحتدی کتابی ۱ به تلشبیه, زیر ۰ فن التشبیه, 
تالیف: کرده آتست: 


)4( ترجمه مان .ده قلات: معا و به عبارت: «ما لا تقع علیه الحاسة الی 
۰ است که از عبارت متن افتاده, و از نسخه بدل «تحریر» (باب تشبیه 
ص 159) افزوده شد. 
(3)- سورة النور؛ 24, آیه 39. 
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معنی بطلان پندار در شدت نیاز, با یکدیگر (گرد «4» آمده‌اند), و اگر گفته 
شده بود: «یحسبه الرائی ماء» کلام متصف به بلاغت بود؛ لیکن بلیغتر از 
و بیان قرآن است. زیرا ولع تشنه بل ات شدیدتره و دلبستگی وی به از 
زیادتر است. و تشبیه اعمال کافران به «سراب» از بهترین و بلیغترین 
انواع تشبیه است؛ ۰ پس چگونه مرتبتی دارد, و حال آن که تخیر فران: علاوه 
بر آن تشبیه, متضفّن حسن نظم, نغزی الفا ظء و صکت دلالت تمثیل است. 
و یکی از آن وجوه, عبارت است از: اظهار آنچه عادة تحقّق نمی‌یاید, 1 
قالب آنچه عادی است., مانند قول خدای- تعالی-: «و ا تتقتا الجَبل قَوّ 
1 « این تشبیه مبیّن اظهار امری غیرعادی در قالب امری ِِ 
است و مشبه و مشبه‌به در ارتفاع جسمانی شرکت دارند. 


و یکی ان وجوه عبارت است از اظهار چیزی که بداهة معلوم و( 
قالب چیزی که بداهة معلوم است. مانند: قول خدای- سبحانه-: 5 جَذة 


عَرَضْهّا السّماواث و الأرْضْ» «2», اين تشبیه مبیّن اظهار غیرمعلوم 
بالبداهة, در قالب بالبداهه است, و آن دو در عظمت شریک 
ضف باتتد: 


و از این وصف تشبیهی, تشویق به بهشت- به‌سبب داشتن وصف نیکو و 
3 در وسعت.- تحقق می‌یابد. 
و یکی از آن وجوه؛ عبارت است از: اظهار آنچه صفتش قوّت ندارد, در 
قالب آنچه وصفش قوی است, مانند قول خدای- تعالی-: «و له الْجواٍ 
الَمْشَاث فی ابر کالاغلام» «3» این تشبیه مبیّن اظهار چیزی است که 
صفتش قوی نیست؛ در قالب چیزی ک وصفش قوّت دارد, و وجه اشتراک 
آن دو عظمت است. جز آن‌ که جبال عظیمتر است, و لذا مشبه به قرار 
گرفته است. و اين معنی- از آن جهت که بیانگر قدرت کسی است که 
یراس اب باه‌خود شکینی: ان و یکی آن تحت‌فرمان دارد, و از 
جهت آین‌که کشتی به سبب حمل بارها, و طیٌ کرانه‌های دون ی 
منفعت مردم می‌باشد و به‌ سبب این که از حرکت کشتی لا زم می‌اید بادها 
در خدمت انسان باشد- شامل اندرز است. پس ان معنی متضمن هنری 
عظیم از فِنْ فخر و شمارش نعمتها بر بندگان است. 
و یکی از ان وجوه, اظهار کلام با به کار بردن تشبیه در قالب انکار است, 
مانند: قول خدای- 


(4) عبارت متن «قد اصبحتا» بود که در سیاق کلام معنی مناسب نداشت و 

لذا به قرینه سیاق به «قد اجتمعتا» تصحیح شد, و ترجمه اش در متن قرار 

گرفت. 

(1)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 171. 

(2)- سورة آل عمران؛ 3, آیه 132. 

(3)- سورة الژحمن؛ 5 ایه 24. 
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تعالی بر دا جع سقاية الحاخ 5 عمارة المسجد الحرام کفر. ام ج بالله 5 

الوم الاخر» هل و ابش تشه رد کین ات که منزلت جهاد ۳ مانند 
مّْ 2 مومن به خدا و روز قیامت قرار داده است. مت رم 

کاملترین دلیل عظمت مقام مومن به سبب داشتن ایمان است. و مبین این 

است که هیچ مخلوقی که درجه ایمانش مانند او نیست, در مرتبت او قرار 

داده نمی‌شود؛ و از این معنی است قول پیامبر (ص)- یا آن گونه‌که گفته 

است <«6»: «لحرمة رجل موّمن عند الله اعظم مما طلعت علیه 

الشمس». 


و این تشبیه- مقصودم مطلق تشبیه صناعی است- بر دو قسم است: 
قسمی با ادات, و قسمی بدون ادات. 

و ادوات تشبیه پنج است: کاف. کانْ. شبه, مثل. مصدر با تقدیر ادات, و 
فایده حذف ادات تشبیه تحقق نزدیکی مشبه به مشبه‌به است. 

و برخی از علمای بیان تشبیه محذوف الاداة را از باب استعاره قرار 

داده‌اند و آن را از باب تشبیه قرار نداده‌اند, و بیشتر آنان برخلاف این 
عقیده‌اند. 1 

و برخی از مصادر را نمی‌توان اداتی با آن مقذژر گرفت. مانند گفتار شاعر: 
[بسیط] 

فائما هی اقبال و ادبار <2» که به معنی «ذات اقبال و ذات ادبار» 
ضهن با نفتد. 

و برخی انولع تشبیو را چاره‌ای جز تقدیر ادات نیست. مانند: قول خدای- 
تعالی-: «و أَرواجْة أَمَهائْهْمْ «3»», درحالی‌که (آن از دو قسم تشبیه <7»)- 

یعلی دو قسم مصادر- بیست . 

مثال تشبیه همراه با ادات قول خدای تعالی است: «متل وره کمشکاة 
فیها مصباخ المضبا فی رجاجة الرَجاجَهٌ ه کآتّها کوکث دود «4»». 

و مثال تشبیهی که بدون ادات آمده قول خدای- است: هی ۳ 
مر السحاب «5»». 


(1)- سورة التوبة؛ 9, ایه 19. ۱ 

(6) توضیح این عبارت در باب حسن تضمین (ص 52( آورده شند. 

(2)- این مصراع, عجز بیتی است از «خنساء» که صدر آن چنین است: 
«فرتع ما زتعت ختی [ذا اوکرت»*: الغز انه تالیف بغدادی, ض 207 الکامل 
ص 737 چاپ اروپا, سیبوبه ج 1 ص 169. 

(3)- سورة الاحزاب؛ 33, آیه 6. 

()عبارت مین مبان دی لاله هو هن یر قتتمی آ لته ارستت: بخا ی 
ان, در تحریر, باب تشبیه (ص 161): «و هو من غير القسمین» امده که 
شاید صحیحتر باشد. 

(4)- سورة النور؛ 24, آیه 35. 

(5)- سورة الثمل؛ 27, آیه 88. 
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و هریک از اين دو نوع به نه قسم تقسیم می‌شود, و این اقسام بر دو نوع 
است: متحد, و متعدد. 

تشبیه متعدد به چهار قسم؛ از تشبیه دو چیز به دوچیز تا تشبیه پنج چیز به 


پنج چیز, تقسیم می‌شود. 

و از اين اقسام در کتاب عزیز بجز قسم اوّل نیامده است, و آن تشبیه یک 

چیز به یک چیزی است که به آن تصریح شده باشد. و در جای دیگر تشبیه 

یک چیز به دو چیزی که به هر دو تصریح نشده, آمده است, و به منظور 

رعایت ایجازی که نظم قرآن بر آن استوار است. از بیان بقیه اقسام تشبیه 

با ذکر قراین بی‌نیازی تحقق یافته است. 

مثال تشبیه یک چیز به یک چیز قول, خدای تعالی- است: دففله کمتل 

الکلب ان تخمل عَلَبْه لت او رک بلعْت» «1» و مانند قول خدای عر و 

جل- در تشبیه چال منافقان به جال آتش‌افرو: 

۵ ستوقد ناراً قلقّا َضاءت ما حول ذَهت اللَهْ بئورهم و 
هی ظلمات لایبصرّون» «2», و این تشبیه از صادقترین, و زیباترین, 

و 0 «5» تشبیهات است. 

و مثال تشبیه یک چیز به دو چیزی که به هر دو تصریح نشده باشد. قول 

خدای- تعالی- است: 

«متل ما بففُو في هذه الْحیاة الظّیا کمتل ریج فیها صِرٌ صابت حَرّت قوّم 

ظَلَفُوا َلْفْسَهُم قأَفَلَکتَهُ» «3». که خداوند- سبحانه- آنچه اینان انفاق 

| به باد سر د- با وصف این که تتاه‌ کننده کفنت نو 

زرع هر ستمکار به خویش است- تشبیه نموده است, پس از این کلام تصوّر 

می‌شود که یک‌چیز به دو چیز تشبیه شده که آن عبارت است از تشبیه 

انفاق به باد, و به آنچه باد نابودش ساخته است. 

و عکس این تشبیه, قول خدای_تعالیٍ است: «متل الذین ملو التذرام نم 

لثم تحهلو‌ها کمتل العما زر تخل اسفار ۱ را کسانین که تورله بر آنسا 

بار شده جمع «<6» هستند و «حمار» مفرد 


(1)- سورة الاعراف؛ 7 آیه 176. 

(2)- سورة البقرة؛ 2, آیه 17. 

(5) عبارت متن «اقربه» است. و شاید مقصود نزدیکترین تشبیهات به 
حقیقت با به ذهن شنونده باشد. مصحح در ذیل از غیر نسخه اصل وجه 
«أغربه»- یعنی بدیعترین- را ضبط کرده و همان‌طور که اظهار داشته با 
سیاق کلام مناسبتر است. _ 

(3)- سورة ال عمران؛ 3, ایه 7 11. 

(4)- سورة الجمعة؛ 62, آیه 5. 

(6) مقصود از جمع در این‌جا, جمع به معنی متعدذد است. و همچنین در 
عبارتی که بعد از این عبارت است. 
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است, و این عکس تشبیه قبلی است؛ که از نوع تشبیه مفرد به جمع <«2» 


است. زیرا (گرچه) دو طرف در حقیقت جمع می‌باشد, جز این که, در این 
اهر دحا ار اس هل تا و ای اس ود که 
به قوم واقع ِِ زیرا ایشان آن‌گونه که شایسته بود, توراة را نشناختند, و 
به دستورات ان عمل نکردند. و اين امری عادی است که شخص ِ 
تاریکدل که به تأویل صحیح راه ۷ و مقصود زان را نمی فهمد, به 
حمار تشبیه شود. پس اینان اگر به حمار تشبیه شده بودند صحیح بود؛ لیکن 
لفظط خمار هراهب اسفار متضتن معانین است که به وضوح و زیبایی کلام 
می‌افزاید, و آن حصول مزاوجت در لفظ, و مقابله د‌ ر, نظم, و ملائمت در 
معنی است؛ زیرا خداوند- سبحأنه- گفته ۳ «ْیلوا التفرای و چون 
توراة پنج سفر است.؛ بلاغت ایجاب می‌کند برای تکمیل معنی تشبیه کلمه 
حمل بیان شود [تا میان قول خدای «خْمْلوا» و میان قول او: 
«کمثل الحمار یحمل, مزاوجت «3» و میان توراة که عبارت, از ز تعدادی 
ِ است و میان لفظ #اینتها رد در قول خدای «یخیل آشفارا» 
وضوح معنی به‌دست امده 0 

و ازجمله مثالهای تشبیه یک چیز به دو چیز قول خدای تعالی, دنبال آیه 

پیش, در بیان حال منافقان است: «او گضیب من الشماء فیه كِِ ِ 
رَغذ و پرق «1»» ... یکاذ البق بَخَطف آبصازه هم کلما آضاء لَْم مسا فیه 
و اذا اظلم عَلیهم قامُوا» «1», پس این آیه تشبیه حال منافقان را- که ِ حال 
متأفقان سه چیز است- به ابر و رعد و برق و ظلمات آن, بیان نموده 
است؛ تا معنی تشبیه مقصود- که بیان حال منافقان و تحیرشان در اسلام 
است, کامل گردد. پس وقتی آنان با اظهار اسلام, خود را متمایل به اسلام 
نشان می د هند؛ حالشان شبیه کسی است که برق بر او ود و او در 
پرتو آن راه می‌رود, پس وقتی جهش به خاموشی می‌گراید, در تاریکی ابر 
درمی‌افتد. و راهی نمی‌یابد تا از جای برخیزد. 
و تشبیه را جز آنچه گفتیم دو نوع دیگر است: یکی از آن دو: تشبیهی است 
که ادوات ب آن از افعال شک و یقین است., مانند این که گویی: حسبت زیدا 
فی جراته الاسد, و عمرا فی جوده الغمام (زید را راتس یر رید رنه 
و عمرو را در بخشش وجودش ابر گمان بردم) و مضمون 


(2) مقصود از جمع در این‌جا جمع اصطلاحی در نحو نیست. بلکه به معنای 
متعدد است. 

(3) عبارت متن چنین است: «لتحصل المزاوجة بین قوله کمثل الحمار 
یحمل ۰ و همان‌طو رکه ملاحظه می‌ شود عبارت ناقص است و احتمال 
می‌رود قسمتی از عبارت افتاده باشد که طتق شیک بارش صولی اتر کییی 
نظیر: [بین قوله حشلوا] بوده است و ترجمه آن, در ترجمه متن میان دو 


قلاب قرار داده شد. ‏ _ 

(1)- سورة البقرة؛ 2, ایه 19- 20. 
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۳ تشبیه زید به «شیر» و_عمرو به «ابر» است., و از این نوع است قول 
خداعه‌عالی-تصو تسم ابفاظا وهی ر فقو 1 که مصفون ان تشبنه 
اتعات کوف ور جات وا شاسشتا سای ات سا اسان یکی 
صفات, با افراد بیدار شریک بودند؛ چون گفته شده: «ایشان در حال خواب 
چشمهایشان باز بوده است. و نوع دوم تشبیه «تولید» و «تمثیل» نامیده 
می‌شود؛ مانند قول کمیت: (بسیط) 

احلامکم لسقام الجهل شافية کما دما کم پشفی بها الکلب <2» 

پس همانا این شاعر, تشبیه را قرین استعاره قرار داده, هن ان دوء مدع 
ممدوحان وی به شرافت؛ آنجا که ایشان را به حلم وصف نموده, تولد بافته 
است. و شاعر هریک از صدر و عجز بیت راء در قالب مثل ظاهر ساخته و 
میان تمثیل واقع در عجز, و «طباق» واقع در صدر. با ادات تشبیهی که بر 
«سر تمثیل» آورده انسجام برقرار نموده است, و مانند ینز تلشبیه, 09 
کتاب عزیز نیامده است:: روا سص تا با عضم و کلف تحقق 
تم بان و الله ] ع 


باب عتاب آدمی نفس خویش را «3» 


باب ات ادهی: نفس خویش را «3» و آن از ابواب مختص به «بن 
المعتز» است. و از آن است قول خدای تعالی: «یا < ۰ 2 
قون خب. اللج6 «» و مانند گفتار خدای- سبحانه-: «یِوَم یَعَضٌ الظالمٌ علی 


یدبه یفَول 


(1)- سورة الکهف؛ 18, ایه 18. 

(2)- آن بیت در «لسان». و «تاج» و معاهد التنصیص, ج 3 ص 88 تصحیح 
استاد محمد محیی الدین عبد الحمید, موجود است. و «کلب» به حرکت 
(حرف وسط) مرضی است که در اثر گاز گرفتن سگ, بر انسان عارض 
می‌شودر و حالت تشببه دیوانگی به او دست می‌دهد, و در ننلیجه کفنفن رای 
گاز قفی کیرد هک آن که به داء الکلب مبتلا می‌شود. 

(3)- ابن ابی الاصبع در کتاب «تحریر» درباره آن سخن گفته, و گفته است: 
آن از مختضات ابن المع است, و برای آن باب, دو بیت شعرر را (به نقل 
از ابن المعتژ) شاهد آورده, و آنر دو بیت مورد پسند او قرار نگرفته است 
زیرا شایسته این باب تیلست آنگاه مثالهایی از خودش آورده که شایسته 
«باب عتاب المرء نفسه» است. و حقیقت این است که ابن ابی الاصبع 
متوجه شده که ۳1 دو بیت قباینسشتکی ندارد مثال این باب واقع شود و از 
یاد او رفته است که همه این باب اشتباها به او منسوب شده؛ زیرا «ابن 
المعتز» از باب «عتاب المرء نفسه» سخن نگفته, بلکه از باب «اعنات 
المرء نفسه» يا «لزوم ما لا یلزم» سخن گفته و اشتباه میان اعنات و 
«عتاب» نزدیک است. و ای‌کاش ان مطلب تنها بر «ابن ابی الاصبع» 
اشتباه شده بود, لیکن اشتباهی که وی به ان دچار شده, همه مقلفان 
«بدیعیات» به آن گرفتار شده‌اند (رجوع کن به: خزانة ابن حجة ص 144, 
(4)- سورة الژمر؛ 39. ایه 56. 
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پا لتیی اند مع الرْسول سیبلا با ویْلنی لبتبی لم تخد فلانً حییلا لقه 
اصَلنی عّن الذکر : بَعَدّ اد جاعنی و کان السْیّطان للائسان خَدّولا «1»». 


باب حسن ابتداعات <2» 


باب حسن ابتداءات «2» و آن نامگذاری از ابن المعترُ «3» است. و 
مقضود. وی آزر آزا: ره بر ات 
داخل می‌ شود آغاز سوره‌ها است. و ی فواتح سوره‌ها را- تفصیل و 
اجمال. و مفردات و مرکبات و عبارتهای واضح و مبهم آنها را- مورد تأمل 
قرار دهی, و در اعداد حروف آن, و عدد ریاضیی که موافق آن است؛ 
ملاحظه و دقت کنی: آن‌چنان بلاغت و تفثنی در انواع اشاره خواهی یافت 
که در عبارت نگنجد, و هرکس بخواهد, عطش خود را درباره اسرار فواتح 
فرونشاند, باید از کتابی که به فواتح سوره‌ها اختصاص داده‌ام- و آن را 
الخواطر السوانح فی کشف سرائر الفواتح «4»» نامیده‌ام- اطْلاع يابد. که 
این کناب کنبایشنهيه فسمت اومطالب آنترا خدایه عیرا مطالیی فابل 
1 


باب صعّت آقسام «5» 


باب صحّت آقسام «5» صحّت اقسام عبارت است از این‌که: متکلم همه 


(1)- سورة الفرقان؛ 25, آیات 27- 29. 

2 الوساطه. زیر عنوان الاستهلال ص 48, همچنان زملکانی ص 134 
(در کتاب بدیع), بدیع ابن منقذ زیر نام المبادی و المطالع ص 134 المثل 
السائر زیر نام المبادی و الافتتاحات ص 403, روضة الفصاحة, زیر عنوان 
حسن المطلع ص 44 الطراز زیر عنوان المبادی و الافتتاحات. ج 2 ص 
6 خزانة این حجة, زیر عنوان براعة الاستهلال ص 3. نهاية الارب. ج 7 
ص ۰,133 حسن التوسشٌل ص 6۵5. 

(3)- بدیع وی ص 33 1. 

(4)- از آن کتاب, در میان کتبی که مراجعه کردم و مظان ذکر آن کتاب 
بود, اطلاع نیافتم. هرچند برخی محققان و نویسندگان در نام آن اشتباه 
کرده‌اند. 

(5)- منابع بحثت این باب: البیان و التبیین, ج 1 ص 238 نقد الشعر ص 
8 جواهر الالفاظ ص 6 الوساطة ص 46 الصناعتین ص 341, سر 
الفصاحة ص‌ 4 دلائل الاعجاز ص 74 بدیع آبن منقذ ص بت المفتاح ص‌ 
5 المثل السائر, زیر عنوان: التناسب بین المعانی ص 429 التلخیص 
ص 249 الایضاح قزوینی, ج 6 ص 7, خزانة ابن حجّة ص 362, نهاية 
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شده به اتمام رساند, به‌طوری‌که چیزی از آن را فرونگذارد. و مثال آن 
قول خدای- تعالی- است: 

«هو الذٍی یریم البق حقفا ال یرای مشاهزه ری سا تین 
جز ترس از غژشها و طمع در ول باران, ایجاد نمی‌شود, و اين دو قسم 
را قسم سومی نیست. و از لطایف (مقتضای) حال این ایة «5») تقدیم 
«خوف» بر «طمع» است؛ زیرا صاعقه‌ها ممکن است از اولین جهش برق 
پدید اید, و باران جز بعد از توالی جهش برق نمی‌بارد. زیرا توالی ان, از 
نزول باران تخلف ندارد. و به‌همین‌سبب. عرب پس از ان‌که هفتاد جهش 
برق را می‌شمرد. به دنبال اب می‌رفقت و در یافتن ان اشتباه نمی کرد, و 
متنبی در شعر خود به این معنی اشاره کرده است: (وافر) 

«و قد ارد المیاه بغیر هاد سوی عذی لها برق الفمام «<2» 


و چون موجبات ترس حاصل از جهش برق ممکن است با اولین جهش 
اتفاق افتد. لذا نخست کلمه خوفا آمد؛ زیرا «یک» آغاز عدد است. و چون 
موجبات امید حاصل از برق, پس از وقوع تعدادی جهش برق, تحقق 
می‌یابد لذا طمعا بعد از خوفا آمد, زیرا موجبات طمع جز در طو* دفعات 
جهش برق محقق نمی‌شود, و به‌سبب این‌که طمع ناسخ خوف است, و 
همانند رفاه است که پس از سختی. و جون اسودگی خاطر است که پس 
از تنگدلی, و مثل مسبت است که بعد از اندوه آ یمان انز حوطمع 
پس از خوف, دلنشین‌تر است. و شاهد صحعت این تفسیرٍ قول خدای- 
تعالی- است: «و هو الذی یرل العبّت من بعد ما | و ینشر رَحْمَتَة» 
«3»* بنابراین, معنی بر آن سیاق آمده, تا نشانه رحجمت خدای- ۳ 
نسبت به خلق, و مژده‌ای برای بندگانش باشد, و در ترتیب این کلمات که 
جزئی از یک ایه است. علاوه بر صحخت تقسیم که به صحّت تفسیر مقرون 
و ازجمله مواردی که صحت تقسیم ان در مقابله داخل شده., قول خدای- 
تعالیٍ است :_ 

«5 ن ال چين شون و چین شیخون و له الحَفَذ فی السْماواتِ و 
الثرْض عشیا و چین تظهژون» «4», که در این‌جا میان دو قسم متقابل. 
فن مطابقه, فاصله شده, و کلام آیه همه اقسام زمان را که دو طرف و 
وسط هر روز و شبی باشد. دربرگرفته است. پس صحّت تقسیم نسبت به 
اقسام 


(1)- سورة الژعد؛ 13, ایه 12. 

(5) عبارت متن چنین است: «و من لطیف ما وقع فی هذه الاية من الحال» 
بجای آن در تحریر همین باب (ص 173) «و من لطیف ما وقع فی هذه 
الجملة من البلاغت» امده است که چنین ترجمه می‌شود: «و از لطایف 
بلاقت این جمله ...». 

(2)- شرح او لین دیوان المتنبی, ۳ 2 ص‌‌ 11 چاپ بولاق. 

(3)- سورة الشوری؛ 42, آیه 28. 

(4)- سورة الروم؛ 30, آیه 17- 18. 
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زمانی و اقسام مکانی- که جهت علوی و سفلی است- تحقق یافته است. و 
این آیه شگفت‌انگیزترین کلامی است که در آن فن مقابله رخ داده 0 
زیرا هرگاه, هر ضدّی از اضداد واقع در آن را از هر طرف. مقابل لفظ 
مرتیط ب. آن ضد, در. طرف ذیکر قراز دهی: فن مقابله به موافق. تحقق 
هقف بان زیرا «مساء» موافق «عشی» نه مخالف آن, و دخول در وقت 
صبح موافق دخول در وقت ظهر, نه مخالف ان است. و مقابله, يا اضداد و 


غیراضداد. از الفاظ موافق یا مخالف همدیگر حاصل می‌شود؛ بنابراین 
تا ۱ ۱ ۱ ۳ 21۱۳۰۱۵ 
است؛ را مشاه رای سا ی ات و مقابله میان جمله 
واقع در قسمت دوم» و جمله واقع در قسمت اول جز با عدول از ترتیب, 
تحقق نمی‌یابد. زیرا «مساء» را مقابل «اظهار» (دخول در وقت ظهر) و 
و را مقابل 1 (دخول در وقت صبح) قرار می‌دهی. و مقابله 
وقت اوّل روز است. 

ورازجمله موارد صحّت اقسام قول خدای- تعالی- است: «اَذِینَ یرو 
اللة قیاماً و فعوداً علی جَنويهمٌْ «1»», که خدای- سبحانه- هیچ‌یک از 
حالات وجودی را فروگذار نکرده است, و مانند این آنه است؛ آنه سوره 


2 


یونس, که خداٍی- تعالی- می‌گوید: «و |ذا مس شتا ن الصَر د5عانا لجنبه او 
قاعدا أَو قایما» «2» ولیکن , نم عفتخا ی بلاغت, میان ترتیب این دو ات 
اختلافی روی داده که به‌سبب آن کلام (در هر دو آیه) متضشن ائتلاف 
گردیده است؛ زیرا مقصود از ذکر در این‌جا (ایه اول) نماز است, و تقدیم 
قیام, در مورد سخن از نماز لازم است؛ زیرا در نماز قیام بر ان کس که 
می‌تواند بایستد, واجب می‌باشد, و بعد از ان نشستن برای ناتوان از 
ایستادن. و به پهلو شدن برای عاجز از قعود نت و دز آیه دوم تقدیم 
حالت , به پهلو دنز بهشیت عايه نانهانی ون اخان بیماری و شدات. آن/. لازم 
اشت: آنگاه که تا اندازه‌ای موجب مرض پرطرف گردید و درد زایل شد. 
بیمار بستری می‌نشیند. و وقتی مرض به کلّی برطرف شد. و نیرو باز آمد. 
نشسته می‌انسنتدر. و مقضود از دعا. دز این‌جا. (ابه دوم) نیز نمار است..: 
اللّه اعلم. 

اگر گویی: «اين ان جز در صورتی که ادات عاطفه «واو» باشد. صحیح 
نیست؛ ؛ بتابراین چرا از «واو» به «أو» عدول شد؛ و حال آن‌که «واو» 
موجب تحقق حسن نسق, , و «اثتلاف لفظ با معانی» می‌گردد, و حسن بیان 
آن کامل می‌فنودی»جواب کهیم: «تاتیر مر ض اقسامین دارد؛ 


(1)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 191. 

(2)- سورة یونس؛ 10, ایه 12. 
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برخی از انواع مرض, شخص مریض را در وقت, ابتلا بستری, و بعضی از 
انواع آن مریض را زمین‌گیر می‌کند, و برخی دیگر, درحالی‌که مریض 
ایستاده به. سراغش می‌آید درخالی که به سختی هیچیک از دو خالت قبلی 
نمی‌رسد؛ بنابراین دعا يا نماز در نخستین لحظه عروض بیماری انجام 


این گذشته, تقسیم حالات مرض مقتضی شمارش (تقسیم) مبتلایان است, 
پس به منظور تحقق صدق خبر, عدول از «واو» لازم شد, باوجودی که کلام 
انهٌ با استعمال «او» به وصف «اثئتلاف «2»» «حسن نسق <2»» و «حسن 
بیان «2»» مثصف است, و تقدیم نام کسی که بیماری از پایش درآورده. 
به ان جهت است که بیماريش سخت‌تر, و بی‌تابیش بیشتر, و تقدیم نام او 
مهمتر است, و وقتی تقدیم نام مریض از پا درامده واجب شد, حسن 
ترتیب ایجاب می‌کند, دنبال او نام مریض نشسته (بستری) و آنگاه مریض 
ایستاده (سرپایی) بیاید؛ پس در ترکیب کلام, حسن ترتیب, همراه با ائتلاف. 
و حسن نسق, و حسن بیان, و صکت تقسیم, تحقق یافته است. ۲ 
و نیز از باب صخت تقسیم است قول خدای تعالی: «تَهَ من تشاء نان و 
بهث لِمَن بشاء الذکور أو بَرَهْحْهْم ذکراناً و انا و یَجْعل عَن یشاء عقیما» 
1 
زیرا خدای- سبحانه- بنده اش را پا به بخشیدن فرزند دختر, پا به بخشیدن 
فرزند پسر اختصاص می‌دهد, با این که پسر و دختر ۳ با هم به او 
می بخشد, پا اصلا فرزندی به او نمی بخشد, بنابراین صحت تقسیم به 
ترتیبی که بلاغت ایجاب می‌کند. تحقق یافته, و آن آنتقال در نظم کلام از 
پایینتر به بالاتر است؛ زیرا خداوند؛ بخشش دختر را مقدم داشته, و از آن 
به بخشش فرزند پسر, و آنگاه به بخشش هر دو انتقال یافته است. 0 
اقسام بخشش به [وظ «هرة>» ات و از آن جهت: بیان محرومیت از 
فرزند را ۱ ۱ او بر بندگانش مهمتر, و تقدیم 
امر مهمتر در هر کلام بلیغی واجب «» است. و این انم به منظور بیان 
ار ای 
مراحل مدح با بیان قدرت بر «منع» همانند قدرت بر عطا کامل شود؛ و در 
نتیجه دانسته شود که بخشش او را بازدارنده‌ای و آنچه او بازداشته, 
بخشنده‌ای نیست. و خداوند در سخن از «حرمان» «و یجعل» گفته, و از 
لفظ «حرمان» و «منع», به لفظی که مرادف و تابع ان می‌باشد عدول 
نموده [تا الفاظ هماهنگ با معانی باشد «<3»] همان‌طور که گفته 


(2) «اتلاف اللقظ عم الفعتی»بات پیستم از اج اب همین کنات اشست.ه 
نیز «حسن النسق و حسن البیان» به ترتیب باب شصتم و باب هفتادم این 
کتاب است. 

(1)- سورة الشوری؛ 42, آیه 49- 50. 

(3) ترجمه میان دو قلاب. ترجمه عبارت «تحریر» (همین باب ص 175) 
است؛ متن عبارت چنین است: «لتأّتی الالفا ظ 
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است: «ا قَریئم ما تخژئون أ آئنم تزرغوتة آَم تخن الزارغون لو تضاء 


لجَعلناهة خطاماً «1»» همان گونه که در مقام بیان اهمیّت آب: جایی که 
گفته: «لوّ تشاء جعلناخ آجاجا» «2», سخن از حرمان از نعمت آب و آنچه 

در معنای حرمان است. با تعبیر «جعل» آمده: و معنی «عطاء» در مورد 

کشت‌وکار با لقظ روم #زوندن مهرد ای با لفظ «انزال» آمده است. 

اگر گفته شود: «چرا در قول خدای: «لوّ تشاء لَجعلْناة خطاماٌ» «3» فعل 

(جواب لو)ء با جرف لام تأکید شده و چرا حرف لام فعل جواب را در جمله 

رز روط به آپ تأکید نکرده جایی که گفته است: 

ِ ات حعلنام آجاجا» ۰4« 

ب گویم: «زیرا کشت‌وکار و روییدن آن و خشکیش بعد از سرسبزی 
0 که به صورت خاشای درآید, از اموری است که توهم می ر ود کار 
کشاورز باشد, و ۳ , خدای- سبحانه- گفت : « أئته تم تررگونة مْ 
تن الرّارِعُون», و یا مثلا ممکن است توهُم شود که سرسبزیش از 
0 و خشکیش از تابش خورشید و بی‌ابی, و یا به‌سبب تندبادهای 
پی‌دربی است از این‌رو خدای- سبحانه- خبر داد که در حقیقت فاعل همه 
این امور اوست؛ و اوست که می‌تواند گیاه را در حال نمو, و زمان جوانی 
و سرسبزيیش, خشکیده و هیزم قرار دهد. پس چون احتمال این توهم 
می‌رفت, بلاغت اقتضا کرد که فعل «جعل», دای مرو دور 4ب تا کید همراه 
شود و به فاعل حقیقیش منسوب گردد. ولی چون فروفرستادن آت از 
آسمان, امری محال است, و احتمال این توهم نمی‌رود که فردی از افراد 
خلق قادر به آن کار باشد, لذا تأکید فعل «جعل» در «جعلناه آجاجا» 
ضرورت نداشت؛ زیرا ممکن نیست کسی توهم کند که فردی و 
قخه نت بر نز اشمان نازل می‌کند, کاری که آسانتر و ساده‌تر از کا ر اول 
است. 

و ازجمله ‏ موارد صحخت اقسام قول خدای تعالی لاست: «الذین هون 
اقب و بقَیمُون الصْلاة و ما رَرَفناهم یلهمُون و الذین بوْمنُونَ یما آئزل 
ایک و ما آئرل من قبلک و بالاخرة هم پُوقتون «5»». 


ملائمة للمعانی» و بدون این عبارت کلام مولف در این کتاب ناقص است, 
و عبارتی نظیر عبارت مذکور در این کتاب. از قلم کاتبان نسخه‌ها افتاده 
است؛ لذا ترجمه عبارت تحریر, در این‌جا افزوده شد. 

(2)- در نسخه اصل, د. س. ت چنین بود [واجب], در نسخه «۱» و «ب» 
(1)- سورة الواقعة؛ 56, آیات 63- 65. 

(2)- سورة الواقعة؛ 56, آیه 70. 

(3)- سورة الواقعة؛ 56, آیه 63. 

(4)- سورة الواقعة؛ 56, ایه 70. 


(5)- سورة البقرة؛ 2, آیه 3, 4. 
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تقصیل ابه ال این اس که ان قمه اخضا وید راوس کته آززت: 
زیرا مقمنان به همه عبادات متصف شده‌اند, چون که همه عبادات دو نوع 
است: بدنی و مالی. و عبادت بدنی دو قسم است: عبادت باطن و عبادت 
ظاهر. و عبادت مالی نیز دو قسم است: عبادتی که مال و بدن در ان 
شریکند, مانند حح, , جهاد, و عبادتی که معصوص به مال است, مانند: ز کاخ 
و صدقه‌های مستحبی با اقسام گوناگونش. پس قول خدای- تعالی: 
«بوْمنُونَ بالقیّب» اشاره به عبادت باطنی است؛ زیرا ایمان تصدیق است., 
و آن از کارهای 3 است. ۰ 9 قول خدای- تعالی-: ۰ 5 یِقیمَون الصَلاة» تصریح 
به عبادت ظاهر است. و قول خدای- عر و جل-: «و مقّا ررَفناهم بلفِفُونَ» 
اشاره به عبادت مالی است. پس این آنه همه اقسام عبادت را ی ۳ 
ترتیب, دربرگرفته است؛ زیرا عبادت باطنی بر عبادت ظاهری. و عبادت 
بدنی بر عبادت مالی مقدم شده است؛ پس ایه, جمیع اقسام عبادات راء, با 
رعایت ترتیب, دربر گرفته است؛ علاوه بر این که خدای- سبحانه- انان را به 
پاکی از همه اوصاف نکوهیده کسب مال- از نوع: خیانت, و دزدی, و ربا, و 
غعصب.- موصوف نموده است؛ زیرا رزق آنان را به خود نسبت داده؛ ۳ 
اشاره کند به انن‌که مالشان؛ حلال و پاکیزه. است: چون که جز روژی: خلال 
به خدای- سبحانه- منسوب تقی کر نو و روزی حرام دست‌آورد بنده است, و 
(آن تحصیل روزی حرامش <2») بنابر رای صحیح به سبب قضاوقدر الهی 
است, لیکن نسبت دادن ان به خدای- سبحانه- به سبب حفظ ادب, در 
حضرت او- عژوجل- جایز نیست. ِ 
و ان آبه دوف «و الدین پزمون نها اترل لک ها اترل فا ور نی 
هم پوقتون», این آیه همه اقسام زمان ۳ بیان نموده. : که ایمان این موّمنان 
به آنچه بر پیامبر (ص) نازل شده؛ ایمان در زمان تحار نز ۰ و ایمانشان به آنچه 
بو نیا ختران پیش از وی نازل شده, ایمان در زمان گذشته و پقینشان به 
جهان آخرت., ایمان در آینده است. آنگاه خداوند به وصف ایمانشان به 
آخرت افزوده؛ زیرا| اعلام داشته است که آن. اتهانه: از روی یقین است؛ تا 
به آن وسیله نشان دهد که ایمانشان به راستگویی پیامبر (ص) و 
اطمینانشان به تحقق وقوع غیر قابل شک و شبهه آنچه پیامبر از وقوعش 
خبر داده, قوی است. 5 
و هرگاه میان معنی این ایه- که دارای دوازده کلمه است- و میان شعر 
«و اعلم ما فی الیوم و الامس قبله و لکثنی عن علم ما فی غدعم «1»» 


(2) ترجمه میان دو هلال, ترجمه عبارت متن «و ان کسبه ذلک» است. 


مصحح در پانوشته از نسخه بدل « 0 عبارت: 
«و آن کان کسبه ذلک» را نقل کرده که ترجه آن-ختین ات ی اکرته 
ان تحصیل» 
وان ام ماه وان ]لت 
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که بلیغترین و عظیمترین شعری دارای صحخت تقسیم است., مقایسه کنی, 
می‌فهمی چه اندازه بلاغت ابه و بلاغت ان نیت ؛ تفاوت دارد؛ زیرا| کلمات 
بت سیر دم کلمت اشت: و در قیان ار ده کلمه وخود :داد که جو مزا 
اعتدال وزن و قافیه آورده نشده است؛ که خلاصه مضمون مصراع دوم 
شت آنن است کمی کر 
دول آعلم ها قیاع اه قیدص ی انم تم انم او ان مرو 
و قافیه او را مجبور کرده شعر را به صورتی بسراید که سروده است. 
پس ملاحظه کن قافیه بیت و فاصله آیه چقدر تفاوت دارد! و محتوای آیه را 
بنگر که مومتان زادن زضانهای: سه‌کانه مدح تموده است: .و ببین آنچه 
بررویهم در این مدح مورد اشارت قرار گرفته که عبارت است از: انمان.به 
همه کتابهای اسمانی و همه پیامبرانی که خدا فرستاده و ایمان به آنچه در 
مورد قیامت تحقق می‌یابد و ایمان به آنچه کتابهای مان به آن تنصریح 
کرده‌اند از همه اموری که مربوط به ی قیامت. و سوال و جواب, و 
صراط, و میزان, و بهشت و دوزخ. و همه انواع پاداش و کیفر, و تفاصیل 
این اکبالن انس که رای انا با تا وضو وان کید 
همه عوالم هستی را پر می‌کند. و آن‌چنان است, که خدای- رحمان با 
تارش- سبحانه- خبر داده است: 59 و لو أَنّ ما فی الأرَضٍ من مج لام 
5 ابر بَمضه تدم سبعد آبخز .ما تفت کلماث اللّه» "«1» پس گوینده 
اين کلام منژه است, وا ها اه او 
همان فاصله میان گویندگان آن دو کلام است, بلکه بیت کجا و کلام پیامبر 
خدا (ص) که: 
خاش «2»» بلکه بیت کجا 3 (ع) کا گفتار 1 0 
است که ابو عبیده در کتاب «الامثال» درباره‌اش گفته است: «امام علی 
(ع کاهه‌ای ابر اعسشوی که مها رها آ سوم و هو 
مناجات, و سه کلمه در علم, و سه کلمه در ادب است., اما سه کلمه‌ای که 
در طناجات است فول اوست: <«کفانی عزا ان نکون لی‌تر او کفاتی. فخرا 
ان آکون لک عبدا, آنت لی کما احثٍْ فوفقنی لما تحب.» و اما سه کلمه‌ای 
که درباره علم است قول اوست: «المرء محبوء تحت لسانه» و «تکلموا 
تعرفوا, ما ضاع امرو عرف قدره» و اما ان سه کلمه‌ای که در ادب است, 
قول او است: «انعم علی من شتّت تکن امیره. و استغن عفن شئت تکن 


نظیره و اجتح الی من شنت تکن آسیره», و این کلمات (اخیر) بود که 
ی وا نکمم ار اوه کی رامع ات سا ات 


(1)- سورة لقمان؛ 31, آیه 27. 

(2)- نگاه کن به: صحیم مسلم, ۳ 2 ص‌ 9د. 
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و ازجمله کلامی که داخل در این باب می‌باشد این حدیث است: «للمومن 
علی المومن تسعة حقوق: یدیم نصیحته, و یلبی دعوته, و یحسن معونته, و 
پرد غیبته, و یقیل عثرته. و یقبل معذرته, و یرعی ذمّته, و یعود مرضته, و 
یشیع جنازته و لا عاشر لها؛» و الله اعلم. 


باب صحّت مقابلات <1» 


باب صخت مقابلات «1» صخت مقابلات عبارت است از اتخاذ ترتیب کلام 
بر وجهی که شایسته است. پس اگر متکلم چند چیز را در صدر کلام آورد, 
در عجز کلام اضداد يا اغیار آن را از عخالف و حوافق به ترتیب. مقابل آن 

بیاورد, به‌طوری‌که لفظ اول (از طرف اوّل مقابله) مقابل لفظ اول (از 
طظری دوم مدایله )و لفط دوم هفایل لفط جوم فرار کرد و-خللی در 
مخالف و موافق آن وارد نیاورد, و هرگاه به ترتیب مقابله نقصانی وارد 
آورد, مقابله کلام فاسد است. 

وراز موارد اعجاز این باب است قول خدای تعالی: «و من مه جَقل کم 
الیل الها لتسکئوا فیه و لَِبْتغُوا من قَصْله» «2», پس در این معنی 
۳ ۳:6 7 
در پایان کلام آمده, و هرطرف از صدر و عجز کلام به ترتیب, مقابل طرف 
دیکر حافع یه ات مت کرد ونم اسان از عر .یه احط 
«ارادف» تعبیر نموده, و در نتیجه, کلام نوعی دیگر از محاسن را لازم 
آور ماستم و قوب ول از اطخ تب یط اما 2 ای 
است که حرکت مشترک میان غایت صلاح و فساد است. و «ابتغاء الفضل» 
حرکتی برای مصلحت نه برای مفسدت است. و ان به کمکی که حاصل از 
اعطای قوّت است, و به فزونی خرد و سلامت شعور (اشارت دارد «3») و 
مستلزم روشنی جهتی است که حرکت مخصوص در ان واقع می‌شود تا 
حرکت‌کننده به راه رسیدن به مقاصد و جهات مصالح راه يابد. و از موجبات 
مهالک بپر زر در و آن آیه برای توجه دادن به نعمتها بیان شده است.؛ پس 
لازم‌شد از لعظ حرکت به لقظی که‌مرادف: قغایع آن انشت:» دول شوه تا 
حسن بیان به مرتبه کمال رسد. پس این کلمات که جزئی از یک ایه 
می‌باشد, منافع و مصالح چندی را دربردارد که اگر با الفاظ مخصوص خود 
بیان می‌شد. تعبیر از ان محتاج به الفاظ بسیاری بود, و به همین سبب. در 
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(2)- سورة القصص؛ 28, آیه 73. 

(3) عبارت میان دو هلال ترجمه «تشیر الی ...» است که در و 
همین باب (ص 90( آمدخ است. بجای آن در متن کلمه «اشتراک .. 
ضبط شده که مناسب با سیاق کلام نیست. 
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کلام آیه اقسام چندی از محاسن دست داده است. آیا نمی‌بینی که خدای- 


سبحانه- علت وجود شب و روز را" با به‌کاربردن لام تعلیل, آن‌جاکه گفته: 
دش وتو لیا ی هنافم اسان فران شاف است: شن این کلخات 
فنون بدیعی. مارا و تعلیل, و اشاره, و ارداف؛ و ائتلاف, و حسن نسق و 
حسن بیان را گردآورده است؛ زیرا کلام آیه منسجم آمده, و اجزای آن 
گردن یکدیگر را گرفته است. آنگاه خداوند خایی که دنه «و من رَحمته». 
با خبر صاذق خود اعلام:ذاشته که آن؛ همه تعمتن که‌با لقظ مخصوض خود 
شمرده شد و ار نعمتهایی که عبارت آیه با [وظ ارادف؛ و اشاره 
دربرگرفته, برخی از رحمت او است. و همه این مطالب, در قسمتی از یک 
آیه می‌باشد که تعداد کلمات آن یازده کلمه است. پس این بلاغت آشکار و 
فصاحت روشن را بنگر!. و این باب را با ذکر این آیه کریمه, تمامترین وچه 
تت‌کا نی ان سا هدشکر) سا صل استه هر آن اه ارم قباس کر و الاد 
اعلم بالطّواب 


باب صعّت تفسیر <1» 


باب صحّت تفسیر «1» صِّت تفسیر آن است که متکلم در آغاز سخنش 
معنایی را بیاورد که قوّه فهم به تنهایی, مضمون ان را نفهمد؛ (به سبب 
این که) پا مجمل است و نیاز به تفصیل دارد, پا دارای وجهی است که 
نیازمند به.بیان آن وجه می‌باشد. و يا دارای احتمال است. و کشف مراد 
محتاج به ترجیح وجه محتمل است که آن جز با تفسیر و تبیین محقق 
نمی‌ شود. و تفسیر کلام انواعی دارد, یک‌بار, بعد از شرط, یا آنچه متضمّن 
معنای شرط است می‌آید. و باری بعد از جارومجرور, و گاهی بعد از 
مثال تفسیری که بعد از حروف متضقن, معنای شرط آمده, قول خدای- 
تعالی- است: «و لو آتا نا عَلهمٌ آن ۰ افئْلوا لفُسَکُمْ آو احْرَجُوا من دیارکم 
ما قَعلَو الا قلیل منهَم» «2» پس «المکتوب علیمم > نی اننننت. که 
: ی ۳ ۱27 
تفسیر شود. پس چون دارای این احتمال بود, نیازمند به تفسیر شد, تا از 
میان احتمالات؛ بو معني مقصود اختصاص يابد, و تفسیر آن قول خدای- 
تعالی- «آن افعلوا مش کر آو احْرْجُوا من دیا رکُمٌ» است. 


(1)- منابع بحجت این باب: نقد الشعر ص‌ 1 العمدة, ۳ 2 ص‌ 29 
الصناعتین ص 34, سز الفصاحة ص 254, بدیع ابن منقذ ص 7, التبیان 
زملکانی ص 129 المثل السائر, زیر عنوان: «التناسب بین المعانی» ص 
9 460, خزانة ابن حجّة ص 408 الطراز, جح 3 ص 114, نهاية الارب. 
ج 7 ص ۰129 حسن التوسشْل ص 63. 

(2)- سورة النساء؛ 4, آیه 66. 
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و مثال _تفسيري که بعد از جارومجرور آمده, قول خدای- تعالی- است: «نَمَ 
1 وتا الْکِتاب الذین اضَطقیْنا م من عبادنا قَمِنَهم ظالم لتَفسه و مِنهْمٌ مُْفْتَصد و 
۳3 سایق پالحیُراتِ «»» و و مثل این مورد است قول خدای- تعالی-: «و 


ال حَلَق کل دَابَةٍ من ماء قَمنْهْمْ مَن بهشی کا تا و نو 
عَلی رجلی و مِنْهَمْ من یمُشی علی آزیع» «2 پس خداوند- جایی که 
گفته: « اب جنس اعلا را مقذّم داشته است. و آن خنترن همه اجناس 


مخلوقی که می‌زید و می ميیر د فراپوشیده است, سپس جاپی که ۹1 
است: «قَمنهَمّ ... و ملنهَمُ» جنس اعلا را با اجناس متوشط و انواع, ,. تفسیر 
کرده, و2 این تفسیر, ترتیب را مورد توجه قرار داده است؛ زیرا| 
راه‌رو‌ندکان بدون وسیله (دست‌ویا) مقدم شده است؛ زیرا آيه دز مقام 


بیان قدرت و ستایش حق به قدرتمندی, و شگفت شنونده از ان قدرت 
است, و حیوانی که بدون وسیله راه می ر ود تعجب‌آورتر از حیوانی است 
که با وسیله راه می‌رود؛ ازآن‌جهت بلاغت مقتضی تقدیم آن نوع نود ( تن 
انواع حیوان را به‌ترتیب افضلیت, , در مرتبه دوم قرار داد؛ . پس نام نوعی که 
بر دو پا راه می‌رود- که آن انسان و پرنده باشد- به بیان آورد <«4»): زیرا| 
انشا خامتی‌سام وشن ورتم هیا ام داود کهموجتب: اختضاص 
وی به عقل است. و پرنده دارای قدرت عجیب پرواز در هواست؛ و آن 
صفت طیران باوجودی‌ که پرنده موجودی زمینی و سنگین است. نشانه 
تهایت: چایکی و چالاکي. آن استه. (و ازآن‌کهت) خواناتن که بر تفت از 
چهار دست‌وپا راه می‌روند, در مرتبه سوم قرار داد که آن از نیرومندترین 
و نیکوترین انواع بهایم است, و نام ان بر نام حیواناتی از جنس حشرات که 
بر بیشتر از چهاردست‌وپا راه می‌روند غلبه داده شد. بنابراین. این ایه همه 
اقسام حیوانات را با نیکوترین ترتیب فراپوشیده, در حالی که صحّت تقسیم 
و ترتیب را به صحخت تفسیر مقرون گردانید, علاوه بر فنونی از قبیل: 
اشاره, و ائتلاف و حسن نسق که این کلمات که جزئی از یک انه است, 
دربرگرفت. 

و از این باب است قول خدای- تعالی-: «سْبْحان الْذٍی حَلّق لاَرُواح کلها 

ما تن" یت الأرْضْ و من أْفُسهِمٌ و مقّا لایقلَمُونَ» «3». پس صّت تفسیر 
در ات آیه, قرین صصخت تقسیم آمده است؛ و در آن نرتیب و تهذیب داخل 
شده و با تحفق ترتیب, ائتلاف به‌دست امده است؛ زیرا| خدای- سبحانه- 
روییدنی را مقذم داشته, و به روش بلاغت مقبول در ترکیب کلام به نوع 
اعلا انتقال یافته, و اشرف 


(1)- سورة الفاطر؛ 35, آیه 32. 

(2)- سورة النور؛ 24, آیه 45. 

(4) متن ترجمه میان دو هلال چنین است: «نم ثثی بالافضل فالافضل فاتی 
بما یمشی علی رجلین ...» به نظر مترجم مناسبتر این بود که عبارت چنین 
باشد: «ثم اتی بالافضل فالافضل فثثی بما یمشی علی رجلین ...» 

(3)- سورة یس؛ 36, آیه 36. 
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حیوانات را در مرتبه دوم قرار داده, تا نام بردن از ! ن. مستلزم نام سایر 
حیوانات باشد. آنگاه خداوند. مخلوقاتی که آدمیان از آن آگاهی ندارند, در 
مرتبه سوم آورده و درنتیجه از خصوص به عموم انتقال یافت ۳ (هرآنچه 
«2») علم به آن مختص خالق- سبحانه و تعالی- است از نوع موالید 
سه‌گانه, از قبیل : نبات. و حیوانات؛ و جمادات مجهول, ۰ 9 سایر مخلوقات از 
جنس هر موجودی جز خدای- سبحانه- در تحت عموم آن داخل گردد. پس 


ارتقا در نظم کلام به روش فصاحت, و بر اسلوب بلاغت, حاصل شده و 
فاصله آیه در نهایت «تمکین» آمده است. و به همین سبب, این آیه صلاحیت 
دارد برای بابهای: تفسیر, و تقسیم. و تهذیب. شاهد باشد, و از آن‌جهت به 
این. باب اختصاصای مد ها باب سین تن بضعی ات که ور آن 
باد شده و سایر معانی بدیعی آبه, از ان منشعب شده است؛ و الله اعلم. 


باب ائتلاف لفظ با معنی «<1» 


باب ائتلاف لفظ با معنی «1» خلاصه تفسیر این نامگذاری این است که 
الفاظ معنی مقصود برخی سازگار با برخی دیگر باشد, و میان آنها لفظی 
ریز ان از الفاظ مربوطش و غیرمناسب با مقامی که دارد نباشد, و همه 
کلمات آن متصف به حسن جوار باشد؛ به‌طوری که هرگاه. معنی غریب و 
اصیل است. الفاظ آن هم غریب و اصیل, و هرگاه معنی مولد است. الفاظ 
آن مه اد (نوظهور) و هرزمان معنی متوشط است, الفاظ آن؛ هم متوسشط, 
و وقتی مفتی کیب است, الفاظ غریب, و هنگامی که معنی متداول است, 
است. معنی نیز چنان باشد. 

و از مثالهای اين باب است قول خدای- تعالی-: «قالوا تال تَفتَوْا تک 
۳ نی تکُون عَتضا» «3» پس چون خدای- سبحانه- سود" به. کار 
برد که نسبت به سایر ادوات ت قسم غریبترین آنهاست- زیرا| استعمال «تأ» 
کمتر و از ذهنها دورتر, و «با» و «واو» نزد عموم معروفتر و اخری بیشتر 
بر سر زبانهاست- لذا 1 میان افعالی که «رفع» به «اسم» و نصب به 
«خبر» می‌دهند (افعال نا قصه) نادرترین آنها را آورد؛ زیرا «کان» و افعال 
قریب المعنی به آن, نزد عموم معروفتر از «تفتا» 


(2) عبارت من «کما» (- چنانکه) بود که دز سیاق عبارت معلی مناسبی 
نداشت مترجم آن را تصحیف از «کل ما» دانست. و همین وجه صحیح را 
در ترجمه متن قرار داد. 

(1)- منابع بحجت این باب: نقد الشعر ص 5 الطراز, 0 3 ص‌ 144 خزانة 
ابن حجة ص‌ 37 انوار الربیع ابن معصوم ص 783 

(3)- سورة یوسف؛ 12, آیه 85. 
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است. و عموم مردم «کان» و افعال قریب المعنی , نف ان را ببتتر از فعل 
«نفتا» به کار می‌برند. و همچنین لفظ «حرضا» ۳1 همه الفاظی که مفید 
ففنا. «هاا کت می‌باشهه خادزر اه بسن رعایت: یروش الق ظردر 
تام کلام ایجاب کر هار اساه ساره وت در الاف‌ساتی 
قاط و برای اس که الفاظ در .عواضع خوو معصادل هدر سارسان کلام 
متناسب باشد- هرکلمه با کلمه‌ای که در غرابت یا تداول استعمال همجنس 
آن است. مجاور ردو آبا نمی‌بینی که خدای عژوجل در جای دیگر گفته 
است: «و أَفسَمُوا بالله < جَهّد جَهّد آیمانهغ» «» که چون همه الفاظی که در این 
کلام نزدیک قسم واقع شده, متداول و مستعمل است., لذا در 7 لفظ 


غریبی به کار نرفته که محتاج به مجاورت لفظ غریبی همجنس خود باشد. 

و از اپن باب است قول خدای- تعالی-: «و لا تَرَکتوا ای الذین توا 
کم الا «2», چون اعتماد به ظالم پایین‌تر از ستم ستمکار است؛ 
لذا لازم شد کیفر وی, کمتر از کیفر ستمکار باشد, و تماس و 
پایین‌تر از «سوزاندن» اتش است؛ به همین جهت خدای- عز و جل- از گفتار: 
«ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتدخلوا الثار» عدول کرد, زیرا دخول در 
ات احتمال سوزش دارد, و کلمه «مس» را برگزید تا با استعمال آزنند 
میزان کیفری که مقتضای اعتماد به ستمکار است, اشاره کند و میان 
کیفری که ظالم شایسته آن است, و کیفری که مکی باق میتی اس 
فرق گذاشت هرچندگاهی از اطلاق «مس نار» احراق اراده می‌ شود؛ 
ولیکن این اطلاق مجازی است, و معنای حقیقی آن است که ما گفتیم, زیرا 
حقیقت معنلی مسّْ. نخستین برخورد جسم با حرارت آنتتن است, و هرگاه 
7۹ باشد به آن معنایی بازگردانیده می‌شود که قراین 
گر بان دلالت دارد, و ائتلاف در این آیه معنوی و اثتلاف آیه قبلی ی 
است؛ و الله اعلم. 


باب مساوات «3>» 


باب مساوات «3» و آن باب را قدامه «4» از باب پیشین منشعب نموده 
است؛ و مساوات ت آن است که لفظ با معنی مساوی, نه از آن زیادتر و نه 
کفتر باشم و ان از بذر رین آنواب ب بلاغت, بلکه خود بلاغت است.؛ 


(1)- سورة فاطر؛ 35, آیه 42. 

(2)- سورة هود؛ 11, آیه 113. 

(داعنابع»بحت این بای اسان ای علض :97 فقو اتشعر ض 59 
الایضاح, ج 3 ص 300, خزانة ابن حجة ص 459. 

(4)- نقد الشعر اوء ص‌ 3 
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چنانکه برخی از واصفان. یکی از سخنوران بلیغ را وصف کرده و گفته 
اسبت:«کلماخش فالیهایی برای. معانت او استهن. و اد این فییل. وتف 
است قول ذو الژمة: (طویل) 

«لها بشر مثل الحریر و منطق رخیم الحواشی لاهراء و لا نزر «1»» 

مایق یه اا تما هار ام دهد بو‌ایی هاله در عصقه کلام بنامنر 
خدا (ص) است که: «سخن پیامبر سخنی حق و جداکننده حق از باطل 
است. نه زیادی دارد و نه کمبود», و ام معبد در وصف سخن پیامبر (ص) 
گفته است : «نه کم است و نه زیادی دارد, گویا بیان او مهره‌هایی است به 
رشته درآمده که سرازیر می‌شود. و معظم آیات کتاب عزیز به وصف 
مساوات مثصف است. و آیه‌ای که خارج از اين باب باشد نیامده بجز آیاتی 
که در آن فن تذییل: یا تتمیم, و و 
ایغال واقع شده؛ پا معانی آن متصف به بسط و اطناب: 1 یا نظم آن به 
منظور اظهار اعجاز بر ایجاز بنا نهاده شده است. + ۱ 

و از این باب است قول خدای- تعالی-: «ِّ اللة یأر و الاغسان, و 


ود م 


ایتاء ذٍی زبس و تتیی قی الفشتاه و رالعتکی و البق خطکر ت 
تدکون ۷ #2 معنای. مراد آنون اه وال اغلمد آنن. است: که شدای 
سبحانه- اراده کرد که به همه خوبیهای نجات‌بخش سنوده امر, و از همه 
زشتیهای هلاکت‌بار نکوهیده نهی کند, پس این معنی را در لفظی 0 
کالنی بها نان و صورتی برایز آنمصی. که که زنادی و نف موم دار 
ظا هر کزون است.ع.دایل آن مطلب: انزن ات که هد اقطیم اه اما ظ ار 
را حذف کنی. قسمتی از معنی, آشکارا خلل می‌یابد, و به‌صوربتی ظاهر, 


ناقص می‌ شود و همین طور, اگر لفظی , به الفاظگش افزوده شود (همان 


داعبا امین ان» اظ خاضل خس تشه کش کام قض کاعفای: او 
کلماتش حاصل می‌ شد «<4>* ,( و مساوات را جز این معنایی بیست. 

و نیز از این باب است قول خدای- تعالی-: «و قیل یا آرَضْ ابْهی ماک و ؛ 
سفاء اقلمی ق عض الما ء فضی اا عر 
لِلمَوّم الظالمین» «3», پس همانا خدای- سبحانه و تعالی- اراده کرد این 
قصه را 0 و بلیغترین [فظ بیان کند, لذا آن را همان‌گونه که 
ملاحظه می‌کنی, با الفاظ و جمله‌هایی که به ترتیب وقوع (معانی ان 
جمله‌ها) نظم 


سم ات 


(1)- دیوان او, ص 202, چاپ اروپا. 
(2)- سورة النحل؛ 16, ایه 90. 
(4) قسمت میان دو هلال ترجمه این عبارت است: «... حصل من الاختلال 
بالزيادة ما حصل منها عند النقص». و واضح است که ضمیر «منها» چون 
راجع‌به «الاختلال» می‌باشد باید «منه» باشد. 
(3)- سورة هود؛ 11, آیه 44. 
تیه الفران دص :175 
پافته, در عباراتی نه بیش از معنی و نه کمتر از آن آورده است. 
اگر گفته شود : : «کلمه القوم»؛ زاید و مانع از وصف آیه به مساوات ه است. 
زیرا اگر از کلام افکنده و گفته شود: «و قیل بعدا للظالمین» (معنای) کلام 
ندون آن پایدار است. 
در جواب ب گویم: « کلام نز لفظ قوم بیپیاز نیست؛ چون خدای- سبحانه- در 
آغاز داستان گفته: «و کلما مه عَلیه ملا من قوّمه سَچروا من «1»» (و بعد 
از آن «5») گفت: «و لا تا طلیی فی الذین ظلْمّوا هم مُغرَفون» «<2», 
لقظ قوم در آر اسان با اتصاف به صفت طلم مدا عجز کم ب صدر 
بازگردد, و دانسته شود قومی که به طوفان هلاک شدند, همان کسانی 
که نوح (ع) را به باد استهزا گرفتند, , بتزم انانن قت وان غدا ند 9 
درنتیجه, شخص سست (خردی) توهم نکند وان به وصف فراگیری و 
شمولش بسا افرادی که مستحق هلاکت نبودند به هلاکت رسانیده است.؛ 
لذا خدای- سبحانه و تعالی- خبر داد که همه هلاک‌شدگان, همان کسانی 
هستند که (در آیات پیش) از ایشان و استهزایشان به پیامبر- که به آن 
سزاوار هلاکت. شدند- سخن به میان آمد. و همان کساتی هستند که 
خداوند ایشان را به صفت ظلم موصوف گردانید. و به پیامبرش وعده داد 
که غرقشان کند, و او را از سخن گفتن با وی درباره ایشان نهی فرمود؛ تا 
درنلیجه آن احتمال برطرف شود و دانسته شود که خدای- سبحانه- به 
وعده‌ای که به پیامبرش داد عمل کرد. و قوم ستمکاری را که قبلا از ایشان 
و وصفشان سخن به میان اورد و وعده داد که غرقشان کند, به به هلاکت 


ربا نید وتالله اعلی: 

و بدان- همان‌طورکه گفته شده- بلاغت دو قسم است: ایجاز بدون اخلال, 
و اطاله کلام بدون ایجاد ملال. و مساوات در هر دو قسم معتبر است. 

و از نوع بلاغت ایجازی که موصوف به وصف مساوات می‌باشد, قول خدای 
تعالی است: «5 کم فی القصاص حیاف» «3» پس ههانا معنای اپن چمله 
در قول خداي تعالی: 3 من قتلِ الوا ققه جعلنا لولیه سْلطاناً قلا 
یسُرف فی القثل له کان مَنْضْورا» «4» آمده است. ولیکن کلام اول 
موصوف به 


(1)- سوره هود؛ 11, ایه 38. 

(5) قسمت میان دو هلال ترجمه عبارت متن « بعد ذلکی» است. ولیکن در 
این‌جا باید اشتباهی روی داده باشد؛ زیرا آیه دوم دوه فان کسنم قبل ازانه 
ال است. بنابراین پا عبارت بعد ذلک تحریف از «قبل ذلکی» است, يا در 
نقل دو ایه تقدیم و تاخیر روی داده است. 

(2)- سوره هود؛ 1 ایه 37. 

(3)- سورة البقرة» 2, آیه 179. 

(4)- سورة الاسر اء۶؛ 7 ابه دد. 
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ایجاز, و کلام دوم موصوف به اطناب, و هردو موصوف به مساوات 
می‌باشد. 

و از آن قبیل است قول خدای تعالی: «خذ العع» 1 تست به). آنه 
0 آن قول خدای- سبحانه- «خْذ من أَمَوالهم صَدقء تطهْرّهمٌ» «2» که 
آنة اولی موصوف به ایجاز, و دومی موصوف به اطناب اسیت, و قولر خدای 
تعالی: «و امَرّ بالعرّْف» «3» (نسبت به) مثل 1 «اِنّ اللة يامُرٌ بالعدل» 
«» و قول خدای- تعالی-: «و عُرِض عن الجاهلین» «5» ی به) قول 
خدای تعالی: «و |ذا ریت الذین یَحُوصُونَ فی آیاتنا قأَغرض عَنْهُمٌ» «6» تا 
آخر آیه و همه ۷ آنانی که از پیش گذشنت: بر بر اسلوب ایجاز آمده, و همه 
آیاتن که یه دنبال (فریک از) انها آمده بز روش اظناب, »همه آنقا موصوفت 
به مساوات است 

و از قبیل ادا است قول خدای- تعالی-: 5 جزاء 2 1 مها 
و هل آن انتتت فول دای ععالی. «و من جاء نالسسع فلا بخری الا 
ادلی که ارلی آنجاد موقفی اطا بت اش ه این فص دوه 
بسیار نیازمند به حفظ و ممارست است؛ تا گمان‌کننده‌ای گمان نبرد که 
اطناب موصوف به «مساوات» نمی‌شود. 


باب اشاره <10» 


باب اشاره «10» این باب را قدامه از باب «اثتلاف لفظ با معنی منشعب 
کرده است, و آن را شرح داده و گفته است: اشاره آن است که لفظ اندک 
بر معنای بسیار دلالت کند تا آنجا که دلالت لفظ مانند اشاره به‌دست باشد؛ 
که دست با یک حرکت اشاره به چیزهای بسیاری دارد که اگر آن چیزها با 
نامهای 


(1)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 199. 

(2)- سورة التوبة؛ 9, آیه 103. 

(3)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 199. 

(4)- سورة النحل؛ 16, آیه 90. 

(5)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 199. 

(6)- سورة الانعام؛ 6, آیه 68. 

(7)- سورة الشوری؛ 42, ایه 40. 

(8)- سورة الانعام؛ 6, آیه 160. 

(9)- نقد الشعر او (قدامه) ص دد. 

(10)- منابع بحث این باب: نقد الشعر ص 90 العمدة, جح 1 ص 206 
الطناعتین ص 384, بدیع ابن منقذ ص 530, التبیان زملکانی زیر عنوان 
الایجاز ص 71, خزانة ابن حجة ص 397., نهاية الارب. ج 7 ص 140 حسن 
التوسشل ص 70. 
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خودش بیان می‌شد محتاج به عبارتی طولانی و الفاظی بسیار بود, و فرق 
میان اشاره و ایجاز ان است که ایجاز با الفاظ معنای حقیقی است. و 
دلالت الفاظ اشاره چشم‌برهم‌زدنی با معنی است. پس دلالت لفظ در باب 
ایجاز دلالت مطابقه و دلالت لفظ در باب اشاره دلالت تضمن با التزام 
است. 

و ازجمله مثالهای آن قول خدای تعالی است: «و غیض الماغ» «1» زیرا کم 
شدن اک لازمه‌ اش انقطاع جریان آت از چشمه زمین و باران انتمان 
است., و اگر اين انقطاع نبود آب کم نمی‌شد. 

و از آن (باب) است., قول خدای- عز و جل-: 5 فیها ما تشتهیه لافس 5 
تلا الأْعْْنُ» «2», پس شهوات نامحدودی را که نفس به آن تمایل دارد و 
دیدنیهای بی‌اندازه‌ای که جچشم از آن لذت می‌ برد بککره تا بدانی که این 
الفاظ کم بر معانی غیرقابل شمارش دلالت کرده است. 

و همچنان است قول خدای- تعالی- «فائبد ذ ایهم علی سواءع» «3» یعنی 


همان‌طور که ایشان عهد تو را شکستند, تو هم به‌وسیله نقص عهد با ایشان 
(مقابله کن «7»), و این معنی, علاوه بر معنای عدالتی است که دستور 
مقابله به‌مثل بر آن دلالت دارد. 

و از آن باب است قول خدای- تعالی-: «و ما کلت بجایب لو یو از قَصَیْنا 
الی موسّی الأمَرَ »بسن آنجه لفظ:«اهر» بر آن اشارت:ذازد 0 
آن عبارت است از آغاز نبوت موسی (ع) و خطاب حق به اوء که 
آیات: بیناتی- از قبیل افکندن عضا و-ازدها شدن آن: و بیرون آمندندشت: هو 
نورانی گردیدنش- که به او عطا کرد, و او را به‌سوی فرعون فرستاد, و او 
درخواست کرد که بازویش را به کمک برادرش هارون تقوبت و ساير 
رویدادهایی که در آن مقام اتفاق افتاد. و امثال این مورد اگر پی‌جویی 
شود, در کتاب عزیز, از مرحله حدٌ و حصر بیرون است. 


باب ارداف <5» 


باب ارداف «5» و آن, باب «تتبیع» نامیده می‌شود, و قذامه «6» آن را از 
باب «ائتلاف» منشعب نموده, و (در 


(1)- سورة هود؛ 11, آیه 44. 

(2)- سورة الرخرف؛ 43, آیه 71. 

(3)- سورة الانفال؛ 8, آیه 58. 

(4)- سورة القصص؛ 28, آیه 46. 

ان ها میسن ترصن ابص 

2 است., بجای آن در متن «قاتلهم» ضبط شده که تحریف از «قایلهم» 

(5)- منابع بحث این باب: «نقد الشعر» ص 92., و الصناعتین ص 350, و 

خزانة ابن حجة ص 376. 

(6)- نقد الشعر او ص 57. 
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تعریف آن) گفته است: ارداف آن است که متکلّم معنایی را قصد کند. و 

ان اه ای کسای اه دم هو اعظ ایام ها ره 

ا را ی 

و تابع و نزدیک به معنای حقیقی باشد, آنچنان که «ردف» به «ردیف» خود 

نزدیک است. 

و در کتاب عزیز از اين باب است قول خدای- تعالی: «و قَضی لام «3» 

«»» و فغتنان. حفتفی. ان اسنت که ان کسانی که خداوند به با 

هک کرو بو سا کم ی کسانی که اسان را واعت انم مم 

فجات بافتند. ه همان دول ان لفظ ال فرافرنغعات اسان و توح دادن 
به این مطلب بود که (اولا) هلاکت هالکان و نجات ناجیان به دستور 

اف کننوه لا زم الطاعه و به حکم کسی تحقق یافت که حکمش مردود 

نمی ‌شود. ؛ زیر| «امر» مستلزم «آمر» است و انجام شدن آن بر قدرت و 

غلبه آمر و اطاعت از دلالت دارد (و ثانیا) ترس از عقاب و امید به 

تواب, مشوق فرمانبرداری از افو انننت: و همه این معانی از لفظ خاص آن 

حاصل نمی‌ شود. 7 

و نیز از اين باب است قول خدای- تعالی-: «فیهنَ قاصراث الطرّْفٍ» «2» 

و معنی آن است که در آن بهشتها زنان عفیفه‌ای هستند که عفتشان نگاه 

ایشان را به شوهرانشان محد ود کرده است. و عدول از [ لفظ «4»] خاص 

معنی به لفظ ارداف؛ برای آن است که (هر کس عفت ورزد. چشمش را 


از خیره شدن (به نامحرم) فرومی‌بندد «5») زیرا گاهی آدمی به چیزی 
جشم می‌دوزد و دلش ن را می‌خواهد, و باوجودی که بر آن قدرت دارد, به 
سببی فنکز: از (انجام) آن عفت می‌ورزد, و محدود بودن نگاه دسر به 
شوهرش, يا محدود بودن نگاهش به دلیل شرم., امری افزون بر عقّت 
است؛ زیرا هرکسی که نگاهش را به غیرشوهرش نمی‌اندازد, يا از روی 
شرم چشم نمی‌دوزد. لزوما عفیف ست, بنابراین هر قاصرة الطرفی 
عفیف است. و هر عفیفه‌ای قاصرة الطرف نیست. و به ان‌جهت است که 
از لفط خاض به لفط «اردای» ده لش 7 

و از این باپ است قول خدای- تعالی- «و لو تقوّل یا بَْضّ الأقاوبل 
لاحَذُنا ه مه بالتمین ؟ نم 


(3)صولفت این ایه- رای در کات تجری (ض 214 آن شواهد یل آوددخ 
است. 

(1)- سورة هود؛ 11, آیه 44. 

(2)- سورة الرحمن؛ 55, آیه 56. ۱ 

)4( کلمه میان دو قلاب در متن نبود و چون بدون ان معلی ناقص است, به 
ترجمه متن افزوده شد. 

(5) عبارت متن چنین است: «لانْ کل من عف غَضْ الطرف عن الطموح» 
است., ولیکن این عبارت با نتیجه‌ای که موّلف در پایان سخن می‌گیرد, و 
می‌گوید: «و لیست کل عفيفة قاصرة الطرف», متناقض است., لذا مترجم 
احتمال می‌دهد جمله «عَض» محژف از «لا یفض» باشد, و يا در کتابت 
«عف» و «عض .. ۰ تقدیم و تاخیر روی داده باشد. 
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لَمَطعنا من الوَتّی «»» پس در این کلام, در دو مورد, به منظور حفظ 
متاتیت و رعایت سجع. از لفظ خاص معنی به لفظ ارداف, عدول شده 
است؛ زیرا در آن دو مورد [لفظ] خاصٌْ به معنی این است که گفته شود: 
«لاخذناه اخذا شدیدا و اهلکناه» ولیکن این عبارت خالی از مناسبت با 
عبارت قبل و بعد این دو مورد است؛ و چون رعایت مناسبت و ایجاد سجع 
امری مطلوب است., لذا از لفظ خاضی که مناسبت و تسجیع نمی‌بخشد به 
لفظی که موجب مناسبت و تسجیع است. و از قوت بیان برخوردار, عدول 
شد؛ و الله اعلم. 


باب تمثیل <2» 


باب تمثیل «2» این باب را نیز قدامه «3» منشعب از ائتلاف لفظ با 
معنی «5»] قرار داده, و گفته است: «تمثیل آن است که تکام معنایی را 
قصد کند, و از آن, نه با لفظ خاص آن, و نه با لفظ اشاره, و نه با لفظ 
ارداف تعبیر کند؛ بلکه به لفظی بیان نماید که از لفظ ارداف دورتر است. 
و شایستگی دارد مثل لفظ خاص باشد. زیرا مثل از همه جهات. شبیه مثل 
خود نیست. و اگر دو مثل از همه وجوه مشابه باشند وحدت می‌یابند؛ 
بنابراین نزدیکی «تمثیل به حقیقت. مانند نزدیکی ارداف نیست؛ زیرا 
نزدیکی ارداف و لفظ معنای حقیقی- بخلاف نزدیکی مثل و مثل- مانند 
تماس ردیف با ردف «6» خود می‌باشد. 

شاهد باب تمثیل از قرآن, قول خدای- تعالی- است: «و استَوّت علی 
الجُود .* «7» «4»» حقیقت معنی این است که (کشتی) بر آن مکان 
نشست. ولیکن از لفظ اصلی به «تمثیل» عدول شد؛ چون «استوا» 
متضمّن معنای جلوس مستقژی است که هیچ انحراف و اعوجاج و هیچ 
حرکت و اضطرابی ندارد؛: پس با این جلوس است که به‌سبب قرار گرفتن 
کشتی, دلهای ساکنان آن ارام 


(1)- سورة الحاقة؛ 69, یات 44- 46. 

(2)- منایع بحث این باب: نقد الشعر ص 94, العمدة, جح 1 ص 187, اسرار 

البلاغه ص 90, سر الفصاحة ص 221 التبیان زملکانی, الطراز. ج 2 ص 2 

خزانة ابن حجة ص 134, نهاية الارب. ج 7 ص 6۵0. 

(3)- نقد الشعر او. ص 8د. 

(5) عبارت میان دو قلاب. ترجمه: «من اثئتلاف اللفظ مع المعنی» است که 

برای توضیح مطلب از «تحریر» (همین باب ص 214) افزوده شد. 

(6) ردیف و ردف: سوار پشت سر سوار ر ی المعجم ابو سیط, باب 

الراء. 

)7( این مثال و شرح آن را مقاف در کتاب تجحریر (ص 207( شاهد باب 

ارداف آورده است. 

(4)- سورة هود؛ 11, آیه 44. 
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ی و۸ و کشتی جز با این جلوس که موصوف به «استواء» است سکون 

0 و با آن جلوس موصوف به استواست که تمام از افتتن و کمال 

سودگی خاطر حاصل می‌شود. و اين معنی با اين که بگویم «جلست» و نه 

ها سوت از یت 


عدول از لفظ معنای حقیقی به لفظ تمثیل جایز شد؛ و الله اعلم. 

و تمثیل را نیز نوعی دیگر است که دانشمندانی که بعد از قدامه آمدند آن 
زا تصیل دانتسته‌اند و ان ابن اشستت. که 1 چیزی را بیان کند تا مثال 
معنای مراد باشد؛ هرچند لفظ و معنای بآن غیر از لفظ و معنای مقصود 
باشد, مانند قول خدای- تعالی-: «حتَم اللة غعلی قْلويهمٌ 5 1 سمعهم و 
علی آبُصارهم غشاوةْ» «1» پس همانا الفاظ این آیه و معنای آن, مثالی 
مجازی ات که برای تبیین حقیفت معنای مراد آورده شده. ؛ زیر| چون 
اینان که درباره‌شان این خبر امده از (سخنان) بازدارنده‌ای که می‌شنوند, 
نفع نمی‌گیرند,. و با آیاتی که مشاهده می‌کنند. از گمراهی دست 
برنمی‌دارند, این امتناع از انتفاع و ارتداع. بمنزله مهر و پرده‌ای است که 
بین ایشان و انچه می‌شنوند و می‌بینند (و اعتقاد «3» دارند) مانع شده 
است؛ زیرا اگر این حالت امتناع میان ایشان و سود گرفتن از این اعضا 
مانع نشده بود, همانا می‌شنیدند و می‌دیدند و تعقل می‌کردند. و برخی از 
مردم لکنت زبان را ختم زبان قرار داده‌اند؛ شاعر گفته است <2»: (عامل) 
ختم الا له علی لسان عذافر ختما فلیس علی الکلام لقادر 

و اذا آراد الثطق خلت لسانه لحما یحرژکه لصقر نافر 

وقتی جماعتی هلاک شدند می‌گوید: «سال بهم الوادی». و وقتی غیبت 
کسی به‌طول انجامید می‌گوید: «طارت بفلان العنقاء». و در حقیقت. نه 
وادی در مورد هلاکت کسی, و نه عنقا در مورد طول غیبت کسی. کاری 
انجام داده است, و ممکن است ایه از باب قول عرب باشد که: «فلان 
مجبول عم الخیر» بعنی: : او از سرشت خیر افریده شده؛ و منظور از این 
تعبیر مبالغفه ثبات او در اتصاف به خیر است, پس در این جا (در آیه مورد 
بحث) اداة تشبیهی تقدیر گرفته می‌ شود و معنی چنین است که حویت آنان 
به علت دوام بر گمراهی مثل کسانی هستند که خداوند دلهایشان را الکن 
آفریده, درحالی که 


(1)- سورة البقرة؛ 2, آیه 7. 

(3) مصعْح در پاورقی از نسخه بدل «ا» و «ب». «یعقلون» را بجای 
«یعتقدون»- که در متن مضبوط است- نقل کرده است, ولی ظاهرا به 
قرینه سیاق کلام اين وجه اصحٌ از وجه مذکور در متن است, و ترجمه آن 
«تعقل می‌کنند» است که بجای جمله داخل دو کمان واقع می‌شود. 

(2)- در مظان فحص, از روایت و نقل این دو بیت اطلاع نیافتم. 
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از هوشیاری 3 و مانند دلهای چارپایان است,: و به آن سیب خدای- 
سبحانه- گفته: «ان هم [ کالاتعام »1 »». 


و از این باب است آنچه سخنور در قالب «مثل سائر» بیرون می‌آورد و به 
آن در وقایع مختلف مثل زده می‌شود؛ مانند: قول خدای- تعالی-: «لِیس لها 
من دون الله کاشعَهٌ» «2». و مانند قول خدای- عر و جل: «صَنْع الله الذی 
لقن کل شی ء «3»». و مانند قول خدای- سبحانه-: «اِنْ ای را 
لانمسکم و ان أسَأَئْم قلها «4»» و بسیاری از اين آیات. 

و همانا: اا ره اس رو و آنها 
را به ترتیب حروف الفبا باب‌بندی نمودم و در کتابی زر نا وراد 
کتاپ به دنبال امثال قرآن, امثال دیوانهای شش گانه حدیت. بخاری, مسلم, 
خوطا , ترمذی, نسائی, سنن آبی داود را نیز به ترتیب حروف معجم قرار 
دادم, و امثال: اشعار شش گانه, و امثال حماسه, و امثال تک قصیده‌های 
عرب. مانند: لامية العرب «5», و قصیده سوید «6» بن ابی کاهل, و مرئثیه 
ابی ذویب, «<7» و مقصوره آبن 


(1)- سورة الفرقان؛ 25, آیه 144. 

(2)- سورة النجم؛ 53, آیه 58. 

(3)- سورة النمل؛ 27, آیه 88. 

(4)- سورة الاسراء؛ 17 7 

(5)- لافية العرب قصیده‌ای است در حعمنتها و ادب تألیف شمس پسر 
مالک- معروف به الشنفری- و مالک یسر الاوس پسر الحجر پسر الهن ء 
پسر الازد پسر الغوث پسر قهم پسر عمرو پسر قیس پسر غیلان پسر 
مفرح پسر عوف پسر میدعان پسر مالک پسر الازد است. و الشنفری لقب 
او می‌باشد. و اوّل قصیده این است (طویل): 

«اقیموا بنی امّی صدور مطیکم فانی الی قوم سواکم لامیل» 

این قصیده در «الجوائب» سال 1300 0۵ و در مصر» سال 1994 0 و در 
«الموساعات» مصر, سال 1319 ه., و در لندن. سال 1896 م, و در 
پاریس, سال 1806 م. چاپ شده است و ان همراه با ترجمه‌هایی به زبان 
کشورهای محل چاپ می‌باشد. و در «المجلة الالمانية الشرقیة» سال 
1853 م. به چاپ رسیبده است. و تعداد ابیات آن 09 بت می‌باشد. 

(6)- سوید ششرایی کاس الیشکری, از طایفه بنی حارثة بن حسل بن مالک 
بن عبد سعد بن جسم بن ذبیان بن کنانة بن یشکر ابن وائل بن قاسط بن 
هنب بن افصی بن دعمی بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار است, و آن 
قصیده وی اعجاب اصمعی را برمی‌انگیخت, همچنان که عرب آن را برتری 
می‌داد و مقدم می‌داشت و از حکمتهای خود می‌شمرد و در عصر جاهلی 
«یتیمة» نامیده می‌شد. و اغاز ان این است: (رمل): 

«بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما اتسع» 

الاغانی:ج دض 102 خاب:دار الکتب الخضر بخ و نض آن .هم آه.با اشراح 


کاملش در «المصلیات» چاپ بیروت سال 1920 م. وارد شده است. و 
تعداد ابیات آن 108 بیت است. 

(7)- ابو ذوّیب هذلی, او خویلد بن خالد بن زید بن مخزوم بن صاهلة بن 
کاهل آخوبنی مازن بن معاوية بن تمیم بن سعد بن هذیل بن مدرکة بن 
الیاس بن مضر بن نزار است, وی در دو عصر جاهلی و اسلامی می‌زيسته, 
و ان مرثیه اش در دیوان الهذلیین (ح 1 ص‌ 1( چاپ دار الکتب المصربة 
سال 4 ه/ سال 1945 م. ( ضمن شعر وی موجود است.؛ همچنان که در 
«شرح المفصلیات» تألیف الانباری (چاپ بیروت. سال 1920) موجود 
است؛ اول قصیده؛ این بیت است: (کامل) 

آمن المنون و ریبها أَتوجُع و الدهر لیس یمعتب من یجزع 

و تعداد ابیات آن 68 بیت است. 
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درید «1», و لامية العجم «2» طغرائی, و امثال شعرای معروف طبقه 
مولدین (مولد: عبارت است از نوظهور هرچیزی و وصف شاعران به ان, از 
همین معنی است. ر ک: لسان العرب حرف الذال فصل الواو, و اساس 
البلاغه ریشه ولد.) مانند: ابو نواس؛ ابو تمام, بحتری, ابن الژومی, قتتیون 
(امتال این دیوانها و اشعار) را به دنبال امثال دیوانهای شش‌گانه حدیث 
آوز دم و آن کتاب را «دژر الامثال «3») نامیدم. و هرکس بخواهد از آن 
امثال مطلع شود به آن کتاب مراجعه کند؛ ۳ اعلم. 


(1)- ابن درید؛ او علامه ادیب, ابو بکر محمد بن درید بن عتأهية بن حنتم 
الا فیبالاعی ای یرای اطلاع اسب کامل ای کته الاماهج 
8ص 127.) است, وی در بصره., سال 223 ۰. زاده شد, و در بغداد سال 
1 ه. درگذشت؛ و در مقبره معروف به «العباسیه» دفن گردید. و این 
قضیده وی از قصاند بی‌نطیر اشت وبا آن این فکانتل رانمدح کرده و 
مسیرش را به فارس و اشتیاق او را به بصره و برادرانی که انجا دارد 
وصف کرده و بسیاری از امثال شایع و اخبار نادر و پندهای نیکو و اندرزهای 
رسا و مفردات لغوی را ذر ان گنجانیده است. و بیت اول آن این است: 
(کامل): 

با ظبیه اشیدشتی بالنها ترغی الخزامی من آشجان الما 

تعداد ابیات آن 229 بیت است., و در ایتالیا, سال 1773 م, و در (چایخانه) 
«الجوائب» سال 1320 ه. و به اهتمام محمد محمد الوژاق. سال 1828 
م. همراه شرح ان به چاپ رسیده است. 

(2)- لامیرة العجم سر وده علامه ادیب وزیر» موید الدین ۳ اسماعیل 
الحسین بن علی بن محمّد بن عبد الطمد الاصفهانی معروف به طغرائی 
متوفای سال 5 . است. و أزخ را بسال 205 0 در بغداد, درباره شرح و 


وصف حال خود و گله از روزگار خود سروده است. و اوّل آن این بیت 
است: (بسیط): 

اضالضالر اه صانت‌ کین الخص یه اف غاشن لح ازعطن 

آن قصیده, در مصر, سال 1296 ۰.. و در اکسفورد سال 1661 م, و در 
فرانکفورت سال 1769 م, و در سون سال 1796 م, و در آستانة سال 
وی به نام : «الکنز المدفون و الفلک المشحون» به چاپ رسیده است. 

(3)- در مظان بحجت از این کتاب ابن ۳ الاصبع, , جست وجو کردم, و از آن 
اطلاع نیافتم, , پس در بحث از آن دقت کن. 
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باب ائتلاف فاصله با مدلول بخشهای دیگر کلام «1» 


باب ائتلاف فاصله با مدلول بخشهای دیگر کلام «1» و آن از ابتکارات 
قدامه «2» است., و دانشمندان بعد از او ان را تمکین نامیده‌اند و آن 
عبارت از این است که نثرپرداز برای ایجاد سجع در بخشی از کلامش.؛ و 
شاعر برای قافیه بیت شعرش, زمینه‌ای فراهم اورد که قافیه در مکان خود 
جای گیرد و در قرارگاه خود استقرار یابد و (در جای خود «5») آرامش یابد 
و نامانوس و پریشان نباشد, معنای ان به معنای همه بیت ارتباط کامل 
داشته باشد به‌طوری که اگر از بیت حذف شود معنای بیت خلل یابد. و 
مفهوم آن مشوش گردد. و استقرار قافیه در مکان خود نباید به 9 
تکرار لفظ آن در آغاز صدر بیت یا در لابلای آن و نه به مفهوم تکرار معنای 
دال. بر آن:6* باشنده و نه. فضایی را اند بر مغتاق بیت. بیان تماید: که 
صورت اول «تصدیر» و صورت دوم «توشیح» و صورت سوم «ایغال» 
است, و اصطلاحا هیچ‌یک از آن حالات تمکین نامیده نمی‌شود. و هیچ‌یک از 
«مقاطع» ایات کتاب عزیز, از یکی از این اقسام چهارکانه خالی نیست, و 
به‌همین‌سبب مقاطع آیات, فاصله «<3», نه سجع, و نه قافیه نام می‌گیرد؛ 
ی ی 
با معنای کلام, و مآخوذ از «سجع الطاثئر» است 

ازجمله آیات قرآن که بر این باب؛ که باب #۳ است, آمده, قول خدای- 
تعالی- است: ِ 

«قالوا با تتعیت |.ضلانی مرک أن رک ما یعْبْذ آباوٌنا َو آن تفعل فی 
اقوالنا. خا تشوا اک ات الحَليمّ الرَشیذُ» 0 پس همانا سخن از 
«عبادت» و «تصرّف در اموال» در صدر آیه اقتضا کرد که از حلم و رشد 
اک( به عبادت 


(1)- این نامگذاری در نسخه اصل «د». «ت», «س» به این لفظ وارد 
شده, در نسخه «۱» و «ب» عنوان «باب اثئتلاف القافیه مع ما پدل علیه 
سائر البیت» ضبط شده, و با آنچه در مقامش هستیم که سخن از بدیع 
قرآن است مخالف می‌باشد. این نامگذاری از کتاب تحریر التحبیر است که 
درباره بدیع کلام اعم از شعر و نثر بحت می کند. 

(2)- نقد الشعر او ص 62. 

(5) عبارت میان دو هلال ترجمه «موضعها» است. که از «تحریر» (همین 
باب ص 224) ترجمه شد, بچای آن در متن کتاب «موضوعها» است که با 
سیاق کلام مناسبت ندارد. 


(6) دنبال علامت ستاره در متن «تحریر» (همین باب ص 224) عبارت: 
«فی اوّل الصدر» افزوده شده که ظاهرا برای تعمیل معنای توشیح لازم 
است. 

(3)- از این عبارت ماش تفی جع از فر ان فهمیده می‌شود, وی این زاگ 
را در باب نسجیع با آوزدن شواهدی از تسجیع در قرآن, نقض کرده است. 
تأمل کن! 

(4)- سورة هود؛ 11, آیه 87. 
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می‌پذیرد. و مشوق به عبادت است., و رشد عبارت از «دخل و تصرف » بجا 
و نیکو در اموال است. 

و مثل آن آبه است قول خدای- تعالی-: «قالوا رش یَعْلمٌ 7 یک لفرشلون 
ما عَلینا الا ابلاغ الَمْیینْ» «» که سخن از رسالت. زمینه را در آن کلام, 
برای سخن از «بلاغ» و بیان, فراهم ساخت. 

و مانند قول خدای- سبحانه-: قیل اوح الْجتَة قال با یت قَوّمی بَعلمون تما 
عفر لِی رَبی و جَقلَنی من المُکرَمین» «2», که سخن از دخول بهشت, 
زمینه | برای مفهوم فاصله آیه فراهم آورد: 

و 


باب توشیح «3» 


باب توشیح «3>* آن باب از ابواب قدامة «4» است. و آن 0 از این 
است که در اوّل کلام معنایی باشد که وقتی دانسته شود؛ اگر کلا م شعر 
است قافیه آن, و اگر نثر است سجع آن معلوم می‌گردد, به شرط این که 
معنای متقذم در ۴ خود, از جنس معنای قافیه يا سجع در لفظ خود, و یا 
اج وا رم اه ا سکم اند 

و از اين باب است در کتاب عزیز قول خدای- تعالی-: «انّ اللّةَ اضطفی 
اد و ُوحاً و آلَ اتراهیم و آلَ عمران عَلَي الْعالمین» «5» که همانا از 
معنای گزینش افرآد مذکور در ]تم فاصله آن دانسته می‌ شود زیرا| افراد 
مذکور, صنفی از اصناف «عالمین» هستند. 

فمانتد قول خدايه تعالید: جو یه لیم الیل تسلحٌ له التهارز قلاا هم 
عصاا حون «6»> > پس هر کس حافظ این سوره و متوجه اند که آخر آیات 
نون مقرون به «ردف <«<7»» است, و در آغاز آیه, 


(1)- سورة پس؛ 36, آیه 16- 17. 

(2)- سورة پس! 36, آیه 26- 27. 

(3)- منابع بحث این باب: البیان و التبیین, زیر عنوان «الارصاد». ج 1 ص 
۷ و قواعد الشعر ص ۰71 و نقد الشعر ص 09 و الطناعتین ص‌‌ 92 
و سر الفصاحة در بجت از «المعاظلة» ص‌ 193 و بدیع ابن منقذ ص دُِ 
و المثل السائر ص <465, و الطراز ج 3 ص ۰7 و ی 2 
و حسن التوسشل ض‌ 09 و نهاية الارب, 0 7 ض‌ 4 و الایضاح, تحت 
عنوان «الارصاد». 

(4)- نقد الشعر او ص 03. 

(5)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 33. 

(6)- سورة یس؛ 306, آیه 7 

اه ی ما ات کر اور 
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«انسلاخ نهار» را از «لیل» بشنود, یقین می‌کند که فاصله آیه «مظلمون» 
اشته زیرا هرکنسن روشتی از شبش جدا شوم تا ان ال یافی باشند: داخل 
در تاریکی است. 


باب ایغال «1» 


باب ایغال «1* و آن آخرین باب از ابواب قدامه <2» است. و ان عبارت 
از این است که متکلم بخواهد معنای سخنش را پیش از رسیدن به پایان 
آن کامل کند. پس وقتی خواست مقطع کلامش را بیاورد, لفظی می‌آورد 
که معنایی افزون بر معنای کلام را بیان می‌کند. 

و از آن است در کتاب عزیز قول خدای- تعالی-: «و لا تسمع الصَمّ الحعاع» 
«3» سپس خدای- عر و جل- می‌دانست که سخن احتیاج ب به فاصله‌ای دارد 
که مماثل مقاطع قبلی و بعدی باشد, پس عبارتی آورد که معنایی اضافه بر 
معنای کلام دارد. آن‌جاکه گفت: «ذا ول مَذبرین «4»». 

اگر گفته شود. : #+مقصود از آوزدن. کلمه رقتیه ) چیست, و حال آن که ذکر 
۹ از ان بی‌نیا زکننده بود؟> 

(در جواب) گویم: «آوردن تولن از ذکر مدبرین بی‌نیا ز کننده نیست, زیرا 
"۳ مانند اعراض گاهی با جانبی نه جانب دیگر تحفق می‌يابد, و چون 
خدای- سبحانه- (او داناتر است) درباره ایشان خبر داد که [ایشان کرند و 
نمی‌شنوند خواست «5»] برای معنی با ذکر تولی ایشان در حال خطاب. 
متممی بیاورد, تا فهم حاصل از اشاره را از ایشان نفی کند؛ زیر[ شخص 
کر, از اشاره همان را می‌فهمد که شنوا از عبارت درک می‌کند؛ آنگاه چون 
خدای- سبحانه- می‌دانست که همان‌طور که از پیش گفتیم, ممکن 
است با جانبی نه جانب دیگر تحقق یابد. و ممکن است از طرفی که پشت 
نکرده. برای او نگرشی حاصل شود, درحالی‌که مقصورٍ آیه این انتت که 
ادراک از طریق اشاره نب منتفی است., لذا فاصله آیه «مدبرین» آمد 
تا دانسته شود که و لی 


(1)- منایع بحث این باب: قواعد الشعر, زیر عنوان: آلابیات اف ص 67, 
نقد الشعر ص 100 العمدة جح 2 ص 45, الصناعتین ص 260, سز الفصاحة 
ضمن بحث از «حشو» ص 149 الایضاح, ج 3 ص 226, خزانة ابن حجة ص 
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(3)- سورة التمل؛ 27, آیه 80. 

تولف 27 502 

(5) قسمت میان دو قلاب نرجمه عبارت «تحریر» همین باب ص‌ 235 
است, که ظاهرا از متن بدیع افتاده و بدون ان معنی ناقص است. 
ای سص نف 1 

ایشان از جمیع جهات بوده, به‌طوری‌که جلوروی پشت‌سر, و پشت‌سر 


جلوروی واقع شده؛ و گوینده از شنونده مستور گردیده؛ زیرا پشت سر او 
قرار گرفته و اشاره از چشمانش پوشیده شده, همان گونه که گوش از 
شنیدن عبارت کر گردیده است. پس مبالغه کامل در نفی شنواندن, تحفق 
یافت. و این کلام تمثیلی است که با ان حال این قوم بیان شده, و در آن 
فن «ایغال» مندرج است, و این نوع ایغال «ایغال احتیاط» نامیده می‌شود, 
فتاه انس الم هدر ور من آهاست و غاد 

ایغال دو ایغال است: ایغال احتیاط که شاهد آن گذشت., و ایغال تخییر که 
شاهد, آن قول خدای- تعالی- است: «ا قَحْكَم الجا هل سفون و من اکسض 

من الم خْکماً لِمَوّم بُوقنونَ» «1» زیرا معنی, با قول او: «و ‏ اس من من 
الله خکما» پایان یافته است. و چون کلام نیازمند و اه 
مناسب قبل و بعدش باشد, جمله «لقَوّم یوقِتون» آمد درحالی که مفید 
معنایی است که اگر آوزذه نمی شد؛ از ور آن حاصل تین کیترت؟ و شرح 
آت از این قرار است که: جز آن کسن که یقین دارد, که خداوند یکتا, حکیم و 
عادل است. کسی نمی‌داند حکم خدا بهترین حکم است. زیرا توحید وی 
شریک در حکمی را که مخصوص به او است. و مخالف و معارضی ندارد 
نفی می کند, و با صفت حکمت وی, م ی 
می‌یابد, و در نتیجه ترس از این که حق را در جای خود قرار ندهد., برطرف 
می‌ شود و صفت عدل جور در حکم را از او نفی می‌کند. 

آنگاه خداوند ازجمله «لقَوّم یِعلَمُونَ» به گفتارش «لِقَوّم یُوقتون» عدول 
کرد, تا حالت علمشان به پروردگارشان به صفت قطع و یقین اتصاف 
پذیرد. این ایغال بعد از «تعطف»ٍ ای آمده که در قول خدای دا قَحَکم 
الجاهلتة یبعغون» و قول او دقن احنمن.مخ اللّه خکماً» تحقق یافته؛ چون 
اندراج لفظ , حکم در آغاز و انجام کلام دی ات و ان ال 
عارف در ً فحکم» که استفهام از معلوم هه با شتا همراه پشده. 9 کلام با 
پرپسش از امر معلوم در مظهر توييخ و با جمله «و قن أحسَن من ال 
خکعما» در مظهر «انکار و تذییل» ای که همراه با «مثل اه است ظاهر 
شود. ؛ زیرا این جمله شایستگی دارد برای هر رویداد شبیه رویداد مربوط به 
آیه, مثل واقع شود پس در این آیه که ده کلمه است هفت نوع بدیع حاصل 
شده, و آن: تعطّف, و تجاهل عارف. و تذییل, و مقارنة, و تمثیل, و تعلیق, و 
ابغال استت؛ و الله اعلم. 

اپن‌باته آخیین اما فخامم وه واه نو انم بان ابوابت سای که مد 
از ان دو مرد- یعنی ابن معتزژ و قدامه- بوده‌اند اغاز می کنیم: 


(1)- سورة المائدة؛ 5, آیه 50. 
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باب احتراس <«1» 


باب احتراس «1» تعریف احتراس این است که: سخنور معنایی را بیاورد 
که وی در این آنمعی اس ای واردباسه هام ها مر مت مه آن 
شود, و در اصل کلام, مطلبی بیاورد که او را از ان اشکال برهاند. ۱ 
و از مثالهای آن در قرآن, قول خدای- تعالی- است: «و «5» قیل بُعدا 
لو الظالمین» «2» پس همانا چون خدای- سبحانه- از هلاک‌شدگان 
طوفان خبر داد, نفرین بر ایشان و وصفشان را به تتمگری. هفر آم. ان-خیر. 
آوزد: تا دانسته شود که همه هلاک‌شدگان, شایسته هلاکت بودند, تا شخص 
ضعیف نپندارد که هلاکت همگانی و فراگیر, چه‌بسا اشخاصی را که سزاوار 
عذاب نبوده‌اند فراگرفته است. پس چون خداوند هلاک‌شدگان را نفرین 
کرد, دانسته شد که هر کس هلاک شده سزاوار هلاکت بوده است؛ زیرا به به 
دلیل ثابت شده که خداوند عادل است. و جز بر کسی که سزاوار نفرین 
است, نفرین نمی‌فرستد, و خداوند ایشان را پس از نفرین برایشان, به 
ظلم وصف نمود, پس اگر ظالم نباشند چنانکه خداوند خبر داده, در خبر او 
خلف واقع می‌شود. وحال آن که خبر او منژه از خلف است. پس این 
ِ با این وصف. برای آن آمد تا از وقوع آن توهّم مفروض جلوگیری 


و ۰ «احتراسی» که در قرآن واقع شده قول خدای- تعالی- در 
خطاب به پیامبر (ص) است: «و ما کت بجانب العقزییگ از قضیّنا الی مُوسی 
الأمر» «» پس همانا وقتی خداوند- تبارک و تعالی- (اراده کرد) حضور 
پیامبر و حبیبش را در مکانی که «امر» رسالت ۲ بر کلیم خود موسی (ص) 
واجب گردانید, نفی کند, آن مکان را به اسم «جانب الغربی» معژفی کرد. 
و به صفت یمین ملصف نکرد چنان که در سخن از موسی (ع) گفت: «و 
نادیناة من جانب الطور یمن » «4» و این برای رعایت ادب. از جانب 
خدای- سبحانه و تعالی- - در خطاب به پیامبرش (ص)؛ و اجتناب از تصریح به 
عدم حضور او در «جانب ایمن- طرف راست) بوده اما در 


(1)- منابع بحث این باب: البپان و التبیین, ج 1 ص 228, سر الفصاحة زیر 
عنوان «التحژز مما یوجب الطعن» ص 258 بدیع ابن منقذ ص 28 الایضاح 
زير عنوان «التکمیل ج 3 ص 234, خزانة ابن حجة ص 458. 

(5) بحث از آن آیه, در باب «مساوات» همین کتاب (ص 175) گذشت. 
(2)- سورة هود؛ 11, آیه 44. 

(3)- سورة القصص؛ 28, آبه 46. 

(4)- سورة مریم؛ 19, آیه 52. 


این‌جا؛ وقتی خداوند خبر داده که او- سبحانه- کلیم خود, موسی (ع) را ند| 
کرده, برای بزرگداشت وی؛ جانب را به «ایمن» وصف نموده است. پس 


باب مواربه «<4» <1» «با راء بدون نقطه» 


باب مواربه «4» «1» «با راء بدون نقطه» 

مواربه آن است که متکلم کلامی گوید که متضشن مطلبی باشد که 
به‌واسطه آن, مورد سرزنش قرار گیرد, پس اگر خود, بدون هشداری از 
خارج. متوجّه آن شود. وجهی برای رهانیدن خود از آن سرزنش آماده 
هی کندم. وبا اکر هواجه: با اعتراض ورد کردیدم در وم زان زهایی: از ان.را 
هو کته 

و لطیفترین مواربه, در کلام «عتبان الحروری» است جایی‌که گفته است 
(طویل): 

فان یک منکم کان مروان و ابنه و عمرو و منکم هاشم و حبیب 

قما الخضین این و قعتب و ما امیر المومنین تسیب 2 

وقتی شعر وی به هشام «5» رسید, و به او دست یافت, او را گفت: تو 
گفته‌ای: «و متا امیر المومنین شبیب؟» گفت: «من نزد خود چنین نگفته‌ام. 
و همانا گفته‌ام: م من امیر المومنین شبیب». پس وی با فتحه دادن «راء» 
بعد از ضمّه دادن ار رهایی یافت, و همانا ,از اين, باب در کتاب ِِِ 
است قول خدای- تعالی-: «ارجعوا الی اننکم قَفْولوا با آبانا نّ ایتک سر 
«3»» پس بدرستی که برخی دانشمندان در جست‌وجوی وجه صدق 3 
کلمه «سرق» را «سرزق» به صیغه فعلی که فاعلش نام برده نشده (فعل 
مجهول) قراءت کرده‌اند, زیرا [برادر «6»] پوسف به 


(1)- منبع بحث این باب: خزانة ابن حجة ص 112. 

)4( و آنر مشتق از «و رب العر ق»- به معنای: ورگ فاسد شد- است:, و 
سبب نامگذاری این باب به «مواربه» این است که گویی سخنور مفهوم 
اهر ی وس نا ال تا ان ایند می‌گرداند و را 
ی 
«واو») به نظر منرجم معادل آن را در فارسی می‌توان «دسیسه در 
سخن» د انش 

(2)- آن خبر با آن دو بیت در «النهایة» ابن کثیر. ج 9 ص 20, و در 
«الموازنة» الامدی ص 86 موجود است. 

(5) این خبر در «البداية و النهایة» ۳ 9 ص‌ 20 به عبد الملک بن مروان 
منسوب می‌باشد و روایت د آن با آنچه در این جا نقل شده اقا کی تفاوت 
دار 

(3)- سورة یوسف؛ 12, آیه 81. 

ان مه وا ریت ] ناسمه ری اس ماه تفای 


زمخشری», و «انوار الثنزیل» بیضاوی- افزود و بدون آن معنی صحیح 
نیست. ؛ زیرا موضوع این آیه برادر حضرت یوسف (ع( نه خود اوست؛ 
صرف‌نظر از این که به نظر این نم جانب: استشهاد به قراءعت «سرق» 91 ر این 
آنة برای «مواربه» خالی 1 بلکه صحیح به نظر نمی‌رسد. 
ندیم القرآن: ص :189 

سرقت نسبت داده شد درحالی که مرتکب سرقت نشده بود؛ بنابراین با 
تبدیل فتحه به ضمّه و تشدید و کسره «راء», کلام را بروجه صحیح حمل 
ال ادا 


باب موازنه «1» «با زای نقطه‌دار» 


باب موازنه «<1» «با زای نقطه‌دار» 

و آن برقرار کردن مقایسه میان معانیی با معانی دیگر است؛ تا نظم سخن 
برتر از سخن فروتر بازشناخته شود؛ مانند قول سموآل (طویل): 

و ننکر ان شثنا علی النّاس قولهم و لاینکرون القول حین نقول «2*_, 
پس, هرگاه آن بیت را مقایسه کنی با قول خدای- سبحانه-: «لا بستل عم 
یِفعل و هم یُسْتَلْونَ» «3» تفاوت میان دو کلام بر تو آشکار می‌شود, و 
تا این پاب: تیار است, و آن یکین از وجوم اعجاز می‌باشتد: و آن 


باب تردید «<4» 


باب تردید «4» تردید آن است که متکلّم لفظی از کلام خود را به معنایی 
دهد, آنگاه همان لفظ را عینا تکرار نماید, و به معنای دیگری 

گرداند, مانند قول خدای- تعالی-: «حتّی توّتی مِلَ ا اففزت یل 
ال ال اعْلَمْ حَیِث بَجِعَل رسالتَة» «5» پس اسم اوّل (اللّه) مضاف ‌الیه, و 
اسم دوم 


(1)- منابع بحث این باب: المثل الساثر ص 169 التلخیص (در پاورقی 
کتاب «التخلیص» ذکر شده بود؛ که به قرینه شهرت کتاب التخلیص و چون 
در موارد دیگر مصحح به 7 استناد جسته ظاه را «التخلیص» محژف از 
التخلیص است. 

) ص 256 الایضاح ص 83, الطراز. جح 3 ص 38, و ملاحظه می‌شود که 
موازنة در نظر ابن ابی الاصبع غیرموازنه‌ای است ک‌ صاحبان این کتابها در 
نظر گرفته‌اند؛ زیرا مقصود ایشان از این لفظی است., که در آن وزن 
الفاظ فواصل کلام در نثرء و وزن الفاظ صدر و عجز بیت در نظم 
متساوی‌اند. و این نوع موازنه در معادله میان اجزای کلام نه در ممائلت 
انها نظیر سجع است, ولیکن مقصود آبن ابی الاصبع برقرار ساختن موازنه 
میان کلامی با کلام دیگر است. 

(2)- دیوان الحماسة, جح 1 ص 31, الصناعتین ص <405. 

(3)- سورة الانبیاء 21, آیه 23. 

(4)- منابع بحعثت این باب: العمد خء ۳ 2 ص‌‌ 2: بدیع ابن منقذ ص 26 خزانة 
ابن حجّة ص 164, نهاية الارب, ج 7 ص 141, الطراز. ج 3 ص 82, حسن 
التوسشْل ص 70. 

(5)- «رسالاته» قراءعت ورش است., در باقی نسخه‌ها «رسالته» است., و 
آن قراءعت حفص است, (سورة الانعام؛ 0 آیه 24( 
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مبتداست. و مانند قول خدای- تعالی-: «و لین کت الناش لا تفلمون 
یغلفون ظاهراً من الحیاة الصّیا»_ «1» و مانند قول خدای- سبحانه-: 
, دٌ سس عَلی الفُوی من آوّل يَوْم ود آن تقوم فیه فیه رجال 
رن آن تَطفْرُوا <2»». 

و تردید را نوعی دیگر است که تردید متعذژد نامیده می‌شود, و آن این است 
که حرفی از حروف معانی یک بار يا بارها تکرار شود, و در آن نوع تردید 
است که مفهوم مسمی, به‌سبب تغییر اسم تغییر می‌یابد, و آن يا به‌سبب 
ی تا است که مربوط به اسم است.؛ 7 قول خدای 


تعالی: «و مَن بتولهَم منکم فَنَه منهَم» «3» پس اصال «من» به ضمیر 
جمع مخاطب و جمع غایب در دو موضوع (ایمان و کفر) به اضافه معنای 
شرطیت, مقمنان را با تحقق آن شرط, در زمره کافران درآورده است- و 


اللّه اعلم. 


باب تعطف <4» 


باب تعطّف «4» گروهی آن را (مشاکله «6») نامیده‌اند, و نامگذاری اول 
مناسبتر است., تعطف, مانند تردید, تکرار عین لفظی در جمله‌ای از کلام یا 
بیتی از شعر است. و فرق میان آن دو فن این است که در تردید دو لفظ 
تکراری نزدیک به یکدیگرند, و می‌توانند در یکی از دو طرف جمله يا در هر 
دو طرف جمله قرار گیرند؛ در حالی‌که هریک از دو لفظ تکراری, در 
فعصای: در یک طرف کلام واقع, می شود و از آن است قولٍ خدای- تعالی- 
«قل هل رب بَضونٍ بنا الا |خدی الخستیین و تن تتر رک ان ض ۳ 2۱۱ 
بعذاب من ی او بایدینا قتربضُوا ایا مَعَکم مُتَربضَُون «5»». پس ملاحظه 
کن که چگونه در آغاز اين, 2 0 میان قول او: «تَرَْضُونَّ پنا» و قول او: 
«و تَحَنْ تتربص یِکُمْ» تعطف, و در قول او در پایان آیه «فترَْضُوا تا مَعَکم 


ِ ۳ و 


مُتَربضُون» تجنیس ازدواج «7» آمده است. علاوه 


(1)- سورة الروم؛ 30, آیه 6- 7. 

(2)- سورة التوبه؛ 9, آیه 108. 

(3)- سورة المائدة؛ 5, آیه 51. 

(4)- منایع بحث این باب: الصناعتین ص 20, و خزانة ابن حجة ص 117. 
(5)- سورة التوبة؛ 9, آیه 52. 

(6( این کلمه در من بدیع الفرآن «المشار 5ة» ضبط شده, ولی صحیحم 
همان است که ذز فتن ترجمه آوردیم خنانکه در تخرین همین باب ض. 257 
آمده است. ۳ 

(7) برای توضیح آن ر ک: ص 144. 
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بر فنْ اشاره‌ای که در قول خدای- تعالی-: «احدّی الخشتشن» یافته 
است, زیر تفسیر «الحسنیین» در قول خدای- تعالی-: «قَاِنٌ کان تم تنم یه 


من اللّه قالوا | لم تکنْ مَعکَمٌ و ِنْ کان للکافرین تصیبٌ قا ۱ لَم تسشتخو 

علیکم و کم من القامنین» «1» و همانا در تقطف ان ایه ۳ 
ار ما ی 
زیرا مقتضاي بلاغت این است که تقدیر نظم کلام چنین باشد: «قل هل 
تربصون بنا الا احدی الحسنیین ان یصیبنا الله بعذاب من عنده او بایدیکم و 
نحن تترص بکم آن یصبکم الله بعذاب من عنده او بایدینا» پس در طلب 
ایجاز, و به منظور اجتناب از تکرار و کثرت. تفسیر «احدی الحسنیین» از 
جمله اول حذف., و تنها در جمله دوم درج گردید. همان‌طور که لفظ 
«الحسنیین». از جمله دوم در جست‌وجوی اختصار, و اکتفا به تقذثم ذکر آن, 


خذاف. کردید: ین در این آیه فن تعطف: و مقابله, و ایجاز, و تفسیر, و 
تجنیس ازدواج, که مقترن به تمکین است. ۱ برای تجنیس 
ازده‌اجمی‌باشنر تحقق بافتهم ه در تیخة:در آن نیت :نوغ از انماع بدیه 
کامل شده است. 

و نیز از این باب است قول خدای تعالی: «أوفوا بعهدی ارف بعهد کم » 
« و قول خدای- سبحانه- «و هم عن لاخرة هم غافلْون »>> 


باب تفویف <4» 


باب تفویف «4» تفویف «5» نزد صاحبان علم بیان آن است که سخنور در 
کلام خود معانی مختلفی از قبیل مدح. و وصف؛ و نسیب؛ و فنون دیگری را 
که متکلم تولید می‌کند بیاورد, و هر فلّی از فنون معنی در جمله‌ای تحقق 
می‌يابد که از جمله‌های نظیر خود با سجع «6» جدا می‌شود به اضافه 
این که جمله‌ها در وزن با هم مساوی‌اند و تفویف در جمله‌های بلند, و 
متوسشط, و کوتا ۰ ۳ می د هد. 

مثال تفویفی که کت ازجمله‌های طولانی می‌باشد. قول خدای- تعالی- از 
زبان خلیل (ع) 


(1)- سورة النساء؛ 4, آیه 141. 

(2)- سورة البقره؛ 2, آیه 40. 

(3)- سورة الزوم؛ 0, ابه 7. 

(4)- منایع بحث این باب: التبیان زملکانی ص 137, الطراز, جح 3 ص 84, 
نهاية الارب. ج 7 ص 151, حسن التوسل ص 70-. 

(5) وجه تسمیه تفویف ان است که سخنور جمله‌های معنی را در قافیه, 
مخالف یکدیگر قرار می‌دهد, مانند مخالفت (نسبت خلاف) سفیدی با ِ" 
رنگها, , وقوف: سفیدی روی ناخن نوجوانان؛ دانه سفید داخل هسته و . 
است.؛ ر ک: «تحریر»> ص 6۱0 2. 

(6) در متن تحریر «بالتجمیع» آمده است. 
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است: «الّذِی جَلَقنی قَهو : هدین و الذٍی هو بْطعمَني و بَسقین و اذا مرِصْث 
قهو بَشفین و الذی تم یم تکیین و الْذٍی اطع أنْ یر لی خطیئیی یوم 
الدْین رب هن لی خُکماً و الجقّنی بالضّا! 

مثال تفویفی که ازجمله‌های متوسط ِِ شده قول خدای- تعالی- 
است: «ثولخ الیل فی الیّهار و تولخ اللّمار فی اللبّلِ و تحْیخْ الْحَتَّ من 
الَمَبت و رخ المیت من الحیٌ «2»». 

۱ ک از ای دو آیه بخشی از محاسن بدیعی واقع شده که عقلها را 
به اهتزاز می‌آورد, و بدیع آب | اول بیشتر از آیه دوم است. 

و از جمله بدیع آیه اول مناسبت کامل مفترن , به «تفویف >» است که در 
قول خدای- سبحانه- «حَلَقَنی» هی 6 تحقق یافته است. و از جمله, 
تنکیت است که در قول خداوند «و اذا مقرصَث» واقع شده است؛ پس 
همانا نکته‌ای که موجب شد خلیل (ع) فعل مرض نه سایر افعال را به خود 
نسبت دهد. رعایت حسن ادب در توجه به پروردگارش- عر و جل- است؛ 


زیرا وی نسبت همه افعال خیر را به خداوند داده و فعل شر را به خود 
منسوب گردانیده است. وله نون دی ان سین وتو ند 
حسن نسق است؛ پس بدرستی که او نعمت خلق- که تقدیم بیان اهتمام به 
آن از طرف خدا نسبت به مخلوق واجب است- و اعتراف مخلوق به آن 
نعمت را جلو آورده است؛ زیرا نعمت خلق نخستین نعمت است. و اعتراف 
مخلوق به نعمت ایجاد متضمن اقرار او به حکمت خالق و قدرت او بر 
اساده ارام شتا گاشعفت هدات را که بش ان کلم تایه نع 
به تقدیم شایسته‌تر می‌باشد, در مرتبه دوم قرار داد, سپس غذا دادن و 
نوشانیدن ۳1 را که اصل حیات می‌باشد, در مرنبه سوم آوزد و با این دو 
فعل است که ادامه زندگی تا سررسید حتمی از سوی خدا تحقّق می‌یابد, 
و او (خلیل (ع)) از بیماری یاد کرد. و آن را همان‌طور که گفتیم به منظور 
۱[ در محضر پروردگارش, به خود منسوب گردانید, آنگاه از 
بهبودی سخن به میان آورده و آن را به خدای نسبت داده است, سپس به 
فعل: هیر آاندن ین جالی که ان تراسه پروود کارت وت تصووم؛ اشاره کرده 
تا مدح خدای با بیان توانایی مطلق او بر هرچیزی از هستی بخشیدن و 
نیستی آفریدن, به درجه کمال رسد, سپس زنده گردانیدن پس از مرگ را 
همراه سخن از مرگ آورد, و آن علاوه بر اعتراف به این نعمت متضمّن 
اعتراف به قدرت خدا و ایمان به برانگیخته شدن است, و همه این معانی 
عطفی که متناسب با جمله‌های معطوف می‌باشد. عطف شده است؛ آنچه 
می‌بایست با واو عطف شود با واو, 


(1)- سورة الشعراء؛ 26, آیات 78- 83. 

(2)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 27. 
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و آنچه لازم است با فا معطوف گردد با فاء و آنچه واجب است با نم 
عطف شود با ثم عطف شده, و این مطلب اشکار است. بنتن ذر این آنه 
عجیبترین نوع «تفویف» واقع شده, و آن تفویفی است که مقاطع جمله‌های 
ان ههانند ما فده زرا این بو موش یه تجرت قصی هی ار و غالا 
خلاف ان روی می‌دهد؛ زیرا تشابه مقاطع جمله‌ها در وزن نه در قافیه لازم 
اتشت. .سنسن (بعد:راز. تغویف: در این آبه) مناسبت تامّ, و صخت تقسیم 
تحقق یافته است؛ زیرا نعمتهای دنیوی و اخروی را- از قبیل افریدن. و 
راهنمایی کردن؛ و غذا دادن و [ 3 نوشانیدن, و بیمار شدن؛ 9 بهبود ی 
و مرگ و زندگی و ایمان بم روز قیامت و آمرزش گناه- دربرگرفته است. 
و همانا بیماری را : بل ان علت ازع به حساب آورد که بیماری- اگر 
بیمار توجّه کند متضمن فواید بسیاری- مانند پوشاندن گناهان. و تحقق 


حسنات, و ارتقای درجات- است و سخن درباره مرگ چنان است؛ تا 
راهی برای رسیدن به زندگانی جاویدان و نعمتهای بی‌پایان است. 

و در آیه دوم بعد از تفویف, مطابقه, و عکس و تبدیل تحقّق یافته است. 

و نمونه‌ای از تفویف متشکل ازجمله‌های کوتاه, در کلام فصیح تحقق نیافته 


است. 


باب تسهیم «1» 


باب تسهیم «1» تسهیم آن است که آغاز کلام دلیل بن. آختر بت نکن 
قسمت آخر دلیل قسمت آغاز آن باشد. 

و از آن نوع ایست در کتاب عزیز قول خداي- تعالی- اقراشم ما تخرئون | 
انم تره وه ام ۲ تن الزارغون لو شاء یجعلناة خطاما قَظتَم تَقکهُونَ 6 42 
و قول خدای- تعالی- «ا فراینم الماء الذٍی تشربُون «3»» تا آخر آیه, و 
قول خدای- سبحانه- «ا قَرَأئثْمْ الا ات توژون «4»» تا آخر آیه, ۳9 
ملاحظه 


(1)- تسهیم از «البرد المسهم» (- جامه راهراه) گرفته شده و آن جامه‌ای 
است که یکی از نقشهای راهراه آن بر نقش مجاورش دلالت می‌کند؛ زیرا 
رنگ آن مقتضی است که رنگ مخصوصی پهلویش واقع شود که با قبل و 
بعد آن یکسان باشد, و گفته شده از «التسهیم» (- نشانه رفتن) گرفته 
شده و آن معنی همانندی نزدیک به معنای اصطلاحی دارد؛ ترا کاه تور 
فن تسهیم. قسمت پیش از عجز کلام را به سوی عجز کلام هدایت می‌کند. 
منایع بحث این باب: البیان و التبیین, جح 1 ص <115, قواعد الشعر زیر نام 
«الابیات المحجله» ص 71 نقد الشعر زیر نام «التوشیح» ص 99, 
الصناعتین ص 382, المثل السائر ص 296 العمدة, ج 2 ص 260, سر 
الفصاحة, زیر نام «المعاظلة» ص 15 بدیع ابن منقذ ص 64, خزانة ابن 
حجة ص 374, الایضاح زیر نام «الارصاد», جح 6 ص 25 نهاية الارب. ج 7 
ص ۰,142 حسن التوسشٌل ص 21. 

(2)- سورة الواقعه, 56, آیات 63- 65. 

(3)- سورة الواقعة, 56, آیه 68. 

(4)- سورة الواقعة؛ 56, آیه 71. 
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کن که اوایل این آیات از نظر لفظ و معنی مقتضی اواخر آنهاست., و الفاظ 
مجاورت یکدیگر واقع شده به سیب این که سخن از «حرت »> سازگار با 
سخن از «زرع»* است. ‌ بیان اهمیت این معلی که خدای- سبحانه آن را 
خاشاک قرار نداده, سازگار با حصول بهره‌مندی از زرع است. و به این آیه 
نظم دو ایه نظیرش قیاس می‌شود. 


باب تسمیط <1» 


باب تسمیط «1» و آن عبارت از این است که سخنور مقاطع اجزای کلام 
بیتی از شعر يا جمله‌ای از نثر مسجع را بر «روی» ای قرار دهد که مخالف 
تن مافنه شفر با نی سح باشم مصال ان اد زعر. گفتار مروان بن 
ابی حفصه است (طویل): ۱ 

هم القوم ان قالوا اضانا و ان دعوا آجابوا و آن آعطوا آطابوا و اجز لوا 
اشتقاق تسمیط از «سمط » می‌باشد, و آن بند کردن است. و از آن روی 
تسمیط نامیده شد که مقاطع سجع اجزای کلام به منزله دانه گردن‌بند 
که مایت ات کی سا ی وس ۰ 
دانه‌های گردن‌بند را گرد می‌آورد و به هم ربط می‌دهد قرار داده شد. 
و همانا در کتاب عزیز از آن, یاب آمده است قول خدای- تعالی-: : «و یک 
أَعْلَم یقن فی السّماوات و الأرْضٍ و لد فصن به ضّ اللَبیين عَلی بعض و 
آتینا دامد رَبوراً «3»», که اگر به‌سبب این 7 | وجه اشتقاق 
تلسمیه ۰ را روشن گردانم؛ ۳ خواننده این کتاب آنچه از باب 
تسمیط در قرآن عزیز آمده بر . ان قیاس کند, ( (- اگر چنین لا حشاه نبود) 
می‌بایست آن آیه بر شاهد شعری مقذم شود. 


باب توریه <«4» 


باب: توربه: 44 توزبه: توجيبه. هم نامیده می‌شود, و آن: این. اسنت. که. لفخظ 
محتمل دو معنی باشد و سخنور یکی از 


(1)- منابع بحث این باب: الطراز, ج 3 ص ِ نهاية الارب, ج 7 ص 147, 
خزانة ابن حجْة. ص 434, حسن الثوسل. ص 3 

(2)- این بیت در «الاغانی », ۳ 2 ص‌ 6 چاپ دار الکتب المصربة, موجود 
اشتت: .و ان جزء, ابیاتی است که ال آنها این است: 

«#بنو مضر یوم اللَاء کانهم اسود لها فی بطن خفان اشبل » 

(3)- سور ه الاسراء 17 آیه ی 

(4)- منابع بحث این باب: العمدة, جح 1 ص 213, بدیع ابن منقذ ص 31, 
روضة الفصاحة ص 16, المفتاح زیر نام «الابهام» 
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دو احتمال را به کار برد, و دیگری را فروگذارد؛ در حالی‌که مقصودش 
معنایی است که فروگذارده نه معنایی که به کار پرده است. 

و از آن باب است قول خدای- تعالی-: «قالوا تاللّه, اتک لفی صلالک اْقدیم 
«»» پس ببین که «ضلال» در آین‌جا محتمل شفنا «حتب» و معنای ضد 
هدایت است. و ملاحظه نما که چگونه فرزندان بووب (ع) آن را در معنای 
ضد هدایت به کار برده‌اند, و آن را توریه از «حت» آورده‌اند تا دانسته شود 
که مقصود معنایی است که فر و گذاشته‌اند نه معنایی که به‌ کاربرده‌اند. 

و نیز از آن قبیل است قول خدای- تعالی- «قَالیوم جک خی آنکون لق 
حَلفک آیة «2»* بتایز رای کسن که.بدن را بة معناق «درع» (ژزه) دانسته 
انتبتت: که. ین به مناخ جسة وزببه تمعای درع4 مه کار وود 5 
درع را فروگذارده. در حالی‌که مراد حق همان معنای متروک, نه معنای 
مستعمل است: که همانا نجات فرعون یعنی خارج شدن او از دریا پس از 
هلاکت در حالی که زره به تن دارد عجیبتر از خروج اوست در حالی که مجژد 
باشد. 

و ازجمله توربه‌های ظریف قول خدای سبحانه: «و کذلک جَعلناکم 2 
وسطا», پیس ازر سخن, درباره بهود و نصاری است؛ آن‌جاکه گفته است: « 
ین آتیّت الذین آوئوا الِنابِ یکل ید ما 7 تبعوا قَبّلتّک ما نت بتایع له و 
ما بَعَضَهَه بِعَصَهُمٌ بتایع قبلَةَ بَعض «3»», چون 1 به موسی (ع) از طرف 
۳ ی «طور» بود, و یهود رو به آن سوی شدند, و نصاری رو به مشرق 
آوردند, و قبله اسلام در وسط آن دو قبله واقع شده بود و خدای- سبحانه و 


ِ ‌ ‌ 


تعالی- گفت. «و کذلک جَعَلناکم أَمَّ وسطاً «4»», و در حالی‌که کلمه 
ها ما سای اهر اط اوای ای 
«توسْط» دارد به دلیل این‌که قبله مسلمانان در وسط قرار گرفته- 
بنابراین (با توجه به این مقدمات) لفظ وسط. مصداق توریه در کلام 
خداوند است؛ زیرا «وسط» احتمال دو معنی دارد. و چون مراد- و الله 
اعلم- یکی از آن دو معنی. و آن معنای «خیار» نه معنای دیگر ارت 
بنابراین آن لفظ صلاحیّت دارد 1 مثالهای باب توریه باشد؛ و اللّه اعلم. 


صر ۰220 التلخیص, ص‌ 8 2, الایضاح, ص‌ 9د, خزانة ابن ح5ة, ص‌ 09 2, 
الطراز. ج 3 ص 62, نهاية الارب, زیر نام «الابهام و التخیبل»» ج 7 ص 
131. 

(1)- سورة یوسف؛ 12, آیه 96. 

(2)- سورة یونس؛ 10, آیه 92. 

(3)- سورة البقره؛ 2 ایه 145. 

(4)- سورة البقره؛ 2, آیه 143. 
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باب ترشیح <1» 


باب" ترشیه <1* ترشیح آن است که سخنور نوعی از انواع بدیع را اراده 
ت: و نتواند آن نوع بدیع را بیاورد مگر با آوزدن چیزی که سخن را برای 
آن نوع آماده سازد. 

و از این باب اشت قول .خدای تعالی* اک نی عند یی قاساخ السْبّطانْ 
ذِکر رَبه «2»؛ که همانا لفظ «ربک», لفظ «رثه» را برای توریه آماده 
ساخته؛ زیرا ممکن است مقصود از «ربه» خدای- تعالی- باشد. و ممکن 
است مقصود از آن ملک باشد, و اگر بم قول خدای: 

«قَاأْئساخ الشیْطان ذکر ربه» بدون «ازکونی علد ریک» اکتفا می‌شد, در آن 
صورت لفظ «ربه» تنها بر «اله» دلالت می‌کرد و جز بر «اله» دلالت 
نمی کرد, ولیکن چون لفظ ریک از پیش آمد. و آن محتمل معنایی جز ملک 
نیست, بنابراین لفظ ربه برای دو معنی صلاحیت یافت. و همانا ترشیح 
برای استعاره, در باب استعاره و برای مطابقة در باب طباق, از پیش 
گذشت. و بسیاری از ابواب بدیع را ترشیح وارد می‌شود. و ال اعلم. 


باب استخدام «<3» 


باب استخدام «<3» استخدام آن است که سخنور لفظی را بیاورد که دارای 
دو اختمالن باشد: انکان دو لفظ بیاورد. و 1 لفظ (اول) در فا رن ار دو لفظ 
قرار گیرد و هریک از آن دو لفظ یکی از دو وجه لفظ متوسٌط را : به کار 
گیرد «0». 

و از آن نوع است قول خدای تعالی: «لکل أَجل کتاث یمد َمَجُوا اللَهْ ما شا 5 
بت ۷۵ -بنن. همانا اعطظ کناب شمکن است به .ههای «اهد. عحتوق» 
(مذت مقطوع) باشید به دلیل قول خدای تعالی: 

«حتّی یبلع العِتاب أجَلَه «5»» یعنی تا وقتی که کتاب (مذت حتمی) , اه 
و اجل آن (پایان آن) 


(1)- منابع بحث این باب: اسرار البلاغة ص 257- 262, و خزانة ابن حجة 
ص 372. 

(2)- سورة یوسف؛ 12, آیه 42. 

(3)- منابع بحجت این باب: «بدیع آبن منقد ص‌‌ 2 التلخیص ص‌‌ 248 
الایضاح ص 42 با علم به این‌که در مفتاح بیان نداشته است., خزانة ابن 
حجّءة ص 2<, حسن التوسٌل ص 21 نهاية الارب. ج 7 ص 143. 

(4)- سورة الزعد؛ 13, آیه 38- 39. 

(5)- سورة البقره؛ 2, آیه 235. 

(6) و استخدام را تفسیر دیگری باشد و آن اين که از لفظ مشترک یکی از 
دو معنی اراده شوده سیس. از ضفیری. که به. ان بر می‌کردد معنای. دیگر 
فتظور ددم ر ک: خزانة ابن حجة ص 2<. 
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برسد؛ و کتاب به معنای مکتوب است, و در (آیه مذکور) کتاب میان دو 
لفظ ۹ و «یمحو» قرار گرفته؛ پس لفظ آجل یکی از دو معنای آن‌که 
معنی مدذت حتمی است به کار گرفته و لفظ «یمحو»؟ معنای دیگر آن که 
«مکتوب» است. پس تقدیر کلام بنابر آن وجه چنین است: «لکل حد موقت 
مکتوب یمحی و یثبت» (براي هر سررسید معینی نوشته‌ای است که محو 
می‌ شود و ثبت می‌گردد) و الله اعلم. 


باب تغایر «<1» 


باب تغایر «1» تغایر عبارت است از: تغایر دو مسلک؛ يا در یک معنی «<5» 
به‌طوری‌که آدمی چیزی را مورد ستایش «6» و نکوهش قرار دهد, و یا 

چیزی که دیگری مدح کرده. مذشت کند, و يا بعکس چیزی را که دیگری 
مذمّت نموده مورد ستایش قرار دهد, يا چیزی را بر چیزی ترجیح دهد آنگاه 

از قول خود بازگردد. و مرجوح را راجح, .و راچح را مرجوح قرار دهد. رم 

و از آن است قول خدای تعالی: «قالْ الما الذین اسْتکبرُوا مِن قوّمه للذین 
اسْتطعفوا من آمن مَهْمْ | تغْلَمون آنْ صالحار ُرْسَل من رَبْه, قالوا ِا یما 


ال به مُوْمِتونَ. قال از الذین استکبژوا 7 بالذی منم به ِِ 2 
یس برخی از ایشان, 1 پس از آن که 3 کفتار و ۹ قلبی با یکدیگر 


مغایرت داشتند, در مورد 0 نیز تغایر یافتند و اين آن موردی 
است که آدمی به‌سبب چیزی و در آن چیز نسبت به دیگری تغایر دارد, اما 
آنچه آدمی به‌سبب آن نسبت به خودش تغایر دارد, از آن قبیل است گفتار 
قریش درباره قرآن: «ما سَمعنا بهذا فی آبایْتا الأوَلِی «3» که آن 
برخاسته از ناآشنایی ایشان ب ِِ جالب قرآن و 0 بود؛ 
درماندگی از آهزدن مثل قرآن 0 آزگاه ایشان دسر زمانیٍ درگر نسبت ‏ به 
خودشان مغایرت پافتند و گفتند: «قذ سَمعنا لو تشاء لفْلنا مت هذا «4»» و 
اگر آن ده کلام.را دردیی زمان 


(1)- منابع بجعت این باب: العمدخء ۳ 2 ص‌ 90 خزانة ابن حجة ص‌ 102 
نهاية الارب ج 7 ص 145, حسن التوسشل ص 172. 

(5) عبارت يا در یک معنی, ترجمه «امّا فی المعنی الواحد» است و اما 
مستلزم طرف دیگر يا معادل است که در این باب نیامده است. 

(6) عبارت متن «او» (- یا) بود ولی بر طبق تعریف می‌باید «و» باشد 
چنانکه در ترجمه واو منظور شد. 

(2)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 75 و 76. 

(3)- سورة المومنون؛ 23, آیه 24. 

(4)- سورة الانفال؛ 8, آیه 31. 
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نمی‌اید, ولیکن چون در دو زمان مختلف, و در دو وقت جدا صادر شده. از 
عیوب شمرده نمی‌شود. و از محاسن به شمار قف ان و به همین جهت ان 
باب تغایر؛ نه تناقض, نامیده شده است. 


و ازجمله اقسام تغایر, تغایر معنی به‌سیب تغایر لفظ است. مانند قول 
۳ تعالی در سوره انعام: 5 ۷ لّوا ولا کم من اقلاقی تَحْنْ تور فکم 5 
یَاهم «» که بیان آن, غیر از گفتار خداوند در عین همین معنی, , در سوره 
بنی اسرائیل است: «و لا لوا لادم حَشْية اقلاق تحن : 27 و ایاکم 
«»» پس خداوند وعده روزی دادن به پدران تاکز وقده روف 0 به 
فرزندان مقدم آوزده, و در آیه دوم بعکس آورده است. و سبب مفایرت 
میان دو آیه این است که در سوره انعام به دلیل «من اقلاق» خطاب 
متوجّه مستمندان است.؛ پس بلاغت ایجاب کرد که وعده به روزی ی رساندن 

به ایشان, یعنی به پدران فقیر به قدر بی‌نیازی مقدم آورده شود, و بلاغت 
اقتصا کزه که آن. معتی بانوعده بهنسران پس از وعده به پدران تکمیل 
تشه دی تا دررحه ار افش خانها ضفت کمال یایند ونر انیت چیزی را نداشته 
باشند, و در سور ؟ بنی اسرائیل. به دلیل قول خدای- تعالی- «حَشْيةَ املاق» 
خطاب متوجّه ثروتمندان است, زیرا| حالت ترس از فقر جز "درباره 
ثروتمندان تحقق ندارد؛ زیرا فقیر در حالت خود فقر است. پس بلاغت 
ایجاب نمود که وعده روزی دادن به فرزندان مقدذم شود؛ تا این تقدیم 
اشاره به این معنی داشته بااشد که خدای- سبحانه- اوست که پسران را 
روزی می‌دهد, و در نتيجه اين توهم از ثروتمندان برطرف می‌شود که با 
انفاق بر فرزندان ثروتمندیشان به فقر تبدیل می‌شود, سپس ارامش را با 
وعده روزی‌دادن به ایشان پس از وعده روزی دادن به فرزندانشان کامل 


باب ممائله <3» 


باب مماثله «3» و آن همانندی همه يا برخی از الفاظ کلام در وزن نه در 
قافیه است, مانند قول خداٍی- تعالی: , 

«و السّماء و الطارق و ما ادوای:ه] الطارق التَحْم التاقت, ٍن کل تفس آقا 
عَلَیها حافظ «» پس کلمه طارق, اقب, حافظ, در وزن و نه در حرف 
آخر با یکدیگر ممائلت دارند, و گفته شده: ممائلت. همانندی الفاظ در 
معنی با اختلاف در لفظ است. مانند قول ابو تمام «5» (البسیط): 


(1)- سورة الانعام؛ 6, آیه 151. 

(2)- سورة الاسراء؛ 17, آیه 31. 

(3)- منابع بحجت این باب: الصناعتین ص‌‌ در د: خزانة ابن حده ص‌‌ 70 3. 
(4)- سورة الطارق؛ 26 آیات 1- 4. ۱ 
اس 

«السیف اصدق انباء من الکتب» . 

بدیع القرآن, ص: 199 

و قال ذو امرهم لامرتع صدر للسارحین و لیس الورد من کثب 

که: «صدر» و «کثب» به معنای «قریب» است. 

قسل. این نوع.است دی کاپ قفیر: هاتا .اشوا ی و خرن الی. اه 
«1»» و امثال آن بسیار است؛ و الله اعلم. 


باب تسجیع <2» 


باب یم 2 تنم ارت ان این آنست که کم ورین تم و وف 
جمله‌های کلامش باشد. 

و آن بر دو قسم است: قسمی که جمله‌های مسجع فشرده و مندرج در 
جمله‌های غیرمسجع است, و نوعی که جمله‌های مسخع جداگانه می‌آید. 
مثال قسم اوّل گفتار عبد السّلام «3» بن غیات مشهور به «دیک الجنُ» 
حضیه است ال عحر تا 

حر الاهاب وسیمه بر الایاب کریمه محض التصاب حمیمه. 

و مثال قسم دوم قول ابو تقام «4» است (طویل): 

تجلی به رشدی و آثرت به یدی و فاض به ثمدی و اوری به زندی 

مثال قسم اول از قرآن عزیز فول خدای تعالی- است: «ق. و ان 


المجید 91 عجبوا| ان جاءهم مَنْذر منهْم مْ فقال الکافژون هذا نع ۶ عَجیتٌٍ 
«5»» و مانند 1 خدای- سبحانه-: «اِنّ اا این و المسْلماتِ «6»» تا 
آخر آیه. 


(1)- سورة یوسف؛ 12, آیه 86. 
(2)- منابع بحث این باب: البیان و التبیین, جح 1 ص <285, سر الفصاحة, زیر 
نام «السجع و الازدواج» ص 173 اسرار البلاغة ص 1 دلائل الاعجاز ص 
9 المثل الساثر ص 114, التلخیص ص <25, للایضاح ص 6- 107. 
الطراز جح 3 ص 18, خزانة ابن حجة ص 423 نهاية الارب 7- 103, حسن 
التوسٌل ص 49, استاد علی الجندی کتابی به نام «فن الاسجاع» در آن فن 
تالیف نموده است. 
(3)- در همه نسخه‌ها چنین است., بجز نسخه «۱» و «ب» که «عبد الکریم» 
ضبط شده و آن اشتباه کاتب است., و به منابع بسیاری که حاوی شعر دیک 
الجنْ می‌باشد مراجعه نمودیم, و از این شعر اطلاع نیافتیم؛ دفت کن. 
(4)- دیوان او ص 116 
(5)- 92 ق. 0 ات 1- د3, و تمثیل به این آیه جز با افزودن آیه دا ]ذا 
من و کت ترابا ذلک رح بَعیذ» تمام نمی‌شود. 
(6)- سورة الاحزاب؛ 33, آیه 35. 
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و مثال قسم دوم قول خدای- تعالی- است: « و 
لاْسان 2 ان الس یس 2 القَمَّ بحخسبان و | 
«1»» و اللّه اعلم. 


۱" 32 


. علم الفر 
ا 
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باب تعلیل <2» 
باب تعلیل «2» و آن این است که متکلم بخواهد حکمی که واقع شده با 


وقوعش مورد انتظار می‌باشد, بیان, کند, و پیش از بیان آن حکم علت 
وقوع آن را بیان می‌دارد؛ زیرا رتیه علّت مقذم وف معلول است., مانند قول 
خدای- تعالی: «لوّ لا کناب من الله شوه سکم فیما اخدنم عَذاب عَظيم 
«3»» پس تقذم وجود کتابی از طرش 0 تعالی است ۳1 علّت نجات 
از عذاب می‌باشد., و مانند قول خدای- عر و جل-: «و لو لا َمّطکَ لرجمناک 
ِِ که وجود طایفه شعیب است که سبب شد از سنگ شدن توسشط 


باب طاعت و عصیان «5» 


باب طاعت و عصیان «5» این نامگذاری نامگذاری «معژی» است, و آن. 
هنگامی است که وی در کتابش مسمای به «معجز احمد»- مقصودش از 
احمد متنبی است- شعر متنبی را مورد بحث قرار داده و بر سر سخن از 
این بیت (طویل): 

یرد یدا عن ثوبها رم الهوی فی طیفها و هو راقد «6»» 

(بر سر سخن از اين بیت) گفته است: متنبّی می‌خواسته «طباق» بیاورد, 
ولیکن طباق او را ممکن نشده <7», و جناس به فرمانش آمده است؛ وی 
می‌خواسته بگوید: «یردیدا عن ثوبها و هو مستیقظ» ولیکن چون این کلمه 
با وزن شعر سازگار نبوده از اين‌رو بفرمانش نیامده. و چون لفظ قادر به 

لا 


(1)- سورة الرحمن؛ 55, یات 1- 6. 

(2)- منابع بحجت این باب: اسرار البلاغه ص 755 سر الفصاحة زیر نام 
«الاستدلال بالتعلیل» ص 261, خزانة ابن حجة ص 4411 الطراز, ج 3 ص 
139 حسن التوشل ص‌ ها دا نهاية الارب, ۳ 7 ص‌ د11. 

(3)- سورة الانفال؛ 8, آیه 68. 

(4)- سورة هود؛ 11, آیه 91. 

(5)- منایع بحث این باب: بدیع ابن منقذ ص 91, خزانة ابن حجْة ص 118, 
نهاية الارب. ج 7 ص 146, حسن التوسشل ص 3 7. 

(6)- ... شرح البیان للعکبری علی دیوان المتنبی ص 188 و 189. 

(7)- نگاه کن به: ص 146 مجلد 7 کتاب نهاية الارب. چاپ دار الکتب 
المصرية. 
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مستیقظ و معنایی اضافی است, از این‌رو «و هو قادر» گفته تا میان آن 
لفظ, و لفظ قافیه تجانس برقرار شود. و همانا در کتاب اصلی که «تحریر 
ال است, نظر وی را رد کرده‌ام که هر کین مایل باشد: در آن کتاب 
از آن و رد د اطلاع می‌پابد. ۰ و از بیان آن وجه در اين‌جا بة سیب محدودیت 
کتاب: در گذشتم, 9 نامگذاری وی را به دلیل زیبایی 1 باقی گذاشتم, و 
برای آن مثالهای دیگری استنباط نمودم. 

و طاعت و عصیان کلامی است که در آن تکمیلی برای وزن یا معنی واقع 
شده باشد., و مثالهايیش را در ان‌جا بیان داشته‌آام. 

و از این باب در کتلب عزیز موردی است که در قول خدای- تعالی- تحقق 
یافته است: «ا یود َحَدکم «1» تا قول خدای «قاجْتَرقتث «1»» که در آن 


تکمیل و تتمیم از ده وجه تحقق یافته و آنها را در باب تتمیم بیان داشتم, و 
سخن درباره آن وجوه را به پایان رساندم, پس آنچه در آن آبه از # 
تکمیل تحقق یافته, شاهد باب طاعت و عصیان است: بت کلم زرم در 
هرآنچه می‌گوید آهنگ مساوات ت (میان لفظ و معنی) دارد؛ حال درصورتی که 
به‌سبب ضرورتی, يا پیش امدن نکته‌ای مهمتر, برای رعایت ملایمت, یا 
تراق ستلامت بطم کلام آن فساده تشیوه-عساوات در کلام مقدو الم 
در این ضوزت» آن فطلت قاید را کر قالب لقظی فی آورد. که مقتق 
را پس از آن که صفت تمام پافته, به زیور کمال بیاراید؛ چنانکه در این آیه 
تحمّق یافته است؛ که همانا قول خدای- تعالی- در این آیه کریمه «مِن تخیل 
و ناب تجری تفا الاهاص »معا هه آن: تفیل انشت, بعتی 
پس از تمامیّت ۳ مراد است؛ و همچنان است قول خدای: «و له درب 
صْعَفاء «<1»». و امثال آن؛ ۳ اعلم. 


باب عکس و تبدیل «2» 


باب عکس و تبدیل 2 و آن این است که سخنی آورده شود که آخر آن 
عکس اولش باشد, اقب آغازشن دلیل 


(1)- سورة البقرة؛ 2, آیه 266. 

(2)- منابع بحث این باب: الطناعتین. ص 371, سر الفصاحة- زیر نام 
«تبدیل» از ان سخن گفته- ص 183, بدیع ابن منقذ ص 53, روضة 
الفصاحة ص‌‌ 7 المثل السائر زیر عنوان «عکس الظاهر» ص‌‌ 93 2, 
التبیان زملکانی ص 132, التلخیص ص 1348, الایضاح ج 1 ص 35 (و 
ملاحظه می‌ شود که فکا کت در مفتاح از آن سخن تکفتة است), خزانة ابن 
حجّة ص 163, حسن التوسشُل ص 72 نهاية الأرب, ج 7 ص 144. 
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انجام و انجامش دلیل آغاز است؛ مانند قول خدای- تعالی- «ما عَلیّک من 
جسابهمٌ من شیء 7 ما ی عَلبهم من شیء «1»» مانند قول 
ِِ بح «لا ه مس 1 هم یجلون لهّنّ «2»». پس در نظم این 
کلمات علاوه برعکس و تبدیل ِِ از انواع «تصدیر». و «حسن جوار» 
آمده است؛ زیرا لفظ هن در اول و آخر کلام واقع شده, و لفظ «هم» 
نزدیک مثل خود, در وسط کلام 0 است. 

و از این باب نوی غیر از نوع اول اوه است؛ ,و آن قول خدای- تعالی- 
ِِ «و من بَفْمل من الَالجاتِ من دکر او اثی و هو فوْینْ قاولنک 
۳ یا یت نو مب و 
هو مُخْسنْ «3»» پس نظم ایه اخیر عکس نظم ایه اول است؛ زیرا 1 
در ایه اول, مقدّم بر ایمان شده, و در ایه دوم موخر از «اسلام» قرار 


باب قسم <4» 


باب قسم «4» قسم آن است که سخنور بخواهد درباره چیزی سوگند یاد 
کند. پس به چیزی سو گند یاد کند که متضمّن افتخار, یا تعظیم مقام, و با 
رفع منزلت او, و یا متضشن نکوهش دیگری باشد و يا آن قسم حکم غزل یا 
بیان رقت حال و يا صورت موعظه و زهد را دارا باشد. 

و از اين پاپ است قول خدای- تعالی-: «قو رَبٌ السّماء و الأرْض اه حو 
ثلرٍ ما کم تْطقون _ «ظ»>»>, پس خدایٍ سبحانه- سوگند یاد یه 
قدرت, و بزرگترین عظمتی می‌باشد که دلیل آن ربویّت آسمان است" که 
مورد قسم حق است؛ پس وعده الهی به روزی- به‌سبب این که او- 
سبحانه- خبر داده که روزی در آسمان است. و پس از آن‌که خود را در 
ستو ور فروردکاز اسفان داشنمه ضفت حعیفت نافه. ات سایراین از 
ربوبیت خدای در آسمان, لازم می‌آید که او بر آنچه در آسمان است- از 
نظر این که مالکیتش بر آن محقق است- قدرت داشته باشد, و در ننليیجه 
قدرت او بر رزقی که وعده داده 


(1)- سورة الانعام؛ 6, آیه 52. 

(2)- سورة الممتحنة؛ 60, آیه 10. 

(3)- سورة اللساء؛ 4, آیه 124 و 125. 

(4)- منابع بحجت این باب: خزانة ابن حدة ص‌ 1415 حسن التوشل ص‌ 3 7: 
بای الایی بخ 7ص 0و 1. 

(5)- سورة الذاریات؛ 1 آیه و 2 
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تانت: گردید: و محقق شد که روزی‌دهنده‌ای جز او نیست؛ زیرا با خبری 
صادق خبر داده که روزی در آسمان است., و آسمان را پروردگاری جز او 
نیست, و نیز به ثبوت رسید که چون وعده‌اش به روزی راست است 

را از آن محروم نمی‌کند. اما ایغالی که در فاصله آیه واقع شده- جایی که 
خدای (سبحانه)- پس از تمامیت معلی گفت: ففل ما نکم تَنَطفون»- این 
ابغال برای این وعده, خبری را مثال آورده که وقوع آن ضروری است و 
کته در آن شک نمی کند. 

و مانند قول خدای- تعالی در این باب: «لَقمَرْک ۹ لفی سَكْرَتهم مْ یعمَهّو 
«»». پس همانا خدای- سبحانه- به زندگی محقد ِِ سوگند یاد کرد تا تا 
امتهایی که به سویشان مبعوت شده, عظمت و منزلتش را نزد خداوند, و 
محبّتش را درباره او بشناسند, و پس از سوگند به جان پیامبر, به او 


داد که اشخاصی که از او روی گردانيدند, و با او مخالفت کردند, از حد 
بی‌خبری به حذ مستی رسیده‌اند, و در فاصله ۳ لفظی قرار داده که 
معنای ان از خد «عضف (کوری) تجاوز نموده است؛ تا در کلام به سب 
مجاورت جمله متضمن مبالفه صحیح و تمام بانظیر خود. ملایمت معنوی 
حاصل شود- زیرا خدای درباره انان خبر داده که حد بی‌خبری را به حد 
مستی و حذ کوری را به حد سرگردانی رسانده‌اند- و ایغال در فاصله 
متضمن فن اقتران؛ اقتران به مبالفه, و منسجم با ملایمت باشد. (و 
این‌همه) به منظور دلداری دادن به پیامبر است؛ چنانکه در بیش از یک 
مور و کف ار «و لا تجْرن علیهه و لا تک فی صَیّق مقَّا یَمَکرون «2»» و 
مانند قول خدای- تعالی-: ۹ تهب تَفَسک عَلَیِهمْ خسراتِ «3»».,و قول 
خداي- تعالی- «قلَعلَک باخِغْ تفسک علی آنارهمٌ لَم بُوْمتوا بهدا الحدیث 
اشفا «»», و قول 7 تعالی-: «و لا پَخرتک آلذین بسارغون فی الکفر 
انقم لن بص وا اللة سنا «5»». پس خداوند- برای اين که اندوه | از پیامیر 
ِ در سخن از کفار آورده است که کفر آنان به خدای- تبارک و تعالی- 
زبان نمی‌رساند, و پیامبرش (ص) را وصف فرموده که برای خویشتن خشم 
نمی‌گیرد و همانا برای چدا خشمگین می‌شود. و مانند قول خدای- تعالی-: 
«قَدٌ تَعلم اه ان تک الفم ور قَانَهْم لا یُکذبوتک لك الظالمین ۳ 
اللّه یِعْحَدُونَ «<6»». و همان داستان مان گوره که «خو آخستحانهء خبر 
داده افاق افتاد؛ که ابو جهل به پیامبر خدا (ص) گفت: 


(1)- سورة الحجر؛ 15, آیه 72. 

(2)- سورة النحل؛ 16, آیه 127. 

(3)- سورة فاطر؛ 35, آیه 8. 

(4)- سورة الکهف؛ 18, ایه 6. 

(5)- سورخ ال عمران؛ 3, آيه 176. 

(6)- سورة الانعام؛ 0 آنه دد. 
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«ما تو را تکذیب نمی کنیم, و همانا آنچه اورده‌ای تکذیب می کنیم. و این ابه 
اشاره‌ای لطیف به محبلت خدای- تعالو در حق پیامبرش (ص) دارد؛ تا 
آن‌جاکه این آیات را فدای- (آرامش و. تسلی) او .قراز .داده اسئت, آیا 
نمی‌بینی که زلیخاء پیش از آن که ۳ درباره یوسف (ع) مستحکم 
شود. به شوهرش گفت: «ما جزاء ده مَنّ اراد باهلِک شُوءا «1»», پس یوسف 
را فدای خویش قرار داد, و 9 محبّتش استحکام یافت. و وبه / 
رسید, خوبشتن را فدای یوسف قرار داد و گفت: «الان حصخص الَحو آن 
راوَدِئة غن , تسه و ائَهٌ لمن الصّادقین «<2»». و با گفتارش: «ذلک عم ۳1 
لمات «3»» به دل یوسف نزدیکی جست., و چه خوب گفته 


کسی‌که در معنای تقرب به محبوب, و ربودن دلش با مهرورزی گفته 
است: «4» (طویل) 
یی د بان پجستنی علیلا لعلیا اذا سمعت شکواه یوم تراینتله 

۳9 من از بیان این دو بیت 9 که متعهّد شده‌ام جز در موارد 
2 چیزی جز فرط اعجاب به آن دو 
بیت نبود, و از روی علاقه شدید به آن دو بیت در مضمون آنها شعری 
سروده‌ام در حالی که می‌دانم حق معلی را ادا نکرده‌ام, و گفته‌ام: 
ال 
آجود لعلمی ان جودی یسرها لتحمدنی وهی الحقيقة بالحمد 
نت نها اما ععشق. المی: فابدیت. من,عشن الفی فوق ها عنوع 


(1)* سوزه یوسف؛ 12, ایه 25. 
(2)- سورة یوسف؛ 12, آیه 51. 
(2)3-شوره بوشف؛ 12 آیة 2 5. 
آن <و بیت از کثیر شاعر است. و آن از قصیده‌ای است که مطلعش 
«سقی الب من سلمی بنصف (روایت دیوان «نعف رواوة» می‌باشد.) 
روادة ال القهب اجواد السمون و وابله» 
در روایت دیوان «سقیما» بجای «علیلا» و «یرتاح» بجای «یهتژ» وارد شده 
است, نگاه کن به . : دیوان او ص 8 2- 259 چاپ اروپا. 
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و آهوی الثوی لاعن ملال لعلها تقول تراه کیف حالته بعدی 
سر بر سر سخن زلیخا با یوسف ار کر و (نیز) با گفتارش كِِ 
ی یی فیم» خطاب به زنانی که ملامتشان را در حق خویش شنید, 
ده توجه به آنچه موجب رسوایی وی قرار داده بودند, به دل 9 
و در این معنی جمیل بن معمر گفته است: «1» (طویل) 
9 ماذا عسی الواشون ان یتحذئوا سوی ان یقولوا ائنی لی عاشق 
آجل, صدق الوّاشون انت حبیدة الیث و ان لم تصف منک الخلائق 
آن دو بیت به شاعر دیگری نیز منسوب شده است. 
و دیگری گفته است: «2» (طویل) 
لا لیقل من شاء ما شاء |ئما یلام الفتی فیما آستطاع من الامر 
قضی ال جبٌ المالکیْة فاصطبر علیه فقد تجری الامور علی قدر 
و ابو العتاهية ناظر به مضمون شعر جمیل بوده و گفته است: «3» (خفیف) 


(1)- این دو بیت در «الاغانی». ج 2 ص 61 به مجنون بنی عامر منسوب 
شده است. 

(2)- اه مرو ین ضبیفه ال ماشتی‌: یکی از افر اد یرعاش است, نان 
مادرشان منسوبند؛ چنانکه در حماسه رصر 7 مندرج است. 

(3)- الاغانی, جح 4 ص 102, روایت دیگر آن چنین است: 

احمد قال لی و لم یدرمابی اتحب الفداة عتبة حقا 

فتنقست ثم قلت نعم حبّا جری فی العروق عرقا فعرقا 
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قال لب احمد:و لم بدرمایی اتحت القدای غره جها 

فتنقست نم قلت نعم حبّا جری فی العروق عرقا فعرقا 

پس شعر وی با اين «تنقس» که هر نفس لطیفی او را همراهی می‌کند, بر 
همه آن مضامین (تقژب به حبیب) فزونی یافت. 


باب سلب و ایجاب <1» 


باب سلب و ایجاب «1» و آن عبارت است از بنای سخن بر نفی چیزی از 
جهتی, و اثبات آن از جهتی دیگر, و یا امر بر چیزی از وجهی, و نهی از آن, 
از عبر ان وجه. 

مانند قول خدای- تعالی-: «قلا تَفل لَهّما آف لا رما و فُل لهُما قَولا 
کریماً اجْفض لهّما جناح الدل من الرَحمَة «2» پس همانا خدای- 
با فرزند را از این‌که به پدر و مادر کمترین گفتار دردآور پا 
تحقیرآمیزی بگوید, نهی نمود, و او را به گفتار سنگین و مودّبانه, و فرود 
آوردن بال تواضع در مقابل پدر و "۳ به نشانه خاکساری و فروتنی امر 
نمود. پس خدای- سبحانه- فرزندان را به دو چیز امر. و از دو چیز نهی 
نمود, و مانند قول خدای- تعالی: «قلا تَحْسَوّا الّاسَ ۳۴ «3»» پس 
این آیه «6» از شواهد «امر و نهی» است. 

اما از شواهد «سلب و ایجاب» نیزور قول خداي- تعالی- است: «الّذِينَ 
یظاهرون مِثکَمْ من نسائهم ما هُنّ آمَهانهم ان ماقم الا اللایّی وَلاتَهَمٌ 
«4»» پس خدای- سبحانه- مادر شدن زن را با صیغه «ظهار» نفی نمود, و 
مادر بودن را برای کسی که فرزند را زاییده ثابت نمود. و نیز از شواهد 
سلب و ایجاب است قول خدای- تعالی- «لا یعضون اللة ما 
یِفعلون ما یوْمَرُونَ» «5» پس خدای- عر و جلٌْ- از این جماعتی که 
وصفشان را بیان نمود, نافرمانی را نفی, و فرمانبرداری را اثبات نمود. 


(1)- منابع بجت این باب خزانة ابن حدة ص‌ 1 2, حسن التوشل ص‌ 7 
(2)- سورة الاسراء؛ 17, آیات 23- 24. 

(3)- سورة المائدخ؛ 5, آیه 44. 

(6) عبارت متن «فهذه» است, ولی چون دو 11 شاهد آورده شده ظاهر | 
باید «فهاتان» باشد. 

(4)- سورة المجادلة؛ 58, آیه 2. 

(5)- سورة التحریم؛ 66, آیه 6. 
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اگر گفته شود: «بر این آیه از نظر تداخل مطلب و تکرار اشکال وارد 
است؛ زیرا معنای آخر آن داخل در معنای اول آن می‌باشد. پس مکژر 
است؛ زیرا آن کفن که نافرمانی نمی‌کند فرمانبردار است؛ هرچند لفظ آغاز 
و پایان اختلاف دارد, و این عیب کلام است. و نظم قرآن ک آز ان منژه 
است. 

امام فخر الذّین بن الخطیب., از آن اشکال جواب داده و گفته است: 


ِ- 
1 


مه و 


مضمون جمله «لا یَعَضَونّ اللة» در زمان حال تحقق دارد, و معنای «و 
یَفْعَلُونَ ما بُوْمَرُونَ» در زمان آینده واقع می‌شود. 

و من پیش از آن که جواب امام فخر الدین را بشنوم از آن اشکال جوابی 
داده بودم. پس گفته‌ام: «اصاف به طاعت و عصیان بر سه قسم است. 
مق کویین : «زید لا بعصی و لا یطیع» (زید نه نافرمانی و نه فرمانبرداری 
می‌کند) و نقیض آن «لا یطیع و یعصی» (فرمانبرداری نمی‌کند و نافرمانی 
می‌کند) می‌باشد, و واسطه میان آن دو قسم «لا یعصی و لا یطیع», (نه 
تاخرعانه و مایت ارم ی که اس تم اول ترجه اعلای اصای 
به طاعت است, و قسم دوم درجه ادنی و قسم سوم متوشط است, و 
حق- سبحانه- اراده نموده- و هو اعلم- که اين ملانکه را به برترین درجه 
طاعت مثصف سازد. پس اگر خدای- عر و جل- به قولش: «لا یَعَضُونَ» 
اکتفا می‌نمود, احتمال داده می‌شد که آن «لا یِعضُون» به قول تو «و 
یطیعون» پیوند خورد. و آن معنای مقصود را نرساند؛ زیرا مقصود متصف 
نمودن آنان به برترین وصف طاعت است؛ پس لا زمر شد بگوید: و 
یفعلون» ونر یحه:وضی.» آنان به: هر خله کهال رد سید شاه انا 


باب استدراک و رجوع «<1» 


باب 3 «1» و آن بر دو قسم است: ات استدراک 
مثال استدراکی که مسبوق به تقریر می‌باشد, قول, واه 0 است: «ذ 
کم ِلهُ فی منامک قلبلا و لو آراگهم کثیرا لعَِلنمْ و ناغم فی ام 
5 لک ال سَلم <2»». 


(1)- منایع بحت این باب: بدیع ابن المعتز. زیر نام «الزجوع» ص 108 
التبیان زملکانی زیر نام «الاستدراک و الرژجوع» ص 133, خزانة ابن حجة 
ص‌ 05 حسن التوسشل ص‌ 760 نهاية الارب, ۳ 7 ص‌ 151 
(2)- سورة الانفال؛ 8, آیه 43. 
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و مثال استدراکی که قبل از ز آن نفی», نه تقربره آمنذه قول خدای تعالی- 
است: «قَلَم تمُتلَوهم ۶ و لک لته و ما رعیت لو میت و لکنّ له زمی 
«1»» پس, در دو مورد این چند کلمه استدراک آمده. و هر مورد متضشن 
فِنْ ترشیح برای «تعطف» است؛ زیرا در لفظ «تقتلوهم» و «قتلهم» و در 
لفظ «رمیت» و «رمی» تعطف واقع شده. و این (قریبترین «3») 
استدراک کلام است: زیرا حرف «استدراک» در هر دو مورد میان دو لفظی 
واقع شده که متضمن فنْ تعطف است., و انتقال در ترتیب این کلمات بر 
روش بلاغت آمده, و يا انتقال, از «قتل» (به «4») «رمی». تحقق یافته 
است؛ زیرا شگفتی اعجاز «رمی» از «قتل» بیشتر است, زیرا در قتل 
ظاهرا گمان می‌رود که آن کار خود مباشر قتلر باشد, ولیکن رمی در این‌جا 
چنان نیست, که مراد از آن: زمی مشنتی از نیریز است که پیامبر (ص) 
پرتاب کرده و هر سنگ‌ریزه به چشم شخصی اصابت نموده است, و این 
کاری نیست که گمان رود در قدرت انسان است؛ بنابراین با این تأویل در 
این کلمات: ۱ , و ترشیح, و تعطّف, و تهذیب, و حسن نسق, و حسن 
و نیز از , آن نوع استدراک است قول خدای- +تعالی- : «ا [ تم بالْعْوَة الدْی 
هم بالعاوة ا اگوی بو ارب ۰ اشقل تاملک 5 لو تواعم لاتم فی 
المیعاد و لکن لتقضت ال آقرا کان مفغولا لتلک 2 ۳ 
مَن حوت عَن بَینْةٍ «2»» پس در فواید ۷ استدراک و نسبت 
آ ان موی ای ار مه را ۳ 
مرتفع ساخته‌ام, و در تمثیل این نظم که ترشیح برای استدراک است.؛ تأثثل 


فصاحتش آن زا دز شتماز امتال درآورده اشت,.و شترح آن, این اشت: که 
چون خبراوران پیامبر به او خبر دادند که کاروان قریش از شام, از راه 
معروفی که راهی آن ناچار به بدر می‌رسد به‌سوی مکه- شژفها الله- 
مراجعت کرده‌اند, پیامبر پارانش را دستور حرکت داد, و خود با انان حرکت 
کرد, و همانا خدای- سبحانه- از پیش پیامبرش را به پیروزی بر یکی از دو 
طایفه؛ پا کاروان؛ و پا بسیح‌شدگان وعده داده بود, و به ابو سفیان که 
قافله‌سالار بود خبر خروج پیامبر (ص) رسیده بود, پس دستور داد کاروان 
طرف «سیف البحر» (کنار دریا) را پیش گیرد. و خود بسوی مه روی 
آورد, و قریش را 


(1)- سورة الانفال؛ 8, آیه 17. 

(3) عبارت متن «اقرب» بود که به قریبترین ترجمه شد ولی ظاهرا 
«اغرب» (- عجیبترین) صحیحتر به نظر می‌آید. ۱ 

(4) عبارت متن «من القتل و الژمی» بود, که بجای ان در ترجمه «من 
القتل الی الژمی» ترجمه شد؛ زیرا با سیاق عبارت مناسبتر و صحیحتر بود. 
(2)- سورة الانفال؛ 8, ایه 412. 
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بسیج کرد و به‌سوی بدر بیرون شدند تا توجّه پیامبر را از تعقیب کازوان 
بازدارند, 1 پس اعزام‌شدگان در «بدر>»> با پیامبر روبرو شدند؛ در حالی که 
پیامبر نصوّر 2 که کاروان از بدر می‌گذرد؛ پس بدون قرار قبلی 
رویارویی واقع شد, پس خدای- سبحاأنه- از محل استقرار مسلمانان و 
مشرکان نسبت به بدر, خبر داد با (ین) کلامش: «ز ام لو الخئیا»- 
دنیا به معنای قریپ است- «و هم بالعَدوة الفصوی» قصوی به معنای بعید 
ا رونت : 5 الک أسقل تمه 6 و کاروان از آن‌جهت در محل پست است 
که ساحل دریا در گودی, و بدر, نسبت به آن‌جا بر بلندی واقع شده است, و 
خدای- سبحانه- اراده کرد- و هو اعلم- از وقوع برخورد بدون قرار و ِ 
خبر دهد, و او- سبحانه- از تعبیر اصلی ان معنی به تعبیر مرادف ان عدول 
تمود: پس و «فالتقوا من غیر میعاد» (پس بدون قرار وعده‌ای با 
یکدیگر برخورد کردید) و به کلامش: «و لو تواعفة لاختلفتم فی المیعاد» 
عدول نمود. ؛ زیر : تعبیر «ارادف» در قالب «مثل» تجلی دارد, و در نتیجه 
| (از کعیید اضای اه ای همین فده افنصار 
می‌رفت ممکن بود ته شود : 3 92 این که خدای پیامبر و 
مسلمانان را از این غنیمت بدون جنگ محروم کرد چه بود؟» 0 
شخنی: کفته.شود. در تخوات: کویم: دای عالی: مسلهانان را از انن 
غنیمت برای غنیمتی عظیمتر محروم نمود و آن غنیمت. فتح مکه- حرسها 
الله عالی اه ید ان را مدای کاد چ اد رشته دورن 


داراییهای ساکنان مکه بود؛ پس این معنی که خداوند برای مسلمانان مسیر 
برخورد با لشگر قریش (بسیج‌شدگان) و نه برخورد با کاروان را انتخاب 
ونر برای این بدد. که عامیان:هکه ه شران آن‌عا را کشت و خسلمانان 
قدرت فتحش را بيابند, و همان‌طور هم شد. و همانا قصد مسلمانان 
رویارویی با کاروان؛ به با لشگر بود زیرا خداوند- ,سبحانه و تعالی- از قصد 
ایشان در آیه «و 7 ان عیو دات: اله که کون اک «1»» خبر داده 
است. و مقصود از «غیر ذات الشوکة» کاروان است. چون «ذات الشوکة» 
بسیج‌شدگانند؛ زیرا «شوکة» به معنای «سلاح» است. پس مسلمانان 
کاروان را می‌خواستند, و خداوند, چون دانای به سرانجامهاست.؛ خلاف آن 
را اراده نمود؛ پس برای رعایت همین مصلحت بود که برخورد با لشکریان 
بدون قرار قبلی انجام گرفت. سپس خداوند دلیل کلامش را با بیان از 
دست دادن مصلحت ظاهری تعویت بنموده, جایی‌که با عبارت استدراک 
گفت: «و لکن لیِفْضی اللة آمرا کان مَفعولا», آنگاه آنچه در جمله استدراک 
با اجمال بیان نمود. با کلامش: «بهلِک من هلک عن بینة و یَمْیی من حو"ت 
عَن ینْة» تفصیل داد, پس اشکال منتفی شد, و احتمال مفروض برطرف 
گردید. و خداوند با بهترین بیان پرده از معنی برداشت. و این 


(1)- سورة الانفال؛ 8, آیه 7. 
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مطلب, علاوه بر محشنات دیگری است که در این آیه وجود دارد از قبیل: 
نظم یت و .بر بت بدیع, و حسن نسق و تنکیت جالب, و ایجاز بلیغء و 
وجوه اعجاز دیگری که دربردارد, بنابراین. در این کلمات چهارده نوع از 
فنون بلاغت تحقق یافته که عبارت است از: ایجاز, و ترشیح. و ارداف» و 
تمثیل, و مقارنه, و استدراک و ادماج, و ایضاح, و تهذیب؛ و تعلیل, و تنکیت 
و مساوات؛ و حسن سق» و حسن بیان؛ و الله اعلم. 


باب استثنا <1» 


ناب اشتتتا 1 اننتتتنا همانند استدرای: است.: .و هریک از آن. دوه بز ده 
قسم است: لغوی, و فنّی, قسم لغوی را نحویان از تقریرش فراغت 
یافته‌اند, و قسم فنی است که مربوط به علم بیان است. و فرق میان فنی 
و لفغوی این است که فنی ناچا ر باید علاوه بر معنای لغویش متضمن نوعی 
از انواع محاسن باشد مانند قول خدای- - تعالی- در مورد استدراک: «قالتِ 
الاخرات اهنا فل لم تامتا ۶ لک فولوا اسلا <2» »بسن اکر ذر این کلام 
بر کمتر از ی اکتفا می‌شد آن سخن موجب نفرت اعراب 
مق کر دید زیرا ایشان گمان داشتند که اقرار به دو شهادت (شهادتین) 
بدون اعتقاد به آنها, ایمان است؛ پس بلاغت, تبیین ایمان را ایجاب کرد و 
درنلیجه برای آن سخن استدراک آورد تا دانسته شود که ایمان موافقت 
قلب با زبان است., و اقرار به زبان تنهاء اسلام نامیده می‌شود نه ایمان 
خداوند- تعالی توضیح آن را با گفتارش: «و لمّا یدح الایمان فی فلورکم» 
افزود؛ تانرانن جمن آن استدرا تن رمع اشعالی است که بر ظاهر 
کلام وارد می‌باشد از این‌رو, از محاسن شمرده می‌شود, چنانکه استثنا نیز 
ناچار باید متضمن معنایی بعلا یه بر معنای استثنا باشد, مانند قول خدای 
تعالی- «قسَجة الْمَلائْکة 4 کلم اجَمعون 1 یلیس «3»» پس اگر بر لفظ 
استثناء فِنْ احتراس در «کلَهْمْ جْمَعُون» مقدم تدم بوخ روا تبود [ ن استئنا 

دی ابواب بدیع ثبیت شود, , پس اگر در اد تنها به قول خدا «فسجد الملانم 
مد َجْمَعَونَ الا ابلیس » > اکتفا شده بود, احتمال میداد که در میان 
فرشتگان نوده اند کسانی که سجده نکرده‌اند, و در نتیجه ابلیس هم به آنها 
تأسأی جسته و در آن گناه کبیره تنها تیست؛ زیرا احتمال دارد که حرف 
تعریف «ال» بز سر « الما تک تعریف عهد, نه تعریف 


(1)«منانع خصت این باب: العمدم ج 7 9 در الطناعتین ض 4208 

(2)- سورة الحجرات؛ 49, آبه 14. 

(3)- سوره الحجر؛ 15, آیه 30- 31. 
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جنس باشد, بلس چون در صورتی که در کلام به کمتر از تأکید اکتفا می شد؛ 
این اشکال متشه کلام می گر دیدهبابر این لازم شید کلام با لخظ تاکید اند خا 
دانسته شود که حرف تعریف, برای جنس نه برای هر است؛ پس این 
اشکال با این احتراس برطرف می‌ شود و در این هنگام گناه کبیره ابلیس 
تقو رتم کی تبون زیرا| وی از ملاً اعلی کنا ر کشیده و اجماع ملائکه را 
نقض کرده و در نتیجه شایسته است به لعن همیشگی اختصاص یابد. 


جم 10 


و از آن باب است قول خدای- تعالی-: «قلّیت فيهم آلف سَتة الا حشیبین 
عاماً «1»». پس اعلام اين مت با اين ساخت و قالب؛ زمینه 1۳ برای عذر 
نوح در نفرین بر قوم خویش: ؛ نفرینی که موجب هلاکت آخرین نفر آنها شد. 
آماده می‌سازد؛ زیر | اگر گفته می‌ شد؛ «فلیرت فیهم تسعمائة و خمسین 
عاما» این عبارت آن آبهت؛ عبارت اول را نداشت؛ زیرا در عبارت اول 
کلمه «الف» نخستین کلمه عدد است که به گوش می‌رسد., و در نتیجه 
گوش, از شنیدن استئنا در آخر کلام باز می‌ماند, و وقتی گوش به استماع 
مجدّد بازمی‌گردد. دیگر برای استثناء بعد از آنچه پیش از آن واقع شده, 
اثری باقی نمی‌ماند که بتواند ابهتی که در گوش از شنیدن کلمه «الف» 
به وجود آمده, از بین ببرد, نت گناه کبیره قوم نوج (ع( با توجه به 
طولانی بودن زمان دعوت 0 به حساب شا اند ۳ 

و از باب استثناء است نوعی دک داخل در ابواب بدیع نمی‌شود مگر 
0 مستتنی متصف به صفتی شود که ان متضمن یکی از انواع 
محاسن باشد. 1 یا دنبال آن معنایی اورده شود که مربوط به معنای 
مسیتثنی و متضمن معنایی از معانی بدیع باشد, مانند قول خدای ِ_- 
«قامّا الذین شَفُوا قذي النار هم فبها زفیژ و شهیقٍ خالدین فیها ما داقت 
السماواث و الارَضْ الا ما شاء یک ان یک قغال لها یُیةٌ و آقا الذین 
سْهذوا قفی الْجَنَهٍ خالدین فیها ما داقتِ السّماواث و الأرَضْ الا ما شاء یک 
عطاء یر مَجْذدّوز <2»». پس بتحقیق, خدای- سبحانه- [چون «3»] 
می‌دانست که تیره‌روزانی که این وعید شامل حال آنهاست دو صنف 
می‌ با شند: مقمنان گناهکار, 9 کافران امتها, و فده از این دو صنف بر 
مذهب «اهل حق» جاوید در اتش نیستند, بنابراین خداوند برای خلود اشقیا 
اشتتنا آوزد استتای مدیبلی. که مشعر به معنای انقطاع خلود است؛ جایی 
که گفت: «انْ ریک قعال لما پریذ». پس مفهوم آن ذیل اعلام این مطلب 
است که در بیرون آوردن برخی از 


(1)- سورة العنکبوت؛ 29, ایه 14. 

(2)- سورة هود؛ 11, آیات 106- 108. 

(3) کلمه میان دو قلاب ترجمه کلمه «لمَا» است که مترجم برای تکمیل 
معنی و صحت عبارت. به متن افزود. 
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تیره‌روزان از اتش اعتراضی بر او نیست. و چون می‌دانست که هرکس 
داخل بهشت شود از آن خارج نمی‌شود. و همه سعادتمندان- هرچند 
درجاتشان متفاوت, باشد- در جاودانگی برابرند. چون خدای- تعالی- گوید: 
«و ما هم مئها بمَخرجین <1»», بنابراین خدای- سبحانه- خلودشان را به 
عدم ااء وصف نمود؛ جایی که گفت: «عطاء عَیْر مَجذُوز»- یر دود 


یعنی غیر منقطع, و وقتی که دانسته شود که خلودشان در بهشت بدون 
انقطاع است., دانسته می‌ شود که این استئنا برای مدذت توقفشان در برزج» 
پا در عرصه قیامت, و یا به جهات دیگری است که به مقتضای تأویل آیه 
گفته شده و لازم است به آن تاویل مراجعه شود زیرا صفت خلود استئنا 
نمی‌پذبرد. و چون مستثنی در این استثنا متعلقی دارد که معنای کلام را 
صّت می‌بخشد, و اشکال ظاهر آن را برطرف می‌نماید, تا به حسن بیان 
موصوف شود. لذا این استثنا شایسته دخول در ابواب بدیع گردید؛ ۳ 


اد 


باب تلفیف <2» 


باب تلفیف «2» تلفیف عبارت است از: اظهار کلام در مظهر تعلیم حکم یا 
ادبی که تکام ازاده بیان آن را تداشته؛ بلکه در مقام بیان حکم خاضی 
بوده که داخل در عموم حکم مذکوری است که گوینده به آموختن آن 
تصریح کرده است, و توضیح این تعریف این است که پرسنده‌ای درباره 
حتف پرسش کند؛ و آن حکم نوعی از انواع جنسی است که ضرورت 
مقتضي بیان همه آن انواع یا بیشتر آنهاست, و متکلم از جواب مخصوص به 

تبیین آن نوع مورد سوّال عدول کند., واجوانی کلن بدهد که.متضتن توضیح 
سوال و موارد دیگری باشد که ضرورت مقتضی بیان آن است. 
مانند قول خدای تعالی: «ما کان محمَذدٌ ابا اعد من رجالکَم و لعنْ رسشول 
اللّه و خاتَم یی «3»» این کلام خوات وان عفر اسنت ,و ان وال 
این ۳0 که گوینده‌ای گفته: «آپا معتقدی که مجقد پدر «زید» است؟» 
پس جواب آفذم..ق هی کویند" «ها. کان مختد با احد من رجالِکُمْ»؛ اک 
خداوند می‌خواست, جواب از خود این سوال بدهد, کافی بود که # «ما 
کان محشّد آبا زید», ولیک نخواست از همان سوال جواب دهد؛ زیرا از 
بیان معنای مقصود نارسا بود, چون 


(1)- سورة الحجر؛ 15, آیه 48. 

(2)- آنچه در محیط المحیط ريشه «لف» وارد شده این است که تلفیف 
نزد فان عبارت از «تناسب» است. و در منابعی که داشتم برای آن بر 
بیشتر از اين تعریف مطلع نشدم, و صاحب سر الفصاحة از آن سخن گفته, 
و آن را در شعر ترصیع قرار داده. و نیز شامل لفٌ و نشر و مجانس 
می‌ شود ضص‌‌ 199 

(3)- سورة الاحزاب؛ 33, آبه 40. 
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خاش رن اش وان رب ام توت رای ی 
او برای هر فردی از مردان نفی شود, و به‌همین‌جهت از جواب خاصٌ به 
جواب عام عدول نمود؛ تا این ترشیح مقدمه‌ای برای معنای مقصود باشد, 
پس همانا خاتم الانبیاء بودن او جز بشرط این‌که او را فرزندی از جنس 
مردان قاشت قحفی شهی‌پدیر زیر اکز آهزا فردندی از جنس مودان بو 
مقصود فرزندی است که به سن بلوغ رسیده باشد- آن فرزند پیامبر 
می‌بود, و اگر چنان بود که فرزند او پیامبر باشد, بر او صفت خاتمیت برای 
پیامبران صدق نمی‌کرد. پس معنای خاص در معنای عام پیچیده شد, و در 


نتیجه نفی صفت ابوّت (پدر بودن) پیامبر را برای هر فرد از افراد مردان 
بیان نمود, که از آن جمله نفی ابفات وی برای «زید» است, اگر گفته شود: 
«مقصود, از قول خدای- تعالی «ما کان مَحَتَذٌ آبا أَحد دٍ من رجالِکج» تحقق 
یافت. بنایراین فایده تتمّه کلام که با ۳۳ استدراک, آمده چیست؟» جواب 
گویم: «اگر به کلام قبل از استدراک اکتفا می‌شد, علّت حکم بیان نمی‌شد. 
و در لنلیجه معلی ناقص می‌ماند زیر بدون استدراک, حکم واقع در کلام 
مورد پرسش این پرسنده فزاز می‌گرفت: «برای چه او پدر فردی از 
مردان نیست, و مگر آن متضمن چه منقصت و عیبی است.؛ درحالی که 
پیامبران- صلوات اللّه علیهم- فرزندان پسر داشته‌اند؟» پس در جواب 

1 می‌ شود : : «#لفی ابقت برای آن است که خدای- سبحانه- محمد ص) 
را به مقامی اختصاص داد که هیچ‌یک از پیامبران را به آن اختصاص نداد؛ 
۳ در علم او گذشت که سرسلسله خلقت پیامبران و پایان بخش بعثت 
آنان و در نتیجه؛ روز قیامت گواه تبلیغ رسالتشان باشد؛ زیرا امتها روز 
قیامت منکر تبلیغات پیامبران خود می‌شوند. پس این امّت. گواه بر افتها 
می‌شوند که بیامتز انشان آنچه مأمور به تبلیغش بوده‌اند, تبلیغ نموده‌اند- 
زیرا ایشان (امّت محفد) از کتات. آن پیامبران از داستانهایشان اطْلاع 
یافته‌اند, و پیامبر خدا| (ص) به صدق شهادت ات خود, گواهي می‌د هد 9 
دلیل صدق این مطلب قول خدای- تعالی- است «و فی هذا لیکو الرْسول 
شهیداً عَلَیکم | شهداع علین الاس «1»» و چون مطلب چنان بود. 
کلام نیاز به داشت که متضن این خبر باشد که ور پیامبر خداست. 
و در نتیجه آن خبر ترشیح برای قول خداوند: «و خاتم النبیین» واقع شود؛ 
زرا جر پاهیر کی انم باسران تفت وعدول ار لفا ریب لها 
«رسول» در جست‌وجوی صدق خبر و افزایش مدح انجام شد؛ زیرا او 
(ص) رسول است. و هر رسولی نب است. و عکس ان- بنابر یکی از دو 
عقیده- صادق نمی‌اید. و اين جمله استدراکی «تلفیف» پس از «تلفیف» 
است. پس اولی بر وجه تضهن دلالت بر معنی 


(1)- سورة الحجْ؛ 22, آیه 78. 
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داشت, و دومی از آن جهت که پس از تعریض به معنی, متضمن تصریح 
است, دلالتش بر معنی دلالت مطابقه است؛ تا مخاطب معنی را بدون 
رات اف هه و خواص و عوام در فهم آن شریک باشند, و این شیوه اوج 
راز ات تلفیف است قول خدای- تعالی-: «مَنْ کان یُرِیدٌ توات الا 
فعند ال ی الاخرة «1» کو (در اين آبه) شرط تخاب خود را 
بکمال دریافت داشته است., و لفظ «الاخرخ», بر آن عطف شد تا معنای 


دوم در معنای اول تلفیف شود و در نتیجه وعده (الهی) صفت عمال یابد, و 
دیگر در جانها حرصی به مطلوبی بجای نماند. 

و نیز از باب تلفیف است قول خدای- تعالی هگ ها لک سی را وازشت 
قال هی عصای «2»» و این جمله (اخیر) جواب سوّال است, پس موسی 
(ع) گفت: «اتوکوّا لها و مش بها علی عَتمی و لت فیها مارب آخری 
«2»», پس وی از سوالی مقذر جواب داد, گویی وی تصوّر کرده که به او 
گفته می‌شود: «و ما تفعل بها؟» (و با آن چه می‌کنی؟) و او در جواب 
منافع آن را شمرده است. 11۳ از حضرت اتکی فد زد کر ور 
جست وجوی سپاسگزاری خدای تعالی-؛ خدایی که او را عصایی بخشید که 
(حضرت موسی) در آن خواسته‌هایی پافت که در مثل آن پافت نمی‌شود. و 
همانا وی پیش از تحقق سوال مقدُر جواب 1 
ادب را در محضر پروردگارش- سبحاأنه- گرا رکه باشد چرا که وی را سوّال 
و جواب با پروردگارش گران آمد؛ پس طرح سوال را با پاسخ دادن به آن 
منتفی نمود.؛ ۰ و9 اللّه اعلم. 

و در حدیث از باب تلفیف آمده است گفتار عائشه- رضصی ات که وی 
در .باشخ بة این سوان که آیا ون داخل جقام می‌شود کفت: «انما امراه 
نزعت ثیابها فی غیر بیتها فقد هتکت ما بینها و بین الله من حجاب» «3» و 
نیز از این باب است در حدبت, قول پیامبر خدا| (ص) در ۳ سذال 
وضو از [ دریا: پس پیامبر (ص) گفت: «هو الطهور ماوه؛ الحل میتنه >> 
«» پس احکام دریا را دربرگرفت. 


(1)- سورة النساء؛ 4, آیه 134. 

(2)- سورة طه؛ 0, آیه 17- 18. 

(3)- نص آن در «الجامع الصغیر, ج 2 ص 294 چنین است: «ایما امرأة 
وضعت ثیابها فی غیر بیت زوجها هتکت ستر ما بینها و بين ال عروجل». 
(4)دنض جییت عیا ور« کشف: الخفاع ومزیل الالیاسن»تالیف عفن ره 
محدت. شیخ اسماعیل بن محمد العجلونی موجود است. (چاپ مکتبة 
القدسی, مصر 1357 ه) 
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باب جمع میان مختلف و موتلف <1» 


باب جمع میان مختلف و موّتلف «1» و آن عبارت از این است که سخنور 
بخواهد میان دو ممدوح مساوات برقرار کند؛ پس در مدح ان دو, 
مجموعه‌ای از معانی مساوی تتی | هر 3 سپس در نظر هی کیرد یکی از آتقا 
را بر دیگری برتری دهد, به گونه‌ای که از مدح آن دیگر نکاهد, و به منظور 
چنان ترجیع معانیی می‌آورد ِ« با مب وات ِ ِِ مخالف اس و این 
ما آ- هنگام ۳ آوردن برای 1 از آپات قرآن- 9 باشد؛ ۳ 
شعر معنای آن باب را واضح می‌گرداند. و در این باب اشعاری مانند اشعار 
«خنساء» در مدح برادرش «صخر» روایت نشده است. وی می‌خواسته 
صخر را در فضیلت همسان پدرش قرار دهد, و حق پدر را با افزودن 
فضیلتی نه به گونه‌ای که از مد فرزند بکاهد, مراعات نماید؛ پس و فد 
است: «2» (کامل) 
چاری آباه فاقبلا و هما یتعاوران ملاءة الحضر 
و هما وقد برزا کالهما صقران قد حطا الی وکر 
حی |ذا نزت القلوب و قد لمژت هناک العذر بالعذر 
و علا هتاف الثاس آیهما قال المجیب هناک: لا ادری 

پرقت صحيفة وجه والده و مضی علی غلوائه بپچری 

اولق فاولی آن یساویه لولا جلال السّنْ و الکبر 
و از این باب است گفتار برخی از شاعران محدث «4» «3» (کامل) 
خلقوا و ما خلقوا لمکرمة فکائهم خلقوا و ما خلقوا 
رزقوا و ما رزقوا سماح ید فکائهم رزقوا و ما رزقوا 
را و هر عجز از هر بیت مختلف 
المعنی است. و هر بیت جامع میان موتلف و مختلف است. 


(1)- منابع بحث این باب: الطناعتین ص 01, خزانة آبن حجّة ص 430, 
حسن التوسُل ص 76 نهاية الأرب, ج 7 ص 151. 

ص 43 و روایت شعر در دیوان بجای «ملاءة الحضر», «ملاءة الفخر» آمده 
(3)- خزانة ابن حجٌّة الحموی ص 70. 

(4) ادیبان شاعران عصر عباسی را به «محدت» ملقب نموده‌اند. ر ک: 
مقذمه مصخْح طبقات الشعراء ابن معتژ ص 5. 
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و این قسم «2» غیر از قسم اوّلی است که شعر خنساء را شاهد آن 
اوردم. 

و آنچه از اين باب در کتاب عزیز آمده قول خدای- تعالی- است: «و دود و 
سْلیْمان اد یَحکمان فی الْحرِثِ اد تقشّث فیه عَتَمْ القَوّم و کتا لخکمهم 
شاهدین ففقَمناها سْلیّمان و کل آئیْنا خکماً علماً «1»» پس در اول آیه 
میان داود و سلیمان- علیهما السلام- در 1 قضاوت مساوات 
و سلیمان را ترجیح داده؛ جایی که گفته است: 
«ففهّمناها سْلیمان». و رعایت حقّ پدر مورد توجه قرار گرفت. و مطلبی 
آورده شد که جانشین مزیتی است که به‌سبب آن, سلیمان برتری پافت تا 
در نلیجه ۳ شریفه به مساوات ده فضیلت (داود و سلیمان) راهنمایی کند, و 
ی 
ترجیح یافت. 

اما معتای ش خنسا عه و ی از آن کون مساوات کفته: (کامل) 
4 ه ربتعمان آن که خر فسشاه ات ده گفته: 

وی لت ای ات ال 

مقصودش این است که افسارها به یکدیگر چسبیده است, و این تعبیر بر 
همسانی ایشان ی در اسب‌دوانی دلالت دارد. 

آنگاه در ترجیح پدر 

برقت (صحیفه «3») وجه والده مقصود وی از این مصراع آن است که 
صورت وی؛ نه صورت هماورد مسابقه اش از غبار خارج شد. آنگاه در 
معنای : پیوستن فرزند به پدر در فضیلت, گفت: 

اولی فاولی آن یساویه لولا جلال السنٌ و الکبر 

وی (خنساء) می‌خواهد بگوید که اگر نبود تعهّدی که او نسبت به رعایت 
ادب, و نیکی و 


(2) شاید سخن مولف در این‌جا اشاره به قسمی باشد که در تحریر (همین 
باب ص 346) به عبارتی بیان داشته که ترجمه آن چنین است: «و از باب 
جمع المختلفة و الموتلقة» است نوعی که شاعر اسمهای موتلفی را 
می‌اورد, و سپس آنها را با صفات مختلف وصف ی ند 

(1)- سورة الانبیاء 21, آیه 78- 79. 

(3) عبارت متن «صفیحة» بود که مطابق متن بدیع القرآن صفحه پیش و 
روایت دیوان محرژّف از وجه ضبط شده فوق است. 
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حق‌شناسی درباره پدر دارد, می‌توانست با پدر برابری کند و او (صخر) چه 
شایسته اين برابری است؛ پس وی افسار اسبش را بزیر اورد, و بال 
برتری خویش را شکست.؛ تا پدر خود را در برتری بر خود ترجیح دهد. 


و [ کریمه, میان داود و سلیمان در اتکی قضاوت, مساوات برقرار 
9 و قضاوت را میان آن دو تن به اشتراک آورد؛ جایی که گفت: «ذ 
یِکمان فی الحَرّبِ» و خبر داد که خدای- سبحانه- قضاوت صحیح را به 
سلیمان فهماند. و به‌سبب ان» پس از برابری با پدرش, بر او ترجیح پافت. 
سپس خدای- سبحانه- بر مراعات حق پدر عنایت کرد و گفت: «و کلا اتینا 
خکماً ها ده تق تفت این کلام آن دو, پس از برتری سلیمان. به برابری 
باز گشتند, (و این سر بیان ) برای آن است که فرزند را با آن کلام, تکوم 
در حق پدر بیاموزد و حقی را که بر گردنش دارذ به او بشناساند؛ تا آن‌جاکه 
وقتی خواننده در این کلام با ای اه و گوید: «بعد از اعلام این مطلب که 
سلیمان حکمی را دریافت که پدرش متوجه آن نشد, از کجا این برابری در 
قضاوت آمد؟» دریابد که خق ,بدری. تجانشین. آن برتری شده, و در نتیجه 
برابری به‌دست آخژن: با زوثنت: و این کلام پس از آن که در فن «جمع 
المختلفة و الموتلفة» با کلام خنساء, اشتراک دارد, علاوه قزر ان متضمّن 
نوعی از محاسن است که به آن «التفات» گفته می‌شود؛ که در قول 
خدای- تعالی- «و کت لخکمهم شاهدین» واقع شده است, و در اين التفات 
توکگي دیگر از محاسن داخل شده که به آن «تنکیت » گفته 39 که 
صیفه جمع آورده شد (- 1 0 , توجّه دادن به این مطلب است که این 
حکم لازم الاثباع است. و باید از آن پیروی کرد. زیرا آن عین حقّ و ذات 
عدل است. و چگونه, چنان نباشد, و حال آن که خدای- سبحاأنه- خبر داده که 
شاهد آن است, یعنی آن حکم زیرنظر خدای- عز و جل- است. و ممکن 
است جمع ضمیر مضاأف الیه «حکم» به این جهت باشد که حکم, مستلزم 
«حاکم» و «محکوم‌له» و «محکوم‌علیه» می‌باشد. و به‌همین‌جهت. ضمیر 
بت ] آویده ‏ شد و بنابر تأویل اول آمده است قولٍ, خدای- تعالی- : «یلک 
دود له و من یطع ال و رَسُولَة یله جتاب تجري من تخنها نها 
خالدین 0 1 و پس آن گفت: «و مَن بعص اللة 5 وله 8 بنعه 
حدودة یله نار خالدا فیها «1»». در اين دو آیه ۱ در بهشت به 
صیغه جمع, و خالدان در نار, به صیغه مفرد آورده شد. 
و برخی از مفسران معتقد شده‌اند که جمع ضمیر خالدین. اشاره به این 
دارد که همراهی با 


(1)- سورة النساء؛ 4, آیه 13- 14. 
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قوانین الهی و فرمانبرداری خداوند وظیفه‌ای واجب, و لا زم است پیروی 
دی هرک او موود عم ای دهن ایره منم ساهاه اه من کردی.ه 
تجاوز از قوانین الهی معصیت است و «مخلوق را اطاعتی در معصیت 


خالق نیست >> «1> پس موافقت با تجاوز کسی که متجاوز از حد ود الهی 
است جایز نیست, نسح ضمیر خالدا فیها, مفرد آورده شده است. 
و دیگری معتقد شده که ضمیر (خالدین فیها) (در مورد مخلّدان در بهشت) 
جثات را ۱ صیغه جمع اورد, آن را هی در «خالدین» مجاور 
ساخت, و چون «نار» را به لفظ مفرد اورد, آن را با صیغه مفرد مجاور 
ساخت و گفت: «خالدا فیها»؛ تا کلام به ملایمت و حسن جوار متصف شود 
و بنابراین کلام داخل در باب ائتلاف الفاظ با معانی است. و این تآویل به 
حقیقت شبیه‌تر از وجه اوّل است. 
و به نظر من ضمیر ضمیر «خالدین فیها» (مخلدان در بهشت) از آن‌جهت به 
صیغه جمع آورده شد که هرکس داخل بهشت شود. صفت خلود یابد؛ 
0 درچات خلودیافتگان متفاوت است؛ و دلیل آن قول خدای- تعالی- :5 
هم مها بِمَحُرَجینّ «2»» است که شامل همه واردشوندگان می‌گردد, و 
در دوزخیان کسانی هستند از قبیل کافران و منافقان که ,متصف به 
خلود (در دوزخ) می‌باشند, و کسانی مانند مقمنان گناهکار که مهرد 
پس. صیفغه جمع در آنجا جایز ۰ و در این‌جا روا نشد؛ زیرا خالدانٍ 0 
آننتن یک گروهند, چرا که منافقان در حقیقت کافرانند, و مخلدان در < 
هر چند صفت خلود شامل همه آنهاست, لیکن؛ , برحسب درجاتی که به سب 
کارهای مقبولشان حایز گشته‌اند. دارای گروهها و مراتبی می‌باشند. 
و مثال «جمع المختلفة و الموتلفةیٍ بر اسلوب ۰شعر دوم در قرآن کریم, 
قول خدای- تعالی- است: «قالتِ الاغرات آمَتّا قل هلر قولوا 
سنا »> پس آنان گمان بردند که ایمان تنها اعتراف بو زبان است, نه 
اعتقاد قلبی, از این‌رو, قول خدای- تعالی- «و لیِنْ_ فولوا اشلفنا* آمد در 
حالی که با قول آنان «امَتَا» موتلف است؛ و حال آن که آنان معتقدند که 
ایمان, تنها اقرار به زبان است. و قول خدای- تعالی- «قَل لح تَوْمنُوا» با 
قول آنان «َمَنا» مختلف است, و با قول خدای- سبحانه- «و ۳1 نا بل 
الایمان فی فلوبکَمٌ» موتلف است؛ و اللّه اعلم. 


(1)- نگاه کن به : مجلد دوم الجامع الطغیر ص‌ 02« چاپ بولاق, و النهاية 
تألیف ابن الاثیر, جح 3 ص 46, چاپ بولاق, سال 1311 ه. 

(2)- سورة الحجر؛ 15, آیه 48. 

(3)- سورة الحجرات؛ 49, آیه 14. 
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باب توهیم <1» 


باب توهیم «» توهیم آن است که سخنور در کلام خود کلمه‌ای بیاورد که 
مابعد آن موجب توقم شود که سخنور می‌خواسته آن کلمه را تحریف کند, 
و حال آن‌که وی مقصود دیگری داشته است. 
و از اقسام توهیم است موردی که متکلم, کلام را به صورتی می‌آورد که 
موجب توهم این است که در کلام اشتباه خارج از قواعد زبان رخ داده 
است. 
و از اقسام توهیم کلامی است که ظاهر آن موجب توهم شود که در 
ی و 

و از اقسام توهیم است موردی که در کلام مطلبی بیاید که دلالت کند 
ِ ظاهر کلام فاسد است, در حالی‌که معنی صحیح می‌باشد. 
اقا قسم اوّل از اقسام توهیم, هرچند در شعر آمده, ولیکن به موردی از آن 
در کتاب عزیز دست نیافتم. 
و امّا فسم دوم که ظاهر کلام موجب توقم خروح آن از قواعد عربی است, 
(مثال آن) قول خدای- تعالی- است: «و ان بٍ بقا نله دم 1 22و 25 الاقبات تم 
ضَرّونَ «2»». و در اين ایه, به صورت ظاهر, از جهت عطف غیرمجزوم 
بر مجزوم مخالفت با اسلوب اعراب رخ داده تا با عدول از ترکیب ظاهر 
تأویلی دست دهد که موجب تصحیح معنای مقصود گردد؛ زیرا مراد- وله 
اعلم- مزده دادن مسلمانان به این است که این دشمن, تا وقتی که با 
مسلمانان در حال جنگ باشد هرگز پیروز نمی‌شود؛ تا خوشحالی مسلمانان 
با شکست دشمنان در زمان حال و برای هميشه در اينده. به کمال رسد؛ و 
اگر فعل (لا یُنْصَرُونَ) طبق قاعده ظاهر لغت عربی بر ماقبل خود عطف 
می‌شد. مطلبی را جز پیروز نشدن دشمن در زمان حال که آن هنگام جنگ 
و وقت پشت کردن آنهاست, بیان نمی کرد, و آن معنی, بیانگر شکست 
پیو سته ایشان درهرحال نبود. پس بتحفیق نحویان گفته‌اند: «توجیه این 
مورد به این است که گفته شود: که آن از باب عطف جمله به جمله 
می‌باشد, و تقدیر «ثم هم لا ینصرون» است. ولیکن باوجود آن جواب, 
اشکال هنوز باقی است؛ ژیزا گفته هی‌شنود: «برای چه از آوردن کلام طبق 
قاعده معروف عربی بر وجهی که احتیاج به تأویل ندارد. عدول شد, و چرا 
گفته نشد: «و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم (لا ینصروا <3»)؟» پس 


(1)- منابع بحت این باب: بدیع آبن المعتز ص 44, خزانة ابن حجّة ص 392. 
(2)- سورة ال عمران؛ 3, ایه 11 1. 


(3) در نص بدیع القران «لا ینصرون» ضبط شده بود ولی چون مقام سخن 
بحث از علت عدم جزم است. صحیح وجه مجزوم است. 
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پاسخ‌دهنده محتاج, می‌شود به این که بگوید: چون آفقت کلام بر وجهی که تو 
کفتی. متشاد به. ناویل تبودر بنابراین معنای مقصود را بیان نمی‌کرد, زیرا 
معنای مراد مژده دادن به ما است به این که دشمنشان هرگام با 
ایشان بجنگد شکست می‌خورد, و مد کلام بر وجهی که بیان شد آن 
مفتی زا اند سرا معایی» وا خر شکست سوسیا رو حال خی 
بیان نمی کند, , و به آن‌جهت, از ان تعبیر به تعبیری که قرآن آورده, عدول 
شد؛ تا با آمدن فعل غیرمجزوم در سیاق عطف بر فعل مجزوم شنونده را 
به‌سببی که موجب عدول از قاعده اعرابی شده توجّه دهد, و در نتیجه 
دریابد که این عدول اشاره به شکست همیشگی دشمن در حال جنگ با 
مسلمانان است؛ زیرا فعل (در حالت رفع) دالّ بر زمان حال و استقبال 
است., اما زمان حال, که آن شکست دشمن در وقت جنگ است. و اما 
استقبال. پس آن بشارت مسلمانان به شکست دشمن در هر زمانی است 
که ضد مسلمانان, دست به جنگ بزند, و به ان سبب فعل (دوم) از میان 
حروف عطف «2», با ثم عطف شد. تا برخی الفاظ با برخی دیگر سازکار 
باشد؛ زرا ز نم از میان حروف عطف «2» دلالت بر تراخی و مهلت دارد. و 
و ال تا وا کار 
فنون بدیعیی از نوع: احتراس, و تکمیل, و مقارنه. و تنکیت, و ائتلاف, و 
ادماح و ری و-اغال که جر ند شفایش تجتی بافتمه اشکال. گدشتتم را 
برطرف می‌کند, و این فنون علاوه بر محاسنی است از قبیل: 
تعلیق, و افتنان؛ و مطابقه که در دضدن آنه: و محاسنی از نوع: ایجاز. و 
ابداع, , و تهذیب, و حسن بیان و مثل ساثر که در مجموع آیه. تحقق یافته 
است؛ پس آنچه در مجموع این کلمات هفتگانه که و نی ان هم اره 
می‌باشد گرد امده, هفده نوع از انواع و محاسن و فنون ادنفن است,: و 
شگفت‌انگیز ترین مطلب در آن 9 کلمه این است که در [وظ « نم » 
هابی نه قسم آزانن هفدم قسم خحقی ساقته که آنها عبات ار اختر اس 
و تنکیت؛ و فقا رم .و انصاحة و اتباگ و ادماع: و یکمیل: , و حسن نسق» و 
ترشیح 0 که باوجود ثم موجوده و با برداشتن آن منتفی می شود 
به‌طوری‌که اگر بجای «نْمٌ» «واو» فرض شود و گفته شود: «و لا ینصرون» 
این نه قسم فنّ بدیعی از کلام ساقط می‌شود؛ و اللّه اعلم. 
و ازجمله مواردی که ظاهر آن هو مت توهم_ وقوع مخالفت با ,قواعد عربي 
مي‌شود. قول خدای- تعالی- است: «فْل تعالَةا آثل ما حتّم کم عَلَیکُم لا 
تتر کوا بم سین <1»» در این آیه ظاهر کلام 


(2) عبارت «از میان حروف عطف» در هر دو مورد نشان ستاره, ترجمه 
عبارت «من بین حروف عطف النْسق» است که در «انوار الربیع» همین 
باب ص‌ 133 آمده است, بجای آن در متن بدیع القرآن در مورد اول «من 
دون حروف اللسق» و در مورد دوم «دون حروف العطف» است, و اين دو 
عبارت بدون افزودن کلمه «الاخری» يا «سائر» در آخر یا وسط آنها ناقص 
(1)- سورة الانعام؛ 6, آیه 151. 
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دلالت بر تحریم «نفی شرک» دارد. و لازمه ان حلال شمردن شرک 
می‌باشد, و این خلاف معنای مقصود است. و تاویلی که این اشکال را 
برطرف 0 این است که خدای- سبحانه و تعالی- به پیامبرش (ص) 
گفت: «قَل لهولاء تعالوا آتل ها عم که علیکم بط اسان بکو اند تا 
برایتان آنچه بروردگارتان بر شما را کرده برخوانم) پس چون نزد وی 
گرد آمدند به ایشان 

«وصاکم ربکم آلا ‏ اه به شین و بالوالِیّن اخسانا» (پروردگارتان شما را 
سفارش کرده که چیزی را شریک وی مگیرید و به پدر و مادر نیکی کنید) 
آنگاه خدای- سبحانه- بقیه وصیتها را بیان نمود, پس گویی, خدای- و اللّه 
اعلم- ایشان را به گرد هم آمدن فراخواند, و هنگامی که گردهم شدند, آن 
وصیتها را گوشزدشان نمود. و دلیل صخت این تأویل قول خدای- تعالی- 
پس از فراغت از این وصیتهاست که: «ذلِکم وَصاکم به »> حال اگر گفته 
ر شود: «اين تأویل جایز نیست؛ زیرا کلام فصیح باید اجزايش با یکدیگر 
9 باشد, و هرگاه نظم آن درهم ریزد, آن درهم ریختگی, عیب بزرگی 
است که در کلام فصیح کمتر اتفاق می‌افتد. جواب گویم: آن عبارتی که 
گفتیم مقدر می‌ شود خلاصه عبارتیر است که ی با نات تفدیر گرفته شود 
و ما آن را بر طریق ایجاز مقدّر گرفتیم, و آنچه می‌بایست با تفصیل و 
شیر مقر شود آين انست کهبضای «لیل ها عم «بکم علیکم» خماه <انل 
وصایا ربُکم علیکم» (سفارشهای پروردگارتان 1۳ بر شما برخوانم), باشد و 
جایز بیست عبارت مقدر جیزی جز «1» این عبارت باشد؛ زیرا در میان 
وصیتهای یاد شده, چیزهایی است که برایشان حرام شده و چیزهایی که به 
انجام آنها قأموو شده‌اند؛ پس شرک به خدا, و کشتن اولاد, و انجام کارهای 
زشت آشکارا و نهان, و کشتن جانهای محترم. و خوردن مال یتیم, از اموری 
است که در اشکار و نهان حرام است. و از انها بتصریح نص نهی شده 
است, و پرداخت پیمانه و وزن با رعایت عدالت. و رعایت عدالت گذشته از 
کردار, در گفتار, و وفای به عهد, و پیروی از راه راست از کارهایی است 
که موضوع امر وجوبی است., پس وصیتهای اول موضوع نهی, و وصیتهای 
آخر ان موضوع نهی می‌باشد, هرچند اضداد موضوعات مورد امر, حرام و 


مورد نهی است, ولیکن تحریم آنها به تاویل و از فهم باطن نصٌ تحقق 
می‌یابد و آنچه موضوع نهی واقع شده تحریم آن به دلیل ظاهر و صریح نصْ 
است: و کلم «وصایا» دربرگیرنده همه این امور می‌باشد, و حمل آیه در 
مجموع بر معنای ظاهرش با معنای مقصود از آن مطابقت نمی‌کند. پس 
ام از طاهز اسب اولی رعوع نود که نی مر رس اس 
که بیان شد. حال اگر گفته شود: «چرا از عبارت 


(1) عبارت متن بدیع القرآن «لا هذا» بود که به قرینه سیاق محاف از «ل 
هذا» می‌باشد. و همان‌طور که ملاحظه می‌شود وجه صحیح ترجمه شد. 
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تاویل عدول شد؛ و چرا ِ قرآن بر آن‌وجه نیامد, در حالی که آن‌طور که 
شما بیان کردید, عبارت تاویل رساتر و مختصرتر است. و به‌سبب آن 
اشکال وارد بر ظاهر کلام برطرف می‌شود؟» [جواب گویم] و «2» . 
تحریم شرک مهمترین موضوع این وصیتهاست, زیرا ایمان اس دین و 
اساس آن است و این وصیْتها و سایر امور متعلق به دین, بر آن بنا نهاده 
می‌شود وتشاخه‌هایش.ان آن خدا می کردد تا کر بو خداوند. اهمام نب آن,ر۱ 
مقدذم داشت.؛ پس بلاغت ایجاب کرد به منظور رعایت اولویت در اهتمام, 
به لفظ تحریم تصریح شود, حال اگر گویی: «بنابراین چرا لفظی آورده نشد 
که مبین تحریم شرک باشد بدون داشتن لفظی زاید که موجب ِ 
منعنون: کر ید و مفهوم عبارت به سیب آن مفید ضد د معنای مراد می‌شود. 
چرا کلام بدون لفظ «لا» در « ال تشر کوا» نیامد به و که گفته شود: 
«آتل ما حژم ریّکم علیکم ان «3» تشرکوا به شیثا» جواب گویم: سس 
عبارت کلام بدون اضافه این کلمه آمده بود عطف دیگر و تم بر جمله 
مجرّد از حرف نفی ممتنع می‌گردید, و معنای کلام درهم‌وبرهم و مشوّش 
می‌ شد؛ و کلام بر وجهی نادرست حوت افو و معلی فاسد ِِ ۰ و تقدیر 
کلام چنین می‌شد: «حژم ربکم علیکم آن تشرکوا به شیثا و بالوالدین 
اخساتا»ر و جعتای نم فلکم السر ی و الاخسان 0 وه 
شرک و احسان در حق پدر و مادر را حرام کرده است) حاصل هی کرتودن و 
اين معنی, ضد معنای مقصود است, و به ان سبب کلام بر ان وجه موجود 
آمد تا مفید تصریح به حرمت شرک در ظاهر کلام باشد, و لفظ «لا» ی زائد 
که ظاهر | موجب فساد معنی می‌بااشد ۰ تا ضرورت تأویل را و9 
گرددٍ و بویت آن تآویل عطف سایر وصیتها بر آنچه مقذم شده, متصف 
به صحت شود؛ و الله اعلم. ۲ 
و مثل این مورد است قول خدای- تعالی-: «ما مَتَعک لا تشخ 1 امَرتک 
«1»» که معنای ظاهرش: «ما منعک من الامتناع من السشْجود» [ یم چیز تو 
را از امتناع از سجده بازداشت) است. و تاویلی که این کلام را به صخت 


بازمی‌گرداند گفتار دانشمندان است که گفته‌اند: قول خدای- تعالی: «ما 
متَعَکَ», معنای آن «ما صیرک ممتنعا من السٌجود است»؛ و اللّه اعلم. 

و اما آن قسم از «توهیم» که ظاهر سخن به توهم می‌آورد که سخن, بدون 
فایده از صورت 


(2) عبارت میان دو قلاب ترجمه «قلت» است که مترجم برای تکمیل 
معنی به متن افز ود, و قطعا از قلم ( پا کاتبان نسخه‌ها افتاده بوده 
است؛ زیرا| کلام بعد از ان شروع جواب «أن قبل» است. و احتمالا ممکن 
است جمله‌های دیگری نیز افتاده باشد 

(3) عبارت متن بدیع القرآن «الا» است, و آن تخزیف اشت. زیرا ون وان 
مقام تقربر اشکال است. و این که چرا کلام بدون «لا» نیامده است. 

(1)- سورة الاعراف؛ 7 ابه 12. 
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خود منقلب شده, مثال آن قول خدای- تعالی- است: «و مَتلْ الْذِین کَقروا 
کمتّل الذی بنعق بما لا بِسْمع الا دعاء و نداء» «1», و اگر کلام بر صورت 
ود مامت که ی ور ِِ مثل الْذی تدعو| ری کفروا کمثل الذی 
ینعق » (حکایت کسی که کافران را فرامی‌خواند مانند کسي است که بانگ 
می‌زند ...) و يا گفته می‌شد: «مثل الذین کفروا کمثل الضٌأن و مثل الّذین 
یدعوهم کل الذی ینعق» (حکایت کافران مانند گوسفند است. و حکایت 
کسی که دعوتشان می‌کند مانند کسی است که بانگ می‌زند . 105 حال 
گفته می‌شود: «فایده برگرداندن این کلام از صورت خودش چیست؟» در 
جواب گویم: عادت نزد آهل زیان بر اين جاری است که هرگاه سخن در 
حالت انقلاب از صورت خود, متضمن فایده‌ای بااشد که صورت کلام فاقد 
آن است. سخن را از صورت خود منقلب می‌گردانند. و فایده‌ای که قلب 
کلام در این آیه به بار آورده: آمدن آن بر وجهی است که موجب گریزاندن 
از پیامبر نباشد, و ادب مصاحبت با او را دربر داشته باشد, پس اگر سخن 
بر وجه خود می‌آمد- چنانکه اندکي پیش گفته شد؛ به‌طوری که کته 
می‌شد: «مثل الذین کفروا کمثل الصْأن المنعوق بها و مثل الاسول الذاعی 
لهم. کمتل راعی الصان آلدی بعق بفا لا تسمع» (حکایت. کافران. ماد 
حکایت گوسفندانی است که بر آنها نانک زده می‌ شود و حکایت پیامبر که 
ایشان را دعوت هن کند مانند ِِ گوسفندانی است که آن شبان به آنچه 
نمی‌شنود نانک آفی‌ وید :خن این صورت تصریح به تشبیه کافران به 
گوسفندان موجب تنفر از پیامبر می‌گردید- زیرا گوسفند نزد عرب بدترین 
نوع دارایی است. و دلیل آن سخن کوچکترین دختران ذو الاصبع عدوانی 
است که وقتی پدرش او را از دارايیش پرسش کرد همان گونه که 
کواه نت را از امالشان مور سا راز ای ها کفت: دارانتم 


گوسفند است, پدرش گفت: گوسفند را چگونه می‌یابید؟. گفت: بدترین 
دارایی است؛ شکمشان بزرگ است, و سیر نمی‌شود و تشنه هستند و 
سیراب نمی‌گردند. و کر هستند. و نمی‌شنوند. و دستور فریب‌دهنده‌اشان 
را پیروی می‌کنند «2»- و تصریح به تشبیه پیامبر به شبانی که بر سر 
گوسفندان بانگ می ز ند از بزرگواری پیامبر می‌کاست., و مخالف شیوه 
ادب در گفت‌وگوی با پیامبر بود. در حالی‌که مقام وی نزد پروردگارش و 
اظهار لطف خداوند در خطاب به او دانسته شده است. و خداوند مثل چنان 
سخن مقلوب را در کتاب عزیز نیاورده مگر برای اين‌که ما را : به آن شیوه, 
ِ گفتن بیاموزد, و حقّ پیامبرش را به ما بشناساند. و روش گفت‌وگوی 
با او 


(1)- سورة البقرة؛ 2, آیه 171. 
(2) آن خبر در «الاغانی» ج 3 ص 94- 96 وارد شده است, و در همان 
مرجع ص 95 مذکور است که: عل تن ید الله ی کونه: 

به ابو عائشه گفتم: معنای سخن آن دختر کوچکتر که دستور فریب‌دهنده 
خود را پیروی می‌کنند چیست؟ گفت: آپا نمی‌بینی که در حال حرکت یکی 
از آنها در آب یا کل و یا شنت آن می‌افتد ۵ کوتتفتد ان دیص از ان پیروی 
می‌کنند. 
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را به ما یاد دهد. و از ان‌جهت است که سخن از صورت خودش منقلب 
شده است: و از هر جمله‌ای از ان دور جمله, چیزی حذف شده است, 
ازجمله اول مشبه‌به, و از جمله دوم مشبه حذف شده, و تقدیر کلام پیش 
از حدف چنیو بوده است:.«و عثل الاین کفرواو الداعف لهم کمتل الضان 
المنعوق بها و کمثل الّذی ینعق بها» (حکایت کافران و دعوت‌کننده ایشان 
مانند حکایت گوسفندانی اشنت که بر آنها بانگ زده می‌شود: و مانند.حکایت 
کشت اش هیر ها ایک هی رو اس ار دیف عباوت «و متل الدین 
کفروا کمثل الذی : ینعق» باقی مانده است؛ زیرا «ناعق» دلالت بر «منعوق 
بها» دارد, (به این صورت مشبه و مشبه‌به حذف شد) تا کلام ثفرت آور 
نباشد, و خطاب به پیامبر بر اسلوب ادب چاری باشد و اگر کلام به‌صورت 
خود می‌امد ان مقصود را بیان نمی‌کرد؛ و الله اعلم. 
و امّا ان قسم که ظاهرش موجب توهم این است که نظم کلام بر 
کزاسلوت بات اوه ترا مست ی صاونتی که سان الفاط کلام 
متا شدم هی کت تست وت که پاش ان عم ملاس ماص ان الفاظ 
است, (به اين سبب) عبارت کلام هفماهنگ با معنایش نیست . ولیکن وقتی 
خوب مورد تأمل قرار گیرد, معلوم مي‌شود, کلام بر اسلوب بلاغت جاری 
است, به‌طوری که اگر کلام براساس آنچه معنر ض توهم نموده, هه 


نظم کلام متصف به عبب بود (ّا آن قسم) مثال آن قول خدای- تعالی- 
اه القریفین کال غمی و ااخه و التضین و المع هل ستویان» 
و تا ۱ ۱۰ 
باشد, می‌پندارد که نظم این کلام بر غیراسلوب بااعت امد اشست حرا که 
اسلمتسات این ات که کته ند 

«کالاعمی و البصیر و الاصم و ال تا شور یا کار سای 
آنها , به یکدیگر مأنوس باشد: و درنتیجه در هریک از دو جمله طباق لفظی 
به‌ دست آید, ولیکن مطلب برخلاف آن چیزی است که او پنداشته است؛" 
زیرا در ترتیبی که سخن بر آن جاری شده؛ صحت معنای مقصود تحقق 
پافته, و در ترتیبی که متوظم فرض می کند فساد معنی حاصل قف درادد:؛ 
زیرا خدای- سبحانه ؟ مت : 

«مَّلٍ القرِیقّن» بنابراین لفظ «فریقین» مقتضی تفسیر گردید. پس گفت: 
«کالاغمی و الاضَد و التصیر و السَمیع» (مانند کور و کر و بینا و شنواست) 
تا مشبه‌به, مطابق تعداد مشبه دو قسم باشد؛ یکی از دو قسم مبتلا. و 
دیگری سالم, و در نتيجه میان آن دو قسم تضاد برقرار کند. و سرانجام 
سوال از تسویه میان ان دو قسم با توجه به تضاد میان انهاء به‌صورت 
تحایل قاری مه فصو تخت اوه آکر که هی رید رگا غفی و 
البصیر» این جمله تفسیر «فریقین» بود, و آنگاه که 


(1)- سورة هود؛ 11, آیه 24. 
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بازمی گشت, و فت: و الاصم و السمیع» این جمله دوم تفسیر «دو 
فریق دیگر بود, بنابراین دو فریق به چهار فریق تفسیر می‌شد. و این 
ترتیب فسادی آشکار 0 و به ارت از ملایمت و سازگاری در ظاهر 
کلام به آنچه مهمتر است, که آن تصحیح معنای مقصود می‌باشد, عدول 
شند. 

و تعالبی در کتاب «بتیمه الدهر» آورذه «» که سیف الدولة بن حمدان, 
ین را در مورد شعری که درباره او سر‌وده بودم- و گفته است *<2»: 
(طویل) ۱ 

۵ قعت ورفا قی الصوات:شی و اقف کانک قی فن ات و تا 

تم بک الابطال کلمی هزيمة و وجهک وصاح و ثغرک باسم 

- مورد ایراد قرار داد و به او سخنی گفت که مضمونش این است که تو 
صدر بیت اول را با عجزی ترکیب کردی که می‌تواند عجز, برای صدر بیت 
دوم و بعکس باشد, چنانکه امرو القیس در شعرش مرتکب شده است 
«3»: (طویل) 

کات لمار کف ادا مره له ای کاعا ات شاهال 


و لم آسباً الق ارو و لم اقل لخیلی کیژی کنّة بعد اجفال 
وی (سیف الدوله) آیه‌ای که از پیش گذشت قراءت کرد. و درباره آن چیزی 
را مان برد که پندارنده سابق پنداشته بودرر و یس از آن آیه قول خدای- 
تعالی- «ان نی لاه تخوع فیها و لا تفری و آتک لا تظَوّا فیها و لاتطحی» 
«4» را تلأآوت نمود, و درباره آن سخنی گفت که دلالت بر آن دارد که وی 
پنداشته, آبة فاقد وصف ملایمت. و مانند ند اول است. 

و من درباره آن دو بیت سخن گفته‌ام, و بر براعت آنها از عیب, . و تحقق 
ائتلاف میان الفاظ و معانی و ملایمت الفاظ آنها با یکدیگر دلیل آورده‌ام. و 
این تا بان آن نیست؛ و درباره آیه اول اندکی پیش گفته‌ام ات 
گفته‌ام, و اما آیه دوم, اژعای وی (سیف الدوله) درباره عدم ملایمت زان 
الفاظ آن, از این‌جاست که خدای- سبحانه- گفته است: «اِنّ لک لا تجوع 
فیها چ لا تغری». و متوهم گفته است: و اگر گفته بود؛ «لا تجوع و لا تظلما 
و لا تضحی و لا تعری», در این 


۱ لد ولد 16 

(2)- دیوان اوء با شرح عکبری, نج 2 ص‌ 270 

(3)- دیوان او ص 57 و 59 

(4)- سورة طه؛ 20, آیه 118- 119. 
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صورت کلام بر مقتضای بلاغت جریان پافته بود. 

جواب این است, که گفته شود: آمدن کلام بر وجهی که متوهم پنداشته 
نظم کلام را فاسد می‌گرداند؛ زیرا اگر گفته شده بود: «و ان لک الا تجوع 
فیها و لا تظما», لازم بود که بگوید: 

«و آنک لا تعری فیها و لا تضحی» و «تضمْی» عبارت از قرار گرفتن در 
برابر خورشید بدون پوشش است. و هدلی گفته است «1»: (طویل) 
سلبت عظامی لحمها فترکتها مجرّدة تضحی لدیک و تخصر 

تعتیست ااساختی وت راار استخوا هام داآها را توشت‌نها خروم ور 
خال که اقات بان را برهته ملاقات: بی‌کنه پس آنها زامی‌آزارد. ود با 
سرمای شب مواجه می‌ شوند و سرمایش آنها را آ تست می‌رساند بنابراین 
شب و روزشان را در شکنجه هستند, و درصورتی‌که «تضحّی» ظهور بدون 
پوشش در برابر خورشید است. معنای ان همان معنای «تعزی» است. 
بنابراین معنای کلام می‌شود: «و انک لا تعری فیها و لا تعری» و این‌وجه, 
مستلزم فسادی آشکار است؛ و اللّه اعلم. 

و چون این فساد بر وجهی که پندارندم گمان برد لاز مه نظم کلام است. 
بسن عدول اد ان نم به عبارت آیه قرآن واجب شد, و نظم قرآن از این 
قرار است که خدای- اه نفی «عری» (برهنگی) را منصضم به نفی 


«جوع »> قرار داد, تا جان آدمی از جهت رفع گرسنگی و پوشش عورت, که 
ضرورت زد کین ممبصی آن دو و طبیعت آدمت: در یی آنهاست, آز افتتز 
یابد, و چون جوع مقذم بر عطش است مانند تقدیم «اکل» بر «شرب» 
بلاغت ایجاب کرد «ظما» بعد از «جوع» و مقذم بر «تضگی» آید؛ زیرا| 
نی امر مهمی است که لا زم است وعده به انتفای مقدذم شود 
همچنان که وعده به انتفای جوع مقدذم شد؛ و لازم است سخن از تضی 
موخر شود. همان‌طورکه سخن از «عری» بعد از «جوع» آمد؛ زیرا تضحخی 
از جنس «عری» و «ظماً» از جنس «جوع» است., حال اگر گفته شود: 
«برای جچه از ۳ باد شد و حال آن که معنای آن, همان (عری) است, 
وبیان عری از آن بی‌نیاز می‌گرداند؟» جواب گویم: «آمدن تضحی فایده‌ای 
بززر ک دربر دارد, و آن 0 جئت است به این که در آن خورشید نیست, 
مانط رکه اه ماه که 


(1)- این بیت با اختلاف در برخی از کلمات., در تاریخ بغداد, ج 4 ص 120, 
به سوار بن عبد الله القاضی العنبری منسوب شده, و در معاهد التنصیص, 
ج 3 ص 26 چاپ, محمد محیی الدین عبد الحمید به بشار منسوب گردیده, 
و در حماسه, مجلد 3 ص 625 جزء ابیاتی است که به حارثی نسبت داده 
شده. و در امالی القالی, جح 1 ص 162 به «مجنون» منسوب است. 
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«لا یرون فیها شفساً و لا رفهریرآ» «1». پس تضسّی برهنگی مخصوص 
0 و مشروط به ظهور 3 برابر خورشید هنگام تابش آن است. و 
به همین سبب ار برهنگی «تضحی» نامیده شده, و انتقال از معنای اعم به 
معنای اخص بلاغت است؛ زیرا| اخص مخصوص به چیزی است که در اعم 
بات مه ماه ]عم 


باب اطراد <2» 


باب اطراد «2» اطراد آن است که 9 اسمهای پدران ممدوح خود را 
که برخی منسوب به برخی دیگرند, به‌ ترتیب تاریخ ولادت ایشان 
پشت‌سرهم نام برد. 

و از آن باب است گفتار خدای- تعالی- از زبان یوسف- علیه و علی آبائه 
افضل الصلوة و السلام- (بر او و پدرانش برترین درود و سلام باد): «و 
تفت ماه ارات ابراهیم و اسحاق و یِعْفَوبِ» «3». پس آنچه از انواع 
بلاغت در اين کلمات ششگانه تحقق یافته ملاحظه نمای؛ ۳ قدر قرآن عزیز 
را آن‌چنان که باید, بدانی. و در این باب فرق میان قرآن و اشعاری که از 
سخنوران عرب امده, بشناسی, بیان مطلب از این قرار است که در این 
الفاظ ششگانه که جزئی از یک آية است. هشت نوع از انواع بدیع تحقق 
یافته است: 

اول آنها «احتراس» است؛ احتراس از متوجه شدن اشکال , به معنای کلام 
پس گوینده‌ای می‌تواند بگوید: «اگر او (یوسف) به گفتارش: ,و آعت ما2 
آبایّی». اکتفا می کرد کافی بود» در جواب می‌گوییم: اگر , به آن جمله اکتفا 
کرده بود. صحت معنی دچار اختلال می‌شد؛ زیرا «آباء» بدون قید, 
نزدیکترین پدری که ادمی را به‌وجود اورده تا ادم (ع) را شامل می‌شود, و 
در میان پدران یوسف (ع) کسی یافت می‌شود که لازم نیست (حضرت 
یوسف) از دین وی پیروی کند, بنابراین, او پا بیان «بدل», از اشکالی که بر 
«مبدل منه»- درصورتی که تنها به بیان آن اکتفا می‌ شد- وارد متایی | هن 
جلوگیری به‌عمل آورد؛ پس وی برای رفع آن اشکال که متوجٌه کلام بود, به 
نام پدران تصریح کرد. 


(1)- سورة الذهر؛ 76, ایه 13. 

(2)- منایع بحث این باب: العمدة. ج 2 ص 266 التلخیص ص 253, 
الایضاح, ج 6 ص 90,- باوجودی که سکاکی آن را بیان نداشته, ولیکن 
خطیب آن را از ابن رشیق در العمدة, گرفته است- و الطراز, ج 3 ص 93, 
خزانة الادب تالیف ابن حجْة ص 170, حسن الّوسل ص 77 نهاية الارب, ج 
7ص 155. 

(3)- سورة یوسف؛ 12, آیه 38. 
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و تفسیر: تفسیری که در مظهر بدل- در قول خداوند «ابراهیم و اسحق و 
یعقوب»- ظهور یافته است. 

و ادماج: چون احتراس, در قالب لفظ مخصوصی واقع نشده, بلکه داخل در 


عبارت تفسیر «اباء» است. 

و حسن نسق: زیرا تام دا یه رت اه مر ی وا رت 
ترتیب ایشان روی نداده است. 

و تنکیت؛ تنکیت (ایه مورد بحث) در این است که یوسف عع) نامهای 
پدرانش را به ترتیب معهود نیاورده؛ زیرا| سئت برای کسی که پدرانش را 
نام می‌برد چنین است که به نام پدری که از پشت او آمده شروع می‌کند, 
تا به نام پدر بزرگتر و بزرگتر می‌رسد, و از آن‌جهت وی در اين‌جا با این 
سئّت مخالفت نمود که تنها نمی‌خواست 9 زا نام پدرده لک از آنان نام 
برد اتشان: ان دینی که وی پیروی نموده, باد کنده .و ان:دین اشت. که 
ابراهیم- علیه افضل الصْلوة و السلام- آغاز نمود, بنابراین, تدان تخت 
واجب شد وی در شمارش پدرانر به نام آغازکننده به آن دین پیروی شده 
آغاز کند, آنگاه از کسی که از ان آغاز کننده دین را گرفته, به ترتیب تقدم, 
ام نود از آنن‌رو بلاغت موب دیس اراد اتراهش از اسحایه نس ار 
او از یعقوب یاد شود و مثل آن است, سخنی که خدای- سبحانه- از زبان 
اولاد یعقوب- علیهم السلام- حکایت نموده است که: «قالوا تعبد تَعَبدٌ الک و5 الة 
آباتک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق »بسن (در این آبه) از بالاترین ج 
که ترا بریم ی مره است زیر| او (بالاترین جذ) است که به دین 
مورد پیروی آغاز کرده است. 

عمش وا زیرا الط این معنی: اه او ی ات ی 
ی تردید نمی کند, نزن وا اش کار ساخت: 

و ابداع: زیرا در هر لفظ یک یا دو فن بدیع آمده است. 

و این است هشت نوع از محاسن بدیعی که در شش لفظ تحقق یافته 
اش هاللی اف له 


(1)- سورة البقرة؛ 2, ایه 133. 
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باب تکمیل «1» 


باب تکمیل «1» تکمیل دو نوع است: نوعی در معانی بدیع قرار دارد. و 
نوعی جزء فنون کلام است, و فنون کلام عبارت است از اغراض سخنور؛ و 
فا ام ی 

اما نوع اول همان است که بیشتر نگارندگان در مورد آن اشتباه نموده؛ و 
آن نوع برایشان به «تتمیم > اشتباه شده, و بیان آن در باب تتمیم گذشت 
«3». 

و اما آن نوع که جزء فنون کلام است, آن نوع در این باب داخل است. و آن 
عبارت است از این که: انسانی فردی را به یک صفت از صفات مدح 
بستاید. و تصوّر کند که مدح وی با اکتفای به ان صفت. از قبیل مدح 
غیرکامل است؛ و در نظر بگیرد که مدحش را با افزودن صفت دیگری به 
آن صفت کامل کند؛ مانند کسی که انسانی را , به شجاعت تنها بدون توجه 
به دوراندیشی تاهال: او در کارها, پا 0 توجه به صفت انتقام و 
یا به صفت ملایمت بهنگام صلح, بدون توجّه به درشتی او در چنگ, , مدع 
کند, به شرط این که تکمیل در یک بیت شعر, و يا یک بخش از نثر, و یا در 
یک آیه واقع شود. چٍ ی 

مانند قول خدای- تعالی-: «قسَوف ای ال بقوم بُحْهم و بیُِوتة آلَوٍ علی 
الَموْمنین أعرّخ علی الکافرین <2»». پس همأنا خدای- سبحانه- جچون خبر 
داد از دوستی ایشان. بلاغت ایجاب نمود که دلیل آن را بیاورد. تا ااعا بدون 
دلیل تباشد, بسن نان را به خا کسازق در برابر مقستان و سرباندی :دز بر ابر 
کافران وصف نمود, و در آن وی نهایت تواضع در برابر خدای- تعالی- و 
نهایت انتقام برای خدای- عز و جل- محقق است, و این دلیل دوستی 
ایشان نسبت به خداست, و دوسنی ایشان سبت به ِِِ تعالی- موجب 
دوستی خدای- سبحانه- نسبت به نان و و رنه وصف نان به تواضع 
برای خدا اکتفا می‌شد, همانا آن قویترین دلیل دوستیشان نسبت به خدا 
بود؛ زیرا ایشان همانا تنها برای خدا| تواضع نمودند و مد به ان صفت 
تواضع, مدحی تام بود, ولیکن چون وصفشان به سربلندی در برا, بر کافران, 
مدح را پس از تمامیت کمال می‌بخشد. و لفظ را به سبب مقابله‌ای که در 
آن تحفق می‌یابد بدیعی ضف | فریند که با غیر 7 محقق نمی شود, بنابراین, 
وصف ایشان 


(1)- منابع بحث این باب: سر الفصاحة ص 258 زیر نام «التحژز مما یوجب 
خزانة ابن حجة ص‌ 107 حسن التوسل ص‌ 79 نهاية الارب, ۳ 7 ص‌ 17 


(2)- سورة المائدة؛ 5, ایه 4د. 
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(مومنان) با قول خدای «اعرّن کی الکافرین» کامل, شده 
معنی , است فولٍ خدای- تعالی- : «فختد ول اللّه 
علی الکّار رحماء بیتَهم 1« 
و از بهترین مثالهایی که در انن نات آمده قول چدای- تعالي- است: «فانْ 
کو بوک فقَل رَبکم ذو رحمّة واسعة ۴ / پرد ره غن الوم الفگرفین 
ِِ پس همان معنای کلام با جمله «ذو رَحمّة واسِعّة» تمام شده آزینجت: 
ولیکن ظاهر آیه مورد اشکال است؛ زیرا| وقتی ی وی ی 
خداوند, بعد از بیان مورد تکذیب قرار گرفتن پیامبر, او را امر کرده که 
بگوید پروردگارش دارای رحمت گسترده است و به همین بیان اکتفا کرده. 
می‌پندارد که رحمت وی چه‌بسا به دلیل وسعتش کسی را هم که پیامبرش 
را تکذیب کرده دربرمی گیرد, ازاین‌رو خداوند با کلامی که اورد و به سیب 
ان مدح خود را به مهربانی در حق دوستان,ر با انتقام از دشمنان کا 
نموده (- با این کلام) از بروز اين ِِ جلوگیری کرد و گفت: «و لا یرد 
بأْسَه غن الْقَوّم المْجُرِمین», و گواه اين که 9 
باشد, جز جز نیکوکاران 1 فرانمی‌گیردر قول خدای- تعالی- است: «و رَحمیتّی 
وسعث کل شی ءٍ قساکنبها لِلذِینَ ون ۲ پوْنُونَ الرکاة و5 الّذین ۳ بایاتا 
بوْمتَون الذین یعون الرَسول الب الامی الذی بیَجدوتة 0 علدَهمٌ فی 
النوراة و الاْجیل »>> ۳ 
و از شگفتيهاي تکمیل, قول خدای- تعالی- است: «و مه َنْ اظلمٌ من افتری 
علی ال کذبا و قال آوجی لت و لم بُوح اله شیء و عَن قال سأتزل متا 
ها آنرل اللَة 8 نین: تکفیل در این اب یبسن از صخّت تقسیم آفده 
است؛ زیرا دروغ. مانند امور دیگر دو قسم است: مطلق رو مقید, مطلق, 
آن در قول خدای- است: «و من أَظلَم مِمن افتری عَلّیِ الله گذبا» و مفید 
آن در قول خدای- تعالی- است: «أو قال اوچی ال و لم یوخ الیه شی ۶» 
سپس آن قسم که مقیّد است, نیز در اين آیه دو قسم است, قسمی که در 
آن, دروغگو درباره خداوند- سبحانه- خبر دروغ می‌دهد, و قسمی که در آن, 
مروخیم درباره خودسن بر دروغ می‌دهد؛ قسم اوّل, در گفتار اوسیت «ا وجی 
و لَمْ بُوح له شیت* و قسم دوم گفتار او «سَأئْرٍل مثل ما أْرّل ال 
#7 و اکن در. این آنه‌نبه. حففارش: «آوجی الم و لَم یوح الیه شم ۶» اکتفا 
شده بود, معنای مقصود تمام بود, ولیکن, خدأی- سبحانه- دآنا بود که سخن. 
خوب است,: پس از اتصاف به تهامیت متصف به کمال شود, پس گفت: 5 
مر من قال سأئزل مِثْل ما رل الَه» پس معنی با آن جمله, پس از تمامیت 
متضفت: به. کمال کردید: 


است 
و مب ۰ 
و الذین عَقه آشیاه 


۳۱ 
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(1)- سورة الفتح؛ 48, آیه 29. 

(2)- سورة الانعام؛ 6, آیه 147. 

(3)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 156- 157. 
(4)- سورة الانعام؛ 0 آیه 93. 

ندیع القرآن: ض: 231 


باب مناسبت <1» 


باب مناسبت <«1» مناسبت بر دو قسم است: مناسبت در معانی و مناسبت 
در الفاظ. 
مناسبت معنوي آن است که سخنور معنایی را آغاز کند, آنگاه سخنش را با 
عبارتی که با آن معنی مناسبت معنوی, نه لفظی دارد, به پایان رساند, و 
فرق میان این قسم مناسبت, و ملایمت آن ۳ 
مفرد و معانی آنهاست, این بو سناشتت: میان خما هار مر کنه و معانی 
آنها برقرار می‌شود. 
2 شواه, مناسبت معنوعر قول خدای- تعالی- است: «لا ثذ رکه الأبَصامٌ و 
یدرک الصا هو اللطیف الحبیژ «2»» که همانا معنای این که 
۷ چیزی را درک نمی کند. مناسب با معنای «لطف» است. و این کلام 
در قالب «تمثیل» ظاهر شده است؛ زیرا نزد مخاطب معلوم است که 
چشم جسمهای لطیف مانند هوا و سایر عناصر «3» و جوهرهای بسیط را 
ادراک نمی کند, ها حت رگ چیزهای رنگ‌پذیر و ابعاد وجودی هر 
اه پس این تمثیل امد تا شنونده ان را در ذهن 
خود مجسم کند, و غایب راریر حاضر قیاس نماید. و همچنان است قول 
خدای- تعالی- «و هو یدرک الاضاه که اتضاف ند ضفت خر بت ِ 
با «ادراک ابصار» است, پس همانا چون خدای- سبحانه- به منظور تکمیل 
ع مه فعضاک باکت که ضکت تین بو معا سدع آسته و بر 
جلوگیری از پندار کسی که می‌پندارد اگر خدا قابل ادراک نباشد, موجود 
نیست- (بنابراین جهات) خواست برای خود اثبات کند که چشمها را یعنی 
۰ «» را), همان چشمهایی که قابل ادراک بودن خود را 
برای, آنها نفی کرد. ادراک می‌کند؛ بنابراین واجب شد که بگوید: «و هو 
یُدرِکُ الابْصا» تا برای ذات خود, وجود و آهری زاید بر وجود را ۰« 
آنگاه و و دوم عبارت «و هو اللطیف الخبیژ» را عطف کرد تا 
معنای آخر کلام يا اوّل آن و عجز آن با صدرش مناسب باشد, و لفظ 
«خبیر» را از آن‌جهت بر لفظ «بصیر» ترجیح داد که معنایی افزون بر 
«ابصار» و «ادراکی» دارد؛ زیرا این‌طور نیست که هرکس که چیزی را دید. 


(1)- منابع بحث این باب: روضة الفصاحة ص 15, خزانة ابن حجّة ص 166, 
حسن التوسشْل ص 79 نهاية الارب, ج 7 ص 1<58. 

(2)- سورة الانعام؛ 6, آیه 103. 

(3) به نظر مترجم, برای صحّت عبارت متن؛ صفتی مانند «اللطیفة» بعد از 
۳ العناصر» لازم است. 


(4) عبارت متن «الباب الابصار» بود که مترجم آن را- به دلیل کلام موف 

(ص 147 بدیع القرآن) که می‌گوید و هو یدرک الابصار, در اصل یدرک ذوی 

الابصار بوده- تحریف شده از «اولو الابصار» دانست., و ترجمه عبارت اخیر 

در متن ترجمه قرار داده شد. 
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یا درک کرد, درباره آن علم و اطلاع داشته باشد؛ بنابراین فاصله ایه 

متضمّن معنایی علاوه بر معنای کلام است و به‌سبب ان, یه به فن 

«ایغال» موصوف می‌شود., و ان ایغالی است که معنای مدح را تمامیت 

می‌بخشد: بنابراین, در این یه دوازده نوع از انواع بدیع تحقق یافته که 

عباپت است از: ی 

تعطف: و آن در قول خداوند: «لا ثذ رکه الصا و هو یدرک الابصار» است؛ 

که لفظ «الأبَصا» در ال و آخر آیه آمده است. 

و مقارنه: زیرا آن تعطف هقرون به «مطابقه» است در قول خداوند «لا 

در که الصا و هو یدرک الابْصات» 

و آدماج: زیرا «احتراس», احتراسی که شرح دادیم داخل در «تعطف» 

است. 

و ترشیح: زیرا فِنّْ مناسبت مرشح برای «ایغال» است. 

و ایغال: که بیان داشتیم. 

و اشاره: چون در اين آیه لفظ اندک بر معنای بسیار دلالت دارد. 

و مجاز: جون به منظور نزدیک شدن لفظهای مضاف از قول 

خداوند «و هو یدرک الایصا» یعنی «هو یدرک ذوی الابصار» حذف شده 

است,: در نیج فن تقطی تیکوفر و اشکارتر می‌باشد: 

و تخییر: زیرا در فاصله آیه از لفظ «بصیر» و مدرک, به لفظ «خبیر» عدول 

شده است. ۳ 

و ایجاز: زیرا این آیه دارای نه لفظ و دربرگیرنده دوازده نوع از انواع بدیع 

است. 

و نیز از آن نوع (مناسبت معنوی) است, قول خدای- تعالی- «قلٍ 1 ان 

جعل اللة عیکم الیل مدا ال اج 

تسْمعون هل آ را اد ینم ان جَعَلِ ال عَلكم اللهاز سَرْمداً الی یوم القبامة 

1 عَیْرّ الله انیم 2 بل تشکنون فیه أ قلا تصوون «1»» پس همانا 

ِ سبحانه, کورن اد نمودن شب را تا روز قیامت به خود نه دیگری 

نسبت داد در حالی‌ که اوست توانایی که ماهیّت هرچیز را به‌وجود آورد و 

ديگري را توانایی مخالفت با او (در آن خرن بیست از این‌رو در فاصله 

آیه ً فلا تسْمعون» گفت؛ چون سماع مناسب وقت تاریکی است؛ از 

آن‌جهت که شب صلاحیت برای شنیدن و نه دیدن را دارد؛ زیرا چشم در 


تاریکی قدرت عمل ندارد, هون تن نمودن روز را ۳ قیامت به خود 


نسبت داده به‌صورتی که خوبیت در جهان آفریتش شبی وجود نداشته, از 
این‌رو در فاصله آیه «ا قلا ثبَصرون» گفت؛ زیرا میان روز و دیدن 


(1)- سورة القصص؛ 28, آیه 71- 72. 
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مناسبت محقق است. 


و مثل آن آیه است, قول خدای- تعالی-: «ا وم نهد آهق گم لک تا 
من الفْرُونِ بَفشون فی مساكنهم ان ة دک لایاتِ اقلا ٍ ُمَعُون | 
و لم روا آا تشوق الماء الی الارض الجزز قلغرخ یه َّعاً تال له 


انعامَهْم و انْفسهْم | فلا یبصرون «1»» پس قول خدای- تعالی- را در و 
آیه ما ۳ که چون موعظه آن سمعی است- زیرا ایشانٍ اقتهای 
آزبین‌رفته را ندیده و همانا تنها نامشان را شنیده بودند- «ا و لم بیع هد لَهُمْ» 
تفای انم تور هه یپروا» نفرمود. و پس از موعظه سمعی «ا 
قلا جَسمَفون» و بعد از موعظه بصری «آ قلا ُبْصِرُونٍ» گفت. 

و نیز از آن نوع است. قول خدای- تعالی- «و رد اللة الذین کقرژوا بعيظهم 
لم نوا > خَیرا و کقی اللة الموّمنین القتال کان اه قوب عزیزاً «2»» پس 
همانا اکر ور د این کلام به قبل از فاصله اکتفا می‌شد, موجب می‌گردید که 
برخی از ضعیفان بیندارند که این خبر موافق عقیده کافران است که وزش 
باد سبب نومید شدن ایشان و بردارنده جنگ از عهده مومنان بود, و باد 
تصادفا وزید همان‌طور که در برخی از حوادث و جنگهای میان خود کافران 
می‌وزد. و گمان بردند آنچه اثفاق افتاد از جانب خدا نبود, پس جلوگیری از 
آن توهم با آمدن آن قاصله محقق شد؛ فاصله‌ای که خداوند در آن خبر داده 
که نیرومند و عزیز است. و با نیرومندیش بر هرچیز تواناست, و با عژتش 
از هرچیز برتر است., تا مومنان را در اعتقادشان ثابت نکه‌دارد؛ اعتقاد به 
این که خداوند موصوف به این صفات است, و حزب خدای- عژوجل- پیروز 
است و خداوند برای افزايش ایمان و تثبیت ان در مومنان. ایشان را به 
انواع مختلف یاری می‌رساند: یک بار ایشان را در جنگ پیروز می‌گرداند, 
مانند جنگ بدر و امثال آن, و گاهی با وزش باد مانند روز «جنگ احزاب» و 
باری, با افکندن وحشت در دل دشمنانشان مانند داستان بنی النضیر, و 
برایشان مقر می‌دارد, مانند روز «احد» و گاهی به ایشان می‌نمایاند که 
انبوهی جمعیت فایده‌ای ندارد. و با گنای جمعیتشان پیروز قی برد اند تا 
یقینشان شود که پیروزی از جانب خداست مانند روز «حنین»- و بدانند که 
خدای- سبحانه- سختی را ترا ارماین» یدمص ‌اور ده از رو تفصل 
کشاین رابت آمد,ان فرار می‌دهده وه بدانتد اختر وراشر 1 جانب اوست, و 


و نیز از این نوع (مناسبت معنوی) است قول و ۳۹0 تون آن 
یَخرجّوا من النار 


(1)- سورة السُجدة؛ 32, آیه 26- 27. 

(2)- سورة الاحزاب؛ 33, آیه 25. 
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و ما هم بخارچین مها و هم عذاث میم «1»», پس مناسبت میان فاصله 
ایه. و ماقبل ان را ملاحظه نمای, که چون خلود دائم مقتضی ماندن در 
عذاب بوده, از این‌رو خداوند خبر داده که ایشان از دوزخ بیرون نمی‌شوند 
و خبر داد که ایشان را عذابی ماندنی است, و همچنان است. قول خداي- 
تعالی-: 5 السارق 5 السٌارقة َافطْغُوا آبذییها چزاء بما کسشبا تکالا من الله 
5 اللَه عزیز دک 2 ین انا غرت و-حکفته شداو ند به بربدن. دشست 
دزد حکم کرده است, زیرا کسی که عزیز است. حکم توح و کسی که 
منژه بودنش از نشانه‌های کاستی و ستم ثابت است, عدالتش محقق 
می‌باشد, و خداوند از روی عدالت حکم به قطع دست سارق نمود؛ زیرا 
قطع دست وی دربرگیرنده حفظ مالهاشست: و آن مقتضای حکمت می‌باشد, 
انها ای مات نوی است. . 

و اما مناسبت لفظی؛ که عبارت از اوردن کلمه‌های موزن و مقفا و یا 
موزن غیر مقفاست. پس اگر آن مناسبت در وزن و قافیه باشد. مناسبت 
تام است. و اگر مناسبت در وزن بدون قافیه باشد, مناسبت ناقص است, 
و مناسبت ناقص 13 کلام فصیح بیشتر است؛ زیرا, در آن قافیه آوردن 
ضرورت ندارد. و اگر فصاحت کلام خود, بدون ح اه ند مد قافیه 
متمایل شد, کلام نیکوتر است, و اگر تمکین نکرد. اصل در کلام همان 
رعایت اتزان است. 0 

از مثالهای مناسبت لفظی ناقص قول خدای- تعالی- است: «ق و الْفَرَآن 


المجید بل تععیوا ار عاعهم ندز مهم ففال الکافرژون هذا شعء عَجیتٌ 
«3>»» و از و مناسبت تام است قول خداي- تعالی-: «ن و الْقَلم و 
ما تسَطرون ما لت بنققه زگ پععئون و ان لک لأمرا عتز مقئو 9 


مانند قول خدای- تعالی-: «لهُمْ شراب من حمیم و عَذابٌْ ای «5 «5>» 

و از این قوم مناسبت است., قول پیامبر خدا (ص) در باب دعاء (دعایی که 
همراه حسن و حسین- علیهما السْلام- قرار می‌داد) «6»: «اعیذکما 
بکلمات الله التاهة, من کل شیطان و هامة, و من کل عین لاهة», و علّت 
اين که پیامبر (ع) «ملفْة» به کار نبرد- و حال آن‌که قباس لغوی «ملة» 


(1)- سورة المائدة؛ 5, آیه 37. 


(2)- سورة المائدة؛ 5, آیه 38. 
(3)- سورة ق؛ 50, ایات 1- 2. 
(4)- سورة ن؛ 68, آیات 1- 3. 
(5)- سورة یونس؛ 10, ایه 4. ۲ 
(6)- این قسمت تکمیلی از همه نسخه‌های اصل افتاده و بدون ان معنای 
کلام سربراست نیست و ما آن را از خزانة الادب ابن حجة ص 168 (چاپ 
مطبعة الحرية. مصرء سال 1304 ه) نقل کردیم. 
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است- رعایت مناسبت لفظی بود. 

و از آن, قسم مناسبت, است, قول «اين نباته «1»» در الخطبة المنامية 
و « کنو .وه الله الّذی اتظفم مره ابا خفم الذی خلقهم, و سیجدهم کما 
خلقهم و یجمعهم کما فژقهم» 


باب تکرار «<3» 


پاب تکرار «3» تکرار در کلام فصیح بر انواعی تحقق يافته است: یکی از 
انها تکراری است که برای مدح. و دیگری تکراری است که برای وعید یا 
تهدید و ازجمله تکراری است که برای استبعاد آمده است؛ 
مثال نوع اول آن قول خدای- تعالی- است: 5 السَابقون السَابقون آولیک 
ال ون «4»» و این مثال موردی است که تکرار ذر هفرذات. آمدم آنت: 
و اما مثال موردی از آن نوع که تکرار در مر کارت ,می‌باشد. مثال آن قول 
خدای- تعالی- است: «لیْسَ عَلَي الذین منوا 5 یلوا الصَالحاتِ جناخ فیما 
طْعمّوا آذا ما الْقَوّا ‏ منوا و ماه الصالحات زر یم اقا و منوا «5»» 
و مثال نوع دوم م قول خدای- تعالی- است: «الحاقَهُ 2 الحاقهٌ «6»» و قول 
خدای- سبحانه و تعالی-: «الْقارعَهٌ ما الْقارعَةٌ «»» و مثال مرگب این 
:3 قول خدای- تعالی- است: «و ما آذراک ما بوم مٌ الذین نم ما اراک ما 
مٌ الدّین «8»» و نیز مانند قول خدای- سبحانه-: «کلا سَة ف تعلمون نم 


(1)- او پیشوای اهل ادب, و حجّت در زبان عرب. ابو یحیی عبد الرحیم بن 
خختو بن اسعاعل نوات قارف اس ال ود هم لد شوه سال 
274 ۵ در میافارقین در‌گذشت. 

(2)- در همه نسخه‌ها «التامنة» ضبط شده و از تحریف است, و از 
آن‌جهت آن خطبه «المنامیه» نامیده شد که آبن نباته گفت: چون ح 
«المنام» را پرداختم. , و روز جمعه آن رای ایراد کردم, شب شنبه در خواب 
دیدم که گوبا در پشت «میافارقین» قرار گر فته‌ام, و سوال کردم, این 
جمعیلت چیست ؟, گوینده‌ای به من گفت: «اين پیامبر (ص) و اصحاب او 
هستند». پس متوچه او شدم تا سلام دهم, وقتی نزدیک او شدم متوچه من 
شد و مرا دید و گفت: آفرین به «اخطب الخطبا» و گفت: چگونه می‌گویی, 
و به قبرها اشاره کرد, پس گفتم: « لا بیخبرون بما الیه الواء, و لو قدروا علی 
الفقال لقالوا فد ستویوا من العفت کاسا عرم و لم.سندوا من | عمالهم 
خر آنسکنمم النه تا آحر»: 1 اور ص 96. 

)تایه بت آین‌یات؟ العمدخ خد ض 9 گر الفل الساتر ض 352 بفیع 
ابن منقذ ص 100 الایضاح, ج 3 ص 225, خزانة ابن حقة ص 164. 

(4)- سورة الواقعة؛ 56, آیه 10 و 11. 

(5)- سورة المائدخ؛ 5, آیه 93. 

(6)- سورة الحاقة؛ 69, آیه 1- 2. 

(7)- سورة القارعه؛ 101, آیه 1- 2. 


(8)- سورة الانفطار؛ 82, آیه 17- 18. 
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سَوّف تَعلمُون «1»» 

و مثال نوع سوم قول خدای- تعالی- است: «هیهات هیهات لما تَوعَدُون 
«» و همچنین است تکراری که در سوره «الرحمن» و مانند ان واقع 


شمه ات هرت اع ام 


ناب نقی جیزق با اتیات آن «3* 


باب: تفی: جیزی. با اثبات آن <3» و آن عبارت از این است که سخنور 
مطلبی را در ظاهر سختش آثبات کند؛ به شرط این که امر مثبت مستعار 
(بر وجه مجاز) باشد. سپس چیزی را که از متعلقات امر مثبت است. 
مجازا نفی کند., در حالی‌که آنچه حقيقة در باطن کلام نفی کرده آن چیزی 
است که اثبات نموده, , نه آنچه نفی کرده است. مانند قول خدای- عز و 
خل جل: ام ام عینْ ؛ 11 بصرون ام هم آذان : سم بِسْمَعون بها ِ«««( که همانا 
اثبات الهتّت برای کی است 1 دارای این اعضاست <7»] و باطر کلام 
مقتضی نفی الهیّت به‌طورکلی از هرکسی است که می‌بیند و می‌شنود از 
آنها که به خدایی بر گزیده شده‌اند؛ پس چگونه است خدایی. خدا نامیده 
شده‌ای که نمی‌شنود و نمی‌بیند. و این فن بدیع, در این ایه کریمه در 
تجاهل عارف اندماج یافته؛ تجاهل ارف در موضع توبیخ قرار گرفته 
است. و مانند قول خدای- تعالی-: «لا هن التّاسَ الحافا «5»», پس 
امر منفی در ظاهر کلام, مجازا, اصرار در سوال آفتت؛ نه خود سوال؛ و 
اما امر منفی در باطن کلام, بروجه حقیقت خود سوال 0 
اصرار و چه بدون اصرار باشد, و این معنی است آنچه مدج در این آیه 
اقتضا دارد, و همان است که از ابن عباس- رضی الله عنهما- نقل شده 
است. و مانند قول خدای- تعالی- «و لا شفیع پطاغ «<6»» پس ظاهر کلام 
مقتضی نفی 


(1)- سورة التکاثر؛ 102, آیه 3- 4. 

(2)- سورة المومنون؛ 23, آیه 36. 

(3)- منابع بحث این باب: العمدق جح 7 ص 65, خزانة ابن حجّة ص 273, 
بلوغ الارب ص 237 حسن الّوسل ص 281 نهاية الارب, ج 7 ص 163. 
(4)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 195. 

(7) عبارت میان دو قلاب ترجمه این عبارت است: «و ملزومه یقتضی 
اثبات الالهیة- لمن یکون له مثل هذه الجوارح» که از متن تحریر (همین باب 
ص‌ ۱0237 افزوده شد. و بدون آن معنی در این‌جا ناقص است. 

(5)- سورة البقرة؛ 2, آیه 273. 

(6)- سورة غافر؛ 40, آیه 18. 
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شفیعی است که مطاع باشد, نه مطلق شفیع, و باطن کلام بر وجه حقیقت 
مقتضی نفی مطلق شفیع مگر شفیعی است که مورد رضایت خدای- 


سبحانه- باشد. 

و از شاهدهای مشکل این باب است, قول خدای تعالی: «و لو عَلم ال 
فیهغ خیْراً أُسْمَعَهُمْ و لو أسْعَهم لنولوّا و هم مُفرضُون «1»» که ظاهر 
1 اس اسان ی کر در کر 
در حالی‌که واقع حال ایشان خلاف آن است. و همانا از آن‌جهت گفتیم که 
ظاهر عبارت دلالت دارد که ایشان نه پشت کردند و نه روی گردانیدند که 
قاعده استعمال «لو» در زبان عربی این است که چیزی به‌سبب امتناع 
چیزی در کلام موجب و نه در کلام منفی,؛ , ممتنع شود, بنابراین, شنوانیدن به 
این کافران ممننع است؛ زیرا سراغ داشتن خیر در آنها ممنبع است» و 
پشت کردن و روی گردانیدن آنها ممنیع است؛ زیرا| شنواندن به ایشان 
ممتنع است. و باطن کلام که معنی با آن صحّت می‌یابد, مقتضی وقوع روی 
گردانیدن و ادبار است. و حقیفت امر چنان بود. ؛ و چرا واقع امر چنان بود؟, 
زیرا تقدیر معنای کلام و ال اعلم- این است که اگر خداوند به گوششان 
رسانده بود. روی می‌گرداندند و پشت می‌کردند. پس چگونه چنین نباشد, و 
حال آن که خداوند- سبحانه- به گوششان نرسانده است. 

و در باب حدیت مثل آن آیه است قول پیامبر خدا| (ص): «نعم العبد صهیب 
لو لم قخفت اد لم یعص «<2»», ظاهر کلام مقتضی اثبات گناه صهیب- 
رضی الله عنه- است, و اگر چنان می‌بود, در معنای کلام تناقض به وجود 
می‌آمد؛ زیرا در اول کلام «نعم؟ آمده که مقتضی ِ مدع است. و 
دنبال آن عبارتی آمده که مقتضی مذمت است؛ بنابراین تاویلی که این 
تناقض ر از ظاهر لفظ بزداید, چاره‌ای نیست. و آن ۰ است که گفته 
شود: «اگر فرض می‌شد که صهیب از خدا نمی‌ترسید خدا را معصیت 
نمی‌کرد. پس چگونه خدای را معصیت می‌کند و حال آن‌که از خدا 
۷ 7 

و اصل مورد اعتماد در اين باب یقین به این امر است که عرب هرگاه در 
خبری اراده مبالغه کامل کند. کلام درباره آن را از صورت خود 
برمی‌گرداند؛ تا وقتی شنونده سخن به گوشش رسید» تکنیه: کت کی انا 
شیوه اهل زبان مخالفت شده دریابد که این قلب کلام, برای تحصیل 
فایده‌ای بوده است. پس شنونده کات می‌کند, و متوجّه می‌شود که مبالغه 
معنای کلام افزایش یافته است, و اگر کلام به صورت خود بازگردانده 
می‌شد, این مبالغه به‌دست اد چنانکه این 


(1)- سورة الانفال؛ 8 آیه 23 
تدی رن 8 
دگرگونی در قول خدای- تعالی- «و اشتعل ال یه سَیَبا» آمده است. و 


سخن درباره آن, در باب استعاره گذشت <«7». و همان‌گونه‌که گاهی 
موصوف به مدح مورد توجه قرار گیرد. و بسیاری اوقات هنگام مدح يا ذمٌ 
به‌منظور بالا بردن شخص ممدوح و يا پایین اوردن مقام شخص مورد ذم, با 
قواعه ظاهری اعراب محالفت ی کی والله اعلع 


باب تفصیل «1» 


باب تفصیل «1» تفصیل بر دو قسم است: مثصل و منفصل: 

تفصیل مثصل, هر کلامی است که در آن «اآمّا ۰ و اما» واقع شود که 
ماقبل اما اجمال و مابعد از تفصیل است: مانند قول خدای- تعالی-: «بوَم 
بیْضٌ وود و ور وُجَوةٌ خ قاتا الذین اسَوَدت وَجْوههُمٌ «2»» تا آخر کلام 
سین خدای- تغالی- فت: «و. 2۱ الذین ابص بیصَث وَجوههُمُ» تا آخر آیه, و 
مانند قول خدای- عر و جل: «قملهخ شَعو و یی قاّا الذین شَفُوا قفی 
الثّار «3»» سپس گفت: د«و ما الذین سعذوا قففی الحتّد «4»» در آیه 
اوّل حسن جوار مراعات شده و رعایت: أن بر رعایت ترتیب (تفصیل ) مقدم 
شده؛ هدر انة دوم تربتیب رعایت شده است: 

و اما تفصیل منفصل: پس آن, عبارت از تفصیلی است که مجمل آن در 
سوره‌ای و مفصّل آن 2 سوره‌ای دیگر باشد و يا در یک سوره ولیکن دور 
از ز هم باشند, مانند گفتار خدای- تعالی- در سوره المومنین «قذ فلع 
لَْوُْون» نا آن‌جاکه می‌گوید: «و الذِین هم لفروجهم حافطون» تا قول 
خدای- تعالی-: «قمن ابْتفی وراء ذلک قأولیک هم العادون «5»» پس همانا 


قول خدای- تعالی-: 
درا لک آشانم اخمالی به مهاتی. مناد که خفضیل در فول 
صدات ما لیب 


5 لا تتکخُوا ما تک اک من الْساء» تا قول خدای- تعالی- «و أِل کم 
ما وراء ذلکم «6»» بیان 


(7)ز ک: صن 125 همین کتات: 

(1)- از این باب در خزانة ابن حجة ص 222, بحث شده است. 

(2)- سورة ال عمران؛ 3, آیات 106- 107. 

(3)- سورة هود؛ 11, آیات 105- 106. 

(4)- سورة هود؛ 11, آیه 108. 

(5)- سور ه المومنون؛ ۱۳ اپات 1 و 5 و 7. 

(6)- سورة النساء؛ 4 آیات 22, 24. 
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شده است, که بتحقیق این اه پانزده صنف از اصناف زنانی که (بر مرد) 
حرام هستند, دربر دارد, که سیزده صنف ایشان از زنان خویشاوند. و دو 
ضیف ۶ نان بیکاند‌اند و الله اعلم: 


باب تذییل <1» 


باب تذییل «1» و آن بر دو قسم است: معیوب, و نیکو (حسن) 
تذییل معیوب ان است که لفظ بدون داشتن فایده, افزون بر معلی باشد, 
و تذییل نیکو (حسن) ان است که سخنور. پس از تمام شدن معنای سخن 
دیبال آن جمله ام ساوره کههعا ی حا فلس را کیت کنم و آن ماه اضافن 
دو قسم است: قسمی که چیزی به معنای اول کلام نمی‌افزاید, و فقط آن 
زا تاکید: و تثبیت می‌کند, و قسمی که متکلم آن را به سبب اين‌که بر سر 
زبانها بسیار می‌گردد, در قالب «مثل ساثر» ظاهر می‌سازد. 
و فرق میان تذییل و تکمیل ان است که تکمیل بر معنای کلامی وارد 
می‌شود که پس از تمام بودن نیاز به کامل شدن 0 ولی تذییل چنان 
نیست, دیگر آن که تکمیل مخصوص به معانی بدیعی و فنون کلامی است. 
ولیکن تذییل ؛ بم وم سای ۱ ز کلام نه نوع دیگر اختصاص ندارد: 
8 5 را عزیز که دربرگیرنده هر دو قسیمٍ تذییل مي‌باشد, 
قول خدای- تعالی- است: «نْ اللع استری من الْمُْمنینَ هم و أموالَهم 
للم الجتّه بُقاتلون فی سبیل له قتللون و تون وغدا له حنا فی 
۳ و الاْچیل و لزان مَنْ اوفی بعهّده من الله «2»». پس در این 
آبه ده تذل افده استت : اول در قول خدای- تعالی-: «وغدا عَلَیّه حَفّا» زیرا 
کلام پیش از آن صفت تمام و کمال پافته است. آنگاه جمله تذییل آفده:, تا ۳ 
معنای ماقبل را تأکید و تثبیت کند؛ زیرا خدای- سبحانه- به لفظ «وعد» ی 
تصریح نموده که از جملم اول استفاده می‌شود, و وعده او به دلیل گفتار 
خدای- عر و جل: «وعغد اللّه حقا» حق" است. ولیکن چون دلالت جمله خبربه 
قبل بر معنای وعده دلالت تضمن بود, و خدای- سبحانه- اراده کرد. به لفظ 
وعد تصریح و تنصیص کند, تا تا دلالتش بر معنی بر وجه مطابقه باشد؛ از 
ایترو و ای را ای حول طاش تساخت سای که 


(1)- منابع بحث این باب: الطناعتین ص 373, بدیع ابن منقذ ص 03, 
الایضاح ج 3 ص 230 بلوغ الارب ص 153, خزانة ابن حجة ص 106, 
الطداریج دص 11 خسن ال ی 70۵ مانه الارت ع زر .1320 
(2)- سورة التوبه؛ 9, آیه 111. 
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صلاحیت دارد برای هر مورد مشابه دیگر «مثل» واقع شود. و تذییل دوم 
پس از فراغت از ان دو دلالت, در قول خداوند: «و من اوفی بعهده من 
الله» است, در حالی که اين جمله تذییل را نیز در مظهر مثل ظاهر ساخته 


پس آیه شریفه دربرگیرنده دو تذییل و دو تمثیل است «6». 

ز آن قبیل است نیز, قول خدای- تعالی-: «و ما جَقلنا لِتَشَر من نیک 
۱۳ ا قاِن مت الخالون کل تقس ذائْقَهٌ الْمَوّت» «1» پس همان 
معنای یه با اعلام 0 خدای- پزتکا رو برای هی انسانی پیش از 
پیامبرش جاودانگی قرار نداده, کامل پشده است., سیس خداوند آن خبر را 
با فل وه ال دا نان مس فیم الخالی * هدر یر تاه تغارف 
ظاهر ساخته, مذیل نمود, و , ان تین با ی ک در سطی مساق 
درآورده؛ جایی که گفت: «کل تقس ذایْقَهٌ المَوّت» ذیل آورده است. 
مردم مقام سخن (شعر) متنبی را بژز ک شتفراده ند ( که می گوید:) بیط 
تمسی الامانی صرعی دون مبلفه فما یقول لشیء لیت ذلک لی «» 

و سیف الذوله پیو سنه این بت را بر زبان می‌آو زد و متنبی را ف کم 
می‌شمرد و تمجیدش می‌کرد, و اعتراف می‌کرد که به مقام شعر او کسی 
نمی ر سد؛ و هیچ کس شعری مانند قتتت در مصمون مبالفه آن بیت 
تمی‌آهرد تا وقتی که:<انن نبانه السعدی* در فن مبالغه گفت: (فمیظ) 
ی ترکتتی اضحب الذدنیا بلا آمل:«<3» 

و همانا سخن درباره این دو بیت و مقایسه آنها را در کتاب «تحریر التحبیر 
«4»*>* مشروحا بیان داشته‌ام, و از آن جهت, , برخلاف شرط این کتاب: این 
دو بیت را یاد کردم که خواننده در مبالغه ,وافع در آن دو بیت و در مبالغه 
قول خدای- تعالی- از باب تذیبل «و له کل شی ء» «5» تأثثل نماید؛ از آن 
تظر که لفط کل شامل همه اشیانی اجیزهانی) می‌شوه که مقر ان شی) 
بر بسیط, و مرکب, و 


(6) از این نتیجه‌گیری مولف. معلوم می‌شود که این دو مورد شاهد این 
اه شاهد برای قسم دوم تذییل است, در حالی که وی آیه را به عنوان 
شاهد برای هر دو قسم بیان نمود. 

(1)- سورة الانبیاء 21, آیه 34- 35. 

ان اس ۱ ات مه و از و32 1 

(4)- باب تذییل آن کتاب ص 389- 391. 

(5)- سورة الثمل؛ 27, آیه 91. 
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قدیم و محلاث, و خالق, و مخلوق اطلاق می‌گردد. هرچند مقصود از 
«شی» در این‌جا هر موجودی جز خدای- تعالی- و هر معدوم ممکن الوجود 
است., و این کلمات سه‌گانه تذییل قول خدای- تعالی- «رَب هذه البلدة» 
1 است. و در (عجز «<3») این دو بیت تذییلی واقع شده که موجب 
خهات‌شول اماین انق بات ودیده‌اشت و له | علی 


باب تهذیب <2» 


باب تهذیب «2» تهذیب بر سه قسم است: قسمی که پس از فراغت از 
تنظیم کلام, و با تجدیدنظر به منظور تنقیح و تهذیب آن. تحفق می‌باید؛ و 
این قسم در کتاب عزیز واقع نمی‌شود, زیرا جز کسی که طبیعتش بر سهو 
و اشتباه, يا غفلت و فراموشی, و یا ضعف رای و تدبیر عملی, سر شته 
شده: (-جز جنان: کسی) به. آن تهذیب تیاز ندارده در حالی که کاهین مفکن 
است, قدرت نقد وی نیکوتر از سخن‌پردازی. و علمش بیشتر از قدرت 
عملش باشد, و اینها از صفات مخلوق ناقص است, و قرآن عزیز سخن 
توانایی منژه از صفات نقص است, و دو قسم دیگر که در وقت 
سخن‌پردازی واقع می‌شود؛ یکی از آنها حسن ترتیب در نظم است. که یا 
به‌سبب ارتقا از پایین‌تر به بالاتر, و یا با تقدیم آن‌چه واجب التقدیم, و تأخیر 
آنچه واجب التاخیر است, تحقق هه نا نو و قسم فیح به گونه‌ای است که 
سخنور معلی را تقویت می کند و از ترکیب کلام پا سو ۶ همجواری ان 
می کاهد», سو ۶ همجواریی که در حروف تک‌تی کلمات است. پس سخنور 
هنگام تنظیم از لفظی که دارای سوء همجواری در حروف (از واضع اوّل 
«») است. دوری می‌گزیند. و يا سوءهمجواریی که در مجاورت اجزای 
کلام با بکدیجز رح می‌دهد, و این زمانی است که مجاورت اجزای کلام به 
درجه اتصاف به سوء همجواری برسد. 

و بروجه اجمال. این قسم از تهذیب عبارت از دوری گزیدن عیوب نظم 
کلام ۱ است, و این دو قسم تهذیب, تهذیبی است که نظم قران؛ بدون تعمد 
و تکلی: نز ان آمده است؛ زیرا| قرآن کلام توانایی بی قید وشر ط است. 
همان را نارسایی ماست. و الله اعلم. 


(1)- سورة النمل؛ 27, ایه 91. 

(2)- منابع بحث این باب: بدیع ابن منقذ ص 139, خزانة ابن حجِّة, زیر نام 
«التهذیب و التادیب» ص 235 بلوغ الارب, زیر نام «الترتیب» ص 144. 
(3) عبارتمتن «ذ کر نود که فریته سای ه «عخو» صحیم ی 

(4) عبارت متن «من المواضع الاوّل» بود که به قرینه سیاق کلام محرّف از 
«الواضع الاول» است., چنانکه در ترجمه اورده شد. 
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مثالٍ قسم اول (از دو قسم اخیر) 2 قرآن, قول خدای- تعالی- است: 
«قکفار ند 2 اطعا عشرة مساکین من اوسط ما تطعمُون هلیم أَو کسوئقم 
او تخر تخریژ 9 _ِِ پس ملاحظه کن که آچگونه این ترکیب بر اساس 


است. 
اگر گفته شود : : «همانا در کتاب عزیز مواردی بر غیر این ترتیب آمده: مانند 
قول خدای- تعالی-: «عالم العیتب الشهادة «<2»»؛ زیرا خودستایی به علم 
غیب بلیغتر از خودستایی به 1 شهود است, پس انتقال از ابلغ به پایین‌تر 
از آن باقع دم بای این وه تما جیتیت ؟ خوات کویه 
«علم شهود, درباره ذات خدای- سبحانه- ۳ است » زیرا ما درک 
نمی‌کنیم که علم به مشهودات؛ جز به سبب حواس دریافت شود و هرگاه 
قوه‌های مد رکه را از دست بد هیم» , علم به مشهودات را از دست می د هیم ؛ 
ولیکن تحصیل علم غیب احتیاج به حواس ندارد, و منژه بودن حق- سبحانه- 
از حواس,: به دلیل قطعی ثابت می‌باشد. و محقق است که وی به 
مشهودات دانا است. و حصول علمی که جز صاحبان حواس ان را درک 
حصول علمی است که حصول ان نیاز به حواس ندارد, پس ثابت شد که 
علم شهود, در آین‌جا بلیغتر است. 
و اما آن قسم از تهذیبی که نظم کلام, در آن متصف به حسن همجواری 
آمده (مثال آن) قول خدای- تعالی- است: «لی ما ال بدی لت 
ما انا بیط دای لافنای اوه بسن خر ام این آبة ان رعامت رتیت 
نف و عایت خسن معا هزات عدول شده است؛ که ترتیب نظم کلام عبارت از 
ترتیب جمله‌ها, و مفردات در وضع و تألیف است, یس بر کسی که 
می‌خواهد ترتیب نظم را رعایت کند, واجب است. فعل را, در جمله فعلیه 
مقدّم آورد. و دنبال آن فاعل را بیاورد و پس از فاعل, مفعول مطلق, و 
پس از آن مفعول‌به را مقذم آورد؛ و مفعول‌به‌ای که فعل بدون واسطه به 
آن متعدّی شده جلو اندازد, و سپس مفعول‌به‌ای را آورد که فعل باواسطه 
به آن متعذای شده است؛ مگر این که مانعی لفظی يا معنوی مانع ترتیب 
نظم کلام شود. و یکی از موانع, ترجیح نوعی از انواع بدیع بر رعایت ترتیب 
نظم است؛ نوعی از انواع بدیع که با رعایت آن کلام فصیحتر و بلیغتر, و یا 
آسانتر و سبکتر می‌شود و پا معنی به‌سبب آن تمامتر و با کاملتر می‌گردد؛ 
مانند این آیه؛ که اجو نطمصر اهر رنه کر پیت ود واگ و گفته می‌ شد: : «لتّن 
تفت نوی الم تایه ما رنظهر مزر 


(1)- سورة المائدة؛ 5, آیه 89. 

(2)- سورة الرعد؛ 13, آیه 9. 

(3)- سورة المائدة 5, آیه 28. 
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آخر آن گفته شده: «ما آتا بباسط یدی الک الک »- در این صورت در آن 
عیب موسوم به «سوءجوار» پیش موه آ هد سوءجواری که سبب ۸ 


ترکیب کلام, و سنگینی ترکیب کلام تا اندازه‌ای موجب سختی تلفظ کلام 
می‌شد. پس به آین‌جهت از ترتیب نظم به رعایت «حسن‌جوار» عدول شد. 
و همانا سوءجوار به سبب پی هم درامدن سه حرف متقارب المخرج حاصل 
می‌ شود, و آن سه حرف طاء و تاء و یاء است. که در قول خدای «لیّنْ 
ستصات الی یَدَک» جای دارد. و هرگاه نظم کلام بر آن وضعی باشد که (در 
آبه) آمده, از آن محذور در آمان است و چون این محذور در ترتیب نظم 
آخر آیه وجود ندارد, نظم أنْ به ترتیب آمد, و مفعولی را که فعل بدون 
واسطه , به آن متعذی شده. بر مفعولی که با حرف جر به آن متعذی 
گردیده, مر آورد و گفت: «ما آتا بباسط دی الک لأفْثلَک» 

و از این قسم لست, قول خدای- تعالی- «قَل هل من شْرَکایكُمْ من بَهّدٍی 
ای الحو قْل الله دی للحه | فهن نز بهُدی |لی الْحَق «1»» و در مثل چنین 
موردی بلاغت آنغات می‌کند کلام بر وجهی بیاید که آمده است؛ زیرا اگر 
جمله وسط کلام. در یکی از دو طرف اول و آخر قرار گیرد, لازم می‌اید 
(دو) لفظ «الی» پشت‌سرهم قرار کیره وبا بی‌ذرین آمدن روف تسیا 
کلام سنگین می‌شود. و تعادل آن درهم می‌ریزد. و درنتیجه به‌ سبب 
سوءجوار کلام معیوب می‌شود, پس لازم شد که سخن بر همان صورتی‌که 
هست بیاید. 

و ازجمله موارد تهذیبی که شبیه به این مورد می‌باشد, قول خدای- تعالی- 
است: «و ملق من تشتمشون [لتک آ قاْت ند نسمع الصَمٌ و لو کائوا لا یعون 

منهْمٌ من ینظر الک آ فائت تهّدی الغْمی و لو کائوا لا ببْصرّونَ «2»» 
ممکن است گوینده‌ای بگوید: «فایده دو 9 (آن دو آیه) چیست؟ 

در حالی‌که ماقبل آن دو فاصله از وجود, آنقا یف تیار 0 است. در 
جواب گفته می‌شود: «در کلام تقدیم و تأخیری رخ داده که وقتي معلوم 
شود, این پرسش خودبخود از بین می‌رود. و بیان آن تقدیم و تاخیر این 
است, که گفته شود: «و منهم من ینظر الیک و لو کانوا لا یبصرون» و تقدیم 
تاخیر آنة دیگر چنان است. و بر این تقدیم و تآخیر اشکال کسی وارد 
می‌ شود که هار «موجب بنای کلام بر تقدیم و تخیر که کف از اسباب 
تعفید کلام است چیست ؟» در جواب به گوییم: «موجب آن طلب ممائثلت و 
همانندی میان مقاطع آیه بهِ فواصل آیات ماقبل و مابعد است», آیه قبل از 
آن؛ این آیه ایست: «و اِنْ کذ قفا ل يو ام مار ار رون 
فا عخل :۳ بریء متّا 


(1)- سورة یونس؛ 10, آیه 35. 

(2)- سورة یونس؛ 10 ایات 42- 43. 
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تقملون «1»», و آیه بعد از آن این است: «انَ ال ۱ یلم التانتن ییا و 


لکّ التّاس آَنْفْسَهْم بَظْلمُون «2»». و بیشتر فاصله‌های آن سوره (سوره 
یونس) بر با وزن و قافیه است. 

و ازجمله مواردی که از باب تهذیب و بر وجه شایسته تأدیب ,آمده, قول 
ِِ تعالی- راز زبان خلیل (ع) است, آن‌جاکه گفته است: «الْذٍی خَلقنی 
هو بهدین و الذی هو بُطْمَنی و بَشقین و |ذا مرطث فهو ؛ پشفین <«3»», 
پس همانا خلیل (ع) همه کارهای خیر رآ به پروردگارش- عز و جل- نسبت 
داده, و کار شر را برای رعایت ادب, در ساحت پروردگارش به خود 
منسوب گردانیده است, و سخن درباره این آیه مشروحا پبان, شد. «/«* 

و مثل آن آیه است قول خدای- تعالی- «لیَجزی الذین آساوّا بما عسلو 2 

یجزی الذین أَحستوا بالی نی «»» پس بتحقیق وجه صحّت فن مقابله 
این کلام این بود که گفته شود: «لیجزی الذین اساءوا بالاساءخ» تا مقابله 
آن با قول خداوند؛ «و یجّزی الذین آَخسَتُوا بالخستی» صحیح باشد, ولیکن 
پابندی به رعایت ادب؛ در حضور پروردگار- سبحاأنه- از نسبت دادن فعل 
«اساءة» به او جلوگیری کرد و در نتیجه از لفظ فعل خاص به لفظ فعل 
عام؛ فعل عامی که آن فعل خاص داخل در آن می‌باشد, عدول کرد, 
بنابراین معنای مقصود همراه با رعایت ادب در کلام تحقق می‌یابد و معنای 

۳ ان وجه رساتر از معنای آن بنابر وجه اول است. و چون در قول 

خدای- تعالی-: 
5 جزاء سیخ شیر ما «5»» از بروز آن محذور ایمنی حاصل شده بود؛ 
بنابراین نظم از به مقتضای بلاغت آمد که آن رعایت فن «تجنیس ازدواج» 
به شکل خود و بدون تغییر است؛ زیرا ضرورتی که موجب تغییر آن باشد 
وجود نداشت. 

و از بهترین شاهدهایی یه برای این باب تحقق یافته قول خدای- تعالی- 
ات «و لا ترَکنُوا ال الذین لوا تمس کم الا «6»»؛ هرچند آن آیه و 
سخن درباره آن گذشت. و ایرادی نیست که یک آه مطابق انواع بدیع و 
اضنافت :مجاستی. که در آن ات در بابهای متعذدی آورده شود و در این‌جا 
ضرورت ما را به اعاده سخن درباره آن آیه فرا می‌خواند؛ تا آنچه مربوط 


تفای ات ات 


(1)- سورة یونس؛ 10, آیه 41. 
[2اخمور‌وسص 0 ارم 221 

(3)- سورة الشعراء؛ 6 ابات 78- 80. 
(4)- سورة النجم؛ 3 ایه 31. 

(5)- سورة الشوری؛ 43 آیه 40. 
اور مهو یه 119 
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در آن مندرج شود, اه یی وی یوت ید وصف خدای- سبحانه- به 

عدالت, داخل گردیده, و درنتیجه فنْ فخر به فن ادب درآویخته است؛ زیرا 
ظاهر ایه مفید تادیب است- و به سیب آن در این باب داخل شده- و مبین 
ففعطاه خ وی خدایه عر و حل : به عالت: است مارا 
فخری است که به ادب مقذم بر ان مرتبط شده است, و (اين) علاوه بر 
ملایمت الفاظ کلام است که از آن «ائتلاف لفظ با معنی» حاصل گردیده؛ 
ژیرا اعتماد به ستمکار پایین‌تر از ستم. و «مسْ نار پایین‌تر از سوزانیدن 
آن است. و عدالت اقتضا دارد که عقاب به‌اندازه گناه باشد, و به همین 


جهت, نام بردن از «مساس» ملایم با نام بردن «رکون» نه 0 است؛ 
پس ملاحظه کن معانی و انواع بدیعی که این کلمات هفتگانه که جزئی از 
یک آیه است دربردارد. مانند: ائتلاف- که ملایمت. بر آن دلالت دارد- و 
ادماج. و تعلیق, و افتنان و مقارنه, و بسط؛ زیرا از گفتار «و لا ترکنوا الی 
الظالمین» به گفتارش «الی الذین ظلفوا» عدول شده است؛ و آن, 
به‌سبب این است که جمله اول احتمال معنای استمرار در معنای ظلمی را 
دارد که سازگار با کیفر «مساس» نیست, و معنای مبالغه در ندرت وقوع 
ظلم که ازجمله دوم حاصل می‌شود. از جمله اول حاصل نمی‌شود؛ تا در 
ای ان هه ای وا وا اه را 
کامل تحقق یابد؛ زیرا وقتی خدای- سبحانه, اعتماد به کسی که گاهی 
مرتکب ظلم می‌شود نهی نموده و مورد تهدید قرار داده, بنابراین از اعتماد 
به کسی که پیوسته مرتکب ظلم می‌ شود به طریق اولی نهی می‌نماید, و 
در صورتی که از اعتماد به ظالم نهی می‌کند, به طریق اولی از ارات نود 
ظلم نهی می‌کند؛ و الله اعلم. 


باب حسن نسق <1» 


باب حسن نسق «1» حسن نسق عبارت از این است که سخنور کلمات 
نثر و ابیات شعر را پی‌درپی با انسجامی سالم و مستحسن و نه معیوب و 
مستهجن بیاورد؛ و ازجمله ظواهر حسن نسق آن است که هر بیت شعری 
اگر جدا شود, بخودی‌خود مستقل باشد و معنای آن با عبارت خودش پایدار 
باشد, وت دو بیت حکم یک بیت 
1 


(2) عبارت متن بدیع القرآن چنین بود: «اذ ظاهر الاية التأدیب و من اجله 
جاءت فی هذا الباب الموعظه و وصف الحق ۰ و چون بدون واو عطف 
قبل از «الموعظه» معنای عبارت دچار اختلال می‌شد لذا واو از عبارت 
تحریر (ص ۳19( افزوده شد. 

(1)- منابع بحث این باب: خزانة ابن حجْة ص 415, بلوغ الأرب ص 179. 
بدیع القرآن, ص: 246 ۱ 

برد که اگر از هم جدا شوند زیبایی آنها از هم گسسته و تمامیتشان تبدیل به 
نقص, و معنایشان تجزیه می‌شود؛ درحالی‌که این‌طور نیست., و حال آنها 
(آن دو بیت) در تمامیت معنی و کمال - در حالت جدایی از هم و 
و شاهدهای این با در کتاب عزیز قول ِ تعالی- است: «و قیل یا 
ارَض ابلَعی ماءي و یا شماء أفلِعی, غیض الما و فَضَیَ الأْفَرٌ و استوی 
غیت الجُو رد قیل قبل بعداً موم الظالمین  »»1«‏ پس تو می‌بینی که این 
خصاا بر ار کلام یرف ی سا نت فا ما نت رفس کر 
مقتضای بلاغت می‌باشد. عطف شده است؛ برای این که خدای- سبحانه- 
سخن را با مهمنرین مطلب آغاز_ نموده است؛ زیرا| مقصود رهایی اهل 
کشتی از زندان کشتی است. و آن مقصود جز با برطرف شدن آب از 
زمین حاصل نمی شود. و از زمین آغاز کرد و زمین را دستور 
بلعیدن داد, آنگاه خدای عز و جل- دانست که زمین» . هرگاه آنچه آب بر 
رویش جمع شده فرو برد و آب از آسمان قطع نشود, اهل کشتی هنگام 
بیرون شدن از کشتی آزار هی‌شوند. و. خه‌بسا انچه. از. اسمان. تازل 
می‌شود, آن مقدار اس که زمین می‌بلعد جبران ضیف کنده و خشکی زمین 
تحقق نمی‌یابد. پس خدای- سبحانه- آسمان را به خودداری از باریدن. 
دستور داد. سپس موقعی که زمین از آب فارغ شد. خداوند از فرورفتن 
اب خبر داد, و مقتضای ترتیب این است که این خبر سومین جمله پییی از 
ان دو جمله گذشته باشد. سپس خدای- سبحانه گفت: «و قضی الام» 


یعنی هلاک شدند کسانی که هلاکتشان از قلم تقدیر گذشته و نجات یافتند, 
کسانی که نجاتشان مقذر شده بود, و این است اصل معنای ایه, و حقیقت 
معجزه, و آن حقیقت بناچار باید نزد اهل کشتی معلوم باشد. و اگاهی 
ایشان از ان حقیقت جز پس از خروجشان از ز کشتی ممکن نیست و بیرون 
شدنشان از کشتی موقوف به خبرهای پیشین است, و به همین سب بلاغت 
ایجاب کرد این جمله چهارمین جمله باشد, همان‌طور است استقرار 
کشتی, بر «جودی- یعنی استقرار آن بر مکانی که بدون حرکت بش ان 
مستقر شند. تا آثار ان کشتی برای کسانی که بعد از (روزگار) کشتی 
ان ق ارت ات باشد- و بیان این استقرار بر آن‌وجه مقتضی بود که 
بعد همه مطالبی باشد که گفتیم» و از لفظ «استقرّت» به لفظ «استوت» 
از ان‌جهت عدول شد که «استقرار» احتمال انحراف و اعوجاج می‌دهد, و 
«استواء» دلالت بر عدم انحراف و اعوجاج دارد, و اين تعبیر مبین آرامش 
افل. کی ب اطا شا از ی استر زرا ار اسعرار کی 
تایه یکسا عهم حرکت آن ات خاصا راهان فد 
کشیدن و پریشانی دلها از حرکت کشتی در حال سیر و توقف 


(1)- سورة هود؛ 11, آیه 44. 
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آن یکسان هن و اتعال از رم ارات کمتوبته آراسشش کون یز اشان 
حاصل نمی‌شد. و گفتار خدای- سبحانه- «و قیل بدا موم الظالّمین»؛ اين 
گفتار نفرینی است که جلوگیری از پندار کسی که گمان می‌برد غرق به 
صفت فتعانین بودنش بر روی زمین چه‌بسا کسی را که سزاوار هلاکت 
تبوذه هلاک نمفدم است آوزدن آن را اتجات کود پس نرای:حلو مبری او ان 
احتمال خدای- سبحانه- بر هالکان نفرین کرد. و آنان را به ستمکاری وصف 
تقود با دانستهمود کمها کف نها کسی که روا داب مود درس تفه 
اسست و آن فعتی افتضا: دارد کم این جملة پس از هه جمله‌های فیلن 
واقع شود؛ و اللّه اعلم. 

پس این زیبایی نظم و درستی ترتیب جمله‌های متعاطف را بنگر! تا ارزش 
اس مسا ندیه الله اعار 


باب انسجام <1» 


باب انسجام «1» و آن این است که سخن همانند آب جاری در قالبی آسان 
و لفظهایی نغز و ترکیبی سالم سرازیر شود تا آن‌جاکه برای جمله‌ای از نثر 
یا بیتی از شعر- هرچند خالی از بدیع و بدور از تصنع است. پذیرشی در 
جانها و تأثیری در دلها باشد که سخن دیگر را نباشد. و انسجام غالبا 
خودبخود و بدون تعمّد در کلام تحقق می‌یابد, مانند کلام موزونی که ملکه 
فصاحت خودبخود در ضمن نثر می‌اورد؛ مانند مصراعهایی که در ضمن 
کتاب عزیز, واقع شده و از پیامبر بزرگوار روایت شده است, و اگر از ان 
نوع کلام موزون دو بیت يا بیشتر, در غير قران واقع شود آن دو بیت یا 
بیشتر شعر خوانده می‌شود, و اما در قران کریم. کلام موزون. بجز کلامی 
که در قالب یک بیت تنها باشد موجود نیست و یک بیت را چه از روی عمد 
باشد يا غیرعمدی, شعر نمی‌نامند. و این مطلب را دلایلی است که‌این‌جا 
جای بیاننش نیست, و انها را در دو کتاب اورده‌ام: یکی: «الشافية فی علم 
القافیة» و دیگری «المراد فی الترجیح بین کلام قدامة و بین کلام 
خصومه». که قسمتی از آن را تنظیم نمودم, و از اتمام آن بازداشته شدم. 
اتشتجام بر دوه قسم. است: قسمی که همراه با بدیعغیرعمدق می‌آیده و 
قسمی که بدون بدیع است: 
از مثالهای قسم اول از قرآن, ,قول خدای- تعالی- است: «اٍنما آشکُوا بنی 

خرتف ال الله ۶ اعلم من اللها ۱ ون 002 شن ی ی 
نظم و نغزی اين لفظها, و انسجامی که در بر 


(1)- منابع بحث این باب: بدیع ابن منقذ ص 66, خزانة ابن حجة, ج 1 ص 
990. 

(2)- سورة یوسف؛ 12, آیه 86. 
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دلرد. همراه با «تعطّف» ق هر صا ی که در قول خدای تعالی: «الی 
الل غاعلر مت الله»واقع شده استا بسن ها از ان خهتء اد کشا «ه 
اعلم منه» عدول شد در حالی‌که از تعبیر اول موجزتر می‌باشد, تا در کلام 
تعطفی واقع شود که زیبایی کلام را بیفز آید, و ان متضمّن مزید خضوع و 
رقت دل است, علاوه بر فنْ تمکینی که در فاصله آیه تحقق یافته است. 

و مثل آن رن آیه بعد از آن می‌باشد, و آن قول خدای- تعالی- است: دیا 
نت اج وا وتحینشُوا من بُوشف و آیبه و لا تسوا من قح اللّه ِنهُ لا تیاس 
ور رف اللّه 1 الوم الکافژون زیرا مانند. آیه پیش متضئتن فن 


و مثال قسم دوم انسجام با انسجامی که خالی از بدیع می‌باشد. قول 
خدای. تعالی: ۳۳ 
«خْذ العو و مر و آغر ضَ عَن الجاهلین <2>> و گفتار خدای- عز و 
جل-: «و لله عَیْبٌ ِِِِ واتِ و الارض و اه بجع الأمَرٌ کلة قَاعْبْوة و کل 
که ها کی بغافل عَمّا تقملون «3»» و بیشتر آیات قرآن از شاهدهای 


این است». 


1 


باب براعت ایض «4» 


باب براعت ار «4» براعت تخر 1 است که شاعر شرح مطلع 
شعر- یا مدح, يا ذم يا غیر آن از قبیل نسیب یا وصف, يا ادب, يا زهد, یا 
فخره یا شوخی و بذله يا جز آن از فنون دیگر- را با نخستین بیت مدح خود 
درآمیزد. و گاهی این آمیزش در دو بیت پی‌درپی تحقّق می‌یابد, و این روش 
اگرچه روش شتا در بیشتر شعرشان نیست اما ها خران: به آن 
اسلوب, سخن گفته‌اند و از آن. بسیار آورده‌اند, و به جان خودم سوگند که 
آن از محاسن کلاضین ادبای محدّث است, هر‌چند پیشینیان باب آن را مانند 
بابهای دیگر ادب برای آنان گشوده‌اند, و براعت تخاص در کتاب عزیز 
شناختن فصل از وصل است. و اين ابی البرکات کتابی مخصوص آن 
نگاشته است و برخی متکلمان معتقد شده‌اند که آن یکی از وجوه اعجاز 
است, و آن فثی دقیق است. و نزدیک است در 


(1)- سورة یوسف؛ 12, آیه 87. 

(2)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 199. 

(3)- سورة هود؛ 11, آیه 123. 

(4)- منابع بحث این باپ: الوساطه ص 58 التبیان زملکانی ص 138 بدیع 

ابن منقذ زیر نام «الخلص», روضة الفصاحة ص‌ دِ المثل السائر زیر نام 

التخلص و الاقتضاب ص 417 الطراز, ج 3 ص 179 بلوغ الأرب زیر نام 

«براعة التخلص» ص‌‌ 4 خزانة ابن حجة ص‌‌ 49 نهاية الارب, ۳ 7 ص‌ 

دوب 
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غیرشعر مگر بر زبردستان نقاد پوشیده باشد, و آن در کتاب عزیز پراکنده 

است. و هرگاه تتبع و پی‌جویی شود به‌دست می‌آید, هانند. آغاز ندخی. آ 

فصول آیات که ظاهرا آن را با فاصله‌های آیات قبل متنافر یا مغایر 

می‌بینی, پس تقریبا جمع میان آن فصول و فواصل مگر پس از امعان‌نظر و 

دقت و تأمل میشّر نیست و از آن قبیل است قول خدایٍ تعالی: «سبحان 

الذی آشری بعنده ِ چِن الْمسَجد الحرام اٍلی الَمسَجد الافجی الذی بارکنا 
حول ار نه من اناشا | و السَمیْ البصیزٌ و آتْنا مُوسي اکتا و جعلناة 

دق لبنی اشرائیل آلا تخد جِدُوا من دذوبی وکیلا درب من حَملنا مع وج ان کان 
غید عَبُداً شکور «1»» پس همانا وقتی قول خداوند «و اتینا مُوسی الکتاب» و 

ماقبل آن را مورد ملاحظه قرار دهی میان آن دو فصل جدایی شدیدی ر 

احساس می‌کنی تا این‌که درباره آن فکر کنی, و ارتباط میان دو فصل را 

در قول خدای- سبحانه- «سبحان الذٍی آسٌری بعبدو لیْلا» تا قول او: «لِثَریة 


من آیاتنا» بیابی. پس همانا خدای- تبارک و تعالی- خبر داد که حضرت 
مد (ضر) را هم رو سح اد اس ار ات ها 
او بنماياند, و او را به‌سوی بندگانش, بفرستد, همان‌طور که موسی- علیه 
الصلوة و السلام- را هتعامی که ترسان و چشم براه از مصر بسوی مدین 
خارج شد؛ به همراهی دختر شعیب, شبانه به سرزمین مقدذس حرکت داد تا 
آیات خویش را به او بنماياند, و به‌سوی گروه فرعون بفرستد, و به او کتاب 
(آسمانی) عطا فرمود, پس این, شرح ارتباط میان دو فصل مذکور است. 
و امّا ارتباط میان گفتار خدای- سبحانه: «دذرية من حملنا مع توح» و ماقبل 
اا ات که دا فا سل ی ان ای 
اسرائیل با نجات پدرانشان همراه نوج در کشتی از غرق شدن؛ بیادشان 
آورد زیرا اگر پدرانشان نجات نیافته بودند ایشان به وجود ی دنه یس 
نخستین نعمتهای خدا| برایشان رهایی پدرانشان از غعرق شدن در طوفان 
است., و آخرین تعمهاین اسان آز -غرق-شندن در وفیی. استت. که ,وزرا 
ما شکافته شد, و نجات یافتند و دشمنشان فرعون و گروهش غرق 
شدند. و به بادشان آورد که ایشان پسران نوج هستند. پس واجب است 
مانند پدرشان سپاسگزار باشند زیرا: «پسر عصاره وجود پدر است «2»» 
انا ضال آن‌جه‌اد ان باب آمنده لیکن ار این قشم (مذکورا عشست:بلکه از 
قبیل کلامی است که سخنور فصلی از آن را برای فصلی که بعد از آن 
می‌خواهد پیاورد- یا نکته‌ای که اشاره به آن دارد یا به‌سیب دیگر- زمینه و 
مقدممٍ قرار می‌دهد, متال آن) قول خدای- تعالی- است: «تَجْن تفص 
عَلَیّک ٩‏ خسن الْقَحص «»» پس همانا خدای- سبحانه- با این فصل زمینه 
0 


(1)- سورة الاسراء 17, آیه 1- 3. 

(2)- برای بحجت درباره این حدبت نگاه کن به : کشف الخفاء و فزیلن 
الالباس, ج 2 ص 338. _ 

(3)- سورة یوسف؛ ۸2 ابه د. 

بدیع القرآن, ص: 510 2 ۲ 

ان که بیان داستان یوسف (ع) است, فراهم نمود, و با ان فصل استادانه به 
بیان داستان وارد شد, و سبب براعت (برتری) این تخلص را فن «تنکیت» 
قرار داد؛ فنْ تنکیتی که در مقذمه این تخلص آمده است؛ پس نکته‌ای که 
اشاره دارد به این‌که این داستان- نه ساير داستانها یاد شده در قران در 
باره پیامبران,- به نهایت حسن موصوف است. ان نکته قول او «احسن 
القصص» است., بنابراین وقتی, مخاطب این صفت «احسن القصص» را 
برای این داستان شنید, متوجه جات کز ان می‌شود, و درنتیجه درمی‌يابد که 
هر مشکلین ون ان به شیر انحاض کی رسنیده: وهو کنکنایی, به. حشایسن: , و هر 


سختی به راحتی پایان یافته است؛ پس همانا یوسف (ع) به چاه افکنده 
شد؛ و نجات یافت, و به بهای اندک فروخته شد؛ ی او را خریده 
بود بجای فرزندش پذیرفت؛ و کسی که او در خانه اش بود به او عشق 
ورزید. و خداوند وی (یوسف) را حفظ نمود, و او داخل زندان شد. و به 
صفت پادشاهی از ان خارج گشت. برادرانش بر او دست یافتند و او بر انها 
دست یافت. و خداوندش بر ایشان پیروز گردانید, و با دیدن برادر تنی 
(ابوینی) خوشحالش نمود, و به او انس گرفت؛ و پدرش از او جدا| شد؛ 
سپس به هم ر سید ند و پدرش به سبب جدایی از او بی‌تابی کرد, آنگاه به 
دیدارش خرسند شد. و به‌سبب گریه بر جدایی او نابینا گردید. و خداوند 
بشایی اهزا باز کردانه و اقترا آز‌سابان اور نو مضر بر تحت بادشاهت 
نشاند, و او- مقصودم پدر یوسف است- و یوسف بر بقیه فرزندان خشم 
گرفتند. آنگاه از ایشان خوشنود شدند. و بر ایشان استغفار کردند. و 
خداوند, پدر و مادر, و برادرانش را- به منظورٍ محقق شدن روژیایش- برای 
او به سجده واداشت؛ و از ان جهت بود که ان داستان: نه سایر داستانها 
سزاوار بود, موصوف به نهایت زیبایی شود. 

و نیز از «براعت تخلص» در کتاب عزیز قول خدای- تعالی- است: «انّ ال 
اضطفی دم و توحا و آل ابراهیم 5 ال زان عَلَي العالمین «1»» پس 
همانا خدای- سبحانه- این آیه را مقدمه بزای. عیر ترافس (ع) قرار داد. 
پس سخن از گزینش آدم (ع) را مقذمه وارد شدن به باد فرزندش نوج 
(ع), و یاد از گزینش نوح را مقذمه برای یاد فرزندش ابراهیم- علیه السلام 
و علی الهد ودیاد کریتشن ال ابراهیم را پس از یاد آل نوح مقذمه‌ای قرار 

جاد تا یت ادایسان هناد ال وان از قرو ان ابراهم اتفال اند و 
با سخن از ال عمران, به یاد زن عمران انتقال یافت, تا در نتیجه داستان 
باردار شدن او را به مریم- علیهما السلام- و تکقل و نگهداری زکریا (ع) از 
مریم. و سخن از یحیی (ع) و داستان 


(1)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 33. 
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بارداری مریم به مسیح- علیهما السلام- و آیتهای درخشان آن, و (دیگر 
معجزآاتی «3») که خدای- تعالی- به او (مسیح )ر عطا کرد (- تا در نتبجه 
همه این وقایع را) بیان نماید. پل کی این آیه تخلضهاخ ممتازی به بهترین 
ترتیب و روشن‌ترین بیان تحقّق يافته, از آن نوع که در هیچ کلامی اثفاق 
نمی‌افتد؛ زیرا خدای- سبحانه پدران را از بالاتر به پایین تر باد کرده, و به 
سخن از آدم, بالاترین جذ آغاز نموده و دنبال آن از نوح پدر دوم- که امتها 
از-تشت او انتشار افتمر و همانشانها از سل اه آمده‌انم. نام بووه انتام 
پس از او, از ابراهیم, پدر پیامبران و رسولان الهی نام برد, و از میان 


مسیح- علیهما السّلام- منتقل شود؛ پس منژه است کسی‌که این سخن را 
انشاء نموده است؛ و الله اعلم. 


باب تعلیق <1» 


باب تعليق 1 و آن عبارت از این. اشست که سخنور معنایی را در باب 
غرضی از اغراض کلام بیاورد. آنگاه به آن, معنای دیگری را مربوط سازد 
که مقتضی افزودن معنایی از معانی آن فن (غرض) است؛ مانند کسی که 
قصد کند. انسانی را به «کرم» مدح نماید. پس معنایی که دال بر شجاعت 
است, به آن ربط می‌دهد به‌طوری‌که اگر بخواهد سخاوت را از کر جدا| 
کند نتواند به شرط این که نقصانی به کلامش راه نیابد. 

و از نوع تعلیق قسمی هست که دو وصف. در لفظ, از یکدیگر جدا و از 
7 معنی به همم متصل و پیوستهند. و ان 1 قییل است گفتار خدای- 
تعالی- «فسوف یایی اللة بقوّم يِحِبهْمٌ و وت اذ لة غلی القامتین ج اغرخ 
کت الکافرین «2»», که هماناً خدای- سبحانه- اگر به وصف ایشان به 
فروتنن. برای برادران موّمن ایشان اکتفا می‌کرد. ممکن بود شخص 
ضعیفی بپندارد که تواضع ایشان از روی ناتوانی بوده است؛ پس ان پندار 
را با یاداوری سربلندی و تفوقشان بر کافران. نفی کرد. تا دانسته شود که 
خاکساری ایشان برای مومنان از روی تواضع [برای خدای سبحانه «<4»] 
بوده است, پس با این 


(3) اصل متن «و غیر ما ۰ بود که چون با سیاق مناسب نبود, مترجم آن 
را محرف از «و غیرهما مما ...» دانست و ترجمه عبارت اخیر در متن قرار 
داده شد. 

(1)- منابع بحث این باب: الطناعتین, زير نام «المضاعفة» ص 423 بدیع 
ابن منقذ زير نام «التعلیق و الادماج» ص 30. الطراز, جح 3 ص 139. 

(2)- سورة المائدة؛ 5, آیه 54. 

)4 2 میان ۰ قلاب. تبرجمه «للّه 2 است که برای تکمیل 
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حتراس. تنمیم معلی و تکمیل مدج. به‌دست امد, و احتراس در مطابقة 
مندرج شد, و از مطابقه, تعلیق نواضع به شا در فن مدح. محقق 
گردید, و این منال قسم دوم تعلیق بود. 

و از قسیم اول تعلیق ایست قول خدای- تعالی-: «یا ۳ الذین منوا 
وتو کالذین کفرّوا قالوا | لاخوانهمٌ اذا صَرّبوا فی الأَرض او کائوا غْرّی لو 
کائوا علدنا ما مائوا چ ما قتلوا <1»», پس همانا خدای- سبحانه- وصف 
ایشان را به ۷ به گونه ای منسجم مربوط و متصل 
گردانید, و فرق میان تعلیق و تکمیل این است که دو وصف در باب تکمیل 


از نظر لفظ و معنی از یکدیگر جدا, و در باب تعلیق یا تنها در معنی, و یا در 
اقطظ و جع ده کدی ها نگ اه اعاره 


باب ادماج <2» 


باب ماخ 02ج ان ان ات که گام خر را زر ری وا مدش 
را در بدیع دیگر داخل کند. به طوری که در کلام, جز یکی از دو غرض, با 
ِ از دو بدیع ظاهر نباشد, و دیگری در غرض موجود در ظاهر کلام مندرج 
شد. 

و از آن است گفتار خدای- تعالی-: «لَّ الْحَمَذ فی وی 5 لخن «3»» 
پس در این جمله «مبالفه» در «مطابقه» ادخال شده؛ زیرا اختصاص 
خدای- سبحانه- به صفت حمد در جهان آخرت- و آن هنگامی است که جز 
او کسی ستوده نمی‌شود- مبالفه در وصف ذات او به مختص بودن به 
صفت حمد است. و اگرچه کلام در این آیه ظاهر | در مظهر مبالغه ظهور 
یافته, اما در باطن موضوع آیه حقیقت است؛ پس بتحقیق خدای در دو سرا 
به «حمد» شایسته‌تر است. و او به حقیقت پروردگار حمد و شکر و ثنای 
نیکو در دو جهان است, و جز او هرکس از آفریدگان بر وجه مجاز حمد 
می‌شود, و حقیقت حمد او, به پروردگار حمد- سبحانه- بازمی گردد. 

و فرق میان ادماج و آن قسم از تعلیق که یکی از دو صفت در دیگری 
داخل شده. این است که در دو قسم تعلیق ناگزیر دو صفت در لفظ 
ظاهرند, و در یکی از دو قسم, معنای یکی از دو 


(1)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 156. 

(2)- منایع بحجت این باب: الصناعتین زیر نام «المضاعفة» ص‌ 423 بدیع 
ابن منقذ ص 30, التلخیص ص 252, الایضاح؛ ج 6 ص 8 باوجودی که 
سکاکی آن را در مفتاح بیان نکرده است., خزانة ابن حجة ص 457, الطراز, 
۳ د ص‌ 7 بلوغ الارب ص‌ 02 حسن التّوسشٌل ص‌ 92 نهاية الأرب ۳ 
7ص 164. ۱ 

(3)- سورة القصص؛ 8 ایه 70. 
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صفت در دیگری ادخال شده, و در قسم دیگر دو صفت لفظا و معنی از 
یکدیگر جدایند, و در «ادماج» جز یکی از دو فن يا یکی از دو معنی (معنای 


باب ائساع <1» 


باب اثساع «1» اثساع آن است که سخنور, سخنی بیاورد که به‌اندازه 
معانیی که الفاظش احتمال می‌دهد مجال تاویل داشته باشد. پس آر|ء 
راویان در تاویل آن به‌اندازه عقلهایشان, گسترش می‌پابد, و از آن قبیل 
است حروفر معجم فواتح سورهای فرقاني که دانشمندان ِ تأویل در 
آن: را بتضیار کسترشن دادند. و از همه آن تاویلها خر این تاویل ترجیح نیافت 
که فواتح نام سورهایی, است که خداوند- سبحانه و تعالی- به آنها سو گند 
یاد کرده است. و آن ۳ بایان از ابن عباس- رضی الله را روایت شده 
است, و در اعراب آن تعداد فواتحی که در ار اعراب راه مف‌باند, اختلاف 
کرده‌اند. برخی معتقدند آن فواتح از باب حکایت است؛ چنانکه درباره 
«صاد» و «قاف» و «نون» به ان معتقد شده‌اند که این اسمها حعایت از 
مسمای خود دارد و چیزی جز آن نیست. و برخی معتقدند تنها حروف 
مشاه ی و معرب است., و گفتار شریح بن اوفی العبسیت.- قاتل محمد 
بن طلحة السچاد- را قراعت می‌کند «2»: (طویل) 

یناشدنی حامیم و الرمح شاجر فهلا تلا [خامیم (اين کلمه از تحریر همین 
باب (ص 456) افزوده شد و بدون ان وزن شعر ناقص است.)] قبل 
التقام 

اما موردی که ائساع در غیر فواتح سور (- عبارتهای آغاز سوره‌ها) آمده, 
قول خدای- تعالی- است: «و [ن خفتّم آلا تقسیطوا و ااتتا ین فاتکخوا ما 
ظات کم من الساه م2 بات و زبع فان خمتم تقدٍلوا قواحدَة «3»» 
که همانا به ظاهر آیه چند اشکال متوجه 0 # این که چرا از 
عدد صحیح به عدد معدول, عدول شد, و خدای- سبحانه- گفت: «متنی و 
تلات رباغ» و نگفت «اثنین و ثلاث و اربع»؟ و چرا جمله‌های آیه با «واو» 
که مقتضی معنای جمع است, عطف شد تا در موضوع آیه اشتباه رخ دهد, 
و 


(1)- منابع بحث این باب: العمدة ص 75 خزانة ابن حجة ص 440 بلوغ 
الارب ص‌ 9 الطراز زیر نام «التوشیح اوالتوسیم» ج 2 ص 99. 

(2)- نگاه کن به: لسان العرب. ريشه «حمم» و در آن «یذکرنی» جای 
یناشدنی وارد شده است. 

(3)- سورة النساء؛ 4, آیه 3. 
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ظاهر آن به‌صورتی باشد که دلالت بر (جواز) جمع میان نه همسر داشته 
باشد؟ و چرا برای کسی که می‌ترسد میان زنان به عدالت رفتار نکند, 


توا ان هس هر انم را نک اسان 
چهار زن به عدالت رفتار نمی‌کند ممکن است میان سه زن به عدالت عمل 
کند, و ان کسی که میان سه زن به عدالت رفتار نمی‌کند. ممکن است. 
میان دو زن به عدالت عمل کند؟, و چرا لفظ «واحدة» معدول نشد تا با 
اعداد قبلش تناسب داشته باشد؟. جواب از اشکال اوّل این است که 
عدول از عدد اصلی به عدد معدول برای ایجاز است؛ زیرا گفتار عرب 
«مثنی و ثلاث و رباع» جانشین «[ثنتین, اثنتین و ثلاث ثلاث, و اربع اریع» با 
قید تکرار است. در حالی که مثنی و ثلاث و رباع» مختصرتر از عدد اصلی 
است؛ زیرا مقصود آیه معرّفی تعداد زنان حر (آزادی) است که یک شخص 
ازدواج کننده می‌تواند در زمان واحد دارا باشد, و برای رعایت ایجاز از عدد 
صحیح به عدد معدول, عدول شد, و اما جواب از عطف جمله با «واو» نه 
با «او»؛ جواب این است که خطاب متوجه همه مسلمانان نه یکی از 
آنهاست, پس عدول از «او» به «واو» که مقتضی معنای جمع است واجب 
شد؛ زیرا خطاب متوجّه به جمع است تا هر مکلفی به آنچه از این جمع 
برایش مباح است, پر اک اه اد اه انحام مش کین ود 
یی فرد مکلف اختصاص می‌یافت. و اما جواب از اشعال تنژل از چهار 
همسر به یک, و این‌که چرا (از چهار) به سه, و از سه به دو تنژل حاصل 
نشده است. جواب این است تنژل از چهار به یک به‌سبب بنای کلام بر 
اختصار است. زیرا تنژل ندریجی و به ترتیب موجب اطاله کلام می‌شود که 
چاره‌ای از جلوگیری از رز بیست, و به همین جهت در این یه فرض 
می‌شود که خداوند گفته است: «فان خفتم 1 تعدلوا فی آثنتین فواحدة» و 
واسطه‌ها را حذف نموده, برای این که آنچه بیان شد بر آنچه حذف شده 
دلالت دارد. و برای این‌که نظم سخن بر روش پسندیده بلاغت جاری شود 
پس اآن‌کس که می‌ترسد میان دو زن عدالت برقرار نکند. سزاوارتر که 
میان سه زن- چه رسد به چهار- عدالت برقرار نکند. و اما این که 
پرسش کننده می گوید: چرا لفظ «واحدة» به صیغه معدول نیامد (جواب 
این است) که چون عرب. عدول را برای اعداد قرار داده, و لفظ «واحده» 
و «واحد» آغاز عدد است, و معدود نیست, و به سب این که عدول در این 
اعداد (اعداد معدول) به‌منظور اختصار امده تا لفظ معدول جانشین عدد 
مکژر شود, و در لفظ «واحدة» چنین عددی وجود ندارد, پس به آن جهت, 
لفظ «واحدة» بر اصل وضع و غیر معدول ]مد ۰ و9 اللّه اعلم. 

ندیم الفران: رد و2 


باب مجاز <1» 


باب مجاز ۰1 مجاز خلاف حقیقت است؛ و کلمه «حفیفة» فعيلة, به به 
معتای «مفعواة» و از فعل «اخق الامر بحعهه است که به..معنای «ائبته» 
(- آن را ثابت کرد) می‌باشد, و يا از حققته است, که آن در وقتی است که 
از وجود چیزی در موضع یقین باشی. و چرا خلاف مجاز حقیقت نامیده شد؛ 
زیرا حقیقت چیزی ثابت شده و معلوم با برهان است. و صیغه مجاز بر 
وزن «مفعل» از «جاز الشیء یجوزه» است. و آن وقتی است که از چیزی 
گذشته باشد. پس هرگاه لفظی از معنایی که مقتضای وضع لغوی آن است 
عدول کند به وصف مجاز متصف می‌شود؛ بنابراین که اهل زبان يا لغویان 
آن ر از محل اصلی خود گذرانیده‌اند يا آن لفظ ۷ مکان وضع اوّلی خودش 
مت ای ورس مجاز نمی‌گردد؛ نخست این که از معنای وضع 
اولی منقول باشد. و با این شرط از مشترک و از کذب «که در آن ااعای 
مجاز شده جدا می‌گردد» و شرط دوم این‌که مجاز به‌سبب مناسبت میان 
معنای اصل و فرع صورت گرفته باشد, و به همین‌جهت, اعلام منقول به 
وصف مجاز موصوف نمی‌شوند؛ مثل این‌که مردی را «حجر» نام نهی, و 
گفته شود که ان مجاز است» «هرچند حجر را برای معنای انسان نقل 
کرده‌ای, ولیکن آن نقل. بدون مناسبت است؛ زیرا مناسبتی میان حقیقت 
حجر و حقیقت انسان وجود ندارد» و هرگاه این دو شرط در لفظی تحقق 
یافت, آن لفظ مجاز است, و این کلام. نقل عبارت «فخر الدین بن 
الخطیب» درباره مجاز است «2», و گفتار وی در تعریف استعاره گذشت 
که استعاره عبارت است از «جعل الشی الشی للمبالفة فی التشبیه 
کقولک لقیت اسدا و آنت تعنی نک لقیت شجاعا (برای ترجمه آن عبارت ر 
کی ص‌ 123 سس 10- 11 ِآًِ« و اختلافی بیست که استعاره با وجود اختلاف 
اقسامش مجاز است, و او در این‌جا گفته است که چیزی از کلام جز با 
احراز دو شرط گذشته 1 و حال آن‌که يکي از آن دو شرط که 
آن نقل است., در این استعاره مفقود است پس در آن مطلب تأمل کن, 
مگر این که- خدایا!- فخر الدین بر وفق نظر کسی عمل کرده که گفته: 
مجاز دو مجاز است, مجاز استعاره و مجاز حذف (و دو شرط وی که تحقق 
صحّت مجاز بر آنها توقف دارد, در این دو قسم مجاز, معتبر نباشد <3») 


(1)- منابع بحجت این باب: الکتاب سیبویه» .۰ج 1 ص‌‌ 9 العمدة, ۳ 1 ص‌ 
7 الضناعتین ص 268, اسرار البلاغة ص 330, دلائل الاعجاز ص 52, 
المفتاح 192 الایضاح, ج 5 ص 34, خزانة ابن حفة ص 396, بلوغ الأرب 


ص 209, الطراز ص 13. 

(2)- نقل باختصار از نهاية الایجاز فی دراية الاعجاز ص 46- 47. 

(3)- این عبارت در نسخه اصل نیست و ما ان, را از باقی نسخه‌ها ثبت 
کردیم (اصل عبارت چنین است: «و شرطاه اللذان وقعت صحة المجاز 
علیهما غیر معتبرین فی القسمین.). زیرا بدون ان معنای کلام سربراست 
نمی‌شود. 
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و مجاز بر سه قسم است: مجاز در اثبات. مجاز در مثبت, و مجاز در هر دو 
مثال اول قول خدای- تعالی- است: «و ادا لت عَلَنَهِم آبائة زادئهه هم ایمانا 
«<1»» و قول خدای- تعالی- «و آ فرح الأّرَض لها 009 و قول 
خدای- سبحانه-: «نوْیّی آکلها کل جین «3»» پس این افعال در اين موارد 
به غیر فاعل واقعی. آنها توب :شدم انتت: زیرا «ایات»" علم (ایمان) 
بو مود نمی‌آورد. و نه زمین بارهای سنگین خود را بیرون می‌اندازد و نه 
درخت نخل میوه خود را می‌دهد. 

و از آن قسم است گفتار شاعر «4»: 

«اشاب الصغیر و افنی الکبی ر کر الغداة و مژ العشیت» 

پس در آثبات فعل «پیر ساختن» برای «کر الفداة». در حالی‌که در حقیقت 
آن فعل خدای- سبحانه- است, مجاز صورت گرفته است. و از این قبیل 
است: قول عرب: «نهارک صائم و لیلک قائم» 

و قاعده کلی مجاز در اثبات آن انجت. که.یک:خنز یه غیر آن‌خه:دانا هد ان 
منسوب است, سبت داده شود. 

اما متال قسمی, که مجاز در مثبت نه در اثبات واقع شده قول خدای- 
تعالی- است: «قَأَعییْنا به الأض بَعَد مَونها «5»» که خداوند سبزی زمین و 
شادابی آن را به‌سیب (خرمی و سرسبزی) روییدنیها و گلهایش, حیات قرار 

داده است. بنابراین مجاز داخل در قسم «مثبت» است, اما اثبات (فعل 
احیاء), پس حقیقت آن فعل از سوی خداوند است, زیرا فاعل آن خدای- 
تعالی- است. 

و مثال قسمی که مجاز در اثبات, و مثبت با هم تحقق‌یافته گفتاری است 
کهبه فزدی: کوبی 2« آحتنی رویتک» و مقصود تو «سرژتنی رویتک» است. 
یس مسزت, حیات قرار داده شده, و آن مجاز در مثبت است, و به ریت 
منسوب گردیده, و آن مجاز در اثبات است. 


(1)- سورة الانفال؛ 8, آیه 2. 

(2)- سورة الژلزلة؛ 99, آیه 2. 

(3)- سورة ابراهیم؛ 14, آیه 25. 

(4)- آن بیت از «الصّلتان العبدی» است. و او قثم بن خبيثة بن عبد القیس, 


شاعری معروف است. وی معاصر جریر و فرزدق بوده و میان آن دو 
قضاوت می‌کرده است, نقل باختصار از «معاهد التنصیص» ۳ 1 ص‌ 73 و 
۵4 چاپ «مطبعة السْعادة» و «الکامل» مبژّد, ج 2 ص 540, و آن یکی از 
ابیاتی است که بیت اوّل ان این است: 

«اری امة شهرت سیفا و قد زید فی سوضها الاصبحی» 

(5)- سورة فاطر؛ 35, آیه 9. 
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و مجاز در مثبت جز در مفرد. و مجاز در اثبات جز در جمله واقع نمی‌شود 
و امام علامه عبد القاهر جرجانی اعتقاد داشته است که تعریف مجاز 
درصورتی‌که مفرد به آن موصوف گردد, غیر از تعریف مجاز در صورتی 
است که جمله به آن موصوف شود. سکتنن. بدنبال. آن کفته است: :۶و باید 
به تعریف حقیقت و مجاز در مفرد آغاز کنیم»:  .‏ 

و در تعریف حقیقت در لفظ مفرد گفته می‌شود: ان هر کلمه‌ای است که 
از آنتمعتایین اراده شتود: که.دلالتش بر آن:معتی توش وضع واضع و بدون 
استناد به چیز دیگر است؛ مانند دلالت اسد بر حیوان مشخصی. 

و تعریف مجاز در مفرد عبارت است از هر کلمه‌ای که از آن معنایی جز 
معنای مخصوص به ان در وضع واضع اراده شود و سبب ان مناسبتی میان 
معنای اول و دوم باشد. ۲ 

و اما تعریف حقیقت در جمله: پس ان عبارت است از هر جمله‌ای که 
براین اساس استعمال کنی که حکم مفهوم از ان حعم ثابت در عقل باشد, 
و در جای خود قرار گرفته باشد؛ و این معنای حقیقت در جمله است. و 
هنال آن کفتار و اننت. که کویی: «حلق اللّه العالم». 

و هر جمله‌ای که حکم مفهوم از آن را با نوعی تأویل, از محل خود خارج 
ساختی, آن ی و هرگاه این فصل از کلام قاضی را بپذیری و این 
صورت يا کلام جرجانی را صحیح می‌شماريم و یا سخن فخر الدین بن 
الخطیب را. پس اگر کلام جرجانی را ملاک عمل قرار دهیم, همه مثالهایی 
که برای باب مجاز آوردیم صحیح است, و اگر به کلام فخر الدین عمل کنیم 
مثالها صحیح نیست. و صحیح عقیده‌ای است که پس از بیان مثالها باقی 
گذاشتیم؛ و اللّه اعلم. 

و مجاز نزد صاحبان علم بیان دو قسم است: مجاز حذف, و مجاز بدون 
حذف. و برای مجاز بدون حذف ناقدان اسمهایی مشتق نموده‌اند که اکنون 
مورد بحث نیست؛ مانند استعاره که از این معنی مشتق شده که لفظی 
برای استعمال در معنایی بعاریت گرفته شده است. و این تقسیم چنان 
است که برخی از ایشان (اصحاب علم بیان) گفته‌اند که: «مجاز دو مجاز 
است. مجاز استعاره و مجاز حذف» سخن از مجاز اسنعاره, در باب 


استعاره گذشت., و مجاز حذف مانند قول خدای- تعالی-: «و شْتّلِ الَقَوية 
«<»» و «العیر» ( «و العیر» دتتا له آنه قبل و معطوف به «القریة», 
می‌باشد, و مصداق مجاز حذف است.) و آنخه شبیه آن است, مانند قول 
خدای- تعالی-: «یا سماء ادا «2»» و مانند اسمهایی که لحظه‌ای پیش 
مقدذم داشتیم (مقصود از این اسمها بر مترجم معلوم نشد, شاید کلمه 
اسماء در عبارت متن محژف از «امثال» و مقصود مثالهایی باشد که در 
مجاز اثبات و مجاز مثبت (ص 276- 281) گذشت.. و همانا عرب حذف یک 
مضاف را به 


(1)- سورة یوسف؛ 12, ایه 82. 

(2)- سورة هود؛ 11, آیه 44. 
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حذف مضاف دومی بعد از مضاف اول رسانیده است. مانند گفتار جریر 
«» (وافر) 

(ذا نزل السَماًء بارض قوم رعیناه و ان کانوا غضابا 

جز این که مثل این نوع حذف به‌سبب دوری ان از حقیقت جز در ضرورت 
شعر جایز نیست, 9 چون 2 حذف, علاوه بر معنای «تجاوز از معنای 
حقیقی» معنای دیگری ندارد. که توشط آن شایسته اسم خاضی مانند 
سار اشفا اسان ات ام نان اس ات افت راهان 


باب ایجاز <2» 


باب ایخاز <2» ایحا قبارت. است از خلاضه کردن برخت.» از الفاظ به 
منظور موجز شدن کلام است: بدون این که برخی از اسمها مانند مضاف. 
باباوه‌ای از اخذای.خملم مانند فاغل با خبر خدف کرددیا این 


(1)- اين بیت چنان‌که در المفصْلیات (ص 697 چاپ اروپا) آمده. منسوب 
به معاویه بن مالک معود الحکماء است, و آن از ابیات قصیده‌ای است که 
اول آن چنین است: 

اجد القلب عن سلمی اجتنابا و اقصر بعد ما شابت و شابا 

و در «لسان العرب» ريشه «سما» و «معاهد التنصیص» ج 1 ص 261, و 
«الصناعتین» ص 276 چاپ الحلبی. چنان است. و صاحب تاج العروس 
(ريشه «سملی») ۳ را نف فززدیق و این رشیق در العمدة ح 1 ص 144 به 
جریر نسبت داده, و چنان است در «نهاية الأرب» 3 7 ص‌ 124 (چاپ دار 
الکتب), و وجه مرجح نزد من اين است که مولف در نسبت این بیت به 
جریر, از آنچه در العمدة اه پیروی نموده است. و صحیح آن است که آن 
بیت به «معاوية بن مالک» منسوب است, و در «الحماسة البصریة» 
(نسخه خطی محفو ظ در دار الکتب المصربة به شماره 590 ادب) نیز به 
معاویه منسوب شده, و چنان است در «الکامل» مبرژد (چاپ دار الکتب 
المصرية ص 109) و «عیار الشعر» ص 84, و الموشح ص 245. 

(2)- منابع بحث این باب: سیبویه (الکتاب), ج 1 ص 22 البیان و التبیین, ج 
1 ص‌ 00 رغبة الامل. ۳۰ 1 ص‌ 252 قواعد الشعر ص 8 النلکت فی 
اعجاز القرآن تالیفت رمانی ص 3, العمدة, ج 1 ص ۵7. سر الفصاحة زیر 
نام «الایجاز و الاختصار و حذف الفضول» ص 196 التبیان زملکانی ص 
1 بدیع ابن منقذ یک بار زیر نام «الاسهاب و الاطناب و الاختصار و 
الاکثا» ص‌ 905 و باری دیگر زیر نام «التضییق و التوسیع و المساواة» ص 
9,. از آن سخن گفته است. المفتاح. زیر نام «تقلیل اللفظ و لا تقلیله» ص 
7 المثل الساثر ص 297 الایضاح, ج 3 ص 201, 1 ج 2 ص 28 
بلوغ الارب ص 198, خزانة ابن حجة ص 364. 
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که اختصار با عدول از لفظ اصلی معنی به لفظ ارادف و مانند آن. تحقق 
یابد, و يا با تغییر لفظ اصلی معنی به لفظ مستعار و غیر آن باشد. 

این تعریف اصطلاحی مخصوص ایجاز, و از نوع تعرف به «رسم» است. و 
تعریف لغوی عمومی ان می‌اید. 

مثال ایجاز ان است که سخنور داستانی را در کلماتی اندک بیان نماید؛ 


به‌طوری که اگر کسانی که در سطح بلاغت وی نیستند آن داستان را بیان 
می‌کردند الفاظی بیشتر از الفاظ ِِ قت دنه و از شروط ایجاز آن 
است که سخن در مظهر اشاره- که وصف و تعریف آن گذشت- ظاهر 
نشود. و بیشتر داستانهای قران کریم از این قبیل ایجاز است. مانند داستان 
موسی (ع) در سوره «طه» که همانا معانی آن در الفاظ معنای حقیقی 
کامل. و بدون حذف و بدون تبدیل به [فظ اشاره, و ارادف؛ و تمثیل بیان 
شده است., و همه محتوای داستان در پوشش الفاظ آن قرار گرفته است؛ 
این است انچه پیشینیان در تعریف ایجاز تقریر کرده‌اند. 
و به عقیده من ایجاز بر دو قسم است؛ حقیقی و مجازی. ایجاز حقیقی را 
بر نام ایجان باقی کذاشته‌اندمو هر,توع از انواغ انجاز مجازی‌را نامی:عاض 
و مناسب با اشتقاق آن نوع نهاده‌اند, پس مجاز نوعی ایجاز است. و در 
ننیجه هر مجازی ایجاز است. و عکس آن صادق نیست. و مجاز عبارت 
است از حذف برخی از اجزای کلام؛ و سبب آن یا دلالت باقی اجزای کلام 
بر محذوف و پا وجود قرینه‌ای است که موجب بی‌نیازی از آن گردیده 
است. مثال اوّل «و اسئل القرية «1»» و مثال دوم «حتی توارث بالججاب 
«2»», و مانند آن است. 
هواس سل ایساد اساسا اوه ای التا طا تضای حقعی. 
وضعی تشکیل می‌شود. و اشاره ایجاز نه مجاز است: زیرا الفاظ اشاره 
الفاظ معنای حقیقی و پا ناظر , به معنای حقیقی بر وجهی پوشیده است., و 
به سبب معنایی که به اشاره بر آز دلالت دارد از معنای حقیقی نقل نشده 
است؛ جز این که لفظها مختصر شده و اند آن دلالت , بر معانی فراوان 
دارد. 
رح یف شش گرا رش از کار اسان خی 
رت حال اگر گفته شود : : «درصورتی که مجاز نوعی ایجاز است روا باشد 
که هر قسم از اقسام مجاز ایجاز نامیده شود» جواب گویم: «نامها 
عبارتهایی است که به آن صاحب نام شناخته می‌شود. کته کی نم که زا 
نام جنس آن بخواند, آن قوع زاابد وجه کال معزفی ننموده است. 1 پس ار 
انسان را به حیوان معژفی 


(1)- نگاه کن به: ص 2۳57 همین کتاب. 

(2)- سورة ص؛ 38, آیه 32. 
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نمایی,. و فصل ان را بیان نکنی. همانا حقیقت انسان را کلملا 
نشناسانده‌ای؛ زیرا چیزی جز وجه مشترک تعریف را نیاورده‌ای, و وجه 
ممیّز آن را بیان نکرده‌ای, و چون برخی از انواع ایجاز آن است که با لفظ 
معنای موضوع له دلالت بر معنی دارد, و برخی از انواع آن؛ گاهی با لفظ 


رن اهاط ما فا اف کوها مالس ات 
ی کم سا و صا یار اس اس بات اس 
ایجان که اضلی انیت کلامی که ظاهر لقن ولالت سر ایس :دارد: 
0 مانده است, و کلامی که با ول دلالت بر معنی به اسمهای 
مخارعتسامدی‌شده زیرا مماهیم اما معاهیم سحازی؛اشت. 
پس اگر گفته شود: «بنابراین (تعریفی که برای ایجاز آمد) فرق ایجاز و 
مساوات چیست ؟» جواب گویم: «مساوات جز در یک معنای مفردی که 
درباره آن با لفظی ۳ نه زیادتر و نه کمتر سخن گفته شده, تحقق 
نمی‌يابد. و ایجاز در مقام سخن از داستأنها و خبرهایی است که در ضمن 
قطعه‌هایی از ز کلام ار که متضمّن معانی گوناگون است » و خلاصه فرق 
دوه این است که مساوات در ضمن معانی جمله‌هایی تحفق می‌یابد که 
ابیات شعر و فصول کلام آن ان تشکیل شده, و تحقق ایجاز در ضمن ابیات 
وفضول استه اه مساوات خان که با ایخار حاضل س‌شووبا اظتان فر 
هضراع کر ود ها کی که و ان آن تعظیم. وربا حأکنذه با 
ایجاد ترس است, معانی آن- تففتان تا کیجم پا تفهیم به هوشیار و کودن- با 
تعدّد الفاظ, متعدد می‌شود, و يا معنای واحد با الفاظ گوناگون و مرادف 
تا نمی مر باوجود این کلام موصوف به مساوات است. پس برخی از 
انواع ایجاز به مساوات موصوف می‌شود, و برخی از ان صفت مساوات 
نمی‌پذبرد, و مساوات گاهی ممکن است, چیزی از ان در ابیات و فصول 
الفاظ کمتر از معانی, و در مساوات لفظها نه بیشتر و نه کمتر از معانی 
است. 
شک ات انا از ان ات کت رضاح وشوو و هد 
کلاض با الخاط صعیای. و فی اند و اخصاه آنء اه نوم اشصاه القا ظ 
معنای مجازی است؛ و این نوع ایجاز, اختصار اتباع نامیده می‌شود. و 
صورت ان شبیه به صور تلفیف است. مانند قول خدای- سبحانه-: 
«و الذین تبَوٌا الا الایمان «1»», که تقدیر آیه- و الله اعلم- تبوْوّا الّار 
و آخلصوا الایمان» است. چنان که شاعر گفته است «2»: (رجز) 


(1)- سورة الحشر؛ 59, آیه 9. 

(2)- اين مصراع. مصراع دوم بیت «ذو الامت» است. و آغاز آن چنین 
است؛ 
«لمّا حططت الحل عنها واردا» 1 دیوان اوء چاپ اروپا ص‌‌ 4 
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«علفتها تبنا و ماء باردا» که معنای «ماء باردا» «و سفیتها ماء باردا» 
می‌باشد. ۹ ر شاعر دیگر «1»: « (مجزوء کامل) 


و ریت زوجک فی الوغی متقلدا سیفا و رمحا 

که معنای «ورمحا» و معتقلا رمحا است. 

و ازجمله موارد ایچاز کتب عزیز که بر قسم اول آفتده: ,قول خدای- تعالی- 
است: «ان اللَة یام بالْقال و الاخسان و ایتاء ذی الْفرّبی و یلهی عَن 
القکشاء 5 و الک و 5 البَعي یَعِظكم لعَلکم تدکرژُون «<2»». پس بتحقیق 
خدای- 0 در اوّل آیه بر هر نیکی امر, و از هر کار زشتی نهی نمود, 
و آبه را به رساترین موعظه پایان بخشیده و در فاصله آن لظی امه تون 
یادآوری را بیان فرموده است. 

(و این همه) با الفا ظ معانی حقیقی است و در آن اقسامی از محاسن 
کلامی و آفدم انیت 

ازجمله محاسن آن, صحجت تقسیم است, زیرا| خدای- سبحانه- همه اقسام 
معروف و منکر را فرایوشانیده است. 

ااف خط ای ناوات مت الم مکی فا ضامه نان 
است: 

اما شرح این که آ رت دربرگیرنده همه اقسام است,: این است که خدای- 
سبحانه امر به عدالت نموده, و آن عبارت از رفتار هرام‌با عدالت: مکلف؛ 
نسبت به خودش و دیکزان است. آنگاه پس از عدالت به احسان امر 
فر موده, و احسان اسمی است عام که هر کار خیری پس از عدل تب ان 
تام عرآن‌هت نود عهفانا ایر شعدالت را ازان خوت کهرواحت ارت هام 
اخوه و آش ه حا را ار اروت میاه سال را فرار 
داده تا در نتیجه نظم کلام بر نیکوترین ترتیب سامان يابد. و خویشاوند را با 
این که داخل در کموم کسانی است که درباره ایشان امر به عدالت و 
اخسان شم اه سان سوه مات حوس اور و فلت یکین ووناوه 
او را بیان نماید, و از «فحشاء» و «منکر» و «بغی» با اوردن الف و لام 
جنس؛ 0[ 0 فراگیرد, چنان که 
آوردن الف و لام جنس همه اموری که باید مورد امر قرار گیرد فراگرفت. 


( عیرست ار واه را وی ارت رصان که ور الک زد میس 
ص‌ 199 وارد شده ی و در کتاب سیبوبه, ۳ 1 ص‌‌ 207 (چاپ بولاق) 
بدون نام بردن از سراینده وارد شده و در ان کتاب «یا لیت زوجک» روایت 
شده, و نیز در کتاب «الجامع لاحکام القرآن» بدون ذکر سراینده وارد شده 
و روایت تن «آرآیت زوجک» است. 

(2) ور التخل 16 ید 90 

نالف ار رو 

و ابا طباق لفظی: طباق لفظی در قول خدای- تعالی-: «یأمر» و «ینهی» 


واقع شده است. 

و مقابله: «1» در قول خدای- سبحانه-: «بالعل و الاخسان و ایتاء ذی 
القزبی» با قول او: 1 
«الفحشاء و المنکر و البغی» تحقق یافته است. و خداوند سه موضوع را 
ِ سه موضوع قرار داده و سه موضوع دوم مخالف سه موضوع اوّل 
ست 
و حسن نسق: و آن در ترتیب عطف برخی از جمله‌ها پر برخی دیگر بر 
وجه شایسته است., زیرا عدل مقدم شده و احسان بر آن عطف گردیده, 
به تسب آن که, عدالت واجب, و احسان امری افزون بر قدر واجب می‌باشد, 
«و ایتاء ذی لْفْژبی» بر بر «الاحُسان» عطف شده زیرا احسان معنایی عام, 
5 آیتاء دی القربی> فخنا نف خاص است, پس گویی این خاص نوعی از آن 
جنس عام است. آنگاه خدای- سبحانه- جمله امر را مقثم آورده و جمله 
نهی را بر آن عطف نموده و جمله‌های متضشن امر و نهی را به‌گونه‌ای 
مرنب آورده که آن‌چه واجب است موخر باشد. مقذم نشده, و آنچه واجب 
است مقدم شود مور نگردیده. و درنتیجه حسن ترتیب به حسن نسق 
مقرون شده است. ۲ 

و اما تسهیم : : از آن جهت است که صدر کلام بر ذیل ان دلالت دارد چنان که 
صدر بیت شعر بر عجز آن دلالت دارد. 

و اما حسن بیان: به‌سبب آن است که هرکس عبارت آیه را بشنود در فهم 
مقناق آن درگ مس کت وا لفط نار ی خیرات بر ری 
و ساده‌ترین روش بر معنی دلالت دارد. و تیزهوش و کودن, و وارد به فِنْ 
بیان و ناوارد در فهم ان یکسانند, 5 

ای اما با نی میت ان ان انم که هه ای شانست تن 
ندارد جانشین الفاظ ان گردد. 

و اما مساوات: سبب تحقّق مساوات آن است که الفاظ کلام قالبهایی 
برای معانی آن, نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن است. 

و اما تمکین فاصله: برای آن است که بخش پایانی آیه در جایگاه خود قرار 

گرفته و معنای آن مربوط به ماقبل خود تا اول آیه است؛ زیرا موعظه جز 
بعد از بیان تکلیف با آمر و نهی, ی 
مترثب بر فرمانبرداری امر و نهی و مخالفت آن است. و تذکر پس از 
موعظه تحقق می‌پابد. ۳ 

ها اسان ار ارات ان تلا ها کی ان معا سار امه 
الفاظی که متضمن 


(1) آن‌چه مولف در این‌جا زير عنوان «مقابله» از محسنات آیه آورده, در 
«تحریر» همین باب (ص 466) طباق معنوی دانسته است. 
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معنای حقیقی و صریح است. و در انها لفظ اشاره, و ارادف, و تمثیل وجود 
ندارد, و نه نوعی از انواع حذف و تغیبر تحقق یافته است. 
و ایجاز حذف را نوعی استٍ که در ان مفعهلها :خدف من‌شودر و آن ندز 
صورتی است که مقصود متکلّم تنها بیان حال فاعل باشد, و در اين هنگام 
فعل, متعدذی نمی‌گردد, زیرا تعدیه فعل, از بیان غرض متکلم می‌کاهد, ایا 
توجه نداری که اگر بگویق" «فلان یعطی الدنانیر» (- فلانی دینارها 
می‌بخشد) مطلبی جز چیز بخشیده شده را بیان نمی‌کند. و آن گویای 
بخشندگی ذاتی وی نیست, و گاهی مفعول برای منظوری جز این منظور 
حذف می‌شود. همان‌طورکه در شعر طفیل الفنوی <«1», درباره «بنی 
جعفر بن کلاب» حذف شده؛ جایی که گوید: (طویل) 7 
چزی الله عثا جعفرا حین آزلفت بنا نعلنا فی الواطئین فزلت 
ابو انتطلویاق لق اناعتا لا کی لد فومهی بات 
هم خالطونا بالفوس و الجاوا الی حجرات ادفات و اظلّت 
پس مفعولی ,معین در چهار مورد, در این اشعار حذف شده که عیارت 
است از: «لملّت» و «الجاوا» و «ادفأت» و «اظلّت» که در اصل «لملتنا» 
و «آلجأونا» و «ادفأتنا» و «اظلتنا» بوده است. جز این که شاعر گوپی 
۳ زا نی که اسلا درگد م سای کردم وگ شأن 
فعل در بونه ابهام واقع گردیده, و مفعول به ان در نظر گرفته نشده و 
چنان است که گویی: «قد مل فلان» و مقصودت این باشد که بگویی: 
«دخله الملال» بدون این‌که ملالت وی را به چیزی اختصاص دهی, بلکه 
منظورت بیش از این نباشد که حالت وی را به ملالت وصف نمایی. 
و بدان تو را در قولٍ شاعر لح لت فادها حاصل آید, و آن این است که 
مقتضای جمله «لملت» آن است که هر مادری در این وضع باشد وی را 
صفت ملال و انزجار عارض گردد, بنابراین فحوای گفتار شاعر: «و لو ان 
اشنا تلاقی الذی لا قوه [مئا «2»] لملت» این است که آنچه آن قوم از ما 
دیدند, دارای چنان مشفتهای عظیمی است که دیدن آن مشفتها مادران را" 
باوجودی که سرشتشان بر تحمّل ناملایمات در جهت منافع فرزندان 
سرشته شده- بیزار و خسته می‌گرداند؛ بنابراین تعبیر شاعر «امنا» دال بر 
این است که همه مادران نسبت به فرزندانشان چنان هستند. و اگر 


(1)- دیوان او ص‌ 9 چاپ اروپاء؛ و نهاية الارب, ۳ 7 ص‌ 70 و حسن 
التوشٌل ص 36, و دلائل الاعجاز ص 115. 

(2) ترکیب داخل قلاب, از عبارت «انوار الربیع» (ص 186) افزوده شد 
بدون ان نقل قول ناقص است. 
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«لملتنا» می‌گفت: «عموم معنی» که موجب حصول مبالفه است. از بین 
می‌رفت. زیرا اگر بعد از «امْنا» بگوید: «لملْتنا» معنای خاص, نه معنای 
عام را بیان می‌کند؛ و درنتیجه کلام از مبالغه مطلوب تهی می‌شود, ولیکن 
چون گفت: «لملت» معنای عمومی که از آن مبالغه حاصل می‌گردد بیان 
نخوده اش ریرا ان سعتین که این قوم. از ما دندنده مستتی. است: که 
باوجود آن, هر فرزندی (برای مادر) بیزارکننده می‌شود, و گفتار شاعر: و 
«الجاوا» و «أدفأت» و «أَظلّت» چنان است. و همه آن جمله‌ها مفید عموم 
است, و اگر می‌گفت: «الجآونا» و «آدفًتنا» و «أظلتنا» مبین معنایی جز 
معنای خاص" نبود, و درنتیجه معنای ار ۳ می‌شد. 
عنایت به شناخته شدن مفعول باشد, در این صورت بهتر. حذف مفعول 
است. و بر آن‌وجه است قول خدای- تعالی-: 
5 لا ۶ رد ماء مَذین وجد عَلیّه اه من التّاس یِسْقون «1»*>* معنای آن 
ی , یسقون اغنامهم و مواشیهم است» و معنای «و وَجَد من دونهمٌ 
امرأتین تدُودان» و معنای تذودان. «تذودان عنهما» است. و (در جمله) 
«قالتا لا نسقی» معنای «لا نسقی» معنای جمله «لا نسقی غنمنا» است. و 
سبب (حذف مفعول در آن جمله‌ها) مطلبی است که گفتیم؛ به این تفصیل 
که مقصود آیه آن است که در آن حالت از مردم عمل سقی (سیراب 
کردن ات فان ان وشن کف دوور انخام: می‌شد. و مفنای:.قول. ان ده «ل 
نسقی» این است که عمل سقی از ما انجام نمی‌گیرد مگر وقتی که 
شبانان باز گردند (معنای فسقی لهما) آن است که از موسی (ع) عمل 
سفقفی انجام شد, اما این که انچه سیراب شده‌اند گوسفندان پا شتران بوده, 
خارح از معنای مقصود است.؛ و بیان آن موجب توهم خلاف مقصود 
فی درد زیرا اگر گفته می‌شد: «و وجد من دونهم اقا ننن تذودان غنهما», 
ممکن بود که وی مطلق عمل «ذود» (- منع گوسفندان از آبشخوار) را 
زشت نشمرده, و تنها ذود گوسفند را زشت شمرده باشد, تا جایی که اگر 
بحا یقعنم»ر درابل ۷ وی ا را دش نی مود خایخه وفنین. کویین" 
«مالک تمنع اخاک» منع مخصوصی را بد دانسته‌ای. نه مطلق «منع» وا از 
آنجفت: که مق انس اگم هنع.را آن آنحفته کم به مزادر ععلم کرفته 
زشت دانسته‌ای. 
غرض دوم از حذف مفعول معین این آشتت: که قضد:ذاشته: باشی:.آن 
مفعول را بیان کنی. ولیکن ان را حذف می‌کنی, تا نشان دهی که 
نمی‌خواسته‌ای آن را اظهار داری؛ مانند گفتار بحتری «2»: (خفیف) 


(1)- سورة القصص؛ 28, آیه 23- 24. 
(2)- دیوان او ص 84 چاپ «الجوائب». سال 1300 ه. و نهاية الارب, ج 7 
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شجو حساده و غیظ عداه آن پیری مبصر و یسمع واع 
که معنای آن بیت ناگزیر, آن پری مبصر محاسنه و یسمع واع آخباره» (- 
این که بیننده‌ای خوبیهای او را ببیند و فراگیرنده‌ای خبرهایش را بشنود) 
می‌باشد. ولیکن شاعر از بیان آن تظاهر به غفلت کرده است زیرا 
می‌خواسته بگوید: که اثبات فضایل وی را کافی است که چشمی آنها را 
ببیند. و يا گوشی بشنود. تا بداند که اوست که یکتای فضایل است. و 
اوست شخصی که فردی را نرسد که در فضایلش هماوردی کند. بنابراین 
مر ایشان (دشمنان ممدوح) را اندوه‌اورتر از این نیست که بدانند, در 
این‌جا (در مقام عرضه فضایل ممدوح) بیننده یا شنونده‌ای وجود دارد. 
منظور سوم (از حذف مفعول) این است که مفعول به سبب واضح بودن 
حذف شود؛ مانند قول عرب: «اصغیت الیه» (که مفعول آن «اذنی» است) 
تعنی «أصفیت: الیه اای» ۰( به اه کون فرا دادم ۵ «اغضیت علیه» ( برد 
او چشم‌پوشی کردم) که مقصودشان «اغعضیت علیه جفنی »> است, و گاهی 
مفعول ضمیر مقدر می‌شود بشرط تفسیر مانند قول عرب (اکرمت (در 
متن بدیع القرآن بجای آن «اکرمتنی» بود, و چون به نظر مترجم وجهی 
برای صخت نداشت از این‌رو با توجه به مثالهای باب «تنازع» کتابهای نجو 
بع وجه مذکور در متن ترجمه تصحیح گردید ۰ و اکرمنی عبد الله» (- عبد 
اللّه را بزرگ داشتم و او مرا بزرگ داشت)- با رفع عید اللّه و نصب آن- و 
بر آن وجه است قول خدای تعالی: «و لو شاء لهَدا کم أجمعین «1»». و حف" 
مفعول «مشیت» این است که اگر موضوعی عظیم و پا امری غریب باشد, 
در کلام بیان شود و در کلام افصح مقدذر نمی‌شود, و اگر آن مفعول امری 
۱۱ و یز اول قول 
شاعر است: (طویل) 
و لو شثت آن آبکی دما لبکیته علیه و لکن ساحة الضٌبر اوسع «2» 
چون اراده خون گریستن آدمی, امری عظیم بود. شایسته بود مفعول اراده 
بیان شود, و مثال قسم دوم این است که گویی : «لو شثت لخرجت» (- اکر 
می‌خواستم بیرون می‌رفتم) و از آن است قول خدای- تعالی: «لوّ تشاء 
۳1۳ فبل هذا| <3»». 
و کاهی از تخر حول وضو وه ان ها نوت خ وی ررض 
مبین فخامت ان است. 


(1)- سورة النحل؛ 16, آیه 9. 
(2)- آن بیت از «خریمی» است؛ و اسحاق بن حشان مکنی به ابو یعقوب و 
از نژاد عجم است, و این بیت از بیتهای قصیده‌ای است از ی که در رای 


ابو الهیذام عامر بن عمارة الخریمی سروده است؛ نگاه کن به : نهاية الارب 
ج 7 ص 79, چاپ دار الکتب المصرية, و در ان کتاب «الحریمی» به حاء 
بدون نقطه ضبط شده و آن اشتباه است. و در «حسن التوسُل» ص 37 
بدون انتساب به سراینده موجود است. 

(3)- سورة الانفال؛ 8, آیه 31. 
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و از موارد انگشت‌شمار در باب تصریح به مفعول گفتار بحتری است <1»: 
قد طلبنا فلم نجدلک فی السْو دد و المجد و المکارم مثلا 

معنی, این است که: «قد طلبنا مثلا فلم نجده» که ضمیر مفعول. حذف 
شده است؛ زیرا اين مدح در (نیافتن) مثل, کامل می‌شود. اما طلب. پس 
مانند مقذمه‌ای است تا غرض مطلوب کلام بر ان بنا شود حال که شأّن 
جمله طلب چنان است, [پس اگر «6»] می‌ گفت: 

«قد طلبنا مثلا فی السودد و المجد فلم نجده»» در این صورت نیافتن را بر 
خود «مثل» واقع نساخته بلکه بر ضمیر آن واقع ساخته بود. و معلوم است 
که مرنبه کنایه به مقام تصریح تم رس و ان وجه آشده است قول 
خدای- تعالی- 1 پالحةث اترلناة و بالق ترّل «2»» و قول خدای- تعالی-: 
«قَل هو اللَه َحذ الله الْصَمَدٌ «3»» که همانا اگر از بیان اسم صریح به ۳ 
ضميیر مبادرت و گفته می لشند: 

«و بالحق انزلناه و به نزل» و «قل هو اللّه احد و هو الضمد», آن شکوه و 
عظمتی که اکنون دارد. اب 

امام قاضی, شیخ عبد القاهر جرجانی- رحمه اللّه- در «دلائل الاعجاز» گفته 
است «<4»: «یکی از موارد ایجاز, حذف مبتداست. و بیتهای بسیاری برای 
آن شاهد آورده؛ و به نیکویی آن حذف, حکم کرده و سبب آن را بیان 
نداشته است. فخر الذّین بن الخطیب گفته است «5»: «گویا سبب آن, این 
باشد که مبتدا, در استحقاق اتصاف به خبر به درجه‌ای رسیده که بر وجه 
لزوم دانسته می‌ شود و شایسته موصوفی جز مبتدا نیست مسوای یر ان 
تحقق تمق‌باید زیرا اهر غالم وجودر چر ان مندا متندایی: که موضوف به 
آن خبر باشد وجود ندارد؛ زیرا این مبتدا در حقیقت و ذات خود چنان باشد 
یا طبق اذعای شاعر و بر سبیل مبالغه, و در صورتی که وضع مبتدا نیست 
به خبر چنان باشد, ذکر ار ین مبالغه را از بین می‌برد. و به همین سبب 
امام عبد القاهر گفته است: «هیی اسمی در حالتی که شایسته حذف 
است, حذف نشده مگر آن که حذف, بهنر از ابقایش بوده است. و این 


(1)- دیوان اوء ح( 1 ص‌‌ 0 و حسن التوسل ص‌‌ 37. 
(6) عبارت متن بدیع القران چنین است: «و اذا کان کذلک قال: قد طلنا 


مثلا فی السوّدد و المجد فلم نجده, لم یوقع ...» مترجم برای تصحیح و 
تکمیل معنای عبارت قبل از قال, «فلو» افزود. 
(2)- سورة الاسراء؛ 17, آیه 105. 
(3)- سورة الاخلاص؛ 112, آیه 1- 2. 
(4)- ص 112- 117 چاپ «المنار». 
(5)- نهاية الایجاز فی دراية الاعجاز ص 143 چاپ «الاداب» سال 1317 ه. 
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امام عبد القاهر تقریر کرده, مورد اشکال است. و آن اشکال این است که 
آنخه وق بیان داهن هر .ند آیت. درست تهی ید فهمها نا یندم فبتدایی 
است که خبر آن وصفی مقتضی ستایش,: و با نکوهش و پذیرای مبالغه 
باشد, 2 0 مبالغه معنایی به موصوف ببخشد, و در میان انواع مبتدا, 
ی وجود دارد که خلاف آن نوع مبتداست. پس این که می‌گوییم: «زید 
قائم» (- زید ایستاده است) در وصف زید به قیام خصوصیتی نمی‌یابیم که 
به‌واسطه آن.زبد از ذیحران ممتاز باشد؛ زیرا قیام درصورتی که مقصود از 
آن ضدّ قعود باشد. هرکسی به آن مثصف می‌شود. و پذیرای مبالغه‌ای 
نیست, و نه از صفات مدح يا دم است, و نه از اوصافی است که موصوف 
به آن به درجه‌ای برسد که تنها آن موصوف., نه موصوف دیگر به آن متصف 
گردد, و, این مطلب. چنان است که ملاحظه می‌کنی؛ حال, اگر قاضی- 
رحمه الله- انواع خاضی از مبتدا را اراده کرده باشد, کلام او وجهی دارد. و 
اگر مقصودش مطلق مبتدا باشد, نظرش دارای, اشکال است, و سبب 
اعتقاد وی به حسن حذف مبتدا, نامعلوم است؛ و الله اعلم. 

و از ظاهر قول قاضی- رحمه الله- توق انز که وی نوع خاصي از انواع 
ح را اراده کرده؛ زیرا وی گفته است: «... حذف فی الحالة التی ینبغی 
آن یحذف فیها «5» ...» پس وی مبتدا را محدود نموده و تعمیم نداده 
است. و بنابراین. ۱ در مورد مبتدای خاص مورد اشکال نیست. 

و از موارد حدذف مبتدا به دلیلی غیر این دلیل, گفتار خدای- عر و جل- 
1 «سْورة تناها «1»» یعنی هذه سورة, و قول خدای- تعالی-: 
«طاعَهٌ و قَوّل روف «2»» و این حذف عکس حذف آیه اوٍل است. پس 
در این آیه خبر حذف شده, و تقدیر چنین است: «طاعة و قول معروف 
امثل» (- فرمانبرداری و گفتار نیک بهتر است) ۵ فمکن انشنت:*خذف آن .از 
یاب جدف. میندا باننید, و بیابزانن نقدیر ان: جامتل قولنا..ظاغة و قول 
معروف» (- بهترین گفتار ما اظهار طاعت و گفتار نیک است), و يا انواع 
تقدیر مناسب دیگر است. و اللّه اعلم. 

و مشکل مهم در باب حذف, قراءت «قالتِ الیو غر ریز ابن ال «3»» با 
اسقاط نسوین لفظا و تقدیر| «» است. و گاهی مبتد | ۳ اه که اشاره 
به آن دارد (ضمیر) مقذر مت کف در چنان که در این آیه گفته شده که معنای 


آبه‌ هی عذبرسن الله»* است: .ی کاهی خبن.را فقدر هی کپوزند همان‌طور. 


(1)- سورة النور؛ 24, آیه 1. 

(2)- سورة القتال؛ 47 آیه 21. 

(5) برای ترجمه آن جمله ر ک: ص 266 س 19. 

(3)- سورة التوبة؛ 9, ایه 30. 

(4)- آن قراءعت؛ قراءعت ابن کثیر, و نافع, و ابو عمرو است.؛ (القرطبی, ج 8 
ص 110). 
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که در این آیه 7 قول نیز گفته شده, و تقدیر در آن آیه «قالت الیهود عزبر 
بن الله معبودنا» (یهود گفتند: عزیر پسر خدا معبود ماست) و این تأویل 
اخیر اشتباه است؛ زیرا| تو دانسته‌ای که وقتی خبری درباره مبتدای صاحب 
وصفی می‌اوری, تکذیب متوچّه خبر می‌شود, و وصف مبتدا بر اصل ثبوت 
در این شرک به درجه‌ای از رسوخ رسیده بود که این بیان شر ک‌امیز را بر 
زبان جاری می‌کردند. همان‌طور که وقتی درصدد برآیی که جمعي را به غاه 
درباره رفیق خود وصف کنی می‌گویی: «من تصوّر می کنم آن جماعت 
درباره رفیق خود معتقد به امر مهم ثابتی هستند, و می‌گویند: «زید الامیر» 
و این تاویل در صوربی روبراه است که این گفتار مبین خبر معینی نباشد 
بلکه بخواهی بیان کنی که ایشان جز با وصف این که وی دارای چنین صفتی 
می‌باشد, هیچ خبری درباره وی نمی‌دهد. 

و نیز یکی از مشکلات (اين باب) قول خدای- تعالی- است: «و لا تقولوا 
لاله ائتهُوا خَیْراً لک «1»». درباره رفع «ثلائة» معتقد شده‌اند که آن و 
برای ی محذوف است. و معنای جمله «و لا تقولوا الهتنا ثلاثة» (- 
مگویید خدایان ما سه است) می‌باشد, 1۳۳ عقیده باطل است. زیر 
همان گونه که بیان داشتیم, تکذیب متوجه خبر می‌ شود و زمانی که 
می‌گوییم: و لا تقولوا آلهتنا ثلائت» ما,؛ وصف «ثلائه» را نفی کرده‌ايم. و 
خود صفت «آلهه»- خدای منژه از آن است- را نفی نکرده‌ایم, و 1 
صحیم آیه این است که بگوییم: «ثلائت» صفت مبتدای موخر است. و تقدیر 
چنین است: «و لا تقولوا لنا «آلهة ثلائة» سپس خبر را که «لنا» می‌باشد 
حذف کردی همان‌گونه که «لنا» را در گفتارت «لا اله الا اللّه» حذف 
کون تن تافی ما ده لا فا اله هم مان نس وق ان 
(وجه اول و این وجه) صحخت پذ ر یرفت. 

و بدان‌ که ایراد بر این تاویل ول اول) بنابر قول به «دلیل خطاب» 
صحیح است «<«2». 

و تعریف ایجاز به این است که گفته شود: ایجاز عبارت است از بیان 


مقصود با کمترین تعداد کلمات ممکن, , و بدون وارد آوردن نقصان به معنی. 
و از آن اب اس یل دای ای «و لک فی لصا ام دام 
مردم به سبب نیکو شمردن قول عرب: «آلقتل ات للقتل». به به آن 1 
فف ز دنه تفن ان آيه آضدء ذدشت: 3 تم تیه 


(2) دلیل خطاب همان مفهوم مخالف منطوق حکم است و آن عبارت است 
ای دلالت لقظ بر سوت حکمی سخالن با حکم سطوی لفط با نمی شدن 
قیدی از قیود آن. ر ک: تفسیر النصوص للفقه الاسلامی ص 456. 

(1)- سورة البقرة؛ 2, آیه 179. 

بدیع القرآن. ص: 269 

آن کلام برداشتند. 

امام فخر الذین- رحجمه ]ام گفته است <1»: وجه ترجیح در مقایسه میان 
آن دو کلام از هفت وجه است: 

اول: در گفتار عرب «القتل انفی للقتل» تناقض وجود دارد؛ زیرا| حقفیقت 
یک چیز را منافی همان چیز قرار داده است. اگر گفته شود: «هر فرد از 
افراه ای تفع رل افی عیو آن است) رذر‌هوات که بی‌شود) در ای 
صورت آن قتل نیز, قتل بر وجه قصاص را دفع‌کننده‌تر نیست, بلکه 
خب کی ات ساسا سای کلام و وی صت: قیایی که 
تخصیص دهد و گوید: 

«القتل قصاصا آنفیت للقتل ظلما» و آن کلام با افزودن آن قیود طولانی 
می‌ شود باوجودی که همه معانی آن قیود در 1 تحقق پافته, و همراه با 
ایجاز است, و ازجمله مفید نزد عرب موجزتر می‌باشد. 

وجه دوم . این است که قتل بر وجه قصاص از ان‌جهت که قتل است 
بازدارنده قتل بر وجه ظلم نیست, بلکه از آن‌جهت بازدارنده است که 
قصاص است. و این جهت در کلام ایشان بخلاف 1 مورد توجه قرار 

نگرفته است. 

وجه سوم: اين است که منظور اصلی تحقّق حیات است, و نفی قتل 
به‌منظور تحقق حیات مورد توجّه قرار می‌گیرد. و تصریح به غرض اصلی 
شبایشته‌تر از تضریخ نه عبر ان انشت. ۳ 

وجه چهارم: این است که تکرار یکی از عیوب می‌باشد, و آن در گفتار 
عرب وجود دارد, و در ايه موجود نیست. 

وجه پنجم: حروف «القصاص حیوة» ده حرف, و حروف قول عرب چهارده 
حرف است. 

وجه ششم: در قول عرب «القتل انفی للقتل» جز در یک مورد, کلمه‌ای که 
دن آن دق حرف سک مصل.به: هم باشد,:وجود ندارده بلکه هعه. کلمات 
آن از نوع «اسباب خفیف «2»» است. که بیشتر آنها پی‌دریی است., و آن 


وضع از خفت روانی کلمه ,و جریان آن بر زبان می کاهد, بخلاف گفتار 
خدای- تعالی- «و لک فی الْفصاص یامْ» (اين وجه نیز وجه نیکویی است 
<3»). و سبب روان نبودن کلام در آن وضع , این است که ترکیب کلمات. 
در نظم کلام نامتعادل است؛ زیرا وتد مجموعی که در قول عرب است., 


بغد از دو سبب -خفیت و بعد از آن سه: سیب خقیف. ذیکر امده که 


(1)- منقول به اختصار از: نهاية الایجاز فی دراية الاعجاز ص <145. 

(2) برای تعریف معنای اسباب خفیف (جمع سبب خفیف) ر ک: ص 270. 
(3) عبارت متن «و هذا الوجه ایضا جید» است, ولی ظاهرا آن عبارت 
مناسب با این مقام تیلست و باید بعد ازیو خی اه درا رخ وجه ششم از 
وجوه کلام امام فخر رازی آمده باشد. و بدون عبارت مذکور, کلام مولفت: 
در‌شرح وجه ششم ناقص است. و به همین سبب ترجمه آن را دنبال کلام 
مولف درباره آن وجه (ص 1 3 آوزده انم 
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آخر آنها دارای «تسبیغ» است, به‌سیب این که عرب سکون را شرط وقف 
دانسته است <1» 

و تقسیم اجزاء در نظم «قول عرب» نامتعادل است. و وقتی نظم نامتعادل 
باشد, تکلم هن در قیاس با کلامی که نظمش چنان نیست, روان و 
سلیس ۳ (و آنچه 2 لا زم است به سیب آن نظم قرآن 0 
قول عرب 9 نایده. آن فنون بدیعفتی استت که در این ده لقظ آمده: هدر 
نظم. ایشیان. با ظول. تشببی که دارة ناهدم است: بسن در آن دو. لفظ 
«القصاص حیوة» فن مجاز و ادماج, و ایضاح. و حسن بیان. و ارداف» و 
طباق آمده است., اما ارداف به آن‌شیت است که اصل در کلام آن 
که گفته شود: «موت الفقصاص حیو۵» ولیکن معنای حقیقی با حذف مضاف 
تبدیل به معنای مجازی گردید, و ارداف در حالی‌که داخل در مجاز شده, به 
کار رفته است؛ زیرا از معنی با غیر لفظ موضوع برای آن تعبیر شده است., 
و اما فن طباق در خود آن دو لفظ است. زیرا حقیقت معنای آن دو لفظ 
«الموت المخصوص حيوة مخصوصة» است. و این معنی. طباق معنوی 
می‌باشد. این بود شش نوع بدیعی که در این دو لفظ که تعداد حروفش ده 
حرف می‌باشد, تحقق یافته است. و ایضاح در آن دو لفظ ایضاح [ابهامی 
است که در نظم کلام عرب وجود از آن جهت که ظاهر آن دلالت بر 
معنای مقصود ندارد, بلکه ؛ به کمک تاویل بر معنی دلالت می‌کند. و نظم 
قرآن ظاهرش دال بر معلی می‌باشد, و حسن بیان کلام خدا| ات ان جهت 
است که شنونده معنای مقصود را بخلاف کلام اول «قول عرب» بدون 
مراجعه و اعاده نظر می‌فهمد «3»]). 


دوفی‌ساکن اه آ ماه اما ۱ 
وتد مجموع عبارت است از: سه حرف از یک تفعیله که دو حرف اول ان 
متحرک و سومی ساکن باشد [مانند علی] ر ک 
شاج العاوم ض 2۸6 ۱ 
تسبیغ عبارت است از: افزودن حرف ساکن در اخر فاعلاتن در بحر رمل 
مجزوة: که هن‌شود. .فاعلاتان. «فانند:. یا خلیلوق ارتعاز خاستتظعا ریما 
بعسفان» زر ک: لسان العرب حرف الفین. فصل السین. مولف محیط 
المحیط (ريشه سبغ) برای تسبیغ آیه شریفه «لنْ توا ابر حلّی تفقوا متّا 
تجبون»- سوره آل عمران؛ 3 92- را مثال آورده و 01 را قول شاعر 
پنداشته است, شاعری آن ات شریفه را بر وجه ناروایی تضمین 
نموده است (ر ک: میزان الذهب ص 4). مصکُح نیز بدون تحقیق آن قول 
22 از اف «و آنچه لازم . ۰ تا آغاز وخه هفتم, ار اف است که 
تویانه ی تاو آن دراه رت سر ات 
(3) در نصٌ بدیع القرآن میان ص 193 سطر 15 تا آخر ص 197 سطر 15 
تقدیم و تأخیر و انفصال عجیبی اتفاق افتاده است. 
زیرا| اظهار نظر مولف در مقایسه کلام خداوند و قول_ عرب می‌بایست پس 
از فراغت از کلام رازی آمده باشد ولیکن بخشی از آن میان وجه ششم و 
هفتم وش آخر. ان در پایان بجعت از آیه قصاص آمده است., مترجم برای 
مفهوم شدن نصل, و چون قسمت عمده کلام مولف این‌جا نقل شده ترجمه 
بخش آخیر منفصل شده را در این‌جا نف ان صصنفه: کرو هرچند حق آن بود 
باق ۱۳ اون ختفت اس اور فد تون 
ندتغ: الفر ان( ض 27۱ 
وجه هفتم: ترجیح کلام خدا, این است که دافع و مانع صدور قتل از آدمی, 
تنفر او از قتل. و اراده بازدارنده وی است. تا آن‌جاکه چه‌بسا آدمی ممکن 
است بداند که اگر بکشد کشته می‌شود. ولیکن یا به‌سبب طمع در پاداش: 
پا رغبت در نام نیک, از قتل دست برنمی‌دارد. و با فرض چنان حالتی, قتل 
دیگر قوبترین عامل نفی قتل نیست, بلکه قویترین عامل نفی قتل, ,صارف 
و انگیزه بازدارنده نیرومند است, و قول خدای- تعالی «و لکَم فی القصاص 
حیاهٌ» متضقن آن معني می‌باشد, و به آن جهت, قصاص را مقتضی و 
موس سا ی افو کل فرار اور که ای رای ار ارس که 
«حیا۵» قرار داده ا متا وی آن است که قانون قصاص غالبا نه دائما 
بازدارنده اقدام به قتل است. 
و بدان که در این حالت تنکیر «عیا» فایده ظریف دیگری است. و آن این 
انشت. که. آدفیت ففتن. بداند:. اکن بکشد کشته. می‌شوده از فنل متضرف 


می‌شود و شخص درگیر با اوء در امان می‌ماند. پس زندگانی این شخصی 
که کشته شدن وی در اینده مفروض است. به‌سبب قصاص محفوظ مانده 
است و گویی در باقی عمر زنده مانده است.: و به‌همین جهت لازم شد 
«حیوة» نکره اورده شود. و تعریف آن ممتنع شد؛ زیرا تعریف ان مقتضی 
آن است که اصل حیات توشط قصاص تحّق یافته, و حال آن‌که چنان 
نیست.. 

و مثل آن آیه است قول خدای- تعالی-: 5 لَتجدتم 2 تم أَحرص الناس علی حیاخ 
«1»» و فایده تنکیر حیات آن اشست که:شخض خرمض اج راید رنده باشد. 
و عرص وی بر زندگی گذشته و زندگی کنونی نیست, ۳ حیات در آن و 
زمان حاصل ,شده, بلکه حرص وي بزای: ند کوخ آیندم است. و چون حرص 
بر حیات متعلق به حیات بطور کلی نیست, بلکه متعلق به حیات در برخی 
حالات است, پس لازم شد «حیاهْ» به صورت نکرة استعمال شود. 

و بدان که نکره آوردن حیات متضفن فایده‌ای دیگر است. و ان, این است 
که قاتل به سب قصاص از قتل دست برنمی‌دارد, تا دیگر طالب ان نباشد 
بلکه ممکن است برای انسان دشمنی نباشد تا آهنگ قتل وی کند, و در 
نتیجه ترس از قصاص وی را مفید افتد, و در این هنگام ادامه حیات ان 
انسان به‌سبب ترس از قصاص نیست, و چون تعمیم حکم تحقق حیات 
به سیب قصاص,: تخصیص یافت. لازم شد که گفته شود «حیا هْ» و «الحیوة» 
گفته نشودر چنانکه خدای- سبحانه- گفت: «فیه شفاء لِلنّاس «2»» و 
نگفت؟ «الشفاء للناس» و این هنگامی است که شفای آن (عسل) 


(1)- سورة البقرة؛ 2, آیه 96. 

(2)- سورة النحل؛ 16, ایه 69. 
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برای همه مردم نیست. الله اظام: 9 

و در این وجوه هفتگانه جای سخن است (زیرا از آن وجوه جز وجه اوّل 
خالی از اشکال نیست «1») و تقریر ان به این شرح است که: 

سخن او (امام فخر) در وجه اول مبنی بر این‌که قول عرب «القتل انفی 
للقتل» متناقفض است؛ زیرا حقیقت یی چیز را نفی‌کننده همان چیز قرار 
داده,- سخن وی صحیح نیست,؛ قزه دوز صورتی که قتل اول همان قتل دوم 
باشم و عال آنکه جنان نست: زیرا مقصود غرب, از قبل اول قصاص, و 
از قتل دوم «عدوان» (- تجاوز) است. پس کویا ایشان گفته‌اند «القتل 
قصاصا آنفی للمقتل عدوانا» پس این زوائد کلام را به منظور رعایت 
اختصار حذف کردند؛ زیرا قرینه‌ای که این کلام همراه دارد بر آن دلالت 
می‌کند, و حذف در زبان. امری قبیح شمرده نمی‌شود و در کلام فصیح بلکه 
در فصیحترین کلام امده است. و سخن وی (فخر الدین) که این معنی جز با 


گفتار ایشان «للقتل قصاصا آنفی للقتل عدوانا» کاملا بان وی | زر 
ان عبارت را بان ار کننده کلام ,ظولانین.فی برد ( این سکن وی 
صحیح نیست) زیرا| ایشان نیاز به اضافه این قیود ندارند تا کلام طولانی 
شود, و قرینه حالیه موجب بی‌نیازی از انها می‌شود. ۱ 
و سخن درباره وجه دوم به همین شکل است؛ وی در این وجه گفته است: 
ِِ به تسب قصاص از آن‌جهت که قتل است بازدارنده قتل ناشی از ظلم 
, بلکه از آن‌جهت که قصاص است. مانع آن می‌باشد» و گمان برده 
که با جهت در کلام عرب, در نظر گرفته نشده؛ در صورتی که جهت 
فد کور در کلام یشان متفر سنجه است زیر | عربته: حال بر. ان حلارت 
دارد, و به‌ سب ان از تصریح به آن‌جهت؛ بی‌نیاز شده‌اند. 
و وجه سوم که گفت حصول حیات مقصود اصلی است. و نفی قتل برای 
حصول حیات مورد توجه واقع می‌شود, و تصریح به مقصود اصلی لازمتر از 
عبر آن استه آنجه منوت سا یراین است که افط قیل را بر اه 
خود باقی گذاشته درصورتی که ما می‌دانیم عرب, از قتل واقع در آن جمله, 
مطلق قتل را اراده نکرده زیرا عرب می‌داند هرگاه الفاظ چند وجهی و 
غیرصریح را قرائنی همراه باشد آن قرائن الفاظ را بر معنایی که بر ان 
دلالت دارد. تخصیص می‌دهد, و بنابراین, تصریح بر وک اصلی به‌سبب 
قرینه درون نص, نه برون آن, تحقّق یافته و این امری 


() ال من« احاه ارچ اشته هی لاسما واه 
در این عبارت باید تحریفی روی داده باشد؛ زیرا مولف همه وجوه را- به 
استثنای وجه پنجم, و وجه ششم بنابر توضیحی که مترجم ذیل بحث از آن 
وجه آورده و وجه هفتم که از آن سخنی ند مورد اعتراض قرار داده 
است. 
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غیرمعروف در لغت نیست. 

وجه چهارم (از وجوه مفاضله میان کلام خدا و قول عرب), سخن او بود که 
ونر عول خرت ضت است ان فلت مر ی نو ان است که لفط 
فتل: اذل همان فنل, دوم ناش و ما از رو آن وجم, فراعت بافنم :و بان 
داشتیم که قتل دوم همان قتل اول نیست؛ و ان جزء محذوف از کلام؛ جزء۶ 
محذوفی که در کلام مقذر شده و قرینه بر آن دلالت دارد., هزبی از ان :ده 
افظ را یک جرا شاه اشتسو ان مطلت وت ایکا هی شود و 
0 
و قرینه. چیزهای یکسان در لفظ را به‌سبب اختلاف در معنی نسبت به 
یکدیگر متغایر می‌گرداند. 5 

و وجه ینجم :- به جان خودم سوگند- ان وجه, نیکوست, و جای سخن ندارد, 


و آن این است که حروف «القصاص حیوة» ده حرف. و حروف گفتار عرب 
چهارده حرف است. 
و وجه ششم: و ان گفتار او (امام فخر الدین) است که در گفتار عرب 
«القتل انفی للقتل» کلمه‌ای که در آن دو حرف پی‌درپی متحژک, جز در یک 
مورد, وجود ندارد؛ بلکه همه حروف ان جز ان یک مورد, «سبب خفیف» 
پی‌دریی است. و این امر از روانی کلمه می کاهد. بخلاف قول خدای- 
تعالی-: «و آکق فی القصاص حیاه» [و این وجه نیز نیکوست «2»]. ِ 
و از موارد اعجاز اين باب, قول خدای- تعالي اسنت::«و. افعینا: ان أَم 
موسی آنْ أَرَضعیه قاذا خَفتِ عَلیّه قالقیه فی الم و لا تخافی و لا تَخرّنی تا 
رَادُوة ایک و جاعلوخ من الم تسلیه «1»» پس همانا خدای- عر و جل- در 
اين آیه کریمه, بدون خروج کلام از معنای حقیقی, و با آسان‌ترین لفظ و 
موجزترین عبارت, دو امر, و دو نهی, و دو خبری آورده که دربردارنده دو 
بشارت است. 


(2) عبارت میان دو قلاب ترجمه «و هذا الوجه ایضا جید» است که در متن 
بدیع القران (ص 193 سطر 10- 11) نقل شده و همان‌طور که مترجم در 
باورقی (ص 270) بیان داشت. اين عبارت شایسته آن‌جا نبود و باید اين‌جا 
عبارت مذکور عبارتی یک ترجمه ان در متن همین بزسهنه (ص ۱0207 
گذشت. و نص آن چنین است: «الاشکال من جهة اثه لا یدل علی المعنی 
المراد 7 و اما یدل علیه باویل و. نظم, القر ان بدل. غلن المعتی 
المراد بظاهره, و حسن البیان من حیت ان السامع یفهم منه المعنی المراد 
من غير مراجعته بخلاف الاول؛ و الله اعلم» این عبارت در این‌جا ارتباط با 
مطلب ماقبل خود ندارد, و چون کلام مذکور در آخر سطر 7 ص 194 متن 
بدیع القرآن, «فهو ایضاح ما علی نظم العرب» تقریبا ناقص بود, به احتمال 
ی ای را را ام 
است., و با افزودن «من» به اوّل این عبارت اتصال میان دو عبارت کاملا 
واضح می‌شود به این ترتیب: «فهو ایضاح ما علی نظم العرب [من] 
الاشکال من جهة ...»* بنابراین در تفرقه اجزای این عبارت دو احتمال وجود 
دارد, یا این قسمت اخیر از جای خود مور شده و يا قسمت قبلی ؛ بر جای 
خود مقذم افتاده است. ‏ 

(1)- سورة القصص؛ 8 ابه 7. 
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و بدان که ایجاز بر دو قسم است: ایجاز طویل. و ایجاز قصیر. و ایجاز 
طویل کلام, طول آن نسبت به همان کلام نه کلام دیگر سنجیده می‌شود؛ 
همانند ایجازی که در داستانهای پیامبران- علیهم السّلام- آمده است. و 


نیکوترین آنها, داستان یوسف (ع) است. که آن در یک سوره و به دو روش 
آمده است. هرچند داستانهای دیکر جنان. آمدم لیکن,در غیر بات ایجاز 
است: زیرا داستانهای دیگر در یک سوره بر دو روش وارد نشده است. پس 
آن داستان از قول خدای-: «تَحن تقص علیک احسن القضصص «1» تا گفتار 
خدای- تعالی: «و حدّوا له سید «2»» با با طولانی آمده, و همان 
داستان در قول خدای- تعالی از زیان یوسف (ع: «یا بت هذا تأویل ژعیای 
من قبّل مد جقلها ری حقا و فد أَحَسَن یی اذ آخرجیی من السَجُنِ و جاء 
کم من البذو من بعد أن ترغ السّحّطان بینی و بین احوّتی «2»» به اسلوب 
ایجاز و اختصار آمده است. و همانا خدای- سبحانه- همه آن داستان که 
تیاتش .دز یک سوزه کامن گذشته, در یی آیه:به اختضار اورده اسنت: و آن: 
جایی است که به اسباب روی دادن داستان اشاره نموده است. پس همان 
قول خداوند: 1 9 

5 حَّوا له سیٌدا» تا «هذا تأویل ژعءیای من قَبْلَ <2» <3»» به بیان 
رویایی که سب شد برادران پوسف بر او حسد برند» و بر سر او آورند 
آنچه آوزدندء بسنده کرده: و متضمن اشاره به داستان یوسف, از هنگامی 
ات ور برادرانش وی را از پدر گرفتند, ۳ اندکيی تیش از آن کم یه زتدان 
بیفتد. و قول خدای- تعالی-: «و قَذ أَجَسَنَ بر پی اد آَحْرَجَنی من السْجٌن و جاء 
رک من البَدو» به سخن از زندان؛ بسنده کرده است زندانی که سیب 
ارتقای وی به ملک مصر گردید؛ زیرا افتادن به زندان سبب شد تا رویای دو 
زندانی همراهش را تعبیر کند, و تعبیر آن روّیا مجیب تعبیر رویای ملک شود, 
و تعبیر رژیای ملک سبب ملک شود و ملک, سبب گردامدن او با برادر تتی 
و سایر برادران و پدر و مادرش گردد. پس خدای- سبحانه نخست داستان 
را به روش بسط و تفصیل برای کسی که در راه یادگیری ان مشارکت 
نداشته, پپان داشته, و سرانجام ان را به اسلوب اختصار برای کسی که در 
فارفهم اطا ی عم به آن شرکت داشته, یاد نموده است, و بیان آن را بر 
وجه مشروح بر اشاره به آن بروجه اجمال مقذم داشته, تا کسی که آن ر 
نمی‌دانسته از آن اطلاع پابد ۳ وقتی به صورت اجمال بیان می شود 
اشاره‌های اجمالی آن را درک کند, و این بیان نیکوترین بیانی است که در 
باب ایجاز امده است. و 


(1)- سورة یوسف؛ 12, آیه 3. 

(2)- سورة یوسف؛ 12, آیه 100. 

(3) دور جزء۶ اخیر آ در اصل منن؛ به تقدیم و تأخیر آمتخ بود که مطابق 
ترتیب آیه جابچا شد. 
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داستانهای دیگر تیه بر آن دوترفشن آمده است لیکن انخه از ایندانساما به 
طریق ایجاز امده, متضمّن دلاپل توجّه‌دهنده به مبسوط داستان نیست. 


باب سلامت اختراع از تقلید «<1» 


باب سلامت اختراع از تقلید «1» و آن عبارت از این است که نخستین 
شخص؛ معنایی که سابقه نداشته اختراع کند, و آن اختراعشٍ همراه تقلید 
نبٍشد, و از آن قبیل است, گفتار خدای- تعالی-: «اٍّ,الذین تدْعُونَ من دون 

له ن لوا ذبابا و لو ا؟ یمغوا له و ان یسم الذباب سنا لا یسْتلعدُوه 
من صَغّف الطالِبٌٍ و العطاات «2»». پس نفاست این تمثیل را ببین؛ 
ای ی ات نت و در عین حال جاری بر وجه حق 
است, و در مظهر صدق ظاهر شده است, و ۳ هتکامی است که خدای- 
سبحانه- به سخن از ناتوانترین مخلوقات و بی‌ارزشترین چیزی که آن 
مخلوق می‌رباید بسنده کرد, و هرکه باشد, جز ذات خدای- سبحانه- را از 
آفریدن مثل آن, هر چند مورد حمایت و مظاهرت باشد, عاجز شمرده است.؛ 
آنگاه خدای از تمثیل به مقام آفرینش که هر قدرتمندی هرچند مورد 
پشتیبانی و مظاهرت باشد, از انجام مثل آن ناتوان است. (- از آن تمثیل) 
فروتر آمده, و بازیس گرفتن چیز بی‌مقدار اندکی را که اين آفریده ناتوان 
(مگس) باوجود ناتوانیش ربوده, و هر توانایی از میان آفریدگان عاجز از 
بازیس گرفتن آن می‌باشند, مورد تمثیل قرار داده است. یس به مقتضای 
بلاغت. در مراحل نزولی تمثیل منتقل شده است؛ زیرا خدای- سبحانه- 
چون می‌دانست که در ناتوانی ایشان از آفریدن و ابداع, مبالفه‌ای تحقق 
نمی‌یابد؛ آفزیتشی که هیج قدرتمندی مدقی آن نیست. و هیچ مخلوقی 
هرچند به او قدرتی تفویض و فوّتی بخشیده شده باشد, فعل آفرینش از او 
انجام نمی‌گیرد. و اعای آن متضقن درجه‌ای از کفر و جهل است که 
مساوی با اعای خدایی و به دروغ برگزیدن صفت ربوبیّت است. (یس 
بنابر آنچه گذشت) خدای- سبحانه- ایشان را به تمثیل به بازپیس گرفتن 
آنچه این مخلوق می‌رباید با همه ناتوانی آن, و قوّت ایشان تنژل داده, تا 
تاتواتیشان,را به خووسان یمایا تور .و ور تیه خاهایشان به وی ایمان آوزد: 
هرچند زبانهایشان 


(1)- این باب, و باب بعدی. صفت «نقد» بیشتر بر آن غلبه دارد تا صفت 
بدیع. و ابن منقذ در کتابش «البدیع» از این‌گونه انواع زیر نامهای: 
الشرقات المخمودمو آلممومهه فل الجرل الی الحزل ‏ 68و الردل 
الی الجزل ص‌ 97 و باب مساواة الاخذ من الماخوذ منه ص‌ 102 و فضل 
سایق علی المسبوق و زیر عنوانهای دیگری نام برده که اگر پژوهشگر در 

تأْثّل کند, صخّت گفتار ما را می ‌فهمد؛, , خزانة ابن حجة ص 404, بلوغ 
و من 192 سین التوتل ی 2و اند اس ۶ص 162 


(2)- سورة الحجْ, 22, آیه 73. 
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ایمان نیاورد. پس خداوند تفتفان. ور که در ظاهر, از فعل خلق آفتاتتر و 
در حقیقت مشکلتر از آن است؛ ۱00 
آسانتر از درست یافتن به چیزی است که می‌رباید, پس ناتوانی از رها 
ساختن انچه آن حیوان ربوده مانند ناتوانی از خلق ان می‌باشد. و شنیده 
نشده که مانند چنین تمثیلی پیش از نزول قران عزیز به کسی نسبت داده 
شود و این مثال. مثالی است که هرکس در مقام تتیع موارد آن باب در 
کتاب عزیز باشد, از آن سرمشق می‌گیرد. 


باب حسن پیروی «<1» 


باب حسن پیروی 1 و آن (حسن پیروی پا حسن اثباع) این است که 
مکلم هه استیال شعانی. که دی ایکا مود کرود: وه سل تکوس 
ما امش سس کد ۲ سای تاش اد ان عم 
شود, و در این معنی به نفع وی نه به نفع مخترع اول داوری شود و این 
باب از بابهایی است که اختصاص به کلام مخلوق و به مطالبی که برخی از 
برخی دیگر گرفته‌اند, دارد, و موردی از موارد بدیع قرآن کریم وارد در آن 
باب نیست,؛ چراکه قرآن, پیشو| نه پیرو است. جز این که من به مورد 
دقیقی دست یافتم که مجوز دخول این باب در ابواب بدیع قرآن است و 
راه یافتن به این مورد نیازمند تقدیم بیتهایی از شاعرانی است که در آن 
شعرها برخی از ایشان برخی دیگر را پیروی کرده‌اند, و هرچند سخن از آن 
شعرها خارج از حد ود این کتاب است» اما سخن از آنها انگیزه برای بیان 
موردی از قران است که در این باب یاد شده است. و در نتیجه بیان ان 
شعرها صعوبت این امر سخت را هموار می‌سازد. 

و ازجمله بیتهایی که در آن «پیروی» (اثباع) واقع شده, پیروی ابو تمام از 
شاعر دیگر (عنتره) در شعری است که وی در وصف اسب خود گفته است 
«» (کامل) 

فازوژ من وفع القنا بلبانه و شکا الیث بعبرة و تحمحجم «3» 

پس وی (ابو تمام) گفته است: (بسیط) 


(1)- برای بررسی این نوع, نوع سابق مطالعه شود. منابع بحث ان: خزانة 
ابن حجة ص 409 حسن التوشل ص 283, بلوغ الارب ص 244 نهاية 
الأرب, ج 7 ص 165. 

(2)- ... این بیت در منتهی الطلب, ج 1 ص 106 از نسخه‌ای خطی و 
محفوظ در «دار الکتب المصریة». شماره 53 ش است. 

(3)- شرح المعلقات تبریزی ص 105 چاپ اروپا. 
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لو یعلم الرکن من قد جاء یلثمة خر یلثم منه موطی القدم 

و ابو تمام را بحتری «1» در آن معنی پیروی کرده و گفته است: (کامل) 
لو أنْ مشتاقا تکلف فوق ما فی وسعه لسعی الیک المنبر 

و بحتری را متتبّي «2» در آن معنی پیروی نموده و گفته است: (کامل) 

لو تعقل الشجر الْتی قایلتها مذت محيية الیک الأغصنا 

و منشا همه مطلب, بیتی است از فرزدق؛ از بیتهای قصیده‌ای که درباره 
(مدح) زین العابدین بن الحسین بن علی بن ابی طالب- رضی الله عنهم 


اجمعین- با مطلع 

«هذا الّذی تعرف البطحاء و طاأته» سروده, و آن بیت این است: (بسیط) 
یکاد یمسکه عرفان راحته رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم «<3» 

و همانا مبتکر اول اسلامی- که بگمان قوی فرزدق می‌باشد- در همه این 
معانی (از این آیات) پیروی کرده است: قول خدای- تعالی: «بوَم تقول 
لِحَمَنم هل امتلات و تقول هل من مَزید «4»», و قول خدای- سبحانه-: «اذا 
0 هم مس مکان بعید سَمعوا لها تقتّظا و فیراً «5»», و قول خدای- تعالی-: 
«تکا نمی من ظ «6»», و قول خدای- تعالی-: «فوجّدا فیها جدارا پرید 
آن ینقّض ی <«7»» و وجه مشترک میان این آیات. و آن بیتها, نسبت دادن فعل 
مخصوص عاقلان به غیر عاقلان است. 


(1)- دیوان او ص 1 1. 

(2)- شرح العکبری, ج 2 ص 412. 

(3)- الاغانی, ج 19 ص 40 .... و در «الامالی» ات سید مرتضی, , آن 
قصیده تسوت نم فرردوااسته که چات به هام ی الما 
هقف کواند: زهر الاداب, ج 1 ص 60, در دیوان, الحماسة, ج 2 ص 284 
منسوب به الحزین ۰ دفنا تم ید اللش ‏ فت وان است,. و پا 
منسوب به فرزدق و بن بن الحسین است؛ چنانکه در «العمدة», 0 
1 ص 1 منقول است. يا منسوب به کثیر بن کثیر السهمی درباره محمد بن 
علی بن الحسن است: الموتلف ص 169, و این اختلاف روایات نمونه 
اختلاف راویان در انتساب شعر می‌باشد, جاحظ از بیان گوینده شعر 
سکوت کرده است. الحیوان, جح 2 ص 32. و البیان و التبیین, جح 1 ص <335, 
و ج 3 ص 22, و همچنین است ابن قتیبه در کتاب «عیون الاخبار». ج 1 ص 
9 وج 2 ص 196. 

(4)- سورة ق؛ 540, ایه 30. 

(5)- سورة الفرقان؛ 25, آیه 12. 

(6)- سورة الملکی؛ 07, آیه 9. 

(7)- سورة الکهف؛ 18, آیه 77. 
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نب حنیتن بیان 1 


باب حسن بیان «1» حسن بیان یا با اسمها و صفتهای مفرد و یا با اسمها و 
صفتهای و کت تحقق می‌یابد, و دلالت قسم اول پایان‌پذیر و دلالت قسم 
دوم بی‌پایان است., چراکه اگر گوینده‌ای بگوید: «نظم شعر پایان پذیرفته, 
و ممکن نییست کسی قصیده‌ای بسراید که قبلا سروده نشده بوده است», 
این گفتارش امری محال است فک این که مقصودش وزن و قافیه نه 
مطلب دیگر باشد, اما همه قصیده و مجموع صورت آن, چنین نیست که 
قبلا سروده شده باشد. زیرا دلالت لفظهای زک بی‌پایان است؛ چنانکه 
دلالت عددهای قابل تحقق بی‌پایان است؛ لیکن صورت بیانی را زشت‌تر, و 
زیباتر, و درجاتی متوسط میان آن دو طرف می‌باشد, زشت‌ترین بیان؛ 
همانند بیان «باقل «2»» است. که او را از بهای اهویی که همراهش بود 
پرسش شد, خواست بگوید: «یازده» ولیکن لکنت زبان بر او عارض کردیده 
و انگشتان دستش را از هم گشود, و زبانش را خارج ساخت. و در نتیجه, 
آهو گریخت, اين بیان زشت‌ترین بیان است؛ باوجودی که وی تفهیم را به 
مرحله کمال رسانید, زیراء بیان عدد را از شنیدن به دیدن آوز ده ولیکن ۳ 
تتان: بیانی ناقص است, زیرا به بینایی نه شنوایی تخصیص یافته است, و 
بیان پسندیده لازم است ویژه گوش باشد؛ زیرا صنعت بیان مخصوص کلام 
معا ناساس ازست. 

ار انیا دانسته فی‌شمه که هر ار ات هر اطالمای لکنت 
نیست. زیرا هیچ ایجازی در تفهیم, موجزتر از بیان «باقل» نیست. چرا که 
مخاطب. , مقصود وی را تنها پا یک نظر دریافت؛ ولی ِِ و وی ضرب 
المثل کندی بیان است, و بهنرین وجه ان این است که بخوبی «احد 
عشر» و واسطه‌های ارت این است که ورین «ستة و خمست؛ و پا 
«عشرة و واحد» پا «سبعهة و اربعة» و زشت‌ترین وجه تعبیر» آن است که 
بگویی «خمسة و خمسة و واحد» و تعبیری که مشابه آن است. و درجه‌های 
متوسط, برحسب بلندی و کوتاهی لفظها, و میزان نزدیکی به صفت بلاغت 
و دوری از آن به‌سبب نسبتها و اضافه‌ها, بالا و پایین می‌شود. و بیان کتاب 
عزیز و هر بیان بلیغ فصیح, از نوع بیان احسن نه اقبح و نه از نوع درجه‌های 
شرتط‌فریسا داز باکت ارت 


(1)- این نوع از نوع «ایضاح» خارج نیست. و دانشمندان قبل از او (آبن 
ابی الاصبع) از آن سخن گفته‌اند. 


مود ان قله نان ای ابی غبیدي کته اف مرف ار فبل 
«ربیعه» است؛ مجمع الامثال ص 4271. 
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هی عمتن: ییا ۵ ارت از هر وت من رمعلی ون دور ۱39 
توضیح دهنده و رسانیدن هی به فهم مخاطب با نزدیکترین و آسانترین 
روشهاست.؛ پس حسن بیان عین بلاغت می‌باشد, و حسن بیان گاهی با 
اسلوب ایجاز. و گاهی با روش اطناب. برحسب مقتضای حال آشکار 
می‌شود, و به موجب حکم شرح ريشه اشتقاق لغوی اطناب: بلاغت, ِ 
اسهاب, عجز در بیان است. و ما در تألیف این کتاب شرط کرده‌ایم که 
سخن از موضوع اشتقاق و نظیر آن را مختصر کنیم و آن به‌صورت مفصّل 
در کتاب اصلی که «تحریر التحبیر» می‌باشد, گنجانیده شده است. 

و بتحقیق بیان کتاب یر بت آن دق اناوت آمده است, و از آن قبیل است 
قول خدای- تعالی, در مقامٍ پرهیز دادن از فریفته شدن به نعمتها: « کم 
ترکوا من جات و عون و رُرُوع و مقام کریم و تَعْمَة کائوا فیها فاکهين 
«1»» و مانند قول خدای- سبحانه- در مقام بیان وعده‌های الهی: «(ِن 
الغَفَین فی مقام آمین «1» تا آخر آیات, و مانند قول خدای- عر و جل- 
در مقام وعید: «اْنَ یوم مٌ الَعصل تقفاوم آحقهررم «1»», و مانند قول خداوند 
در سفام است ال قاط در رایس « ضرت آنا فلا و تست له قال 
مَن یخی العظام و هی میم قل بُخییهّا الذٍی آنشاها أوَل مَة ق 3 هق بکل 
خلق ليم تن ول دای از ق ای <7 مقام. سرزنش 
کفار ۱ فتضرت عنکم الوکد نها ان کم ما مسر فین «3»» و مانند 
قول خدای- 1 در مقام به حسرت انداختن: 5 ِِّ 2 الوم 7 
ظلعتم ارو فی القذاب ر کمن «3»>» و مانند گفتار خدای- تعالی-: در 
فقام بیان عتالن 9و لو وا تعادوا لها قوا عد 2 و انم لکاذبون «4»» و 
برای کسی که در مقام پی‌جویی باشد, امثال این بسیار است. 

و حسن بیان و ایضاح را فرق از دو جهت باشد: اول اآن‌که ایضاح جز بر 
کلام مشکل وارد نمی شود, وناز ستیجه. آن را واضح من ردان و حسن بیان 
چنان نیست., دوم آن‌که ایضاح با عبارتی در مرتبه عالی, و در مرتبه نازل 
تحقق می‌یابد, و حسن بیان جز با عبارتی در مرتبه عالی تحقق نمی‌يابد. 

و حسن بیان را قسمی مثتصل و قسمی منفصل است. 

حسن بیان مثصل, آن کلامی است که حسن بیان ان, در خود نظم سخن 
می‌اید, و از ترکیب 


(1)- سورة الدخان؛ 44, آیات 25- 27, 40 و 31. 
(2)- سورة یس؛ 36, ایات 78 و 79. 
(3)- سورة الژخرف؛ 43 آیات 5 و 39. 


(4)- سورة الانعام؛ 6, آیه 28. 
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ان فهمیده می‌شود. ۲ 

و حسن بیان منفصل کلامی است که معنای ان جز با موضوعی خارج از 
کلام ظاهر نمی‌گردد. و همه ایاتی که از پیش گذشت. شاهد قسم مثصل 
است جز قول خدای- تعالی-: 

«و صَرّب لنا لاه یی عافه» کب عوزی. سبحانه- به لفظ «مثل» تصریح 
نموده, و حال آن‌که نه در خود آیه و نه قبل و بعد آن عبارتی که در قالب 
فتل: اشکان ناشن و با شایسته خن باشدن وجود تدار و نجل * این 
است که «امية بن خلف «1»» با استخوان پوسیده‌ای که در دست داشت. 
نزد پیامبر خدا (ص) آمد و گفت: «ای محشد آیا تو گمان داری که 
پروردگارت این استخوان را پس از آن‌که به اين حالت درآمده, زنده 
هی ‌کند» بسن آن آبه نازل. ند 


باب تولید <2» 


باب تولید «2» تولید بر دو قسم است: از «الفاظ» و از «معانی» 

تولید از الفاظ نیز دو قسم است: اول این که تکام صورتی از کلام را با 
لفظ خود و لفظ شخصی دیگر تولید کند, ۰ و دوم این که با دو موضع از کلام 
خود شکلی از کلام را به‌وجود آورد. 

قسم اول (از قسم اول) آن است که سخنور لفظی از کلام خود را با 
لفظی از کلام دیگری قرین سازد. و درنتیجه از تقارن آن دو لفظ کلامی 
به وجود آید که منافی با مقصور گوینده آن لفظ بیگانه باشد. و مثال آن در 
لقطوا خر عفر نه ماه هار کت مطلبی است که درباره مصعب بن زبیر 
حکایت شده که وی اسبهایش را با لفظ «عدذن» نشان نهاده بود. و 
مقصودش, «علذة الحرب» (- آماده جنگ) بود, وقتی کشته شد, و اسبهای 
وی به‌دست حجاج افتاد, و آن نشان را دید, دستور داد, کنار لفظ «عذ5ة» 
لفظ «الفرار» رسم شود, و در نتیجه از تقارن دو لفظ معنایی جز آنچه 
مصعب اراده کرده بود به‌دست آمد. و در نتیجه ستایش تبدیل به نکوهش 
گردید. و همانا از بیان 


(1)- در همه نسخه‌های اصل چنین است. و در الکشاف زمخشری (ج 2 ص 
9 چاپ بولاق و الجامع لاحکام القران قرطبی (ج 5 ص 58) چاپ دار 
الکتب المصرية, اين مثل منسوب به «ابی» امده, و در تفسیر ابو حیان (ج 
7ص 347- 8 ) می‌گوید: 

گوینده ان العاصی بن وائل یا امية بن خلف پا ابو بن خلف است. طبق 
اقوال مختلف. و قول معتبر آن است که قائل, امیه است. سپس می‌گوید: 
ال دارد آوردن آن از همه آنان انجام شده باشد. 

۱ و اين نوع به موضوع نقد شایسته‌تر و نزدیکتر 
است, و پیشینیان موف گاهی زیر نام «تضمین و اقتباس» و گاهی زیر نام 
«نقل الجزل الی الجزل» از آن سخن گفته‌اند, چنانکه ابن منقذ در 
«البدیع» زیر همان عنوان ص 98 با زیر عنوان «اللقل» ص 108 از آن 
سخن گفته است. 
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قسم دوم از تولید معانی از الفا ظ مفرد, و تولید معانی از قسم دوم از 
جمله‌های کت صرف‌نظر کردم »> زیرا| هیچ‌یک از آن اقسام شایسته 
درخ در کناب ها تیست؛ زیر ا متل آن اقسام تولید, در کتاب غزیز نمی‌اید: و 
همانا تولید معنای بدیعی یا فنون کلام از معنای بدیعی است که داخل در 


موضوع کتاب ما می‌باشد؛ پس متکلم در کلام خود. نوعی از بدیع را به 
نوعی دیگر مقرون می‌گرداند, و از ان ضان بندیفی دیگر چز آن دو ۳۳ 
مر می‌شود. و از آز"قفیل قول خدای- تعالی-: 
«قال زب ب احکم بالق «1»» پس بر ظاهر لفظهای اش آیه اشکالی متوجه 
مت کردد و آن این است که گفته می‌ شود : : «حکمت این که خدای- سبحانه و 
تعالی- پیامبرش (ص) را امر کرد که از او بخواهد که به حق حکم کند 
چیست., درحالی که خدای- عروجل- می‌داند که پیامبرش (ص) یقین دارد که 
خدای- سبحانه- جز به حو حکم نمی‌کند. پس اگر خداوند بر گفتار خود: 
«رَب اعکم» اکتفا کرده بود کافی بود؛ زیرا خدای- تعالی- جز به حق حکم 
نمی‌کند پس برای چه از لفظ کوتاهتر که مبیّن معنای مقصود و سالم از 
اشکال در ظاهر است., به لفظی بلندتر که موجب اشعال است عدول 
کرد؟» و جواب. آن اشکال. این است که پیامبران- علیهم السلام- بر 
مخالفان خود, مگر وقتی که به ایشان اجازه داده شود نفرین نمی‌کنند؛ زیر 
ایشان برای جدذب دلها نه دفع آن برانگیخته شده‌اند, و ایشان خبری از 
غیب, جز خبری که خداوند از آن آگاهشان کند, ندارند, پس هرگاه خداوند 
به ایشان خبر دهد که عده‌ای از قومشانر ایمان نمی اور ند بنابراین نفرین 
ور آن عده برایشان جایز می‌شود. آپا نمی بینی که نوج ع( جرات 
نیافت که بگوید: «زّب لائدژ عَلی الأرٍض من الکافرین دیاز | «»»رمگر بعد 
از گفتار خدای- تعالی- در خطاب به آو: «اَ و لس يوّمن من قومک الا من قد 
من «3»». و به‌آن‌سبب, با عبارت «علی الارض» جانب احتراس ۳ رعایت 
ِ زیرا افرادی که همراه او ایمان آورده بودند, در کشتی جای داشتند, و 
بر روی زمین بجز کسانی که شایسته عذاب بودند وجود نداشتند, و 
خدای- سبحانه- می‌دانست که اینان که با پیامبرش محمد (ص) به ستیز 
برخاستند امیدی به رستگاریشان نیست, از این‌جهت؛ او را دستور داد که 
نفرینشان کند, ضمن این که به او آموخت که چسان درباره‌اشان نفرینی 
کند که دیگران را نرنجاند, پس خدای- سبحانه- و هو اعلم- خواست بگوید: 
«قل رب اهلی الظالمین»:ولیکن: از 


(4) برای توضیح بیشتر به کتاب «تحریر» همین باب ص 494- 498 
(1)- سورة الانبیاء 21, آیه 112, در همه نسخه‌ها «قل» آمده و آن قراءعت 
ورش از نافع به صیفغه امر می‌باشد, و معلوم است که قراءعت حفص 
«قال» به صیفه خبر است. منقول به اختصار از «الثّشر فی القراءات 
العشر ص 212 چاپ دمشق؛ سال 1345 ه. 

(2)- سورة نوح؛ 71 آیه 26. 

(3)- سورة هود؛ 11, ایه 36. 
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لفظ خاصٌ که‌ِ ِِِ رنجش بود, به [وظ ارداف؛ عدول نمود, و گفت: 
«قال رب احکم بالحق», پس بتحقیق خدای- سبحانه- وقتی به حق حکم 
که همان حکم به عدل است. آن کسی که سزاوار عذاب است., 
کیفر می‌دهد. 

مها فا اشکال کشوم کدرا اش اقظ کیتا هس نم اقا نویر تقو 
شد؟. و اگر وی کت ۲ 

دراسکم» کافی تالف ای که کم وتو هه سا ماک 
مختار که شریک ندارد. می‌تواند به شعتضای تفصل حکم کند از حق خویش 
دست بردارد. و می‌تواند به موجب عدل حکم کند, , و حقّ خود. و دیگری ر 
به صورت کامل بگیرد. و درخواست مطلق حکم مودٌی معنای حکم به حق 
شتت ی و نها مسآ اخطظ کمیا هر چم لفط نون ول نود نا 
معنای مقصود باشد. 

پس همانا از این جواب چهارده نوع از انواع بدیع به‌دست آمد که در این 
سشه اف خی ساقه میات ات 

ارادف؛ که قبلا بیان داشتیم, و ایضاح؛ زیرا رفع اشکالی که بر ظاهر کلام 
وارد می‌شود, د رٍ لفظ ارداف داخل شده است. و تتمیم؛ زیرا اگر به قول 
خدای «رَب کم اکتفا می‌شد. معنای مقصود ناقص می‌گردید؛ زیرا 
همان گونه که گفتیم, مطلق‌حکم مبین معنی نیست, و مقارنه؛ زیرا| ادماج» و 
اضاج ‏ مفرون نع میم شدواید و افتان زنرا آین. 0 
دربرگیرنده دو فن از فنون بد بعیی است که سخنوران به ان توجه دارند, و 
آن دو فِنْ یکی فنْ ادب. و یکی فن هجاء است., اما فن ادب. در این‌جهت 
تحقق یافته که خدای- سبحانه- به پیامبرش (ص) باد می د هد چگونه بر 
مخالفان خود نفرین کند, که رنجش دیگران از خودش نباشد. و اما 
فن هجاء؛ برای این است که عدالت خدای- سبحانه- امتناع دارد که 
پیامبرش را امر کند به نفرین, مگر نفرین بر کسی که می‌داند تصمیم بر 
گناه و بیزاری از ایمان دارد, و آن کس که چنان باشد سزاوار نکوهش بت 
پس خدای- سبحانه به مقتضای استحقاق نکوهشی که معنای کلام متضمّن 
است, در مضمون فرمانی که به پیامبرش (ص) داد؛ فرمان نفرین 
برایشان. معنای هجو ایشان را وارد ساخت. 

و ایجاز؛ که ان در تعبیر از معنی به کمترین حروف ممکن؛ حاصل شده 
است, پس؛ خدای- سبحانه- انچه می‌خواست بیان دارد,- که عبارت است 
از امر پیامبر به نفرین بر کافران, نفرینی که به درجه نهایت رسیده باشد, 
همراه با اموزش ادب. و هجو نفرین شدگان- در سه کلمه که تعداد 
حروفش در گفتن نه نوشتن, نه حرف است., بیان داشته, و این نهایت ایجاز 
ات هر وی که ایس القا . ما کی وه دارات ماه اساس 


اس کنفها با ان فا پر ای نی کال ره 
مجاورت است. و در نینجه تلفظ آنها آسان می‌باشد؛ زیرا , قه ا تا نیت یر 
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زبان جاری می‌شود و ترکیب و تلفظ انها سالم است؛ زیرا جای هیچ لفظی 
از لفظهای آن را لفظ دیگری نمی‌گیرد. و نه لفظ مقدّم جایز است, مور و 
نه لفظ ۹ جایز است مقذم شود. پس اگر بگویی: «یا اللّه اقض 
بالعدل» ٍ با «اللهم اقض بالعدل» و پا 7 اقض 2 یا «احکم رب 
بالحق» يا «رب بالحق احکم» يا «بالحق رب احکم» ,ٍ یا «أحکم بالحق رب», 
پس نظم قرآن را (در قیاس با آن جمله‌ها) صحیحتر و روشنتر, و آسانتر و 
نیکوتز -خواهی بافقت.. و هدب و آن در این آنخت: که تر کیب جمله. بز 
صحیحترین ترتیب, و آشانتر ین تهذیب بنا شده؛ زیرا سخن از مدعو مقدم 
گردیده, و دنبال ان مطلب و سپس مطلوب آمده است. و سن بیان؛ از 
آن‌جهت است که ذهن به محض شنیدن کلام به فهم معنای آن بدون درنگ, 
و در نخستین وهله پیشی می‌گیرد؛ زیرا ترکیب آن خالی از تعقید و خالی از 
موجبات اشتباه از قبیل تقدیم و تأخیر و انتخاب دورترین روش و به کار 
بردن لفظهای مشترک است. و تمزیج؛ زیرا فنون بیانی به معانی (فنون) 
بدیعی اميخته شده است. پس همانا فن ادب و هجاء به معنای بدیع ارداف 
و تتمیم دراميخته. و برای هریک از دو معنی در لفظ, جز یک صورت ظاهر 
نشده است؛ پس فن ادب ظاهر شده؛ و فن هجاء دو آن داخل شده, و فن 
اردات اشکار حردیدمی تم دن آن .وان کشته استه ود انداع: تیرا هر 
لفظ کلام متضمن یک نوع يا دو نوع و بیشتر از انواع (فنون) بدیعی است. و 
تمثیل؛ زیر| قدرت بلاغت. و رونق فصاحت اين لفظها را هل دی 
سائر» درآورده که صلاحیت دارد برای هر رویدادی که نظیر (شآن نزول) 
آن است, مثل آورده شود. و تولید؛ زیراء ارداف چون با تتمیم قرین شد, از 
آن دو ایضاح به‌وجود آمد. و از ایضاح و ارداف, ادماج هه شد, و علت 
عدول از لفظ مخصوص دعا به عبارت ارداف, روشن شد. و فنْ ادب 
محقق گردید, و از لفظ ارادف. و فنْ ادب. فن هجاء به وجور آمد. و چون 
اتتلاف: لفظ با صعتی. وه تهذیب کلام وخسین. تر تیب ان کابت. کشنت: از آن 
فنون؛ «مثل سائر» تحقق پافت, و به‌این‌سبب است که فن تولید, در آن 
آیه, بر فنون دیگری که در آن حاصل شده غلبه یافته, و در باب تولید, , له در 
بابهای دیگر درج شده است. 


باب ایراد نکته <1» 


باب ایراد نکته «1» تنکیت (یا ایراد نکته) آن است که سخنور لقظی را 
تضو‌صا خه الفاط شیگری که این آنمی‌شوده بفسیب دای کهردر. 

آن لفظ است. و به سبب آن بر الفاظ مشابهش برتری یافته, در کلام خود 

یاورد بو از آن قبیل در قرآن عزیز, گفتار خدای- تعالی- است: «و له فُو 
رب الشفری <2»» 


(1)- منابع بحثت این باب: بدیع ابن منقذ ص 209 خزانة آبن حدة ص‌ 375 
(2)- سورة النجم؛ 53, آیه 49. 
تالغ رانر ضر ۶ 202 
پس بتحقیق خدای- عر و جل- از آن‌جهت, تنها سخن از «الشغری» و نه 
ای ان و ات مه ای ار رن اسر کر 
میان عرب مره معروف به «ابن ابی الکبشه» ظهور یافته بود که 
«الشغری» ر می‌پرستیده و گروهی را به پرستش 1 دعوت کرد, پس 
خدای- عژوجل, آندة 5 آ هو رب السقری» را فروفرستاد, که اوست 
پروردگار «الشعرآ» یی که درباره آن: و نه ستارگان دیگر اعای خدایی 
شده است. ۰ و مانند قول خدای- تعالی-: 5 ان من شی ء الا یُسَیخ بحمده و5 
لک لا تَفْقَهُون تَسبیحَهُم <<« پس خدای- سبحانه- ۹1 «تَففَهّون» نه 
«تعلمون» را به کار برده؛ از آن‌جهت که «فقه» معنایی افزون بر «علم» 
دروم و فقه عباوت از تصاف در معلوم بش از حصول »ام : به آن, به‌منظور 
استنبا ط احکام است, و منظوری که معنای کلام مقتضی آن می‌باشد, تففه 
در شناخت نسبیح حیوان بی‌زبان؛ و نبات. و جماده و هرچیز_ عاقل و 
غیرعاقلی است که زیر نام شی (چیز) داخل می‌ شود. ؛ زیر| تسبیح آفریدگان 
غیرعاقل, به مجیّد وجود آنها- که دالّ بر قدرت و حکمت آفریننده است- 
تحقق ی با ند ۳ 
یکی از فالفای عکیت: کول خدای فعالی» اه ای خوید الم و خن 
بطع ال و رَسوله له جناب تجُرٍی من تختها الألهاء 0 
لور العظیم و من یعص الله و رَسولة و یِتعدً خَذودة بُدْحِلَةٍ نار خالداً فیها 
له عَذابٍ مَهین «2»» پس نکته‌ای که به‌سبب آن «جتات» و خلود یافتگان 
در آن, به لفظ جمع آمده, و لفظ نار ۵ مخلدان در آن به لفظ مفرد آمده 
(اين است که اهل طاعت. به‌سبب طاعات متفاوتند «5») و به همین جهت 
خدای- سبحانه و تعالی- گفته: «و رَقعّنا بَعضَهُم قَوّق بَفّض رجات «<3»» 
پس همه اهل طاعت هرچند طاعتهایشان مختلف و درجاتشان متفاوت 
است. ولیکن همه ایشان به دلیل قول خدای- تعالی-: «و ما هم مها 


بِمَخْرَجینَ «4»»- در بهشت جاویدند اگرچه مسکنهایشان متعدّد باشد, پس 
به همین سبب,؛ مساکن اهل طاعت به صیعغه جمع و هیثت خلودشان در 
پهشت نیز به صورت جمع آورده شد. و چون مخلدان در آتش یک گروهند, 
اشسان جه لفط مرو هه ات ۱ خی لقظ صفزی با رانه: 
همان‌طور که بلاغت اقتضا نمود اهل طاعت به لفظ 


(1)- سورة الاسراء؛ 17, آیه 44. 

(2)- سورة النساء؛ 4, آیات 13- 14. 

(3)- سورة الرخرف؛ 43, آیه 32. 

(5) عبارت متن «وفوا بالطاعات» بود. و چون معنای «وفوا» مناسبتی با 
سیاق متن نداشت, از این‌رو و با توجه به استدلال به آیه «و قغنا ...» 
مترجم آن زا تحریف. شده از «تفاوتو»:داتشست: و ترجمه. آن را نز هتن 
اورد. 

(4)- سورة الحجر؛ 15, آیه 48. 
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جمع,. و مساکن ایشان نیز به لفظ جمع باشد. و همانا از آن‌جهت گفتم 
مسکن افراد مخلد در آتش یکی است که خدای- تعالی- می‌گوید: «انَ 
المُنافقین فی الدَري الاسْقل ,من التّار #ِِ و می‌گوید: 

«انَ اللة جامع الَمُنافقین 5 الکافرین فی جَهَتَم جمیعاً «1»». و منافقان در 
حقیقت کافرانند, زیرا اتهانی ۳ از 1 ۳ می‌د هند به سب این که 
مخالف با چیزی است که درردل پنهان می‌کنند قابل اعتنا نیست, و قول 
خدای- تعالی-: «فی الثَريِ الأْسَمَل» اشعار می‌دارد که آتنشن را طبقاتی 
است؛ برخی از آن طبقات. اسفل, , و برخی از آنها 0 
بابهای آن, هفت باب است., خدای- تعالی- گفته: «لها سَبَة ب لکل نا 


وو هو وه ی 


منهم جر ۶ مَفَسْومٌ م «<62»», پس آز: آیه اعلام داشته ک ِِ_ آن هفت 
طبقه است, و گروهها برحسب معبودهای مختلفی که دارند, هر یک, به 
طبقه‌ای اختصاص یافته‌اند. 

اگر گفته شود: نکته‌ای که به‌سبب آن بابهای جهثم هفت, و بابهای بهشت 
هشت باب است, چیست؟» جواب آن (از پنج وجه «5» است) 

وجه اولر این است که دوزج زندان است. و مصلحت ایجاب می کند که 
ردان اش تا جوز ردان فان مارد مو ی مشت: اه سانش 
است, پس حکمت مقتضی وسعت آن است, و به همین سبب؛ خدای- 
سبحانه- گفت: «عَرَضُهَّا السَماواث و ال «3»» و به سخن از پهنای 
بهشت که مستلزم وصف طول آن است بسنده کرد, و هرگاه خانه به 
صفت وسعت متصف باشد, لایق و قابل تعدد ابواب است.؛ و هرگاه تنگ 


وجه ِ ۳ که [ ۹ دوزحج- که خدای- سبحانه- ما رز از شر 
آن در پناه خود محفوظ دارد- برحسب تعداد ساکنان و داخل‌شوندگان آن 
آمدم اتت و تعداد امتها, هفت است؛ امُّتی که خدا را به تنهایی می‌پرستد, 
و امّتی که جِنْ را می‌پرستد. و امْتی که انس را, واتی که کیاه برا: و امْتی 
که جماد را, و امتی که ستارگان را و امّتی که آتش را می‌پرستد, و ان 
اقتها در طبقات دوزخ درجاتی دارند. پس از میان بندگان خدای- سبحانه- 
تنها مرتکبان گناهان کبیره داخل دوزخ می‌شوند, و در بالاترین طبقات دوزخ 
جای می‌گیرند و غیر جاویدند, زیرا آن طبقه به آسایش و خروج از دوزخ 
کر ات ایام سید انس الا ایترخی ره ور و سای 
که مرتکب کنام تشنده اند و درباره ایشان گفته شده: «لا یَسْمعون حسیی ها 
<«>»» هشتمین 


(1)- سورة النساء؛ 4, دو آیه 145 و 140. 

(2)- سورة الحجر؛ 15, آیه 44. 

(5) از پنج وجه مذکور تنها شرح دو وجه آمده است. بنابراین شرح سه وجه 

دیگر از اصل متن افتاده است و ممکن است «خمسة اوجه» محژف از 

«وجهین» باشد. 

(3) سوم ال عموان: دراب 2و 1. 

(4)- سورة الانبیاء 21, آیه 102. 
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گروهند, و مقمنان از هر فرقه, هفت گروهند. و به‌ این سبب, درهای بهشت 

هشت در است. ۳ 

و 9 باب ایست گفتار خدای- تعالی-: «و ما کان ال یعدم هم و ائت 
, و ما کان اللَه خقدقر هر تفر ون 1 نس کوننده ق.می توآند 

ِ «چه نکته‌ای موجب 0 اختلاف داشتن قالب دو کلام از نوع قالب 

فعل, و اسم فاعل گردید؛ باوجودی‌که آن دو جمله و زمان آنها یکی است؛ 

زیرا مذّت اقامت پیامبر (ص) در میان مخاطبان به زمان حال و استقبال 

تقشیم شده, و ضدت استغفار نیز جچنان اسنت: و آیا جایز است, استعمال 

هریک از دو صیغه (قالب فعل و قالب اسم فاعل) به جای دیگری, یا جز آن 

وجهی که تنزیل بر آن نازل شده جایز نیست و یا این‌که آیا جایز است, بر 

فعلی که دال بر دو زمان است بدون آوردن اسم فاعل. اکتفا شود پا جایز 

نیست؟» جواب., این است که شناخت نکته‌ای که باعث ترجیح جریان کلام 

بر وجهی شد که تر. آن هخهة آمده این است که: افراد مورد خطاب آفه 

منافقانی هستند پیامپر در مدذّت اقامت میان ایشان. نه قبل از نزول 

یه هه نف ید ات آن قادون به. مهلت: دادن بة آنها نبوده .و خبر صادق 


می‌بایست مطابق واقع باشد, و چون واقعیت خبری که سخن خداوند اتان 
حکایت دارد. نفی تعذیبشان در زمان گذشته و حال نه استقبال است؛ - زیر 
خبر صادق للهی از عذایشان در زمان آبنده خبر داده آن‌جا که گفته است: 
«و ما لَهْمٌ لا بَعَدبهَم اه «2»»- بنابراین بلاغت ایجاب نمود فعل آیه در 
صیغه مضارع آورده شود و آن هر چند 1 اطلاق؛ بر دو زمان حال و 
استقبال دلالت دارد. ولیکن همراه با قرینه‌ای است که آن را به به یکی از آن 
دو زمان؛ اختصاص داده, و آن قرینه, معنای قول خدای- تعالی-: 5 انت 
فیهم» است که مقترن به فعل مضارء می‌باشد, پس آن جمله مبیْن دلالت 
«لیعذبهم» بر حال نه استقبال و دلالت آن بر نفی حصول علم به عدم 
تعذبب ایشان در زمان ۱ پیش از نزول آیه است., لذا, خدای- 
سبحانه- صیغه اسم فاعل مضاف را اورد, ۳ بر نفی تعذیب ایشان. در 
زمان گذشته دلالت کند؛ بنابراین حسن ترتیب ایجاب کرد که صیغه فعل 
مقذم آورده شود. زیرا دلالت بر زمان حال دارد, 9 آن مدذّت اقامت پیامبر 
(ص) در میان آنهاست, و بیان نفی عذاب در آن مذت مهمتر است. 5 

و از مثالهای تنکیت, قول خدای- تعالی- است: «و مَن بَفْشْ عَنْ ذکر 
امن تقیض له شَیطانا قمع له قرین «3»». پس گوینده‌ای می‌تواند 
بگوید: «برای چه نکته‌ای خداوند از لفظ حقیقت 


(1)- سورة الانفال؛ 8, آیه 33. 

(2)- سورة الانفال؛ 8, آیه 34. 

(3)- سورة الزخرف؛ 43, آیه 36. 
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عدول نمود, و چرا نگفت؛ «و من یعرض عن ذکر ال[حمن», و کلمه «عشا» 
را برای «ضلالت » استعاره آوزد؟. در جواب ب گوییم: نکته این است که 
لفظ استعاره مبین معنای مراد است, بخلاف لفظ حقیقت؛ زیرا اعراض دو 
قسم است: اعراضی که پس از آن امید اقبال هست. و آن ِ 
شخص مومن معتقدی است که دارای نیکوترین اعتقاد است, ولیکن برای 
اوء موجبات و اسباب لد نو خودنمایی می کند, که فکر وی را احاطه ضی کت 
و قلب و عقل وی را به خود مشغول می‌سازد و یادش را به آن لذت. پا 
تیه که آن ات, باه آمون دبک ها متوعه من کردانده و در نتيجه در 
آن:عالت تاه کدا بار می‌فاندر سن مصاعت فان با او دامی تست 
یر هنکن است‌به دا باز کرود ه از ان‌سالت توبه. کنر و دوناری ند باه 
خدا| روی آورد؛ بادی که از آن اعراض کرده, و از پیش. راه و رسمش را 
شتاخته و به ان راهن بافته و بر آن تربیت "شده بوده: است: وربا این که عناتی 
الفن: که تبچه علم ارلی انسته رم تا عضوم دا هی کشا ی ان 
گردد, و نوع دیگر اعراض, اعراض بر وجه گمراهی از راه هدایت و سبیل 


اورد. سابقه گمراهی و شقاوتی که بر وی چیزه شده. مانعش می‌گردید. و 
مراد از اعراض در ایه. اعراض ضلالت. نه اعراض غفلت است. پس 
تاکسه اهسایی سا رای لالم تشر ان اس ما چم ات 
اعراض‌کننده است که برای او هرجا که باشد و به‌هرجهت که باشد, به 
مصاحبت شیطان گمارده شده است, و با آنچه گفته شد؛ سر نکته‌ای که 
موجب ترجیح عدول از لفظ حقیقت به لفظ استعاره شد روشن ی کرد 

و از این باب است , گفتار خدای- تعالی- : «المنافقوت و المنافقاث بعَهم 
من بَّض یَأْمرُونَ بالْفَْگرِ و لَهوّنَ غَن المَعْرّوف و یقَیصُون یدیفم تسوا اللة 
قَتَسيهم «ِ««* سپس خدای" سبحأنه- بعد از آن گفت: و المْمُوَ ‏ 5 
المَوْمناتٌ بعصقم اقلیاء بعض, <1» تا آخر آید. ممکن است 

ِ 

«نکته‌ای که موجب وصف مردان و زنان منافق؛ نه مردان و زنان موّمن» به 
همبستگی شدید گردید چیست؟ تا جایی که تعویض محل دو جمله خبریه 
جایز نباشد, که در نتیجه همبستگی شدید میان موّمنان و غیر آن صفت 
همبستگی, میان منافقان قرار داده شود؟» در جواب گفته می‌شود: «چون 
مردان و زنان منافق همه از قوم بهود, و ایشان از بدی اسرائیل بودید, از 
اينرو پیوستگی آنها پیوستگی خویشاوندی بود, و چون موژمنان از ملْتهای 
گوناگون, و امتهای مختلف بودند» پیوستگی ایشان پیوستگی سببی بود, و 
ات دوستی در راه خد| و محبت درباره اوء و همیاری در راه او بود, و 
به همین سبب تعویض محل دو خبر- به این شکل که پیوستگی نسبی برای 
مومنان, و سببی برای 


(1)- سورة التوبه؛ 9, یه 67 و 71. 
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و از باب تنکیت است قول خدای- تعالی-: «و اذا مس عسده اس قذو دعاء 
غربض «»», گفته می‌شود: «نکته‌ای که به‌سبب آن از لفظ طویل» به 
لفظ «عریض» عدول شد چیست؟» در جواب گفته می‌شود: زیرا دعاکننده 
بسوی آسمان متوجه می‌ شود زیرا آشتمار است که قبله دعاست, و 
دعاکننده در زیر اسمان است؛ و آن قسمت از اسمان که بر وی سأیه 
می‌افکند, نیمی از کره آسمان است, زیرا او در زیر محور آن قرار گرفته 
بنابراین ان قسمت که بر وی سایه می‌افکند عرض, نه طول است.؛ و وقتی 
ظرف از مقوله عرض شد, لازم است مظروف نیز از مقوله عرض, نه 
طول باشد. بنابراین مقصود آیه- و اللّه اعلم- «فذو دعاء یملا السماء», (- 
اه ها ات که ای را و ی اس ی ار سا 


آن قسمت از اتهان است که دعاکننده بسوی آن متوجه می‌شود. ؛ زیر| آن 
قسمت است که چون بر وی سایه می‌افکند, تسبت به او اسمان محخسوت 
می‌شود و لفظ «سماء» بر آن اطلاق می‌گردد. و اين لفظ «عریض» لفظ 
«ارداف» است., زیرا لفظ حقیقت «ذو دعاء یملا السماء» است. که 
به‌منظور رعایت ایجاز به. لفط ارداف: عدول-شتی زبرا لفظ ان کفخاهتر از 
و ازجمله موارد نادر تنکیت است قول خدای تعالی: «و اللّذْ عَلَد کل داد 
من ماء «2»» پس گفته می‌شود: «برای چه نکته‌ای, در آفرینش 9 
تنها از آب نه سایر عناصر نام برده شد؛ در حالی‌که هر جنبنده بلکه هر نوع 
از انواع موالید سه‌گانه از خاک آفریده شده همان‌طور که از اف و هوا, و 
ان خلقت یافته است؟» جواب ب این پرسش مبنی بر قاعده‌ای است که 
نخست به بیان آن می‌پردآزیم, و آن این است که: موالید سه‌گانه, هرچند 
از عناصر چهار گانه آفریده شده‌اند, ولیکن کی از آنها بر عناصر دبک 
بناچار, غلبه می‌یابد تا جایبی که به آ عنصر» نه عناصر دیگر منسوب 
می‌ شود مانند: سوسمارها, و مارهاء و بسیاری از حشره‌ها؛ که بر این نوع 
عتصر ترا خلنه یا فته نا آن‌جانه زند کیش دی عا کم و ایشن از خاک و 
زیستر آن در خاک است, و برخی ۳ این نوع مانند سوسمارها, به 
عتصنر ابر یی نیت و به‌طوش کلن ممکن تیست: ون اب ند کی کت و 
این نوع به حیوان_ خاکی شناخته می‌شود, و برخی از انواع حیوانات. حیوان 
آبی است که از آب آفریده شده, پس سرشت آن از آت: و طبیعتش از 
اه رید کیش و بت ادافه عیاس سای در اب انا آنداوه ای که 
اکداز ات جدا| شود- بخلاف سایر حیوانات- می‌میرد و به 


(1)- سورة فصلت؛ 41, آیه 51. 

(2)- سورة النور؛ 24, آیه 45. 
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همین سبب به انتساب به اند شهرت پافته و گفته شده «الحیوان المائی». 
و گاهی, برحی ان خبوانات غاب طعتین اعضال اس و عنص‌های 
چارگانه بیلشتر, دز ان به نلست مساوی ترکیب شده است؛ مانند انسان و 
برخی از انواع حیوان, و چون بناچار طبیعت خاک بر او غلبه دارد. ازاین‌رو 
انتساپ آن به خاک نیکو است, مانند قول و هن عتل نی 
عِْد الله مت آدم حَلَقَهْ من ثراب «1»» زیرا موجودی که مرکزش خاک, و 
فرارکاهش در حای است, یه باه اضات و اماب آنتنه خا کر 0۳ 
بلاغت شایسته‌تر است., بخلاف حیوان آبی که جایز نیست هیچ‌یک از عناصر 
بجز آب بر آن غلبه یابد؛ زیرا زندگی آن جز در آب. و به سبب آب تحقّق 
تمی‌بایت موساند خبوانات در کش اند کی مت ینور وهای انا در یر ات 


به طول می‌انجامد, و ممکن نیست در آب بمانند و نه در آن زندگی کنند, و 
با ,فرورفتن در ات زندمتمن‌فانتد: پسش اکر خدای:: شتبحا نهد می‌گفت: «و 
اللّه خلق کل دابة من تراب» یا «من هواء» یا «من نار». حیوان آبی در آن 
داخل نمی شد؛, پس بلاغت ایجاب کرد خر سخن از آتة: و انتساب همه 
جنبندگان به آن تبرجیح پابد, تا- از آن‌جاکه کل" مستلزم شمول بر جمیع 
افراد مضاف الیه است- حیوان ۹ داخل در عموم آن شود چه اگر عنصر 
دیگری را به بیان این معلی اختصاص می‌داد, معنای یه متناقض می‌ شد؛ 
زیرا لفظ کل مستلزم شمول و فراگیری است, و اضافه به لفظ «دابه» 
شده, و آن مقتضی دربرگرفتن هر جنبنده "و میرنده است., و خروج برخی از 
انواع حیوان از آن نقض‌کننده مفهوم کل است. و این است نکته‌ای که 
با ار ۱ 
اشیاء به آن اختصاض باید: 

پس اگر گفته شود : : «اختصاص یافتن 1 به این عنوان نیز مستلزم همان 
اشکالی است که از آن ترس داشتید؛ زیرا برخی از حیوانات, از عموم آن 
خارج می‌شوند؟» جواب گویم: «تنها تیره سوسماران از آن خارج می‌شوند, 
و چشم‌پوشی از این صنف حیوان- به سبب ندرت وجود ]تم و قلت بهره مند 
شدن مکلف , ند آنه قکلفی که این مت در نار عفتمای مه برای آه 
محسوب می‌ شورد- واجب است. و رعایت ادب در محضر خدای- سبحانه و 
تعالی- را زیبایی می‌بخشد» چراکه خدای- عژوجل- هرچند افریننده هرچیز 
است, اما جز اعظم مخلوقات و اشرف هر جندین به او منسوب تج ور 
و به آن سبب؛ خدای- سبحانه- گفته است: 5 لله الأسماء الخشنی دعَوةه 
بها «2»», و بتحقیق دانسته‌ایم که «یا خالق الصباب» و نه «یا خالق 
الحیات» و «یا خالق الحشرات», در 


(1)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 59. 

(2)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 180. 
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مقام ستایش ذات حق و مدح او به خلقت ان موجودات؛ گفته نمی‌شود, و 
آفریتنشن موجودات حقیر, در مقام بیان ناتوانی کسی که ادعای خدایی کرده 
پا برای او ادذعای خدایی شده- نه در مقام ستایش و مدح به ان, - جایز 
است به خداوند منسوب گردد. ,همان گونه که خدای- سبحانه- گفته است: 
«انَ ادن تَدْعْون من دون اللّه لن ۹۹ دبابا و لو اجتَمعوا له «1» و 
چون خدای- سبحانه- اراده مدح ذات نمود, گفت: ِِ الانسان عَلْمَةٌ 
اسان «2»» و آیه‌ای که دربارم آن سخن می‌گوييم متضن مدح خدای- 
سبحانه- به سبب قدرت او بر آفرینش هر جنبنده است, پس وقتی این 
مجمل تفسیر شود لازم است حیوان نادر الوجود, و کم‌فایده از حکم ان 


ملغی شود. آنگاه خدای- سبحانه- همه حیواتات خاکي را فرونگذاشته, بلکه 
قویتر است. سخن به ان آ ,9 <ر تفسیر اجمال «کلَ دَابْفٍ» پس از آن 
گفته: «قَمنَهُم من یمقشی علی تایه منم من یقشی علی رجْلْن »>> 
و مارها؛ 0 مشابه آن را 1 ۳ است. پس اگر گفته شود : 
«بر ظاهر این ایه دو پرسش وارد است که داخل در باب تنکیت است: 
«اوّل این‌که گفته شود: «به موجب کدام نکته حیواناتی که بر شکم راه 
می‌روند مقدّم بر حیواناتی شدند که روی دو پا یا چهار پا راه می‌روند؟» 
سوال دوم, برای چه در اين ایه صخت تقسیم خلل پذیرفته؛ زیرا نوعی از 
حیوانات؛ و ان حیوانی است که بر بیشتر از چهار درست و پا راه می‌رود, 
فرو گذاشته شده است؟» ۲ 

جواب از سوال اول, اين است که آیه, در مقام مدح به صفت خلقت, و 
قدرت بر آن؛ و برای تعجب مخاطب آورده_ شده, و به ان سبب, حیواناتی 
که بر شکم راه می‌روند مقدم شده. ؛ زیر| آفرینش آنچه بدون ابزار, راه 
می‌ر ود شگفت آورتر از خلقت حیوانی است که با اتارن راه می‌رود. یس 
بلاغت اقتضا کرد که سیر در طریق بلاغت از مرتبه پست‌تر به بالاتر, 
رعایت شود پس سخن از پست‌ترین نوع حیوان؛ به دنبال آن سخن از 
جیوای که مر دواد ره رود کف آن اسان امتت,ه ان آوتی‌تا ان 
ان‌جهت که بهترین حیوان است. در وسط واقع شود, و پرنده با انسان (در 
فضیلت خلقت) شرکت دارد, زیراء آفرینش انسان متضمّن اتقان و حکمت 
می‌باشد, و پرنده را با وجودی که سنگینی موجود خاکی را دار صفت 
چابکی و قدرت بر پرواز است. (بعد از آن) به سخن از نیرومندترین حیوان 
و آن حیوانی است که بر چاردست‌وپا راه می ر ود انتقال یافت. ۰ و آن نوعی 


(1)- سورة الحجْ؛ 22, آیه 73. 

(2)- سورة الحمن؛ 55, آیه 3- 4. 

(3)- سورة النور؛ 24, آیه 45. 
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که فایده‌اش اندک و قوّتش کم است, از نوع حیواناتی که بر بیشتر از چار 
دست‌وپا راه می‌ر وند؛ فروگذاشت. 


باب نوادر <1» 


باب نوادر <1» ون بابی است که قدامه <2», «اغراب», و «طرفه» 
امیکه و حاراق اقصامی. است: قسمی که اغراب ابا تداویف) ور اقط 
سخنور است., و آن اغراب در بدیع می‌باشد, مانند اغرابی که برای ابو تمام 
آمده, پس او را در فنْ تشبیه, اغرابی حاصل شده که برای غیر او محقق 
نکشته آترزت؛ که فصیحان را در گذشته و حال عادت بر آن است که زنان 
خوبروی. را بق خورشیه کبیه کته ور آن را بق اندای کوانایشان.. دز 
شکلهای مخلف. درآووند و وقتی ابو ینام در مقام پرداختن آن تشبیه 
تراد آن را بر وجه غریبی آورد که از پیشینیان وی شنیده نشده, و ان 
جایی است که گفته «3>: (طویل) 

فردذت علینا الشمس و الیل فاحم <«4» بشمس لهم من جانب الخدر تطلع 
فو اللّه ما آدری آآحلام نائم لت بنا ام کان فی الرکب یوشع ۱ 
پس مهارت این شاعر را ببین که چگونه آهنی:صعدانی: نموده که مردم ان را 
مبتذل کرده‌اند تا جایی که رونق و طراوتش از دست رفته است؛ آن نی 
تشبیه زنان خوبرو به خورشید و با ده و فنحاهی که وی (ابو تمام) 
خواست آن معنی را بیان کند, مهارت خویش را به کار گرفت تا با افزودن 
معنایی اضافی بر معنایی که معروف بود ان را ی جلوه دهد, پس 
تشبیه را در قالب حقیقت آشکار ساخت؛ زیرا در بیت اول بیان داشته که 
خورشید شباهنگام از سوی چهره این محبوبه بازگردانیده شده و در بیت 
دوم تشکیکی آورده که در مظهر تجاهل عارف اظهار شده تا 


(1)- منابع بحث این باب: نقد الشعر زیر نام «الاغراب و الطرفة» ص 4<, 
بدیع آبن منقذ زیر نام «النادر و البارد» ص 83, خزانة ابن حجة ص 223. 
(2)- نقد الشعر او ص 4. 

(3)- دیوان او ص‌‌ 199 چاپ «المعارف», و در آن, میان آن دو بیت بیتی 
وارد شده به این عبارت: 

«تضاضوو‌ها صبغ الدجنة و انطوی لبهجتها توب الظلام المجذع (روایت 
دیوان «مجرژع» است.) 


(4)- در نسخه «ت» چنین است. و در دیوان «راغم» ضبط شده و هر دو به 
یک معنی است (فاحم- مشتق از فحم- فحوما-: بسیار سیاه. و «راغم»- 
مشتق از رغم- رغما-: خوار. خوارکننده. به خاک رساننده. ر ک: المعجم 
الوسیط حرف الفاء و حرف الراء.) 
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ثابت کند که آن نوری که شب را روز قرار داده تا جاپی که گمان برده که 
نور خورشید واقعی است, به تسب تساوی مشبه با مشبه به است, و ان 
ی را باانظت سای تصیوه کم ار از اس ما لا تسه که 
حفيفيی عدول کرده و گفته است: (طویل) 

قواللم با ادری ام تاش لت سا ام کام تفن که 

پس وی در بدیع تشبیه اغرابی آورده که سابق و لاحقی نداشته است, و 
همانا از آن روی بدیع ابو تمام نه باب اغراب سزاوارتر است ۳ باب 
«سلامة الاختراع من الاثباع» که وی معنای تشبیه خوبرویان به خورشید را 
اختراع نکرده, بلکه معنایی به آن افزوده که به و اسطه آزز ففنیت معنی» پس از 
آن که معروف بوده, غریب و بدیع گردیده است. 

و قسم دیگر اغراب. اغراب در معنی است. مانند گفتار متنبی <1»: 
(بسیط) 

ایطّع الطیر فیهم طول أکلهم حتّی تکاد علی احیائهم تقع 

وی اهنی: انم معروف را در این فن بیانی 2 آن بال‌وپر گشودن 
پرندگان بر کشته شدگان و همراهی لشگریان به‌سبب اعتماد به سیری, 
است بت اه معی راسا اون ماع ام مصشعسه ک سا افتوان چه ادط 
«تکاد» تحقق يافته, به معنایی رسانیده که خود گفته است. و در نتیجه در 
بیت شعر وی نکته طرفه و نوی حاصل شده که برای دیگری تحقق نیافته 
ست. 

و قسمی از اغراب در کلام, نه در معنی, و نه در ظاهر لفظ, بلکه در تاویل 
آن است. و ۳ سس کلامی است که اگر بر ظاهرش حمل شود معنایش 
معیوب باشد, و اگر تآویل شود به اسلوب کلام فصیح تازصت در وه و عیب 
ا ‏ ا ص را 
و در کتاب عزیز به قسمی از افسام رای چنز این قسم دست نیافتم. 
پس قول خدای- تعالی-: «حبطتث أَعمالَهَة قاط صَبْحوا خاسرین «2»» را در 
آن بات افنم. مین ظافر اس اه اشکالن وارد 0 ارت اه اف 
«أآصبحوا» در ظاهر زاید و بدون فایده است. چراکه اینان که زیانکاریشان 
اعلام شده؛ حالشان در عصر گیاهان, همان حالشان در صبحگاهان است, و 
چنانچه 


(1)- دیوان او با ند شرح عکبری, جح 1 ص 19 در «الصناعتین» چاپ 
«الحلبی» بدون 0 به متنبی وارد شده و مصححان دیوان همانند ای 
هلال آن را به برخی از شعرای محدت نسبت داده‌اند, و آن بیت در انوار 
الربیع ابن معصوم ص 699 موجود, و در آان, روایت شعر «علی هامتهم» 
ست . 


(2)- سورة المائدة؛ 5, آیه 53. 
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ی ای افیا شاما افظ اهامای که فا ات 
ندارد؛ زیرا نسبت حلاوت به عسل, با فعل امسی, چنان است که با فعل 
«اصیح» اتتت و ها نا رسای رای این لفظ ناویل آندشیه کفیذست 
آن: از لو ظ «اصبحو» فايده‌اي عظیم حاصل می‌ شود که اگر آن [وظ نبود 
آن فایده به‌ دست نظ امن تال وی این است که گفته: «چون شخص 
بیماری که در سراسر شب از دردهای سخت رنج می‌کشید, حالش در 
صبحگاه مورد توجه قرار می‌گرفت, یس اگر صبحگاهان ات ان درد بهبودی 
می‌یافت, به سلامت او امیدواری حاصل می‌شد, و احتمال بهبودیش از 
مرض می‌رفت, و هرگاه حالش. دز صبحگاه, همچنان حالش در عصر گاه 
بود, به‌ سبب (جریان امر بر خلاف) عادت- که آن هجوم دردها در شب.؛ و 
فروشدن آن در روز است- معلوم می‌شد که از بین می‌رود پس حال افراد 
لصو به بیماری تشبیه شد که حالش از درد, در صبحگاه, همچنان حالش 
در شامگاه بود و چنان کس.: 9 کساني است که ناامیدی از بهبود وضع 
ای باه اش مسا دراه لفط فا واه مفای کف م بای را 
بیان داشته. و از حالت زاید بدون معنی 9 شده است., و به نظر 
من؛ این آیه عیبی ندارد تا نیازمند تلاشٍ برای تا باشد که عیب آن را 
برطرف کند, و کلام آیه به لفظ «قَأٌ صَبَخُوا» نیازمند, و معنای آیه مبنی بر 
آن لفظ است؛ توضیح مطلب این است که چون مدّت مرگ و اقامت در 
جهان برزج مانند شب است؛ زیرا| مرگ مانند. خواب, و شب وقت خوابیدن 
است- و قول خدای- تعالی-: «اللة بتوفی الالفْسنَ چین مَذنها 5 الّی لَ 
تفت فی منامها «1»» آن مطلب ۳ ۳۹3 می‌کند- و چون 9 شب از 
ترا بر ام با میا تاه آعار رن متس ات 

روز قیامت وقت حساب و سنجش اعمال و باز شدن نامه‌های عمل 
و ان‌جاست که سود از زیان بازشناخته می‌شود, و ان زمان, صبح روز 
قیامت؛ و بقیه روز. وقت پاداش و کیفر است. پس ان کس که اعمالش 
مقبول شود, در صبح روز قیامت سودبرنده, و کسی که اعمالش بی‌مزد 
فا زور ات را آ رصان اه ار اه 
تیره‌روزان خبر داده که اعمالشان باطل شده؛ (- بنابر همه این مقذمات) 
به‌طور قطع دانسته شد که ایشان (گنه‌کاران) صبح روز قیامت در زیانند. و 
بنابراین مورد کاربرد, لفظ «اصبحوا» را لفظ دیگری شایسته نیست, و 
معنی جز با ان لفظ تمام نمی‌شود, و استشهاد وی (رمانی) به «اصبح 
العسل حلوا» در وقتی که عسل حالتش در عصرگاه مثل حالتش در صبحگاه 
باشد. مورد ان مثل اموری است که در دنیا روی می‌دهد زیرا زمان دنیوی 
است که دارای صباح و مساء است. بنابراین وقتی «عسل» بر حالتی وارد 
صبح شود که با ان وارد عصر شده. پس قید 


(1)- سورة الژمر؛ 39, یه 47. 
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صباح و مساء «حشو» و بدون فایده است, و اما روز قیامت که عصر گاه 
ندارد. مثل اوردن برای ان از چیزی که در صبح زمانی واقع شده که 
عصری به همراه دارد. مثالی است که با ان مطابقت ندارد. 


باب الجاء <3» «<1» 


باب الجاء «3» «1» الجاء عبارت از این است که درستی کلامی که 
ظاهرش مورد اشکال است, مبتلی ز آوودن جوابی در آن باشد که خصم 
به ر5 آن با مطلبی مبادرت ورزد که وی را مجبور به صحیح دانستن آن کلام 
کند. و خلاصه تعریفش به این است که گفته شود: الجاء هر کلامی است 
که معترض بر آن را متضقن جوایی باشد که وقتی آن جواب را معترض 
مطرح می‌کند, مجبور ,می‌ شود به صحّت آن اعتراف کند. مانند قول خدای- 
تعالی-: «و لو تغل فد یه راون نما یعَلْمَة ب بسَر «2»» خدای- تعالی- در 
جواب این سخن ۳ «لسانٌ 1 خرن ن اه آعجموٌ و هذا لسان 
عَربول مُیینْ». پس مخالف می‌تواند بگوید: مقصود ما از اين‌که بشر به او 
یاد می د هد قصه‌ها و اخبار است. و ما می‌دانیم که القاء کلام از شخص 
ور بر سای گرب یرون از این بت کم ان زب عفانی رز ی 
مشرکان باشد, در ۳/1 به آنان گفته می‌شود: «فرض کنید ۳ 1۳ 
شخص عجم به او آموخته اما این عبارات. و کلام با شکوهی که امید شما 
زا ان آوردن متل آن بربده چه کشی, به آو آموخفه استد نس اکر فی اها وا 
آن‌طو رکه شما پنداشته‌اید, از پیش خود آورده, پس شما ۲ اقرار کرده‌اید که 
مردی از شما این مقدار کلام را که صدوچهارده سوره می‌باشد اورده 
است: و هنکی نما. ۵ همه حسای. غن ار خدا که به ایشان: سل 
می‌جویید از آوردن مثل کوچکترین سوره از سوره‌های قرآن عاجزند, حال 
اکر سید که سک کمن هم ها ی و ما رات اه اه این 
ایا کار رتاو مسا سا انا ا رای ار اس 
که مردی ۳ به آوردن تعداد مذکور از آیاتی که متضمّن اخبار و 
داستانهاست. قدرت یافته, و شما از آوردن سه آیه از آن آیات درمانده‌اید, 
و به‌ این ترتیب, نظم أنْ آیه ایشان را مجبور می کند اعتراف کنند قرآن از 
تس دا تال نتم ات 


(1)- منبع بحث این باب: بدیع ابن منقذ, زیر نام «الالتجاء و المغالطه» برگ 
93 

(2)- سورة الثحل؛ 16, آیه 103. 

(3) الجاء مصدر باب افعال از الجاٌ- وادار کردن, مجبور ساختن. ر ک: 
المعجم الوسیط, , حرف اللام. 
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باب التزام <1» 


باب التزام «1» التزام عبارت از این است که شاعر در شعرش و سخنور 
در نترش,» هریک , به اندازه توانایی و قَوّت ذوقش,: 4 یه آوزدذن: بی: یا دوء یا 
بیشتر, از حروف پیش از روی مقیّد شود, به شرط این‌که به مرحله تکلف 
نرسدر 

و از آن باب در کتاب عزیز آمده است قول خدای- تعالی-: «و الطور 5 
کتات مَسَطّورِ «»», پس طاء قبل از «واو» ردف, از باب «التزام» آمده, 

و «واو» ردف است باوجودی که چایز است تبدیل به «یاء» شود. 
ف قول. خدایع و جل- «فلا افسخ بالجْتّس الْجوار لس «3»» پس 
«نون» قبل از «سین» صفت ترا یافته است. 
و قول خدای- عرّ و جلّ: «و الیل و ما وَسَق و القَمَرٍ لا اتسَقَ «4»» پس 
«سین» صفت «التزام» دارد. 
و قول_ خدای- سبحانه: «قأًقا ض قلا تفر و ما السّائل فلا هر «<5»» 
که در آن دو [ «هاء» پیش از «راء» از با باب انتزام است. و در دو آیه 
فنْ تنکیت عجیبی روی داده است؛ زیرا گفته می‌شود: «آیا جایز است. دو 
قرینه را جابجا کرد, و هر قرینه جای قرینه مقابلش قرار گیرد؟» در جواب 
گفته می‌شود: «جابجایی دو قرینه جایز نیست؛ زیرا نکته ترجیح ای 
که آن دو قرینه از وارد شده این است که؛ تادیت بتیم واجب است. و 
کمترین مرحله آن, راندن وی می‌باشد, بنابراین جایز نیست مورد نهی واقع 
شود و همانا انچه از ان نهی شده چیره شدن و برتری‌جویی بر اوست. از 
ان‌جهت که وی با تیم شدن و نداشتن اور شکست خورده است. و از 
این‌جا است که هر قرینه‌ای ترجیح یافت بر وجهی بياید که امده و تغییر آن 
جایز نشد. ِ 
و مانند قول خدای- تعالی-: «َمَرّنا مُنرفیها قَمَسَغوا فیها «6»» و این آیه 
ماتند نخستین ابه مذ کور دز این ۳0۳ ات" زیرا در آن قبل از «یاع* ردف: 
«فاء» التزام یافته, و «یاء» از باب التزام آمده با این 


(1)- این نوع نخستین نوع از انواع بدیعی «اجدابی» می‌باشد, و 1 
«لزوم ما لایلزم» است که ابن المعتژ و دیگر دانشمندان بدیع از آن سخن 
گفته‌اند, و برخی از ایشان آن را «اعنات» نامیده‌اند. 

(2)- سورة الطور؛ 52, آیه 1- 2. 

(3)- سورة التکویر؛ 81, آیه 15- 16. 

(4)- سورة الانشقاق؛ 84, آیه 17- 18. 

(5)- سورة الصُحی؛ 93, آیه 9- 10. 


(6)- سورة الاسراء؛ 17, آیه 16. 
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که جایز است تبدیل به «واو» شود. 
و مانند قول خدای- تعالی-: «ما نت بنِعمَة ربک ِعَجْئون و ان لک لأی را یر 
مَمْتونِ و این ایه.‌هانتند اي پیش است. :زیر «وای» «ردف» بعد از 
«نون» صفت التزام یافته است. 
و مانند قول خدای- جلت قدرته-: «قاذا هم مُبْصرُونَ و احوائهَمٌ ب ۶ 
فی العی ‌ نم لا یِفقصرون «»» و هم در این دو فاصله" «صاد» و «راء» 
لازم آمده ۷ و «واو» ردف است. با وجودی که جایز است تبدیل شود 
و قول خدای- تعالی-: «کلا |ذا بلقت التّراقی و قیل من راق و ظَ اه 
الفراق «3»» در این آیات «واو», در فواصل 0 قبل از «آلف, ردف» 
لازم شده است. و قول خدای- تعالی (دنبال آن سه آیه): «و الق الساق 
بالساق «3»», حرف «سین» قبل از «الف» ردف, و بعد از الف و لام 
تعریف, که و ان دو حرف داخل شده, صفت التزام بافته, آنگاه پس از آن 
گفته است: «الی ریک بوقید العسای «3» که <«سین» در این آبه.بز وجه 
التزام است. «_ 
و مانند قول خدای- عژوجل- : «لنْخرجتَکَ یا شُعَیِبٍ و الذین مَنوا مقک من 
قرّیتنا اق لتَعودّنٌ فی ملیتنا «4»» که «تاء» قبل از «نون» صفت التزام, 
یافته است. و مثالهای فراوان دیگری از فواصل ایات قرآن عزیز که 
فصیحان عرب را به سحت‌ترین وجه به آزانو می‌آورد؛ زیرا چنانکه می‌بیلی 
در نظمی آسان و هماهنگ آمده. پس منژه است تکلم‌کننده به اين کلام. 


باب تشابه اطراف «5» 


باب تشابه اطراف «<» استنباط این باب مخصوص به «اجدابی <6»»- 
صاحب کتاب «کفاية المتحفظ» در علم لغت- 


(1)- سورة القلم؛ 68, آیه 3- 4. 

(2)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 201- 202. 

(3)- سورة القيمة؛ 75, آیات 26, 27, 29, 30. 

(4)- سورة الاعراف؛ 7 أثة 99 

(5)- و آن از انواع بدیع اختراعی اجدابی است, و از آن زیر نام «التسیع» 
سخن گفته است. خزانة ابن حجة ص ۰102 حسن التوسشل ص 90, نهاية 
الارب ج 7 ص 181. 

(6)- این نام در همه نسخه‌های اصلی چنین ضبط شده, ولی مشهور «آبن 
الاجدابی» است. و ابن الاجدابی, ابو اسحاق ابراهیم بن اسماعیل بن احمد 
بن عبد اللّه طرابلسی لغوی مغربی افریقایی است. وی ادیب و صاحب 
محفوظات و تألیفات بوده و از مشهور ترین آنها کتاب او « کفاية المتحفظ و 
نهاية المتلفظ» و آن در علم لغت و غرائب کلام مورد نیاز است, نقل به 
اختصار از «معجم المطبوعات» سرکیس. 
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است., وی بر آن باب نامی غیر از این نهاده و آن را «تسبیغ» نامیده است 
«3»>, و چون در مثالهای آن أْمّل کردم. آن را مطابق با نامش نیافتم: زیرا| 
تسبیغ در لفت به معنای «طول» است. و از آن معنی است گفتار عرب: 
«درع.ستایق» :و آن: وقتی است: که زره: دامن بلتذ داشته باشدم و. تسییغ 
در اصطلاح دانشمندان عروض عبارت از افزودن حرفی ساکن به‌سبب 
خفیف, در اخر جزء (تفعیله اخر) است. و مفهوم ان از معنای اول است. و 
بنابراین نامگذاری ابو اسحاق مناسب با معنای مقصود در این باب نیست. 
و وقتی شعری که وی در این باب شاهد آورده بشنوی؛ به صخت آنچه 
گفتم, یقین خواهی کرد. وی در این باب شعر «لیلی الاخیلیة» «1» را 
درباره حجاح بن یوسف شاهد آورده است: (طویل) 

اذا نزل الحجاج آرضا مريضة تثبع اقصی دانها فشفاها 

شفاها من الذاء العضال الذی بها غلام اذا هز القناة سقاها 

سقاها فرواها بشرب فشات سا رال عون صراها 

و همانا در میان اشعار ابو نواس شعری را دیده بودم که داخل در این باب 
است. و بدیع ان را بیشتر یافتم؛ زیرا ان شعر از شاعر مولد است. ولیکن 
شعر اول متین‌تر است. شعر ابو نواس «<2» این است: (سریع) 


خزيمة خیر بنی خازم و خازم خیر بنی دارم 

و دارم خیر تمیم و ما مثل تمیم فی بنی ادم 

الا البهالیل بنی هاشم و هم سیوف لبنی هاشم 

مقصودم از نقل این ابیات. دو بیت اول است, که از شاهدهای این باب 
می‌باشد. و همانا آنچه (اجدابی از تسبیغ) اراده کرده, آشکار و معلوم شد 
نامگذاری وی با شاهدهایی که آورده 


(3) تفتتتی آن راد تخیر رضم 520) نم تقل از احدانی جنن آوزده سم 
این اففت کب شعتور احطظ فاخس راو اعاد مت عد ار ار اعاده ند 
(1)- الاغانی, جح 11 ص 248, چاپ دار الکتب المصرية. و «الامالی». ج 1 
ان ار الکت ویس ان ال سای اد 
حمیده ص 169 چاپ دار الفکر, و نهاية الارب, 0 7 ص‌ 191 چاپ دار 
الکیهه شش ال تا حات عل مت ضال وه 
(2 انن اات شا ور فان اه بانیم و نش در ای که سراف وم 
منابعی که مظان شعر اوست. و برخی از اشعار او را دربردارد. 
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سب نیست. و در این باب به شاهدی از کتابٍ _عزیز دست نیافتم «5» 
جز قول خدای- تعالی-: «اللةٌ نو السْماولتِ و الاضٍ متّل ئوره کمشکاة 
فیها مصباخ المضبا فی رجاجة الرجاحَه کآتها کوکث دود «1»». پس فن 
تشانه اطراف این حفله‌ها را نکر تا قفرعظم این کلام اسخات: 


باب ۹/۳ <2» 


باب توام « این باب نیز از ابوابی است که ابو اسحاق استنباط کرده, و 
آن را «تشریع» نامیده, و در تفسیر آن گفته است: «تشریع آن است که 
شاعر بیتی از شعر, و نثرپرداز فصلی از نثر را بر دو قافیه قرار دهد, 
به‌طوری که وقتی به قافیه اول اکتفا شود شعر دارای وزنی است غیروزنی 
که با اوردن قافیه دوم دارد, ولیکن اختلاف وزن جز از جهت «ضروب» 
نیست وگرنه شعر ناچار باید از یک «بحر>» باشد, و دو قافیه می‌تواند 
متماثل و می‌تواند مختلف باشد, و حکم فصول نثر نیز چنان است که وقتی 
در آن به سجع اوّل اکتفا شود. کلام کامل و مفید است. و اگر سجع دوم به 
آن ماخ کردق: همچنان مفید و کامل است به اضافه معنایی که از افزودن 
لفظ سجع دوم حاصل می‌گردد. وی (مقصودم ابو اسحاق است) گفتار 
شاعر «3» را شاهد اورده است: (کامل) 

و اذا الژیاح مع العشی تناوحت هدج الژئال تکبهنْ شمالا «4» 

آلفیتنا نفری العبیط لضیفنا قبل القتال و نقتل الابطالا 

پس اگر شاعر به وزن «رئال» و «قتال» اکتفا می‌کرد. این دو بیت از نوع 
«ضرب» مجزوء 


(5) مورد دیگر در انوار الربیع (ص 287) اين دو آیه کریمه است: 3 
الله لا بُْلِفٌ اللّهْ وِغدة و لكِنَ آکثر الّاس لا بَعْلَمونَ یعْلَمُونَ ظاهرا .. 
شور الوم 0 آبه و و 7 

(1)- سورة النور؛ 24, 1 35 

(2)- و آن از ابواب «اجدابی» است, و ۳1 را تشریع نامیده است, و ابن 
حجّة در خزانة ص 119, آن باب را به همین اسم از او نقل کرده, و از ابن 
اتف الاصبع اورده که این باب به علم عروض شایسته‌تر است, و از علم 
بدیع دور است. 

(3)- دیوان اخطل ض 43 

(4)- در همه نسخه‌ها چنین است, و در دیوان این گونه روایت شده است : 
و لقد علمت اذا العشار تروحت هدج الژئال تکبهن شمالا 

تا نعجل بالعبیط لضیفنا قبل العیال و نقتل الابطالا 

و آن دو بیت در الطراز جح 3 ص 71 و معاهد التتصیص, ج 2 ص 205, و 
انوار الژبیع, و خزانة ابن حجّة بدون انتساب به سراینده و با روایتهای 
گوناگون نقل شده است .. 
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مرفل از بحر کامل بود, و اکنون که دو بیت را کامل آورده, از نوع ضرب 


«مقطوع» و با اجزاء کامل از همان بحر کامل است. پس برای هر بیت, دو 
قافیه متساوی در ردف و متماثل در «رویٌ» فرض می‌شود, هرچند مجرای 
دو روی مختلف است. 

و-خریزی:در مفاهات: بر اساش همین اقن «تواخ» این ابیات :را سروده ات 
«1» (کامل) 

یا خاطب الذنیا الدنبة انها شرک الزدی و قرارة الاکدار 

دار متی ما اضحکت فی یومها ابکت غدا بعدا لها من دار ۱ ۱ 
(اين دو بیت حریری از این باب است) زیرا اکتفای وی به آن‌جا که گفته: 
«شرک الرژوی» و «ابکت غدا» شعر را در ضرب «مجزوء سالم» از بحر 
کامل و اتمام بیت ان را از نوع ضرب «مضمر مقطوع» از همان بحر, قرار 
می‌دهد. هرچند ده قافیه, و روک و مجرای آن دو مختلف است. و قسمت 
عمده سوره «الرحمن» از اين, باب است. مانند قول خدای- تعالی- در آن 
سوره: «یا میشر الجن و الاْس ۳ اسَتطِعتَم ان تْفُذُوا من آقطار 
السُماوات 5 الأضٍ قاذوا لا تنفْدَونَ لا بسْلّطان قیا آلاء ریکفا تکذبان 
سس عَلیکما شواظ من نار و تحاسٌ لا تتتصران قباه آلاء که تکذبان 
6و یات دیکر تا آخر میور چتین. است: پشره.ههانا اکر.ما.بة فاضاه 
اول از دو فاصله, نه فاصله دوم اکتفا می‌کردیم- درصورتی که قرآن بر بر 
آن‌ وجه بود- کلام کامل و مفید می‌بود, و با تکمیل کلام به واسطه فاصله 
دوم که در قالب تجاهل عارف ظاهر شده- از آن‌رهی که ینس از شمارش 
نعمتها و تحذیر از انتقامها, امر معلوم بقصد توبیخ مورد استفهام قرار 
گرفته است- کلام معنایی زاید بر معنای خودش را بیان کنر پس فاصله 
اول در نهایت مناسبت. و استقرار بود, و فاصله دوم متضمن فن «ایغال» 
نیکو و مقرون به تجاهل عارف است, 9 ابات مشابهی که در سوره‌های 
کتاب عزیز می‌بینی بر آن قیاس کن؛ و الله اعلم. 

همه بابهای پیشینیان از اصول و فروع به پایان رسید, و از اين‌جا به بیان 
بابهایی که خود استنباط و انواعی که خود استخراج کرده‌ام. می‌پردازم. و 
اکنون اول ان بابها: 


(1)- مقامه 33 ص 127, الایضاح, ج 6 ص 115, .. 
(2)- سورة الرحمن؛ 55, آیات 33- 36. 
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باب تخییر «<1» 


بان خخبیر 1 جخبیر آن آشنت که شاغر با تریردان فصن از کلام ناشی 
از شعر را بیاورد که می‌تواند قافیه‌های مختلفی در آن به کار رود. پس وی 
از میان آن قافیه‌ها قافیه‌ای که براساس دلیل بر سایر قافیه‌ها ترجیح دارد 
پر رتم وان کرت دلالت ور مماشمع اه اتص مات فقو شاعر 
<2»: 
(بسیط) 
ا التری الظویل الیل مهن تال غریب. ناله کوت 
پس همانا جایز است بگوید: «ما له حال», «ما له نشب», «ما له سبب». 
«ما له صفد». «ماله سبد». «ما له احد», و وقتی در تعبیر او «ما له قوت» 
ان لوط آن را از همه تعبیرهای دیگر بلیغتر, و بر حالت فقر 
دلالت‌کننده‌تر. و به بیان حاجت نزدیکتر. و نیاز حال را گویاتر, و بیشتر 
موجب اندوه دلها و سبب انگیزش عواطف است. و به همین سبب؛, آن 
تعبیر. بر همه تعبیرهایی که یاد کردم, ترجیح داده شد, و از این باب. در 
کتاب عزیز شاهدهایی است که سابق است, و لاحقی 
مانند ِ خدای- تعالی- در آغاز سورة الجانیه: «اِنْ فی السماوات 
الأَرَض ت لْْوُنین و فی خلقَکمْ و ما یت من دا آیاث لَِوّم نون 
اختلاف و و الّهاٍ و ما َئرَلٌ اللَهُ من السّماء من ررّق قأخبا به الأرَضَ 
بَعَد مَونها و تضریف الریاح آیاث لِقَوّم ون «3»» پس همانا بلاغت 
احات می‌کند فاصله آیه اول نه آیات دیگر «لِلْمَوْمنینَ» باشد؛ زیرا خدای- 
سبحانه- سخن از همه جهان به میان آورده, جایی که گفته: «السماوات 5 
الرض» و شناخت آنچه در عالم است؛ از آیاتی که دال بر این است که 
به‌وجودآورنده آن قادر, عالم؛ حکیم,؛ مختار است,: فرع بر تصدیق به وجود 
صانعی واجد این صفات می‌باشد. زیرا ناچار می‌بایست ذاتی را معتقد بود 
که مثصف به این صفات باشد, و وقتی بلاغت مقتضی تقدیم تصدیق و 
ایمان به ذات باشد تا صفات بر آن مترثب گردد, بنا براین؛ در اين آیه ترجیح 
بافت فاصله «للَموّمنبن» و نه تعبیرهای دیگر ارت بویژه با توجه به این که 


علم به 


(1)- این نوع بر «ابن ابی الاصبع» اشتباه شده و گمان برده که از ابتکارات 
اوست, و آن را به دو قسم تقسیم کرده, و برای آن به بیتی از شعر مثال 
زده و درباره آن توضیمعم داده که می‌ شود چنین و چنان گفت و این باب که 
وی تخییر نامیده جز او تمکین و تقسیم نامیده‌اند, و همانا وی از باب 
«اتلاف الفاصلة مع ما یدل علیه ساثر الکلام» (- اثتلاف فاصله با اجزای 


۱ ۵ ۱ 


کر کلاه کین ره کی که وا چیه مات راشای ان آنی 
الاصبع) وقوف یابد, باب تمکین خزانة ابن حجة ص‌ :۳۸ را مطالعه کند. 
(2)- آن بیت از حریری است و در شرح المقامات ص 295, موجود است. 
(3)- سورة الجاثیه؛ 45, آیات 3- 5. 
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آن ذات و صفات. و ایمان به آن از ناحیه شریعت دریافت شده است.: 
ازاین‌رو علم به آن مستلزم تصدیق پیامبری است که آن شناخت را از او 
گر فته‌ایم, پس فاصله آیه جز آنچه, در آیه آمد, نیست,؛ و چنان است گفتار 
خدای- تعالی- در آیه دوم «لِقَوّم پوقتون» که همان نفس انسان: و تدبر 
آفرینش حیوان به فهم آدمی نزدیکتر از اوّل (خلقت آسمانها و زمین) 
است. و تفکر وی, در آن (نفس انسان و آفرینش حیوان) یقین وی ِ 
درباره اعتقاد اولیش می‌افزاید, و چنان شناخت جزئیات جهان, که 
عبارت است از: رفت وآمد, و از یی هم ذوآندن: شب ‌وروز- که علّت آن 
ی ار از پشت مخروط سایه زمین» وت ان از 
چشمها به‌واسطه مخروط سایه زمین است که حالت اول عبارت از روز و 
حالت دوم شب است- و فروفرستادن روزی از آسمان, و زنده کردن زمین 
پس از موت ات و تغییر دادن بادهایی که ابر را باردار می‌کند و به‌واسطه 
آن باران می‌بارد. و به‌سبب باران گیاه می‌روید. و حیوانات به زندگی ادامه 
می‌دهند (- تفکر در همه این معانی) مقتضی خردی برتر» و وزین است تا 
دانسته :شود آن کس که اين امور جزیی را پرداخته, همان است که امور 
کلی را که عبارت از گرات افلای و محتویات آنها باشنده ساخته و پرداخته 
است؛ زیرا عارض بر کلیات می‌باشد, و پس از بریا شدن دلیل 
نز این که عالم. کلف زا ضانعی مار است .و هر تاه کلی مرکت از اج اه 
۹ اخکاس خانی ین علیاز ات که بل است ‏ آجزایی کم ان کل 
از آنها تشکیل , شده؛ نیز جاری است, بنابراین_ جایز نیست که برخی از 
جزئیات غالم کلم صانع برخی دیگر باشد, و به از بلاغت ایجاب کرد 
که فاصله آیه سوم «بَعْفلُونَ» باشد؛ هر چند, عقل در همه امور مورد احتیاج 
است., جز این که عنوان شدن آن در این جا به معلی نزدیکتر از تعبیر اولی 
است؛ زیرا برخی مردم باوجودی که معتقدند که جهان را سازنده‌ای هست, 
جز این که می‌پندارند برخی از اجز|ء عالم سازنده برخی دیگر است, 
همان‌طور که اهل هیئت می‌پندارند: «الواحد یصدر عنه لا الواحد», 
بنابراین از تدبر در این امور با فکر دقیق و خرد سنجیده گزیری نیست؛ تا 
دانسته شود کسی که قادر بر خلق فلک نهم پا دهم است.- آن گونه که 
بعضی از ایشان معتقدند- آفرینش فلک هشتم و فلکهای دیگر تا برسد به 
همه جهان, از حیطه قدرت وی خارج بیست, و شگفت‌آور این که صاحبان 
علوم اوائل می‌پندارند که فلک زحل. «نحس اکبر». و فلک مشتری «سعد 


اکبر» است. و گمان دارند فلک زحل است که فلک مشتری را ساخته 
است, و هیچ خردمندی به این نمی‌اندیشد که چگونه سعد از نجس صادر 
می‌ شود و به جان خودم سوگند, این مطلب. از روشن‌ترین دلایل این است 
که صانع فلک مشتری جز آن است که ایشان می‌پندارند؛ و اه اعلم. 

و از شاهدهای باب است., گفتار خدای- تعالی-: «اِن دمم قاهْم 
عبافک و ان 
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له قانک آئت العزیژ الحکيخ «1»» پس همانا قول خدای- سبحانه-: «و ان 
تَعْف» به پندار می‌آورد, فاصله آیه «الققوزٌ الَجيمٌ» باشد., و این شخص 
پندارنده فراموش, می‌ کنر که ایشان مستحق عذابي نه 0 پس واجب 
است. (فاصله) العزیژ الحکيخ باشد؛ زیرا اگر «الْعَفُور الرَحيمٌ» پس از 
عنوان _شدن غفران, بياید «غفران» حتمی می‌شود؛ در حالی‌که ممکن 
است آنان مورد آمرزش واقع نشوند, پس لازم شد فاصله «الْعَِیرٌ 
الْحکِیم» باشد, زیرا چون در تقسیم شرطی که مقذمه و زمینه‌ساز «و ان 
تغْفر لهَمْ» است, ذکر عذاب آمده؛ لازم شد «العزیژ» غنوان شود ریرا ان 
کسی را که سزاوار عذاب است, جز کسی که بالادستی ندارد که حکمش 
را رد کند و يا با او مخالفت نماید و در نتیجه برتر از قهر و غلبه و چون و 
چراست, نمی‌آمرزد. و لفظ عزیز به معنای «برتر غالب» است., و ناچار 
می‌باید پس از وصف به عرّت. موصوف به حکمت باشد؛ زیرا اوست 
حکیمی که هرچیز را برجای خود می‌نهد, و چه‌بسا کم‌خردان از ظاهر کار 
او- از ان‌جهت که وجوه حکمت ان پوشیده. و درهای علم غیب بر افریده 
ناتوان از درک اسرار ربوبیت. بسته است- می‌پندارند که آن برخلاف 
حکمت جریان دارد. ۱ 
و تخییر را نوعی دیگر غیر از این نوع باشد, و آن این است که: قطعه‌ای از 
کلام پا بیتی از شعر به صورت فشرده آوزده شود در حالی که برخی از 
اجزای آن بر برخی .دیگر با ادات تخییر عطف شود. : مانند گفتار خداي- 
تعالی-: «قكفارَته اطعا عشرة مساکین من اوسط ما عون هلیم 1 
کِسْویْهُمْ و تخریژ رَقبِةٍ «2»», و از شروط این نوع تخییر این است که 
متضفّن صحّت تقسیم باشد, و در نتیجه کلام اقسام معنایی را که به آن 
پرداخته دویر کیزتر؟ چنانکه در این آیه آمده است؛ پس بتحقیق خدای- 
سبحانه و تعالی- هقعه اضناف. کماره‌ای کف‌شعض مقعکن را خز آنها کاقی 
بیست, دو ان اه محصور نموده است. ۳ " ۳ 
و نیز از این قسم است قول خدای- تعالی-: «قَل کوئوا ججارةٌ او خدیدا أَو 
حلقاً ممّا یی فی ضَدورِکمْ «3»» پس در اين فنْ تخییر و صحّت تقسیم 
نظر کن, و حسن ترتیبی را ببین که بر اسلوب بلاغت از ادنی به اعلی 
تحقق یافته تا آن‌جاکه حداخت سحانهد. ۳۹ را در کوتاهترین اشارت. و 


نغزترین عبارت به آخر رسانیده؛ جایی که پس از انتقال از «ججارَة», «او 
حدیدا», گفته و از ججارة به آنچه سخت تر و قوبتر از حجاره است انتقال 
پافته, و پس از آن گفته است: «او حَلفاً ممّا 


(1)- سورة المائدة 5, آیه 118. 

(2)- سورة المائدة؛ 5, ایه 89. 

(3)- سورة5 الاسر اء۶؛ 17 ابه 5100- 1د. 
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یک فی صذو رک » در حالی که ایشان را در صنفی از آ اصناف محصور 
نکرده است. ۱ 

و فرق میان تخییر به «او» و حسن نسق از دو جهت است: یکی از ان دو 
وجه این است که حسن نسق با همه حروف عطف نسق تحقق می‌یابد و 
بیشتر تحقّق آن ا دواو» جمع است. و چه‌بسا با «فا مفید تعقیب, با 
«نْمٌْ» مفید مهلت., يا «بل» اضراب. يا «لکن» استدراک, می‌آید. و تحقق 
حسن نسق با «واو» بیشتر است. و تخییر جز با «او» که مبین تخییر است. 
تحقق نمی‌یابد. و فرق دوم این است که در تخییر صحّت تقسیم شرط 
است. و حسن نسق چنان نیست. 

و فرق میان تخییر در مقطع کلام. و «تسهیم» این است که در فن تسهیم 
صدر کلام بر قسمت زاید بر مقطع کلام تا نیمه بیت یا جمله دلالت دارد. و 
صدر کلام در تخییر درصورتی که مقطع متعلق به صدر نباشد, بر مقطع ان 
دلالت ندارد. 


و فرق میان تخییر و توشیح این است که در توشیح آنچه متضمّن معنای 
تام ات بر ان متشه ه فصل ار اعار کلام ارت 


باب تنظیر <1» 


باب تنظیر <1» تنظیر آن است که آدمی میان دو کلامی که معانی یکسان 
پا مختلف دارند, مقایسه کند تا برتر آن دو کلام را آشکا ر سازد. 

مثال تنظیر میان دو کلام هم‌معنی گفتار یزید بن الحکم الثقفی از شاعران 
حماسه <2» است: 

(کامل مجزوء) 

با مقر اما یرما لخی لت آلخکيم 

دم للخلیل بوذه ما خیر ود لا یدوم 

و اعرف لجارک حقه و الحق یعرفه الکریم 

و اعلم بان الطیف یو ما سوف یحمد او یلوم 

پس میان این وصننیا ق.هیان: فول عذای, تعالیب « یخی العرنی ۶ التامی 
القساکین الجا جار ذٍی 


(1)- این نوع از انواعی است که انتساب آن به مولف مسلم نیست. و ابن 
الاثیر در کتابش «الاستدراک» زیر عنوان «المفاضلة بین الشعراء» از ان 
سخن گفته, و آن نوع, درست., همان «الموازنه» است که ۹" در ابواب 
فروع از آن سخن به میان آورده, و آن به موضوع نقد تا موضوع بدیع» 
نزدیکتر است. 

(2)- «الحماسة». شرح التبریزی. ص 229 چاپ اروپا. 

بدیع القرآن ۰ص هو 

َغزبی و الجار لغب و السَاجب یالجلب و اّن الیل و ما مَلکث منك 
»,و وضینهاین که این آبة دربردارد, و نکاتی که در نظم آن تحقق یافته 
مقایسه کن, برخی نکات بدیعیی که در نظم آن آیه تحقق یافته عبارت 
است از صکت تقسیم. ؛ زیرا طبقاتی که می‌بایست درباره آنان نیکی انجام 
شود, دربرگرفته است. ایجاز و مساوات؛ زیرا لفظ ایه برابر معنای آن 
می‌باشد. و تهذیب؛ برای این که ایه. متضمّن حسن ترتیب است؛ زیرا 
خداوند (بعد از احسان درباره پدر و مادر) از «ذی القربی» (- خویشاوند) 
آغاز کردم و «ستافی»:را نز ان عطف نموده و جار ذی القربی را در حالی که 
مقدم داشته «4» معطوف «بر مساکین» آورده و از آن‌جهت جداگانه از آن 
یاد کرده باوجودی که داخل در عموم مساکین است «5» تا اهتمام به وی 
را مورد توجه قرار دهد و «الجار الْجْنب» (همسایه بیگانه) را بر آن عطف 
کرد و آن را به «الصَاجب یالجتب (رفیق همراه «6»)» که در سفر و حضر 
همراه آدمی است مقذم انداخت و «ابن السَبیل» را بر آن یعنی بر 
«الصَاجب» معطوف داشت و وصیّت آلهی را با احشان درباره علی یمیت( 


بنده) به پایان رساند. 

و نیز مثل آن آبه ایست, قول 0 ی نم و تعالی-: «فْل تعالةا ۷ ما 
3 کم عََیکم لا تشرکوا به و بالْوالدَیّن اخساناً «2»» تا آخر 

و 

و مثال نوع دوم تنظیر قصه‌ای است که «اعشی» در قصیده معروف 

«رائیْه» اش حکایت کرده «3», و آن داستان درباره «السمول» و وفای 

وی به تعهد حفظ زره‌های امرو القیس است- زره‌هایی که هنگام ورودش 

به روم نزد وی به ودیعت نهاده بود و «الحارت بن الاعرج الفسانی» حاکم 

شام آهنگ «سموآل» کرد, و او را در قلعه معروفش «الابلق الفرد» به 

محاصره درآورد, و فرزند تا را پیش چشمان وی به قتل رساند, و 

بااین‌وجود زره‌ها را تسلیم نکرد, و نزد وی باقی بود تا وقتی که ان را به 

وارثان امرو القیس تحویل داد- و بیان ان داستان در ان قصیده, جایی 

است که اعشی خطاب به «نعمان بن المنذر» می‌گوید: (بسیط) 

کن کالشموآل اذ طاف الهمام به فی جحفل کسواد اللّیل جژار 

بالابلق الفرد من تیماء منزله حصن حصین و جار غیر غذار 


(1)- سورة النساء؛ 4, آیه 36. 

(4) شاید منظور مقلف, تقدیم جار «ذی القربی» بر «جار الجنب» و یا 
تقدیم آن ضمن «ذی القربی» باشد! 

(5) دخول «جار دی القریی »سور میا کی ماع انس زب کم 
منصوص علیه آیه «احسان» نه «انفاق» است. 

(6) در عبارت متن بعد از «الجار الجنب» عبارت «ای الصاحب» آمده که 
به نظر می‌رسد حشو باشد. 

(2)- سورة الانعام؛ 6 ایه 51 1. ۳ 

(3)- او «اعشی میمون» است, و ان قصیده با برخی اختلاف در روایت 
ابیات. در دیوان او ص 126 و 127 منقول است. 
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ای ی فا ای تساه 
فقال غدر و ثکل نت بینهما فاختر فما فیهما حظ لمختار 

فش یر طفیل که فال له آفل اسحرک ای‌مانهجاری 

ان له خلفا ان کنت قاتله و آن قتلت کریما غیر عوار 

مالا کثیرا و عرضا غیر ذی دنس و اخوة مثله لیسوا باشرار 

خر واعلی او مها وه ۱۱ شوت شرت باغطان 

و سوف یخلفه ان کنت قاتله «1» رت کریم و بیض ذات آطهار 
لا سره لدینا ضائع هدرا و کاتمات |ذا استود عن اسراری 


فقال تقدمة |ذ قام یقتله آشرف سموآل فانظر للدّم الجاری 

اقتل ابنک صبرا او تجیء بها طوعا فانکر هذا ای انکار 

فشک او داجه و الظّدر فی مضض علیه منطویا کاللَذع بالثار 

و اختار ادراعه کیلا یسب بها و لم یکن عهده فیها بخثار 

مقال تشر عار امک مه فاار عکرمة ادا علی الفان 

۵ الطتن سنه: فدیها شبعه خاخ هو ندمفی المفاء التافت الوارخ 

دانشمندان بصیير صرزاف سخن؛ اتفاق دارند که این قصیده در این باب 
مقدّم بر همه اشعاری است که داستانها را حکایت کرده, و اخبار را 
دربر گرفته است. و هنکامین که _ میان این ,قصیده و میان گفتار_ خدای- 
تعالی- در سوره یوسف: : «و رقع وه علي العَرّش و روا ل سْجْدا و قال 


پا بت هذا تاویل رغیای من قَبْل فد جع زبی حقا و ق ]۶ خسن پی لا 
آخرجنی من السخن و جاء یک مج ابو من بغد آن ترغ الستْطان بینی 5 


ین اخوّتی ان ربی لطیف لما پشاء «2»» (- و هنگامی‌که بین آن قصیده و 
این آیه) ففانننه کنی: تفاوت میان دو سخن را درمی‌یابی, و فرق میان دو 
اسلوب بلاغت را می‌فهمی, و حکایت خدای- سبحانه- از داستان طوفان 
تج به صووت کال نا هید اتعاقات ان در قول تدای عالیه ده فل ۱ 
1 ش ض بلقت ماک «3»» مثل آن آیه (شاهد باب تنظیر) است. 


(1)- روایت آن مصراع در دیوان چنین است: «و سوف یعقبنیه ان ظفرت 
به>>. 

(2)- سورة یوسف؛ 12, آیه 100. 

(3)- سورة هود؛ 11, ایه 44. 
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باب تدبیح <1» 


باب: تدییه <1» تدبیع: آن است که عنگام ننتخن. از زنکهایی به فیان آورد که 
مقصود وی, توریه پا کنایه اوردن انها از معانیی مانند وصف؛ پا مدرح»؛ با 
هجو پا غزل (نسیب) پا اغراض دیگر کلام باشد, پا بخواهد فایده اتصاف به 
آنها را بیان دار مانند قول خدای- تعالی-: «و من الجبال جَدَذٌ بیض ن و حمرٌ 
مُحتلف الوآها و عراست و درس هراد ار اصای: یم ان رنگها- و 
الله: اعلمت کایه از راهان واضی کوردراهاسته زبرا راهن لصف ه 
«بیاض» راه روشنی است که بسیار پررفت‌وآمد می‌باشد, و آن 
روشن‌ترین راههاست, و به همین جهت گفته شده: رکب بهم المحجة 
الیضاعر و نهد از آن تالعای ۸ الحسر اهر ند از آخ هالحارم السته ۱ 
است, خویی آن؛ در صفت ناپیدایی, صضد «الجادة البیضاء» در صفت ظهور و 
وضو رح است. و چون این رنگهای سه‌گانه, در برابر چشمان, دو طرف, و 
یک حد وسط دارد, و رنگ سرخ «لون آحمر» با ات ترکیبی رنگها" 
میان سفید و سیاه است., و رنگ کوهها خارج از اين سه رنگ نیست: و 
زاهنعایی تونتط هر طلامتی که برای راهمایی فضم: ده دارای همین 
تعتيم. است. تابر این:. آبه کریمه براساس همین تقسیم‌بندی_ آمده. و در 
نتیجه در آن, فنْ تدییج و صحْت تقسیم تحقق یافته است, و آن آیه برای 
بیان اهمیت نعمتهای الهی آورده شده, علاوه بر این که متضمّن راهنمایی به 
راه کوشش در جست‌وجوی موارد سود, و اجتناب از موارد تباهی و نابودی 
دنیوی و اخروی است. ۱ 

و لطیفترین نکته‌ای که در این ابه واقع شده این است که خدای- سبحانه با 


رش: , ۲ 
«مختلف الوانها» به انواع رنگهای مرکبی که واسطه دو طرف می‌باشد 
اشاره کرده است. و این واسطه‌ها به حصر درنمی‌اید, و از این‌جهت. 
خدای- سبحانه و تعالی- آن واسطه‌ها را با عبارتی بیان داشته که با تعبیر 
«اختلاف» «مختلف الوانها» از شمارش آن خودداری کرده است: و اللّه 
اعلم. 

و ازجمله موارد تدبیج گفتار فردی از عرب فصیح است «3»: (طویل) 


سین کر دنو ای باب هفان تفرتصا گنای وا عبت بای است که اب 
سنان خفاجی «مخالف» نامیده, و به باب طباق ملحق نموده است. پس 
مغلف را تنها نام آن باقی مانده است. ندبیج مشتق از دیباج, و آن معزب, 


«دیبا» لباسی است که پود و تار آن ابریشم باشد, و آن در زبان عرب 
بسیار به کار رفت تا جایی‌که از آن فعل به کار بردند و گفتند: «دیج الغیث 
الارض» از باب «ضرب» (فعل یفعل) و دما (دیح الغیث الارض) از باب 
تفعیل, و آن جمله را وقتی می‌گویند که باران زمین را سیراب کند, و 
گلهای رنگارنگ بروید؛ زیرا دیباج نزد عرب, نام چیز نقاشی شده انست: 
(2)- سورة فاطر؛ 35, ایه 7 2. 

(3)- این بیت در بدیع اسامة ص 5 بدون انتساب به سراینده منقول است 
و روایت ت آن اندکی با اين روایت اختلاف دارد, و آن را شاهد باب «الرذالة» 
آورده است. 
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زیاد بن عین عینه تحت حاجبه و بیض الثنایا تحت خضرة شاربه _ 

برخی از ناقدان اين شعر را در زمره شاهدهای عیوب شعری اورده و گفته 
است: «علت عیب ان این است که چشم جز زير ایرو, و دندانهای پیشین 
جز زیر شارب نیست» و برخی از ناقدان در رد این انتقاد گفته است: 
«شاعر می‌خواسته بگوید که این ممدوج در آراننننه تین ترکیب معتدل 
آفریده و متولد شده است, و با چهره‌ای معیوب, و خلقتی ناقص به دنیا 
نیامده, و درحالی که چنین بوده چیزی که موجب نقصان يا زشتی خلقتش 
شود, بر وی عارض نشده است. 

و به نظر من مثل چنین تعبیری عیب شمرده نمی‌شود, و نیازی به مثل 
چنین توجیهی ندارد؛ زیرا مانند ان در کلام فصیح امده است. و نمونه این 
تعبیر را در کتاب عزیز قول خدای- تعالی-: 

«فحَرّ عَلََهمْ السَفْفٌ من قَوَفهم «1»» کت می‌کند, درحالی‌که سقف 
غالبا از طرف بالا نیست-- خدای- تعالی- گفته است: «و جعَلتا السماء 
سَقفا مَجْفوظاً «2»»- و بویژه در چنین موردی که خدای- سبحانه و تعالی- 
احتمال ۷ سقف به‌طور نسبی در زیر باشد برطرف نموده- زیرا| 
بسیاری از سقفها نسبت به گروهی کف: و نسبت به گروهی دیگر سقف 
منوت ی نو رد سین خداوند این اما زا با ده له بر طظراف نمون ان 
دو جمله یکی «علیهم» و دیگری «خرّ» است. زیرا آن فعل جز در مورد 
چیزی که فرود اید پا از بالا به پایین درافتد, به کار نمی‌رود؛ مانند گفتار 
خداي- تعالی- : «و خر مُوسی صعقا «3»», و قول خدای- سبحانه-: «و خر 
تاکعا ة نات «4»» پس برای «علیهم» توجیهی جز ایجاد خوف در شنونده 
باقی نماند تا از ارتکاب عم ان کی که ان عدایت بش او واند نتم 
انزجار حاصل اید, و ان (شمول کلام بر هشدار) از پندهای بلیغ است. و از 
آن قبیل است حدیث (منقول از) ابو بکر- رضی الله عنه- که پیامبر خدا 
(ص) در سفر حر خطبه‌ای ایراد کرد, و گفت: «ان الژمان قد استدار 
کهیئته یوم خلق الله السموات ۰ السنة فیها اثنا عشر شهرا منها 


اربعة حرم» ثلانة متوالیات. و هی ذو القعدة و دو الححة, و المحرم, و رجب 
الذی بین جمادی و شعبان. و رجب, لا یکون 1 کذلک «5»», و همانا چون 
پیامبر (ص) می‌دانست که عرب گاهی محزم را حلال می‌شمارد, وی آن 
قتال ضفت کتز: و به جای آن ماه صفر را حرام می‌شمارد- به همین سبب 
پیامبر (ع) با گفتارش و «لا صفر» در حدیث منقول در ترمذی و ابو داود از 
تحریم ماه 


(1)- سورة النحل؛ 16, آیه 26. 

(2)- سورة الانبیاء 21, آیه 32. 

(3)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 143. 

(4)- سورة ص؛ 38, آیه 24. 

(5)- ... حدیت در تفسیر طبری, ج 10 ص 77 منقول است. 
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صفر نهی کرد و این همان «نسیت» است که خدای (تعالی) در کتاب 

می‌شمارد, و انچه در ماه محژم تحریم می‌کرد. در ماه صفر تحریم می‌کند. 
و این کار مستلزم تبدیل و تغییر ماههاست. و بنابراین ن ماه رجب با حکم 

"1 قتال در ان, و تحریم در ماه بعد از ان, تغییر 9 همان گونه که 

چنان تغییری را در ماه محرّم و صفر به وجود آوردند. و چون پیامبر 

میدانست که سه ماه پی‌درپی. ذو القعده, و دو الحچه و محزم, در اثر 

توالی به یکدیگر اشتباه نمی شود, (- بنابر آنچه فته شد) پیامبر ماه رجب 

را به ماه قبل و بعد آن معژفی نمود تا درست همان مشخٌّص شود و ماه 

دیگری در حکم تحریم, جانشین آن قرار داده نشود. 

و باب تأًویلات فشتعتر ان آن است که با وجود آن فرد عربی» در لغتی که 

وضع کرده, و به نکات و دقایق آن آشناتر است, اشتباه کند, به‌ویژه که 

ات ای یی که کب وان اد بجع ارمالن چا سافه ی ند 

(تماوت) 

لها ذنب مثل ذیل العروس تشد به فرجها من دبر 

«» و فرج اسب, جز در طرف پشت نیست. پس فرج اسب که با دمش 

پوشیده می‌شود, عبارت است از قسمت میان دو ستون دو پایش, از بیخ 

دم تا سم پاهایش. ۱ 

و پزخت ار آن ههد ام تن قعفن اش که آ شا (در وف 

زیاد بن عین) را از عیب, نه از تاویل, خارج می‌کند. 


باب تمزیج «<2» 


باب نمزیح > نمزیع آن آنتنت: که کلم معا اه بدیع را به فنون کلام 
درافیژد بعش ط ان کم این امن در یک جمله يا جمله‌هایی از نثر و در 
یک بیت يا بیتهایی از شعر واقع شود, و باب تمزیج به چهار باب از ابواب 
بدیع اشتباه می‌شود و آن؛ باب تکمیل, و افتنان؛ و تعلیق, و ادماج است. 

و فرق میان تمزیج و تکمیل آن است که تمزیج جز با فنون کلامی و معانی 


(1)- دیوان او ص 12, چاپ «المطبعة الخيرية. سال 1307 ۰, آن بیت از 
قصیده‌ای است که مطلع آن چنین است: 

«احار بن عمرو کائی خمر (در لسان العرب (حرف الراء فصل الخاء) بجای 
«کانی خمر» جمله «فوادی خمر» نقل شده است.) و یعدو علی المرء ما 
یاتمر 

(2)- آنچه پس از جست وجو و اطلاع زیاد برای ما ثابت شد این است که 
این توع از اتواعی است که انتساب آن به این ابی الاصیع بی‌اشکال. است: 
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نمی‌يابد, و معانی بدیعی در تمزیج واضح است, و اگر دو فنْ در کلام 
موجود بانشند. تاچار باید یکن آشکار و. دیگری پوشیده باشدء بتخلاف. تکمیل 
که با فنون کلامی و معانی نفسانی نه معانی بدیعی تحقق می‌یابد, و دو 
فنْ آن ناچار هر دو با هم ظاهر, و یا هر دو پوشیده‌اند, و آن دو فن در 
نمزیق»؛ یکی آشکار و دیگری مخفی است. 

و فرق میان تمزیج و افتنان آن است که افتنان و تکمیل در این‌که هر دو 
باید در فنون کلام نه در معانی بدیع تحقق يابند شبیه یکدیگرند (جز این که 
«3» دو فنْ در تکمیل هميشه يا ظاهر و یا مخفی‌اند. و در افتنان دو فن 
ممکن است ظاهر و جایز است یکی از آن دو پوشیده باشد, و فرق میان 
۰ ۱ و 0 9 
متعلق به دیگر و وجود و عدم آن مستلزم وجود و عدم آن دیگر است. 
بخلاف تمزیج که معانی و فنون در آن با هم می‌آید. و یکی از آن دو فنْ با 
آن دیگر ممزوج و متّحد می‌شود. 

و فرق میان تمزیم و ادماج أ است که ادماج منحصر به معانی بدیعی 
است., و در فنون به کار نمی‌رود. 

و در کتاب عزیز از این باب آمده است قول خدای- تعالی-: «قال رب ]ید 
بالکف* «1»» که در آن دو فن ادب و هجاء به معنای بدیعی ارداف و تتمیم 


تقو وج ید6 ور از ان امتزاح اتواعی که قبلا گفتة شد به‌وجود آمد. و آن 
چهارده نوع است و بیان آن به تفصیل در باب تولید گذشت <4». 


باب استقصاء <2» 


باب استقصاء «2» استقصاء آن است که متکلم معنایی را عنوان کند, و به 
استقصای ان بپردازد, و همه عوارض لوازم ان را پس از استقصای همه 
اوصاف ذاتی رز بیاورد به‌طوری که برای کسی که آن معنی را پس از او 
مورد بحث قرار می‌دهد گفتار و کلامی باقی نگذارد مانند شعر بحتری در 
وصف شتری که حرکت و سیر در شب آن را لاغر کرده, و رنج کشیدن 
حلقه مهار : ۵ نحیفش ساخته است. وی درباره ان شتر 


(3) عبارت اصل متن «لان» بود, مترجم آن را محرّف از «الا ان» دانست و 
ترجمه عبارت آخیر را در متن ترجمه قرار داد. 

(1)- سورة الانییاء 1 ایه. 112 سخن دربارم قراعت. این آیه در پاورقی 
(۵) ر کض 2280 283 قفین کتانب: 

(2)- و آن از ابوابی است که انتساب آن به مولّف بی‌اشکال است. و 
کسبی به این ایک اوق (اتراع این کفع) بر آو یی تسه است: 

بکنع ألغران:.ص: 310 ۱ ۱ 
شعری گفته که ادیبان بر تقدیم و برتريیش در ان باب اتفاق کرده‌اند, و ان 
شعر این است «<1»: 

(خفیف) 

کالقسم* المعطفات بل الاس هم مبژّية بل الاوتار . . 

پس این بیت میان تشبیه و تتمیم را در دو مورد گرد آورده, و میان حسن 
نسق و تهذیب, و ایغال جمع کردم به این شرح که: وی این شترهای 
سواری را به کمانها تشبیه تمودم وان از نوخ تشببه بلیغی اسنت که مضع 
(به آوزدن نظیری) پشت سر ندارد, و به این حد بلسنده نکرده تا اين که 
معنای وصف را کامل نموده تا تشبیه در بیشتر وجوهی که به‌سبب آن 
مشب نزدیک به مشبه‌به می‌گردد, تحقق یابد, پس در وصف مشب‌به 
«معطفات» گفت. از اخ‌زة که آفرنتنشن شترداری کجی است, و لذا؛ تشبیه 
با این وصف جایگزین‌تر, و معنلی کاملتر گردید سیس به مقتضای اسلوب 
بلاغت از پایین‌تر به بالاتر انتقال یافت, و آن شتران را پس از تشبیه به 
«قسی» به «اسهم» نسبت داد, زیرا تیرها (اسهم) لاغرتر از کمانهایند, 
انگاه برای این که تشبیه دوم در نزدیکی صقان مشبه و ملشبه به؛ د‌ِ موقعیت 
تشبیه اول قرار گیرد, معنای وصف مشبه‌به را تکمیل کرد. سپس گفت: 
«مبربة» آنگاه از تیرهای تراشیده (مبریة) به به اوتار که لاغرتر از سهام است 
منتقل شد و همه این اوصاف طبق ترتیبی پسندیده است که به سبب آن 


برخی دیگز با لفظ: «بل> که مبیّن «اضراب» است عطف نمود, تا آشاره 
زیرا شتران از کمانها ار ترند بفن انوا را یه امش مور آ ناه بر از 
روشن شد که باز اشتباه کرده, تشبیه شتران به اوتار منتقل 
شده است:, و به آن‌جهت از هر تشبیهی که وارد از شده بود اعراض کرد و 
به تشبیه دیگری وارد شد؛ و «اوتار» را به سبب شدّت مشابهت آن با 
شتران سواری قافیه بیت قرار داد؛ زیرا از ان شتران جز عصبهای خشکی 
باقی نمانده بود, و لذا شبیه‌ترین و نزدیکترین چیزها به ان شتران در 
مقایسه با همه آنچه در کلام شاعر گذشت., اوتار بود. و شاعر از نظم کلام 
با الفاظ ملایم و مناسب یکدیگر خارج نشد تا کلامش موصوف به ائتلاف 
باشد؛ ائتلاف الفاظش از ان جهت است که «اسهم» (تیرها) منسوبترین 
چیزها به کمانها (قسی) و اوتار, نزدیکترین چیزها به 


(1)- این بیت از قصیده‌ای است از بحتری که به آن ابو جعفر محشّد را مدح 
است: 

ایکا کی الا هد ار هصاوا رت تن وا 

دیوان اور ج 2 ص 3؛ و المثل السائر, جح 2 ص 36. 
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«آسهم» است. و این بهترین شعری است از شاعران ی[ که در آن 
«استقصا» واقع شده است., و این بیت به این درجه از بلاغت نرسیده مگر 
به واسطه این که انوا ر کلام مقام نبوّت بر آن تابیده است؛ کلامی که شاعر 
معنایش را در قالب لفظ خود درآورده وربه خود نسبت داده است. و آن 
گفتار پیامبر خدا (ص) است که: «لو صلْیتم للّه حتّی تعودوا کالقسیٌ و 
صمتم حثّی تعودوا کالاوتار» و در تشبیه اول گفته: «کالحنایا» يا چنانکه 
پیامبر- علیه الصلوة و السّلام- گفته است. 

و هنگامی‌که مقایسه کنی میان بیتٍ بحتری, و قول خدای- _ تعالی- + «اً بو 
آخذکم آن تکون له عه من توبل و آغناب تری من نها هار له فبها من 
کل النْمراتِ و آصابة الکتَرٌ و له ده صَعفاء قاصابها اغصاژ فیه نار 
فاخترقت «1» عظمت پلاغت فوان را تزمیبانید هو ند نو اشکار می‌شود 
که +اعجاز قرآن به فصاحت آن است؛ زیرا| خدای- سبحانه- به بیان «ج:» 
که اگر به آن اکتفا هی کرد. کافی بود- بسنده نکرد تاجایی که در تفسیر آن 
گفت: «من تخیل و آغْناب». زیرا جنّت بر هر درختی که با برگش زمین را 
می‌پوشاند, اطلاق می‌ شود پس وقتی بگوید: «مِن تخیل 5 اغناب» اندوه 
صاحب أن باغ بر فقدانش عظیمتر می شود آنگاه خدای- رجا نهد به به این 


حد بسنده نکرد تا اين‌که گفت: «تجّری من تحْتَها الأئهاژ», و وصف آن باغ 
را با آن معنی کامل نموده, آنگاه خدای- 0 با این جمله که فرمود: 
«له قیها عن .کل التخرات* ان فص وا شین آن اروه میم کال دنه 
زیرا چون خدای- سبحانه- و هو اعلم- می‌دانست که اکتفا به وصف جئت به 
نخیل و اعناب. صفت آن را کامل نمی کند, ازاین‌رو هر آنچه در باغها بود, از 
میوه‌های آن باغ آورد. ۳ اندوه بر تیاه ساختن آن شدّت پابد, سیس در 
وصف صاحب جئّت گفت: «و َصابَةٌ الکِبَرُ» آنگاه وصف صاحب جثّت را پس 
از وصف به «کبرسن» با جمله «له ذرژّیتة» که موجب سنگینی مصیبت و 
خسارت است به نهایت رساندر و به این خبر بسنده نکرد تا اين‌که ذریّه را 
به «ضعف» متقصف نمود, آنگاه بیان نمود که آن جئثت که این مرد 
سالخورده و ذَرْیْه جعیفش را جز آن ملکی نبود. در اسرع وقت نابود شد 
جایی که گفت: «قأصابها اغصاژ». سیس به سخن از «اغصاژ» (- گردباد) 
اکتفا نکرد. زیرا می‌دانست با «اغصاژ» سرعت هلاکت تحقق نمی‌پذیرد, و 
ازاین‌رو گفت: «فیه ناژ», سیس خدای- سبحانه- به آن حد اکتفا نکرد تا ۳ 
این که از آتش گرفتن آن خبر داد؛ زیرا احتمال می‌رفت که آتش ضعیف 
باشد, و چون در آن جویها و رطوبت درختان موجود است, برای آتش 
گرفتن کفایت نکند, لذا, از این احتمال با گفتارش «فاعْترقت» جلوگیری 
نمود, و اين بهترین و تمامترین و کاملترین استقصا می‌باشد که در کلام 


(1)- سورة البقرة؛ 2, ایه 266. 
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رحمه اللّه ات سخن به ۳۹ 0 از ِِِ و 
معرفت بود که فردی را در زمان خودم بر آن سطح نیافتم- و تعدادی از 
وجوه مبالفه ان را برای وی نه به صورت مفصل, بیان داشتم, و آن وجوه, 
ده وجهی است که این‌جا بیان شد و مدتی از او دور بودم, آنگاه با وی 
اتفاق مصاحبتم افتاد, و او گفت که از آن آیه بیست‌وچهار وجه از وجوه 
قالیه تا اوه 1 و آنها زا بر من‌خواندی وت از امدرخواسشت 
کی که آن وه را فنام متفر و امه خط وش آنها را برا 
نوشت, و با صدای خودش از او شنیدم, و به برتری او در ان استنباط 
اعتراف نمودم», و من از او وجوهی که در آن آیه برایم کشف شده ده وجه 
بدیعی استخراج نمودم. و در وجوه وی تَأْمّل خواهم کرد, و اگر در انواع 
بدیع وی به وجهی اضافه بر ان ده وجه دست یافتم ان را بان می‌کنم, و 
این شخص فاضل از من, درباره قول خدای- تعالی-: «ِتجرَعُة و لا یک 
بَسيعة <61»» تا آخر آیه, پرسید, پس من ده وجه از وجوه از آن 


استخراج نمودم که (اين حاشیه گنجایش بیانش را نداشت «3») و ۳ را 
قرش کباش ختاهاتهای بد بت بساتدضر که ان شا الله لین نو انیت بای 
نهاده خواهد شند. 

و فرق میان استقصا و تکمیل این است که تتمیم بر مبنای ناقص وارد 
می‌ شود ۳ تمام شود و تکمیل بر معنای تام وارد می‌گردد تا اوصافش 
کامل شود, و استقصا بر معنای تام و کامل می‌آید و در نتیجه لوازم و 
عوارض و اوصاف و آن,را استتضا مت مان تا همه‌باتن که درباوه 
آن معنی مورد توجه افکار واقع می‌ شود فراگیرد, پس برای گیرنده آن 
کلام جایی و مجالی برای شایستگی ابداع در آن: یاف تقی‌ماند: 


باب بسط <2» 


باب بسط «2» بسط ض ایجاز و غیر اطتاب است. و آن عبارت از اين 
اتنت که-شکم‌هسای. باحدی. وا که ممت‌انددور لفظ انا ی جیان عماید ‏ 
عبارت بسیار ادا کند, و منظورش تفهیم معنی به شخص کودن يا رسانیدن 
کلام به گوش شخص از راه دور یا تقریز 3 تا کید تیلست بلکه مقصودش 
آوردن ابوابی از 


(1)- سورة ابراهیم؛ 14, ایه 17. 
(3) عبارت متن میان دو کمان چنین است: «لم یتسع هذا الهامش لذکرها» 
مقصود مولف از «هامش» بر مترجم معلوم نشد که پا مقصودش همین 
کتاب است, و با این که اصولا این فقره جزء متن کتاب نبوده و بر آن 
افزوده شده است ار 
(2)- این نوع بز موف اشتباه شده و گمان برده که در اختراع آن سبفقت 
گرفته است در حالی‌که حقیقت این است که بر وی سبقت گرفته شده 
است. ۰ 9 این نوع درست همان نوعی است که به «اطناب» شناخته شده, و 
ابن منقذ, زیر نام «التضییق و التوسیع و المساواة» ص‌ 9 از ان سخن 
گفته, و یز همان باب «النمام» است, نگاه ک به . : خزانة ابن حجة ص‌ 20 
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معانی بدیع و يا معانی نفسانیی است که در لف ظ مختصر نمی‌گنجد, و از 
آن قبیل است قول خداعد تعالی-: «فل | تک رون بالذی خَلَق الأّرْضَ 
فی تون و تجْعلون له آئداداً ذلک تب العالّهین و جَقل فیها زواسی مِنْ 
مس بازک فیها و قدّر فیها آقواتها فی أرْبقة آیّام سواء پلسّاتلین نم 
وی ای السَماء و هی ژخان ققال لها و لارَض التیً طوّعار و کرهاٌ قاتا 
۱ سَبْع سماواتِ فی یمین و َو حی فی کل سماء آَمُرّها 
<»> 
پس نه تیوه تا من بنگر- هداک اللّه- (- خدای هدایتت کناد) و میان بسط این 
کلام. و گفتار خدای- , تعالی- دراین‌باره نه در یک‌جا که می‌گوید: «اللَة الذٍی 
خَلَق السماوات و الرَضَ و ما بیتَهّما فی سئة آیّام «2»» مقایسه کن تا تو 
تا معاهم شون که دای سای سرا در :وان ۲ این ,شبظ 
اغراض مختلفی را از قبیل توضیح اشکال, تفصیل اجمال, و اظهار کلام در 
قالتب منر تفه تست بت ان کسس که بر ای خذا انشاهی. ار محاوفات: خودنفه 
قرار داده- بیان کند. 
اگر بگویی: «سرزنش باوجود ایجاز پا قول خدای: «اللَةْ الْذِی حلّق 
السماواتِ و ار و ما بیتَهما فی سئة یام «1» حاصل می‌شود., بنابراین 


فایده بسط چیست ؟» جواب ب گویم: «فایده بسط فایده‌ای 9 است. 
چراکه استدلال به آنچه پیش جلشم طرف مخالف است. واضحتر از 
استدلال به چیزی است که دور از دیده اوست. پس همان اندازه‌گیری 
غذای حیوان صحرایی و دریایی و اختصاص تفن اد به غذای مأنوسی که 
سرشت, و طبیعتش به آن تمایل دارد؛ - مانند انواع گوشت برای درندگان, 
و دانه‌ها برای خاشبایان و چیزهای آلوده برای مگسها و خاک برای حشرات 

و گیاهها و سبزیها برای غیر این اصناف- و خلقت برخی از حیوانات مانند 
انسان و بعضی از حیوانات دیگر به صورتی که در تغذیه, از همه آن غذاها, 
افنی: خوشتها. و-حبویات: و کاهها: اتفاده: مف کنتم وتقرار دافن داهایی 
که برای همه حیوانات کافی است.؛ در قوتهایی که زمین بیرون می‌دهد (- 
برای برخی افراد ضعیف دست می‌دهد, توهّم اين‌که اين امور, چنان‌که 
برخی ماده‌گرایان معتقدند. صنع و ساخت. آسمان و زمین نه صنع صاأنع 
مختار آنهاست, بنابراین بلاغت ایجاب می‌کرد. سخن از زمین, و آنچه 
مترئب بر بجّت از 2 است- چون نزدیک به فهم مخاطب می‌باشد و 
اشباهی (که برای خدا قائل شده) و معبود گرفته‌اند از زمین است و بتهای 
سنگی از سنگ زمین و بتهای جوبی از چوب ساخته شده و رنگهای تصویرها 
از اجسام معدنی است- مقذم آورده شود؛ تا خدای 


(1)- سورة فصّلت؛ 41, آیات 9- 12. 
(2)- سورة السُجدة؛ 32, آبه 4. 
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- سبحانه- آقدرت عظیمش را در خلقت همه زمین در ظرف دو روز 
بشناساند. آنگاه خداوند از کوهها- که به اجازه او زمین را ثابت نگاه 
می‌دارند از ان گوهرهای معدنی ویر ان به وجود می‌آید- سخن به میان 
آورد ۵ در رتیه "دوم اقفر آزیشن دار شیم تردن حالی که یت : ره بندگانش 
می‌نهد, از اعطای برکت و وفور نام برد, برکتی که اگر نبود گیاهی 
نمی‌رویید, و حیوانی ی و جماداتی وود نمی‌داشت, و منافعی که 
و سب پایداری اجسام است تحقق نمی‌یافت., آنگاه در درجه سوم سخن راز 
اندازه‌ گیری روزیها, در همه اوقات نام برد ۳ با بیان آن مطلب به توکل 
تشویق نماید و جانها را با اشتغال به کارهای نیکو, از اشتغال به تفر 
درباره مال‌اندوزی بازدارد, همان گونه که پیامبر خدا (ص) در خطبه‌ای که 
هنگام بازگشت از جنگ احد اپراد نمود, گفت: 
جاها الا الما علی عا نموه هن امر اخشکم و اعرضوا فا غورد 
لکم من امر دنیاکم و لا تنستعملوا جوارح غذیت بنعمته فی التَعژض لسخطه 
تخعض تم احعاه| که ای سور ره روا همس که یوب اه 


بطاعته, اش دا رالد فاته نصیبه من الاخرة و لا یدرک منها 
ما یرید, و من بدء بنصیبه من الاخرة وصل الیه نصیبه من الدنیا و ادرک من 
الاخرة ما پرید» آنگاه خدای- سبحانه- خبر داد که همه آن کارهاز در دو روز 
دیگری, که داخل در دو روز قبل است., انجام يافته جایی که گفته: «فی 
أَرَبَعَة آیّام»؛ که مقصود- و الله اعلم- این است که خدای در طول چهار 
روز _ خلقت زمین کوهها را برافراشت, و زمین را بابرکت قرار داد 
و روزبها زاون ان مفد. مود انگاه خداوتد یا سحوه از آفرینش آسمانهای 
هفتگانه, و مطالبی که عرب و غیر عرب.: درباره ستارگان آمتضان و راه‌یابی 
توسط آنهاء و درباره ستارگان علامت باران و فروفرستادن باران از سوی 
آنتستتار کان ومفعصهات دول با رن مانند زعد ود برق و وشن یادها و منافع 
ماه و خورشید می‌دانند- (با سخن از این امور) کلام خود را به پایان برد, 
سیس خدای- سبحانه- خبر داد که آفرینش همه آسمانها و امور مربوط به 
آنها را در دو روز محقق نمود؛ سپس خدای- عرٌ و جل از آن جهت. در این 
آیه و آیات دیگر به سخن از افلاک هفتگانه بسنده کرد؛ که عدد هفت 
تین ی است لین که آی‌ها کحاسی سا را دا رهق آن را در 
هواردی ار ده کاب سان دانتهام‌ یکی ار آنبنو کاپ «الخواطر النمو‌انم 
فی ذکر سرائر الفواتح «1»» و کتاب دیگر «الكافلة بتأویل تلک عشرة 
کاملت» و چون قوم عرب از افلاک جز فلک ستاره‌دار را 
نمی‌شناستد- زیرا فلک ستاره‌دار را شبها هنگام شب‌نشینی و سیر شبانه 
شظارن قی کندر واز شتا کات فلی هتم جز آنات 


(1)- در مظان نام آن دو کتاب, در میان مراجعی که به آنها مراجعه کردیم 
باوجود کثرت آن مراجع, از آن دو کتاب اطلاع نیافتیم. 
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می‌شناسد که ستارگان دیگر افلاک را نیست, زیرا ستاره‌های آن فلک طالع 
باران هستند که توشط آن در جست وجوی ات و گیاه می‌روند و نشانه‌های 
خشک‌سالی و آتتشا لو را از آن می‌شناسند- ازاین‌رو خداوند در کتاب 
عزیز از فلک هشتم جداگانه یاد کرد تا از برتری آن بر سایر افلاک 
ستاره‌دار خبر دهد, جایی که خدای- تعالی- گفته است: «و السماء ذاتِ 
روج «1»> و چون فلک نهم تیره‌رنگ است و ستاره‌ای در آن نیست, 
عرب "او آن اطلاعی, ندارد. تصریح به آن در کتاب عزیز وارد نشده است و 
همانا دانشمندان هیأت حرکت روزانه آن را دلیل وجودش گرفته‌اند چراکه 
شتآ خورشید با اذن خدای- سبحانه و تعالی- هميشه هر روز, از 
مشرق طلوء و بسوی مغرب, غروب می کند, آرگاه دوباره از همان 

که طلوع کرده بود, طلوع می‌کند, و به نظر می‌رسد که در یک شبانه‌روز 
دایره فلی را پیموده است. و دلایلی در علم هیات نشان داده است که فلک 


چهارمش دایره خود را در دوازده ماه می‌پيماید, و در نتیجه معلوم طاق کزاده 
که حرکت روزانه ان حرکت طبیعی فلک خودش نیست بلکه حرکت جبریی 
است که فلک نهم با حرکت خود, , به آن وادارش نموده است. 

و این معلومات از علوم عرب نیست, وه ان تنت: کنات عزیز به بیان آن 
تصریح نکرده است. و برخی از مفسران معتقد شده‌اند که فلک نهم 
«غرش» و قلی هشتم <«کرزسی» است, و بر آن مدغا به: قول خدای: 
تعالی: «و بشْمل عرش ریک قَوََهم تَومیز تمایتَه «2»» استدلال کرده و 
گمان برده‌اند که مقصود خدای- سبحانه- از «تمانیِك». فلکهای ستاره‌دار و 
از «غَرُشَ»- و هو اعلم- (- و او داناتر است) فلک نهم را اراده بت 
است. (و نیز به قول خدای- سبحانه- «وسع یه السَماوات و5 الارّضَ 
«3»» را بر آن معا دلیل گرفته‌اند که مراد خداوند از «کرسی» فلک 
هشتم موسوم به «منطقه البروج» است. حوبت آن فلک بر ِِ هفتگانه: 
زحل, و فلک مشتری, و فلک مژّيخ» و فلک شمس (خورشید) و وت 
و فلک عطارد. و بر کره زمین, و کرات عناصر دیگر که میان کره زمین, و 
کره قمر واقع شده احاطه دارد. و اين تفسیر مورد اشکال است؛ ۳ 
طبق قاعده صحیح نقل قول. 1۳1 در حالی‌ که مثل 
این موضوع (تفسیر قرآن) جز از پیامبر (ص) دریافت نمی‌شود. . _ 

پس همانا این بسط. معانیی را بیان داشته که یاد کردم, و عبارت ان کلام 
(آیه) متضشن 


(1)- سورة البروج؛ 85, آیه 1. 

(2)- سورة الحاقة؛ 69, آیه 17. 

(3)- سورة البقرة؛ 2, آیه 255. 
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تعدادی از انواع بدیع است که اگر فن بسط نبود, ان انواع تحقق 
نمی‌یافت, پس ان متضمّن مذهب کلا ضعن: و ادماج, و ارداف و تعلیق, و 
افتنان است. ی 

اما مذهب کل ضفن؛ 1 رم رن در قول خدای- تعالی- : «ذلکی بت العالمین 
«2»» قرار دارد؛ زیرا ۳ کلام نتیجه قول خدای- سبحانه-: «نَمَ _استوی ای 
السَماء ع هی دُخان ققال لها و لأَرَضٍ انیا طَوٍعاً آو کزهاً قاتا أتَبّنا طائعین 
«2»» است, و تقدیر کلام این است که گفته شود: «آسمان و زمین جز 
پروردگارشان را اطاعت نمی‌کنند؛ زیرا آسمان و زمین عبارت از عالمین 
است. و آن دو خدای- سبحانه- را اطاعت کرده‌اند. پس او رب العالمین 
است. 

ادماج: و آن ادماج ارادف در مذهب کلامی است». زیرا خداوند- و هو 


اعلی ارادم شود که موه «فل اک تکفرمن اقا الما تیگ آ نا 


بتحقیق به قادر مطلق کفر می‌ورزیبد؟) پس از لفظ قادر مطلق, به لفظ 
ارداف که مبین تفاصیل مخلوقات است. عدول نمود, تا بر سر عظمت 
قدرت بیاگاهاند. پس خدای- سبحانه- تقبیح متوجه پرستندگان جز او را 
عظیم جلوه داد. ۱ 

و تعلیق: و آن در این است که خدای- سبحاأنه- فنْ فخر را در آن هنگام که 
ذات خود را به اقتدار بر اختراع این مصنوعات مدج قی کنر به فن عتاب 
ذوآوخته ا وت زیرا خدای- عرْ و جل- ذات خویش را ,: به- آنخة شایسته 
است- ضمن پرخاش ملامت‌بار, و سرزنش کوبنده- وصف نمود و _خویشتن 
را ستایش کرد, جایی که خدای- سبحانه- گفت: ً نکم لتَکفرون بالذی . 
مر نا ۱ و 
موجودات از او سر زد کفر می‌ورزید و برای او نظیرهایی قرار 
پس فنْ افتنان و تعلیق به‌دست آمد, و این است فایده بسط در کلامی که 
رارصا ول اس 


باب عنوان «<1» 


باب عنوان <«1» عنوان عبارت از این است که سخنور به غرضی (از 
اغراض کلام) از قبیل: وصف, یا فخر, یا مدح. پا عتاب, يا هجاء, یا فنون 
دیگر کلام وارد شود, آن‌گاه به‌منظور تکمیل يا تاکید. شاهدهایی بیاورد در 
قالب عباراتی که عنوان اخبار گذشته و داستانهای پیشین است. 


(2) دو ان فوق در صفحه 313 نقل شده من 

عبات از: خزانة ابر < هر 2 0 ورتم التورشل 2 ۳ 
الارب, ج 7 ص 166. 
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و عنوان را نوعی راستی با اهمیت است, و ان عنوانی است که برای 
«علوم» باشد, و آن به این شکل است که در کلام الفاظی بیان شود که 
درها و کلیدهای علوم است.: و آن دو نوع, هر دو در کتابٍ ٍعزیز آمده است. 
از نوع اول است گفتار خدای- تعالی: «و ال عَلبهمْ تب اذٍی آتیْناة آیانا 
قالسلح مئها قَأَئبعَة السَّبّطانْ قکان من الغاوین «1» تا آخر کلام. و همان 
اين سخن عنوان, داستان «بلعام «2»» است: و از نوع دوم است قول 
خدای- تعالی-, «ا لَمْ تر أَنّ اللَة يُجي سحاباً ثم بُوَلفُ بیِتة ثم یَجْعَلَهُ ژکاما 
فتری لوق یِحْرْخْ من خلاله. و یترل من السَاء من جبال؟ فیها من برد 
«3»» تا آخر آیه, که در آن معروف به «الاثار العلویّه» عنوان شده 
است. 

و نیز از آن نوع است قول خدای- تعالی- : «انطلقوا الی ظل دی تلاثت 
شغپ لا ظلیل 3( نی مق اللمت «4»», و این (شکل) عنوان, علم 
منسوب به «اقلیدس «5»» است, پس همانا شکل مثلت اول شکلها و 
اضل انفانست: یه لها | آن ی وت 
هرگاه به هر حالت و به هر ضلعی در نور خورشید نصب شود. برای ان 
بانة تست نیوا راما زاویه‌های آن تند است پس خدای- سبحانه- این 
دوزخیان را در مقام استهزای به آنان گفته است به طرف سایه این شکل 
رهسپار شوند. 

و نیز از مثالهای باب عنوان علوم در کتاب عزیز است قول خدای- تعالی-: 
5 کذلک تری ابراهیم ملکوت السماوات 5 الاْض 5 لیکون من لوق 
«6»», آنگاه خدای- سبحانه- در تفصیل این اجمال سخن از غروب شتان ۳ 
و ماه و خورشید به میان آفوقر که وروت آن کرات به سبب مخروط 
زمین است که میان چشمها و دیدن ستارگان مانع می‌شود, و این 1 


علم معروف به مجسطی, و آن علم هیأت است. 

وراز این باب است در بقیّه اين آیه قول خدای- تعالی-: «قلَمّا جَّ یه 
الیل ری گوکباً قال هدا یی قَلمّا آقلّ» تا آخر آیه اين بخش آیه 0 
علم کلام است.؛ زیرا به سبب این آیه دلیل بر حدوث عالم- به‌واسطه آنچه 
بر حدوث دلالت دارد مانند غروب ستارگان و طلوع و غروب ماه و 


(1)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 175. 

(2)- سخن درباره او در ص 143 همین کتاب پاورقی 2 گذشت. 

(3)- سورة النور؛ 24, آیه 43. 

(4)- سورخ المرسلات؛ 77 ایه 30- 31. 

(۵)- اقلیدس که اوقلیدس هم گفته می‌شود, نام مردی است که در علم 
هبات و,هندسه و حسات .کاس اشته و این وش کوفی آن راب 
عربی ترجمه کرده است (نقل به اختصار از تاج العروس حرف سین). 

(6)- سورة الانعام؛ 6 ایه 75. 
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خورشید- شکل می‌گیرد. پس همانا این تغییرات تصریح به قابلیت عالم 
رای اس اه اش لین کاس ان اس میک 
الوجود است. و ممکن عبارت از چیزی است که دو طرف وجود و عدمش 
مساوی باشد, و یکی از دو طرف برطرف دیگر جز با مرجح ترجیح 
نمی‌یابد, و جایز نیست خود مرجح ممکن باشد, وگرنه یکی از دو امر 
ناممکن: دور یا تسلسل لازم می‌آید. پس واجب است سرانجام. ممکن به 
مرجحی که واجب الوجود ذاتی است پایان یابد. و بناچار نقذم وجود آن 
واجب بر جهان اتقدم زمانی است؛ زیرا| جایز نیست تقذمش تقذم از جهت 
هر بیع مانند تقدم علت بر معلول, باشد؛ زیر| در آن‌صورت فاعل, غیرمختار 
می‌گردد, و چون وجود عالم در هیأتی که بر آن آفریده شده, در نهایت دقت 
و مهارت صنع است.؛ پیز نا جریر آفرفتده ان مختار است. 


باب ایضاح <1» 


باب ایضاح <«1» ایضاح آن است که سخنور کلامی را یاد کند که ظاهر آن 
را اشفاصی ناشتد. انگاه در بقیه کلامش آن را واضح سازد, و اشکالی که 
ایضاح برطرف می‌کند, معانی بدیع از جهت الفاظ, و در اعراب الفاظ و 
معانی نفسانی, نه در فنون کلام است. 

و ِ میان ایضاح و احتراس آن است که احتراس در فنون کلام تحقق 
می یا بد 

و از باب ایضاح است گفتار خدای- تعالی-: «کلّما ژزقوا ملها من تمرة رژ 
قالوا هدّا ۳ رفنا مپّ قبل و وا ب بو متشایها «2»» پس اگر در ادامه" ۳ ۱ 
آیه به عبارت «من قَبْلَ» اکتفا می‌ شد و بقیه آیه بیان نمی‌شد مطلب بر 
مخاطب مشکل عی کشفنت: و نمی‌دانست آپا مراد خدای- سبحانه- از 
از اهل بهشت نقل نموده, نوع میوه يا مقداری است که به ایشان بخشیده 
شده به‌طوری که اندازه 1 میووها مساوی بوده است. پس خدای- سبحانه- 
این اشکال را با گفتارش: هو آتوا به مُتشابها» بر طرف نمود. پس معنای 
متشابه این است که برخی از اين انواع در مقدار شبیه به برخی دبک 


كت 


رصان ار نداعی اسشت که تست اختراع اوه سوت متام ات ه 
صحیح نیست از باب تفسیر قرار داده شود, زیرا ایضاح, ابراز معنی, در دو 
صورت گوناگون است: ابهام, سیس ایضاح, تا معنی در نفس به صورت 
کامل جایگزین شود که به‌سبب ان لذت علم حاصل گردد, زیرا وقتی چیزی 
از جهتی نه جهتی دیگر معلوم باشد, جانها مشتاق اطلاع از جهت مجهول 
می‌شوند, و در نتیجه نفوس را به‌سبب علم به جهت مجهول, چون از علم 
به آن محر وم بوده؛ لذ تون حاصل آید. منابع بجعت این باب: خزانة آبن 42 
ص 417 حسن التوسشْل ص 85, نهاية الارب. ج 7 ص 179. 

(2)- 7 مر ای دم 

بدیع القرآن. ص: 319 

می‌باشد, هرچند نوع آن گوناگون است, و تقریر اشکال کلام در گفتار اهل 
بهشت به این است. که ظاهر این لفظ بر ان دلالت دارد که انچه اکنون 
روزیشان شده درست همان چیزی است که از پیش روزیشان شده بوده 
است, در حالی‌که مداومت بر یک نوع خوراکی. و غیرخوراکی از لذتهای 
دیگر موجب ملالت و افسردگی است., و کمال تنم و غایت تلذذ در تنوع 
طعامها و اختلاف غذاهاست. و لعمت بهشت تمامترین و کاملترین نعمت 
است؛ بنابراین ۰ مقتضای بلاغت 1 است که خدای- سبحانه- و هو,اعلم- 
مقدار, له صنف را اراده کرده باشد, و گفتار خدای در بقیه آیه؛ «و أئوا به 


متشابها» مفند آن است., که متشابه به معنای متغایر است؛ زیرا| یک چیز 
نمی‌تواند شبیه خودش باشد, پس روشن شد که خدای- سبحانه- در 
کلامش. از «هدذا الذٍی رُرفُنا من قَبْلَ» این همانی در مقدار, نه در صنف را 
اراده کرده است؛ و الله اعلم. ۱ 

و ایضاح را نوعی دیحو باشد, و ان برای رفع اشکالی م اند که در دو 
جمله‌ای از کلام واقع شده که معنایشان اتکی و عبارتشان مختلف است, و 
در نلیجه بر ظاهر آن اشکالی وارد می‌ شود که موجب آن اختلاف عبارت 
جمله می‌باشد, و واجپ اپبت توضیح داده شود؛ مانند ۰ گفتار خدای تعالی در 
سوره انعام: «و لا تقلوا لام من اقلاق تَجْنْ رَرْفْکَة و ایهم «1»», و 
در سوره بني اسرائیل گفته است: «و لا تلو کم حسْتة اقلاق تن 
ترَرْفْهُم و ابا کم «2»», تقریر اشکال به این است که معنای کلام 7 
آیه تقیداز فیل به تسب افزایش کر ناشی از فقر, و وعده به فرآهم 
شدن روزیر از جانب خداست. بنابراین گفته می‌ شود : «چرا در آیه اول 
«تَحْنْ تَررْفْکَة و لاهمٌ» گفته شده, و وعده پدر و مادر به روزی, بر وعده 
فرزندان به روزی مقذم شده؛ و در آیه دوم به‌عکس گفته شده است و آیا 
قکنی حطس کلام در دی نایز است ای رجف و شین ایحا 
نیست ؟» و چون خدای- سبحانه- می‌دانست که آن نظم ممکن است برای 
کسی‌که در آن کلام دقت کافی نکند. موجب اشکال شود از اش زو دی آبه 
را متضفن نکته‌ای فرار داد کهاین اشکال را وفع کند آننکته فول حداج: 
تعالی- در ند اول: «من اقلاق» است؛ که تعبیر «من املاق» برای اشاره 
به این است که خطاب متوجه ۰ مستمندان, نه ترفتهتد ان ا یت و در ننليجه 
بلاغت ایجاب کرد وعده آنان به روزی مقذم شود و با وعده روزی به 
فرزندان تکمیل گردد, زیرا محتمل است ایشان پندارند که چنانچه به آتان 
روزی عطا شود و به آن بی‌نیازی يابند, هزینه تکفل اولاد, آن را تمام کند, ۰ و 
به فقر باز گردند, و در آیه دوم «حَشْية اقلاق» گفت, تا به اين مطلب 
اشاره کند 


(1)- سورة الانعام؛ 6, آیه 151. 

(2)- سورة الاسراء؛ ۰17 31, نگاه کن به: باب تغایر ص 165- 166. 
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که خطاب نه متوجّه مستمندان, بلکه متوجه ثروتمندانی است که 
می‌تر سند مخارج اولاد, آنچه از تروت به‌دست دارند, برباید, پس تقدم 
وعده فرزندان به روزی لازم شد؛ زیرا خدای- سبحانه- است که مخارج 
فرزندان را بجای ایشان به عهده دارد. پس از ترس از فقر در امان 
می‌ شوند؛ انگاه پس از وعده روزی به فرزندان؛ وعده خویش را با وعده 
روزی دادن به ایشان تکمیل نمود, تا بدانند که خداست که ثروتی که در 


ذدشتت: دار ند به. ایشان عطا تفوده.و آوشت که.می‌تواند مانتد ان تروت: را 
روزیشان گرداند. ۳ ۳ ۳ 
و از معجزات اين باب است گفتار خدای- تعالی-: «و لنْ بُقلوکم بلوکَم 
التبا نم لا ید ببضرون مشک پس همانا بر ظاهر این یه دو اشکال وارد 
اتشت سکیم از جهت اعراب, و دیگری از جهت معنی است. 
اما ا ار عبارت از عطف غیرمجزوم بر مجزوم است؛ و 
کال اد.خیت ی ار استه کر س آیمه از فاضاه. آیه ۱ 
فت کرداقد: زیرا فرار دشمنان هنگام جنگ دلیل بر بر شکست است.؛ و 
شکست و پیروزی با هم جمع نمی‌شوند؛ جواب این است که خدای- 
اهامای را واه که ار اسان سناسا مایم 
شکست می‌خورند. سپس خداوند- و هو اعلم- خواست وعده شکست 
دشمن را در زمان حال با وعده شکست آنها در زمان استقبال تکمیل کند, 
پس هر زمان با مومنان بجنگند شکست می‌خورند, و بنابراین مومنان به 
حمایت خداوند از ایشان در برابر این دشمنان اطمینان می‌يابند, و یقین 
می کنند که هرگاه دشمن با #9 بجنگد, شکست می‌خورد, و در نتیجه 
مومنان هرگاه بخواهند, با دلهای استوار, و روحیه قوی, و طمانینه و 
از اف به رویارویی با دشمن اقدام مت کتنن و در مقابله با دشمن 
نمی‌کنند. و از فرجام جنگ با آنها نمی‌ترسند. و اگر به کمتر از فاصله اکتفا 
مي‌شد. کلام اين معنای مراد را ادا نمی‌کرد؛ زیراء گفتار او: «و ِنْ یَْاَلوکم 
یولوم الدبا» بیان نمی‌دارد که هرگاه کافران با مومنان به جنگ برخیزند. 
سرانجام چنان است؛ زیرا این که میت وی «أن جاء زید آکرمته» از آن 
جمله لازم نمی‌آید که پیو سته هرگاه زید بیاید, بر توست که اکرامش کنی, 
و آنچه از ان جمله استفادم-من‌شود این است: که اکر-یکیان دید نزو و 
[ اکرامش مت و و چون خدای- سبحانه- و هو اعلم- می‌دانست که 
استمرار این مزژده, برای همیشه, بدون فاصله ارف از کلام فهمیده 
نمی‌شود درحالی که مقصود دوام آن است, ازاین‌رو گفت: «یَم لا یلْضژون» 
و فعل هر چند معطوف به مجزوم است., از جزم ممتنع شد تا دلالت بر 
معنایی کند که فعل مضارع برای ان 


مقر ما غض ان وه ایه 1 1.1 
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وضع شده و ان زمان حال و استقبال است, و در نتیجه دانسته شود, 
خدای- و هو اعلم- از ان فعل, اراده نموده که ایشان (مشرکان) نه در حال 
و نه در استقبال پاری نمی شوند؛, و در فعل بر وجهی که گذشت استئناف و 
نه عطف فرض شد؛ بنابراین, تقدیر جنین می‌شود که گفته است: 0 
لا ینصرون». و مجوّْز عدول از ظاهر اين تأویل آن چیزی است که تأویل 


اقتضا دارد, بعلی تمامیت معنای آیه که بدون تأوبل ناقص است و تصحیم 
مراد آیه که ادامه بشارت می‌باشد. و بهترین فثّی که در اين نظم واقع 
شده انتخاب لفظ «ثم» نه حروف عطف دیگر است و آن انتخاب به‌سبب 
ای ار که بر وان ینک ان ترا ات ات 
معا ال که مور ی فت شیور هار ای اس ارات مفع: 
شانر هم و ار انوا دم می‌انید. کارت اس ار نی ره مظایده 
معنوی, و احتراس, و تکمیل, و تنکیت, و مقارنة, و ایضاح, و ادماج. و 
ترشیح, و ایغال, و ایجاز, و افتنان. و حسن نسق, و تهذیب, و حسن بیان, و 
مثل سائر. 

و شگفت‌انگیز ترین قنی که در این آیه واقع شده این است که یک لفظ 
بتنهایی دربردارنده هشت نوع از این انواع می‌باشد, و ان لفظ «ثم» است 
که در ان: احتراس, و تنکیت؛ و مقارنه, و ایضاح, و ادماج, و تکمیل, , و حسن 
نسق, و ترشیح تحقق یافته که باوجود ثم این معانی موجود, و با عدم آن 
معد وم می‌ شود تنوضیح مطلب آن است که اگر ما بجای آن «واو» فرض 
کنیم, همه آن وجوه ساقط می‌شود. 

انا فضل مان نمی این مار این فان اس 

افشام دب ظ عصلی احن کلام آول ان چا ادات ‏ نی تام ۱۲ ور 
نتیجه فایده‌ای که شرح دادیم به د ست اید و به‌منظور همین فایده خداوند 
آن ابه را آوون و ان فایده چنان که گذشت مزده آبه مقمنان است که 
دشمنشان هميشه خوار و شکست‌خورده است. و به ان سبب فعل مضارء 
از جزم ممتنع شد تا دلالت بر استقبال کند. و معنای مقصود کامل گردد. 

و ادماج؛ و آن عبارت از ادماج تکمیل در ایضاح است, و لفظ ایضاح: آشکار 
و لفظ تکمیل مندرج در آن است, و جز بعد از تفسیر و شرح کامل ظاهر 
نمی‌شود. ۱ 

احتراس: نیز چنان است؛ زیرا کلام اخر اگر با «واو» عطف می‌ شد, 
آن کس که دوست نمی‌دارد بسوی مرگ بشتابد. می‌پندارد موّمنان در همان 
حالت نه غیر آن موعود به یاری می‌باشند, و پس از آن حالت, ممکن است 
دشمن یاری شود؛ زیرا برتری در جنگ متناوب است, و چنان تصوّری 
موجب عقب‌نشینی وی از جنگ می‌شود پس خداوند جمله دوم را با ثم به 
جمله اول عطف نمود تا از بروز چنان پنداری جلوگیری نماید. 

بیع الفرا ند ور 

تنکیت: و آن نکته‌ای است که موجب ترجیح عطف به ثم نه سایر حروف 
عطف شده است, زیرا ثم مقتضی معنای مهلت است که با معنای استقبال 
شتظهور سل مضای مر اوسا کار وبا 

تعلیق: و آن تعلیق وعد به وعید است؛ زیرا| آیه متضمن وعده مقمنان به 


یاری و وعید کافران به شکست است. ۱ 

مطابقه معنوی: تحفق ان به سب اجتماع وعدووعید در غیر ان دو لفظ 
است. 

مقارنه: و آن به سب اقتران افتنان- که وعدووعید, و مدج و هجاء 0 
دلالت دارد- به مطابقه تحقق یافته است. 

ایغال: یه ال سس ی ای ها ها ار 2 
الأژبات» تمام می‌شود. و چون کلام نیازمند به فاصله‌ای بود که مناسب 
کاش‌های ااتساست اسان فاصاه ای لا ماه وا اج 
بخشیده که به‌سبب آن معنای کلام تَامٌ, کامل می‌شود. 

ترشیح: و آن به‌سبب «ثم» تحقق یافته است؛ که ثم فعل دومی که به‌سبب 
ان عطف به فعل اول شده اماده معنای استقبال می‌کند. 

ایعان سب ان حلالت. اس الفاط انم مر شا نیو ان 
بدیعیی است که بر آن دلالت دارد. ۱ 

افتنان: به‌واسطه این است که وعد و وعید در ابه به این مطلب اشاره 
دارد که آن افرادی که وعده برای انان مطرح شده, شایسته مدح و کسانی 
که وعید درباره‌اشان عنوان گردیده سزاوار سرزنش می‌باشند. 

عطف است. 

میت فان در تقذیق انح ایند مقد هم شود ق تخیر آنچه باید موخر شود 
تحفق پافته است؛ تقدیم وعده نصرت به مقمنان كِِ ۳ وعید (کفار به 
شکست) در زمان آینده بعد از زمان رویارویی, و به سب ملایمت میان 
حرف عطف ثم با معطوف تحقق یافته است. زیرا صیفه فعل معطوف. 
مضارع است که دلالت بر زمان حال و استقبال دارد. 

حسن بیان: سبب آن این است که آن آیه مژده به موّمنان را با بیانی آشکار 
می‌سازد که دلهایشان را پایدار, و سینه‌هایشان را روشن می‌گرداند. و 
ایشان را هميشه بر جنگ صضد مشرکان می‌شوراند, و آن بشارت ۱۳ 
آراسته‌ترین عبارتی است که ,: بر معنای مقصود دلالت دارد. و معنی را با 
نزدیکترین و آسانترین روشها, به فهمها می‌رساند. 

مثل سائر: تحققش به‌سبب این است که سخن در قالب مثلی ظاهر شده 
که مناسب با هر واقعه شبیه به شأن نزول آن آیه است. 
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وا له فراتیی که ابر اقا را اتمه کول ار ات کش افراه 
موضوع وعید در اين آیه. هميشه و در هرزمان و مکان مادام که با 
مسلمانان به جنگ برخیزند, خوار و شکست خورهه‌اند, (- ازجمله قرائن) 
قول خدای- تعالی- در ادامه همان آیه است: «صْریت هم اللهْ ین ما 
تَقفوا | بحبل من الله و حَبّل من التّاس «1»». پس خدای- سبحانه- خبر 


داد که ایشان (مشرکان) زا هر کهاء فسلفانازن دزباتد دلیلیه عوا ر نو 
کشافی را ار اهاعدا موی که رای مسق وه باه سا تس انا 
شوند, و خداوند, دنبلله وعید دنیا را وعید آخرت قرار داد جایی‌ که گفت: 

«و باوٌ بقَصَب ین الله», و خبر داد که بر آنان همراه خواری, مهر بیچارگی 
خورده؛ و برآی این که نشان دهد که آنان سزاوار دریافت آن 0 و 
مذلت می‌باشندر خداوند- تعالی- دلیل آن را با گفتارش: «زلک بات توا 
تک و بایاتِ اللّه» بیان داشت. 

و ارجمله موارد ابضاح کناب غزیز ات قول خدافعالی دص الله 
فاد الحت و التّوی پخرخ بر الح من القیت: محرح محر الم من الکو <2»» 
تا آخر آیه, اشکال در این است که 7 ۳ «مْخرع» برخلاف موارد 
مشابه به صیغه ایسم فاعل آمده, و به عبارت «و تخرخٌ الکءت من الَمَیّت و5 
جُخرخ المَبّت من الک« «3»»- که در سوره آل عمران, وارد شده- 
0 و نه به شکلی که در سوره یونس «4»* آمده, که ور سوره نیز 
همانند سوره آل عمران؛ و همانند سوره روم «5» به صیعه فعل آمده 
فلختم شمه قزر ارت مر لت فق ا لح ۳ جز در 
این: ایه از سوره انعام نیامده است. پس 1 را رسد که گوید: 
«چیست آن نکته‌ای که موجب شد؛ این قسمت از آیه به عبارتی مخالف 
موارد مشابهش بیان شود؟», و جوابی که موجب رفع این اشکال می‌گردد 
ایب ات که که شور مایا اسعفال ان اشامت (صععه اسم فاعل ید 
سبب رعایت حسن مجاورت در نظم کلام بود, تا در نتیجه هر لفظی مجاور 
لفظی واقع شود که از نظر وزن با آن سازگار است. تا نظم کلام پس از 
ترکیت الفاظش معادل باشد وراک این لفط در تفر اتعام. بر فیاتن 
الفاظ مشابهش در سوره آل عمران و یونس, و روم می‌آمد, نظم آیه 
سوره انعام از اعتدال خارج می‌شد. : زیرا درصورتی که می‌ گفت: «یخرح 
آلخیت من الحی 4ص هر ان اسسمای ال بعنی 


(1)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 112 

(2)- سورة الانعام؛ 6, آیه 95 

(3)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 27 

(4)- سورة یونس؛ 10؛ ایه 31 

(5)- سورة الروم؛ 0, ابه 19 
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«فالقٌ الحبٌ و اللّوی» ِ الاصَباح و جعل الیل سک «1»» واقع 
می‌ شد. 9 اگر سا «ر تخر المیت: من الحر» در سوره آل عمران؛ 
«مخرج الفتت» می‌آمد 0 نسبت به هم متنافر می‌شد, و نظم کلام, در 
اثر سوعءمجاورت. به‌سبب وقوع اسم فاعل میان صیغه‌های فعل معیوب 


می‌گشت؛ ,صیغه‌های فعلی که در این قسمت از قول خدای- تعالی- است: 
«ثوْبی الخلک ه من تشاء ئ و تلرع الم 5 3 نع 1 و 

تباء بندی از نک علی کل شمعء قدیژ ولج الیل فی التهار 
اهاز هی ال و تخر الْحَمّ من الَْبّبِ و جرخ الْمّت من الحمهٌ و تور 
من تشاء بعیْرِ ِِ «2۰»» و همچنین 1 سوره یونس و روم هر دو آز 
صیغه‌های فعل تشکیل شده است, بنابراین استعمال صیفغه اسم فاعل در 
سوره انعام با اسمهای فاعل مجاورش سازگار, و صیغه فعل در بقیّه آیات 
سازگار با صیغه‌های فعل مجاور خود است. که همانا خدای- سبحانه و 
تعالی- در سوره یونس گفته است: «قل مَنْ ررفکم من السّماع و الأرّضٍ 
من یمک السقع و الابْصار و من بُحرخْ الحتَ من الْمَیّتِ و خر المَبّت من 
الحود 5 بدتر ۳ قسَیِقولون اللهْ «3»», و آیه سوره روم به همان 
نظم 04 است, که خدای- ۳ و تعالی- در آن آنة گفته است: 5 ل 
اعد هی الشماوات و الرض و تن و جین نطهژوت بح ات من 
العتت و گرم العت من العی و یکی لایس ند مها ه کدلک دنر خون 
«) پس ۳ شخص بلیغ وقتی کلامی را به نظم می‌آورد, بر او لازم 
است میان الفاظش بلاغت ایجاد کند تا سخنش موصوف به ائتلاف شود؛ 
به‌صورتی که لفظی با الفا ظ همرتبه اش منافر نباشد, و نه بی‌ مورد به کار 
رفته باشد؛ زیرا هرگاه در کلامی چنان تاضعاظی واقع شودر آن کلام به 
عیب سوءجوار, متصف می‌گردد. و چون در سوره انعام؛ در گفتار خدای- 
تعالی- «ان الله قالة الخب» بلاغت ایجاب کرد خبر ان به صبعه انشم 
قاغل بات عبر اس خاغل سای لاب شمان ماضی کار و فعل 
مضارء دال بر زمان حال و استقبال است., و آنة برای مدج ذات حق به 
قدرت مطلق که صفت ذات الهی است. و برای احتساب نعمتها بر عهده 
بندگان اورده شده لذا در مقام مدح به قدرت مطلق صیغفه اسم فاعل 
را یه قمع ار اشت را ام فاعل ما قه ولالت بر حاضی 
صورتی که امده, قدم قدرت استفاده می‌شود, و لازمه قدم قدرت. قدم 
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(1)- سورة الانعام؛ 6, آیه 96, و قراعت «جاعل» قراءت اهل مدینه است؛ 
ولی قراءت حفص «جعل» می‌باشد, و مضبوط در مصاحف قراءت حفص 
است, «القرطبی ۳ 7 ص‌ 45 چاپ دار الکتب المصریة». 

(2)- سورة ال عمران؛ 3 آیه 26- 27 

(3)- سورة یونس؛ ؛ 10, آیه 31 

(4)- سورة الزوم؛ 30, آیه 19 
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چون خدای- سبحانه- می‌دانست که مدح به صرف شکافتن دانه و هسته 
مدحی تامّ نیست؛ زیرا دانه و هسته شکافته شده تا جوانه آن بر پشت 
زمین سر نزند, قابل اتف نیست, و در ان هنگام است که بر عهده بندگان 
حسات:می شون رورا ان آن سود می‌برند. و در پیش چشمانشان ظاهر 
مفف کر ده و در نتیجه قدرت نیرفن آوزندم آن دانه و مخترع آن را می‌بینند» 
ازاین‌رو, خبر داد که خداوند نبات را از زمین بیرون می‌آورد و لازم شد خبر 
از آن معنی به صیفه فعل مضارع باشد, تا بیان آن معنی مطایق ترتیب 
وجودی ان بیاید. نه چیزی ازانچه واجب است موخر شود, مقذم, و نه چیزی 
از آنچه لا زم است مقدم شود, موخُر آید؛ زیرا| شکافته شدن دانه و هسنه 
در داخل زمین,؛ مقدّم بر ظهور گیاه بر پشت زمین است پس زمان شکافته 
شدن دانه و هسته, نسبت به زمان خروج گیاه از زمین ماضی است. و 
خروج گیاه از زمین نسبت به آن, زمان آینده است که آغاز آن زمان حال, و 
نهایت آن زمان استقبال است؛ بنابراین بلاغت ایجاب کرد که (در مقام بیان 
۱ حال و استقبال است بعد از اسم 
فاعل مضافی بیاید که بر زمان گذشته دلالت دارد, و در نتیجه تهذیب در 
اين عبارت در کنایه, مندرج گردید. پس خدای- سبحانه- و هو اعلم, حون را 
کنایه از نبات اورد زیرا نبات موجودی غذاخورنده و نمو‌کننده است. و میت 
را کنایه از «ارض» قرار داد, زیرا زمین جماد است, و بنابراین حمل کلام 

بر اين تأویل شایسته‌تر از حمل آن بر معنای ظاهر, و آن حن و مت از نوع 
حیوان, می‌باشد, زیرا حی و میت از نوع حیوان, مناسب و سازگار بار عنوان 
«الحت اللّوی» نیست, و به سبب این که از پیش سخن درباره «ااحن 5 
اللّوی» رفته است؛ واجب شد به کاویلن ما رجوع شود, تا برخی از اجزای 
کلام با برخی دیگر مربوط شود. و معنای مقصود- که آن ستایش خداوند به 
این افعال. ۰ و اهمیت دادن به این نعمتها نسبت به حیوان است- کامل شود 
پس بلاغت نیز ایجاب کرد که عنوان «الحث» بر عنوان «اللّوی» مقدم 
گردد, زیرا «حبٍ» غذای مخاطبی است که این نعمتها برای او بزرگ 
شمرده شده, و هم‌غذای چارپای است, و نیز لا زم شد که به نام «حت» 
بدون «التّوی» (اکتفا نشود «1») زیرا عنوان «البّوی» متضشن اشاره به 
نعمتهایی است که نیز برای مخاطب با اهمیت محسوب می‌شود مانند 
میوه‌هایی که تناول می کند و موجب تنوع لذایذ می‌گردد, ۱ بنابراین به میان 
آوردن نام «التّوی» کمال معنای مدح را بیان می‌دارد. آنگاه چون خدای- 
سبحانه- می‌دانست که وصف قدرت مطلق به ایجاد نبات و تصرژف در 
جماد, نه ایجاد حیوان. وصفی ناقص است., ازاین‌رو, آن خبر را با به‌وجود 
اوردن میت زحی, 


(1) اصل عبارت متن «آن یقتصر» بود. و چون به قرینه سیاق, درست ضد 


فعنای فراد بود لدا فترجم آن.را تحریف: شدم: از «ان,: لا بفتضر» دا شنت 5 
با اضافه «لا» ترجمه کرد. 
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از سر گرفت, زیرا سخن در معنای اول پایان پذیرفت, , و سکوت بر آن نیکو 
شد, پس آن سخن را قطع کرد, و آن معنایی را که لحظه‌ای پیش آشکار 
ساختیم, بیان داشت. وشن از ان در حالی‌که ی گیاه از جماد به 
خبر اخراج حیوان از حیوان منتقل گردید, گفت: 5 مَخرجٌ الْمَيّتِ من 
لح و این گفتار مکمقل سخن واقع شنت در این له که خبر..فبتدای 
م اف می‌باشد و تقدیر آن چنین است: «و هو مخرح المیت من الحءن» 
اسم فاعل آورد, تا نظم جمله دوم بر قیاس نظم جمله اول قول خدای- عرٌ 
و جل: «انّ ال فالق ات التّوی» واقع شود, زیرا خبر ان در جمله دوم, 
اسم است. پس بلاغت ایجاب کرد در جمله دوم نیز اسم باشد., و خداوند 
در مقام مدح ذات. به اخراج میت از حیْ بدون نام بردن اخراج حی از میت 
(بیرون اوردن زنده از مرده) اکتفا کرد زیرا اخراج میت از حیْ طبق عادت 
مالوف و قوای مدرک عقلهای ما سختر از اخراج زنده از مرده است: 
زیرا عنصر زنده چه‌بسا با حرکت خود به خروج کمک کند, و چه‌بسا خداوند 
هنگامی که نیروی وی صلاحیت خروح را يافته. در او استعداد یافتن راه 
خروح از محل تنگ ؛ و ترا سرا 
خدای- سبحانه- 7 اه خبر و ار ۵ «و هو الذٍی ید لحله 27 1 
تعیدم و هو آحون عَلْهٍ «1»» و وقتی آن. مطالب را داتستی بر تو 2 
می‌شود حکمت این که آیه سوره انعام مخالف با آیات مشابه دیگر آمده, و 
و ایضاح را نوع دیگری است که ایضاح, بر اشکال مقذم است., مانند گفتار 
خدای- تالف مس 
«تتتناه کم حات لک و خر نکم انی شنم #02 ین همان ظاهر آبة 
محتمل وطی برای زوج در هریک از دو محل معهودی است که 
بخواهد, و اين اباحه متضقّن اشکالی است که بر هیچ صاحب عقل و دینی 
پوشپده نیست. ولیکن چون قول خدای- تعالی-: : «نساوٌ: حَوّت اک او 
حَوتکم» در آغاز ز کلام وافع شده؛ و کلمه حرت (در این آند) به معنای محل 
بذر و محل زرع و محل امید رویش و مظان رشد و نمو است, بنایراین 
دانسته شد که مراد خدای از «ائی شئتم» مخیر بودن واطی در 0 
هیأتی است که بر ارن: در محل مخصوص با همسرش نزدیکی می کند, 
بنابراین معنای دی شتتنی»:: < کیف شم من الهیات ».با ای بة. معنای 
«متی >> (- هرگاه) است, و معنای آن جمله «متی شنتم من الژمان» (- هر 
وقتی از زمان که بخواهید) است؛ و الله اعلم. ىم 


۳ پ ایضاح است گفتار خدای- تعالی-: و لا علی ألفْسَ آن توا من 
بوتکم او بیوتِ 


(1)- سورة الزوم؛ 30, آیه 27 
سورة البقره؛ 2, آیه 223 
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یاک اه پوت أمَهاتَکم آ توت احوایکَم هت أَحَوانکَم و بیوتٍ أعمامکم 
او روت عمانکم ای یوت الم او خالاتَکم او :| ما ملک یَحة 
1 پس بتحقیق بر ظاهر آیه توا لهانب ۳ می‌شود: 
اول: فایده اعلام رفع گناه از کسی که از خانه خود می‌خورد (بهره 
می‌گیرد) چیست, و چطور تصوّر می‌شود, بر کسی‌که از خانه خود می‌خورد 
گناه هست؟ 
دوم : : گفته می‌ شود : : «چرز سخن از خانه فرزندان به میان نیامد, چنانکه از 
خانه دیگر خویشان سخن گفته شد ؟» 
سوم: فایده کلام خدای- تعالی- : «آو ما کم مَفایِحَة» چیست و ظاهر 
حال این است که این قسم در مفهوم «من بیویِکمٌْ» داخل است؟ 
چهارم: چگونه میان دوست و خویشاوندان مساوات تحقق یافته است؟ 
و جوابی که با ان, این اشکالهای چهارگانه برطرف می‌شود این است که 
بکویین: «فایده حکم رفع کتاه از کسی که از خانه خود می‌خورد به این 
شرح ِِ که بیان آن حکم (بد کی مقذمه و زمینه است تا حکم 
خانه‌هایی که بر آن عطف شده و مقصود جواز استفاده از آنهاست. بر آن 
(حکم بیوتکم) بنا نهاده شود. ؛ زیر| وقتی انسان داننست باکی بر او نیست 
که از خانه خویش بخورد. پس (با اشترای در حکم به‌سبب 1 تر. آن 
قیاس بر او باکی نیست که از اموال این خانه‌ها بخورد. و در نتیجه این حکم 
اشاره دارد به این‌که اموال این خویشاوندان مانند مال خود شخص است. 
و هنگامی که این اموال, (در حکم تصلاف) یکسان شد این برابری در 
اموال به برابری در (نفوس «2») سرایت می‌کند. و در نتیجه خدای- 
سبحانه- در آن حکم, تشویق به صله ارحام, و رفتار با آنها را مثل رفتاری 
که آدمی با خود دارد. مندرج نموده است. 
اموالی مطرح شده که تصوّر شود خوردن از ان ممنوع است., و در نتیجه 
نیاز به بیان اباحه دارد. اما تصرف پدر و مادر در اموال فرزندان مانند 
تصرفشان در مال خودشان است, آیا نمی‌بینی که شارع هزینه زندگی پدر 
و مادر را درصورتی که نیازمند باشند, بر فرزند واجب می‌نماید. 
جواب سوّال سوم؛ - که سوال‌کننده می‌گوید در کلام خداوند تداخل واقع 
شده زیرا «ما مَلَكتَمْ مَفانِحة» 


: 


(1)- سورة النور؛ 24, آیه 61 

(2) اصل متن «الی الازواج» بود. ظاهرا کلمه ازواج مناسب با سیاق کلام 
نیست, مترجم بعید ندانست محژف از الارواح باشد, و ازاین‌رو در متن 
ترجمه به «نفوس>» ترجمه شند. 
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درست همان اموالی است که در خانه‌هایشان دارند- این است که 
می‌گوییم: احتمال دارد مقصود از «من وک مالهای قدیمی و آماده و 
مقصود از «ما تاکن مَفانَحة» روت تازه و کسب‌شده‌ای است که اه 
خود موجب فراهم آمدن آن باشد, و در اکتساب آن مِتحمّل زجمت شود. 

و جواب سوال چهارم؛ 9 آن درباره قول خداوند: «او صَدبقکة» می‌باشد- 
این است که اشاره به صدیق برای شناسانیدن حق دوستی است که باطن 
و ظاهرش در اخلاص مودّت یکی باشد, و صدیق جز درصورتی‌که چنان 
باشد صدیق نامیده نمی‌شود. چرا که اشتقاق آن از صدق در محبت و 
صفای موذت است, و همان است که خدای- سبحاأنه- ر‌ ر کلامش 5 لا 
صدیق حهیم «1»** به آن اشاره نموده است. پس وقتی صدیق بر این 
منزلت و بر آن صفت باشد, با این دسته خویشاوندان نزدیک برابر 
قق دید و تابعاق. بو ادفی ,سا کی تیست: در ال اه غانتد هال تخودنض 
1 در اين آیه کریمه, علاوه بر ایضاح این اشکالات, ده نوع از انواع بدیع 
امده که عبارت است از صحت تقسیم, و تهذیب, و حسن نسق؛ و كناية, و 
قاشت وس لصا رنه مطاه و ما ری سک 

اما صخت تقسیم: تحقّق آن به‌سبب این است که آن آیه همه اقسام 
خویشاوندان نزدیک را دربر گرفته: به گونه‌ای که هیچ‌یک از ایشان را 
تهذیب: تحقق آن توسشط انتقالی است که به مقتضای بلاغت, در این مقام 
صورت گرفته؛ زیرا مقتضای بلاغت., چنانکه در آیه آشده: تقدیم خویشان 
برحسب درجه نزدیکی و دوری (الاقرب فالاقرب) است. 

حسن نسق: به‌سبب انتخاب ادات «او» برای عطف جمله‌ها در معنای 
اباحه است. 

کنایه: در این است که خدای- سبحانه- بیوت را کنایه از «اموال» قرار 
داده؛ بیوتی که محل حفظ و استقرار اموال است. و ان از باب نامگذاری 
یک چیز به اسم مجاور آن است. مانند قول عرب «سال المیزاب» و «جری 
الثهر». 

مناسبت: تحقق آن به‌سبب فتاشتی اتتت که فیان «ابایکم »نو اک انکز» 
و «اکفامکق» وا فوالک »سر ورن آنها برفرار اشت.  ..‏ . 


مثل سائر:ٍ به سبب آن است که قول خداوند: «ليسَ غلیکم جناخ آن تأکلوا 
جَمیعا أَو آشتانا» منزلت و حکم «مثل» را یافته است که صلاحت دارد 
برای هر رویدادی شبیه شأن تزول آیه, مثل 


(1)- سورة الشعراء؛ 26, آیه 101 
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اورده شود. . _ ۱ 

تذییل: به‌سبب آن است که ان کلامی که منزلت مثل يافته. برای کلام قبل 
از خود تذییل واقع شده است. و 

مطابقه: در گفتار خدای- تعالی-: «جمیعا او آشتاتا» واقع شده است؛ 
چراکه این دو لفظ تضای دارند که موجب اثصاف آنها به مطابقه گردیده 
است؛ زیرا معنای آن عبارت «جمیعا او متفژقا» هه 

مقارنه: تحقق آن در دو مورد است : اول اقتران تمثیل به تذییل, که بیان 
آن گذشت. و دوم اقتران مطابقه به تمکین است؛ چراکه فاصله این ایه در 
نهایت استقرار می‌باشد, بنابراین با احتساب تمکین و ایضاحی که در این 
کلام گذشت. یازده نوع بدیع حاصل شده است, و الله اعلم. 

ف ازجمله مثالهای ایضاح است گفتار خداٍی تعالی-: «فاستَجابِ هم ۳ 
ای اس غُ عَملّ عامل مِنْكُم من ذکر و آثثی بَعض؟ من تقض فا الذ 
هاجَرُ وا و ی دبارِهم و آودوا فی سییلی 5 قاتلوا و تلو کر 
عََهْم سَیانهم و لالم جتاتِ تجری من تحتها الائهاژ توابا من عند ال 
2 ِ خسن الواب «1»» سپس , یعد از آن گفته است: «لکن انذین 

هد نع آهم جاك تخری من تَجْتقا الأئهاژ خالدین فیها ترا من علّد الله و 
ِِ ود ۷11 یر للابرار «2»» پس بتحقیق بر ظاهر ات ایه سوالهاییٍ ك 
هی ‌شود: ماه درباره قول خدای- تعالی- «مِنکم» بعد از گفتار او «آنی 
ی عَمَل عامل». که گفته می‌شود: «فایده توضیح «متَکم» چیست. و 
حال آن‌ که جمله , پیلش» , از بیان آن بی‌نیاز کرده _اسیت؟» و ازجمله پرسشها, 
پرسش درباره گفتار خدای- تعالی- «من ذکر او آئنی» است, و حال آن که 
توضیح اول؛ از آن بی‌نیاز ی کند: و ازجمله پرسش درباره «بَعَصُکم من 
بعض» است. و ازجمله پرسش درباره قول خدای- تعالی-: «توابا» در 
پاداش 1 را به انجام آن کارهای شایسته وصف نموده 
است. و ازجمله پرسش داد گفتار خدای- تعالی- «یرّلا» در وصف 
کسانی است که پس از آیه پیش وصف تفقدهن و این که ابا تبدیل ابر دو 
وصف جایز است تا «ثژّلا» جای «توابا», و بعکس بیاید, يا این که جز بر 
وجهی که در قرآن آمده جایز نیست, و ازجمله پرسشها, پرسش درباره 
است که طایفه اول به خلود در بهشت وصف شد‌اند و طایفه دوم به خلود 
در بهشت وصف نشده‌اند. پس این اشکالها را باید از ان رها شد, و موارد 


بعی) 2۱ ۱ 


اشتباهش را توضیح داد. 


(1)- سورة ال عمران؛ 3 آیه 19 
(2)- سورة5 ال عمران؛ 3 ایه 199 
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درباره قول خداوند: ی برخی از مردم جواب داده‌اند که آن تفسیر 
(توضیح) مورد نیاز کلام است؛ زیرا خدای- سبحانه- عمل هر عمل‌کننده‌ای 
را که بخواهد تباه می‌سازد. دلیل آن قولٍ خدای- تعالی- است: «و قدمنا 
الی ما 3( من عَمَل فجعلناة هباء مَننوراً «1»». و این جواب مورد 
آشکالن اشت ان نطره این که کال‌ نو این امه هسب فر انتین کسیر ان 
احاطه و دلالت دارد بر این که وی ازجمله افرادی است که خداوند عملش 
را پذیرفته- تصوّر نمی‌رود که عملش رل خداوند ضایع کند؛ زیرا سخن 1 
«عامل» پس از گفتار خدای- تعالی-: «الذین یذکرون ال قیاما 5 فعوداٍ و 
عَلی جَتَويهم «2»» تا قول خداوند: «ربّنا انا سَمغنا مُنادیاً نادی للایمان 7 
آمئُوا بربکم فامتا ِِِ تا جایی که خ سبحانه- بعد از پایان دعایشان 
گفته: «قاستجابِ ب لَهْم ان اضیم عَمّل عامل «4»» (- سخن از عامل 
بعد از این آیات) آقده تن بسن روش نو کف مراد از عامل مذکور در 
این‌جا عاملی اشت که ان ایشان: (مقصان) پاش و همانا ازاتعهت. به 
صورت نکره آورده شد تا این وعده شامل هر فردی شود که اعمالی مانند 
اعمال اتشان بجای می‌آورد:. و آبة «قالذین هاجرُوا» تا آخر آیه را دنبال آن 
آورد, و چون سخن از عامل میان این دو کلام آورده شد, دو کلامی که 
متضمن وصف اینان به این اعمال صالح است. بنابراین دانسته شد که آن 
عامل ,کسی نیست که خدای- تعالی- درباره‌اش گفته باشد: «ع قدمنا الی 
ما ۳۳۹( من عَمَلِ قجعلناخ هباء متتورا «5»», زیرا سخن از وی» در ههان 
اجابت دعا آمده در حالی که خدای- سبحانه- 7 است : «یّ لا تضیع آجْرَ 
من آخسن عقلا «<6» در خالی که دربازه: اینان خبر داده که از کسانی 
هستند ت عمل صالح انجام داده‌اند. این شبهه (در جواب مذکور) متوجه 
استشهاد و استدلال , به گفتار خدای تعالی- و قدمّنا الی ما عولو من عَمَل 
ناغ قباء متُورآ» است, و متوجه جهت دیگر نیست. 

وا این که اگر در اين کلام به قول خدای تعالی: «فاستَجابٍ و ود 

ا أَضيع عَمَل عامل» بدون هوک اکتفا شده بود, معنای ِِ 
می‌گرفت. زیرا خدای- سبحانه- اجمالا عمل برخی از عاملان را تباه 
می‌سازد «<7» ... و بنابراین اشکال به حال خود باقی است. 


(1)- سورة الفرقان؛ 25, آیه 23 
(2)- سورة ال عمران؛ 3, ایه 191 


(3)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 193 

(4)-ر ک: ص 425 . . 

(5)- سورة الفرقان؛ 25, آیه 23 

(6)- سورة الکهف؛ 18, ایه 30 

(7) عبارت متن در محل نقطه‌چین احتیاج به جمله‌ای دارد که جواب اما 
باشد که به نظر مترجم از متن افتاده است. برای مزید 
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ود کت رهایی از اراشکال آبی اش که ی و واه تسا نار 
داعیان را از عموم [فظ «عامل» بیرون برده است, تا به‌ تسب عنایتی که 
خدای- سبحانه و تعالی- در حقشان دارد, و به‌منظور ترفیع مقامشان. از 
ایشان جداگانه نام برد چنانکه خدای- تعالی- گفته است: 5 ملایکته و 
له و جتریل و میکال «1»». __ , 

اا جواب آشکال درباره «من دگر اه از ای را تشن 
تتول ان آن‌بین کم ام هد ری الم تا« به پامتر (ض ) کفت: ای 
پیامبر خدا| , مردان همه خوبیها را از آن خود ساختند- سخن ام سلمه در 
کلامی:جر. آن. کلام نود پسن این آیه تال شد. تا خدای- سبحانه- ژنان 
نیکوکار را مطلع سازد که برای آنهاست آنچه برای مردان است. 

و اما جواب از اشکال در مورد قول خدای- تعالی-: «بَعصُکم من بَعض» 
جواب ان است که آن عتارت شصفم اشاره به ان +عطلب می‌باشد که 
ال نات کهموعمود بد ان بادانس وم ماد ال فودان است: سرا 
ایشان نسبت به مردان مانند نسبت جزء از کل است, يا مقصود آن است 
که نیروی ایمان میان موّمنانی که از یکدیگر بیگانه‌اند پیوند ایجاد کرده تا 
انجا که ایشان را با هم خویشاوند گردانیده و در نتیجه پیوند ایمان جانشین 
پیوتذخوبشا وندی.شده. آشت:ه آن نکته راب ایشان:شاسانده نا به:رحمر.و 
شفقت, و عطوفت؛ دسا هم یانما ده 1 
یکدیگر بازشان داشته, چنان که به صله‌رحم امر, و از قطع رحم نهی کرده 
اییت,: و سس ۳ ایشان چنان بوده‌اند؛ خداوند در بیان حالشان گفته است: 
«أشْتاء عل الکقار رخماء بَیتهْمُ» <2» 

و اما جواب ب از سوال درباره قول خداوند, که درباره کسانی که به ایمان. و 
رل و جهاد در راه خدا| وصف نموده, پس از وعده به بهشت «توابا من 
عند اللّه» گفته است. جواب ب این است که وعده بهشت به آنان, پاداش 
اعمالشان می‌باشد تا مرادن واجب شد «ثواب» نامیده شود, چنانکه خدای- 
سپحانه- گفت: «عأَثابَهْمْ ال بما قالوا «3»» و به همین سبب گفت: «وّ 
الله عیوم خر خسن التواب» 


توصیم اصل مین در زیر تقل مي شود و لقا کون الکلام لو افتضر فیت:عی 


قوله تعالی: «قاسْتجاب لَهْمْ ریم آنی لا آضيعٌ عَمَلّ عامل» دون «منکم» 
لکان المعنی ناقصا لائه من حیثت ی سبحانه- یضیع عمل بعض العمال, 
فلابدٌ من الاتیان بمنکم لیتم المعنی. و علی هذا یبقی الاشکال علی حاله», 
توهم نشود جمله «فلابد ...» به دلیل داشتن فاءء جواب اما است, زیرا آن 
(1)- سورة البقره؛ 2 ایه 99 
(2)- سورة الفتح؛ 9 ایه 20 
(3)- سورة المائدخ؛ 5, ایه 85 
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و اما جواب از این که چرا درباره پاداش کسانی‌که از پروردگارشان 
اندیشیده‌اند. «نرّلا» گفت, و اقامتشان را در بهشت به صفت خلود, 
اختصاص داد. و اقامت گروه اوّل که به اعمالشان وصف کرد به خلود 
وصف نکرد, جواب این سوال این است که چون تقوا شریفترین اعمال. و 
تواب ۱ 0 وب مثقیان هما ن ایرارند. بقع دلیل گفتار خدای- 
من أمَن 3 الوم لاجر و لاه و الکتاب و تین و نی الما عَلی 
خبه ذوی ی 5 تام المساکین ق بن السّبیل و السّائلین و فی 
الرقاب 5 آقاه م بالطّلاة ۷۶ الرکاة 93 را بِعَهُدِهم اذا عاهدوا و 
الصایرین فی الباساء 5 اس و چین الباس اولیّک الذین صَدفُوا و اولیّک 
هم المتَفون «1»»- و ابو بکر صدیق- رضی آلله عنه- روز سقیفه در مقابل 
اتضاز هنخامی که کفتنده از :ما افبری: و از ما آمیری باشده به: همان آبه 
استدلال کرد و گفت: خدای شما را امر کرده که با ما گروم مهاچران 
باشید. آن‌جاکه ۳ به شما گفت: «یا اپها الذین منوا انْموا اللة و و نو 
مَع الصادقین «<2»»- بنابراین وقتی پرهیزگاران همان نیکوکاران باشند, و 
0 اولٍ در مقام سوال از پروردگار, در دعای خود گفته باشند: «رَبٌ 
قاغفر لنا دُئوبنا و کفة عَنّا سیئاتنا و توفنا مَع اایان «3»», و از خدا خواسته 
باشند که همراه ابرار باشند, و وقتی خداوند از گروه دوم خیر داده, که 
ایشان همان مثقیان هستند. جایی که گفته: «لکن الذین ائْقَوّا رَبَهْمْ «4»», 
بنابراین دانسته می‌شود که گروه دوم از گروه اول بالاتر و ار 
رفیعتر و حالشان بهتر است.؛ یس لا زم شد گروه دوم با خلود اقامت در 
بهشت, « ند کزوه اول امتیاز يابند, ۰ هرکس که داخل بهشت می‌ شود- 
به دلیل قول خدای- تعالی- و ما هم نها بِمَحْرَجینَ- در آن جاوید است؛ 
01 فضیلت و امتیازشان بر 
گروه اوّل, اگاه شویم». و بناچار خداوند وعده خلود در بهشت به ایشان 
داده, و انچه برایشان مهیا شده نزل قرار داده است. و نزل عبارت از 
تشریفات, و لوازم پذیرایی است که برای مهمان وارد, مهیا می‌شود, و 


شایسته پذیرایی ِِِِ باشد, جز ت قصد 1 داشته, و قصد ۳ 
اعمال ان اشت یل از اععال ای ماس آماین ده مناستنش 
هرا ان 


(1)- سورة البقرة؛ 2, آیه 177 

(2)- سورة التوبه؛ 9, آیه 119 

(3)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 193 

(4)- سورة ال عمران؛ 3 آیه 198 
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مهیّا شده,- از نظر تشبیه به آنچه برای میهمان مهیّا شده- «نزل» نامیده 
شود, و چون اعمال گروه اول اوّل سمت غالب بر آن, اعمال ظاهری است 
که عامل به‌سبب آن شایسته مزد می‌شود مناسبت یافت که انچه موعود 
به ان می‌باشند «ثواب» نامیده شود و به مقتضای کلام پیامبر (ص): 
«حسنات الابرار سیئات المقژبین «<1»». اختلافی نیست که مقام ابرار 
بالاتر از سایر عاملان است., و بتحقیق ثابت شد که مثقیان همان ابرارند, و 
خدای- سبحانه- خبر داد که گروه دوم مثّقی هستند, بنابراین لازم شد, تعبیر 
از انچه به ان موعود ند به لفظی باشد که امده است. 


باب تشکیک «2» 


باب تشکیک <2» تشکیک ان است که سخنور در کلام خود لفظی بیاورد که 
مخاطب را به شک بیاندازد که آیا زاید است و با اصلی, است و کلام را از 
1 بی‌نیازی نیست. مانند گفتار خدای- تعالی-: «یا ۳۹ الذین منوا ]ذا 
دایم بدَیّن الی آجل قی فا وه «3»» پس همانا لفظ «بدین»- 
جارومجرور- شنونده ر 0 می‌اندازد؛ «که آیا آن زاید است؛ زیرا لفظ 
قذاشتم از ز کر ان شا مسا رد ضروری است ؟» و جواب گرگ 
این است که لفظ جارومجرور اصلی است؛ زیرا لفظ «دین» در لفغت 
وجوهی دارد. می‌گویی: «داینت فلانا بالمودة» به معنای «جازیته» (- او را 
به دوستیش پاداش دادم) و از این باب است: «کما تدین تدان «4»». روبة 
بن العجاج گفته است «<5»: 

(سریع) 

داینت آروی و الذیون نقضی فمطلت بعضاأ و ااذت بعضاأ 

و همه این موارد, «دین »> مجازی است که نه ثبت می‌شود, و نه نفی و 


(1)- این کلام, کلام پیامبر خدا (ص) نیست, چنانکه مولف گمان برده است, 
بلکه آن کلام ابو سعید الخژاز است؛ وی از بر کان متصو فه بوده است. 
برای بحت درباره آن, نگاه کن به : کشف الخفاء و مزیل الالباس, جح 1 ص 
207 

٩۱2)2(‏ تاکن اشت که اتساب آن:به اف بی‌اشکال آاست: منایه بت 
آن: حسن التوسُل ص 85., و نهاية الارب. ج 7 ص 169. 

(3)- سورة البقرة؛ 2, آیه 282 

(4)- این جمله بخشی از حدیثی است که آغاز آن چنین است: «البرژ لا یبلی 
و الذیان لا یموت اعمل ما شئت فعما تدین تدان» الجامع الصغیر, ج 3 ص 
6 کشف الخفاء, جح 2 ص 126 

(5)- تاج العروس ماه «دین» و در آن مرجع «فما طلت» روایت شده 
است؛ و آن بیت در «تنزیل الایات علی الشواهد من الابیات» ص ۰74 و 
«مجموعة اشعار العرب», گرداوری و تنظیم ولیم بن الور ج 3 ص 79 
وارد شده است. 
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قرار می‌گیرد. و چون مقصود در آن آیه شرح احکام و تفسیر دینی است که 
به بت می‌رسد» و نفی و اثبات آن مورد گواهی واقع می‌ شود و منظور, 
بیان اقداماتی است که شایسته است دریاره آن انجام گیرد, ازاین‌رو, 


بلاغت ایجاب کرد که خدای- سبحانه- عبارت «یدَین» را بیاورد پعنی دینی 
که به ثبت می‌رسد و مورد گواهي قرار مود یود تا پس از آن بگوید: 
«قَاکبوخ» پس. ضمیر (مفعول «قا کنبُوخ») به دین مخصوصی (حقیقی) که 
ثبت می‌شود نه,. مطلق دین که لفظ «تدایِئم» دال بر آن است؛ 
تزمی کردده و مضدر ها در بازه‌ای موارد برای بیان تفع می‌اید. مانتد کفتار 
تو «ضربت ضربا شدیدا» (- زدم زدنی سخت) که مصدر را برای وصف 
ضرب «به شدّت» و در نتیجه برای تبیین نوع آن آورده‌ای چون «ضرب» 
ممکن است شدید و غیر شدید باشد و مقصودت از (آوردن مصدر) این 
نبوده که فعل ضرب از تو سرزده است. چراکه ان معنی از جمله 
«ضربت» معلوم گردیده است. . _ 
و تشکیک را نوعی دیگر باشد. و آن اين است که سخنور جمله‌هایی از 
معانی را بیاورد که برخی با حرف عطف «او»- که تنها مفید «تشکیک» نه 
مین تخییر و نه مبیّن اباحه پاشد- بر بعضی دیگرٍ عطف شدم باشد. پمانند 
1 خدای- تعالی- : «و مَنْ الم مِمّن افتری عَلی اللّه کدبا اه قال آوچت 
لم به 2 بوح الیهٍ شیتء «1»» و مانند قول خدای- عرّ و جل-: «أو جاء أحَذ 
9 من ۳۳ َو لاثم مثم الساء <2»». 


باب انحراف و انتقال «3» 


باب انحراف و انتقال «3» حیده و انتقال (يا انحراف و انتقال) عبارت از 
این است که شخصی که مطلبی از او سوال شده, جوابی بدهد که 
ترا توت کف ندارد جواب آن سوال باشد, و پا این که استدلال کننده به 
اتتدلالی خز آن استدلالی که در آن وارد شده, منتقل شود. و این انتقال 
در صورتی از بلاغت است که قراخ مواخهة با ردی کردد که از ان دانشنته 
شود شخص مخالف و ردکننده. وجه استدلال را نفهمیده است., و در نتیجه 
له از آن استدلال به استدلالی که نزدیک به فهم مخالف است. و راه 
مخالفت را بر وی می بندد منتقل می‌ شود و ازاین‌رو استدلال اول وی 
احتمال دارد مورد رد 


(1)- سورة الانعام؛ 6, آیه 93 
(2)- سورة المائدة؛ ط, آیه 6 
(3)- انتساب این نوع به آبن ابی الاصبع بی‌اشکال است. و بر او در این 
باب سبقت گرفته نشده است. 
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واقع شود, و استدلال دوم وی احتمال ندارد با ری درست يا نادرست 
مواجه شود. چنانکه در مناظره خلیل- ِِِ الله علیه و سلامه- با ستمکار 
1 زمان آمدخ: است, وقتی خلیل به او گفت: 
«ربی الذی یی و یمیت <62»», ۰« «آنا اعبی: هو آمیت 4 نس 
کسی را که محکوم به. اعدام بود فراخواند, آزاذشن کردر.و کسی, زا که 
سزاوار قتل نبود. به قتل رساند. پس خلیل ۳ که وی معنای «زنده 
کردن و میراندن» را نفهمیده يا فهمیده است و با این کار مفالطه می‌کند؛ 
از این‌رو خلیل- صلوات الله علیه- به استدلالی منتقل شد که جبار وجهی 
برای رهایی از آن نیافت. , 

پس خلیل گفت: «قاّ اللة نی بالستشن, من العشرق بها من 
۱ پس راه مقابله و ستیز بر جیّار بسته شد. و از آو: ان سرزد که 
خدای- سبحانه و تعالی- خبر داده خارش که کونهه 
«فبهت الذٍی کَقَر» و امام فخر الذّین بن الخطیب- رحمه اللّه تعالی- را 
دیدم که در تفسیر خود, در این مقام سخنی دارد که مضمونش این است 
که خدای- سبحانه- خواست پیامبر و خلیلش را از تکذیب نگاه دارد. پس 
ذهن ستمکار را منصرف کرد که از روی لجاجت بگوید: من هستم که 
خورشید را از مشرق طلوع می‌دهم», وی از روی سرسختی می‌توانست 
چنان سخنی بگوید 


و به نظر من, ستمکار زمان با سکوت از گفتن چنان کلامی- هرچند 
می‌توانست بگوید- زیرکی خود را اشکار ساخت. زیرا ار چنان کلامی 
می‌گفت, اهل مملکتش به‌طور عموم, و مخصوصا اطرافیان او دروغگویش 
می‌ شمر د ند و کسی که جرات نمی‌کرد رودرو او را تکذیب کند ان را در 
دل پوشیده می‌داشت؛ زیرا کسی که سالخورده‌تر از او بود, می‌دانست که 
این خورشید پیش از وجود جبار, هر روز از مشرق سر می‌زند, و آن را به 
چشم می‌بیند, و کوچکتر از بزرگتر به گوش می‌شنود, و این امری است که 
نیازی به دلیل ندارد: (وافر) 
و لیس یصعٌ فی الأذهان شی ء |ذا احتاج الثهار الی دلیل «3» 

ی اد ان ی سم کت ان مس رکه وا و 
0 بود که سخت‌تر از هرچیز باعث تنفر از او می‌شد, و چه‌بسا سیب 
تمد از فرمان وی و موجب انهدام مملکتش می‌گردید. 


(1)- او النمرود بن فالج بن عامر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بود, آن 
ات ار ای ترا دای 2 یوار 
الکتی مضر قر تنل کرو اسنت 

(2)-شوری القره» 2و آنه- 258 

(3)- آن بت از متنبی است, نگاه کن به . : دیوان او (شرح البرقوقی), ۳ 2 
ص‌‌ 70 چاپ الرحمانیه, سال 8 1 0 و روایت آن در دیوان «وفی 
الافهام» است. 
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باب شماتت <1» 


باب شماتت «1» و از باب شماتت در کتاب عزیز به موردی دست. نیافتم 
مگر گفتار خدای- تعالی- که وقتی فرعون گفت: «آَمَنَث له لا الة 1 الذزی 
میت به بنوا اسْرائیل ۰ ۲ در خطاب به او گفت: 

«لانَ و فد عضیت عَضیّت قَبْل بو کنّت من الْمَفُسدین <2»», و قول خدای- تعالی: 
«و امّا الذین ق هو كت مْ الا ما آراژوا آن یِخْرّجوا منها اعیوه فیها, 
قیل لَهُمْ دوقوا عَذاب التّار الذق کنند به تجدبون «3»> و مقصودم پایان 
یه است, و مانند قول خدای- سبحانه-: «هذا ما کَتَرنم لفسکُم قَذُوقوا ما 
کم کرو 2 کنسی که: آنخ-نوع معانتی: معص تن بو تمانت. را 
پی‌گیری کند, آنها را فراوان خواهد یافت. 


باب تهکم «<5» 


س‌ 


باب کنر #9 هکم کر ضناعت: خی کارت آن این است که .شام 
به‌منظور استهز|ء و اهانت به مخاطب. بشارت ر به به جای اعلام خطر, و 
وعد را یجای وعید بیاورد. مانند قول خدای- تعالی-: 

«بشّر المْنافقین بان لهْمٌ غذاباً آلیماً «6»» و قول ِ«ِِ" تعالی-: «دقَ اک 
ات العزیژ الکرِیمُ «<7»». و مانند قول خدای- عز و جل-: «ل معقباث : من 
ین بدیه و من خلفه بَحفَظوتَة من امُر اللّه «8»» برخی مفشران نز ان 
شده‌اند که آن نگهبانان (معقبات) اطراف سلطانند. و او را به گمان خودش 
و از روی استهزاء, از حکم خداوند حفظ می‌کنند, اما در حقیقت وقتی حکم 
خدا بياید او را حفظ نمی‌کنند. 


(1)- و آن از انواع بدیعیی است که نسبت اختراع آن به مولف بی‌اشکال 
است. 

(2)- سورة یونس؛ 10, آیه 90- 91 

(3)- سورة السُجدة. 32, آیه 20 

(4)- سورة التوبه؛ 9, آیه 35 

(5)- مولف را در این نوع زمحشری پیشی جسته" 
خدای- تعالی- : «لهّ مَعقباث من بین ده و من خلفه بحفظوتة 

اللّه» به «تهکم» اشاره کرده, است, منابع بجعت ار خزانة ابن ح<4 2۹ ب 
و حسن التوسٌل ص 89, ۵ کم ور آعت نه معتای استهزاء و سخربه است. 
(6)- سور ه النساء؛ 4 آیه 139 

(7)- سورة الذخان؛ 44, آیه 49 

(8)- سورة الرعد؛ 13, آیه 11 
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1 این باب است گفتار خدای- تعالی-: «بتشما مد به لیمائکمٌ | ان 
قرمنین 441 و تهکم. بهتسب: قول خدای» سبحانه- «یماکَم» تحفق 
یافته است. و از آن قبیل است قول خدای تعالی. در خطاب به مشرکان 
قریش در روز بدر (جنگ بدر): «لِنْ تسْتَفیِخوا ه َقَدٌ جاءكَم لمح «2»» که 
ایشان (کافران) هنگامی‌که آهنگ خروج کردند, به پرده‌های کعبه چنگ زدند 
و گفتند: 

پروردگارا آن کس از ما که میهمان‌پذیرتر است و خویشان را بیشتر صله 
رحم و اسیران را بیشتر آزاد می‌کند, یاری کن, و اگر محشّد بر حق است او 
را یاری نمای و اگر ما برحقیم ما را کمک کن, و روایت شده که ایشان 
کفتند: «خدایا لشکر برعر را از میان ان ذو لشکر: .و خروم هدایت کننده‌تر را 


و 


از میان آن دو گروه, و رن بزرگوارتر را از میان آن دو حرب یاری کن» و 
روایت شده که ابو جهل گفت: «خدایا تو امروز هریک از ما (دو گروه) 1 
که بیشتر قطع رحم می‌کند و از آنها دوری می‌گزبند, خوار کن»؛ پس 
خدای- سبحانه- گفت: «اِن 7 تشتفیجوا قَقَ9 جاءعكم الْقَئْخْ» یعنی اگر شما 
(برای پیروزی) دعا کی همانا 1 اجابت شده است. و خداوند 
شکست آنان را از باب تهکم «به [فظ فتح» بیان داشته است. 

و گفته شده خطاب در آنةٌ متوجّه مقمنان است, و گفتار خدای- تعالی- بعد 
از آن | 

«اِن تلتَهُوا» خطاب به مشرکین است., و بنابراین روایت ه آن کلام (در صدر 
آیه) تهکم نیست, 7 
و فرق میان تهکم و هزل (شوخی) که منظور از آن جذی است؛ این است 
که ظاهر تهکم جدذی است و به‌ سبب این که مقصود از ان استهز |ء 
می‌اشم خاطن آن. رل اشت ان فوی ماش عرت متداول. برد وا 
می‌باشد, و تهکم از طرف خدای- تعالی همه‌اش حقیقت است- و «هزلی 
که عضو از آن اک است طرش هرن ار ات 


باب نادره‌گویی «3» 


باب نادره‌گویی «3» تندیر (پا نادره‌ گویی) عبارت است از این که گوینده در 
کلام خود لطیفه‌ای شیرین پا نکته‌ای بدیع بیاورد, و ان در کلام جد و هزل 
واقع می‌شود. 


(1)- سورة البقره؛ 2, آیه 93 
(2)- سورة الانفال؛ 8. آیه 19 
(3)- آن نوع از انواعی است که نسبت آن و ان بی‌اشکال بیست, و بر 
او در این باب سیفت گرفته شده, آن باب درست همان باب مبالغه 
ات نلکه شود ولاف به مطلبی تصریح می‌کند که شاهد درستی گفتار ما 

باسشة سای که بربار قول خدای. عالی: ادا چا العف مایم 
تتظرون ای * هی گویج «فانطر الی مالعته ,6 نگاه کن به بهایه الارب: > 
7ص 172 
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و از شاهدهای لطیف و بدی اين باب, در نوع جد د آنٍ گفتار خدای- تعالی- 
است: «قاذا جاء الحَوّف َبتهُم بنظژون الیک تذوژ أعهُمْ کالذی بُعْشی 
عَلَیه ه من الَمَوّتِ  »»«‏ پس 1 کلام خدآی- را در وصف مناقان 
اعا ام , ملاحظه کن؛ جایی‌که خداوند به خبر صادق از حال 
ایشان خبر داده است که هنگام خوف, وقت نگاه کردن؛ چشمهایشان 9 
می‌گردد, مانند حالت شخصی که از سختی مرگ پیهوشٍ شده است. و اگر 
خدای سخاندد (ه هه اعلما به. کفارشد «کانی. کننی. عایه» اکندا 
می کرد, برای بیان مقصود کافی بود, ولیکن خدای- و به بق ان اکتفا 
نکرد و قید «من المَوّت» را افزود؛ زیرا| حالت شخصی که به سبب سختی 
مرگ بیهوش شده, سخت‌تر از حالت کسی است که به سبب دیگر بیهوش 
شده است, ۵ و خدای- عز و جل- بچای «من المََت» «بالخوف» نهاده 
بود کلام به بلاغت موصوف بود, ولیکن آن وجهی که قرآن آورده بلیفتر 
است, و باوجود آن در مظهر حقّ ظهور یافته و در منزلت صدق جاری شده 
است. پس بتحقیق به‌همین درجه از ترس و بی‌تابی رسیده‌اند, و همان 
است که ایشان را به نفاق فراخوانده است, چراکه شخصی که نفسی 
قوی و دلی شجاع دارد. به نفاق تن درنمی‌دهد, بلکه انچه شخص ترسو 
پوشیده وی به سب بی‌اعتنایی به ضر ی ظاهر می‌سازد. 

و این کلام متضمن درجه‌ای از تندیر است که برای کسی که در آن تأمل 
کند. هر کلام نکته‌داری در برابر آن معیوب و ناقص است. و فرق میان 
«تندیر» (از یک طرف) و تهکم و «جدّی در قالب شوخی» (از طرف دیگر) 


این است که در مورد کلام ما تندیر بخلاف آن دو باب (ظاهرش جدی و 
باطن آن شوخی است <«3») 


باب الاسجال بعد المفالطه «4» <«2» 


باب الاسجال بعد المغالطه «4» «2» و آن عبارت از این است که گوینده 
از ممدوح طالب خواسته‌ای باشد. پس برای این که 


(1)- سورة الاحزاب؛ 33, آیه 19 

(3) عبارت متن «ظاهر لفظه جد و باطنه هزل» است. این وجه فرق 

محژف است و صحیح وجه مضبوط در تحریر (ص 572) و ان «ظاهره و 

ناطته هرل» می‌باشد. 

(4) مغالطه به معنای «به اشتباه انداختن» است., و اما «اسجال» معانیی 

به این شرح دارد: 1- خیر فراوان داشتن 2- پر کردن حوض 3- بخشیدن 

چیزی به کسی 4- اطلاق کلام 5- رها کردن مردم 6- نوشتن نامه برای 

کسی. ظاهرا نزدیکترین اين معانی به این باب معنای سوم و چهارم است, 

هرچند بعید نیست «اسجال» در این مقام متضمّن معنای تسجیل باشد, و 

شاید معادل مناسب فارسی برای این نام «تثبیت انجام خواسته بر اساس 

مه یا ی براساس ۰ باشد. 

ج 7 ص 173 و حسن التوشل ص 86 
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انجام آن را بر ممدوح مسچّل گرداند, الفاظی در کلام بیاورد که نیل وی را 
به ان خواسته تثبیت کند. توضیح مطلب این است که متکلم در کلام 

وراه بیاورد که از وقوع آن؛ خواسته اش تحقق پابد, سیس ِ" دهد که 

براساس فرض آن شرط تحقق يافته تا مشروط انجام شود و گاهی تثبیت 

مراد بدون مغالطه و توهم است. و قسم اول در کلام کف از شعر و غیر 

شنعر -جی ای و در کتاب عزیز جز قسم دوم- که تثبیت انجام خواسته بدون 

فرض تحقق شرط آن است- واقع نمی‌ شود, و مثال آن گفتار خدای- تعالی- 

است: «ربنار و آتنا ما وعَذتنا علی رسک «1»» و مانند قول خدای- تعالی-: 

«ریّنا 5 دهم جنَاتِ غذٍِِ ای وعَذَهم «2»» و موارد بسیار دیگری ۷ 

و مثال قسم اول از انز باب و آن اسجالی ات که در آن «مغالطه» واقع 

شود گفتا ر شاعر است «3»: (بسیط) 

جاء الشتاًٌء و ما عندی له عدد الا ارتعادی و تصفیقی باتاتن 

فان هلکت فمولانا یکقنی هبنی هلکت فهپنی بعض اکفانی 

و ان شعر, از جالبترین شواهدی است که در این باب نقل شده است. 


باب فرائد «4» 


باب فرائد «4» و آن باب مخصوص فصاحت نه بلاغت است: زیرا «فرائد» 
عبارت است از این‌که متکلم در سخن خود لفظی آورد که به منزله تک 
گوهر بی‌ نظیر دانهای قلاده است, و آن [وظ , بر عظمت فصاحت. و قدرت 
بیان و قوّت منطق متکلم و اصالت او در و دارد, به‌طوری که افتادن 
آن از کلام بر فصیحان گران آید. ٍ ٍ 

و بتحقیق در کتاب عزیز از این باب فرائد بدیعی امده که مثل ان برای هیچ 
آفریده‌ای دست 


(1)- سورة ال عمران؛ 3 آیه 194 

(2)- سورة غافر؛ 40 آیه 8 

(3)- او اين نباتة الشعدی است؛ چنانکه در معاهد التتصیص (ج 3 ص 11) 
نقل شده است, و آن دو بیت بدون نام سراینده در نهاية الارب (ح 7 ص‌ 
73( وارد نشده, و روایت ت آن, «و ما عندی لقزته» است 

ات ی بر سا سا( ای سس آمسصتت 
نگرفته است و خزانة ابن حجة ص 373 از آن بحث کرده 
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ندهد؛ و به اندازه‌ای در قرآن فراوان یافت 2 ِ شماریش آن مشکل 
است. از جمله: گفتار خدای- تعالي- است: «الن < حصحص الحوه «»» و 
قول خدای- سبحانه-: «قلقّا استبا سْوا من خَلَضُوا تج «1»» پس همه 
الفاظ ات له از آنم.بای است. وا آن الفاظ «اشتیآشوا» و 
فصیحترین آنها قول خدای- و «حلضوا تجیّا» است. و جز در این 
جمله, کمتر فصاحت و بلاغت دز یک جمله از باب «فرائد» گرد ضی آید: پننن 
همان اس ده لقظ عاا ده بر قضاحت مین از است که انش نوع 
بلاغت است. ۱ 

و همانا برخی از شاعران «محدت» را دیدم که ان جمله را در شعری از 
اشعارش تضمین کرده و چنان اثری در دلها باقی گذاشته که زبانهای فصیح 
توان بیاننش را ندارد, هرچند هر شعری که لفظی از قران در آن گنجانیده 
شود, چنان است, امّا اثر آن نه مثل اثر شعری است که متضشّن فصیحترین 
ت قرآن می‌باشد. این 9 است ِِ (طویل) 

زی سس ادا نجوی فراقکم فلا آبصرت قیناق :ها متمعت. آذنن 

پس در این شعر که شخص عاقل را هنگام شنیدن آن مستیی مانند مستی 
خمر دست می‌دهد. و ان اثر جز برای این نیست که وی بر برنج 6 


الفاظش اکسیری از الفاظ قرآن افکنده, و آن مس را طلای ناپ ساخته 
است, و باطل ان را به حق قران امیخته و بر صورت صدق تجلی یافته 
است, و هر صدق را رونق و طراوات است. 

و از اين باب است در کتاپ عزیز قول خدای- تعالی-: «حتّی |ذا فزع غَن 
«3»» پس لفظ «فرَع» را ببین ور قصاحت پویعتش نام کر ۲ 
تدای نزدیک بیست تراوش افکار بر آن دست یاید, و مانند قول خدای- 
تبارک و تعالی-: «فاذا ترّل بساتهم فساء صباح الْمَدرین «»» پس به 
این الفاظ چشمی نذا تا دریابی که همه آنها در حد د اعلای فصاحت 
است. و ماننر گفتار خدای- تعالی-: «یَعلَمْ خایِتَة الأعْیّن ها سفن الضر و 
«»» و این کهر یکتا از همه انچه از بیش کذشت 


(1)- سورة یوسف؛ 12, آیه 51 و 80  .‏ 

(2)- پس از جست‌وجوی بسیار به گوینده آن دو بیت دست نیافتم. 

(3)- سورة سبا؛ 34, آیه 23 

(4)- سورة الضافات؛ 37, آیه 177 

(5)- سورة غافر؛ 40, آیه 19 

(6) برای توضیح این تشبیه ر ک: پاورقی ص 110 
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شگفت‌انگیزتر است, چراکه لفظ «خائنة» به تنهایی لفظی آسان و متداول 
و بر زبانها بسیار جاری است پس چون به «الاعین» اضافه گردیدر چنان 
ترکیب عجیبی یافت که موجب چنین تاثیری در دلها شد؛ به‌طوری که آوردن 
مثل آن الفاظ غیرممکن است, و نزدیک نیست صاحب فکر صحیح و ذهن 
معتدل بر مانند آن دست ابد. و امثال ان در کتاب عزیز در حصر 
نمی‌گنجد. 


باب اقتدار <1» 


باب اقتدار <1» اقتدار آن است که سخنور- به سبب قدرت وی بر نظم 
کلام و ترکیب آن و ریختن قالبها برای معانی و اغراض- یک معنی را در چند 
شکل بیانی ابراز نماید. پس گاهی ان را در لفظ استعاره می‌اورد. و یک‌بار 
در صورت ارداف ظاهر هی تضا نگ و زمانی از قالب ایجاز خرحی آورده و 
گاهی آن را در الفاظ معنای حقیقی می‌آورد. مانند گفتار امرو القیس, در 
وصف شب که 7 را در عبارت استعاره ظاهر ساخته است <2»: (طویل) 
و لیل کموج البحر ارخی سدوله علي بانواع الهموم لیتلی 

فقلت له لا تخطی بضلیبة.ه اردف اععازا و ناء بکلکل _ 

سپس وی درست همان معنی را در عبارت مبسوط اورده و گفته است: 
(طویل) ۱ 

فیالک من لیل کانْ نجومه بکل مغارا لفتل شدّت بیذبل 

پس خلاصه معنای این بیت ان است که هان تو چه شبی هستی, شبی 
طولانی پس آن صفت را در عبارت مشروح بیان داشت., تا از بسط و 
شرح, همان معنایی حاصل شود که از تشبیه؛- تشبیهی که دال بر عدم سیر 
ستارگان بود- حاصل می‌شد و در نتيجه شاعر وصف طول شب را نشان 
دهد. انگاه همین معنی را در قالب «ارداف» ظاهر ساخت و گفت: (طویل) 
کان الثربا علقت فی مصامها بامراس کلان الی صم جندل 


تصلاف 0 و همین 3 ۳ ۳۳ حسن التوسٌل ص‌ 59 ِ 9 
آن از انواعی است که انتساب آن به شغافت بی‌اشکال است. 

را ان او رسای الخاهه لح ما 150 ممسنت. ی 
المعتز ص‌ 24 العمدة, ح 1 ص‌‌ 5د, الصناعتین ص‌‌ 0 حماسة آبن 
تجنع الفرآن صر 12 

پس وی در مقام استدلال بر صحخّت اذعایش در بیت پیش با ادذعای بسته 
شدن ستارگان به وسیله طنابها به تخته سنگهای سنگین,: خواسته است 
بگوید: ایا ثریا را- ثریایی را که به‌سبب زک و اجتماع ستارگانش و 
به‌سبب شهرتی که دارد نزدیک نیست که بر کسی پوشیده باشد- (ایا ان 
ستاره را( نمی‌بینی که از حرکت بازایستاده است. پس وی از آن عبارت به 
گفتارش: «کان التریا» تا اخر بیت, عدول کرد. زیرا لفظ ارداف مبین تشبیه 
بف ا گام شمس عشی واه افظ خ با ا سا سا ار و 
گفته است «<1»: 


«آلا ها اللیل الطّویل آلا اتجل بصبح و ما الا صباح منک بامثل 
و شگکی نیست که اين تفن در عبارت از نیروی شاعر و قدرت او بر بازی 
با کلام برخاسته است.؛ و همه داستانهای قرآن عزیز بر همین وجه آمده 
است. پس بتحقیق یک قصه را که معانیش اختلاف ندارد می‌بینی که چگونه 
در صورتهای مختلف و قالبهای لفظی متعذدد, آمده است, تا جایی که یک 
داستان که در دو جای فرآن بیان شده, نزدیک نیست به یکدیگر شبیه باشد, 
و ناچار می‌یابی که میان صورتهای بیانی آن در ظاهر فرق هست. و من با 
اشعاری که در وصف قرآن عزیز سروده‌ام, به همین معلی اشاره کرده‌آم 
آن اشعار از قصیده‌ای است که در مدع پیامبر خدا| (ص) گفته‌ام, و در آن 
قصیده, دلایل نبوت پیامبر خدا| (ص) و ویژگیهای او را از کتاب «الشفاء» 
تالیی فاضی حون وین موش وه اللم لبهبه سل یردام 
تعداد ابیات آن قصیده سيیصد و پانزده بیت است., و آغازش این بیت است: 
(طویل) 

بسکر الضبا أعطافها تتأٌ فالحاظها سکرا علینا تعربد 

و در آن. پس از شمارش معظم معجزات پیامبر در وصف قرآن عزیز آمده 
۵ آنته ااقظفی لاه مانم اننرخن کاب فضاه لین اجه 

نقد د فی‌ظصر اسان هانما یه اه نطعه جقوه ر 

و فی نظمه بعد الغرابة معجز محاسنه لم تنحصر فتعدد , 

هدی الناس منه للبدیع بدیعه فصاغوا حلیخ القول منه و ولدوا 

بمعنی یزیف المرء منه کلامه فیحلو باسماع الوری حین یولد 

و ی اه اف ها ری ای اس لور فظه 


رل دنوان اهض. 3 جات مضر: سال 907 مد الشعر .ص14 عون 
ص‌ 1, حماسة ابن الشجری ص‌ 216 
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4 من معایب بلا سقطة فیه لمن یتفقد 

ای ۰ 

هظور | باتجار بت لد ععی له رید فهم افت لیسن بضله 

مقصودم از نقل این ابیات. دو بیت اخیر بود که داخل در این باب است و 
در اوصاف قرآن, پس از اين ابیات, بیتهای دیگری است که معظم اوصاف 
قرآن را بیان می‌دارد, و ما نقل آن را در این‌جا فروگذاردیم تا آن را در غیر 
جای خودش نظ بداده ,باشیم؛ ریرا در این کتاب ختری از شعز جر انجه 
مربوط به آن و مورد نیاز باشد نقل نکرده‌ام, و این قصیده مشهور است و 
هر کس نخها هد از همه ابیات آن آگاه شود آن را در میان اشعارم می‌پابد, 


در بخشی که به مدائح پیامبر (ص) و مدائح خلفای راشدین از اصحاب 
پیامبر. و قطعه‌هایی در مدائح اهل بیت پیامبر علیهم السلام اختصاص داده 
و «صحاح المدائح «<1»» نامیده‌ام. 


باب نزاهت <2» 


باب نزاهت «2» و آن بیشتر مخصوص «هجاء» است., هرچند به ندرت در 
فنون دیگر جز هجا واقع می‌شود, و نزاهت عبارت است از این‌که لفظهای 
فنْ هجا و غیر ان از الفاظ زشت منژه باشد به‌طوری که هجاء چنان باشد 
که ابو عمرو بن العلاءء وصف نموده است؛ وی در جواب ب کسی که او را از 
بهترین نوع هجاء پر سید- گفت: «هجاء 9 است که خواندن آن برای 
دوشیزه در سراپرده‌اش زشت نباشد» مانند گفتار جریر «3»: (کامل) 

له آن تغلبختعت اعسانما بوه الفاخر آم کون متمال 

و مانند قول او- درباره الاعی النمیری-: (وافر) 


(1)- از آن کتاب در منابع مظان وجود آن اطلاع نیافتم. 

(2)- عجیب است که گفتار ابو عمرو بن العلاء: «خیر الهجاء ما تنشده 
العذراء فی خدرها فلا یقبح بمثلها» و گفتار ابن بشام در «الذخیره» [که 
تر سم آن چنین است]: «هجاء بر دو قسم است.؛ قسمی که آن را هجاء 
بزرگان فی ناهتد: و آن هجائی است که دشنام پا بدگویی در آن؛ رکیک 
نباشد, و قسم دوم هجائی است که آن رد و بدل کردن دشنام است, و 
جرپر و طبقه او به‌وجود آوردند» (- عصیب ات کم ان ده فان رید هه 
پوشیده باشد. بنابراین انتساب این نوع بدیع به وی خالی از اشکال نیست. 
و فقط نامگذاری آن, برای مولف بی‌اشکال است. [تعریف آن در] خزانة 
ابن حجّه ص 77 چنین است: آن نوعی از هجو است جز این که لازم است با 
الفاظی خالی از زشتی باشد. 

(3)- دیوان او: ص‌ 2ضَّ1 و ص 7 چاپ مطبعة الطاوی. 
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عم الطری ای من تفیر فلا کسا طقس و( کل 

و مانند گفتار عمرو بن معدی کرب الژبیدی «1»: (طویل) 

و ی , 

«2: (طوبل) 

و مانند گفتار ابو 1۳ «3» از ِِِ 1 بسیط) 

مودة ذهب آثمارها شبه و همّة جوهر معروفها عرض 

و نیز مانند قول او «4»: (بسیط) 

تم ایلیا ی اه تاه سس 

اخاخه لت فیکم لیس سنا الا لخاختکم فی ایک غرت 


پس تلخی اين هجاء و در عین حال پاکی الفاطش را از زشتی و قح 
و از مثالهای اون باب در اف عزیز است قول خدای- تعالی-: 9 |ذا دُعَوا 
ای ال 5 و رشوله لحم بت هم |ذا فریق مهم مُعرِصّون و ان یک لهمْ الحق 
بو ۳ مدعنین آرفی لوب برض آم اوتابوا أَم بخافون أن بجیف ال 
4 5 سول 1 آولیک 5 هم الظالمّون «5»» 

پس بتحقیق الفاظ دال بر مذقت اینان که این خبر درباره‌اشان نقل شده 
از آنچه در قسم دیگر هجاء رخ می‌دهد منژه است 

8 هش ات ی علاوه بر فن نزاهت, صکت تقسیم رخ داده است؛ چراکه آیه, 
هیچ صارف از صوارت قلبی که مانع فبول جی است باقی کداروه مک 
ِِ آورده است. آپا نمی بینلی که خدای- سبحانه- بعد از قولش ً فی 

مَرّض», «رِیبَهْ» را مطرح نموده؛ زیرا ناچار مانع از قبول 


اختلافی که در روایت شعر وجود دارد. در حماسة, «ظللت» بجای 
«فظلت» روایت می‌کند. و در نسخه (۱) و (ب) «حرب» بجای «جرم» 
الخزانقو الحماشتة: نقل کزده‌انم: 

(2)- ان شاعر اوس بن حجر است, النقاثض ص‌ 6, سمط اللالی ص‌ 
7, با تصحیح استاد عبد العزیز المیمنی. 

(3)-جیوان: اوه یاب المعانبات من 401 العافع الکییر تالف این الاتیو ض 
9 الطراز, ج 3 ص 329 ۱ ۱ 
(4)- دیوان اوء باب الهجاء, ص 488 و ان دو بیت از ابیاتی است که به ان 
عیاش بن لهيعة را هجو کرد و اغازش این بیت است: 

«الثار و العار و المکروه و العطب و القتل و الطلب و المران و الخشب» 
(5)- سورة النور؛ 24, آیات 48- 50 
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حکم خدا و پیامبر يا اخفای کفر و اظهار اسلام است که آن مرض می‌باشد, 
و یا شک و تردید و دو دل بودن در حکم خداست که آیا حکم خدا براساس 
عدل پا جز عدل است. ۳ «ریدت» می‌باشد و یا مانع, ترس از ظلم است 
(ترسی که با آن امیدی به انصاف احساس نمی‌شود «<2») بنابراین قسمی 
از آن موانع بجای نماند جز این که دز آبه نان شد شیستی حد ای > چا نهد 
آیه را با گفتارش «بل اوانی ‏ هَمْ الظالمَون» به پایان برد, و قسم آخر- که 
آن ترس ۱ بر گمان لیشان چبره شده را مور آورز 
تا این قسم مجاور قول او «بل افانی هم الظالمون» قرار گیرد, و در ننیجه 
مرشح «ایغالی» باشد که در فاصله 1 آمده است. پس در رد بر آنان 


صفت ظلم بر ایشان تقریر شده (تا ثبوت آن برای ایشان, وجودش را در 
حکم خدای- سبحانه- نفی کند «3»), و لذا از آن ایغال افتنان به‌دست آمد, 
و آن شمول کلام بر دو فنْ فخر و هجاء است پس وصف ایشان بر ظلم 
متضمّن وصف زذأت خداوند و وصف پیامبرش (ص) به صفت عدل است. و 
اين افتنان داخل در ایغال واقع در فاصله آیه و مرشح آن است. پس فن 
تشکیک که در لفظ تجاهل عارف ظاهر شده به فن صحخت تقسیم مقترن 
گردیده و افتنان در ابغال داخل شده, و عبارت کلام باوجود تلخی هجائی که 
برای این تیره‌روزان دربردارد از زشتی و لفظ رکیک منژه است؛ و نسال 
الله العافية. 

از این باب است قول خدای- تعالی-: «بل هم قَوَمْ حَصمون «1»» که 
ایشان را به گونه ای وصف نموده که پنداشته می‌شود مدح است و حال 
آن‌ که مقصود از آن هجو می‌باشد. 


باب تسلیم 4+ 


باب فستليم 4 سنلیم. غبارت اشنت. از این که کلم امر عحالی را فرضن 
کند. که آن امر محال در کلام وی يا منفی و يا مشروط به حرف امتناع 
است و در نتیجه به‌سبب امتناع شرط, مشروطی که متکلم بیان 


ارت ال هرا ره این رتست ی سر یه سا 
الانصاف» این عبارت هرچند معنی را بیان می‌کند, ولی چندان مانوس 
نیست., مترجم احتمال می‌دهد ان عبارت محرژّف از «الذی لا یشوبه رجاء 
الانصاف » بااشد و بنابراین معنی چنین می‌شود: «ترسی که افش با امید 
به انصاف نیست». 
(3) اصل عبارت متن چنین بود: «لیبقی ثبوته فیهم وجوده فی حکمه- 
سبحانه-» مترجم «لیبقی» را محژف از «لینفی» دانست, و همین عبارت 
«لینفی» ترجمه شد., زیرا وجه مذکور در متن بدیع القران مستلزم : 
معنی است. 
(1)- سورة الزخرف؛ 43, آیه 58 
(4)- انتساب این نوع به ابن ابی الاصبع بی‌اشکال است. هرچند چنانکه 
پوشیده نیست., درح آن در علم بحث و مناظره شایسته‌تر است. 
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داشته, ممتنع می‌گردد, آنگاه وقوع آن محال را براساس مماشات یا خصم 
می‌پذیرد و بیهوده بودن آن را در صورت وقوع نشان می‌دهد., مانند گفتار 
خدای- سبحانه-: «ما ایَحَدّ اللهٌ من ولد و ما کان مَعَةٌ من اله اذاً لدب 
اله بما حَلق و لقلا بََضُهْمْ علی بَعض «1»» خلاصه ۳99 کلام این است 
کِ 1 خداء خدایی نباشد, و گویاء گوینده کلام گفته است. اگر می‌پذيرفتيم 
که با خدا خدایی هسته آین پذیزش. مستلزم آن بود هریک از دو خدا خلق 
خود را همراه خود ببرد و برخی از خدایان بر بعضی دیگر برتری جویند پس 
کاری در جهان به پایان نمی‌رسد و حکمی اجرا نمی‌شود و احوال جهان 
سامان نمی‌گیرد, درصورتی که حقیقت آضز خر ان است. پس فرض وجود 
دو خدا و زیادتر محال است., چون مستلزم امر محال می‌باشد. 


باب افتنان «2» 


باب افتنان «2» افتنان آن است که گویند فن‌پردازی کند, و در کلام خود دو 
فنْ متضاد يا مختلف با مثفق بیاورد. مثال دو فن متضادٌ آن است که سخنور 
میان غزل و حماسه جمع کند. زیرا غزل مستلزم نرمی و ملایمت و حماسه 
مفتزم. ذرشتی و خشونت. است, مانتخ کفتاز, غید الله بن ظاحر .تن 
الحسین «3» از شاعران مولد؛ (وافر) 

ای اطع وانت‌میجکان روم من که الخیان 

و لو ی اقول مکان روحی خشیت علیک بادرة الطعان 

پس ببین چگونه شاعر در این شعر و مخصوصا در بیت دوم میان غزل و 
حماسه را با زیباترین عبارت و بلیغترین اشارت گردآورده است و شاعر 
دیگر از عصر جاهلی در آن باب پیشی جسته و گفته است <4»: (کامل) 
ان تغد فی دونی القتاع فاثتی طتث بأخذ الفارس المتلثم 


(1)- سورة المومنون؛ 23, آیه 91 

ای با ای ات کاتسا انب این اس ای تال 
است. هرچند به ادماج اشتباه می‌شود, جز این که در ادماج. ادخال معنایی 
در معنای کلام مشروط به این است که متکلم به آن معنای داخل شده 
تصریح نکند و آن را از اغراض کلام جلوه ندهد. سل افتنان چنان نیست. 
منایع بحث آن: خزانة ابن حجْة ص 61, حسن التوسٌل ص 86, نهاية الارب 
و 175 

(3)- آبن حده در الخزانة (ص 61( این دو بیت را یک‌بار به ابو دلف و بار 
دیگر به همین عبد الله نسبت می‌دهد. و در انوار الربیع ابن معصوم ص 
3 به ابو دلف منسوب شده و همچنین در الکامل مبژد, ج 2 ص 702 
چاپ ارویا با اختلافی که در روایت آن دو بیت در آن دو کتاب وجود دارد, و 
الاغانی, ج 20 ص 148 با اختلاف در روایت آنها. 

(4)- آن بیت از عنترة العیسی است. دیوان او ص‌ 93 چاپ مطبعة هندية 
(چایخانه‌ای هندی) سال 1315 ۰- 1898 م در مصر. 
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و این بهترین بیتی است که در این باب شنیده‌ام؛ زیرا شاعر در ان میان 
غزل و حماسه, و جد و هزل جمع کرده. و لطیفه‌ای نغز و نکته‌ای عجیب 
اورده است جایی که- پس از وصف ان زن به این که چهره اش را از وی با 
روبند می‌پوشاند تا جایی که میان چهره وی و چشم شاعر را ظلمتی 
فراگرفته چون تاریکی شب تاری که میان دیده‌ها و دیدنیها فاصله می‌ شود- 
تین از آن قضی کته است: «انی طت بات تفارش للم د 


می‌گوید: اخز بزایر من نقاب بر چهره افکنی, من آگاهم, زیرا در جنگ, برای 
گرفتن شجاعی که زره‌اش او را پوشانیده و مانع از جنگیدن من با وی 
شده, برای گرفتن وی تجربه آموخته‌ام. پس وی جدٌ را در قالب هزل ظاهر 
ساخته, و در بیت او همراه با افتنان: تندیر نفز واقع شده آن معنای نفز 
را این لعط کیان دنت ای وان شا مان رل و 
حماسه است, و اما جمع میان مدح و هجاء مثال آن گفتار «حطیثه» است 
«» (بسیط) 

قویا ضوا و سل میا شش دا تیدا متا یر نتاس 

و معنای این بیت را نمی‌شناسد جز کسی که دانسته است عرب را عادت 
ان باشد که وقتی بر اسیری به ازادی مثت می‌نهد, به او تیری می‌بخشد از 
تیرهایی که نشان آن قوم (قوم اسیر کننده) است. و آن همواره در ترکش 
وی باقی است. پس براین اساس حطیئه به این ممدوحی که با این 
قصیده‌اش ستوده گفته است: و بتحقیق دشمنانت که به مفاخره با تو 
برخاسته‌اند, از ترکش خود تیرهایی را بیرون اوردند که وقتی 0 
برایشان به آزادی مثت نهی, , آن تیرها به ایشان می‌بخشیدی, تیرهایی که 
گواهی می‌د هند که ایشان آزادشده‌گان نو هستند. پس آن برای نو 
خر کوانتی افصلی است تفت ماه انکار یو انوا اس رای نات 
می‌کند که «انکاسن» نیست, یعتی تیر هاق تا است که وقتی با آنها 
می‌جنگی به خطا نمی‌رود, و این نهایت مدح ممدوح و نهایت هجای 
دشمنان اوست. زیرا شاعر خبر داده با این که از برتری وی برایشان 


(1)- این بیت از ابیات قصیده‌ای است که به آن «بغیض» را مدح و 
«زبرقان» و اهحه.فی کنر هر فان نت آن فضنده ای تشاک نرد عفر 
بن الخطاب- رضی الله عنه- شکایت برد دیوان او ص 135 چاپ اروپاء؛ و 
روایت دیوان «ناضلوک» و «نبلا» و روایت لسان العرب «ناضلونا» و 
«عزا» بدل «نبلا» است؛ و بر آن وچه است که معنای بیت سریر است 
می‌باشد, زیرا| معنای ان با روایت دیوان؛ مدح زبرقان نه هجای اوست؛ و 
به ان سبب صاحب لسان العرب توضیحی بر ان اورده که معنایش را 
تفسیر می‌کند. وی گفته است: «الانکاس جمع نکس» و آن سست‌ترین 
تیرهاست, و گفته است معنای بیت این است که عرب هنگامی که اسیری 
می‌گرفتند وق. را میان تراشیدن موی پیشانی و رها کردن او و میان 
اسارت مخیر می‌کردند, اگر تراشیدن پیشانی ترهی رید پیشانیش را 
می‌تراشیدند و رهایش می‌ساختند. و آن موی را در ترکش خود می‌نهادند, 


و هرگاه در مقام سرافرازی توضی آضوند آن موی را بیرون نی آودند و به 
ایشان نشان می‌دادند. 


اطلاع دارند, باوجود ان با چیزی بر او فخرفروشی می‌کنند, که وقتی ان را 
ظاهر سازد. فضل 3 برتریش را برایشان ثابت می‌کند, و این نهایت 
کم‌خردی و جهلشان است. 

و اما شعری که در آن تهنیت و تسلیت گرد آمده باشد, در اين باب شعری 
مانند شعر شاعر تسلیت گوی یزید بن معاویه نشنیده‌ام. هنگامی‌که وی در 
مجلس خلافت نشست و هیأتها برای تبریک به او و تسلیت مرگ پدرش 
نآ ند در این هنگام باب سخن بر کسی گشوده نشد به گونه‌ای که آن 
وسیله فتح باب برای مردم باشد, ۳ این که شخص مذکور پیش ۳ و اجازه 
سخن خواست.؛ چون به او اجازه داد گفت: «امير مقمنان خداوندت بر آن 
مصیبت اجر دهد و آن بخشش را بر تو مبارک گرداند, همانا مصیبت بزرگی 
به تو رسید و خیر ارزشمندی به تو واگذار شد به مصیبت خلیفه خدا دچار 
شدی, و خلافت خداوند به تو تفویض شد, پس بر آن مصیبت صابر و بر ان 
بخشش شاکر باش. و این اشعار را خواند: «1» (بسیط) 

اند وید فقد فارقت, تفه ه اشکن‌جاء ال الماک احتفا ۱ 

لارزء اصبح فی الاقوام تعلمه کما رزئت و لا عقبی کعقباکا 

ات راعی آمور الاس کامم فایت همه اللی رتاک 

و فی معاوية «2» الباقی لناخلف |ذا نعیت و لا نسمع بمنعاکا 

آن شاعر باب گفتار را بای فردم. کشود, وه آنشان سخن کته ولیکن .وی 
را حق تقدم است, و بهتر از این کلام ندیدم ان همان شعر متأخر 
به صورت منثور و شعر موّخر آن همان نثر مقدم به صورت منظوم است, 
علاوه بر بر انواعی از محاسن و فنونی از مقاصد کلام مانند: مقابله, و 
مناسبت. هط و مساوات؛ و تمکین مقاطع که در بخش نثر واقع شده, 
و مانند: تندیر» و احتراس و مقارنه, و التفات؛ و ایغال که علاوه بر محاسن 
نثر, در ابیات شعر همراه با اسلوبی روان, و سبکی صحیح. و عبارتی جالب 
اقا شک و انس صحیم و انار فرادان ی بات ارست: 

وا هه او داش ای اس سس اس ای 2 
هارون الرشید و تهنیت 


10ات ان اتیات من صرهی الادای» :1:2 صی 49 متشوت هه عیز آلله بزن هسام 
الس مه ان ای یوس عصوفه ار اه خسن ای ات وه 
مرة به لقب بنی سلول شناخته می‌ شوند؛ زیرا| سلول مادرشان است., وی 
دختر ذهل بن شیبان بن تغلبة است. نگاه کن به شماره 1 حاشیه ص 74 
دیوان سراقة, تنصحیم دکتر حسین نطار. 

(2)- مقصود وی ابو تلم معاوية بن یزید است که پس از پدرش جند ماه 
حکومت کرد. سپس از کار برکنار شد و شاعر گفت: 

«و الملک بعد ابی لیلی لمن غلبا» نگاه کن به: زهر الاداب جح 1 ص 49 و 


پس از ان. 
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به خلافت امین [پس آن بهترین شعری است که در آن با جمع میان تبریک 
و تسلیت افتنان به کار رفته است «3»]. اشعار ابو نواس این است: 
(طویل) 
تعژ ابا العباس عن خیر هالک باکرم حی کان او هو کانن 
حوادث ایام تدور صروفها لهِنْ مساو مژة و محاسن 
و فی الحیث بالمیت الذی غیّب الّری فلا انت مغبون و لا الموت غابن 

و از مواردی که در آن میان فن عتاب و فن اعتذار را با هم آورده‌ام؛ 
شعری است که سروده‌ام: (بسیط) 
اعرضت عثی و لم آذنب و ملت الی ال واشی و هبنی قد آذنبت فاغتفر 
و لا تضع ما حباک الفکر من مدحی عن صفوود حماه اللّه من کر 
و همه این معاتی در شاه قول خد اوه عالین: جن سم الدیی افوا 2 
ندز الظالمین فیها جنبّ «»», باطل و پوچ است. پس آنحه این لفظها که 
پاره‌ای از یک آیه است دربرگرفته- از قبیل وعدووعید, و مژده و زنهار و 
آنچه لا ز مه آن دو فن است از مدج مخصوصان به مژده و بشارت و ذم 
شایستگان انذار و زنهار- آن فنون را ملاحظه کن. 
و در کتاب عزیز نوعی عجیب از اين فنْ «افتنان» آمدم و آن ۳ 
تسلیت و قخر است: و آن در گفتار خدای- تعالی-: «کل من من علیها فا 
یبْفی وَجَهٌ زبک و الجّلال و الاگرام «2»» تحفق یافته ات پس « : 
خدای- سبحانه- همه آفریدگان از آنس و جن و سایر اصناف حیوان و هر 
موجود قابل زیستی که روی زمین راه می‌رود و فرشتگان آسمانها را به 
نیستی تسلیت داده, و در ده لفظ خویشتن را به وصف انفراد ۱ 
فنای موجودات ستوده. و همراه آن پس از انفراد در بقاء ذات خود- 
سبحانه- را به صفت بزر‌گواری و اکرام متصف گردانیده است. و او- 
سبحانه- را ان وصف می سر د. 


(3) جواب اما در متن بدیع القران «و اما قول ابی نواس» افتاده یا حذف 
شده؛ عبارت تحریر در همین باب (ص 99 همین معنی را به اسلوب 
مبتدا و خبر بیان داشته و چنین است: «و احسن شعر فثن فیه بالجمع بین 
تهنثة و تعزية قول ابی نواس ...» مترجم مبتدای آن جمله را با تبدیل «واو» 
به «فاء» جواب اما را اه انا درفتی. اور ده خنتدم اند که 
نظیر این تقضان عبارت. در باب ایضاح (ص 330) 

(1)- سور ه مریم 19 ایه 72 

(2)- سورة الرحمن؛ 55, ایه 26 و 27 
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باب مراجعه «<1» 


باب مراجعه «1» مراجعه عبارت است از این که سخنور گفت‌وگویی که 
میان او و همکلامش و یا میان دو نفر دیگر واقع و عبارت 
و بلیغترین اشاره و زیباترین گفت‌وگو و معتدلترین و آسانترین سبک, و 
نغزترین و محکمترین ار ۳۱۳۵/۳ 2 
نف حکایت کند. ۱ 

و ازجمله شاهدهای شعری آن گفتار عمر بن ابی ربيعة المخزومی «<2» 
است: (کامل): 

قالت الکیی بای ذا الفتی ال الیل لها نذا عمر 

قالت ال ره فد فا فده عرفام هل تفی القمر. 

در اين بیتها دو نکته مخفی تحقق یافته که بر قدرت بیان این شاعر و 
مهارت و شناخت بسیار او بر موارد کلام عرب دلالت دارد: یکی از آن دو 
نکته که بر قدرت بیان وی دلالت دارد. اين است که اگر قافیه آن بیتهای 
سه‌گانه به اطلاق خوانده شود همه اش به حالت رفع است, چنانکه درباره 
ارجوزه روبه «3»- کدنا انته مطاع آغار من نود 

«قد جبر الدّین الا له فجبر» - این تمائل قوافی هنگام اطلاق گفته شده, و 
از اصمعی روایت شده که آن ارجوزه متجاأوز از نود شطر بوده و اگر 
قافیه‌های آن اطلاق می‌شد. همه‌اش مفتوح بود. نکته دوم: این که وی از 
میان آن دختران, دختر کوچکتر را دختری فرض کرد که او را شناخت و 
شناسانید و چنان تشبیهی در وصف او آورد که از دلباختگی وی نسبت به 
شاعر حکایت داشت. و این فرض شاعر به آن نیب بود که. به دلیل, التز ام 


(1)- مولف بیان داشته که این نوع از اختراعات اوست. در حالی‌که آن را 
در کتابهای بسیاری از پیشینیان او با نام دیگری که آن «السعّال و الجواب» 
است یافتم و با همین نام فخر الدین رازی در «نهاية الایجاز فی دراية 
الاعجاز» ص 114 از آن سخن گفته است و حقیقت این است که این نوع 
اثر چندانی در علم بدیع ندارد, و آن به علم نحو و اسلوب حکایتی که ناقل 
(4) بحثی است نزدیکتر می‌باشد. مراجع بحث این باب: خزانة ابن حجة ص 
99 

(4) عبارت مصحح در ذیل متن «قتل بحثا» بود, مترجم آن را محژف از 
«نقل بحتا» دانست, و همین عبارت ترجمه شد. 

(2)- دیوان او چاپ «مطبعة السعادة» ص 264. با روایت دیگر و حذف 
بیت دوم, و در «الاغانی» ج 1 ص 119 چاپ «دار الکتب المصربة» با 


اختلاف کمی در روایت شعر نسبت به روایت منقول در این کتاب, و خزانة 
ابن حجّة ص 99. 
(3)- آن بیت از پسر روبه نه خود روبه است, وی عبد اللّه بن روبة لبید بن 
صخر بن عبيدة بن ربيعة بن سعد بن زید بن تمیم بن مرّة بن اد بن طابخة 
بن, ایاس بن مضر بن ایاس بن نزار بن سعد بن عدنان است., دیوان او 
خطی و در دار الکتب شماره 45 ادب ش محفوظ می‌باشد. 
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نشان دهد وی نوجوان است., زیرا زن نوجوان جز به مرد نوجوان تمایل پیدا 
نمی‌کند. و در نتیجه شاعر, در این میان عذر خود را برای عشق مندرج 
سازد. و بیان نماید که عاشقی وی در روز گار جوانی بود. وی کلامش را با 
تدیتل‌خم کروه انففت ‏ فرسلین کمیدر خالت. فل سا تر یرفن اورحمت ها دز 
نقل کلام دختر کوچکتر است که می‌گوید: «هل یخفی القمر.» و گفته 
نشود: «تمایل دختر کوچکتر به‌سبب سست‌خردی و عدم تشخیص و کمی 
تجربه اش بوده»؟ زیرا می‌گویم: از این اشکال ممکن است وی رهایی یابد 
به این شرح که: وی درباره دختر اول خبر داد که وی را نمی‌شناخته و 
وقتی او را دیده تا آن‌جا وی را به شگفت‌آورده که از شخصیّت وی جویا 
گردیده است, و ممکن است (قرض.کود) که او را می‌شناخته و به‌منظور 
کتمان علاقه خود نسبت به او, از باب تجاهل عارف وی را مورد سوال 
قرار داده تا بی‌قراری و سرگردانی خود را در محبت و علاقه به او ابراز 
نماید يا این‌که در پاسخ سوّال, نامش را بشنود, و از آن لذّت برد, و اما 
دختر میان‌سال از ان جهت بصراحت نامش را برد که در میزان خردمندی و 
استحکام عقل پایین‌تر از دختر بزرگتر بود, و ازاین‌رو هنگامی که دختر 
بر کیون ۱ اف نی ۱ ۳ ۱ 
دختر میان‌سال, به نام وی و شناخت نسبی درباره‌اش تصریح کرد. و دختر 
کوچکتر به اقتضای خردسالی نسبت به دو خواهرش, انچه در دل داشت- با 
وصف شاعر به صفتی که نشان موقعیت عظیم وی در دل اوست- اظهار 
نمود. هرچند آن توجیه‌ها, هنگام سرودن اشعار به دل شاعر نگذشته باشد 
اما صلابت و قدرت کلام وی استعداد پذیرش انها را دارد. 
و از شاهدهای این باب است در کتاب عزیز قول خدای- تعالی: «قال نی 
جاعلک لاس ماما قال و من ۳ قال لا ینال عَمّدی الظالمین <1»» 
پس ان فصاعم کلام را که تعداد لفظهایش سیزده کلمه است ببین, و انواع 
بلاغتی که دربردارد. در حالی‌که قسمتی از یک ایه می‌باشد ملاحظه کن که 
ان جمله فنونی از کلام از قبیل: خبر, و استخبار (استفهام), و امر. و نهی, 
و وعد و وعید را دربرگرفته است. 
اما خبر آن: آن خبر قول خدای- تعالی: «ٍنی جاعلکَ» است که خداوند با 
این جمله خبربه که در حقیقت وعد است. انتصاب وی را به خلافت به او 


اعلام داشته است. 
و استخبار در ان کلام ضمن خبر است زیرا استخبار فرع بر خبر می‌باشد 
چون خبر با افزودن ادات استفهام بر سر آن, استخبار می‌ شود. 

ورامر در قول خدای «و من دُرْبَنی» تحقق یافته است؛ زیرا معنای آن- و 
له اعلم دور خها ات 


(1)- سورة البقره؛ 2, ایه 124 
بدیع: آلقران: ض* 352 ۱ 
مقام خلافتی است که خود به ان موعود بود, برای ذریه اش پس حون 
ابراهیم (ع) گفته: «رت و اجعل ذلک لبعض ذژیتی» و هر طلبی امر است. 
ولیک صوی که ار رف عراس تاه وه عالت اه ای ار سار 
بنده باشد, رعایت حسن ادپ با پروردگار- عر و جل- ایجاب می کند, دعأ 
بافیدم شود والفظ اضر بر آن؛ اظلای نمی کزندد: هرچند در اصل وضع امر 
است, و امر به شی بنابر اصحٌّ دو قول, تفت از اض ان است؛ بنابراين گویی 
معنای آن کلام و تجرم بعصر ذژیتی ذلکی» است. 
اما وعد ره بیان آن از پیش گذشت. 
انا .وعند آبه: وعید آن: در قول خدای- تعالی-: «لا ینال عَهّدی الطالمین» 
است. پس حاصل معنای آن کلام اين است که ستمکاران ذرّیه‌ات به مقام 
خلافت نمی رسند؛ و محرومیت از آن؛ منتهای وعید است, و در این کلام 
علاوه بر آن فنون «تنکیت» عجیبی, در قول خداوند «ٍنّی جاعلَک»- در 
صیعه اسم فاعل مضافی که دلالت بر گذشته دارد,- تحقق پافته است. و 
معنای آن جمله این است که من در علم ازلی خود تو را امام قرار داده‌ام, 
و این نکته برای آن است که خلیل (ع( به تحقق آن وعده اطمینان پابد, 
چراکه آن وعده‌ای است که در علم خدا گذشته. و خدای- سبحانه و تعالی- 
خلاف وعده‌اش عمل نمی‌کند, و علمش تغییر نمی‌يابد. پس ببین, تفاوت 
خاصاه ایا ظ مهس ات اسف مساحاه انا مر و ی 
متفه از کاس خااه با 
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باب اثبات حاصل از نفی <1» 


باب اثبات حاصل از نفی «1» (اثبات چیزی برای چیزی با نفی چیز اول از 
غیر چیز دوم <4») و أن عبارت است از این که گوینده بخواهد انسانی را به 
صفت مدحی مخصوص گرداند, و دیگری را در آن شرکت ندهد, پس 11 
صفت را وش آعاد نکن ار قمه مرخض نف می کند: و ویژه انسان ممدو ح 
می‌گرداند, مانند شعر خنساء درباره برادرش صخر «2»: (طویل) 

و ما بلغت کف امری متناولا من المجد الا و الذی نلت آطول 

و ما بلغ المهدون للناس مدجة و ان آطنبوا الا الذی فیک آفضل 

ابو نواس آن معنی را گرفته. و درباره «محشد الامین» گفته است <«3»: 
(طویل) 

[ذا نحن آثنینا علیک یصالح فأنت کما نثنی و فوق الذی نثنی 

و ٍن جرت الألفاظ مثّا بمدحة لغیرک انسانا فانت الذی نعنی 

ابو نواس به هیچ‌وجه در شعرش بیت اول از دو بیت خنساء را مطرح 
نساخته, و همانا معنای بیت دوم را گرفته, (و همه ان را در بیت اولش 
گنجانیده است «5»), و به‌سبب مهارتش دریافت معنی ناقص است, زیرا 
وی از معنای مقصود تنها ان قسمتی را اورده که حاکی از تفضیل مدح 
ممدوح او بر مدح سایر ممدوحان است. و آن معنای بیت خنساء است در 
حالی‌که قسمتی از معنای منظور او درباره اين ممدوح- و آن اختصاص وی 
به مدحی است که شاعر درباره دیگران سروده- باقی مانده است. پس ابو 
نواس خبر داد که هرچند الفاظ مدح وی متوجّه دیگران باشد, اما مقصودش 
ثبوت آن برای ممدوح خود است بنابراین لفظ مدح را برای غیر ممدوح 
خود, و معنای آن 


(1)- انتساب این نوع به مولف بی‌اشکال است. و کسی بر وی پیشی 
(4) عبارت, داخل برانتز ترجمه عتمان. عتن بدیغ القران* هاتتات الشخ 
للشی بنفیه عن غیر ذلک الشی» است. مترجمر آن را به عنوان «اثبات 
حاصل از نفی» ترجمه کرد. پوشیده نماند که اف این باب را در تحریبر 
(ص 593) «السّلب و الایجاب» نامیده است. 

(2)- دیوان اوء چاپ بیروت ص 25, روایت ت آز دز براخی الفاظ با این روایت 
اختلاف دارد. 

(3)- دیوان او, ص 415 با تصحیح و توضیح استاد احمد عبد المجید الغزالی. 
(5) عبارت داخل پرانتز ترجمه اصل متن بدیع القران «فعمله برقته فی 
ای ناتسا ارت رو 


«... فلم یتهیْاً له اخذه الا فی بیتین» (باپ السلب و الایجاب ص 593) 
مخالف است., بنابراین ممکن است نظر مولف در اين کتاب درباره دو بیت 
ابو نواس در مقایسه با دو بیت خنساء تغییر کرده و يا عبارت «فی بیته 
الاول» در بدیع القرآن. محرّف از «فی بیتین» باشد. 

بدیع القران. ص: 354 

را برای ممدوح قرار داده است. 

و آن. این است که برای مشبه يا مخبرعنه صفاتی باشد. پس متکلم, , برخی 
از صفات را طوری نفی کند که از آن اثبات ساير صفات برای مشبه يا 
مخبرعنه لازم آید, مانند قول پیامبر خدا () له تغل (ع) اه ترضی آن 
تکون مثّی بمنزلة هارون من موسی 1 ائه لا نبیی بعدی «1»» پس (در این 
حدیت) پیامبر (ص) از همه انچه برای هارون نسبت به موسی- علیهما 
السلام- بود, نبوت را بر وجه استثناء سلب نمود. 

و از قسم اول این باب است همه معجزات پیامبران- صلوات الله علیهم و 
سلامه- پس همأنا ظاهر معجزه به پیامبری که به‌دست وی امده منسوب 
قی گرد و از کار او شمرده می‌شود. در حالی که در حقیقت کار خدای- 
تعالی- 9 و از آن نوع است در کتاب عزیز, گفتار خدای- تعالی-: «و ما 
ریت اذ میت و لک اللةَ می «2»» پس خداوند فعل «رمی» را برای 
پیامبر (ض) مقزر داشت. زیرا| ظاهر ان به‌دست وی انجام گرفت؛ و 
حقیقت آن را از او نفی کرد؛ زیرا مثل چنان «رمی» جز از سوی خدای- 
سبحانه- ممکن نیست؛ زیرا هریک سنگ‌ریزه به چشم انسانی از افراد آن 
قوم اصابت کرد. و ان کار جز کار خدای- تعالی- نیست. 


(1)- الجامع الصغیر, ج 2 ص‌ 99 
(2)- شورة الاتفال؛ 8. آیه 17 
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باب زیادتی که لفظ را فصاحت و حسن و معنی را تاکید و تمییز از معنای 
دیگر بخشد <1» مثال موردی که زیادت. لفظ را فصاحت و معنی را تا کیاخ 
می‌بخشد قول خدای- تعالی است: 

«قیما رَحمَة من ال لِنت له «<2»». پس هر صاحب ذوق سالم و 
نظردرست, میان این عبارت با اضافه «ما», و همین عبارت بدون «ما» 
فرق هی کدار پس اگر گفته می‌شد: «فبرحمة من ال لنت لهم», 1 
دلنشینی که برای «قیما رَحْمَةٍ من اللهٍ» هست, تزای. آن تضی‌یافتی؛ و طبع 
نیکوی معتدل گواهی می د هد که آیه با آن زیادت فصیحتر است, و همان 
است که این استحکام و رونق را به کلام بخشيده, علاوه بر این که معنی را 
مه کذ ساخته است. 

و متال زیادتی که از قسم دوم باشد. قول خدای- تعالی- است: «لها ما 
کسبت و عَلهز ما «3»», پس بتحقیق ممکن بود آن دو لفظ بدون 
زیادت بیاید و گفته شود «لها ما کسبت و علیها ما کسبت» و همانا مانع از 
آ اقا تس ات کم زر ی ارس سور هه 
حاصل می‌ شود. ات ی ان عبارت است از سنگین شدن عبارت با تکرار 
کَسَبَت بدون کم و زیاد, در ترکیبی که لفظ دومی نزدیک به اوّلی است که 
موجب سنگینی ترکیب می‌شد. و اما دشواری معنی, از روت می‌باشد 
که مقصود اشاره به این است که فطرتی که خدای- سبحانه و تعالی- مردم 
را بر آن سرشته فطرت خیر است, پس آدمی با آن سابقه فطرت اوّلی در 
اصل خلفتش, تیکه تبانشند که به او جر کسب نات متسوب کر ذدد و آنخه 
از گناهان انجام می‌دهد, از روی مخالفت با فطرت انجام می‌دهد. و در 
نتیجه کاری که در سرشتش نیست بر خود تحمیل می‌کند, و ازاین‌رو واجب 
شد «تاء» باب افتعال افزوده شود, و با افزودن آن به‌سبب مغایرت هریک 
از دو کلمه با کلمه همریشه‌اش, عیب از نظم کلام برطرف گردید, و اشاره 
به معنای مقصود تحفقي بافت تا معنای این کلام موافق باشد با؛ قول خدای 
تعالی: «فطرّت الله التی قَطر التّاس علیها «<4»» و با معنای قول پیامبر 
ی 
بمجسانه» <5». 


(1)- معتقدم که مولف را در این باب مزیت اختراع نباشد., چراکه آن باب 
درست همان بابی است که زیر اسم «التتمیم» پا «الاحتراس» از آن سخن 
رفت: , و درست همان بابي است که تبریزی در کتاب بدیع خود با همین نام 
قراردادی ابن ابی الاصبع آورده و از آن سخن گفته است. 


(2)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 159 

(3)- سورة البقره؛ 2 ایه 286 

(4)- سورة الژوم؛ 30, آیه 30 

(5)- الجامع الصفغیر, ج 2 ص 171 و کشف الخفاء جح 2 ص 125 
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و نیز از این قسم است, قول خدای- تعالی-: «لو تشاء لجَعلناة خطاما 
«»» با افزودن لام تاکید؛ زیرا در مورد کشت و زرع ممکن است فردی 
در اغاز کار پندارد که ان, کار سرپرست کشت و زرع و خشک شدن آن کار 
خورشید و نرسیدن اب است. پس خدای- سبحانه- برای رفع این احتمال. 
خبر از این خبر را که کار کشت و زرع و خشکیدن آن به‌دست خداوند 
است, با تاکید آورد, بخلاف موضوع آب که هیچکس نمی‌پندارد که احدی جز 
خدای- تعالی- قادر به فروفرستادن آن از ابر باشد. پس نیازمند تاکیدشند 


باب ابهام <2» 


باب ابهام <2» ابهام: - با تلفظ «باء» که زیر آن یک نقطه است- عبارت 
است از اين که گوینده کلامی گوید دارای دو معنای متغایر که یکی از 
دیگری مشخص نیست,؛ و فرق میان ابهام و اشتراک معیوب این است که 
اشتراک تنها در لفظ مفردی واقع می‌ شود که دارای دو مفهوم است, و 
معلوم نیست متکلّم کدام‌یک از آنها را اراده کرده است, و ابهام جز در 
جمله‌های هر کس ففیی قع نی تفت باب اه و هجاء؛ 
و عتاب, و اعتذار, و فخر, و رثاءء و نسیب, و اف از اختصاص دارد, و 
اشترای ان گنه تحت 

و ابهام را نوعی دیگر باشد که برای یکی از دو منظور تحقق می‌پابد: با 
9 آزمایتفز سرعت انتقال. و یا آزمایش قدرت ایمان و شناخت ایمان 
قوی از ایمان ضعیف. 
و مثال این نوع- که برای امتحان ایمان می‌آید- مواردی است از کتاب عزیز 
که در آن تصریح به معجزات پیامبران- صلوات الله علیهم اجمعین- نشده 
است تا در نتیجه این سوال مطرح شود که: ۲ 
«چیست فایده این که موسی و عیسی و امثال آن دو تن به معجزاتشان 
تصریح شده, و به ذکر معجزات. اختصاص بافته‌اند. ولی به معجزات نوح, و 
ههور و مه و شقیت و امال اف نم آلساای تضره شوه است, 
در حالی‌که معلوم است, ایشان پیامبران خدایند. و هر پیامبری را بناچار کار 
خارق العاده‌ای باید قرین دعوای پیامبری, که مردمی را که بسویشان 


فرستاده شده است به 


(1)- سورة الواقعه؛ 56, 65 

(2)- از این باب جز انتساب نام نت به اف بی‌اشکال نیست . اما در مورد 
محتوای آن در آن مورد. سگکاکی زیر نام «التوجیه» در مفتاح العلوم ص 
26 به. وی پیشن جسته است, منابع بحت آن؛ خزانة ابن خحه‌ض 37 و 
حسن التوسٌُل ص 77 و نهاية الارب, ج 7 ص 27 
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انجام مثل آن کار فراخواند (تحدذی کند) تا آن کار خارق العاده نشان صدق 
مدعای وی باشد؟». و در جواب این سوال گفته می‌شود: «ابهام در مورد 
معجزات برای این است که قوّت ایمان مومن از ضعف ان بازشناخته شود؛ 
چراکه مومن قوّی ایمان پیامبری اینان را که قرآن به پیامبریشان لب 
گشوده, و به رسالتشان گواهی داده, تصدیق می‌کند, هرچند معجزه‌ای 
برایشان- چنانکه برای پیامبران دیگر شنیده- نشنیده باشد. پس چه‌بسا 


فردی که ایمانش ضعیف و عقلش ناقص است, در باره آن پیامبران؛ به 
اعساماهل کات شتا کت که اه کات ان رعان حصرت مه رس 
(ع) تا اندکی پیش از زمان عیسی (ع) به پیامبری هیچ پیامبری جز اين‌که از 
بنی اسرائیل باشد, اعتقاد ندارند؛ جز ان که بلاغت. ,. و حسن بیان که موّثر 
در بلاغت است؛ بر متکلم. ایخاب: هی کند, به. آنچه در کلامتنن فبهم آوزده: 
اشاره کند تا آن اشاره در اثنای کلام مندرج شود و صفت «ادماج» يابد, 
چنانکه در کتاب عزیز امده است. پس بتحقیق داستان نوح (ع) در سوره 
هود, و غیر آن بدون تصریح به معجزه‌ای از نوح, و در سوره یونس (ع)؛ با 
اشاره به این که ۹ با این به قومش مبعوت شده, آمده هر چند آن آیات 
بیان نشده است. و آن اشاره به معجزات نوچ, , در سوره یونس ءع( در قول 
خدای- تعالی- است: «و ائل عَلیْهمْ تباً ُوح, اد قال لقَوّمه يا قوّم ان کان کب 
عانکم عفامی و ند کترق بایاتِ الْله «1»» پس حضرت نوح از خویشتن خبر 
داده که بر وجه اخضال آیات خدا| را به بادشان آوردة: و آیات را معین 
تکر تما ای هرد ام اصاضافی‌عاندد هرد ممکر است آبانن کرد 
پادشان آورده, موعظه‌هایی باشد که متضمن قدرت خدای- تعالی- و صنع 
وی در جهان و غیر ان باشد. و معجزات را اراده نکرده باشد, و احتمال 
دارد معجزات را اراده کرده باشد؛ و الله اعلم, و صربحتر از این مور د» 
قول خدای- تعالی- دربارهم داستان شعیب, در سوره اعراف است: 

«قد جاءعنکم یه من وبکم «2»»: ععدیر کلام: «قد. جاععکم اف بینه من 
ربکم» 9 ۲ پس موصوف حذف شده, و صفت جانشین آن گردیده 
است. 

و از آن قسم ابهامی که به سب آن هوش ارزیابی می‌ شود کلامی است 
کم تکام و قالت له فدیادری ظاهر ساحه مان ان فیل اس این 
حکایت که شاعري «3» ازجمله شاعرانی بود ک به حسن بن سهل. به 
مناسبت, ازدواج اهنوا دعترشن پوران تبریک گفتند, حسن بن سهل, همه 


(1)- سورة یونس؛ 10, آیه 71 

(2)- سورة الاعراف؛ 7, آیه 73 و 85 

(3)- آن شاعر. محمد بن حازم الباهلی از شاعران دولت عباسی بود. 
خرانه اه سین که واه ارچ رن اما اوه این 
معصوم ص 131 
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مردم را پاداش داد و او را محروم کرد, روزی وی رادید و گفت: «به خدا 
سوگند اگر همچنان مرا محروم داری, درباره تو شعری خواهم یدز وه که 
هیچ کس نداند, با آن شعر تو را م پا هجو کرده‌ام, حسن خندید, و گفت: 
به خدا: آشو کنو با اعد را تکویی: تخیر نم وه تمه دهم بسن کف 


بارک الله للحسن <1» و لبوران فی الختن 

یا امام الهدی ظفر ت و لکن ببنت من؟ 

بفن فیح سین تفهمیه: معصودر از رسفا افو میت و جلالت و یا 
پیستی و دناعت است, حسن آن شعر را تحسین کرد ار «اين 
معنی را خود ابتکار کرده‌ای يا از دیگری آورده‌ای؟» وی گفت: «از دیگری 
آورده‌ام» گفت: «از چه کسی؟» جواب داد: «از شاعری «2» گمنام در 
شهرمان. وی قبایی نزد خیاطی یک چشمی که اسمش زید بود, بریده بود, 
خیاط از روی شوخی گفت: «بزودی آن را برای 3 می‌آورم در حالی‌که 
هیچ کس نداند قباء پا لحاف است. شاعر گفت: اگر چنان کنی درباره نو 
بینی می‌سر یم که هیچ کس نداند دعا پا نفرینت کرده‌ام» خیاط انس 
وعده داده بود وف کرد, و قباء را آورد در حالی‌که معلوم نبود قباء 1 لحاف 
است, پس شاعر گفت: (رمل) 

خاط لی زید قباء لیت عینیه سواء 

پس کسی ندانست که وی در اين آرزو چه خواسته؟ آیا خواسته چشم 
مهارت آن شاعر و راستگوییش افزون شد, ی را دون داد. 

و از موارد ابهام‌گویی عرب, گفتار مردی «3» از بنی عبد الشمس بن سعد 
بن تمیم است: 

(طویل) 

تضفتی و هن :فقلت آسا شین لین اراد شلت من بت الاضانه 


و لم تلق للسعدی ضیفا بقفرة من الارض لا و هو صدیان جائغ 


(1)- در نسخه د. س:: «فی الحسن» ضبط شده, و وجه درست همان 
است که ثبت کردیم. و آن دو بیت در معاهد التنصیص, ج 3 ص 139 منقول 
است. 

(2)- آن شاعر بشار بن ی می‌باشد, چنانکه در نهاية الارب, 0 7 ض 174 
موجود است, و نمی‌دانم چگونه آن رقنا ع بشار را , نم کات وصف کرده 
است. 

الفا ظ. 

بدیع القرآن در وود 

معنای این شعر, در ظاهر مبهم است؛ زیر| شنونده می‌پندارد مقصود شاعر 
میهمانی از بشر است., و تصوّر می‌کند با ان شعر خویشتن را هجو کرده در 
حالی که خردمند خود را هجو نمی کند, و به این سبب, مطلب بر شنونده 
مبهم می‌شود, در حالی‌که مقصود شاعر از میهمان. گرگ است که (پایش 


را شباهنگام گزید «<2») پس شاعر آن را ی ی 

و در کتاب عزیزه ازجمله موارد ابهامی که پرای امتحان ایمان می‌باشد, 
قول خدای- تعالی- در وصف دوزخ- اعاذنا اللّه منها- است: «عَلیْها تَسعة 
عَسر «1»» پس همانا معنای آن کلام اشذ ابهام را دارد, زیرا کو نها ۳۳ 
رسد که گوید: «نکته مطرح شدن آن عدد چیست ؟»- گفته نشود: «اين 
سوال بی مورد است. به سیب آن که هر عددی فرض می‌شد این سوال 
تسترع قآ در وی که اگر گفته می‌شد: «علیها خمسة عشر» يا «احد 
عشر» پا «عشرون» و پا عدد دیگری, باز هم آن سوال مطرح می‌شد؛ و 
«اين تقریر در مورد کلامی است که از مخلوق صادر شود مخلوقی که در 
کلام و خبرش خلاف حقیقت وارد می‌شود, و معصوم از دروع بیست» و 
ممکن است در سخنش فرض محالی را تصور کند, اما آفربد کار- سبحانه- 
که در خبرش تخلف از حقیقت نیست, و وقتی خبری دهد, خبرش مطابق با 
واقع است. پس هرگاه او عددی را در خبر خود مطرح نماندم در توخبه. آن 
کت نی نو دم که راک دوه وی هم ای وتو مورد پرسش قرار 

می‌گرفت؛ زیرا کدی نمی‌تواند معتقد شود که در مور آن 3 خداوند 
عدد دیگری را موضوع خبر قرار دهد, زیرا آن عدد حق محقق است, و 
وقتی مطلب. , چنان است, ٍ بنابراین گوینده‌ای را رسد که گوید: «فلسفه 
محدود کردن فرشتگان عذاب در این عدد معین چیست؟» پس ان سوال 
شود. 

امام فخر الدین بن الخطیب را دیدم در «شرح اسماء اللّه الحسنی» از آن 
سوال چنین جواب داده و گفته است : «چون حکاف عبارت است از حواسٌ 
ظاهر و حواس باطن- که تعداد آن ده حس ۳ است- و قوه‌ها و طبایع پنجگانه- 
که تعداد آن پیج قوه است و آن هاضمه, ممیزه, غاذیه, ار که دافعه 
فق‌تاشتن: و چون این حواس و قواست که انگیزه اشتغال , به لذتهای دنیوی و 
شهوتهای حیوانی و دفع مضزتهای ندنی و مانع اشتغال , ان نزدیکی به 
بهشتها و موجبات دوری از دوزخهاست, 


(2) عبارت داخل پرانتز ترجمه اصل متن «عض رجله فی اللیل» است, در 
تحریر (ص 8 بجای آن «غشعه رحله فی اللیل» ضبط شده است. و 
معنای آن چنین است: «گرگی شباهنگام به اقامتگاه او آمد.» 

(1)- سورة المدثر؛ 74, آیه 30 
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و چون تعداد این چیزها (حواس, و قوا, دواعی و صوارف) نوزده چیز است 


اقان‌ره فرشتانی که‌مافضن کنض داون ايشانند, موافق این عدد قرار داده 
شده تا مفانل هریک آز. این اجزاء: ملک ماهور کبفنن. اتفام ان ان جزء 
باشد که یکی از موانع خیر بوده است. و چنانکه می‌بینی این جواب را خالی 
ای اشکال انم عاوم بر آن که تن اسلمنی ۰ رزوی و سانجا 
آننشکه وه اشکال آنجواب ایخ آشتت که لارم می‌اید پررهر. اتسا ین این 
تعداد فرشته گمارده شده باشد, و این تعداد تعداد همه فرشتگان دوزخ و 
برای همه عذاب‌شدگان در آن, نباشد. ۲ 

و جوابی آسانتر و به حقیقت نزدیکتر و مناسبتر از ان, به نظر من رسید و 
شاید- ان شاء الله تعالی- جواب راست و درستی باشد, و ان این است که: 
شکی نیست که دوزخیان بارها از بهشتیان افزونترند؛ زیرا مومنان هر امُتی 
یک دهم از یک دهم کافران, آن می‌باشند و خدای- سبحانه و تعالی- درباره 
بهشت خبر داده که بهنای: آن بهنای اسمانها و زفین,. است. بتابر این ذربارم 
درازای آن چه تصور داری, درصورتی که درازای هرچیز به مقتضای عرف و 
غادیتشر از بمتای آن است: 

بنابراین اهل بهشت به شمار نیایند و محصور به تعدادی نشوند. و بتحقیق 
روشن شده که اهل دوزج چند برابر اهل بهشتند.: بنابراین بیرون بودنشان 
از مرحله حصر و عذ به حقیقت نزدیکتر است, و کمترین تصوّری که درباره 
فرشتگان گمارده بر عذاب ایشان می‌رود آن است که تعدادشان به اندازه 
تعداد اهل دوزخ باشد., تا مقابل هر عذاب‌دهنده‌ای عذاب‌شده‌ای باشد, و 
این عدد, .9 مقدار از را پایانی نیست. پس وقتی خداوند خواست از تعداد 
آن فرشتگان خبر دهد, برای این‌که سخن با کثرت الفاظ و طول فصلها از 
حد بلاغت خارج نشود- از بیان عدد ایشان. آن عددی که نزد خودش معلوم 
است هرچند نسبت به ما بی‌نهایت می‌باشد, عدول کرد, و به اشاره‌ای 
پرداخت که از آن مفهوم می‌شود. عدد این فرشتگان, عددی در مرتبه 
غیرمتناهی می‌باشد؛ و ازاین‌رو خداوند- سبحانه- به به اخرین مرتبه یکان و 
اولین مرتبه دهگان اکتفا نمود. پس همانا مراتب اعداد, چهار مرتبه است. 
یکان.: دهگان, صدگان, هزارگان, و اصول این چهار مر نبه یگان؛ و اولین 
مره دهگان: ات ین بایان بکانها ‏ ند آنتت:ه ان+عباریت۱. هبار تکرار 
یک است آنگاه (حساب کننده) به عدد ده که اولین مر تبه دهگان است 
انتقال می‌یابد سپس آن مرتبه را چنانکه مرتبه یک تکرار شد. و 
همان‌طور که در مر نبه اول دهگان انجام داد از بیست تا نود تکرار می کند, 
آنگاه به نخستین مرتبه صدگان منتقل می‌شود و آن را با لفظ یکان و 
دهگان تا نهصد تکرار می‌کند. سپس به اولین مرتبه هزارگان منتقل 
می‌ شود و آن را مانند عدد یک با لفظ یکان و همچنین تا بی‌نهایت تکرار 
می کند, ۵ انگاه که"ضرتبة هزارگان پایان یافت بر مرنبه دهگان بازمی‌گردد, 
ی کوی قم زار با مات ها چم لفط هرا بان و ان 


فف فان یه اصا اعد انا ست ردو ان مات 

تدیع الفر ان 3012 

تیلب این استه که ال هه قاتا هی وکا تاه سم 
آولین بر نتم دهگانشامل جه عهد ات پس اما به نام برین از وف مره 
یکان و دهگان نسبت به عرب که واضع اين_ نامهایند, اشاره به مراتب 
بی‌نهایت اعداد دارد, جهن در کلام نجونه‌ای اهق که‌ملا کی عملن:ه ال 
است که فرع بر آن قیاس می‌ شود ازاین‌رو از اشاره به [فظ صدگان و 
هزارگان بی‌نیازی حاصل شد. و [فظ صدگان و هزارگان نزد مخاطب 


معلوم و روش تکرار واضح شده است. 


باب تفریق و جمع «1» 


باب تفریق و جمع «1» و آن عبارت است از این که گوینده, دو قسمت 
پیوسته و مربوط سخن را با کلامی که بعد از بخش اول می‌اید و شنونده 
می‌پندارد که غير مربوط است., فاصله می‌اندازد تا کلام با آن فاصله 
معنایی را بیان دارد که اگر : به مقتضای نظم و ترتیب می‌آمد, آن معنی را 
بیان نمی‌داشت. سپس وه باتهت ردو 1 دو بخش متفرق کلام را 
به‌خشنیله: کلام کرد .ضی‌آوید که لازم بود مقدذم شود, زیرا شایسته فایده 
بخشیدن به بخش اوّل کلام, و سازگار و مربوط با آن بود, و در ظاهر, 
کلامی جز آن تشایشتکن هجاورت قسهت اوّل کلام را پداشت؛ مانند گفتار 
خدای- تعالی- + «چ لَقَد آوسَلنا الی آمم من قبلک قَأحَدُناهم یالاساء 5 
الصدّاء للم تتضدّغون قَلَوٍ لا حاعقم شتا تصرزخوا و لکن ق قست قلوبَمْم 
6 ین لفم الستطان ها کانوا تعماون. ۳215 توا ما ژگزوا یه <242 و 
مقتضای حسن جواب «لما» ول نظم کلام این است که در مقام, بگوید: 
«آخذناهم بغتة» ولیکن چنان نگفت. و گفت: «قتَجُنا عَلَیهم ۳ بت شی ء 
خی |ذا فرخوا 1 آوئوای پس ظاهر نظم کلام به توهقم ِ که فولی او: 
«فتَجُنا لیم اه تب کل شیءع» بعد از قول او: «قلمّا تسوا ما دکژوا» 
ناسا زگار ۵ و شایسته‌تر آن است که گفته شود: اه ِِ 
ولیکن اگر نظحٍ کلام بر اساس توهم شنونده ففت اس به با آن معانیی که 
جمله فاصل مبین ان است. نقصان وارد می‌شد؛ زیرا خبر از گشایش 
درهای خیر. پس از رفتار انا رفتاری که راه عذر را بش نان می بند د, 
ایشان را از وضع گناهانشان مطلع می‌گرداند و در جریان یز کتابهای 
فرستاده شده از سوی خدا قرارشان می‌دهد, خبری که متضمن تهدید به 
این معنی است که خداوند ایشان را از میان منتهای مراتب 


ان انم ند ان ای هی کال است و بر آه سای 
گرفته نشده است, منایع بحث این باب: خزانة ابن حجة ص 7<ظ3, حسن 
الع سل هن 7 ماید آلاریع رز عر 77 

(2)- سورة الانعام؛ 6, آیات 42- 44 
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نعمت به کیفر می‌رساند تا در نتیجه کیفرشان عظیمتر و عذابشان سخت‌تر 
باشد, سپس بعد از اعلام گشایش درهای نعمتهای فراگیر آنهاء, گفت: 
«فَأحَدُناهم» و در نتیجه بخشهای پراکنده سخن گرد آمد, و رشته از هم 
خدای آن-سامان یافت و این .یات است او رانهای بلاعت. که خر اه 
بلاغت به ۳ راه نيابند. 


باب قول به موجب <1» 


باب قول به موجب «1» و آن عبارت است ازاین که متکلّم کلامی را متوچّه 
مخاطب کند. و مخاطب هریک از کلمات متکلّم را جداگانه مورد نظر قرار 
دهد, و کلام خود را براساس آن کلمات به‌گونه‌ای بنا نهد که موجب عکس 
عیام راد هم و جر یر | خفیفات. عناق فول یه سصوعت: این است که 
خضه (مخااف) کلام حضم حود را با فصوای. کلام آمرد کید هانند کفتان ایض 
حجاج «2»: (خفیف) 

قلت: نفلت اٍذ آتیت مرارا قال ثملت کاهلی بالایادی 

قلت: طوّلت قال لی بد تطوّل ت و آبرمت قال حبل ودادی 

۵ات کولس مععته ای ام ارست که سای در آلتاظ و قول 
به موجب در معانی است: 

وان آن بات اشست شتن این فده مر من آناتیء دوناره مرحی 
کة: مالی. وا تزد یی از فاهیان به. وذیعت نهاد و آن .فاضی مدگی: ان مال 
شد: 

ان قال قد ضاعت فصدّق ها ضاعت و لکن منک یعنی لونعی «3» 


(1)- برخی دانشمندان گفته‌اند, اين نوع و «اسلوب حکیم» که جاحظ در 
البیان و التبیین, ج 2 ص 147 از آن سخن گفته یکی است, و حقیقت این 
ات که سای خی ساحا انس و با رل مت 
اختلاف دارد, و آن دو نوع اگرچه در «استعمال کلام در معنای خلاف ظاهر» 
یکسانند اما از نظر هدف و نتیجه با هم فرق دارند, پس هدف قول به 
و و هدف اسلوب حکیم 
وا ی ار ان تا تا و مر 
اولویت تبوت معنای مقصود فکام باشد. 

و ان ید آللد امد مدای رذن ند آین. الکتامر. اضر 
بذله‌گوی معروف و این تسب چنان است که در دیوانش موجود است. در 
بتیمة الدهر, ۳ 3 ص‌‌ 3 «آبو عبد اللّه الحسن» ضبط شده, و أنْ اشتباه 
است و شاهد در «طوّلت و ابوفت است, و نگاه کن به . نهاية الارب, ۳ 7 
ص‌ 71 خزانة ابن حجة ص‌ 60 1 چاپ بولاق, و انوار الربیع ابن معصوم 
ص 200. 

(د )این انیات در کناب فالهول الععحت قی القول بالنوخب» و الاضا 
ج 6 ص 89 موجود است. 
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و از مثالهاي این باب در فرآن مجید قول - خدای- تعالی- است: ول لین 
رجعنا الی المَدينة َیْحرجَلٌ الاع عَزْ مئها الادّل. <1»» 

و ما اس کلام ان ارت که 09 راشفا نا اد ده سر و 
راند؛ زیرا او اعز و ایشان اذل می‌باشند, و حقیقت چنان ,بود» آپا نمی‌بینی 
ِ سبحانه و تعالی- دنبال آن کلام گفت: «و للّه ال وه [عوو له و 

[ و لک المنافقین ۱ تعلموان »> 


ناب عضر عرکن و العاق آزخ به کلی ۸2 


باب حصر جزئی و الحاق آن به کلّی «2» و آن عبارت است ازاین که متکلّم 
نوعی از انواع را در نظر گیرد و به‌منظور تعظیم آن پس از حصر و احصای 
انواع و اجناسی که دارد, آن نوع را به منزله چنس قرار دهد مانند ,قول 
خدای- تعالی-: «و علدَهٌ مناخ القیّب لابَْلَمُها الا هو و بعلمْ ما فی ابر و 
ابر و ما تسَفط من وَرقه الا تقلغها و لاح فی ظلْماتِ الأرْض و لا رطب 
و لا پایس الا فی کتاب مٌبین «3»» پس همان خدای- سبحانه- پس از آن که 
بروجه اجمال خبر داد که به دست او کلیدهای غیب است.- زیرا الف و لام 
بر اراس اسشسن ار اس ی وا ان ی وی که 
دانای به موجودات صحرا و دریاء از قبیل حیوان, ام و جماد است (و 
کلیات مولدات «4») را به حصر درآورد, و خدای- سبحانه- دانست به آن 
مقدار. معنای مدح کامل نمی‌گردد؛ زیرا ممکن است فرد ضعیفی گمان برد 
که او کلثات, نه جزئیات را می‌داند- زیرا مولدات سه‌گانه هرچند نسبت به 
مفهوم کت «عالم» جزئی‌اند, ولیکن هر کدام از آنها نسبت به اجناس 
متوشط و انواع و اصناف انواعی که زیر مفهوم ۳1 کا و کی ات 
پس برای حصول کمال مدح گفت: «و شا تعفط من ورقة الا 
یِعْلمَها» و دانست که در آن علم, ممکن است او را شریکی از مخلوقاتش 
باشد که او خود ادراکش داذة و بر طریق آن غلم. راهنماییتن نمودم. و دز 
ننيجه در علم نف ار معلوم شرکت بافته است., پس خدای- سبحانه- 
خویشتن را بر چيزي که در علم به به آن شریکی ندارد, ستود, و گفت: «و لا 
نی طامات ال ض». آنگاه جزئیات را پس ان تحضر انها: به کلیات 


(1)- سورة المنافقین؛ 63, ایه 8. 

(2)- این نوع از اختراعات اپن ای الاصبع است, و کسی بر او پیشی 
نحسته آنستت, خر انه این حتعص 71 3 خسن سل ص 97 7 الارب, 
ج 7 ص 174 

(3)- سورة الانعام؛ 6, آیه 59 

)4( در متن بجریره» همین باب (ص 0000 بجای «کلیات المولدات» عبارت 
«جزئیات المولدات» ضبط شده است. 

بدیع القرآن. ص: 364 ۲ 

گفت: «و لا رطب و لا باپس الا فی کتاب مٌبین» زیرا جمیع مولدات (موالید 
«5»), و عناصری که از آن تولد یافته‌اند آنچه داخل زمین است. و آنچه از 
داخل زمین به پشت آن بیرون آمده, خارج آنن دو قسم نیست. ۵ تخد آواند 


حد وسط میان داخل و خارج زمین را ملفی نمود؛ ریا خر متونط امیخته 
از این دو قسم است. و بتابراین با بیان اصل از بیان فرع بی‌نیازی حاصل 
شد سپس گفت: 

«لا فی کتاب مُبین» تا اشاره به اين معنی باشد که علم خدای, علم کسی 
است که معلومش در «کتاب من > تبث شیاه و از فراموشی و انحراف؛ 
ایمن است. چنانکه خدای- سبحانه- گفته 

«علمها علد ری فی کتاب لایَضل ری و لا یلسی «1»» 

و از شاهدهای شعری این باب دیدم قول شاعر را «2»: (طویل) 
یت عوت اساه چا عل ارت الما انا اه امس 

و کنت و عزمی و الظلام و صارمی ثلاثة اشباه «3» کما اجتمع اللسر 

و مقصودم از نقل این اشعار, بیت اخر بود, پس بتحقیق این شاعر قصد 
داشته ممدوح را بزرگ, و خانه‌اش را باشکوه, و روز دیدارش را میمون 
ی و خانه‌ای که به قصد وی آهنگ آن کرده, 
همه دنیا, و روزی را که در آن به دیدارش رسیده, همه روزگار قرار داده 
است. پس وی جزئي را کی تلقّی کرده, پس از آن‌که همه اقسام ان 
جزتی را به حصر دراورده است, اما این که جزتی را کلی قرار داده, از 
این‌جهت است که ممدوح جزئی از مردم, و خانه‌اش جزئی از دنیا و روز 
دیدارش جزئی از روزگار است. و اما حصر اقسام جزتئی به‌سبب این است 
که عالم عبارت از اجسام, و ظروف زمان. و ظروف مکان است و شاعر 
همه آن اجزاء را در شخص ممدوح و خانه وی, و روز دیدارش محصور 
کرده است. 

ما الحاق جزئی به کی به‌سبب این است که وی ممدوح را در منزلت همه 
مردم قرار داده؛ زیرا شخصیّتش را معادل همه آنها قرار داده و آن گرفته 
شده از شعر ابو نواس «» است: (سریع) 


(1)- سورخ ظه؛ 20. آیه 152. 

(5) منظور از فه ذانق پا موالید, جماد, و نبات و حیوان است. ر ک: فرهنگ 
فارسی معین ج 4 ص 4420 و 4447 

(2)- آن شاعر سلامی است در انوار الر بیع ابن معصوم ص 6027 
مذکور است. و روایت شعر در آن کتاب «جاهلا» تم و در معاهد 
التنصیص ج 2 ص 19 شاعر سلامی نام برده شده و روایت 1 ن با «جاعلا» 
است. 

(3)- روایت آن در يتيمة الدهر, ج 2 ص 163 و خزانة الادب حموی ص 
5۵4 و تحریر التحبیر چنین است. و در نسخه‌های اصل «اشیاء۶» ضبط 
شده؛ و انچه ضبط کردیم به معنای بیت نزدیکتر و روشنتر است. 


(4)- الصناعتین ص 216 نهاية الارب ج 7 ص 166 
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6 لیس له مسر ان بخم انش میم واه 

و خانه اش را به منزله دنیایی فرض کرده که نسبت به خانه ممدوح کل 

است, و روز ملاقات او را به منزله روزگاری داقشته. کم نیت یه آن روز 
ن است. و در اين باب مثالی مانند اين بیت ندیدم. 


باب مقارنه <1» 


باب مقارنه «1» و آن عبارت است از این که در یک کلمه از کلام دو نوع از 
انواع بدیع به یکدیگر مقرون باشد, و فرق میان این باب و باب ابداع آن 
است که ابداع عبارت از آوردن دو فن بدیعی با بیشتر در یک کلمه بدون 
اقتران است. 

و از آن باب در کتاب عزیز قول خدای- تعالی-: 5 هم 7 َو راهم 
علی ظهّور هم آلا ساء ما یزژون «2» آمده است. پس در دو لفظ از این 
الفا ظ دو نوع بدیع به یگذیدو:. مقرون شده است؛ تنکیت که به مبالغه 
مقرون شده به این شرح که: گوینده‌ای ممکن است بگوید: نکته‌ای که 
موجب ترجیح اختصاص یافتن کلمه «ظهور» نه کلمه «رووس» برای حمل 
شده چیست؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: نکته: ان اشارم: به, ستکیتی ورن آاشست؛ زیرا پشت 
برای برداشتن بار مقاومتر از سر است, و لازمه ذکر ظهور که حاکی از 
عجز رووس از حمل بارهاست., مبالفه‌ای است که مقرون به تنکیت 
می‌با شد (و مقارنه دوم) که مقارنه اول را در خود پیچیده اقتران تجنیس 
مزاوجت «3» به ترشیح است. که تجنیس مزاوجت در قول خدای- تعالی-: 
«اَوْارَهَم» پیش از «علی ظَهُور هم ». 

و قول خدای تعالی: «یزژون» بعد از آن است, و این تجنیس مرشح فاصله 
برای «تصدیر» است, تصدیری که به تسب فاصله استقرار می‌یابد, و 
ترشیح به تجنیس و تجنیس به تصدیر مقترن است. 

ه اتحفاه.فاههای صعری این باب اسر شنعن "ورس بو العاف از 
شاعران مغرب: (طویل) 


(1)- انتساب این نوع به موّلف بی‌اشکال است و کسی در آن بر او پیشی 
نگرفته است. ولیکن فرقی میان آن نوع و نوع ابداع- که آن را نیز مولف 
اختراع کرده- نمی بینم» ۵ آنچه: به. عنوان فرق باد کرده, فرق تلقی 
نف شود جشن آلتو سل ی ارت و 1 

3 

(3) مولف در تجریر همین باب (ص 93 ات در اين آیه را تجبیسن 
تغایر ضد 3 می‌کند اما شباهتی به مثالهای 2 لفظی ندارد. ۱ 
ندیم الترار هرت 566 

و کنت اذا استنزلت من جانب الرْضی نزلت نزول الغیث فی البلد المحل 


»1« 
و ان هیح الاعداء منک حفيظة وقعت وقوع الثار فی الحطب الجزل 
پس همانا این شاعر دزن بت اول در عبارت: «نزلت نزول الغیت» استعاره 
را [به تشبیه <3») مقرون گردانیده است, اما استعاره آن؛ این است که 
شاعر «نزول» را برای ممدوح استعاره آورده؛ زیرا حقیقت مقصودش این 
است که هر گاه از تو طلب رضایت شود, راضی می‌شوی. و اما تشبیه, در 
عبارت «نزول الفیت» واقع شده و تقدیر آن چنین است: «نزلت نزولا مثل 
نزول الغیت». و نیز تجنیس تغایر را در «نزلت نزول الغیت»- از ان‌جهت 
مقرون گردانیده است؛ زیرا با اين تجنیس کلام برای ایغال. ترشیح 
می‌شود, چراکه سخن شاعر با «نزلت نزول الفیث» تمام می‌شود, و چون 
شاعر نیازمند قافیه بود, قافیه‌ای اورد که با ات معنایی را علاوه بر معنای 
۳ بیان نماید. پس قول وی: «فی البلد المحل» معنایی اضافه بر معنای 
بیت است؛ زیرا باران گاهی بر سرزمین سبز فرود می‌آید. و ممکن است 
ترا آن سرزمین زیانبخش باشد, ولیکن چون گفت: «فی البلد المحل» 
دانسته شد که ان باران به موقع, و در جاپی که نیازمند به باران بوده, فرود 
امده بنابراین موقعیتش بهتر و سودش بیشتر است. و مبالفه در تشبیه 
داخل شده: زیرا نزول ممدوح را از نظر سرعت به نزول باران تشبیه کرده 
است, و در بیت دوم استعاره را در عبارت «وقعت» به تشبیه, در عبارت 
«وقوع الثار» مقترن. و مبالفه را در این تشبیه وارد ساخته است؛ زیرا 
«وقعت وقوع الثار» مبالفه است, و در نجنیس تغایر, که در دو لفظ 
«وقعت» و «وقوع النار» تحقق یافته. ترشیح برای ایغال داخل شده است؛ 
زیرا کلام وی, در پایان جمله «وقعت وقوع الثّار» پایان یافته, و چون کلام 
احتیاج به قافیه داشته, قافیه‌ای اورد که متضمن معنایی علاوه بر معنای 
بیت باشد, زیرا شعله‌ور شدن آتشی را که خشم ممدوح به آن تشبیه شده, 
اشتعال در هیزم قوي و سخت. قرار دادهر و بنابراین آن هیزم برای اشتعال 
و سوزانیدن قویتر است. و اگر. نمی‌ گفت «وقوع الثار» عبارت فی 
«الحطب الجزل» به صفت حسن مثصف نمی‌شد, چنانکه اگر در بیت قبل 
از آن «نزول الفیث» نمی‌گفت. عبارت «فی البلد المحل» صفت حسن 
نمی‌یافت. و بتحقیق تمیم بن مقبل در این معنی نیکو آورده جایی‌که گفته 
است «02: (طویل) 
لدن عدوة حتّی نزعنا عشيبة و قدمات شطر الشمس و الشطر مدنف 


(نسخه جایی ص و(م) 
(3) مترجم عبارت داخل قلاب را برای تکمیل معنی از عبارت تحریر. همین 


باب (ص 603) اقتباس کرد. 

(2)- آن بیت در نهاية الارب: ج 7 ص 175 چاپ دار الکتب المصربه, نقل 
شده است. 
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وی در این نیت ؛ ارداف را به استعاره مقرون گردانیده؛ زیرا| غروب را با 
عبارت «#موت شطر الشمس» در اول مصراع دوم بیان داشته, و این 
ارداف است. و برای نیم دیگر خورشید «دنف» را استعاره آورده, و دنف 
عبارت از شدت بیماری در آخن عمن اشت: و این ببیت از ابیات بسیار بلیغ 
می‌باشد؛ زیرا| مقارنه در یک قسمت از بیت (مصراع دوم) تحقق یافته 
است. 

و فرق میان مقارنه, و تعلیق, و ادماج, این است که مقارنه تنها در معانی 
بدیع, و تعلیق و ادماج در معانی بدیع و در فنون کلامی هر دو تحقق 
می‌یابد. ۳ 

و مقارنه را قسمی دیگر باشد, و ان عبارت از این است که شاعر. شعر 
خود را به شعر دیگری مقترن سازد, و آن عکس فن ابداع و استعانت «3>* 
است, زیر| در ابداع و استعانت شاعر, شعر خود را بر شعر دیگری و در 
مقارنه شعر دیگری را بر شعر خود مقدّم می‌آورد, و براساس آن- هرقدر 
بخواهد- شعر 9 و بنا می‌نهد. ؛ چنانکه از هارون الرشید حکایت شده که 
روزی به جماز گفت: «کوتاه‌گوی و با کلام «الملک للّه وحده» آغاز کن» 
پس جماز گفت: و للخليفة بعده؛ و للمحتٌ اذا ما حبیبه بات عنده» 


باب رمز و ایماء <1» 


باب رقز و انماع 1۳ فحوای ان باب ارت ار این است: که ساج 
بخواهد مطلبی را در کلام خود مخفی نماید, و در ضمن آن را به مخاطب 
بفهماند؛ پس در طی کلام, رمزی می‌اورد که به‌واسطه ان مخاطب به 
روش استخراج ان مطلب مخفی راهنمایی می‌ شود و فرق میان این باب 
و باب وحی و اشاره این است که متکلم در باب وحی و اشاره نه با روش 
رمز» و نه جز أن نشانه‌ای بجای نمی‌گذارد که بر معنایی که پوشیده داشته, 
دلیل باشد, بلکه مرادش را وحی‌گونه بیان می‌دارد بر صورتی‌که تقریبا جز 
ماهرترین مردم آن را نمی‌فهمد؛ بنابراین در وحی و اشاره, خفای مراد 
بیشتر از خفای مراد در رمز و ایماء است. و فرق میان رمز و ایماء و الفاز 
این است ب برای العان ۳۹ ناچار_ با بیان برخی نامها دب 
«(لغا» روشن‌تر از باب 0 

مثال برای رمز شعر نابفه ذبیانی است <2»: (بسیط) 


(1)- شگفت‌آور است که مولف صدگی اختراع این نوع است, و حقیقت آن 
است که وی را ‌ ر این باب ابن رشیق در العمدة پیشی گرفته, ق از آن 
کتاب از آن سخن ۳ و از انواع اشاره قرارش داده است., العمدخ, ۳ 1 
ص 207 و 208. 

(3) یکی از ابواب بدیع است که 9( در کتاب «تحریر» ص 
3 آورده است. 

(2)- دیوان او ص 32, و شعراء اللصرانية, ج 2 ص 665 
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فاحکم کحکم فتاة الحین اذ نظرت الی حمام سراع واردی التمد 

بحله جانبا نیقی ویتعه منل الزحاخه ام عکعل من الا مد 

قالت الالیتما هذا الحمام لنا (لی حما متنا او نصفه فقد 

فعفلت مائة فیهم حمامتنا و اسرعت حسبة فی ذلک العدد 

پس. شاعر ععداد کبوترانی. که. زرفاء. <4» دیده بو و تعداد آن 
شصت‌وشش کبوتر بود- با بیان رمزی بیان داشت, و با این روش, شاعر 
تعداد آن کبوتران را با دلالت رمزی مشخص کرد. 

فار ات اه سا 

«و اختار ادراعه کیما یسب بها» پس شاعر با صیعه این جمع این مطلب را 
نشان داد که تعداد آن زره‌ها کمتر از ده زره بوده است: زیرا برای عدد 
زره‌ها صیفه جمع قله (قلت) «ادراع» به کار برده. چنانکه در تفسیر قول 


تن 7 4 


خدای- تعالی-: «ا لَمْ تر الی الذین خرجُوا من دارهم و هم آلوف «2»» 
چنین گفته شده 1 پس بنابر روایتی تعداد آنان چهارهزار نفر و به 
روایتی دیگر سی هزار نفر بوده است و دانشمندان روایت دوم را با 
استدلال به قول تعالی- «الوف» به صیغفه جمع کثره (کثرت) صحیح 
دانسته‌اند, و اگر روایت اول صحیح بود, خدای- سبحانه- «آلافا» ام کت و 
«الوفا» نمی گفت. 

و از مثالهاي این باب است گفتار خدای- تعالی-: «و آقم الصَّلا طرَقَي 
اتمار و ژلفا من الیل ان الحسَنات ذْهبن السَّیثاتِ «<3»», پس صدر ید 
دلالت دارد بر این که آوقات نماز پنج وقت است؛ زیرا خدای عر و جل- با 
قولش: «طرَقيٍ التهار» به دو نماز نیم‌روز اشاره کرده, و بر اوقات نماز 
شبانة با <ز لفا من اللیّلٍ» دلیل آورده است, و این‌جا گنجایش بقیه سخن را 
ندارد, و بزودی آن را در برگه‌ای جداگانه یادداشت می‌کنم. و ان شاء الله 
تعالی- به این باب ملحق می‌نمایم. 


(1)- این مصراع صدر بیتی است از او, و مصراع دومش این است: 

«و لم یکن عهده فیها بخثار» , نگاه کن به: دیوان او ص 25, چاپ سال 
7 م. [ر ک: همین کتاب ص 304- 305] 

(4) «زرقاء الیمامة» نام زنی است در یمامه که از بازماندگان قبیله طسم 
و به تیزبینی معروف بوده و تا فاصله سه روز مسافت را می‌توانسته ببیند. 
ر ک: شرح شواهد المغفنی, ج 1 ص 77 

(2)- سورة البقرة؛ 2, آیه 243 

( ات تسیر ۵ هو 1 ایض 112 

بدیع القرآن, ص: 369 


باب مناقضه <1» 


باب ها «1» ما دعته عبارت 2 تعلیق شرط بر دور نقیض ممکن 9 
جانب عدم وقوع مشروط را ترجیح می‌دهد «4»), پس ۳ متکلّم ۳ 
ظاهر با خود تناقض گفته؛ زیرا وقوع امری را به وقوع دو نقیض مشروط 
نموده است, و مثال 1 گفتا ر نابغه ذبیانی است : (وافر) 

و انک سوف تحلم او تناهی اذا ما شبت او شاب الغفراب 

پس بتحقیق شاعر حلم مخاطب را به پیری او که امری ممکن و به پیری 
کلاغ که امری ناممکن می‌باشد, مشروط کرده اه 0 وی تعلیق 
نمی‌شوی مگر این که کلاغ" پیر شود, و کلاغ هرگز پیر نمی‌شود, بنابراین تو 
هرگز بردبار نمی‌گردی. 

و فرق میان این باب و باب «نفی چیزی با ایجاب آن» این است که در این 
باب, لفظ نفی و ایجاب وجود ندارد, و در باب «نفی شی با اثبات آن» 
شرط و مشروطی موجود نیست. ۱ , 

و مناقضه را معنایی دیگر باشد که اصل ان به معنای اول بازمی‌گردد. و 
عبارت است از این که گوینده در لفظ «وعد» مطلبی بیاورد که مشعر به 
معنای وعید باشد. پس مخاطب را با یک کلام و در یک زمان شاد و 
اندوهنا ی سازد, و بر ظاهر لفظ اشکالی وارد شود که دنباله سخن, آن 1 
برطرف می‌کند. و مثال این نوع قول خداوند است: «[ّ]ا کاشفوا العذاب 
قلیلا نکم عایْدُون «3»» پس قول خدای- تعالی-: «کاشهُوا العذاب» وعده 
آوزتنت : و تقیید رفع عذاب به مذّت کوتاه ِ هی ما نتند: بتایز ان ِِ 
متضمن موجبات خوشحالی و غمناکی, در در یک زمان و در یک کلام است؛ 
از آن‌جهت خدای- سبحانه- رفع عذاب را به کوتاهی ملّت- که منافی 1 
بخشش شخص کریم 


(1)- انتساب این نوع به مولف بی‌اشکال نیست؛ که ابن منقذ در کتابش 
«البدیع» بر او پیشی جسته, و زیر نام «المعارضة و المناقضة» ص 78 از 
ان سخن گفته است. و ابن حجْة در خزانة ص 113 ان را مورد بحث قرار 
داده است. 

(4) اصل متن عبارت داخل پرانتز «لیوثر التعلیق علی عدم وقوع 
المشروط» بود و آن با فرض زاید بودن «علی» ترجمه شد, چنانکه در 
تحریر (ص 607) بدون «علی» ضبط شده است. 

(2)- در نسخه اصل, د, س, و شعراء النصرانية, ج 1 ص 157, الصناعتین 


ص 358 و مختار الشعر الجاهلی ص 192 امالی المرتضی, ج 1 ص 5<, 
چنین 0 وجه وی در «۱» و «ب» یحکم است. و ابن حجّة همان را 
آورده است و روایت اوّل را ترجیح می‌دهیم. 
(3)- سورة الذخان؛ 44, ایه ط1. 
بدیع القرآن, ص: 20 
است- مقیْد نمود که رفع عذاب را منوط به عدم بازگشت به ارتکاب 
موجبات عذاب قرار داد. پس بلاغت اقتضا کرد «قلیلا» گوید, تا در دلاپل 
پیامبری, خبر از غيیب مندرحج شود, و ان خبر از تحقق عود (بازگشت به 
موجبات عذاب) است. پس خدای- سبحانه- قید «قلیلا» را مرشح ایضاح, و 
خبر از تحقق عود (- بازگشت) قرار داد. عودی که سبب قلت رفع 0 
است., و شرط ماه از استعداد کلام است که این نوع را به نوع اول 
بازمی گرداند. 
و ایب را نوعی دبکر بانشند. .و آن منافضه کوینده با دیگرق:در خغنایی 
«» در 5 شعر: (طویل) 

فما زال بردی طیبا من ثیابها الی الحول حتّی آنهج البرد بالیا 
پس الواسانی «2» (در مناقصه او) گفته است: (منسرح) 
فای ‏ فیهصای ی ما ی ال ۲ 
«3» پس وی معنای مقصود «<6» را در صدر بیت خود, اورده و در بقیه بیت 
با او مناقضه کرده است.؛ ولیکن به پای او نتواننست رسید. 
و مانند مناقضه ابن حجاح با درید بن الطْمّة در این شعر «<4»: (طویل) 
صباما صبا حتّی علا الشیب رآسه فلا علاه قال للباطل ابعد 
پس ابن الحجاح (در مناقضه با او) گفت: (کامل مجزوء) 
لا تغترر بمشیبه فالشیخ من سقط المتاع 
و نیز گفت: (بسیط) 
شیخ یغازله الملوی و یخدعه ال مثنی و یعمل فیه البمٌ و الژیر ح- 

و از این نوع مناقضه است گفتار خدای- تعالی- : «فمّن اعْتّدی عَلیکم 
توا علَیْه بمتّل ما اغتدی عَلیْکمْ «5»» پس خدای- سبحانه- به مقتضای 
امر به عدالت- هماتدی کیفر انیا تفع تنم و 


(1)- او سحیم بن وئیل الژیاحی است, و ان بیت در دیوان او ص‌‌ 20 (با 
تصکم استاد عد العر امش جات دار الکت اعض سا 69 د ۱:1 
0 م) مندرج است. 

( 22 اد انم ناس نخس ال لاعفا حور و 
«بتیمة الدهر» است. (معجم الادباء یاقوت). 

رد ام هه الفهیی ام 12 چا متفه الضامه ان 2و و 


4 مم, و آن از ابیات قصیده‌ای است که ابو الفضل یوسف بن علی را به 
ان هجو کرده است. 

(4)- شعراء اللّصرانيق, جح 1 ص 759 

(6) نص بدیع القران «بیت المعزی» بود. مترجم احتمال داد محژف از 
«بیت المغزی» باشد, و معنای آن در ترجمه منظور شد. 

(5)- سورة البقره؛ 2, آیه 194. 

بدیع القران ص: 371  .‏ 

تجاوز شرط نمود و در آن شرط, با سئت جاهلیت که ستمگری را 
می‌ستودند مناقضه کرد. (نمونه مدح آنان از ستمگری) شعر عمرو بن 
کلئوم است «1»: (وافر) 

الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلینا 


باب انفصال <2» 


باب انفصال «» و آن عبارت از این است که گوینده سخنی گوید که بر 
ظاهر آن اشکالی وارد شود پس بر آن اکتفا نکند جز با آوردن مطلبی که 

موجب فصل از آن اشکال باشد, و آن مطلب يا در ظاهر کلام و یا در باطن 
آن است که با تاویل آشکار می‌شود. 

و_مثال قسم دوم انفصال گفتار خداری- تعالي- است: «و ما من داب فی 
1 ررض و لا طایر یَطیر بجناحیه الا اد آمتالکم «3»» پس ممکن آست 
گوینده‌ای بگوید: جمله یطرش بجناحی»" در آن کلام خدای- تعالی- متضمن 
فایده‌ای نیست. ؛ زیرا هر پرنده با دو بالش پرواز قی کزه و این توضیح 
واضحات است, و رهایی از آن اشکال به اين است که گفته شود: «خداٍی- 
سبچانه- اراده کرد- و هو اعلم بمراده- به دلیل قول خدای- تعالی- «ا اد 
ناکم » نهی از ز کشتار حیوان غیر موذی را در این خیر داخل کند, پس حکم 
خداوند بر مسیاوات میان این حیوانات و میان مان در قول خدای- 
تعالی-: «أد مَمْ أمنالکم» متضمن اشاره به این است که انسان نسبت به 
موجود ژنده 1 است. و در میان جنبنده‌هاأ انواعی است که باکی بر 
کشنده آن تیست. و خکم پرند کان تیر. خنان اشتت: پس میان حیوانات 9 
پرندگانی هستند که بدون بال حقیقی پرواز می‌کنند. مانند مگس, , و پشه, و 
مورچه. و عقربها, و سرگین غلتانها, و سایر حشرات ضعیف, پس خداوند 
ارادم کرد صنفی از این نوع (پرنده) 1 مشخص گرداند که اشرف اصناف 
پرندگان است. و خدای- سبحانه- بر داود 8 مثت نهاد به این که آن صنف 
را مسخرش نمود, و بر پسرش سلیمان, که زبان آن را به وی آموخت, و 
پیامبر خدا (ص) اشکارا با بیان مسوولیت انسان در برابر آن صنف از 
پرندگان گفته است: «من قتل عصفورا عبثا ... «4»» تا ۳ حدیث. پس 
خداوند این ضتف: را به ضفتی که.میر انا 


(2- 1 انتساب 0 نوع ِ ِ بی‌اشکال ات 7 بحث آن: حسن 
التوسشْل ص 88, نهاية الارب, ج 7 ص 177. 

(3)- سورة الانعام؛ 0 آیه ود. 

(4)- الجامع الصغیر, ج 2 ص 187. 

بدیع القرآن, ص: 372 

دیگر صنفهاست., اختصاص داد. و گفت: «یطیرّ بجَناحَیّه» (زیرا جناح در 
حقیقت جز بر عضوی که دارای پر و نی و پرهای (موسوم به) اباهر و 
خوافی و قوادم است., اطلاق نمی گردد «») تا به‌سبب اختصاص این صنف 


از میان اصناف پرندگان به نهی از قتل و تعذیب, با قید «یجَناحیو» بر این 
معنی دلیل آورد که مقصود از «دابّف» مذکور در صدر ان ضتی مارآ 
اصناف «دوابٌ» است تا حشرات 2 حکم آن دواتبٌ ب‌ ب خارج شود چنانکه 
حشرات ضعیف از نوع طائر با تشخیص صنف مورد اشاره, خارج گردید, و 
خداوند به تعیین نوع دوم (طاثر) اکتفا نمود, و از تبیین نوع اول سخن 
نگفت, از ازریف که می‌داند عارف به نظم کلام: نوع اول را بر نوع دوم 
قیاس قی لند: 
و از شاهدهای انفصال گفتار خدای- تعالی- است: «و لَقَّ تَعلمٌ چم یه ی 
اتف تعا هه بسن ۶ لسان الذی یلْجدُون الب أَعجَمودٌ و هذا لسان ری رن 
«»» 1 می‌تواند بگوید: «آنچه ور نزن انه جواب مذعیان «یّما 
بِعَلمَة بِسَر» آمده. در ظاهر امر, از تشر اشکالی که بر آنْ وارد می‌شود. 
در ظاهر و یک جواب صحیح نیست »؟. زیرا| ممکن, است ضد وه از 
هیان آن کافران, هنگامی که قول خدای- تعالی-: «لسانْ الذزی یُلْجدُون الب 
آعجمر هذا لُسان عغربما مُبینْ» را می‌شنود, ممکن است بگوید : «ما 
میدانیم زبان »عم (قران بهنتیامیر) اعجمی و این (زبان قرآن) زبان عربی 
فصیح است, ولی این مانع از آن نمی‌ شود که شخص عجمی (غیرعرب) 
ِِِ زبانش نارساست, اخبار و داستانها را بر این شخص عربی 
, القا کرده باشد و او آنچه را که شخص ی با زبان نارسایش 
0 در قالب الفاظ عربی زششستن اشکان: کردم بات و و نتیجه آن 
کتاب چنانکه وصف نموده, آمده باشد, و لکنت زبان شخصی که ما تعلیم 
قرآن را به به او نسبت داده‌ایم سخت تر از زبان افتهای ات نیست, 
امقتهای گذشته‌ای که اخبار و داستانهای ایشان را برای ما می‌خواند. چراکه 
زبان ایشان قبطی, و عبری. و رومی و زبانهای دیگر است. پس وی 
(پیامیر) ممانی آن داستانها و اخار را حی‌گبره وبا زبان عربی فصتحش 
بیان می‌کند» (در جواب گفته می‌شود) این اشعال موضوع اشکاری است 
که نزدیک نیست از کافران پوشیده باشد, که ایشان باوجود 


(2) اصل متن عبارت داخل پرانتز چنین است: «لانه لا بطلق الجناح حقيقة 
الا ری العضو الذی لیس له ریش و قصب و اباهر و خوافی و قوادم> و 
بدیهی است که برای صحخت عبارت متن یکی از دو کلمه «لیس» با «الا» 
زاید است, و مترجم عبارت را با حذف «لیس» ترجمه کرد. ر ک: تحریر ص 
10 

اباهر جمع ابهر, پرهایی است که پهلوی خوافی واقع شده است و خوافی 
جمع می‌کند مخفی می‌گردد. و قوادم جمع قادمه عبارت از پرهای دهگانه یا 
چهار گانه پرنده است که در جلو بالها قرار دارد. ر ک: المعجم الوسیط. 


(1)- سورة النحل؛ 16, آیه 103. 

تخیه الق ار 373 

دشمنی و سرسختیی که نسبت به پیامبر (ص) حتی در مورد موضوعی 
کوچکتر از اين داشتند. نقل نشده که چنین گفتاری درباره آیه گفته باشند, و 
اگر گفته بودند برای ما نقل فی‌شند. و جون "تقل ننفندم:. آن. منخن 1 
نگفته‌اند, و چون از گفتن آن سخن ساکت ماندند, سکوتشان بر این دلالت 
دارد که اگر می‌گفتند, استدلالشان ضد خودشان دگرگون می‌شد., 
به همین سب بود که از ابراز آن خودداری کردند, و وقتی در سبب سکوت 
ایشان از بیان آن ایراد تأمل شود, خود آن سکوت بر طرف‌کننده اشکال 
هی کر زد و آنچه از سبب سکوتشان, روشن می‌ شود این است که این نکته 
را دریافته بودند که به زبان آوردن آن؛ مستلزم اقرار به ثبوت اعجاز, و برپا 
شدن دلیل بر صحّت نبوّت است. زیرا , به ایشان گفته می‌شد: وقتی اقرار 
کته که این ای وت و اشامت ین که آو‌داین شتا ما را سا 
داشته, کلام او نه کلام پروردگار اوست درحالی که- باوجود فصاحتی که 
دارید. و پشتیبانیتان از یکدیگر و باوجود تکرار سرزنش و استمرار توبیج در 
مدتی طولانی, و با این که به شما موهبت تسلط بر کلام و سرپیچی از ننگ 
9 عار بخشیده شده- (با وجود همه آن خصوصیّات) از آوردن سه آیه مثل 
آیات قرآن درماندید, قاق این شمابه تا توانی از آوزردن کلامن کهشتها زاره 
مبارزه با ان مردی از 0 و با زبان خودتان, فراخوانده, اعتراف 
کرده‌اید. و اقرار نموده‌اید که فصاحت وی خارق عادت مالوف نزد 
ایرآ هام وی انعم تساه ارم ایور جات شرا 
با گفتن این که از جانب خدا| نیست ما را زیانی_ نرساند؛ زیرا با معجزه 
موسی (ع) که دستش را نورانی و روشن و بدون آسیب از گریبانش بیرون 
می‌آورد. برهان حق بر فرعون آمد, در حالی‌که صورت مکشوف و ظاهر 
خال حایی از ان وه کم اس مس اسمت ی رن ایرد ات 
و پیامبر (ص) کات را به مبارزه و رویارویی با معرفت و علم به داستانهای 
پیشین و اخبار گذشته فرانخواند. زیرا در علم به آن اخبار و داستانها, اهل 
کتاب و هر کسی‌که در راه آن علم قرار گرفته باشد, شریکند, و همانا 
پیامبر ایشان را به رویارویی با نظم قران که مبین آن اخبار است 
فراخواند, و وقتی از رویارویی با این نظمی که ایشان را , ناور هیا ان 
فراخواند, عاجز ماندند, مقصود که آثبات اعجاز است- چه اعتراف کنند 
نظم قرآن از سوی خداست, و بر زبان پیامبرش (ص) جاری ساخته, یا 
بگویند از پیش خود آورده- تحقق می‌یابد. اگر گفته شود : «بیان چنین چبیر 
ی افصال از اسکال سای تنامض مت ان ال 
می‌شود که مقصودشان تکذیب پیامبر (ص) در ادعای پیامبری است و 
ا(عای این‌که نشان درستی دعوای او, این قرانی است که خداوند بر 


زبانش جاری ساخته است تا جایگزین تصریح خدای- تعالی- به پیامبری او 
شودء و وقتی ایشان را بر آن جواب: وادار کرديم: دعوای: رسالت .بندون 
دلیل می‌ماند. 9 ایشان به ۳ که تکذیب پیامبر است. می‌رسند و 
پیامبر (ص) منژه از کذب است », در جواب ب گویم: 
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آن مطلب جز بر سبیل مماشات با خصم, ی ی ۱ 
گفتار خودشان, بیان نشده است, پس کلام خود را چنین مقذر می‌گیريم که 
فرض کن,: آن کوته که شتما ند آ شید پذیرفتیم که قرآن را شخصی عجمی با 
لکنت زبانش؛ , به وی القا کرده و او با فصاحت خود آن را بیان داشته است؛ 
5 ِ پنداری مستلزم عجز از اوردن مثل ِِ که 9 اورده 
سرزمین شماء و زیانش زبان 0 نوعی از کلام فصیح بیاورد که شما 
نتوانید اندکی مانند آن را بیاورید, ینس آن ناتوانی بیشتر موجب خواری دلها 

و گریه چشمهایتان است؛ چراکه تعجبی از درماندگی آفریده در برابر 
آفریدگار نیست. که شگفت از عجز مخلوق در برابر کاری است که 
مخلوقی مانند خودش می‌آورد, درحالی که بر آن عقیده مصفم باشد که آن, 
کار خودش, نه کار خالق است. آبا نمی‌بينیم که شما خود معترف هستید که 
خدای- تعالی- افریننده اسمانها و زمین است., و در ان شک نمی‌کنید, و هیچ 
ستمکاری نه از شما, و نه از سایر متکبران و ستمکاران. و مذعیان خدایی, 
ماع انش آفرشش, خنی از اسماوا و رسش ستی و اک سا 
می‌شنیدید. انسانی ستاره‌ای از ستارگان ی را به وجود اورده از ان 
خید ور تفت می‌تشندید نلکه. ان را تکیت می کردین. وی انز فوضن 
کنیم ستاره ساخته سحر و شعبده را به شما نشان می‌داد, باز هم, دیده 
حور با تکدت هی کرو و بعکم فلا نبا خی گنه و در جع 
درمی‌یافتید که هیچ‌کس قادر به خلق ستاره نیست. پس وقتی این مطلب 
ثابت شند؛ دانسته می‌ شود که ناتوانی شما از رویارویی با مثل آنچه 
معتقدید یکی از شما آورده گرانتر است از درماندگیتان از چیزی که 
معتفذید‌کدا اند انتت: و حهان: موه کلم مشرکان متوجّه شدند که وقتی 
مطلبی را که اندکی پیش مطرح کردیم, بگویند. مجبور به اعتراف به 
زبونی خود می‌شوند, پس عاجزانه از بیان آن ایراد سکوت کردند و با آن‌چه 
گفتیم انفصال از اشکالی که بر ظاهر کلام وارد مب به ثبوت رسید 

و از اين باب است, قول خر تعالی-: «ما یکون من تچوی لاو [ هو 
راید و لا حَمَسَة الا هُوّ سادِسَهَم دشر لک و لا کنر الا هو مَعَهُم مَعمّه 
«»» پس همانا بر ظاهر این آیه کریمه, سوالهایی وارد می‌شود؛ س 
برای چه در آن آنه به دو تن ان نشد, در حالی که آن اولین مر نبه نجوا| 
کنندگان است؟؛ و ازجمله: برای چه از عدد سه به عدد پنج منتقل شد و از 


ترتیب انتقال از سه به چهار عدول کرد؟ و ازجمله: برای چه از مرتبه پنج 
تچاوز نکرد چنانکه از مرتبه سه گذشت؟. و از جمله: چرا بر سر جمله «ما 
تکون من تگوی تلاّق» توقف نکرد, و با عبارت «و لا آرّنی من ذلک و لا 


اکتّت» 


(1)- سورة المجادلة؛ 58, آیه 7. 
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از بیان ساير مراتب مستغنی نشد؛ تا مرتبه ادنی, نجوای دو نفری, و مرتبه 
«اکثر» نجوای چهار نفری تا بی‌نهایت را دربرگیرد؟ و برای چه از عبارت 
کوتاهتر به عبارت بلندتر عدول کرد. در حالی‌که عبارت موجرتر مودذی 
معنای مراد می‌باشد. و انفضال از آن سذالها به این است که گفته شود: 
آن آیه در شان نزولی؛ نازل شده و راویان در آن اختلاف کرده‌اند, گروهی 
گفته‌اند: 

«دسته‌هایی از مشرکان به تعداد, این دو عدد؛ سه‌تا سه‌تا, و پنح تا پنح‌تا» 
دورهم گردآمدند, و در باره پیامبر خدا (ص) با یکدیگر ‏ به نجوا پرداختند, و 


گمان داشتتد که ان, نخوا از او پوشتده است. سن. آن. آیه. نازل: شند 1 
خداوند پیامبرش (ص) را از نجوای ایشان تس گرداند». و گروهی 
گفته‌اند- و گفتارشان را از ابن عباس 1 روای یت کرده‌اند- که: سه نفر از 
طایفه قریش- ربیعه و حبیب دو پسر عمرو, و صفوان فرزند امیه- دور هم 
جمع شدند, و با یکدیگر سخن می‌گفتند. یکی از ایشان گفت: 

«آیا معتقدی خداوند آنچه ما می‌گوییم می‌داند؟». دیگری گفت: «برخی را 
می‌داند, و برخی را نمی‌داند» سومی گفت: «اگر برخی را بداند همه را 
می‌داند. پس ان ایه نازل شد. و اهل نقل (دانشمندان علم منقول) این 
روایت را صحیحم شمرده‌اند. و زمخشری »> در جواب برخی از آن 
اشکالهای مربوط به ظاهر آیه, هم آنهایی که از پیش آوردم. پس از نقل 
شّن نزولی که بیان داشتم گفته با افرید کار- عژ و جل- اراده نمود- و 
هو اعلم- تعداد افراد جلسه‌های نجوا, و اصحاب شورا را بیان دارد. و 
کسانی که برای آن جلسه‌ها اجتماع هقی کنتد/ همه مردم نیستند, بلکه 0 
دسته‌ای از خردمندان و بردباران, و وهی ار ضاخیا دای و رها نوی 
اولین تعداد تشکیل‌دهنده آنها دو نفر است و این تعداد براساس 
حال و صلاحدید وضع هر جلسه تا به شش نفر می‌رسد (آیا نمی‌بینی «3») 
عمر بن الخطاب- رضی الله عنه- شورا را با شش نفر به حال خود 
واگذارد, 0 را به هفت نفر نرساند آن ک‌ کلام زمخشری است که 
نصْ آن را بیان داشتم, و چیزی از آن را فرو نگذاشتم, و لفظی به لفظ 
دیگر تغییر نيافته است, اما آنچه درباره شّن نزول آیه بیان و و آن 
روایت اول است, مورد اشکال و ایرادی نیست, اما روایت دومی که از 


آبن عباس- رضی الله عنه- نقل شده؛ و به صحت منسوب گردیده مورد 
اشکال است. و اما این که زمخشری گفته: کلام خداوند به مقتضای عادت 


عرب در مورد اصحاب نجواء و اهل شور | گم زیرا| تعداد این دو گروه از 


(1)- درو المعاني, آلوسی, ج 9 ص 17 چاپ بولاق سال 1301 ه. 

(2)- الکشاف, تألیف زمخشری, ج 4 ص 391 چاپ الاستقامة, قاهره سال 
1953 م. 

(3) عبارت متن «ألا ان عمر بن الخطاب» و نص کشاف «آلا تری الی عمر 
بن الخطاب» بود. و عبارت میان دو هلال نرجمه نص کشاف است. 
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شش نفر تجاوز نمی کند, و به مسأله عمر- وفوی أا خر نظرافکنده که 
شور | را شش نفری قرار داد, و روی آن مسأله با جمله «آلا تراه لم یتجاوز 
بها معنی الشوری الی سابع» (- آیا نمی‌بینی که عمر معنای شورا را از 
شش نفر به هفت نفر نرساند) کاکنق کرد نمیدانم زمخشری از کجا این 
مدذعا را آورده است, و اذ3عای وی مبنی بر این که عادت عرب ی مورد 
تعداد اهلٍ نجوا, و اصحاب شور بر اين دو تعداد, و نه عددهای دیگر است. 
چگونه صحّت می‌پذیرد؟ و حال آن که قرآن عزیز خلاف دعوای اوررا آورده 
است, درباره اولاد یعقوب. خدای- تعالی- گفته است: «قلتا استاً سوا منة 
حلضوا تجیّا «1»». در حالی‌که تعدادشان ده نفر بود. خدای- با و 
تعالی- گفت‌وگوی ایشان را تناجی (نجوا) نامیده است, و خدای عز و جل- 
در حکایت از گروه فرعون, گفته : 5 أسَت وا الَعّوی . ان هذان لساجران 
«2»» در حالي که تعدادشان از کثرت قابل شمارشر نبود, و خداي- تعالی- 
گفته: «یا آش الذین منوا اذا ناجَیتْمْ السْول ققدموا بین ید تخوا 2٩‏ ده 
«3»» در حالی که رازگویان با 0 ممکن است از دو نفر به بالا تا تمام 
افراد امقّت برسد؛ زیرا خطاب متوجه همه مومنان است., و خداوند تعداد 
افراد رازگو را در عددی معیّن محصور نکرده است, و خدای- سبحانه- گفته 
است: «فلا تَتناجوا بالائم 5 العدوان و مَعصية الرَسول «»» و تعداد آن 
نجواکنندگان را در عددی معین محدود نساخته است. و خدای- تعالی گفته 
است: «5 أمَرْهم شوری بَیْتَهْعْ «5»» و تعداد آن را مشخص ننموده است؛ 
و تبشتتر ابر آبات: هرچند در مورد رویداد ویژه‌ای نازل شده, ولیکن ۰ 
آن..ز به عبارتی کلّی فروفرستاده تا شامل همه امّت بشود. و بنابراین 
جک قر ارات کل فراکی اش ها تا شاه عهره اه 
معلوم است که وی به‌منظور ملاحظه عدد شش, تعداد افراد شورا را در 
آن عدد قرار نداده و همانا وی افراد شایسته امر خلافت را مورد توجه 
قرار داده است. زیرا ان شش نفری که وی موضوع خلافت را میان ایشان 
به شورا گذارد, بزرگان صحابه, و برترین باقی‌ماندگان پس از پیامبر خدا 


(ص)؛ و پس از شیخین- رضی الله عنها- هستند که روا نیست موضوع 
خلافت از دستشان خارج شود و به دیگری برسد, و اگر افرادی که شایسته 
این امر بودند. بیشتر يا کمتر از این عدد بودند, موضوع را در میان همان 
تعداد قرار می‌داد, و نمی گفت از این تعداد (شش نفر) بیشتر يا کمتر 
شده‌اند. 


(1)- سورة یوسف؛ 12. آیه 80. 
(2)- سورة طه؛ 20, آیه 62 و 63. 
(3)- سورة المجادلة؛ 58, آیه 12. 
(4)- سورة المجاد[ة؛ 8 یه 9. 
(5)- سورة الشوری؛ 42, آیه 38. 
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9 آنچه شایسته است جواب واقع شود. 0۳ به ن از اشکال تقریر شده در 
آغاز بخت انفضال,. حاضل کردد. این است که گفته شود+ کسانی که ترول 
آیه درباره‌اشان صحیح است, همان سه نفری هستند که ابن عباس- رضی 
الله عنهمأ- نام برده. و چون این عدد- مقصودم آن سه نفر است- مقصود 
آیه است: آزاین‌رو بر عدد آخری مقدم شده تا شذات عنایت به آن معلوم 
گردد, چراکه متکلم, هرگاه در این‌گونه معانی, او را سبت به چیزی تاش 
باشد آن چیز را در کلام خود مقدّم می‌آورد, سپس مرتبه کمترین و 
بیشترین را مطرح کرد تا احتمالی که از پیش گفتیم از میان بردارد, و 
وقتی این رویداد, رویدادی باشد که آیه به سب آن نازل شده, سوال ۳ 
ساقط می‌گردد, سوالی که در ان کفته شدم بودم جرا از آولین مرتیه 
7 سخن به میان نیامد. و چرا پس از عنوان شدن نجوای سه 
ه با _عنوان کردن «اذنی» و «اکتر» (از مراتب دیگر) بی‌نیاز شد؛ تا 
9 دای توا وه «أَکتَ» نجوای بیشتر از سه نفر را 
شامل شود. 
و جواب از سوال درباره اين‌که فایده اشاره به عدد پنج بعد از عدد سه 
چیست ۲ در حالی که قول خدای- تعالی- و آکتَت» از مطرح شدن ان 
مرتبه و مرأتب دیگر تا بی‌نهایت بی‌نیاز می‌گرداند- جواب از آن سوّال به 
کم که آاشت ال این که اک اه سواست کت ا الم ان 
اعداد را از مرتبه سه تا پنج به ما بشناساند, تا معلوم شود که مقصود, همه 
مراتب اعداد است. و کیفیّت انتقال در بقیه مراتب مانند و 
پنح است: اگر گفته شود: اگر مقصود شناساندن انتقال در مراتب اعداد 
است چرا این معژّفی با عدد چهار که الغاء شد, انجام نگرفت, در حالی‌که 
اشاره به آن اولویت داشت؛ زیرا انتقال از سه به چهار صحیحتر از انتقال 
سه به پنج است, جچون درج عدد به مقتضای ترتیب صحیحتر از درج ان 


بدون ترتیب است. در حالی که معژفی کیفیت انتقال که مقصود بود, با عدد 
چهار تحقق می‌یافت. در جواب گویم: دو چیز از مطرح شدن عدد چهار مانع 
امد نی ترس ان نت ام کلام زیرا| تلفظ به عدد «اربعه» به سبب 
زشتی تکرار لفظ مشتق از اربعه بدون فاصله‌ای که یکی از دو لفظ را از 
دیگری دور کند بر زبان گفتنش و بر گوش شنیدنش سنگین است, پس اگر 
بعد از قول خداوند: « لا هو رابعَهْمٌ» گفته می‌شد: «و لا اربعة» کلام 
سنگین می‌شد؛ ۱۱ ۱ 1۳ 
حلق وجود داشت. و آن دو «عین» و دو «هاء» است, و همانا آمدی مثل 
چنین ترکیبی را بر ابو تام عیب گرفته- در شعری که گفته است <1»: 


(طویل) 


ابراهیم الرافقی را مدج و از او عذرخواهی کرده است, و روایت دیوان؛ و 
معاهد التنصیص, ج 1 ص 35 «کریم» است. 
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کریما متی امدحه آمدحه و الوری معی و متی مالمته لمته وحدی 

- و آن را «معاظله «1»» نامیده است و آن زشت‌ترین عیبی است که عمر 
بن الخطاب- رضی الله عنه- شعر زهیر را؛ هنگامی که وصف می‌کرد, از آن 
عیب خالی دانست. و موضوع دومی که مانع مطرح ساختن کدد چهار بود, 
کر ناظم کلام بلیغ از تکرار معانی و الفاظ بدون فایده است. و اگر 
گوینده از عدد سه به عدد چهار منتقل می‌شد., ان حکم مکژر می‌گشت؛ 
زیرا حکم مربوط به چهار بر عدد پنج جریان یافته است, که پنج همان چهار 
است و علاوه‌ای, پس چهار داخل در آن می‌باشد, و احکام جارق بز آند یر 
چهار جاری است. (و نیز مانع از اشاره به عدد چهار, گریز از مطرح شدن 
عدد زوج و عدول از آن به عدد فرد است؛ عدد فردی که واجد خصوصیاتی 
است که عدد دیگر را نیست و به‌سبب آن خصوصیات, عدد فرد, نه عدد 
زوجح شایسته عنوان شدن می‌باشد. 

و این جواب که جواب از سوّال دوم است متضقن جواب سوّال سوم 
و اما جواب از سوّال چهارم: «که چرا چنانکه از عدد سه به عدد پنج منتقل 
شد از عدد پنج به عدد هفت انتقال نیافت, و به آن حدٌ از عدد نرسید, و در 
نتیجه آن عدد را فرونمی‌گذارد عددی که خداوندش ویژگیهایی سپرده که 
به‌واسطه آن تعداد آسمانها و زمین» , و ایام روزگار و اقلیمهای زمین مطابق 
آن عدد آمده است و خصوصیات دیگری دارد که این‌جا گنجایش بیان آن را 
ندارد, و همه آن خصوصیات در کتابم موسوم به «الخواطر السوانح فی 
ذکر سراثر الفواتح» که قبلا نام برده شد و مورد اشاره قرار گرفت. مندرح 


است» در جواب از اين سوال گویم: مقصود آیه معژفی کیفیّت انتقال بوده 
و آن با بیان عدد پنج تحقق بافته است؛ بنابراین_ تکار ان منظور در عدد 
دیگر تطویل بلاطائل است. :9 با عدد پیشین از آن بی‌نیازی حاصل گشته 
است, و اگر قرار بود ویژگیهای عدد هفت مورد توجّه قرار گیرد لا زم 
می‌ شد 0 عدد نه نیز مورد توجّه واقع شود, در حالی که منظور ایه 
هرگاه ویژگیهای اعداد مورد توجه باشد, عدد پنج را به ویژگیهایی مخصوص 
فسانی که ادا کر ماس و اشعل ابا این انست که 
نخستین عددی است که سه مرتبه «فرد»: یک, سه, پنج, دارد. و از جمله 
این که تعداد مراتب عدد فرد ان نیز فرد است. و هیچ‌یک از سایر اعداد 
مرتبه یکان, و نه اعدادی که عدد پنج بر آن بنا شده و نه عددهایی که از ان 
منشعب گردیده, این خصوصیت, را ندارد, زیرا عدد سه دارای دو مرتبه 
فرد و تعداد مراتب فرد آن زوج است. و عدد هفت هرچند چهار مرتبه وتر 
(فرد) دارد, اما تعداد آن زوح است, و نسبت به پیج قزر کت نا تشد زیرا| 
هفت, عبارت از 


(1) «معاظلة» مصدر «عاظل بالکلام» به معنای پیچیده و معقد ساختن 
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عدد پنج است و علاوه‌ای, و عدد پنج نسبت به آن بسیط و بسیط اصل 
مر کت می‌باشد, و عدد نه هر چند جامع عددی, بیشتر از هفت است. و 
تعداد وترهای آن وتر است امّا نسبت به هفت مرگب و هفت نسبت به پنج 
رک است. بنابراین عدد بنج نسبت به عدد 9 اصل اصل است, این 
خصوصیات برای عدد پنج» علاوه بر خصوصیاتی است که به آن اختصاص 
یافته تا جایی‌که فواتح سور کتاب عزیز بر وفق عدد پنج آمده است, و همه 
آن خصوصیات را در کتاب «الفواتح» که به آن اشاره شد, گرد آوردم: و 
چون عدد بنج این منزلت را داشت. عنوان شدن آن شایسته‌تر از عنوان 
شدن هفت بود, و لازم بود مطرح گردد تا به برتری و شرافت آن توجه 
دهد, و واجب نود و ی آن کرد توقف شود, و در معژفی انتقال در مراتب 
اعداد به آن اکتفا شود. هدیا اجه کقته شهت انت سی رود که سم آیه جر 
خی که انوم سر .از خی است.: ععسظ اس زره معتر اشکال 
پنداشته اشت: و با توضیحاتن که بیان داشتيم انفضال از,شوال حاصل شند؛ 
ای 

ای احضال ات کصار خوا ایو رغصا هر ات 
کلام زکریا (ع): 

«قال زب نی بَکُونْ لی عُلام و قه بلَعیی الْعبر و امرأتی عاقة فال کذلک 


ال تفعلن ما پبشاء «ر[»» ,و خدای- سبحانه- در داستان مربم- علیها السلام- 
گفت: «قالث رب ی یِکونْ لی ولد 5 و یش فال کدی 1اه 
َحلْقَ ما پشاء «<2»». 

گوینده‌ای را رسد که ,گوید: «چرا در مورد داستان زکریا, خداوند «یِفعَل» و 
در داستان مریم بم «بْلَْ» گفت. , در حالی که معنی وه است » و آن معنی 
در هر دو مورد عبارت است از بشارت به فرزند, و رهایی از ان اشکال به 
این است که استعاد زکریا در مورد تولد فرزند. استعاد موضوعی است که 
خارق العاده نیست ولیکن تحقّق آن بعید و به ندرت است, پس نیکو بود که 
از آن به لفظ «یفعل» تعبیر شود زیرا با صیغه «فعل» درباره کسی خبر 
آورده می‌ شود که وقوع مثل آن فعل از او تکرار شده است, و استبعاد 
مریم- علیها السلام- استبعاد امری اشنتت: که منل, آن جر یه شک یو 
معمول و خارق العاده تحقق نمی‌یابد. پس خبر درباره خدای- سبحانه- از 
وقوع آن امر با لفظ «خلق» مناسبتر بود؛ زیرا «خلق» در لغت به معنای 
تقدیر است, و تقدیر مقذم بر تصویر می‌باشد؛ و ان در اصطلاح شرع 
عبارت از «اختراع» است., و انجام کاری که مثل آن عادة تحقق نمی‌یابد 
سزاوارتر به نام «اختراع» است. پس مناسب بود از آن کار با لفظ «خلق» 
خبر آورده شود. 

و از باب انفصال است قول خدای- تعالی در سوره مائده. خطاب به عیسی 
(ع)؛ جایی که به 


(1)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 40. 
(2)- سورة ال عمران؛ 3, آیه 47. 
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الا شحر تین :و | آفخیت الی الخوارین: آن امتوا نی و جرسولی فالوا اما 
«1»» پس خدای- سبحانه- همه نعمتهایی که به او ارزانی داشته با کلمه 
از در قول خدای- تعالی- «ا َبْوْبکَ» که دال بر زمان گذشته می‌باشد,- 
هه آن یار محدوددته زمان. گذشته آورده بجز نعمت (معجزه) شفا 
دادن کوز.و پیش اندام. که آن زا مفید به.وفتی و محدود ره زمانن نیاو‌رده 
است. 

وهای از ان اشکالن به این است که هر نعمت از نعمتهایی که برشمرده 
در یک زمان از طرف خداوند در حق/ او ارزانی شده و تکرار نگردیده 


0 


است. و زمان وقوع آن بر زمان بیان آن مقدم بوده پس لازم شده مقید به 
زمان گذشته باشد. و شفای اکمه و ابرص را پیوسته از زمان ظهورش تا 
زمانی که به آفتهان عروح داده شد به‌ دست وی انجام قي کردید: پس 
شفای کور و پیس کاری نبود که او در وقت معیّن و زمان محدودی انجام 
دهد ازاین‌رو تعظیم آن نعمت در دیده وی, همانند وقت وقوع ان از او, 
مطلق و غیرمقید به زمانی است؛ و الله اعلم. 

و از باب انفصال است قول خدای- تعالی-: «فمَن فرض فیهنٌ الحةٌ فلا 
1 قسوق و لا جدال فی الحَحٌّ «2»» که ابو عمرو و آبن کثیر, نه 
ساير قراء رفث و فسوق را به رفع و تنوین قراعت کرده‌اند پس گفته 
می‌ شود : : چرا این دو کلمه «رفتث و فسوق» به رفع اختصاص پافت. و «لا 
جدال» مرفوعر نگردید, و بنابر قاعده نحوی «اسم نکره بعد از لا ء»> مبنی بر 
فتح شد-. (و گفته نشود «<3») نحویان را در این کلمه (اسم لا)- که آن 
معزوافت 2 مسأله «لا حول و لا قوة الا ال است- شش قول باشد: رفع 
همه اسمها با تنوین, و بدون تنوین, و نصب همه اسمها با تنوین, و بدون 
تنوین و رفع یکی و نصب دیگری بدون تنوین, و رفع برخی و نصب برخی با 
تنوین <4», و هرگاه این وجوه بی‌اشکال باشد. سوال ساقط می‌گردد. زیرا 
در جواب می‌گویم: «اگر قراعت مورد سوّال 


(1)- سورة المائدة؛ 5, آیه 110 و 111. 

(2)- سورة البقره؛ 2, آیه 197. 

(3) عبارت اصل متن «یقال» بود و مصحح این وجه را بر وجه مضبوط در 
سایر نسخه‌ها با اضافه «لا» ترجیح داده و افزوده است ان وجه صحیح و 
وجه مذکور در سایر نسخه‌ها اشتباه و موجب فساد معنی است ولی به 
نظر مترجم پس از تال در متن به قرینه سیاق معلوم می‌شود «لا یقال» 
صحیح است. و لذا ترجمه «لا یقال» در متن ترجمه اورده شد. 

(4) ر ک: البهجة المرضية (السیوطی) ص 63. 
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این‌گونه درباره‌اش عمل شده بود. و قراعت ابو عمرو و ابن کثیر بر اين 
روش بود تبدیل روایتشان جایز بود, و به وجوه دیگر قراعت می‌کردند و 
« فلا رفت و لا فسوق 5 / جدال» را جایز می‌دانستند در حالی که تبدیل آن 
روایت نزد آن دو تن جایز نیست, بنابراین_ عدم جواز تبدیل , بر این دلالت 
دارد که پا وجه قراءعت آن دو از وجود ششگانه مذکور است. و در حالی که 
آن وجه را بر سایر وجوه تبرجیح داده, دلیل ترجیح چیست و یا اين که قراءعت 
آن دو (رفع رفث و فسوق و نصب جدال) علت دیگری دارد, پس آن علّت 
چیست؟. در حالی‌که ابو عمرو مثل چنین مورد قراءتی را براساس قاعده 
نحوی معروف یعنی فتح همه اسمهای بعد از لا مکژر, قراءتي کرده, و این 


بیع 


وجه را بر بر سایر وجوه, در قول خدای- تعالی-: «من قبل آن اروت بوم م لا , 
فیه 5 لا حُلَه و لا سَفاعَةٌ «1»». ترجیح داده است. بنابراین فرق میان ِ 
مور یت ۵150 ,ع نی گنه زترت آن ابو عمرو و ابن کثیر این آیه را در 
دو اسم اول, نه اسم سوم به رفع قراءعت کرده‌اند 2 این است که حرف 
«لاء» ای که دو اسم اول پس از آن واقع شده‌اند غیر «لاء» ای است که 
اسم سوم پس ان واقع شده؛ که «لاع» اول «لاع» نهی نه لاء نفی و لاء 
دوم, لاء نفی است, و معنی این است که «فمن فرض فیهن الحح فلا یکن 
رفث و لا فسوق» یعنی «لا یحدث منه ذلک» (- پس هرکه حج را بر خویش 
واجب ساخت نباید از او امیزش با زنان و نافرمانی سر زند), سپس 
به‌منظور نفی, جمله «لا جدال» را ازسر گرفته است پس در «لاء» اول, 
نهی و در «لاء» دوم نفی اورده است؛ و الله اعلم. 

ری مبان اشصال‌بو اساه ان است که اساسا زر ون از نی 
کلام و توضیحش در بقیه کلام است, و انفصال و اشکال ان در یک جای 
کلام قرار دارد, و چه‌بسا اشکال و انفصال از آن در یک کلمه واقع شده 
است. ولیکن انفصال بیشتر, در یک جمله وتیک:بیت ام آین-9 تختق آن :دز 
ای اک سس اه ار 


باب ابداع <3» 


اناد ج ات اس کر تیان قاط ام ماه 
تناسب استعداد کلام و مفاد معنایش متضمّن یک پا دو بدیع باشد 
به‌گونه‌ای که در یک بیت يا یک جمله تعدادی از انواع بدیع تحقق 


(1)- سورة البقره؛ 2, آیه 254. 

اوح المعانی.ج ۱ ضن 62و التشر فی الق اعات زر ع 2اض 
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را اسان این عوع بم هو یماکان است سانه سعت او زارد این 
ختقاض اد خست آلمسل.صس 72 عهایة الارتبج 7 خن 162 

تدیغ العر آن:ض: 382 

یابد. و کلمه‌ای از آن خالی از یک یا دو نوع بدیع یا بیشتر نباشد. 

و در کلام منتور و شعر موزون گفتاری مانند آیه‌ای از کتاب خدای- تعالی- 
نه دیده و نه روایت کرده‌ام, آبه‌ ای که از آن 21 نوع از انواع بدیع استخراج 
نموده‌آم, باوجودی که تعداد الفاظگش 7 کلمه است. آن _آیه این قول 
خدای- تعالی- اسیت: «و قیل ی أََض ای سا و یا ِ آقلِعی وٍ غیضَ 
الماء و فضی امد ث عَلی الجُود و قیل بُعدا لِلَْوَم الظالمین 
«1»» شرح 0 ۳-۳ ۳ این قرار 0 

مناسبت تام : میان «ابلعی و اقلعی» 

و مطابقت لفظی: در دو کلمه ارض و سماء 

و استعاره: |بلعی و آقلعی برای ارض و سماء 

و مجاز: در با سماء که حقیقت آن: «یا مطر السشماًء» است. 

و اشاره: در «غیضَ الماغ» واقع شده, که خدای- سبحانه و تعالی با این دو 
اننا ای ری سای دام سا اب رو هی زود می باران اسعان 
بایستد. و زمین آبهای جاری از چشمه‌ها را ببلعد, و در نتیجه آبهای جمع 
شده روی زمین کاهش یابد. 

و ارداف: در «استَوت عَلی الجودوث» پس همانا خداوند از استقرار کشتی 
بر این مکان و نشستن آن؛ بدون انحراف و کجی به‌منظور از اسشن اهل 
کشتی, با لفظی نزدیک به حقیقت خبر داده است. 

و تمثیل: که در جمله «قضی لاف تحقق یافته است, پس همانا با آن 
جمله, نابودی نابودشدگان و رهایی رهایی‌یافتگان را با لفظی بیان داشته 
که نسبت به لفظ ارادف تا حدی از لفظ معنای حقیقی دور است. 

و تعلیل: ازآن‌روی که فرورفتن آب علّت استقرار کشتی است. 

صحّت تقسیم : و آن هنگامی است که خدای- سبحانه- اقسام حالات آب را 


در زمان نقصان فراپوشانیده است؛ زیرا حالت نقصان جز این نیست که 
ی و چشمه‌های زمین بسته, و آب جاری بر روی آن کاهش 
می با بد 

و احتراس: در قول خدای تعالی-: «و قیل بُغدا لِلْمَوّم الطلمین» که خداوند 
شده که سزاوار هلااکت 0 از این پندار, جلوگیری کرده است؛ پس 
خر ایحا مه تس س‌هالکان را آمرد یا داسته نود تا رشان 


(1)- سورة هود؛ 11, آیه 44. 
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سزاوار هلاکت بوده‌اند؛ چراکه عدل خداوند مانع از ان است که نفرین بر 
کسی اورد که شایسته ان نیست. 

و انفصال: به این شرح که گوینده‌ای را رسد که گوید: «از لفظ قوم 
بی‌نیازی حاصل است؛ زیرا اگر گفته می‌شد: : «و قیل بعدا للظالمین» کلام 
کامل بود», و | انفصال از آن اشکال به اين است که گفته شود: چون قبل از 
آن جمله, ۰ در آغاز ز کلام. قول خدای- تعالی-: «چ کلما مه علبه هلا مر فونه 
سَخروا مه «1»» بیان شده. و پیش از آن خدای- با خطاب به نوح 
(ع) گفته: 

«و لا تخاطبیی فی الذین ظلموا ان هُمْ مُْرفون «2»», ازاین‌رو بلاغت ایجاب 
کرد, لفظ «نوح» که الف و لام 1 فبین ریت غمهمی‌ناشد: آ فده نود 
تا بیان نماید که فوم هلاکت‌بافته, همان قومی هستند که نامشان, در قول 
خدای- تعالی-: «و کلما علیه هلا مر قوهه» ان نش امه انشان‌ترا بة 
صفت ظلم متصف گردانید. و با علم سابق خود با کلام «و لا خحاطتّیی فی 
الذین ظلفو| ام خعرفون» از .هلاکتشان. خبر دادم بتابزاین از آن اشکال 
انفصال خاخل ۳ شد لفظ قوم در کلام لفظ زایدی نیست. 

و مساوات: و آن به‌سبب این است که لفظ ایه نه بیشتر, و نه کمتر از 
معنای آن است. _ 

و حسن نسق: و آن در عطف برخی رویدادها بر برخی دیگر با بهترین 
ترتیب و مطابق وقوع آنها یکی پس از دیگری تحقّق یافته است. 79 
خداوند زمین را فرمان داد آب را فرو برد. سپس این معنی را که آسمان 
فرو نباره بر آن عطف کرد و بر آن, خبر کاهش یافتن آب را و بر خبر 
کاهش یافتن آب, فرمان به هلاکت رسیدن افراد هلاکت‌یافته و نجات افراد 
نجات‌یافته را معطوف داشته است. و بر ان فرمان. استقرار کشتی را بر 
«جودی» و بر استقرار کشتی بر جودی, نفرین بر هلاکت‌یافتگان را به 
عطف آورده است. ۱ 


آمتم است. 


و ائتلاف لفظ با معنی: زیرا لفظ دیگری شایستگی ندارد, جایگزین هیچ یک 
از الفاظ آن آیه شود. 

و ایجاز: از ان‌جهت که خدای- سبحانه- همه داستان را با الفا ظ مخصوص 
خودش, در کوتاهترین عبارت, و با الفاظی نه طولانی به‌طوری بیان داشته 
که خبری از اخبار آن را فرو نگذاشته است. 

و تتتفيم دزیر بش اول آیهقا «اطلعی» خر آیه را مت ظلیه: 


(1)- سورة هود؛ 11, آیه 38 

( مور هو 11 یه 37 

تدیع القر ان رد 

حروف هر یک از کلمه‌ها اسان و رونق فصاحت دارد, و از الفا ظ زرشت 
خالی, و ترکیب الفاظ از تعقید و موجبات آن مبژاست. 

و حسن بیان: از آن‌جهت است که شنونده در معنای کلام درنگ نمی کند, ۰ و 
چینی از آن.تر اه‌مشکل نمی‌گردد. 

6 تمکین : بمسخت: این کم فاصلم ابه ند مق خود اشتفرار دار ونر عفکان 
خود جایگزین شده, نه اضطرابی دارد, و نه فراخوانده می‌شود <2». 
اشتام و اشحام در آن ان امه آسانیعا زلنسیع و لفط 
که اشتهه‌طرافت ان ماه ات اندیی است که اه هو تس 
می‌شود. 0 

و ابداع: که در ضمن همه آیه تحقق پافته و نام این باب است. ابداع آن, 
به‌سیب این است که در هر لفظی از الفاظش یک يا دو نوع از انواع بدیع 
حاصل شده است؛ زیرا این آ چنانکه گذشت مرکب از هفده کلمه 
می‌باشد که بیست‌ویک نوع از انواع بلاغت را دربر گرفته, و این بدون 
احتساب برخی از انواع مکژر است., مانند استعاره که در دو مورد تحقق 
یافته, و 1 استعاره ابتلاع و اقلاع است. پس خدای رحجمتت کناد: عظمت 
اين کلام را تماشا کن, و آن طرایفی که نظمش دربردارد و لفظش 
۱ قدردانی کنی, و اين تعداد که گفته شد 
تعدادی از انواع بدیعی است که در آن آیه برای من پاوجود ضعف در دقّت 
و کمی معلومات و کندی ذهن روشن شده است؛ و الله اعلم: 


باب حسن خاتمه <1» 


باب حسن خاتمه «1» بر گوینده چه شاعر و چه نثرپرداز, واجب است 
کلامش را با بهترین پایان. پایان بخشد؛ که آن آخرین بخشی است که در 
گوشها باقی می‌ماند و چه‌بسا؛ بیشتر اوقات؛ همان بخش و به سایر بخشها 
به‌خاطر سپرده می‌شود. 

پس لازم است در آراستگی و پختگی, و نفزی و نیرومندی آن کوشش 
شود. 


(2) یعنی فاصله آیه با تکلف و تدبر به‌دست نمی‌آید بلکه خود می‌آید. 
ان ان امه اداسن ات تن شم کم اش خع از اهر اعات 
اوست, ولیکن وی در اين باب از سوی: قاضی علی بن عبد العزیز جرجانی 
در کاش الساطء.ض 48 سعاشن در کاس انیم یز ام سین 
الحقظع, و این تور در کناین خرانة الادت خن 260ردسعت فد ده 
است. 

بدیع القرآن, ص: 385 

و از مثالهای این باب خاتمه‌ای است که امام تقلی ءع( آن را پایان‌بخش 
۰ قرار داده که در پاسخ نامه معاوبه- پیش از وقوع جنگ صفین میان 
ایشان- نگاشته است؛ هو ان می‌گوید «1» «و ذکرت آن لیس لی و 
لاصحابی عندک الا السیف, نید اضحکت. بعد استتعیار عتی. الفمت: بنی عیه 
المطلب من الاعدآء تاکلین و بالسیوف مخزفین «لت قلیلا یلحق الهیجا 
حمل» فسیطلبک من تطلب. و یقرب منک ما تستبعد و ای مرقل تحوک 
۳ ۱ و الانصار و الّابعین لهم پاحسان, شدید زحامهم, 
ساطع قتامهم, متسربلین سرابیل الموت احث اللَاء الیهم لقاء رتهم قد 
صحیتهم ذزية بدربة و سیوف هاشميّة قد عرفت مواقع نضالها فی اخیک و 
خالک, و جذک «و ما هی من الظالّهین ببعید <62»». 

و جسن خاتمه در اشعار شاعران گذشته بسیار کم است. و همانا شاعران 
ولد ۳ عصر حاضر به آن پرداخته‌اند. 

و از آن باب است شعر ابو نواس که آن را پایانبخش قصیده‌ای قرار داده 
که درباره محمد امین سر وده است, مطلع آن قصیده چنین است: (طویل) 
یا دار ما صنعت بک الایام لم یبق فیک بشاشة تستام <3» 

وی آن قصیده را با این بیت پایان بخشیده است: 

فبقیت للعلم الذی تهدی «6» له و تقاعست عن یومک الایام «4» 

و مانند شعر همان و خصیب والی مصر» از ابیات قصیده‌ای که 
آغاز آن چنین است* یل 


آجارة بیتنا آبوک غیور و میسور ما یرجی لدیک عسیر «<5» 

وی در پایان آن قصیده گفته است : 

فان تولنی منک الجمیل فاهله و الا فانی عاذر و شکور 

و مانند گفتار ابو تمام, در پایان قصیده‌ای که در آن سخن از فتح عموربه 
گفته است: (بسیط) 


(1)- نگاه کن به : نهاية الارب, ۳ 7 ص‌ 33 2, چاپ دار الکتب المصرية و 
صبح الاعشی, ج 1 ص 229. 

(2)- سورة هود؛ 11, آیه 83. 

(3)- روایت ت آن شعر در دیوان وی چنین است: 

«یا دار ما فعلت ...» «ضامتک و الایام لیس تضام» 

نگاه کن به ص 63 و 64 دیوان ابو نواس, چاپ «العمومیة». 

(4)- اغاز اين بیت, در دیوان چنین نقل شده: 

«فسلمت للامر الذی ترجی له» . 

(5)- دیوان او ص 101 و 102. 

(6) در تحریر (ص 019 تهدی به ضبط شده است. 

بدیع القرآن, ص: 386 

ان بین لیالی الدهر من رحم و و اوذمام و 1 

0 ینی الا اافی اس انت موم ضفر الوجوه خلت آوجه العرب 

و مانند شعر وی در خاتمه قصیده‌ای که به آن از ابن ابی دواد عذرخواهی 
کرده است: 

وی نادن لیب له این سای مسامصعه تا لته هدان 2 

و مانند گفتار وی در خاتمه قصیده‌ای که به آن از موسی بن ابراهیم رافقی 
عذرخواهی کرده است: (طویل) 

فان یک ذنب عنْ آوتک هفوة علی 1۳ منی فعذری علی عمدی «3» 

و مانند شعر ابو الطیب متنبی در پایان قصیده‌ای از قصیده‌های معروف به 
«سیفیات» (الوافر) 

فلا حطّت لک الهیجاًء سرجا و لاذاقت لک الذنیا فراقا «<4» 

و مانند شعر او در پایان ۹ ۳ که به آن ابو وائل بن حمدان را به 
مناسبت رهایی او از اسارت تهنیت گفت: (متقارب) 

فذی الذار آغذز من مومس و آخدع من کفة الحابل «5» 

تفانی الجال علی حتها و لا یحصلون «7» علی طائل 

و مانند گفتار او در با قصیده‌ای که به آن «ابن العمید» را تودیع کرده 
ات روا 

فجد لی بقلب ان رحلت فائنی اخلف فلیی: عقد ان قضله بعتدای «6» 


فلو فارقت جسمی الیک حیاته لقلت آصابت غیر مذمومة العهد 

و همه خاتمه‌های فرقان (قران) در نهایت نیکویی و اوح کمال است: ژیرا 
ان خانمه‌ها میان موضوعاتی چون دعاها,ء و وصیتها, و واجبات؛ و ستایش 
خدا, و توحید خداء, و پندها, و وعده‌ها, و خاتمه‌های دیگری دور می‌زند که 
جانها را باوجود چنان مطالبی میلی و اشتیاقی برای گفته‌های دیگر بجای 


نمی‌ماند مانند: 
(1)- دیوان ابو تمام ص‌ 1- 12, چاپ بیروت؛ با اختلاف صص در روایت 


شعر. 
(2)- دیوان او ص 91 

(3)- دیوان اوء و الطراز ج 3 ص 129, 328. 

(4)- دیوان متنبی با شرح عکبری, ج 1 ص 128. 

راد وان مس 2ص ور 

(واسجوان فن۰ 1 ص 280 

(7) در متن بدیع القرآن اضافه دارد: «منها» و آن موجب اخلال به وزن 
شعر است. در تحریر ص 620 مصراع دوم بدون «منها» نقل شده است. 
تفیش تفر ای بر 287 

جفای سا رات حصوال اه ی ی ات 
فا هو ای که باباشخی ری بر اسر وهای بایان 
«سوره آل عمران». و فراتض پایان «سوره نسا۶», و تعظیم و تقدیر (ذات 
حق) در خاتمه «سوره مائده» و وعدووعید در پایان «سوره انعام». ترغیب 
بر بندگی و عبادت و بیان حال فرشتگان در خاتمه «سوره اعراف». تشویق 
نز جهاد و صله ارجام پایانتخشن «سوزه انفال»: وصف پیامیر (ص) و مد 
اه لداری فاصته اوه ی هل الم ال ال( ملیل بان 
«#سوره براعت», و دلداری به پیامبر (ص) در پایان «سوره پونس > و مانند 
آن است خاتمه «#سوره هود؟: وصف قرآن و مدج آن در خاتمه «سوره 
یوسف», و ردٌ بر تکذیب‌کنندگان پیامبر (ص) پایانبخش «سوره رعد», مدح 
قرآن. و سخن از فایده ان و نعمت نزول قران پایانبخش «#سوره ابراهیم», 
و وصیت به پیامبر پایانبخش «سوره حجر», و امر پیامبر- علیه الصلوة و 
السلام- به صبر, و نهی وی از اندوه, و زدودن اندوه وی, اندوهی که از کفر 
کافران بر او عارض می‌شود و وعده به پرهیزگاران پایانبخش «سوره 
نحل», و امر پیامبر (ع) به ستایش پروردگارش- سبحانه- و تنزیه و تکبیر او 
که پایانبخش «سوره اسراء» است. و تشویق پیامبر (ص) به ابلاغ 
(رسالت) و اقرار به صفت بشریت, و امر وی به توصیه پایانبخش ِ 
کهف», ۳ قرآن, و وصف کسی که قرآن بر او نازل شده, 
زنهار دادن به مردم با بیان سر‌گذشت کسانی‌که پیش از ایشان به هلاکت 


رسیده‌اند پایانبخش «سوره مریم». و وعدووعید. با سخن از 
کمین‌نشستگان ستمکار و فریبکار پایانبخش «سوره طه», و استعانت به 
او دون ای همم کان رالات جو به اساه ارت نود زاناس 
سنوز و انبیاء»>, تشویق به پیروی دین ابراهیم و بیان این مطلب که پیامبر 
گواه پیروی ات خود از دین ابراهیم است, و گواهی ات او بر سایر امتها, 
و امر ات پیامبر به نماز و زکات؛ و تمسشکی به ذات خداوند, و وصف حق- 
۰ به صفاتی که موجب تشویق به تمشک به اوست پایانبخش سوره 
حجّْ, و امر پیامبر (ص) به دعا, و درخواست آمرزش در دعا, و وصف 
۷ سبحاأنه- به بخشش پایان «سوره مومنون» و اعلام این مطلب 
که خدای- سبحانه- حال بندگان را در دنیا می‌داند, و وقتی در آخرت بسوی 
اها شم انسا هرا اه ارات نام موسارن واه ک س هر 
چیزی قدرت مطلق دارد پایانبخش «سوره نور». و تشویق به دعا در پایان 
سور فرقان», و تهدید ستمکاران پایانبخش *سوره شعرا», و ستایش 
پروردگار و وعید, و وصف خدای- سبحانه- به آگاهی از کارهای بندگان 
پایان «سوره نمل», و وصف حق- سبحاأنه- به بقأ پس از فنای خلق, و 
این که باز گشت بسوی او و حکم مخثص به اوست پایانبخش «سوره 
عنکبوت». و وعده هدایت برای کسی که در راه خدا جهاد کند, و همراهی 
خداوند با نیکوکاران, و امر پیامبر (ع) به صبر و نهی دیگران از آنه که در 
شک و تردیدند, 
تجع الق آن دض 3087 
ای تا سا ات ی سای ان 
کاری برخلاف مقام بردباری بکشانند در پایان «سوره روم» <«1», و اسر 
پیامبر (ع( به روی گردانیدن از کافران و انتظار حکم خداوند درباره ایشان. 
خاتمه «سوره سجدم». و بزرگداشت حمل امانت و ترس قویترین 
آفریدگان از آن امانت و این که انسان به سیب ظلم و جهلش بار امانت را 
می‌کشید. و آن قبول امانت وسیله به عذاب رساندن منافقان و مشرکان و 
قبول توبه موّمنان, و خبر از امرزش و رحمت خداوند پایانبخش «سوره 
احزاب» و برحذرداشتن از فریفته آرزوها شدن؛ چنانکه شخصی که در حق, 
شک و تردید می‌ورزد, فرنفته فسوی بایان رم سا یر از این که 
خدای- سبحانه بندگانش را مهلت می‌دهد و به وضع آنان بیناست پایان 
«سوره فاطر» و خبر از این که قبضه قدرت و ملکیت هر چیز به‌دست او و 
باز گشت همه بسوی اوست؛ پایانبخش «سوره پس» و تسبیحج و تیه 
خدای- تعالی- از وصف مشرکان, و درود بر پیامبران. و ستایش پروردگار 
جهانیان خاتمه «#سوره صافات», و عامون شدن پیامبر (ص) به دور ساختن 
مقام خود از درخواست مزد مقابل هدایت کسانی که هدایتشان کرده, و از 
بستن مقام پیامبری به خويشتن, و خبر از این معنی که قران یاداور جهانیان 


است, «پایانبخش سوره ص» و سخن از اوضاع قیامت. و ستایش خداوند 
خاتمه «سوره زمر» و تشویق به ایمان پیش از نزول عذاب و برحذر 
داشتن از کفر و اظهار زیانکاری کافران پایان, «سوره حم (مومن)», و خبر 
از این که کافران درباره روز قیامت در شک و نردیدند و خداوند بر هر 
چیزی احاطه دارد. خاتمه «سوره حم (فصلت)» و مدح پیامبر به هدایت و 
راهنمایی, پایانبخش «سوره شوری». و آگاه ساختن پیامبر (ع) از اين معنی 
که کافران قوم وی ایمان نز آ و ی و مأمور شدن او به گذشت از آنان و 
تهدیدشان پایانبخش «سوره زخرف» و بزرگداشت این نعمت پیامبر (ع) 
که قران را به‌منظور یاداوری بر زبان وی جاری ساخت, و امر پیامبر به 
انتظار انچه مومنان در انتظارش هستند. خاتمه «سوره دخان» و کوتاه 
شمردن عمر دنیاء و تشبیه کوتاهی آن به ساعتی از روز و تثبیت هلاکت 
فاسقان پایان «سوره احقاف». و بیم دادن کافران به جایگزین کردن قومی 
دیگر بجای ایشان پایان «سوره قتال». و وعده اون و پاداش بزرگ به 
مقمنان شایسته در پایان «#سوره فتح», اعلام این مطلب که مئّت گذاردن 
به سب هدایت ان کسی که مسلمان شده مخصوص خدای- سبحانه- 
می‌باشد, و خداوند به کارهای ایشان آگاه است پایانبخش «سوره 


(1)- ملاحظه می‌شود که معژفی خاتمه «سوره لقمان» از همه نسخه‌های 
اصل افتاده, و در نسخه اصل «۱» و «ب» خاتمه سوره سجده بیان شده و 
۳7 آن را خاتمه سوره لقمان 0 است. دقت کن. و صحیح بود 
درباره آن بگوید: خاتمه آن سوره عبارت است از اين‌که علم به ساعت 
اف وا ای اه مان اش ان ده ایا 
و سرزمین وفات او (علم به آن امور) نزد خداست. 
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خر ات و آمر نف سای (ض )نا با ابا فران کشی که ستمنا ی ات 
متذکر سازد پایان «سوره ق» و نفرین با «ویل» بر کافران پایان «سوره 
ذاریات», و امر پیامبر (ص) به بردباری و تسبیح و ستایش خداوند 
پایانبخش سوره طور, و بیان حال مشرکان و بیان (انکار) این‌که هنگام 
شنیدن قرآن گریه نمی کنند و امر ایشان به سجده پایان «سوره نجم؛ و 
مزده به مقمنان به داشتن جایگاه صدق در محضر پروردگارشان ۹ 
«سوره قمر», و بزررگداشت نام خدا| و وصف او به جلالت و اکرام «پایان 
سوره رحمن» و اعلام اين موضوع که قرآن حقَّ یقین است, و مأمور شدن 
پیامبر به تسبیح نام پروردگار بزرگش خاتمه «سوره واقعه» و اعلام این 
مطلب که بخشش به د ست خداست. و به هر کس بخواهد می‌بخشد. ؛ زیر| 
او دارای بخششی عظیم است پایانبخش «سوره حدید» و وعده به 
رستگاری حزب خدا خاتمه «سوره مجادله», و وصف خدای- سبحانه- به 


داشتن اسماء حسنی, و اختصاص او به عزت و حعمت., پایانبخش «سوره 
حشر», و خبر از بریده شدن امید کافران مقبور به‌سبب انکار بعث و نشور 
خاتمه «سوره ممتحنه>, و مثت بر مقمنان که به سبب تایید خدای- 
سبحانه- بر کافران پیروز شده‌اند پایان «سوره صف». و تشویق به مقدّم 
داشتن و ترجیح نماز بر تجارت, و وعده روزی به کسی‌که نماز را مقذم 
داشته است پایانبخش «سوره جمعه», و خبر از این‌که نفوس از مهلت 
معیْنشان تجاوز نمی‌کنند, و خدای- سبحانه- از کارهای ایشان آگاه است؛ 
پایان «#سوره منافقین», و بیان این معنی که خدای- سبحانه- بر کارهای 
شایسته سیپاسگزاری می‌کند. و از کارهای بد چشم می‌پوشد. و مدح 
خویشتن به داشتن علم غیب و شهود و به داشتن عرّت و حکمت خاتمه 
«سوره تغابن» و خبر از این‌که خدای- سبحانه اسمانها و زمین را افریده و 
امر خود را میان انها نازل کرده و آن را دلیل قدرت و احاطه علم او بر 
هرچیز قرار داده است پایانبخش «سوره طلاق». و مثل زدن به زن نوح و 
لوط برای کافران و مثل آوردن زن فرعون, و مریم دختر عمران برای 
مومنان. خاتمه «سوره تحریم» و بزرگداشت نعمت آب جاری در چشم 
مخلوق پایانبخش «سوره ملک» و رد 5 آن کسی که پیامبر (ص) را به جنون 
نسبت داد و خبر از آن که قرآن تذکر برای جهانیان است, خاتمه «سوره 
قلم». و وصف قرآن به این که (حق آشکار «1») است, و امر پیامبر (ص) 
به تسبیح نام پروردگار بزرگش پایان «سوره الحاقه» و یاد از روز قیامت و 
بیان حال برانگیخته شدگان پایان «سوره معارج». و نفرین بر کقار به 
حلاکت» و-سانودی: و تاکید آن نفرین با نفرین به محو آثار ایشان پایان 
«سوره نوح»» و مدح ذات حق از سوی خودش با بیان احاطه او بر آنچه نزد 


(1) عبارت داخل پرانتز نرجمه «الحق المبین» عبارت متن بدیع القرآن 
اش ولیکن چون ۳۹ ماقبل آخر مور تب و ِ لحق الیقین» ِ- 
سوره واقع شود. 
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پیامبرانش- علیهم السلام- هلست؛ و آگاهی او از عدد و اندازه هر جیز 
پایانبخش «سوره جنْ», و تشویق و انگیزش بر استغفار, پایان «سوره 
مرْمّل». و خبر از این‌که قرآن تذگردهنده است, و تذکر به آن جز با 
خواتتیت خدآوند تحقی شیاین وی آن آين که خدایتسیحانت مارسنه 
است که از عذاب ویر پرهیز شود و شایسته آم ند است. پایان (سوره 
مدتر» و استدلال به آفرسنن انسان برای زنده کردن مردگان در پایان 
«#سوره قیامت », و وعده به مومنی که در مشیت الهی گذشته مبنی بر 
این که او را در رحمت خود وارد کند. و وعده عذاب به ستمکاران پایانبخش 


«سوره انسان» و استفهام به‌منظور استبعاد از سخنی که تکذیب‌کنندگان 
قران؛ پس از قرآن, به ان ایمان ی ود و بیان عظمت قرآن پایان 
«سوره مرسلات». و سخن از آرزوی کافران در روز قیامت, آرزوی این که 
های باشتند خانمه <سوره نبا». و کفام. شمردن هوت. انتظار قیامت 
پایانبخش «#سوره نازعات», و وصف چهره مقمنان به درخشندگی, و 
دگرگون شدن چهره‌های کافران خاتمه «سوره عبس», و خبر از این که 
قرآن تذگردهنده کسی است که بخواهد با کعمی خدای- تعالی- بر راه 
راست و درست باشد پایان «سوره تکویر», و وصف قیامت. و بیان این که 
در آن روز حکم و فرمان از آن خداوند به تنهایی است, خاتمه «#سوره 
انفطار», و استفهام از پاداش کافران به‌منظور توبیح ایشان خاتمه «#سوره 
مطففین». و وعده پاداش بدون مثت به مقمنان صالح پایانبخش «سوره 
انشقاق» و تعظیم قرآن و بیان این که قرآن نگهداری می‌ شود پایان «#سوره 
بروج>» و امر به اعطای مهلت کوتاه به کافران پایان «#سوره الطارق». 
اعلام اين مطلب که آنچه در قرآن ثبت است در صحف ابراهیم و موسی 
موجود است. پایان «سوره اعلی». اعلام این موضوع که باز گشت همگان 
بسوی خدای- سبحانه- است, و حسابشان بر اوست, خاتمه #ستور؟ 
غاشیه» و سخن از دخول نفس مطمئثه و راضیه مرضیه در زمره بندگان 
خدا| و بهشت الهی در پایان «سوره الفجر», و سخن از حال اصحاب سمت 
راست, و اصحاب سمت چپ پایانبخش «سوره بلد». و پندواندرز با بیان 
عذابی که به قوم مود واردرشد, پایان «سوره الشمس», و تشویق به 
پرداخت زکات پایان «سوره اللّیل», و نهی از سلطه بر یتیم و طرد سائل و 
دستور بازگو کردن نعمتها پایانبخش «سوره الصُحی» امر پیامبر (ص) به 
اشتیاق بسوی پروردگارش پایان «سوره انشراح», و خبر از اين‌که خداوند 
حاکمترین حاکمان است پایانبخش «سوره التین», و امر پیامبر به سجده و 
نزدیکیر شدن به حق پایان «سوره علق». وصف شب قدر و تعریف تعیین 
وقت آن, خاتمه #سبورو قدر» و سخن از این که مومنانی که از بهترین 
آفریدگانند از پروردگارشان خوشنود, و پروردگارشان از ایشان خوشنود 
است. پایان «#سوره بربه», و سخن از دقت در حساب و پاداش کارهای 
کوچک پایان «سوره زلزله». و وصف روز نشور (روز قیامت), و وصف 
ذات حق به خیرخواهی درباره بندگانش, پایان «سوره 
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العادیات», وصف جهنم- اعاذنا الله منها- پایان «سوره القارعه» و تهدید 
مکفان به مسوولیتشان س مقابل نعمتها؛ پایان «#سوره تکاثر», و امر به 
موّمنان مبنی بر این‌که یکدیگر را به صبر و حق سفارش کنند, پایان «سوره 
العصر», وصف آتش دوزج پایان «سوره همزه». سخن از هلاکت اصحاب 
فیل پایان «#سوره فیل» و تا موق شدن قریبش به عبادت پر ورد کار خانه 


کقه کاا ها ها کی و ها ایا 
شاک بایان مره ابا ی اریا و عماعت ار کار ان 
شون لا یروف نماض خر اضر بایان شوه کی و رها 
کردن کافران با دینشان پایان «سوره الکافرون», و دستور استغفار هنگام 
پیروزی پایان «سوره نصر». و نکوهش زن ابو لهب, پایان «سوره تبت», و 
تنزیه خدای- سبحانه- از شبیه و مثل پایان «سوره اخلاص» و پناه بردن به 
خدا| از شر حاسدان, پایان «سوره فلق» و پناه بردن به خدا از وسوسه جنْ 
و انقتن؛ پایان «سوره 

(قرآن ۳ و آگز به 1 ار با و فنونی که یدز 
ما او ای شا انا ار 
بلاغت هر مقطع از آن مقاطع دلیل می‌آهر دم برای آن منظور به تدوین 
کتابی جداگانه نیازمند می‌ شدم؛ و ضمیمه ساختن آن محاسن و فنون به 
این کتاب اطاله و تفضیل آن را موجب می‌ شود ۲ نقل کتاب را برای 
کفریی که مدا هدارا سا کنه کل می سار 

و همانا روشهای استنباط و استخراج در اين کتاب از پیش گذشت., و 
هر کس به مطالعه آن ادامه دهد به گوشت و خونش آميخته می‌ شود, و بر 
انا و حور آن‌شانه‌ها سا انوا اه اه مه ات ۱ 
خواهد شد: و الله اعلم. 

کتاب بدیع القرآن که تعداد بابهای آن صدوسه باب است پایان یافت, و با 
پایان آن کتاب «البرهان فی اعجاز القرآن» پایان پذیرفت «1». 


(1)- این خاتمه چنان است که در نسخه اصل وارد شده است, و آن با 
خاتمه سایر نسخه‌ها فرق دارد ولی چون خاتمه مذکور کار کاتبان است 
اثری (در اصل متن) ندارد. 
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ملحقات 


ترجمه آیاتی از قرآن کریم که شاهد ابواب بدیع القرآن است «1» 


آبات شاهد باب اول: استغاره 


آیات شاهد باب اول: استعاره 

ص 124 س 9 «اآولیّک . . تَجارلَهم» سورة البقر ة؛ 2 اد 16 

آنان (منافقان) ند که ۱0 را به هدایت خریدند پس تجارتشان 
سود نبرد, و ایشان راه یافتگار ن نبودند. 

ص‌ 124 سس 21 «قَداقعا. . الوّف» سور ه النحل؛ 16 آیه 112 

پس خدای شمول (لباس) ی و ترس را به (اهل) آن آبادی چشانید. 
ص‌ 124 سس 21 5 ات 5 , الکتاب» سور ه الزخرف؛ 3 آیه 4 

ای که را در امد ی ها ای مروت و اس سکن 
است. 

ص 125 س 3 «قال رب نی وق الْعَظٌ مثی و اشْتعل الّأسن شنبا» 
سور ه ۳ ؛ 19, 1 4 

(زکریا) گفت: پروردگارا بدرستی که استخوانم سست شده, و (شعله 
پیری) سرم را فراگرفته است. 

ص 125 س 9 «و فجو وتا . یا سورة القمر؛ 4 آیه 12 

و زمین را چشمه‌ها بشکافتیم. 

ص 1253 س 16 «و ترکنا . . فی بَعض» سورة الکهف؛ 19 آیه 99 

و در آن روز (روز خروح یأجوج 3 مأجوج) برخی از ایشان (یأجوج و مأجوج 
یا مردم) را موج زنندگان در برخی دیگر رها ساختیم. 

ص‌‌ 125 سس 18 5 الصَْح . ۱ تتفس » سور ه التکویر؛ 91" ان 18 

قاس و با یراون را که پدمد. 

ص 126 س 1 «و فی عاد 7 آرسَلنا لیم الریح العقیم» سورة الذاریات؛ 
1 آیه 41 

و در عاد (قوم هود) عبرتی نهادیم, هنگامی که برایشان باد عقیم (عقیم از 
خیر و رحمت) فرستادیم. 


(1) پوشیده نماند: آن دسته از آیاتی که فقط به ترجمه قسمت منقول آنها 
در متن بدیع القرآن اکتفا شده, تنها اول و آخر آنها آورده شده است, و آن 
دسته از آیاتی که ترجمه آنها اقتضا داشته علاوه بر قسمت منقول در متن 
عبارتی از ماقبل و یا مابعد آن نیز ترجمه شود, آن آیات با قسمت افزوده 
شده عینا نقل شده است. و چنانچه دو آیه متوالی يا زیادتر, در دو باب یا 
پیشتر آمده, آن آیات و ترجمه آنها در نخستین باب آورده شده: و ترجمه 
آنها را در سایر ابواب به آن نخستین باب ارجاع داده‌ایم. 
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ص 126 س 5 «بل تقذف ... زاهق» سورة الانبیاء؛ 21 آیه 18 
تاخسحی راب ال باب می‌کتیمر پنترم بر هی آن. اضانته مت کید و 


بناگاه نابود باشد. 
ص 126 س ۰7« یت عم امن یا فا زا تلف هل 
التاس 5 با بِقَصب بعَصَب من آلله و صُری؟ بت عَلَیهم العسء ولیک بات کائُوا 


رن بأیاتِ اللّد» دوه ال 10 آیه 112 

و برایشان (فاسقان اهل کتاب) هرکجا یافت شوند (خیمه) خواری زده 
شود, مگر با ریسمانی (عهدی) از خدا و ریسمانی (عهدی) از مردم, و با 
خشمی از سوی خدا باز گشتند, و برایشان (خیمه) بیچارگی زده شد, بدان 
سبب که ایشان به ایات خدا کافر می‌شدند. 

ص 126 س 11 «قاضَدع بما تَوْمَُ» سورة الحجر؛ 15, آیه 94 

آنچه بدان ماخ می‌شوی آشکار 

ص 127 س 7 «الّ . .. فی الجاربة» و 01 اه 11 

بدرستی که ما ی نت طفیان کرد, (پدران) شما را بر کشتی حمل 
کرد نم 

ص‌ 127 فیعضت اه الألواح» سوره الاعراف؛ 7 آیه 154 
و چون خشم موسی فرو نشست لوحها را برگرفت. 

ص 127 س 13 «و لمّا رَجع مّوسی الي قومه عضبان آشها قال بتشما 
حَلفتمونی من بعدی» سوره الاعراف؛ 7 ان 150 

و چون موسی خشمگین و اندوهناک به قوم خویش بازگشت, گفت: پس از 
من چه بد جانشینی من کردید. 

ص‌ 129 سس 3 «تمّ استوی عَلی الْعزش» سوره الفرقان؛ 25 ۳۳ 60 

آنگاه خدا| (پس او اف تشن آسمانها وآزهین) بر عرش استقرار یافت (یا به 
کار عرش پرداخت). ۳ 

ص 128 س 12 «بل یداخ ... پشاء» سورة المائدة؛ 5, آیه 64 

بلکه دو دست (رحمت) خدا باز است, و هرگونه‌که خواهد انفاق می‌کند. 

ص 129 س 16 «و احَفْض ... من الرَحْمَةٍ» سورة الاسراء؛ 17, آیه 24 

و برای ایشان (پدر و مادر) بال فروتنی از روی مهربانی فرود ار. 

ص 130 س 6 «مَتلهَمٌ ... لا ببصون» سورة البقرة؛ 2, ایه 17 

چون اطرافش را روشن ساخت, خدا روشناییشان را بگرفت و ایشان را 
در حالی که نمی‌بینند در تاریکیها رها ساخت. 
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آیات شاهد باب دوم . تجنیس ی ۳ 
ص 131 س 4 «5 چزاء . ۱ .. منثلها» سورة الشوری؛ ۸ ابه 40 
و سزای بدی, بدیی مانند آن است. 
ص 131 س 6 «فمن . .. عَلَیْکَم» سورة البقره؛ 2 آیه 194 
پس ه رکه ای مه سس اه ی هر شما روا داشته بر او 
روا دارید. (سزای تجاوزش را بدهید) 
ص‌ 1 1 سس 10 «|نی ۳ ۳ سوره الانعام؛ 0 آنه 709 
بدرستی که رویم ۳ متوجّه کسی ساختم ( ند کی خود را مخصوص کسی 
گردانیدم) که آسمانها و زمین را آفرید. 
ص‌ 131 سس 11 «فاقم . .. القَیمٍ» سور ه الزوم؛ لاد, آیه 43 
وا سا وت اسر ار 

ص 132 س 3 «یا ها الذین توا ما کم |دا قیل لحم الوا فی سَییل ال 
1 ای الأرْض أُ رَضیلم الحیاه الصا من الاخرن» سوره التوبة؛ 9 مه 
38 
ای کسانی‌که ایمان آوردند چیست شما را که وقتی به شما گفته می‌شود 
در راه خدا بیررون شوید, سنگینی می‌ورزید و به زمین متمایل می‌ شوید؛, آپا 
بچای زندگی آخرت به زند کین دنیا خوشنود شدید. 
ص 132 س 7 «قا تا ان کان من الْْقَربین فروح و رَیحان جَلَهٌ تعیم» 
سورة الواقعة؛ 6 آیه 98 99 5 
اقا اگر از مقتژبان باشد (او راست) آرامش و روزی نیک و بهشت پرنعمت. 
ص 132 س 8 «و < جَتی ... دان» سورة الرحمن؛ 55, آیه 54 
و میوه آن دو بهشت نزدیک آست (نزدیک ؛ به کسی است که از جایگاهش 
در محظر پرورد کار تیمنا ی انشت) 
ص 132.س 9 «ْلْ عل کم بالاشمرین آغیالا اذین ضَلّ سَقتق فی 
الحیاة الصا هم یحسبون اج بُجسنُون صَنعا» سوره الکهف؛ 18 1 اس 
104-03 ۱ 
بگو (ای پیامبر) ایا شما را از آنها که بعمل از زیانکارترینند خبر دهم 
کسانی که کوشش ایشان در زندگی دنیا بهدر رفته و ایشان پندارند که 
ص‌‌ 132 سس 11 «نّ رَبِهْم بهم یومیّخ لحبیژ» سوره العادیات؛ 100 آیه 11 

۰ که در از روز (روز قیامت) توورد اوسان به ایشان آگاه است. 
ص 133 س 1 «و لک کت مرزسلین» سورة القصص؛ 29 آبه 45 
هو ره و وه اف اوه روف 


تیه الق ار 395 ۱ 

ص 133 س 1 «مدّبدّبین بین ذلک» سورة النساء؛ 4, ایه 143 

در حالی‌که (منافقان) میان مومنان و کافران (یا میان کفر و ایمان) در 
تردیدند. 

ص‌‌ 133 سس 1 5 له در سوره الطافات؛ 37, آیه 2- 73 

و هر آینه بتحقیق در میان انشان (اقوام گذشته) بیم‌دهندگان فرستادیم 
پس ببین سرانجام بیم داده شدگان چگونه بود. 

ص 133 س 5 «و هم ... عنه» سورة الانعام؛ 6, آیه 36 

در حالی‌که انشان (کافران) ار پتروی او (بیامیر) بازمن‌دافتتد 

133 س 9 «کلا |ذا بلقت الراف و قیل من راق و طِّ اه الفراق و 
التنت الشاق بالشاق الی زک بومَیذ سا سر شاه ات 
6- 30 

۰ نه چنان است بلکه وقتی (روح) به استخوانهای سینه رسید و گفته شود 
شفادهنده (یا بالابرنده آن روح) کنشرت و بداند که آن هنگام جدایی است و 
ساق در ساق پیچد (در, آن وقت) حرکت بسوی خداست. 

ص 133 س 10 «رن الانسان لربه لَکَنود و ان غلی ذلک لَشهیذ و ار نب لت 
ابر َشَدیذ» سورة العادیات؛ 100, آیات 6- 8 

ری که اسان درا ماساس اتف وی کم اف روا 
انسان) بر ان ناسپاسی گواه است و او (انسان) سخت دوستدار مال است 
(یا او به تسب دوستی مال بخیل است). 

ص 133 س 12 «ند کلی..,القرات» تور التخل 16 آیت 68 

سیس (به زنبور عسل الهام کرد) کم ان همه ِِِ بخور. 

ص 133 س 14 «قال یا بن ج أَمّ لا تخد بلِکییی و لاب اسان کیت آن 
تَفْول َرّفت ین بیی اِسرائیل» سورة طه؛ 20 ایه 94 

(هارون) گفت: آی فرزند مادرم نه ریش مرا بگیر ۳ نه سر مراء بدرستی 
ص 133 س 19 «فل با یا الکافژون لا اب ما۲ تعبذون و لا أَم عابدُون ما 
أَعْبّذ» سورة الکافرون؛ ۶9 آیه 3- 1 

بگو: ای کافران آنچه شما می‌پرستید من نمی‌پرستم و نه شما 


آیات شاهد باب سوم: طباق 


آیات شاهد باب سوم . : طباق ۳ 
ص 135 س 1 «اآولیّک . ۰ بالقدی» «1» سورة البقرة؛ 2, ایه 16 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 392. 


بدیع القرآن, ص: 396 

ص 135 س 8 «أ و ة قق کان با فا یاه و ععلا له تهرا تکشی هقی 
لاس کمن مت فی الطلمات بسن بخارج یا تهج هام 6 12 
آیا کسی که مرده بود پس او را ند کر دنم ه تدای او نوری قرار دادیم که 
بدان در میان مردم راه می‌رود مانند کسی است که در تاریکیهاست و از 
ان بیرون نیست. 


ص 135 س 13 « و بر پروا . . سبیلا» سورة الاعراف؛ 7 آیه 146 
و اگر راه هدایت بیند ۷ و و آکر زاه کفرآهی. نیتند ان را 
راه خود گزینند. 


ص 135 س 14 «انَ الذِین ... لابوْمئون» سورة البقرة؛ 2, آیه 6 

کسانی که کفر ورزیدند چه ایشان را بیم دهی چه بیم ندهی ایمان 
نمی‌اورند. #3 
ص 135 س 15 «و لد قالٌ ال یا عیسی ان مریم أ | 
اَجْدُونی و أمی لین من ون الّه قال شْحاتک ما تون ! 
لس لی بحق نکن فلثه مد عَلِفته تقلَمْ ما فی تفْسی و لالم ما فی 
ِ تک آثت عَلام الَعْبُوب» سورة المائدة؛ 5, آیه 116 

و یاد کن) هنگامی‌که خدا به عیسی پسر مریم گفت, آیا توت مرحم حختی 
۳ و مادرم را دو خدا جز خدای یگانه قرار دهید, گفت: تو منژهی, مرا 
و اگر آن سخن گفته بودم تو 
می‌دانستی, آنچه در جان من است تو میدانی, و آنچه در ذات تو است من 
نمی‌دانم؛ بدرستی کم نویی بی تع دانای نهانها. 

ص 135 س 17 «و لد ... الائنی» سورة الجم؛ 53, آیات 43- 45 

. که او (خدا) است, او که می‌خنداند و می‌گریاند و اوست او که 
قو‌هترا ند و زنوممی گرداند و آوشعت که وف جفت کونهر و مانسم زا آفرید: 
ص 135 س 21 «الَه عم ما تکمل کل نی و ما تفیض الُحامْ و ما ند 
5 و کل شی ءٍ علده بمقدار الم العیب و الشهادّة الکبیژ المَتعال» سور ه 
ال عد؛ 13 آیات 9-8 ۰ 
خدای داند که هر زنی چه باردار است و زهدانها چه می‌کاهد و چه 
هن‌آفر اید و-هزصیری نود آو به آنداره‌ای است او دانای هر تاییدا و پیذاست 


و بزرگ و متعالی است. ۲ 

ص 136 ی 2 «قذ قلح ون الذین شم في صلانهق خاشغون و الّذین 
هم عن اللْعُو مُعَرضُونَّ و الَذین هم للرٌکاة فاعلون و الذین هم لفْرُوجهمٌ 

0 سوره آلممنون؛ و2 آبات 1- 5 

بتحقیق مقمنان رستگار شده‌اند کسانی که در نمازشان فروتنند و از بیهوده 

روی گرداننده‌اند و کسانی‌که زکات را پرداخت کننده‌اند و کسانی که 

عورتهای خود را نگهدارنده‌اند. ۱ 

ص 136 س 8 «و عسی ... لا تَعْلْمُونَ» سورة البقرة؛ 2, آیه 216 

و چه‌بسا از چیزی کراهت دارید و آن برای شما خیر است., و چه‌بسا چیزی 

را دوست دارید و ان برای شما شز است. 

بدیع القرآن, ص: 397 

ص 136 س 6 «پا آیهّا الناس ان کنٌ فی تیب مت من اقب فا 

من ثراپ نم من تطمَة نم من 1 َو مخ 

کم شوش اه رطق ُو 


اه ِ ِِِ 

ای مردم اگر شما درباره رستاخیز در تردید هستید, پس بدرستی‌که ما شما 
پا ای اک سا نی ی ار وس ام ار انم وش 
(مانند گوشت جویبده شده) شکل یافته و شکل نیافته (کامل و ناقص) 
آفریدیم, تا برای شما (آنچه موجب برطرف شدن گمان شماست) بیان 
داریم, 3 را خواهیم در زهدانها تا وقت معین ثابت نگاه می‌داریم, آنگاه 
شما ر به به شکل کودک (از رحم مادر) بیرون قف اور نم آنگاه (به شما عمر 
9۰« تا به سرحد کمال نیرومندی تسده و برخی از شما وفات 
می‌يابد, و برخی به پست‌ترین مرحله عمر باز گردانیده می‌شود. ؛ تا پس از 
مرحله دانایی چیزی را نداند. و زمین را خاموش می‌بینی, و هنگامی که بر 
آن آب فرو فرستادیم به جنب‌وجوش درمی‌آید و نموٌ می‌کند, و از هر جفت 
(گیاه) شادابی می‌روياند. 


آیات شاهد باب چهارم: رد آعجاز بر صدور 


آیات شاهد باب چهارم: رد د آعجاز بر صدور 

ص 138 س 7 «اَنْرّلة . . شهید» سورة النساء؛ 4 آیه 166 

آن (قرآن) را با علم خویش فرو فرستاد و فرشتگان گواهی می‌دهند, و 
گواهی خدا| بسنده است. 

ص 138 س 9 «قال ... من الفالین» سورة الشعراء؛ 26, آیه 168 

را ایا و یا 

ص 138 س 9 «و کت . العهات* سورخ ال.عمر ان 3 آیه 8 

و ما را از نزد خود رحمتی بخشای که تویی بسیار بخشنده. 

ص‌ 139 سس 1 5 لَقد ِ . بسْتَهُروّن» سوره الانعام 0 آیه 10 

و هر آینه بتحقیق پیامبرانی پیش از تو مورد استهزا قرار گرفتند. پس 
کر ای اس وا ی رس فاص اي ی دا اما 
کرد. و 

ص 139 س 3 «انظر .. . تفضیلا» سورة الاسراء؛ 17 آبه 21 

بنگر چسان برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری ۰ و هر آینه آخرت 
از نظر درجات عظیمتر و از نظر تفاوت مراتب بزرگتر است. 

بدیع القرآن, ص: 398 

ص 139 س 6 «یا یا الذین . .. اهتَدیِتْمٌ» سورة المائدة؛ 5, آیه 105 

ای کسانی‌که ایمان آوردند. مواظب خود باشید, که در صورتی که شما 
هدایت‌یافته باشید, گمراهی آن کسی که گمراه شده به شما زیان نرساند. 


آیات شاهد باب پنجم: مذهب کلامی 


آیات شاهد باب پنجم: مذهب کلامی 7 
ص 139 بس 14 «و جاک قققة ۵ قالَ أ تْحاجُوتّی فپ الل قذ هدان و لا 


آتیناها اترا هي عَلیٌ" قومه» سورة الانعام؛ 0 آ وف 0- 83 

و قم آی (آزآهته ابا امحخاته فرذتصر راساهیه] کف انا شا کواممشدا 
با من محاجه می‌کنید در حالی‌که مرا هدایت کرده و من از آنچه شریک او 
قرار دادید نمی‌ترسم, مگر این که پروردگارم چیزی را بخواهد علم 
پروردگارم هرچیزی را فراگرفته آیا پند نمی‌گیرید. و چگونه از آنچه شریک 
(خدا) قرار دادید بتر سم و شما از اين نمی‌ترسید که برای خدا| چیزی را 
شبریک: قرار دادید که خدای دلیلی بر آن.نازل نکزدم. است, پس کدام‌یک از 
دو دسته (موخدان یا مشرکان) به ایمنی سزاوارتر است. اگر شما دانایید. 

کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به ظلم (شرک) نیالودند, آنانند که 
بزاف اشان استن است:ه اسان رام اکاند ه آزسرهان ماس که ید 
ابراهیم در برابر قومش دادیم. 

ص 140 س 3 «ذلک بان ال و لح و 

شی ء قدیر 5 آن السَاعءة | لا ر نت فیها" 
سورة الحهٌ؛ 22 آیات 6- 7 

و آن (آنچه در آپات پیش از آناز قدرت خدا| بیان شد) به‌ سب این است که 
خدای حق است.؛ و او قرکان را زنده في دنو او طرمیزی تواناست 
ی این ات و شکی در آن نیست (و 
ص‌ 140 س 16 «لکیلا . .. شین «» سورة الحخ؛ 22 آیه 5 

ص‌ 1411 سس 2 «قل . . العایدین» سور ۲ ِ» آیه ت 

کت . عَلَیّه» پسچرخ اه وم (اد, آیة رَد 


_ 
۳3 1 


کي القوتی و ال د علی کل 


با و 

به 

سس 

أنْ | رل «ج 
‌ 


یبعث مر فی الْفْبُور» 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: 397. 

بدیع القرآن, ص: 399 ۱ ۱ 

و او (خدا) کسی است که آفرینش را آغاز می‌کند, و سپس آن را (پس از 
فنا) باز مت آورده و. ان (باز آوردن) بر او اسانتر است: 


ص 141 س 4 «لو کان ... لَفَسَدتا» سورة الانبیاء؛ 21, آیه 22 

اگر در آسمانها و زمین خدایانی جز خدای یگانه بود, هر آینه آسمانها و 
زمین تباه می‌ شد. 

ص‌ 141 سس 4 «تکَم . ۰ خالدُون» سوره الانبیاء 21 آیات 8- 90 
بدرستی که شما و ۳ غیرخدا فی‌بر ستید.. هبزم (یا اتشکیر انه) -دوزخیه و 
شما در. آن وارذ شونده‌اید اگر اینان خدایان می‌بودند به دوزخ داخل 
نمی‌شدند, در حالی که همگی (بتان و بت‌پرستان) در آن جاویدند. 

ص‌‌ 141 سس 10 «و لا ماو . الخیاط» سوره الاعراف 7 ان 40 

و به بهشت داخل نمی‌شوند 9 شتر در سوراخ سوزن وارد شود. 

ص‌‌ 141 سس 1 «ان . ۰ 5 انحژ» سوره الکوثر؛ ۷۹01 آیات 1- 2 

بدرستی که ما به 0 (خیر فراوان يا نبقّت و کتاب و ...) دادیم پس 
برای پروردگارت نما نمازگزار و قربان کن 1 

ص 143 س 2 «و ال عَلیِهم نبا الذی آتناة آیاینا قَابْسَلَح متها قاثبعة 
الْیّطان قکان من الغاوین و لو سنا لَناة بها و لاح زلیاأرّضٍ 5 
انم ههام فعناه کمتل الکلب رن تخول علیه بلقت او رکه بلهت» سنورة 
الاعراف؛ 7, آیات 175- 176 

و برایشان برخوان داستان کسی (بلعم بن باعوراء) که برهانهای خود را به 
گمراهان گردید و اگر می‌خو استیم او را به سب ان برهانها بالا می بر دیم » 
ولیکن او میل به زمین یافت, و از هوس خود پیروی کرد. پس داستان او 
داستان سگ است که اگر بر او خیزگیری زبان با دم تند بیرون آورد, ۳-۳ 
او را تهاساتی ان با دم نندترون آوردن: 


ص 143 س‌ 12 دق تلو و ۳ قَانّفُوا التار یی وقودُها التّاسن 
و الججارة» سورة البقرة؛ 2 آیه 24 
پس اگر انجام نمی د هید (متثل قرآن را تاو و هرگز انجام نمی د هید 

ی را 
ص‌‌ 143 سس 13 «پا بنی دم . . اللّه» سوره الاعراف؛ 7 آیه 26 
ای پسران ادم بتحقیق برای شما لباسی که عورتهایتان را بپوشاند و لباس 
زینت (یا لوازم معیشت 
بدیع القران. ص: 400 
و یا خیر و برکت) نازل کردیم, و لباس پرهیزگاری آن لباس بهتر است. 
ص 144 س 17 «فمَن . , عَلیّه» «1» سورة البقرة؛ 2, آیه 194 
ص‌ 144 سس 22 «ان . المْوّمنین» سور ه الاحزاب؛ 33 آبه 50 

نز پیامبر کند او را (زن مومنی که خویشتن را به پیامبر واگذار 
و به نکاح درآورد. ۳ ۱ 
ص‌ 144 س 23 «۱ لم پروا ... لکمٌ» سورة الانعام؛ 6, آیه 6 
آیا ندیده‌اند خه تسلهایی را بیش از ایشان هلای کردیم در خالی که. ایشان 
را مکنتی دادیم که شما را ندادیم. 
ص 145 س 2 ِِ تشتفین» سورخ الحمد؛ 1 آیه: 4 تو زا هی‌برستیم 
ص 145 س 3 «انا . . لکوت » <2» 
ص 145 س 4 «فصّل .. و انْحژ» «2» سورة الکوثر 1 آپات 1- 2 
ص 145 س 5 «قو الذٍی ‏ سَیرکُمٌ فی البرٌ و البَرٍ حلی اذا کم فی الْفْليِ 
و جَرین هم بریج طَیبَةٍ و قرخوا بها جاعتها ریخ عاصه" و جاعقَم لقع من 
کل مکان و ظنوا هم أحیط هم دعوا اللْة مُخْلِصین له الذین ج ان آنجیتنا من 
هذو آنکو 1 من الشاکرین» سورهة یونس. 10, آبه 22 
اوست کسی‌که شما را در خشگی و دریا سیر می‌دهد تا هنگامی که در 
کشتی قرار می‌گیرید. و کشتیها با بادی خوش ایشان را می‌برد و بدان 
خوشحال می‌شوند, بادی تند ایشان را می‌رسد. و موح از هر مکانی 
بسویشنان: می‌اند. و کمان می‌برند که در (امواح هلاکت) محصورند, خدای 
را با اخلاص در اعتقاد می‌خوانند که هز ایثه اکر ما را از این ورطه رهایی 
بخشی:. هر آیتد از سپاسگزاران خواهیم بود. 
ص 145 س 7 «و ال .. . الماء» سورة5 فاطر؛ 35 آبه 9 
و خداست که بادها را فرستاد. وان آبری برهی‌آنکیز. بشر. آن: را .یه 


سرزمین مرده راندیم و به سبب آن زمین را پس از مرده بودنش زنده 
دیم . 

ص 145 س 9 «ان تشا. . بعزیز» سورة فاطر؛ د5د, آیات 16- 17 

اگر خدا| بخواهد شما را می‌برد و خلقی تازه فش رز و آن کار بر خدا 

دشوار نیست. ۳ ِ ۳ 

ص 145 س 14 ِ .. لشْهیذ» «3» سورة العادیات؛ 100 ایات 6- 8 


(2) رای ترجمه آن دوه رک 9و3 
ندیع الفر اه :401 


بات شاهد باب ففتم: تمام 


آیات شاهد باب هفتم: تمام 

ص 146 س 13 «مَن ... طیبٍِ» سورة الحل؛ 16, آیه 37 

هرکه از مرد يا زن کار شایسته انجام دهد و مومن باشتد بین هر آینه او را 
زندکی پاکیزه‌ای مي‌دهیم. 

ص‌ 146 سس 14 ً یود 9 , قاحتَرقت» سوره البقر ة؛ 2 آیه 26 

آبا ذفشت دارو یکی از قیما چه توتشانی از لها ورانکورها که ور زیر آن 
جویها روان است, داشته باشد, و مر او را در 1 بوستان از همه نوع 
میوه‌ها باشد, درحالی‌که پیری او را رسیده و دارای فرزندانی ناتوان باشد, 
ن اسان کرضادی که در آن اش است ترشه: بسن ان دسا ده 


بسوزد 3 ِ 

ص‌ 148 سس 19 ّ ی الطعاق علی < خبه: کین 6 تفه 3 اسیرآ» 
سورة الانسان؛ 76, آیه 8 

و غذا را باوجود میل به ان (يا برای دوستی خدا) به مستمند و یتیم و اسیر 
می‌د هند. 


آیف. تتنافد یاب فشک اسر اد 


اب هه مات هشتم: استطراد ۲ 
ص 149 س 6 «ا[لا ... تَمَود» سورة هود؛ 11, ایه 95 


ای هلاکت‌باد قوم مدین (يا اهل مدین) را چنان که ثمودیان هلاک شدند. 


آیف. تا فد باب فوت تا نیو هو با شنم شمه بو ۴ 


آیه شاهد باب نهم: تأکید مدح با چیزی شبیه به ذمٌ ۱ 
ص 150 س 1 «قل ... من قَبْل» سورة المائدة؛ 5, آیه 59 ۱ 
بگو ای اهل کتاب آیا بر ما عیبی می‌گیرید جز این که به خدا و به آنچه 


بسوی ما فرو فرستاده شده و به انچه از پیش نازل شده اتهان آوودنی: 


آیات شاهد باب دهم: تجاهل عارف 


ص 150 سر 13 «قعالو 1 ِ ما واجداً تَبعَهُ» سورة القمر؛ 4 آیه 24 
(قوم نمود) گفتند آیا بشری را یک ثنه که از خودمان است پیروی کنیم. 

ص‌ 150 سس 1 «قالوا پا نز تعت 1 أُ صلاتک ... ما تشوّا» سورة هود. ۱ 1 
97 

بدیع القرآن, ص: 402 

گفتند: ای شعیب؛ آیا نمازهایت «1» تو را فرمان می‌دهد که آنچه پدرانمان 
می‌پرستند رها کنیم. و چنان‌که می‌خواهیم در مالهایمان تصرف نکنیم, 
بدرستی که نو بردبار و راه‌یافته‌ای. 

ص 151 س 1 «ا ات بت اللَ» «» سورة المائدة؛ 5, آیه 116 

ص 151 س 2 «قالوا آ آئت ققلّت هذا بلعینا يا راهِیمٌ» سورة الانبیاء 21. 
آیه 62 

(عوم ابراشید) کته ابا خدابان سنا خن کردم ای ابراهم. 

ص 131 س 5 «ما هد . . کریمٌ» سورة یوسف؛ 2 آیه 31 

این (یوسف) : نم آ دی ات نبیست این مگر فرشته‌ای نز حوار 


آیات شاهد باب بازدهم: خسن تضفنن 


آیات شاهد .«ِِ ۱ 


ص 151 س 19 « کتبن, هم فیها أنَ اس با باللَفْس و الق بالعیّن و 
الاثفت بالاثف 5 ۳۹ با دن 5 الست بالسن الَحْبوح قصاص» سورة 
المائدة؛ 5, آیه 45 


و در تورات بر بهودان واجب کردیم که شخص به شخص و چشم به چشم و 
بینی به بینی و گوش به گوش و زچمها قصاص می‌شود. 

ص 152 س 2 «مَحَمَذْ سول الله و الذین عقة ناه علي ال ژحماء 
يتهم تراهم ژکعاً شکدا تون قطْلّا من اللّه و رصُوانا, سِیماهَمٌ 
وجوههم من آتر السَجُودٍ دلک مََلهْمٌ فی النَوّراة و له فی الأئْجیلِ» سورة 
الفتح؛ 48 آیه 29 

محمّد فرستاده خداست. و کسانی‌که با اویند بر کافران سختند و میان 
خودشان مهربانند. ایشان را رکوع‌کنان و سجده‌کنان می‌بینی. و نشانه‌اشان 
از اثر سجود در ایب وت است. آن است حکایت ایشان در تورات و 
حکایت ایشان در انچیل .. و 
ص‌ 1 سس 4 «الذین یعون الرَسول الب 4 ۳ یُجدذو ند نج نوا 
عنَدَهمّ فی الیَوراة و الائجیل» سورخ الاعراف؛ 7, آیه 157 

... کسانی که فرستاده خدا, پیامبر درس ناخوانده‌ای «3» که (وصف) او را 
نزد خود در تورات و انجیل نوشته شده می‌یابند, پیروی می‌کنند. 


(1)- ترجمه مطابق قراءعت نافع است که در متن بدیع القران ص 51 نقل 
شده است قراءعت حفص «أصلوتکی» بصیفه مفرد است. و بنابرآن وجه 
ترجمه چنین می‌شود: «آيا نمازت ...» 

(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 396. 

(3)- برای اطلاع از معانی دیگر «امّی» ر ک: ص 426. 

بدیع القرآن, ص: 103 


آیات شاهد باب دوازدهم: کنایه 


آیات شاهد باب دوازدهم: کنایه 

ص‌ 152 سس 4 انا . .. الطعام» سور ه المائدة با؛ 2 آیه 75 

(مریم و فرزندش تخد می‌خوردند (قضای حاجت می‌کردند) , 

ص‌ مد سس ت «و ان کم مرزضی او علی و 5 من 
العانط و لامستم اللساء قلر 7 تخوها ماء فتجتعوا خفیداً طیا» سور 
المائدة؛ ط, ۳ 6 

و اگر بیمار باشید يا مسافر, يا یکی از شما از جای پست (محل قضای 
حاجت) بیاید با زنان را لمس کنید (با زنان نزدیکی کنید) و آبی نیابید. به 


ص 153 س 2 «و لِنْ لا ثواعدُوفَ سا / آن تَقُولوا قوّلا مَعْیرُوفاً و لا 
تعززموا عفد التکاح یبلع الکتابٌ أحلهة» سور ه البقر ة؛ ۳۳ ۳ 235 

ولیکن نا انشان (زنان) به: کار نهائن. (زتاشویی) وعدم:هکنید مکر آن که 
گفتاری شایسته بکهسنده اه قضت انففاد زناشویی مکنید تا مهلت مقزر 
به سرر سید خود برسد. ٍ ۲ 

من 1 ی هو کی اه فد آنسی تم ان تس سورة 
التتتاع 4 ایغ 21 ۲ 5 

و چگونم آن: قنطار <1» (فقر) وا ص‌ستانید. در حالن که.-برخی از نما به 


برخی دیگر رسیده‌اید. 


آیات شاهد باب سیزدهم: افراط در وصف 


ص 154 س 4 «و ای ... تابِ» سورة طه؛ 20, آیه 82 

و بدرستی که من آهرزنده کسی هستم که توبه کرد ... 

ص 154 س 5 * «عام الفْیُوب» «2» سورة المائدخ؛ 5. آیه 116 
ص 154 س < «انّ ال تَوَاب رجیمٌ» سورة الحجرات؛ 9 آیه 12 
بدرستی که خدا| توبه‌پذیر و مهربان است. 

ص 154 س 5 «فَقَال ما بُریدٌ» سورة البروج؛ 85, آیه 16 


(1)- «قنطار» واحدی برای وزن است., و در مقدار آن اختلاف است؛ برخی 

گفته‌اند: هزارودویست اوقیه (هر اوقیه 40 درهم, و هر درهم 6 دانی و هر 

دانک 2 قیراط, و هر قیراط 4 دانه جو) است و گفته شده: 1200 مثقال 

است, و برخی گفته‌اند 1000 دینار و 12000 درهم می‌باشد. و گفته‌اند: 

معادل یک پوست گاو پر از طلاست. ر ک: مجمع البیان ج 2 ص 417, و 

لسان العرب, حرف «ر» و منتهی الارب. حرف «۱». 

(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 396. 

بدیع القرآن. ص: 404 

(و خدای) کننده کاری است که اراده کند. 

ص 155 س 1 «اٍنما . ۰ حساب» سورة الزمر؛ 29 آبه 10 

همانا پاداش ۱ بدون حساب داده می‌شود. 

ص 155 س 7 «و جاء ... صَفا» سورة الفجر؛ 89, آیه 22 

(و امر) پروردگارت ۳9 و فرشتگان ,صف بصفٌ باشند. 

صِ 15 سس 9 5 الذین کقرژوا اعمالمم کسراب بقيعة بحسنبة خ الظفَانٌ ماء 
حنی آذا جاعه [- یَجده شین و وجد ال عندة قوفاه حجسابَ» سورة الثور؛ 

39 2 24 

و کسانی‌که کفر ورزیدند, اعمالشان چون سرابی در بیابانی است که 

شخص تشنه ان را اب پندارد, و چون نزدش رسد. ان را چیزی نیابد و 

(کافر) خدا را نزد کردار خود یابد, پس حساب او را بکمال پردازد. _ 

ص 155 س 12 «و لا یدخحلون ,. اه «» سورة الاعراف؛ 7 ایه 0 

ض ۱55 ش 14 الم نز آن الله زج شهاا نم ول برد یله زک 

فتری الوتق برغ من جلله و نتزل من الشماء ین جبال قیها م من بر 

قیْصیتٌ به من بشاء و بَضرفه عَن من یشاء یکاد سنا برقه یهت بالّصار» 


سورع النوز: 24, ایه 43 ۱ ٍِِ 
آپا ندیدی که خدای ابر را می‌راند. سپس (اجزای) آن را به یکدیگر منضم 


آ 
9 


م۷ م 


_- 


می‌گرداند, آنگاه آن را ابری متراکم قرار می‌دهد. پس باران را می‌بینی که 

از لابلای آن خارج می‌شود. و از کوههایی که در آسمان از تگرک است 

(تگرک) را نازل می‌کند, 9 را خواهد به آن گرفتار می‌سازد, و از 

هه که -خواهد آندرا سارفت پرداند: سر دی است فروغ ان (ایر) دیدگان را 
د. 

ص 155 س 17 «و کان له تم ققال لصاجبه و هُو بُحاورة آتا أَکنرْ منک مالا 

و اعَز تفرا» سورخ الکهف؛ 19 آیه 34 

و مر او را (یا نخل را) بود میوه‌هایی, پس به رفیقش در حالی‌که با او 
گفت‌وگو می‌کرد گفت: من از تو بدارایی بیشم, و بگروه عزیزترم. 

ص 155 س 18 «ائها . صفل» سورة المرسلات؛ 7, آیات 32- 3 

آن اه که 

ص 1536 سپ 18 «سواء مِتکم من اأسَرّ الْقََل و من جَهْرّ به و من ,هو 

مشتگف باللیل و پسارث بالتهار له معباث من تین جَْدٍ و من حلَفه 

یِْمَظوتَهُ من مر اللو» سورة الژعد؛ 13, آیات 10- 11 

(و نزد خدا) آن کسی از شما که گفتار را پنهان کرد و کسی‌که گفتار را 

آشکار ساخت. و آن که 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 399 

بدیع القرآن. ص: 405 

پنهان باشد به شب و رونده باشد به روز یکسانند مر او را (کسی را که 
رونده در روز است بگمان خود) نگهبانانی است که وی را از امر خدا حفظ 
می‌کنند «<1». 


آیات شاهد باب چهاردهم: تشبیه 


آیات شاهد باب چهاردهم: تشبیه 

ص 156 س 17 .گر الذین , . شَعنا» «» سورة النور؛ 4, آیه 39 

ص 157 س 7 «و اد .. ۳ سورة الاعراف؛ 7 [۳ 171 ۲ 

اه ی ای که باه ای اس تنم یت ام سا 
بود. 

ص157 س 10 «و سارغوا الي مَعْفرخ من کم و جتَةٍ عَرَضْهَا السَماواث 
لا سورة آل وا 3 آیه 132 

و بشتابید به آمرزشی از سوی پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن (چون) 
پهنای آسمانها و زمین است 

ص‌‌ 17 سس 15 5 لَذْ . . کالاغلام» سوره الژحمن؛ ها آیه 24 ۲ 
ها را روا ی او اف 
همچون کو 

ص 158 س 1 «ا جََلَْ . .. الآخر» سورة التوبة؛ 9 آیه 19 

آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند (ایمان) کسی 
قرار دادید که به خدای و روز واپسین ایمان آوید, 

ص 158 س 16 «الَبیٌ آولی بانیم من ألْفَسهم و آرذاخه 2 أَتمهائمْة» 
سورة الاحزاب؛ 32, آیه 6 

پیامبر (در تدبیر امور) به مومنان سزاوارتر از خودشان است و همسران او 
مادران ايشانند. 

ص‌‌ :۱۹۰ س 18 «الَه تور السْماولت و الارَضٍ متل توره کمشکاة فیها 
مصباخ المضباخ فی اک جاح کاتها کوکتٍ درو سوره الثور؛ 4 2 ۳۳1 
35 خدا تور آنتتضائها و زمین است حکایت نور وی جچون چراغدانی است که 
در از چراغی باشد, و 1 چراغ در شیشه‌ای, و آن شيشه گویی ستاره‌ای 
درخشان باشد ۰۰ 


(1)- این ترجمه مبتنی بر این تفسیر است که مقصود از «معقبات اعوان و 
انصار شاهان و امیران باشد و «من» در جمله «یحفظونه من امر الله» 
فا سای و ای اس وا رو 
6 همین ترجمه گذشت که آیه اخیر داخل در باب تهکم می‌شود, وجوه 
کی و و ۱ توش هت رت و 
مر او (کسی که سخن را پنهان کرد و .. ۰) را فرشتگانی متعاقب است که او 
را به فرمان خدا را حطرها) حظ هی که ر ک: مجمع البیان,. ج 6 ص 
0- 281, و الکشاف, ج 2 ص 352, و ی ج 11 ص 339- 347. 


(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 404. 

بدیع القرآن, ص: 406 

صي 1386 س 19 «و تری الخبال تکشیها. حامده و هت 22۲ ۳ مر السحاب صبْع 
الله الذی انقن کل شی ء» سوره الثمل؛ 27 آیه 99 

و کوهها را می‌بیلی .و گمان می‌بری که ساکن است؛ در حالی که چون ابرها 

در حرکت است, و آن صنع خداست که هرچیزی را استواری داد. 

ص 159 س 11 «همَتَة . بلهت» «» سورة الاعراف؛ 7, آیه 176 

ص 159 س 13 « تلهم . .. لا یبصرّون» «2» سورة البقرة؛ 2 اف 17 

ص 159 س 16 «متل ... قَأْهلَکتَهُ» سورخ ال عمران؛ 3. آیه 117 

کات اه اافران در اش آنمای م ند ین کات ارخ‌راست 

که در آن و ات سخت است, و به کشت‌وکار گروهی رسید که در حق 

خویش ستم کردند, پس آن را نایود ساخت. 

ص‌ 11_59 سس 21 «عتل.. آشفار» سوره الجمعة؛ 02 آیه 5 

خکایت ای کم لب اخام رات ای اه ی اه 
آن را بزنداشتند. چون حکایت خری است که کتابهایی را حمل کند  ...‏ , 
ص 160 س 14 «او کضیب من الشماء فیه طلما و رغز غذ و ربق یجعلون 
ایهم فی آذانهم من لصواعق حَدَر َو و | له قجیط بالکافرین یکاد 
لتق تخطف اتصارهم م کلما آضاء لَهْمْ مَشْوا فیه و |ذا أَظلَم عَلیهمْ قاموا» 
سورة البقرة؛ 2, آیه 19- 20 ۲ 

یا (حکایت منافقان) حکایت (مبتلایان به) بارانی است از آسمان که در آن 
تاریکیها و رعد و برق است, و ایشان انگشتان خود را از ترس مرگ 
شب ضا عفه ها در سانشان مد مدا مد کافران احاظه دارد 
نزدیک است برق چشمهایشان را برباید و هرگاه بر ایشان پرتو افکند, در 
ترته آن خر کنته می کنند: و وقتی برایشان تاریک شود باز می‌ایستند .. 

ص 161 س 2 «و تَحَسَتبهْم . فود »تور الکعف؛ و19 اب 8 

وان ای ی را سا ان ی اه 


۱۰ 


۵ 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 399 
(2)- برای ترجمه ان ر ک: ص‌ 393 
بدیع الفرآن, ص: 407 


آیات شاهد باب پانزدهم: عتاب آدمی نفس خویش را 


ص 161 س 13 ما نی .. الله» سول و3 آیه 56 

.. ای دریفا از تقصیری که در جوار خدا روا داشتم . 
ص‌‌ 1061 سس 14 «یوم . 5 خذولا» سوره الفرقان؛ 25 از 7- 29 
و روزی که ستمکار دو دستش را می‌گزد و می‌گوید: ای کاش راهی همراه 
پیامبر می‌گزیدم ای وای بر من ای کاش فلانی را دوست خود نمی‌گرفتم 
هر آینه بتحقیق او پس از آن که نزد من آمد مرا از ذکر (قرآن) بازداشت.؛ 
و شیطان مر انسان را بسی فروگذارنده است. 


آیات قرآن شاهد باب هفدهم : صحت اقسام 
ص 163 س 2 «هو . ۰ طمعا» سورة الزعد؛ 13 آبه 12 
اخشت کی که ها بو را ممما اضر ای که آن ان ما کید مور 
آن طمع دارید. 
ص 163 س 15 «و هو ... رَحْمَتَة» سورة الشوری؛ 42 آیه 28 
و اوست کسی که باران را پس از ان که نومید شدند, فرومی‌فرستد و 
ص‌‌ 103 سس 20 «فسبحان . .. لظهژون» سوره الز وم؛ لاد, آیه 7- 18 
و ای هس رای و ای یه خر 
داخل شوید, و مر او راست ستایش در اسمانها و زمین, و به اخر روز و 
عصر و هنگامی‌که به ظهر درآیید. 
ی «الذین . .. علی جَتَوبهمٌ» سورة ال عمران؛ 3 آیه 191 

۰ کسانی که خدای را سای و شید ور مه ای کنند. 
ص 164 س 13 «و |ذا ... قایما» سورة یونس؛ 10, آیه 12 
و هرگاه انسان زا گزندی برسد ما را به پهلو يا نشسته يا ایستاده 
ص‌ 165 س 13 «و . عقیما» سورة الشوری؛ 42, آیه 49- 50 
هر که را بخواهد می‌بخشد و هر که را بخواهد پسرانی دهد, با 
پسران و دختران يا هم آورد, فرع بخواهد عقیم قرار می‌دهد. 
ص‌ 166 سس 1 «] قرایتم ۰۰ ما قطنم تقکمهون»* سوره الواقعة؛ 6 
آیات 63- 65 
پس آیا دیدید آنچه می‌کارید آیا شما آن را می‌رویانید یا ماییم رویانده اگر 
بخواهیم آن زا کاهی‌خنی.می کرد انم بش ره داریصور اسف 
بدیع القرآن. ص: ,408 


ص 166 س 2 «ا ام الْماء,الذي تشرئون انم لْعْوة من امن آأَم 
و و تن ال لون لو تشاء حعلناه آجاجا قَلو ۷ تشکرون» سورة الواقعة؛ 0 
آیات 58- 70 


نازل‌کننده, اگر ۳ 7 را ناخ ۴ و هه پس چرا سپاس 


نمی‌گزارید. 
ص 166 س 5 «لَوّ تشاء . . خطاما» «1» سورة الواقعة؛ 56, آیه 63 
ص 166 س 7 «لوتشاء .. . آجاجا» «2» سورة الواقعة. 6 آیه 70 


ص‌ 166 سس 19 «الذین .. . پوقتون» سورة البقر ة؛ 2 آیات 3- 4 


(پرهیزگاران) کسانی‌اند که به غیب ایمان مت | ور یه و نماز را برپا می‌دارند 
وان آنجه وورنضان کروایم اتمای هی کید و کساتی‌انم کضربه آنحه ستوع 
نو اه 
(سرای) آخرت یقین دارند. ۳ 
ص 168 س 13 «و لو .. . اللّه» سورة لقمان؛ 1 آیه 27 

و اگر هر آنچه و ره است قلم می‌بود و دریا نان ان 
اه 


آیه شاهد باب هیجدهم: صحت مقابلات 

ص 169 س 10 «و من رَحْمَته ... من قصْله» سورة الفصص؛ 28, آیه 73 
و از رحمت خویش برای شما شب و روز را بیافرید تا در آن آرام گیرید, و 
از بخشش او روزی بجویید. 


آیات شاهد باب نوزدهم: صحّت تفسیر 


آیات شاهد باب نوزدهم: صکت تفسیر 

ص 170 س 19 منهم» سورة النساء؛ 4 آیه 606 

و اکر برایشان ار 0 می کردیم) که خویشتن را بکشید یا از 
دیار خود بیرون شوید جز عده کمی ان را انجام نمی‌دادند. 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: صفحه 407. 
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ص‌ 171 سس 1 «نَمّ . .. بالْحیُرات» سوره الفاطر؛ رو آنهٌ 22 
ار به کسانی که برگزيديم به میراث دادیم پس برخی 
از ایشان در حق خویش ستم کننده‌آند, و برخی به اعتدال عمل کننده و 
برخی به کارهای خی پیشی جوینده‌اند. 

ص 171 س 3 «و الله . . علی أَرْیع» سورة الثور؛ 4 2, نت 45 

و خدا هر جنبنده‌ای را از آت آفرید نس برخی از انها بر شکم خویش. راه 
می‌روند و برخی بر چاردست‌وپا راه می‌روند. 

ص 171 س 20 «سبحان . .لا بِعْلمَون» سور ة بس. 9 آیه 36 

منژه ات ی اس ۱ از آنچه زمین می‌رویاند, و از خودشان و 
از انچه نمی‌دانند افرید. 


آیانت شافد باب بش اتلاف لقظ یا معنی 


ص 172 س +18 او 0 سورة یوسف؛ 12, آیه 85 
(فرزندان 7 
نزار گردی . 
ص 173 س 6 « و موا . . أبُمانه» سوره فاطر؛ 35 آیه 42 
. و به خدا سوگد ها جذی یاد کردند 2 
ص 173 س 9 «و لا ترکئوا ... الَاُ» سورة هود؛ 11, آیه 113 
سای کم رارصا ار رسد. 


آیات شاهد باب بیست‌ویکم: مساوات 

ص‌ 174 سس 11 «اِنْ . ً قد تون سور ه التحل؛ ۷۹۰ آیه 90 

بدرستی که خدا| به ۳ و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد, و از 
۰ و ناپسند و ستم بازمی‌دارد. و شما را پند می‌دهد باشد که پند 


صِ 174 س 20 «و قیلّ ... الظالهین» سورة هود؛ 11, آیه 44 

و گفته شد: ای زمین 1 و ای آتتضا ره باییست (از باریدن) 
و کاسته شد آب. و کار (هلاکت کافران) انجام شد, و (کشتی) بر کوه 
جودی نشست. و گفته شد: دوری باد بر گروه ستمکاران. 

ص 175 س 5 «و لا .. . مغر قون» سورة هود؛ ۷ آیه 37 

و دربارم کا ن ستم کردند با من سخن مگوی که ایشان 
غرق‌شده‌گانند. 

بدیع القرآن, ص: 410 

صن 175 نو 2 کلما.. .. سَخروا مِئْهْ» سورة هود؛ 11, آیه 38 

و هر زمان‌که سرانی از قوم وی (نوح) بر او می‌گذشتند, او را استهزا 
می‌کردند ... 

ص 175 س 19 لیم .. خباه» سورة البقر ة؛ 2 آیه 179 

و شما ار ای کر 

ص 175 س 20 «و من . .. مَلضورآ» سورة الاسراء؛ 7 آبه 33 

و هرکه مظلوم کشته شود و وی را ولایت قصاص داده‌ایم پس قاتل در 
کشتن مرتکب اسراف نشود کم او (مقتول) حمایت شده است. 

ص 176 س 2 «خذ العف و أَمُه 7 بالغوف و آغرض عّن الجاهلین» سورة 
الاعراف؛ 7, آیه 199 

عفو را بگیر, و به نیکی آمر کن؛ و از نادانان روی بگردان. 

ص 176 س 3 «جذ .. . تطهرهم» سورة التوبة؛ 9, ایه 103 

از مالهایشان ۵ بگیر که پاک مف حرخاتی ایشان را. 

ص 176 س 4 «و اه مُرٍ بالغژف» «» سورة الاعراف؛ 7, آیه 199 

ص 176 س 4 « ال . بالَْول» «» سورة الثحل؛ 16, آیه 90 

ص 176 س 5 «5 اغرض عَن الجاهلین» «3» سورة الاعراف؛ 7 آیه 199 
ص 176 س 5 «و آذا . عََْمْ» سورة الانعام؛ 6 آیه 68 

و هرگاه کسانی 1 3 بریشخند وارد سخن در آیات ما شوند از 
ایشان روی بگردان . ۳ ۲ 

ص 176 س 9 «و 1 ۰ مللها» «4» سورة الشوری؛ 42 ایه 40 


ص 176 س 10 «و من ... مثلها» سورة الانعام؛ 6, آیه 160 
و هرکه بدی اورد جز به مثل آن پاداش داده نمی‌ شود .. 


آیات شاهد باب بیست و دوم اشاره 


آیات شاهد باب بیست 3 ۳92 : اشاره 
ص 177 س < «و غیض الماغ» «5» سورة هود؛ 11, آیه 44 


(1)- برای ترجمه ان ر ک: همین صفحه 
(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 409. 
(4)- برای ترجمه آن ر ک: ص 394. 
بدیع القرآن. ص: 411 ر, ۱ 
ص 177 س 8 «و فیها ... الأْعْیْنْ» سورة الزخرف؛ 43, آیه 71 
دز آن (بهشت) است انچه دلها بخواهد و چشمها لرّت برد. 
ص 177 س 11 «و اما تخافن ه من قَوّمٍ خیانة قاثیذٌ هم علی سواءعٍ» سوره 
الانفال؛ 8, آیه 58 
و اگر از خیانتی از جانب گروهی می‌اندیشی, پس پیمانت را با رعایت 
تساوی (در آگاهی دو طرف از لغو آن) بسویشان بیفکن (لغو کن) 
ص‌ 177 سس 14 «و ما . ِ سور ه القصص؛ 25 آیه 16 
و تو در ناحیه غربی (کوه طور يا وادی) نبودی آن هنگام که امر نبوّت را به 
موسی ابلاغ کردیم. 


آیات شاهد باب بیست‌ و سوم . ارداف 


آیات شاهد باب تتت و سم : : ارداف 
ص 178 س 5 «و قضی الامَرُ» » «1» سورة هود؛ 11, آیه 44 
ص 178 س 12 «فیهن . ,. الطرّف» سورة الژحمن؛ هه آنة 56 
در آن‌جا (منازل ۳۳ زنان فروبسته چشمانند (زنان نجیبی که جز به 
شوهر خود نظر نمی‌اندازنج) 
ص 178 س 21 5 و لو . . الَوَتین» سورة الحاقة؛ 09 آیات 4- 46 
و اگر (محقّد) برخی گفتارها را + | 


آیات شاهد باب بیست و چهارم: تمئیا 


آیات شاهد باب بیست و چهارم : تمثیل 

ص 179 س 15 «و اسَتَوت عَلی الجود وث» «» سورة هود؛ 11, آبه 44 

ص 180 س 7 «حِتَم . . غْشاوه» سورة البقرة ۳ ای 7 

خدا بر دلهایشان مهر نهاد و بر گوششان, و بر چشمهایشان پرده‌ای است. 
و مر ایشان راست عذابي بزرگ. 

ص‌‌ 191 سس 1 «أن . .. کالاتعام» سور ه الفرقان؛ 25 آیه 4 

ایشان جز همانند ان نیستند. 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 409. 

(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 409. 

بدیع القرآن. ص: 412 

ص‌‌ 191 سس 4 لین .. کاشهة» سوره النجم؛ 3 آبه 59 

زر .ان ات 2 جز خدا پدیدآورنده‌ای (يا سختیيهایش را 
ار اه یت 

ص 181 س 5 «صَنْع . . شی ع» «1» سورة الثمل؛ 27, آیه 88 

ص 181 س 5 «ان سل . .. قلها» سورة الاسراء: 17 آنخ: 7 

ات و و اگر بدی کنید (آن بدی) برای خودتان 


است. 


آیات شاهد باب بیست وپنجم: ائتلاف فاصله با مدلول بخشهای دیگر کلام 
ص 183 س <1 «قالوا . .شید «<2»» سورة هود؛ ؛ 11, آیه 87 

ص 184 سس 2 «قالوا . . الَمْیین» سورة یس؛ 36, آیات 16- 17 
(فرستادگان حق به ات قربه) گفتند: پروردگار ما می‌داند که ما بشسوی 
شما فرستادگانیم و نیست بر ما جز ابلاغ آشکار. 

ص 184 س 5 «قیل ... المَکرمین» سورة یس؛ ؛ 36, آیات 26- 27 

(به مردی که ان نقطه شهر می‌آمد) گفته شد: به بهشت داخل 
شو, گفت: ای کاش قوم من بدانند که پروردگارم مرا آمرزیده و مرا از 
افراد مورد تکریم قرار داده است. 


ص‌‌ 194 سس 199 ۳۳9 المالست سوره ال عمران؛ 9 ۳۳1 33 
پدرشتی که دا ادم وتو ال ایزاهيم و ال عمران زا بایان بر کرید: 
ص 184 س 16 «و اه ۰ سورة بس: 6 آیه 37 

و شب برای ایشان ایتی است که روز را از ان جدا می‌سازیم 


آبات شاهد باب بیشنت‌وهفتم: ایغال 


ص 185 سس 17 هیک لاش مغ اَْوّتی و لا تسم الصْم الذُعا 
و ص 195 سس 9 «... ]ذا وه مَذّبرین» سوره الثمل؛ 7 رن 1 ۳ 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 406. 

(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 401. 

بدیع القرآن. ص: 413 

بدرستی‌که تو مردگان را شنوا نسازی, و ندا را : به کران نرسانی هنگامی 
که پشت کنند و روی گرداننده باشند. 

ص‌ 196 سس 8 «] فجخکم .. . یوقتّون» سورة5 المائدة؛ (, 1 50 

آیا حکم جاهلیّت را می‌جویند. کشت آن که رد وهی که ین رادید 


آیات شاهد باب بیست‌وهشتم: احتراس 


ص 187 س 5 «و ول الصلیین» «1» سورة هود؛ 11, آیه 44 
ص 187 س 16 «و ما . لام «2» سورة الفقصص؛ 28, آیه 46 
ص‌ 197 سس 19 5 نادناخ . الأیْمن» سور ة مریم. 7 19, آیه 52 


و او (موسی) را از طرف راست کوه طور ند| دادیم .. 


آیه شاهد باب بیست ونهم . مواربه ٍ 
ص 188 س 15 «ارجعوا ... سرّق «3»». سورة یوسف؛ 12, ایه 81 
بسوی پدرتان باز گردید و بگویید: ای پدر بدرستی که پسرت دزدی کرد .. 


آیه شاهد باب سی‌ام: موازنه 


آیه شاهد باب سی ام : موازنه ِ ٍ 
ص 189 س 7 «لابْسْتل ... یُسْتَلون» سورة الانبیاء 21, آیه 23 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 409. 
(2)- برای ترجمه ان ر ک: ص 11 ۲ 
(3)- یک وجه قراءعت ان آبه «سرزق» به صیفغه مجهول است, و بر ان وجه 


ترجمه ایه چنین می‌شود: بدرستی که پسرت به دزدی مثهم شد .. 
بدیع القرآن. ص: 414 


آیات شاهد باب سی‌ویکم: تردید 


آیات شاهد باب سی‌ویکم: تر ۳ 

ص 289 س 10 «و اذا ام َ ند قالوا لن توْمنَ حتّی نوّتی مِثل ما آوتیت 
وس اللّه ال آَغل جک ۳۹۹ زسالتف» سوره الاعام؛ 6 آبه 124 
مرا اسان با ی ا اسا مه تس اه مر ان که اجه 
پیامبران خدا داده شده, به ما داده شود, خدا به محلی که رسالتهای خود را 
من‌هد داناتر است!. ر 

ص 190 س 1 «وغذ الله لا یخلت له وعْدة و لک أَکَْر لاس لا بَعْلَمون 
2 ن ظاهراً من العیاة الکّبا و هم عن الاخرة هم غافلون» سورة الژوم؛ 
30 آیات 6- 7 

خد | وعده یاری داد وعده‌ای, و خدا از وعده اش تخلف نت کنژه ولیکن 
بیشتر مردم نمی‌دانند. 

ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند و ایشان از آخزرین بی‌خبر ند. 

ص‌ 190 سس 2 «لمَسَجد .. . أن بتَطعروا» سوره التوبة؛ 0 آیه 109 

هر ات مسحجدی که از نخستین روز بر اساس پرهی زگاری ساخته شد 
سزاوارتر است که در [ (به عبادت) بایستی, , در آن مردانی هستند که 
دوست دار ند به پاکی ار استه. شوند د. 

ص 190 س 7 «و مَّ ... مِنْهْمٌ» سورة المائدة؛ 5, آیه 51 

و کسی از شما که با ایشان (یهود و نصارا) دوستی ورزد» از ایشان است. 


آیات شاهد باب سی‌ودوم: این 


آیات شاهد باب ۱ : تعطّف 

ص‌ ۱0۵ سس <1 «قّل . بو سورة التوبة؛ 9 آیه 52 

بگو: آیا برای ما جز یکی از دو نیکوترین (خصلت یا عاقبت) را چشم 
می‌دارید. و ما برای شما چشم می‌داريم که از خداء, از جانب خودش با 
ص 191 س 2 «قَانْ کان ... من الْمْوْمنینٍ» سورة الساء؛ 4, آیه 141 
مترضدند) کویتد: ایا ها با نشتضا ندیم و اکر کافران را تهره‌ای باشد کوبیده 
آبا بر شما استیلا نيافتیم, و شما را از مومنان محفوظ نداشتیم. 

ص‌‌ 191 سس 12 5 ارتوا: . بعَهدکم» سور ه البقر ة؛ 2 آیه 410 

به پیمانم (ایمان به پیامبر و اطاعت دستورهای خدا) وفا کنید تا به پیمانتان 
(پاداش بر ایمان) وفا کنم. 

بدیع القرآن. ص: 415 

ص 191 س 13 «و هم . .. غافلّون» «1» سورة الژوم؛ 30, آیات 6- 7 


آیات شاهد باب سیی وسوم. تفویف 


ص‌ 192 سس 1 «الْذی . ۰. بالصالچینَ» سوره الشعر اء؛ 26 آیات 8- 83 
(پروردگاری) که مرا آفرید پس او راهنماییم می‌کند و کسی که غذایم 
می‌دهد و [1 می‌نوشاندم و هرگام بیمار می‌ شوم بهبودم می‌بخشد و 
کسی که مرا می‌میراند و زنده‌ام می‌گرداند و کسی که طمع دارم خطایم 
را در روز جزا بیامرزد پروردگارا مرا مقام خردمندی (یا حکومت میان 
مردم) ببخش و به شایستگانم ملحق گردان. 

ص 192 س 2 «فْل الم مالک ملک وّتی الْْلکٍ من تشاء و تئزغ الْْلک 


فد کشاء مه تفر هر 6 تشا ء و تذل من تشاء بیدک ابر اک علی کل شیء 
قدیژ تولخ اللیل في النهار و ول الثهاز فی الیل تُحرخٌ الحت من الَمَيْتِ و 
جرخ الَفت من الحرد و بر 9 
ایات 26- 27 


بگو (ای پیامبر), ای خدا, ای مالک ملک, به هرکه خواهی ملک می‌دهی, و 
از هرکه خواهی ملک را جدا می‌کنی, هرکه را خواهی عژت می‌دهی. و 
هرکه را خواهی خوار می‌داری خوبی به‌دست توست., بدرستی‌که تو بر 
هرچیزی توانایی شب را در روز داخل می‌کنی و روز را در شب می‌اوری و 
زنده را از مرده بیرون می‌اوری و مرده را از زنده خارج می‌سازی و هرکه 
را خواهی بدون حساب روزی می‌دهی. 


آیات شاهد باب سي‌وچهارم: تسهیم 


ص 193 س 15 «ا فرایتم . تقو «2»» سورة الواقعه؛ 56, آیات 63- 
605 


ص 193 س 16 «ً نم ... تشون «2»» سورة الواقعه؛ 56, آیه 68 
ص 193 س 7 «ا ربنم ... ثوژون» سورة الواقعة؛ 56, آیه 71 
آیا دیدید آتشی را که با ۲ 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: 0 
پم الق ان مر 416 


آیات شاهد باب سی‌وینجم: تسمیط 


ص 194 س 15 هو وک اه 7 آیه 55 

پروردگارت به هرکه در آسمانها و زمین هست داناتر است و هر آینه 
ِِِ برخی از پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم و داود را زبور 
دادیم . 


آیات شاهد باب سی‌وششم: توریه 


آیات شاهد باب سي وششم : تنوریه 

ص 195 س 3 «قالوا . ۰ القدیم» سورة پوسف؛ 12, آیه 96 

(فرزندان ان مار تا اه بو ور 
گمراهی دیرینه خود هستی. 

ص‌ 195 سس 7 «َالیَوَمَ . . آب» سورة بونس. :6 10, آیه 92 

پس امروز تو را با (پا جسدت) نجات می‌دهیم تا برای کسی که بعد 
از تو است نشانی (عبرتی) باشی. 

ص‌ 195 سس 14 لت ۱ بتعض» سور ه البقر ة؛ 2 آیه 145 

ماه ارات اس ه به ه ایشان کتاب داده شده هر برهانی بیاوری 
قبله‌ات را پیروی تضی: کت و تو پیروی‌ کننده قبله‌اشان نیستی؛ و برخی از 
ایشان قبله برخی دیگر را پیروی نمی کنند. 

ص 195 س 17 «و کذلک ... وسطا» سورة البقرة؛ 2 آیه 143 

اک سا ای را اس یت رت وا ای توا فرار 
دادیم. 


ص 196 س 4 «و قال دی ط نه تاج متقفا اذکژیی غله وک قانساه 
السیّطان ذکر زبه »> سورة یوسف. 1 آنه 42 

و یوسف به کف از آن دو تن که پنداشت نجات‌یابنده است گفت: مرا نزد 
خداوندت یاد کن. پس شیطان از یاد او (یوسف) اد پروردگارش را برد 
«1َ». 


(1)- این ترجمه براساس این است که مقصود از «رب» در عبارت «ذکر 
ربله» خدا باشد. و ممکن است مقصود از آن عزیز مصر باشد. در این 
صورت ترجمه چنین می‌شود: از یاد او (زندانیی که ساقی عزیز مصر شد) 
برد که (یوسف را) نزد خداوندش (عزیز مصر) یاد کند؛ ر ک: مجمع البیان 
ج 5, ص 335. 

بدیع القرآن. ص: 417 


یه شاهد باب سی وهشتم : : استخدام 

ص 196 س 16 «لکل ... و بلْبتُ» سورة الرعد؛ 13, آیات 38- 39 

هر عهلت مفنی را وی است خدا آنچه خواهد از آن محو می‌کند (و 
آنچه خواهد) ثبت می‌کند «<1». 

ص 196 س 18 «حتّی اه أَجَلَةْ» «2» سورة البقرة؛ 2, آیه 235 


آیات شاهد باب سی‌ونهم: تغایر 


ارات نها یوم ای ۱ 

ص‌‌ 197 سس 11 «قال . .. کافون» سور ه الاعراف؛ 7 ایات 5- 76 

سران قوم او (صالح) که کردنکشتی کردند به کسانی که ضعیف گرفته 

شدند؛ به کسانی از ایشان که ایمان آوردند گفتند: آیا می‌دانید صالح از 

سوی پروردگارش فرستاده شده است., گفتند: بدرستی که ما به آنچه وی 

بدان مبعوث شده ایمان دارندگانیم. 9 گردنکشی کردند گفتند ما 
به آنچه شما بدان ایمان آوردید کافرانیم 

ص‌ 197 سس 6 «ماأ سمعنا . ۳۳ سوره المومنون؛ تن 2 24 

(بزرگان قوم نوج فد 0 چنین مطلبی (دعوت به توحید) را از پدران 

گذشته‌امان نشنیدیم. 

ص 197 س 19 «و |ذا ثثلی علیْهم آیائنا قالوا قدٌ سَمغنا لو تشاء لفْلنا مِثْلَ 


‌ 


هذا» سورة الانفال؛ 8, آیه 31 

و هرگاه آیه‌های ما برایشان خوانده شود گویند: بتحقیق شنیدیم ان خواهیم 
مثل این» گوییم . 

ص 198 س 5 «فْلْ تعالقا َئلْ ما تم ریک یک آلا* تشر کوا بو 

بالوالدّین احسانا و لا تَقنلوا أَولاد کم من اقلا تَحَنْ روا 5 و و 
الانعام؛ 6 6 آیه 11 

بگو (ای پیامبر) بيایید تا برایتان آنچه خدا بر شما حرام کرده برخوانم؛ (و 
ان) این که برای او شریکی نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید «3», و 
فرزندانتان را به‌سبب فقر مکشید ما شما و ایشان را 


(1)- محو و اثبات را مفسران وجود متعددی آورده‌اند؛ ازجمله: 1) محو 
منسوخ و آثبات ناسخ. 2) محو اعمال مباح و ثبت طاعات و معاصی د3) 
محو گناهان مومنان از روی تفصُل و ثبت گناهان کسانی‌که به مقتضای 
عدل کیفر داده می‌شوند 4) محو و اثبات همه امور را شامل است. ر ک: 
ا و الکشاف ج 2 ص 363. 

(3)- ۳ عطف «بالوالدٍ ناکسا بر بر «َا تشر کوا» باوجودی که معطوف 
عاهذرنه و ۱ منهی عنه است وجوهی گفته شده ازجمله: [- 
این که جمله ك حرّم ربکم» متضفن معنای «ما وصاکم» است؛ و بنابراین 
وصیت وجه مشترک منهی‌عنه و مأموربه است. و همین نظر صاحب بدیع 
الفران:است. 2-جمله «بالوالن اکسانا» متضفن نهی: از ضه آن. است: .و 

به اعتبار معنای ضد, 


بدیع القرآن. ص: 418 

روزی می‌دهیم. ی ۳ 

ص 198 س 6 «و لا تَفتّلوا ... و ایِاکمْ» سورة الاسراء؛ 17. ایه 31 

و فرزندانتان را از بیم تهیدستی مکشید ما ایشان و شما را روزی می‌دهیم. 


آیات شاهد باب چهلم: ممائله 


ص 198 س 21 0 . حافظ» تور الما اد 5 6, آیات 1- 4 
سوگند به آسمان و به شب آینده و چه چیز به تو فهمانده که چیست شب 
آینده (آن است) ستاره درخشنده که نبیست جانی جز این که او راست 


بانی. , , " 
ص 199 س 4 «انما 2 الی الله» سورة یوسف؛ 12, آیه 96 


ک. 


همان من از غم و اندوه خویش به خدای می‌نالم. 


آیات شاهد باب چهل‌ویکم: تسجیع 


ص 199 س 16 سق و الوا . عَجیبْ» سورة ق؛ (۱0د, آیات 1- 3 

قاف «1 به قرآن با عظمت سوگند (که محقّد پیامبر خداست یا همانا روز 
قیامت برانگیخته می‌شوید) بلکه در شگفت شدند که بیم‌دهنده‌ای از ایشان 
بسویشان آمد پس کافران گفتند: این چیزی عجیب است. 
ص‌ 199 س‌ 17 «اِنّ المسلمین الْمَسْلمات 5 الْمَوْمنین ] ومنات 5 
القانتین و القانتاتِ و الصَادقينَ و الصَادقاتِ و الضَابرینَ و الصّایراتِ و5 
اشوین و الخاشعاتِ و الْْتَدَفَین و الَْتصَدقَاتٍ و الصَائْمينَ و الصَائْماتِ 
و الحافظین فَرَوحَهُمٌ_و الحافظاتِ و لداکرین ال کثیرا و الدایراتِ أع؟ 
له لمع عقیرج و آخر] عظیما» سورخ الاحز آب؛ 33 آیه 35" 

بدرستی‌که مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان موّمن و زنان مومن و 
مردان عبادت‌پيیشه و زنان 


( 
3 


۱ 


معطوف به منهی‌عنه شده است. 3- آغاز آیه به جمله «ما کم شنم 
می‌ شود و حکم آنه از «عَلَیِکَم»- بنابر این که اسم فعل, , و به معنای الز موا 
(- بر شما باد) باشد. شروع می‌گردد. ر ک: متن بدیع الفرآن ص 132- 
134 و مجمع البیان, ج 4 ص 382, و الکشاف, ج 2 ص 61. 

(1)- درباره حروف تفا ود فواتح سور (حروف جداجدایی که برخی 
سوره‌ها با آن آغاز می‌شود) وجوه متعددی گفته شده که مهمترین آنها 
عبارت است از: 1- از متشابهات قران است. 2- نام سوره‌هایی است که 
ایا ات کت تا هس و ی ی 
دد3. 


بدیع القرآن. ص: 419 

عبادت‌پيشه و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شکیبا و زنان شکیبا 
و مردان فروتن (برای خدا) و زنان فروتن و مردان صدقه‌دهنده و زنان 
صدفه‌دهنده و مردان روزه‌گیر و زنان روزه‌گیر. و مردان نگهدارنده 
عورتهای خود و زنان نگهدارنده عورتهای خود, و مردان بسیار ذاکر خدا, و 
زنان بسیار ذاکر خداء خدا برای ایشان (کسانی که وصف شدند) امرزش و 
پاداشی تور آماده ساخته است. 

ص‌‌ 200 سس 1 «الرَحمن . ۰ .. یسْچجدان» سوره الرحمن؛ د و آیات 1- 6 
(خدای) رحمان قرآن را آموخت ۳۳۹1 را آفرید به او بیان آموخت و 
خورشید و ماه بحساب (در جریانند) و نجم (گیاه بی‌ساقه يا ستاره) و 
درخت (برای خدا) سجده مت کر ارت 


آیات شاهد باب چهل‌ودوم: تعلیل 


آیات شاهد باب چهل ودوم: تعلیل 
ص 200 س 6 «لَو لا ... عَظیمْ» سورة الانفال؛ 8, آیه 68 
و اگر نبودی ۹ (حکمی) از سوی خدا که پیشی گرفت هر آینه شما 
را در آنچه بسندید عذابی بزرگ مي‌رسید 
ص 200 س 8 «5 لو لا .. لرجمناک» سورة هود؛ 11, آیه 91 
و اگر نبودی تبارت هر ۹ 


آیه شاهد باب چهل‌وسوم: طاعت و عصیان 


آیه شاهد باب چهل وسیوم: طاعت و عصیان ۲ 
ص 201 س 8 «ا یود احَدِکمْ» «1» سورة البقرة؛ 2, ایه 266 
ص 201 س 17 «و له درب صْعفاء» «1» سورة البقرة؛ 2, آیه 266 


آیات شاهد باب چهل‌وچهارم: عکس و تبدیل 


آیات شاهد باب چهل وچهارم: عکس و تبدیل 

ص 202 س 1 «ما علیک ۰ من شی ء» سورة الانعام؛ 6 یه 52 

چیزی از حساب ایشان (کسانی که خدا را بامداد و شامگاه می‌خوانند) بر 
عهده تو نیست و چیزی از حساب تو بر عهده ایشان نیست. 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 401. 

بدیع الفرآن. ص: 420 . . ۱ 

ص 202 س 2 «لا هن ... لهْن» سورة الممتحنة؛ 60, ایه 10 ... نه ایشان 
(زنان مومن) برای ایشان (مردان کافر) حلالند و نه ان مردان کافر برای 
زنان موّمن حلالند. ۲ 

ص 202 س 6 «و من ... مَحسنْ» سورة اللساء؛ 4 ایات 174- 175 

و هرکه از مرد یا زن (کاری) از کارهای شایسته بجا آورد و موّمن باشد, 
پس انان به بهشت وارد می‌ شوند, و به‌اندازه نقیری (چاهک هسته خرما) 
برایشان ستم نمی‌شود و کیست که از نظر دیانت بهتر از کسی باشد که 
صورتش را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است. 


آیات شاهد باب چهل‌وپنجم: قسم 


ص‌ 202 س‌ 14 «قَو زر و ِ تلطلْون» سورة5 الذاریات؛ 1 1 23 

به پروردگار آسمان و زمین سوگند که آن (وعده اضذت روز قیامت) همانند 
ص 203 س 6 «لعَمَرّک . تَعمَهُون» سورة الحجر؛ 15, آیه 77 

به جان تو سوگند که ایشان در مستی (گمراهی و غفلت) خود سر گردانند. 
ص 203 س 15 «و لا تحَرَن . . یَمْکَرُونَ» سورة التحل؛ 16 آیة 127 

ینس برایشان (مشرکان) اندوه مخور و از نیرنگشان دلتنگ مباش. 

ص 203 س 16 «قلا تهب ... حسَراتِ» سورة فاطر؛ 35, آیه 8 

پس (ای پیامبر) از فرط اندوه جان تو برای ایشان از دست نرود. 

ص 203 س 16 «قَلعَلکَ ... آسَفا» سورة الکهف؛ 18, آیه 6 

شید نو خوشتن را بدیال ایشا (مشرکان) ار اندوه بم قلاخ آنداره 
اگر به این کلام (قران) ایمان نياورند. ۳ 

ص 203 س 17 «و لا یِحژنک ... شَینا» سورة ال عمران؛ 3, ايه 176 
کسانی که به کفز رشن 2 می‌جویند تو را اندوهگین نکنند؛ بدرستی‌که ایشان 
هرگز خدای را هی زياني نرسانند. ۲ 

ص 203 س 1 «قد تعلم 7 یِجَحَدون» سورة الانعام؛ 6 ایه 33 

بتحقیق می‌دانیم که آنچه ی ۳ را اندوهگین می‌سازد بدرستی که 
ایشان ترا تکدیت ی کشور ,بلکه فاد کران آبات دا را کر می‌نلوند. 

ص 204 س 4 «ما چزاء . .. سشوعآ» سورة یوسف. > 12 آبه 2 

بوخ الکر ان ص121 

چیست سزای کسی‌که در حور خاندان تو آهنگ بدی کند . 

ص 204 س 6 «قالّت اما الْعزیز ان حشحص الحو آنا راودئة عن تیه 
وا لخن الضادهن فلی الم ان لا اه لت سم مومت 12 
آیات 51- 52 ۱ 

زن عزیز گفت: اکنون حق اشکار شد من از او کام می‌خواستم و بدرستی 
که او از راستگویان است (یوسف گفت:) و ان (بازگردانیدن پیک پادشاه) 
از آن بود که بداند من در حو" او در پنهان خیانت نکرده‌ام .. 


آیات شاهد باب چهل‌وششم: سلب و ایجاب 


ص 206 س 9 «قلا تقْل . . من الرَحْمَةٍ» سورة الاسراء؛ 17, آیه 23- 24 


پس به ایشان ور اف (سخن ناخوش) مگوی و ایشان را مران و 
ت گفتار نیکو بگوی و بر ایشان از روی مهربانی بال فروتنی 29 


ص 206 س 13 «قلا تسوا ... و اجشَونی» سورة المائدة؛ 5, آیه 44 

پس از مردم نهراسید, ۳ بیمناک باشید. 

ص‌ 206 سس 1 «الذین . .. وَلَِْمُ» سوره المجاد[ة؛ 9 آیه 2 

کسانی از شما که و زنانشان صیفه ظهار «1» اجرا می‌کنند ایشان 
ِ مادرانشان نیستند, مادرانشان جز کسانی که ایشان را زاییده‌اند 
نیستند 

صِ 206 س 18 «لایعضُون ... بُوْمَرُونَ» سورة التحریم؛ 66, آیه 6 

(آن فرشتگان) خدای را در ۷ فرمانشان داده نافرمانی تضی کنتة: و آنچه 
بدان مامور شده‌اند انجام می‌د هند. 


آیات شاهد باب چهل‌وهفتم: استدراک و رجوع 


آیات شاهد باب چهل وهفتم: استدراک و رجوع _ 
ص‌ 207 سس 21 «د . سَلم» سور ه الانفال؛ 9 ایه 13 

هتحامی که خدا| ایشان (مشرکان) را در رویای تو (یا در چشم تو) اندک 
نشان دادم و آکر ایشان را بسیار می‌تنمایاند هر اآیته شکست می‌خوردیده و 
در کار (جنگ) با یکدیگر اختلاف می‌کردید, ولیکن خدا 


(1)- «ظهار» اين است که شوهر به زنش بگوید: «ظهرک کظهر امی» 
(پشت تو مانند پشت مادر من است) و 1 صیعه طلاق در جاهلیت بوده 
اشکم فلهانان از آن نمی نع را آحزای آن کارهشعن در و 
ک: مجمع البحرین ريشه «ظهر». 
بدیع القرآن. ص: 422 
(شما را از شکست و اختلاف) سلامت بخشید. 
ص 208 س 1 «قَلَم تَفتْلَوهم . رمی »> سورة الانفال؛ 9 آیه 17 
۰ یس شما ایشان (کافران) را نکشتید, ولیکن خدایشان کشت. و نو 
نبودی که (خاک را بر صورت کافران) پرتاب کردی بلکه خدا پرتاب کرد .. 
ی «ذٌ آثمْ . ۰ بیلف» سورة الانفال؛ 9 آیه 42 

.. هنگامی که بر کناره نزدیکتر (وادی] بودید و ایشان بر لبه دورتر وادی 
بودند, کاردان فروتر از شما بود. و اگر با یکدیگر وعده می‌گذاشتيد, در 
وعدگاه اختلاف می‌یافتید ولیکن ان شد) ۳ خدای کاری که انجام‌شدنی 
بود به انجام رساند تا آن‌که هلاک می‌شود با رسیدن برهان هلاک شود و 
آن‌که زندگی می‌یابد بابرسیدن پرهان زندگی یابد. 
ص‌ 2009 سس 18 5 تَوَدون . لکَمٌ» سوره الانفال؛ 9 اش 7 
... و شما دوست می شید که (آن گروه) که نه صاحب سازوبرگ (یا قلات 
و قدرت) است از آن شما باشد. 


آیات شاهد باب چهل‌وهشتم: استئنا 


آیات شاهد باب چهل وهشتم: استئنا ۱ 

ص 210 س 10 «قالت ... اسلقمنا» سورة الحجرات؛ 49 ایه 14 
اعراب گفتند: ایمان آوردیم, بگو: ایمان نیاورده‌اید. ولیکن بگویید اسلام 
اوردیم, و هنوز ایمان در دلهای شما داخل نشده است. 

ص 210 س 18 «فسچد . ۰ ابلیس» سورة الحجر؛ ۷ آیه (0- 31 
پس فزشتگان هعکی و تغامی سجده کردند جز شیطان .. 

ص 211 س 6 «قلبت ... عاما» سورة العنکبوت؛ 209 ۷۹1 14 

پس (نوح) هزار سال جهز پنجاه سا در مپان ایشان (قوم خود) بماند. 


۳۱ 


ص 211 س 8 «بقّ یا لا تَکلمْ 7 تفس الا بلانه قَمْهمٌ سَقیٌ شفقی 5 سعید سَعید فا 
لذین شفوا قبی اثار له فها زفژ و شهیق حالدین فا ما داقت 
السّماواث و الارْض لا ما شاء ریک ان ریک فغال لها تریذ و ما لذین 

شهدوا قفی الْجَنةٍ خالدین فیها ما داقتِ السّماواث و اأرْضْ الا ما شاء یک 


عطاء غَیِرَ مَعْدُوز» سورة هود؛ 11, آیه 105- 108 

روزی بیاید که هیچ‌کس جز به اجازه او سخن نگوید پس برخی از ایشان 
بدبخت و برخی خوشبختند اما کسانی که بدیختی پافتند در آتشند و ایشان 
راست فریاد سخت و ناله‌زار در آن آتشن تا وقتی 

بدیع القرآن, ص: 423 

آسمانها و زمین برجاست «» جاویدند مگر آنچه پروردگارت بخواهد ِِ 
بدرستی که پرورد کارت کننده کاری است که بخواهد اما کسانی که 
نیکیخت شدند در بهشتند و در آن بهشت تا آسمانها و زمین برجاست 
جاویدند ِِ آنچه پروردگارت بخواهد (و 11 بهشت به ایشان بخشیده 
شده) بخششی قطع ناشدنی. 

ص 212 س 3 «و ما .. . بِمَحُرَجین» سورة الحجر؛ 15, آیه 48 

و ایشان ۱ از آن (بهشنت) بترون‌شدنی. نیستند, 


آیات شاهد باب چهل‌ونهم: تلفیف 


آیات شاهد باب چهل‌ونهم: تلفیف 

ص 212 س 17 «ما کان ... اللَبنَ» سورة الاحزاب؛ 33, آیه 40 

محمّد پدر هیج‌یک از مردان شما نیست ولیکن او رسول خدا و خاتم 

پیامبران است. 

ص 213 س 20 «جاهذوا فی اه َقّ جهاده هو احْتباکمْ و ما جعَل عَلَیْکُم 

فی الذین من حرج ملة یم ایُراهبتر هو سَعَاكَمْ الْعسلمین من قتكْ و فی 

ِ ی . شهیدا عَلَیْکمٌ و تکوئوا شهداء عَلی التاس» سورة الحخْ" 

به 

و در راه خدا آن‌چنان که باید جهاد کنید او شما را برگزید, و در دین سختیی 
بر شما قرار نداد (بر شما باد يا پیروی کنید از) آئین بدرتان ابراهیم. او 

۹۹ یا ابراهیم) شما را از پیش و در این (قران) مسلمان تاهید تا پیامتر 

بر شما گواه باشد و شما گواه بر مردم باشید. 

ص 214 س 4 «منْ . الاخته» سورة النْساء؛ 4, آیه 134 

هر که پاداش دنیا ۳ پس پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. 

ص 214 س 8 «و ما . . آخُری» سورة طه؛ 20, آیات 17- 18 

و آن چیست به دست راستت ای موسی گفت: ان حون نختی: قزن: ات بر 

آن تکیه می‌دهم و با آن (برگ درخت را) بر گوسفندانم می‌تکانم, و مرا در 

آن نیازهای دیگری است. 


(1)- در مورد تحدید خلود, مفسٌران وجوهی گفته‌اند ازجمله: 1 مراد از 
«السشموات و الارض» آسمان و زمین, بهشت و دوزح- است 2( مراد از 
تحدید به دوام آسمانها و زمین تبعید است که در معنای تأیید بکار رفته و 
عرب عباراتی را در معنای تایید بکار برده است چون: «ما اختلف اللیل و 
الثهار» (- تا وقتی شب و روز از پی‌هم می‌اید) و «ما ذر شارق» (- تا وقتی 
خورشید پرتو می‌افکند) و 

(2)- در مورد استثناء 1 شاه ریک» نیز وجوه متعدذدی نقل شده ازجمله: 
مراد استثنا از خلود در عذاب نار به عذابهای شدیدتری مقصود از این 
استثنا زمانی است که مردم در محشرند 3) مراد از «ما» در جمله «ما 
شاء ک» «من» است و ... ر ک: مجمع البیان, جح 5 ص 194 6 و 
الکشاف, ج 2 ص 292- 294, و المیزان, ج 11 ص 22- 30. 

بدیع القرآن, ص: 424 


ص‌ 26 سس 2 «و ۰ ۰ . علما» سورهة انیا 21 آیات 8- 79 

(و یاد کن] داود و سلیمان را آن هنگام که درباره آن کشت داوزی فی کر دند 
وقتی که گوسفندان قوم شبانه در آن بچریدند و ما شاهد داوریشان بودیم 
و حکم آن را به سلیمان فهمانديم و هریک را حکمت و علم دادیم. 

ص 217 س 22, «تلک ِ د الله 5 مر من بطع 1 ح جات 
تجری من تخنها لها خا دی فبی و دک لور العظیمٌ و من بَعّص اللّة و 
رَسولة و یتعة جحدودة َوخِلة ناراً خا دا فیها و له عذات مهین» سورة الگساء 
4 آیات 13- 14 

۵ ان حد ود خداست. و هر که خدا| و پیامبرش را فرمان برد او را به به 
تفای که زیر (درختان و بناهای) آن جویها روان است. داخل کند و 
جاودانه در ان باشفده ان رستگاری بزرگ است و هرکه خدا و پیامبرش را 
نافرمانی کند و از حد ود ,او تجاوز کند او را در آتشی که در آن جاودانه 
باشد 1 و عذابی ذلت‌آور دارد. 

ص 218 س 12 «و ما ... بِمَحَرجین» «1» سورة الحجر؛ 15, آیه 48 
ص 218 س 19 «قالّت .. . أسلَهٌنا» «2» سورخ الحجرات؛ 49, آیه 14 


آیات شاهد باب پنجاه‌ویکم: توهیم 


آیات شاهد باب پنجاه‌ویکم: توهیم 
ص 219 س 13 «و اِنْ ... لا یُنْصَرّونَ» سورخ ال عمران؛ 3 ایه 111 
و اگر (کافران) با شما بجنگند پشتها , بر شما گردانند و یاری داده نشو ند. 
ص 220 س 24 «قل . . شین «3» سورة الانعام؛ 6, آیه 151 
ص‌ 222 سس 8 «ماأ متعک. ۳ مَرّنک» سور ه الاعراف؛ 7 آیه 12 
ته راچه مانع سجود شد آنگاه که تور فرمودم. 
ص 223 س 1 «و مَتل ... ندا» سورة البقرة؛ 2, آیه 171 
و حکایت | کسانی که کفر ورزیدند مانند حکایت کسی است 
که بانگ بر چیزی 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 423. 

(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 422. 

بدیع القرآن, ص: 425 

(حیوانی) زند که جز آوازی ۲ تانکت نشنود ۰ 

ص‌ 224 سس 15 «حنل . . یستویان» سورة هود. ۱ آیه 24 

حکایت آن دو دسته مانند کور و کر وب بینا و.شتواست: آیا آن: ده وننتته 
کی ی 1 «اِنّ تک ... تصْحی» سورة طه؛ 20, آیات 118- 119 
موی رتست که رتیت ره نشوی و برهنه نمانی و در 
آن‌جا بشته ناشی ,و به افبات تهانی. 


ص 227 س 1 «لا پرون . .. رَفهریرا» سورة الدهر؛ 76, آیه 13 
.. در حالی که ان ان بر اه وا مه اس مهسانهای 


آیان شاهو باب نتجام دون اسر اه 


آبات شاهد بان شاه ه دوم اطراذ 
ص 227 س 15 <«و تبث ... و یِعقوبِ» سورة یوسف؛ 12, آیه 38 

. و دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی کردم. 
و س 15 «قالوا تَعبد الک الة آبایک ابراهيم و اسْماعیل و اسحاق 
الها واجدا» سوره البقرخ؛ 2 2 133 

و خدای تو و خدای پدرانت ه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که 
7 یگانه است می‌پرستیم. 


آیات شاهد باب پنجاه‌وسوم: تکمیل 


آیات شاهد باب پنجاه وسوم: تکمیل, 
ص‌ 220 سس 12 «فسوّف . و الکافرین» سورة المائدخ ط, آیه 54 

. پس بزودی خدا و رز هی ورد که دهستشان دارد ه دوستتش داز نز 
1 مومنان فروتن و با کافران گردنکشند. 
ص 230 س 2 «مَحَمَذُ ... بیتَهْمْ» «1» سورة الفتح؛ 48, آیه 29 
ص‌ 230 سس 3 «فانْ 5و .. الَمْجُرِمینَ» سوره الانعام؛ 0 آیه 147 

پس اگر تو را تکذیب کنند, بگو پروردگا ر شما دارای رحمتی گسترده است؛ 

و 09 وی از گروه بدکاران بازگردانیده نمی‌ شود. 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 402. 

بدیع القرآن. ص: 426 

ص 230 س 12 «و میتی ... الاْچیلِ» سورة الاعراف؛ 7 آیه 156- 157 
و رعمت من هرچیزی را فراگرفت پس بزودی آن را برای کسانی که 
پرهپ زگاری پیش گیرند و زکات پردازند و کسانی که احشانعق ابایت ,ها ایمان 
می‌آورند می‌نویسیم (واجب می‌گردانیم) 

آن کسائی. که بیامبر افی «<1» را که نزد خودشان بت در تورات. و انجیل 
می‌پابند پیروی می‌کنند .. 

ص‌ 230 سس 14 من اللّه» سوره الانعام؛ 0 آبه 93 

۵ ار از ی ی اراس وا کت 
من وحی شده در حالی که بر او چیزی وحی نشده. و کسی‌که گفت بزودی 
مانند آنچه خدا فرستاده, خواقم فرستاد. 


آیات شاهد باب پنجاه‌وچهارم: مناسبت 


آیات شاهد باب پنجاه‌وچهارم: +مناسبت 
ص‌‌ 1 سس 7 « لا درک .. الحبیژ» سورة الانعام؛ 0 ۳ 103 


9 ی را درمی‌يابد و او لطیف <2» و خبیر 


س 232 س 18 «قّل . .. آقلا للصژون» سورة القصص؛ 29 آیات 1 - 72 
(ای پیامبر) بگو: به من خبر دهید اگر خدا شب را بر شما تا روز قیامت 
همیشگی قرار دهد کیست غیر خدای یکتا که شما را روشنی آورد آیا 
نمی‌شنوید بگو به من خبر دهید اگر خدا روز را بر شما همپشگی قرار دهد 
کشت حدایی عس صدای کا کم فا را شب آمود کم ان ارام کنرید نا 


نمی بینید. ۳ 5 
ص 233 س 2 «اً لَم یهد  ...‏ قلا یبَصرّون» سورة السشْجدة؛ 32, آیات 
6- 27 

آیا راهنمای ایشان نبود که چه اقتهایی را پیش از آنها در حالی‌که در 


منزلهای خود راه می‌رفتند, هلاک کردیم, ب ذر. آن تشاته‌هایین 
آنشت: نا نمی‌شنوند آیا ندیدند که ما آب را به سرزمینهای خشک می‌رانیم, 
و به‌سیب آن کشت‌وکاری را بذید می‌آوريم که چاربایانشان و خودشان از 
آن می‌خورند آیا نمی‌بینند. 

ص 233 س 8 «و رد ... زیزآ» سورة الاحزاب؛ دور آبه 25 

۵ خوای کسانی را که کقر هر ژندند با شم فندشان از کروانید در خالن که 
به خیری نرسیدند, و خدا 


(1)-.هفسر آن. رای ای فعانی: کونا کوتی. آفردهاند» ازخمله* .1- کشتی که 
نه می‌نویسد و نه می‌خواند 2- منسوب به امّت 3- منسوب به ام 4- 
منسوب به «أم القری» ر ک: مجمع البیان, ۳ 4 ص‌ 97 

(2)- مفسشران را در تفسیر «لطیف» معانیی آفخت کم فر‌ین شا عبارت 
است از: الف: دقت در ریزه‌کاریهای صنع الهی در خلقت حیوانات ب: : مهر 
و محبّت در حو" بندگان ج نامرئی بودن. ر ک: التفسیر الکبیر. ج 13 ص 
2 و مجمع البیان. ج 4 ص 44د. 

بدیع القرآن. ص: 427 

مومنان را از جنگ کفایت کرد, و خدای توانا و نیرومند است. 

ص 233 س 25 «بریدون ... حَكيمٌْ» سورة المائدة؛ 5, آیات 37- 38 
(کافران) می‌خواهند از اتش بیرون شوند. و ایشان از ان بیرون شونده 
نیستند, و ایشان را عذابی ماندنی است. 


فد درو تن تن را دشستهای: (راشت) ایشان را بغ شرا انخه. کیب 
کرده‌اند بعنوان عقوبتی از طرف خدا ببرید و خداوند نیرومند و فرزانه 
است. 

ص 234 س 15 «ق ... عَجیبٌٍ» «1» سورة ق؛ 50, آیه 1- 3 

ص 234 س 17 «ن . , مَمَُْونِ» سورة ن؛ 08, آیه 1- 3 

نون 2», به قلم و ۳1 می نو بسد سوگند نو به نعمت پروردگارت (با 
داشتن تنعمت نبوت پا بامجود فضل پروردگارت) دیوانه بیستی و مر نو 
راست پاداشی بدون منئتٍ (یا ناگسسته). 

ص 234 س 18 «لهّم . . لِیممْ» سورة یونس؛ 10 آبه 4 

مر ایشان کافران نوشیدنیی از آت سوزان و عذابی دردناک. 


آیات شاهد باب پنجاه‌وینجم: تکرار 


آیات شاهد باب پنجاه‌وینجم: تکرار, 

ص 235 س 7 «5 السَابمون . الفْقتتون» سورة الواقعة؛ 6, آیات 10- 
11 

و آن سبقت گیرندگان آن سبقت‌گیرندگان آنان هستند مقزبان «<3». 

ص 235 س 9 «ليَسَ ... و أَمَتُوا» سورة المائدخ؛ 5, آیه 93 

بر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به سب آنچه 
خوردند (خمر پیش از تحریم) گناهی نیست, در صورتی که بپرهیز ند و ایمان 
آورند و کارهای شایسته انجام دهند, آنگاه بپرهیزند (بر پرهیزگاری باقی 
مانند) و ایمان آورند (ير ایمان بمانند). 

ص‌ 235 سس 11 «الْحافَه ۹ الحا سور ه الحاقة؛ 69, آیات 1- 2 

آن آینده قطعی (قیامت) چه آینده قطعی است 

ص‌ 235 سس 12 «القارعَةْ . القارعة» سوره القارعة؛ 101 آیات 1- 2 

11 قیامت کوبنده چیست آن کوبنده. 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ی و 

دو ك ۳ از بات ترا د دانسته است. ار دس در ترجمه آن ئ 1 
چنین است: و پیشی‌جویندگان (به اطاعت خدا) پیشی‌جویند گانند (در 
قیامت به رحعمت خدا). 

بدیع القرآن, ص: 428 

2 نس 13 فتها آدرای: . الدّین» سورة الانفطار؛ 82, آیات 17- 18 
و چه چیز تو را فهماند که روز جزا چیست باز چه تو را فهماند که روز جزا 
چیلست . 

ص 235 س 3 «کلا رت سَوّف تعلفون ... تعلمون» سورة التکاثر؛ 102, آیات 
3- 4 

نه چنان است بزودی خواهید دانست., باز نه چنان است بزودی خواهید 
دانست. 

ص 236 س 2 «هیهات ... تُوعَدون» سورة المومنون؛ 23, آیه 36 

دور است دور است آنچه شما بدان وعده داده می‌شوید. 


آیات شاهد باب پنجاه و ششم: نفی چیزی با اثبات رن 


آیات شاهد باب پنجاه و ششم: نفی چیزی با اثبات آن 
ص‌ 6 س 8 «ا لَهْم . . بها» سورة الاعراف؛ 7 آیه 195 
را وت ار ار ای ات که 
با آن بشنوند ۰۰ ۳ 
ص 226 سن 11 لا بش لو .. الحافا» سورة البقرة؛ 2, آیه 273 

۰ (آن مستمندان) از مردم چیزی باصرار نخواهند. 
ص 236 س 17 «ما الظالمین من حمیم و لا شفیع یطاغ» سورة غافر 
تالحم ۶ 20اه 15 
۰ ستمکاران را دوستی مهربان نیست و نه شفیعی که مطاع باشد. 
ص 237 س 3 «5 و لد کلم . مَعرصُون» سورة الانفال؛ 8, آیه 23 

و اگر خدا| در ایشان (کافران کرولال) خیری سراغ می‌داشت به ایشان 
(حق را) می‌شنواند. و اگر به ایشان می‌شنواند پشت می‌کردند در حالی‌که 
روی‌گردانندگان بودند. 


آیات شاهد باب پنجاه و هفتم: تفصیل 


آیات شاهد باب پنجاه و هفتم: تفصیل 


ص 238 س 9 «یوم تبیض وَجوةٌ و و سوه وَجَوةهُ اما الذین اسْوَدّت وجُوههْمٌ 
أُ کَرَتْمْ بَعَدّ ایمانکمٌ قذوفوا العذاب بما ثم تکفرژون و آمّا الذین ابیت 
#خوهقم. قفی رخعت الله هف. فیها-حالذدت » سورة ال عمران؛ 3, ایات 


107 -6 

1 روزی که چهره‌هایی سفید می‌ شود و چهره‌هایی سیاه می‌گردد اما 
کسانی که صورتهایشان سیاه گردیده (به ایشان کفتهة می‌شود) ابا بش از 
ایمان آوردنتان کفر ورزیدید پس به سبب 1 کفری که داشتید این عذاب 
را بچشید و اما کسانی که صورتهایشان سفید شده در رحمت خدا ایشان در 
آن رحمت جاودان باشند. ۱ 

ص 238 س 11 «قاًتَا الذین ... قفی الجِتَ» «1» سورة هود؛ 11, آیات 
5- 108 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 422 

بدیع القرآن ص: 429 

ص 238 س 16 «قَدٌ أفل المویئون الذین هم فی ضاتهة حاب 
الذین 5 هم کنر للع ة مَعرِضُون و الذین هم رگا فاعلونَ و5 و ئ 
موجه" حافَظّون الا عّلی رواجم سا زا ای ای امن 
من آتفته ور اء ذلک ولیک هم آلعادون» سور ه 7 23 آیات 1- 7 
بتحقیق مومنان رستگار شدند کسانی که در نمازشان خشوع کننده اند و 
کسانی که ایشان از بیهوده روی گرداننده‌اند و کسانی‌که ایشان زکات را 
اداکننده‌اند و کسانی‌که ایشان عورتهای خود را نگهدارنده‌اند مگر بر 
همسرانشان یا کسی که مالک او شده‌اند که ایشان (به سبب عدم حفظ 
عورتهای. :عود معایل همسران و ملک نفین) ملامت. اشدواند : 
خسانی که نر. آن (همسران و ملک یمین) را جویند ایشان بتجاوز کارند. ِ 
ص 238 س 19 «و لا توا ما تکخ ام من الساء لا ما فد سلّت اه 
کان فاجسَهة و مَفتاً و ساء سَییلا خرمت عَليْكَم نکم و بنائْکَمْ و أحَوائکَمْ و 
عَمَاثکمْ و خالائکم و بناٌ الاخ و بناث الاحختِ و مایم اللاتی أرَضَعتکم و 


اصا 


1 


الایی دم هن قِن لم تکوئوا حلثق مهن قلا ناج عم و حلال 
نایم الزین من الابکم و آن تَجْمَعُوا بیّن الاختیّن الا ما قذ سلف ان اللة 
کان عَفُورا رجیما و المُحْضَناتُ من اللساء الا ما مَلکت یْمانْكم کِتابِ الله 
عَلَیِکم و آجل لَکمّ ما وراء ذلِکم أن تبتَعُوا بامُوالِکم مُحْصنین عَیْر مُسافچین» 


سورة النساء 4 آیات 22- 24 

و آن زنی از زنان که پدران شما به همسری گرفته‌اند. به همسری مگیرید, 
مگر انچه گذشته است «1» که آن کاری زشت و نفرت‌آور و چه بدراهی 
است بر شما حرام شد مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و 
خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانی که شیرتان 
می‌داده‌اند و خواهران 0 و مادر زنانتان و تربیت یافتگان شما که 
در دافتها شمایند از ان زنانی کی انها درآمده‌اید (با ایشان نزدیکی 
کرده‌اید يا ایشان زاس ات وا بآ در نیامده باشید بر شما 
(به‌سبب ازدواج با دخترانشان) گناهی نیست (و بر شما حرام شده) زنان 
پسران شما که از پشت شمایند (و بر شما حرام شده) که میان دو خواهر 
جمع کنید مگر آنچه از پیش گذشته است بدرستی‌که خدا آمرزنده و رحیم 
است و (حرام شده) زنان شوهردار مگر آن زنی که مالک آن شده‌اید و آن 
نوشته (حکم) خدا بر شماست, و آنچه جز آن (موارد تحریم ازدواج با زنان) 
است بر شما حلال شد که با صرف مالهای خود در جست‌وجوی (زنی) 
باشید در حالی که عفت ورزید نه زناکار باشید. 


(1)- استئنا از حکم نحریم متوجه رفع عقوبت از گذشته ست . > قه. عابید 
صٌّت آن در هنگام نزول آیه 


تا لفران 110 


آیات شاهد باب پنجاه و هشتم: تذییل 


آیات شاهد باب پنجاه ورهشتم: تذیپل 

ص 239 س 15 « ال «. من الله» سورة التوبة؛ 9 آیه 111 

بدرستی‌که خدا از مومنان مالها و جانهایشان را خریداری کرد که در عوض 
مر ایشان را بهشت باشد, پس در راه خدا کارزار می کنند پس می کشند و 
کشته می‌شوند (و خدای ایشان را به بهشت وعده داد) وعده‌ای که بر 
عهده او (خدا) و وعده‌ای راست است و (ثبت) در تورات و انجیل و قران 
اسبت ه کیشتت که بة.پیمان خوه فا کننده‌تر آن‌خدا باشد. 

ص 240 س 4 «و ما جَعلنا . .. المَوت» سورة الانبیاء؛ 2 آیات ۸4- 35 

و برای هیچ بشری پیش از تو جاودانگی قرار ندادیم, آیا اگر تو بمیری 
ایشان (مشرکان قریش) جاویدند _هر وت چشنده مرگ است و 

ص‌‌ 240 سس 19 «انما امرث آن آغْید رب هذه ال الذی حَرّمَها و له کر" 
شی ء» سورة المل؛ 7 آبه 91 

بگو (ای پیامبر) همان مأمور شدم که پروردگار این سرزمین را که آن را 
حرم امن قرار داده بپرستم, و مر او راست هرچیزی. 


آیات شاهد باب پنجاه و نهم: تهذیب 


آیات شاهد باب پنجاه و نهم . : تهذیب 

ص‌ 242 سس 1 «قفارته ۰ . رقبة» سور ه المائدخ؛ <, آیه 90 

پس کفاره آن کید دا دادن به پنج نفر مستمند از نوع متوسْط غذایی 
ات که.یا ان خانواده کوخ را دنه ی کیور هیا رصاوه انا اناد کرخن 
کر اتید (بنده‌ای) است. 


ص 242 س 5 «عللم ... 5 و السُهادج» «1» سورة الزعد؛ 3, آیه 9 
ص 242 س <1 «ل الک سورة المائدخ؛ <, آیه 28 


ایا ی و ما اک 


نیستم. 
ص 243 س 10 «فل هل من رام من تهدی ای الق قُل ال تقد 

۳ با ع ان لا نهثی الا آن نهدی» سور 

یونس" ؛ 10, آیه 35 

بگو (ای پیامبر) از شریکان شما (کسانی‌که در عبادت شریک خدا قرار 

می‌دهید) کسی هست که بسوی حق راهنمایی کند. بکو: خدا بسوی حق 

پیروی شود يا کسی که هدایت نمی‌يابد مگر این که هدایت شود .. 


2 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 396 


بدیع القرآن. ص: 431 كٍِ 

ص 243 س 17 «و ان کدَبوکَ قَفْلٌ لی عَملی و لک ۶ سم تریلون 
ما آغقل وان تری؛ ما نعلون و مغ هن تشتیفین تک ]8 نت تسمع 
۰ ۳ و مهم مَنْ یظزٌ الیک ۱ دی لغب و لو 
کائوا لا ببْصِرُونَ ان لا طلغ ال مس شتا لک لت مهد سَهْمْ یَظلِمُون» 


ان اللة 

سورة پونس؛ +10 آیات 41- 44 

و اگر تو را تکذیب کردند (بر تکذیب تو اصرار ورزند) پس بگو عمل من 
۱ ۳ ۳ شماست شما از انچه من انجام می‌دهم 
بیزارید و من از انچه شما انجام می‌دهید بیزارم و برخی از ایشان 
(کاقران) کسانی هستند که به تو گوش فرار می‌دهند آیا تو کران را 
می‌شنوانی اگرچه تعقل نکنند. 0 
و برخی از ایشان کسی است که بسوی تو می‌نگرد ایا تو کوران را 
راهنمایی می‌کنی اگرچه (با چشم بصیرت) نبینند «1», بدرستی که خدا بر 
مردم به هیچ‌وجه ستم نمی‌کند ولیکن مردم بر خویشتن ستم می‌کنند. 
ص 243 س 26 «و ان کیو کب ضتا هه 429 هت ار آجه 


1 

ص 244 س 1 «ِنْ ال . یَظلمُون» 2 سنورق پوتس؛ 10 آبه 44 

ص 244 س 4 «آلذی . . شفین» «3» سورة الشعراء؛ 26, آیات 80-8 

ص 244 س 8 «و له ما فی السَماوات و ما فی الأرّض لیَجْزی الذین آساوّا 

بما من و یجزی الذین أَحَسَنُوا بالخشتی» سورة التجم؛ 53, آیه 31 

و مر خدا داقنت آنخه دی آنشمانا ترس شتا کسایی را که ی کون 
بقء آنچه: انجاض دانند ش دهد و کسانی را که نیکن کردند به تیکوترین 

(پاداش) پاداش دهد. ۲ 

ص 244 س 15 «و جزاء ... متلها» «4» سورة الشوری؛ 42, آبه 40 

ص 244 س 19 «و لا تَرکثوا ... الَایْ» «<5» سورة هود؛ 11, آیه 113 


آیه شاهد باب شصتم: حسن نسق ۱ 
ص 246 س 14 «و قیل ... الظالمین» «6» سورة هود؛ 11, یه 44 


(1)- نظر صاحب بدیع القرآن چنان‌که گذشت (ص 243- 244) این است 
که فاصله دو ایه 42 و 43 به سبب رعایت وزن جابجا شده است و نظم 
معنوی آن دو ایه چنین است: «و منهم من یستمعون الیک و لو کانوا لا 
نعفلون اقا سیم ال همم ططر الکر وی ابا ۲ بصروة 
فانت نهدی العمی. بنابراین تبرجمه آن دو آبه چنین می‌ شود : : «و برخی از 
ایشان به تو گوش فرا می‌دهند, هر چند تعقل نمی کنند آپا تو کران را 
می‌شنوانيی و برخی از ایشان کسی است که بسوی تو می‌نگرد اگرچه 
نمی‌بینند یا تو کوران را راهنمایی می‌کنی. 

(2)- برای ترجمه آن ر ک: همین صفحه 

(4)- برای ترجمه آن ر ک: ص 394. 

بدیع القرآن. ص: 432 


آبات شاهد باب شصت و یکم: انسجام ۲ 

ص 247 س 24 «انما .. ما لا تعلمُون» سورة بوسف: ۸ ابه 8 

همانا من از غم و اندوه خویش به خدا می‌نالم و از سوی او چیزی می‌دانم 
که شما نمی‌دانید. ۹ 5 

ص 248 س < «یا بنوت ... الکافژون» سورة یوسف؛ 12, ایه 87 

ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش (ابن يامین) پی‌جویی کنید, و از 
گشایش خدا| نومید نشوید که همانا جز گروه کافران از ٌشایش خدا| نو مید 
نمی شوند. 


ص 248 س 9 «جْذ ... الجاهلین «1»» سورة الاعراف؛ 7, آیه 199 


آبات فناهه بات مشصت و وم بزافت عخامن 


آیات شاهد باب شصت و دوم: ,براعت تخلّص 
ص 249 س 4 «سْبحان . تشسکوز |[ سورة الاسراء؛ 117 آیات 1- 3 
منژه است خدایی که كِِ ۹ را از مسجد الحرام به مسچحد الاقصی (بیت 
المقذس) که گرداگردش را با برکت ساختیم, حرکت داد, تا از آیات خود به 
او بنمايانيم بدرستی‌که او شنوا و بیناست و به موسی کتاب (تورات) را 
دادیم و ان را مایه هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم که جز من 
صاحب‌اختیاری نگیرید (شما که) فرزندان کسانی هستید که با نوح (در 
کشتی) برداشتیم که او (نوح) بنده‌ای سپاسدار بود. 
ی «تَحْن . ۰. القحص» سورة یوسف. م1 آنف: د 

+ ما بهترین داستان بابرا می‌کنیم ... 
ص 250 س 19 «انَ کت العالمین» سورة ال عمران؛ 3, آیه 33 
بدرستی که خدا| او ال اه 


آیات شاهد باب شصت و سوم: تعلیق, ۲ 
ص 251 س 16 «فسَوف ... علی الکافرین» «2» سورة المائدة؛ 5, ایه 
34 ۱ 

رن 2 ون یا اسان سا منوا »وه ال مان زر آیه 16 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 410. 

(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 425. 

بدیع القرآن, ص: 4133 

اي کشان ی که ایمان اوردند مانتد آن. کساتی ماشید که درباره بز ادرانشان 
آن هنگام که به سفر رفتند یا رزمنده بودند گفتید: اگر نزد ما می‌بودند 
نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند. 


آیة شاهد باب شصت و چهارم: ادماج 


یه شاهد باب شصت و چهاررم: ادماج 
ص‌ 252 سس 13 5 فد . الأولی» سوره القصص؛ 29 ان 70 
ای سا را سا 


آیه شاهد باب شصت و پنجم: اتساع 


آیه شاهد باب شصت و پنچم: اتساع 
ص‌‌ 254 سس 16 5 ان جَفنْم . ,. فواحدةّ» سوره النساء؛ 4, آیه 3 

وا دز کار یتتمان. به عدالت رفتار نکنید پس از میان زنان آنچه خوش 
دارید (یا بر شما حلال است) دوتا و سه‌تا مارا بصع حور ور آ مود 
و اگر می‌ترسید به عدالت رفتار نکنید پس یک زن (به همسری خود 
دراورید) 


س 256 س 2 «و ]دا ایا سورخ الانغال؛ 9 آیه 2 
...و هرگاه برایشان (قوستان) آیات او (خدا) خوانده می‌شود بر ایمانشان 
می‌افز اید. و ِ 
ص 256 نن. 2 «2 مخت ... آلقالها» سورة الزلزال؛ 99, آیه 2 
9 زرمین بارهای ود را بیرون آورد 9 
ص 256 س 3 «یوْتی ... کل چین» سورة ابراهیم؛ 14, آیه 25 
۰ (آن درخت پاکیزم) میوه اش را در هر زمانی می د هد. 
ص 256 س 13 «قاحیینا . مَونهل» « سورة فاطر؛ 35, آیه 9 
ص 257 س 24 «و شئل لت 5 یی کنّا فیها» سورة یوسف. 7 آیه 82 
. واز آن شهری که در آن, بودیم بپرس . 
ص 257 س 25 «و با سَماء فْلِعی» «2* سورة هود؛ 11, آیه 44 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 400. 
(2)- برای ترجمه ان ر ک: ص‌ 09 
ی 


آیات شاهد باب شصت و هفتم: ایجاز 


259 س 17 «ققال ث اتب خت العیر عن ذگر رتی عتی توارث 
پالججاب» سوره ص. ؛ 38 ایه 32. 

پس (سلیمان) گفت: من دوستی مال بسیار را بر اد 
پروردگارم (نماز) برگزیدم تا وقتی که (خورشید) در پرده (غروب) پنهان 
شد. 

ص 260 س 24 «و الذین توا الدَار و الٍیمان من تلهم بُتُوت من هاجر 
ایهم » سورة الحشر؛ 59 آبه 9 ۲ ۲ 

و کساتی که پیش از ایشان (مهاجران) در سرای (هجرت (مدینه)) جای 
گرفتند و ایمان را خالص گردانیدند آنان را که بسویشان مهاجرت کردند 
دوست می‌دارند. 

ص 261 س 6 «انّ ال ... تدکرون «1»» سورة الیحل؛ 6 آیه 90 

ص‌‌ 4 س 10 «و لمَا ورد ماء مَذین وج عَلَیه أَمَة من الاس یَسْمون و5 
وجد من دونهم م امراتین تدُودان قال ما حصا ما قالتا ۱ تسشقی حنی یصدر 
الرعاء و آبوناً سیخ کبیرٌ قسقی لَهّما» سورة القصص؛ 28, آیات 23- 24 

و چون موسی به آب (سرزمین) مدین رسید دسته‌ای از مردم را بر سر آن 
یافت که (چارپایان خود را) آب می‌دادند, و در مکانی پایین‌تر از ایشان (یا 
جز ایشان) دو زن را یافت که (گوسفندان خود را از آبشخوار) منع 
می‌کردند (موسی) کت کار شما چیست کفتتو ها (گوسفندان) را ند 
نمی‌دهیم تا شبانان بازگردند در حالی‌که پدر ما پیری سالخورده است پس 
فوتبتی: بر آق آن دو زن (گوسفندانشان را) آب داد. 

ص 265 س 13 «و لو شاء . . أمُمَعینَ» سورة النحل؛ 106 آیه 9 

ص 265 س 19 «لوّ تشاء ... هذا» «2» سورة الانفال؛ 8, آیه 31 

ص 266 س 8 «و بالحق ... ترَل» سورة الاسراء؛ 17, ایه 105 

و آن (قرآن) را بحق نازل کردیم و بحق نازل شد 

ص‌ 266 سس 10 «قل . . الصَمَذ» سورة الاخلاص؛ 2 آیه 1- 2 

بگو (ای پیامبر) ان خدا, یکی است (يا شان چنین است که خدا یکی 


است). و خدا صمد «3» است. 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 409. 
(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 117. ۱ 
(3)- مفشران برای صمد معانی متعذدی اورده‌اند: 1) سرور و سید در 


نهایت سروری که آهنگ او کنند 2 ذات دائمی ازلی و 

ندیم القران, ض: 435.... 

ص‌ 207 سس 15 «سوره آنرلناها» سوره الثور؛ 24 آیه 1 

زاین رای اشت: که آن را نازل کردیم ۱ 

ص‌‌ 207 سس 6 «طاعة و5 قوّل مَعرّوف» سور ه القتال؛ 7 ایه 21 
فرمانبرداری (خدا) و گفتار نیک (برایشان بهتر است). 

ص‌ 207 س‌ 20 «قالت . . الله» سور ه الثوبة؛ 9 آیه 30 

و بهودان گفتند: رش ترآ 3 

ص 268 س 23 «5 کم .. حیاهْ» «1» سورة البقرة؛ 2 آیه 179 

ص 271 س 13 «و لتجتتهخ . .. علی حیاخ» سورة البقرة؛ 2 آنة 96 

ده آتایهای مان با ار همه مر سر ی سس ترا مات 
ص‌‌ 1 سس 25 «فیه . . لللاس» سورة التحل؛ 10 آیه 6009 

فد آن (غستلن) براي مردم درماني است. 

ص‌‌ 273 سس 15 5 آوحیْنا . ۰ من المْرسلین» سوره القصص, 28 آیه 7 

و به مادر موسی وحی فرستادیم که او را شیر شیر بده» پس هرگاه بر او 
بیمناک شدی به دربایش افکن را مباش.: و اندوهناک مشو که همانا 
او را به تو باز می‌گردانیم ,و از پیامبرانش قرار می‌دهیم. 

ص 274 س < «تَحنْ .. الْقَصصٍ» 2 سورة یوسف؛ ؛ 12, آیه 3 

ص 27۸ س 6 «و رقع أتونه علی العزش و خروا له دا و قال با آنت 
هذا تأویل رعیای من قَبْلْ قَد یی حقا و قَدٌ آ حسَن بی اد آحُرَجَنی من 
السْجْنِ و جاء کم من ابو من بعدٍ آنْ تزع السَبْطانْ بنبی و تن نی |ن 
ین لطیف لما فتاء انة هو العلیم الککیم» سورم‌پوسف :12 ابة 100 

و (یوسف) ار و ند کشت سر آوره و ایشان برای او به سجده 
افتادند و گفت: ای پدر این است تعبیر رویای پیشین من که خدا آن را به 
تحقق رساند و بتحقیق پروردگارم به من نیکی کرد که مرا از زندان بیرون 
آورد, و شما را از بیابان آورد, یس از آن که شیطان میان من و برادرانم 
انتتوته کنر بدرستی که پروردگارم تدبیرش برای آنچه خواهد لطیف است. 


ابدی 3) ذات غیرتهی و بی‌خلل 4) ذاتی که بخودی خود برپاست. ر ی: 
مجمع البیان ج 10 ص 565. و الکشاف. ج 4 ص 298 و المیزان ج 20 ص 
4 و المفردات فی غریب القرآن کتاب الصاد. 

(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 410. 

(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 432. 

بدیع القرآن, ص: 136 


آیه شاهد باب شصت و هشتم: سلامت اختراع از تقلید 


آیه شاهد باب شصت و هشتم: سلامت اختراع از تقلید 
ص 275 س 5 «اِن . . و الْمَطلوبُ» سورة الحخ" 22 آیه 73 5 
هرچند برای خلقت آن گرد آبند. ار مکسی چیزی از یشان باداش 


ص 276 س 11 «یوم مزیر» 3 50 آیه 30 

روزی که به جهنم کم آیا پر شدی, و او گوید: آیا باز هم هست. 

ص‌ 2760 سس 12 «اذا .. ۰ 5 فیرا» سوره الفرقان؛ را آیه 12 

هرگاه (دوزخ) ایشان (تکذیب‌کنندگان قیامت) را بیند, ایشان خروش و 
ناله‌اش را بشنوند. ۱ ۱ 

ص 276 س 13 «تکاد ... من العیظ» سورة الملک؛ 67, ایه 8 

(آن آتش) از شدات خشم نزدیکٍ است از هم جدا شود. 

ص‌ 2760 سس 13 «فوجدا . .. آن یلق » سوره الکهف؛ 19 آیه 77 

(موسی و خضر) "۳ را یافتند که می‌خواست (نزدیک بود) فرو 


ص 279 س 8 «کم ... فاکهین» سورة الدخان؛ 44 آیات 25- 27 
چه بسیار باغها و چشمه‌هایی که بجا گذاشتند و کشتها و جایگاههای با 
سامان (و چه بسیار) نعمتی که در آن متنعم بودندر 
ص‌ 279 سس 9 «لن . ۰. امنین» سوره الدخان؛ 4 ایه 9 
بدرستی که ان در جایگاهی ايمنند. 
ص‌ 279 سس 10 «اِنْ . . أممَعینَ» سوره الدخان؛ 44 ارت 40 
ال مت هس ان است. 
ص 279 سس 1 «و صَرّب ... عَليمْ» سورة یس؛ 36, آیات 78- 79 
و برای ما مثلی زد و آفرینش_ خود را فراموش کرد گفت: چه کسی 
استخوانها را زنده 9 فحال آن که پوشیده اسشت: که کنضی که نکمتین 
باز پذیدشان آهرد آنها زا زنده می کندذر حالی که بر هر آقربتش 
بدیع القرآن. ص: 437 
(یا آفریده‌ای) داناست. 
ص 279 س 13 ۳ قتَصرب .. . مُسرفین» سورة الزخرف؛ 3 آبه 3 
آیا از نها انقرة رفران) وا بار میارب از آن‌که. شتعا در کفز) 
گزافکارانید. 
ی «و لن . گر کون ۸ سورة الزخرف؛ 3 آیه 39 

آمروز اشگراکتان در عدات:شما:را سود نبخشد. 
ص‌ 279 س‌ 15 5 لو . لکاذبون» سوره الانعام؛ 0 آیه 28 

و اگر باز گر داتنده شوند (به اين.جهان) به انچه از آن. تفی شده بودند باز 


ما 


آیات شاهد باب هفتاد و یکم: تولید 


آیات شاهد باب هفتاد و یکم: تولید 

ص‌ 1 سس 6 «قال . رات «1» سورة الانبیاء 21, آیه 112 

بگو (ای پیامبر) پروردگارا به حق داوری کن <«1». 

ص‌ 1 2 سس 16 رت ِ دبّارا» سوره نو م. 7 آیه 26 

پروردگارا بر روی زمپن از نسلٍ کافران هیچ کس باقی مگذار 

ص 281 س 17 «و آوجی الی توج ال لن بوفت مه میگ 2 من قذ آمن» 
سورة هود. ؛ 11, ار 36 ٍ 

و بسوی بوع وحی شد که از قوم تو جز کسی که ایمان اورده است ایمان 
نخواهد اورد. 


آیات شاهد باب هفتاد و دوم؛ ایراد نکته 


آیات شاهد باب هفتاد و دوم . : ایراد نکته 


ص 283 س 25 ند الشغری» سورة النْجم؛ دا آیه 49 
. و این‌که او (خدا) است که او پروردگار (ستاره) الشعری است. 
ص 284 س 5 «و ان ... تسْبيحَهُمٌ» سورة الاسراء؛ 17, آیه 44 
ی ای را همراه ستایش او تسبیح‌گوی است, 
ولیکن شما تسبیح آنها را درنمی‌يابید. 
ص 284 س 12 «تلک .. . مَهِینْ» «2» سورة الثساء؛ 4, آیات 13- 14 


(1)- این ترجمه بنابر قراءعت ورش است چنان که در بدیع القرآن ص 208 
(ص 1 ترجمه ان) نقل شده است. قراءت حفص «قال ...» است و 
بنابراین قراءعت. ترجمه چنین می‌شود: «داود گفت ...» 
(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 424. 
بدیع القرآن. ص: 438 
۲۶ «و رفعنا ... درَجات» سورة الژخرف؛ 3 [۳ 22 

. و برخی از ایشان را بر برخی دیگر به پایه‌هایی بالا برده‌ایم. 
ص 284 س 18 «و ها هم ... یمَحرَجین» «1» سورة الحجر؛ 15, آیه 48 
ص 285 س 2 «اِنّ المنافقین . . من التّار» سورة النساء 4 آیه 145 
بت ها توا ی یه مر 
ص‌ 5 س 3 «ارّ اللة . ۰. جمیعا» سورة النساء؛ 4 آیه 140 ٍ 
ی صا ان ما ی ار 
است. 
ص 285 س 7 «لها ... مَفَسُومْ». سورة الحجر؛ 15, آیه 44 
مر ان (دوزخ) را هفت در است.؛ و برای هر دری برخی از ایشان قسمت 
شده است. 
ض 205 س 22 فان الق صفق افغ با الکشتی اراک با مب 
تشون عسیهها. 0 1- آیات 101- 102 
و از سوی ما برایشان نیکوترین منزلت (یا سعادت و با وعده به 
بهشت) پیشی گرفته است آنان از دوزج دور نکه ند شده‌اند صدایش را 
ص 286 سس 2 «و ما کان له يم و نت فبهخ و ما کا ال مهم و 
هم بستغفژون و ما لَهْم لا بُعدَْهُمْ ال و هُمْ یَضَدُونَ عن المسجد الحرام» 
سورة الانفال؛ 8, آیات 33- 34 
و خداتر آن‌شوی که اشان مر کان را نات کته وتو در انا زود 


وه اش اسان زار که دا دای نم گنه سر عالی کم انشا آ رسد 
الخواش (سرپرساش وا تحارص 

ص 286 س 14 ِِ لَهْمْ ... الله» «2» سورة الانفال؛ 8. آیه 34 

ص 286 س 23 «5 ورهار رف 43 آیه 36 

و هر که از یاد (خدای) اعراض کند شیطان را بر وی گماریم پس او 
(شیطان) برای وی سار است. 

ص‌ 27 سس 7 «المُنافقون .. . فِتسيهُمُ» سوره التوبه؛ 0 آیه 07 

مردان منافق و زنان سافف برخی از ایشان از برخی دیگرند به ناشایست 
فرمان می‌دهند و از کار نیکو باز می‌دارند. و دستهایشان را (از صدقه 
دادن) فرومی‌دارند خدا را فراموش کردند, و خدا فراموششان کرد. 


(1)- برای ترجمه آن زک صرن 421 

بدیع ا ترش ص: 439 

ص‌ 27 سس 19 5 ۱ : بَعض» سور ه التوبة؛ 9 آیه 71 
مردان با ایمان و زنان با ایمان شت اسان دوستان برخی دیگرند. 
ص 288 س 2 «: آذا . . غربض» سورة فصلت؛ 1 آیه 51 

و هنگامی که او (انسان) تایدی فف رسته بفن دغایف داهت هد ان دارد. 
ص 288 س 14 «و الله ... من ماءِ» «<1» سورة النور؛ 24, ایه 45 
ص 289 س 4 «اِنّ . . من ثراب» سور وال عمران در اه 59 
بدرستی که داستان (خلقت) عیسی نزد خدا همانند داستان آدم است که او 
را از خاک آفرید. ۲ 

ص‌‌ 29 سس 24 5 هت .. بها» سور ه الاعراف؛ 7 آبه 190 

و مر خدا رات رن نامها پس او را بدان نامها بخوانید. 

ص 290 س 4 «ن الذین,. . [» «2» سورة الحهْ؛ 22, آیه 73 

ص 290 س 5 «حلق . .. البَیان» «3» سورخ الاحمن؛ 55, آیات 1- 3 
ص 290 س 9 «قْمنَهْم ... علی رجْلَین» «» سورة الثور؛ 24, آیه 45 


آرث شاهد باب هفتاد و سوم: نوادر 


۳۹1 شاهد باب هفتاد و سوم. : نوادر 
ص‌‌ 2۸2 سس 20 «حبطّث . .. خاسرین» سورة المائدخ؛ ك: 11 53 
اما سای اب وا ار 


آرث شاهد باب هفتاد و چهارم: الجاء 


آیه شاهد باب هفتاد و چهارم: الجاء 

ص 294 س 8 «و لَقَدٌ ... مبینُ» سورة التحل؛ 106 آیه 103 

وه یه بتحقیق می‌دانیم که ایشان (مشرکان) هن کویتد: همأنا او (پیامبر) 
را بشری می‌آموزد زبان کسی که ( تعلیم قرآن را منافق) به وی نسبت 
می‌دهد زبانی ناگویا و این (قرآن) زبان عربی فصیح است. 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 409. 
(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 436. 
(4)- برای ترجمه آن ر ک: ص 409. 
بدیع القرآن. ص: 440 


آیات شاهد باب هفتاد و پنجم: التزام 


ص 295 س 5 «و الطور - 3 توس | دای 2 آیات 1- 2 

به کوه طور سوگند و به کتاب مسطور 

ص 295 س 8 «فلا . . الکتسٍ» سورة التکویر؛ 91" آپات 15- 160 

پس سو گند به 1 ستایرگان مب و آن روندگان پنهان شونده. 

ص‌‌ 295 سس 10 5 اللیل . اتسق» سوره الانشقاق؛ 94 آپات 7- 18 

و به شب و آنچه فراهم ماه اه 
(سوگند) ۲ 

ص 295 س 11 «قَمّا ... قلا تهَ» سورة الصُحی؛ 93, آیات 9- 10 

1 , ۲ ۰ 
ص 295 س 19 «و |ذا انا آن تیک قَزبة آمژنا غثرفیها ققسَفوا فیها قحقّ 
عَلیمَا الَْوّل» سوره آلاسراء؛ 17 آیه 16 

ها مه ی ای را اک کم سا ان با 
ار یا ی رک ی را ار 
(وعید عذاب) راست آید. 

ص 296 س 2 «ما ات : .. عیر مَمَنُونِ» «1» سورة القلم؛ 8 آیات 3- 4 
ص‌ 236 س 4 «اِنْ الذین انْقَوَ اذا مَسْهّم م طایف من الشیّطان 7 ق|ذا 
هم مُبْصرّونَ و احُوالْهُم و فی الق تم لا بَقصژون» سورة الاعراف؛ 
7 آیات 201- 202 

براستی کسانی که پرهی ززگاری پيشه کردند هرگاه به ایشان وسوسه‌ای از 
شطان ره بة باه آحدا مسافد ها ام سابان حق باشتو و براورانشان 
(مشرکان) در گمراهیشان مدد رساتند انگاه باز نایشتتند. 

ص 296 س 7 «کلا . الفراق» «2» سورة القيامة؛ 75 آیات 26- 30 
296 س 12 «قالّ القلاً اْذین اسْتکیرُولٍ من قوّمه آنگرجتک با شعیث 5 
الانق امها حعک وت فریتا او لَفَودْنَ فی ملینا» سورة الاعراف؛ 7 آیه 88 
آن سرانی از قوم او که گردنکشی کردند فد ای شعیب: هر ات 
بتحقیق ما تو را و کسانی را با تو که ایمان آفردند از ابادیمان یرون 
می‌رانیم مگر به آئین ما بازگردید. 


آیات شاهد باب هفتاد و شیشم : : تشابه اطراف 
ص 298 س 1 «اللَدْ .. وث» «3» سورة الئور؛ 24, آیه 35 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 427. 

(2- برای ترجمه آن ر ک: ص 395. 

بدیع القران: ص: 441 

ص 298 س 1 و 2 پانوشته «<1»: «وعد اللّه . .. ظاهرآ» «2» سورة آلژوم؛ 
0 آیات 6- 7 


یه شاهد باب هفتاد و هعتم: 2 

ص‌‌ 29 سس 10 «پا معشر . کیان سوره الژ[حمن؛ 5 آیات 33- 30 
ای طانقه بونانی ادمبان اک می‌بوانته از کرانه‌های اشمانها و زمین رون 
نتوین که جر با -قدزت (الهی) رون لمی‌شویه بسن گدامیی ار تعمتمای 
پروردگارتان را تکذیب می کنید , بر شما شعله‌ای از آتش و دود (یا شعله 
ات و مس گداخته) فرستاده می‌ شود پس (بر آن) چیره نمی‌ شوید یس 
کدام‌یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید. 


بات شاهد باب ففتاد و هشتم: تخیی 


اس ۳۰۵ ۳ 

ص 300 س 13 «اِنّ فی السّماواتِ ... یَعْفَلْونَ» سورة الجانیة؛ 45, آیات 
3- 3 

پفرسی که در استاتا نمی بای صقان تشانه‌هاست و در حاعت شرا 
و آنچه از جنس جنبنده بر روی زمین می‌پراکند برای گروهی که یقین دارند 
تا فا رس و در آمدن شب و روز از یی یکدیگر و در روزیی (سبب 
روزیی) که خدا| از آسمان فرستاد, و زمين را پس از مرگش به سیب آن 
زنده کرد و در تغییر دادن بادها, برای گروهی که تعقّل کنند نشانه‌هاست. 
ص 301 س 28 «اِن تعذ 0 .. الحَكيمٌ» سورة المائدة؛ 5 ایه 118 
اک ی 
تو نیرومند و فرزانه‌ای. 

ص 302 س 15 «قَكفارنَه .. رقبفگ «3» سورة المائدة؛ 5, آیه 89 

ص 302 س 20 «قّل . . فی ضْدورِکَمْ» سورة الاسراء؛ 17, آیات 50- 51 
بگو بقوّت و شدّت سنگ باشید یا آهن یا موجودی از آن نوع که در 
سینه‌هایتان (در نظرتان) بزرگ است .. 


(1)- دو آیه فوق در متن کتاب, در اين باب وارد نشده, بلکه مترجم آنها را 
از «انوار الربیع» در پانوشته صفحه مذکور فوق آورده است. 

(2)- برای ترجمه ان دو ایه ر ک: ص 414. 

بدیع القرآن, ص: 442 


آیات شاهد باب هفتاد و نهم: تنظیر 


آیات شاهد باب هفتاد و نهم: تنظیر 7 
ص 393 س 21 «و اعْبْذُوٌ ال و لا تشر کوا به سَیِناً و بالوالْدَیّن اجخسانا 
بذی اي و البتامی و العساکین و الجار ذی الفرّبی و الجار لغب 
الصَاجب بالجئب و ابن السْبیل و ما مَلکث یمائکمٌ» سورة الئساء؛ 4, | 
36 

و خدا را بیرستید و چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و 
خویشاوند و یتیمان و مستمندان و همسایه نزدیک و همسایه دور و یار به 
ار ار ور ور ی 
شده‌اید (بندگان) نیکی کنید. 

ص 304 س 12 «قل ... اخسانا» «1» سورة الانعام؛ 6, آیه 151 

ص 305 س 17 «و رقع ... لما پشاء» «2» سورة یوسف؛ 12. آیه 100 

ص 305 س 22 «و قیلّ ... ماءي» «3» سورة هود؛ 11, آیه 44 


اه ها حِِ 


آیات شاهد باب هشتادم: تدبیج 


آبایت شاهد باب هشتادم: تدبیج 

ص 306 س 4 «و من الجبال . . سود» سوره فاطر؛ دی آیه 27 

(و از کوههایی که آفریم کوهمایی است رای زاههای تسه وس 
به رنگهای مختلف و (کوههایی) که بسیار سیاه است. ‏ 

ص 307 س 9 «فحر . ۰ من فوقَهمٌ» سورة التحل؛ 10 ایه 26 

پس سقف برایشان (مستکبران) از پالایشان فرو افتاد. 

ص 307 س 10 «و جعلتا . ,. مَجْفوظا» سورة الانبیاء؛ 1 آیه 22 
۱ 
ص 307 س 15 «و خر ... صَعقا» سورة الاعراف؛ 7 آیه 143 

و (موسی) بی‌ هوش بیفتاد. ۳ 

ص 307 س 15 «و جر ... و أناب» سورة ص 38, آیه 24 

2 فاد و کم افتاد" ۳ 


آیات شاهد باب هشتاد و یکم: تمزیج 


آیات شاهد باب هشتاد و یکم: تمزیج ۱ 
ص 309 س 13 «قال ... بالعق» «4» سورة الانبیاء؛ 21, ایه 112 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 417. 
(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 435. 
(4)- برای ترجمه آن ر ک: ص 437. 
بدیع القرآن. ص: 443 


آیات شاهد باب هشتاد و دوم: استقصاء 


آیات شاهد باب هشتاد و دوم : استقصاء 

ص 311 س 6 «ا 0 فاخترقث» «1» سورة البقرة؛ 2, آیه 266 
ص 312 س 10 «یتَجرَعَة ... بسیعة» سورة ابراهیم؛ 4 آیه 17 
0 ۲ 00 


آیات شاهد باب هشتاد و سوم. : بسط 

ص‌ 3 سس 2 «قْل . ها سورة فضلت؛ 41, آیات 9- 12 

بگو (ای پیامبر) آیا شما به کسی که زمین را در دو روز آفرید کفر می‌ورزید 
و برای او همتایان قرار مي‌دهید ان (که زمین را در دو روز آفرید) 
پروردگار جهانیان است و در آن (زمین) کوههای استواری بر بالای آن قرار 
داد و در آن برکت نهاد و روزیها را مقذر کرد (اين همه) برای 
(پرسش کنندگان) در چهار روز بود سیتشن به آسمان. عتایت کرد و آن دودی 
بود پس به آسمان و زمین گفت: بيايید با میل یا کراهت. ۱ برغبت 
امدیم پس هفت اسمان را برقراز ساخت: و.در هر اسمانی آمر خوو را (ربه 
فرشتگان آن) وحیي کرد. 

ص 313 س 7 «اللة .. یام سورة السْجدة ار آبه 4 

خداست آن کسی که آسمایع! و زمین و آنچه میان آنهاست ظرف شش روز 
آفرید. 

صِ 315 س‌ 4 «و السماء ذاتِ الْرُوج» سور ه البروج؛ 95 آیه 1 

ص‌ د31 سس 15 و سورة الحافة؛ 09 آیه 17 

و در آن روز (روز قیامت) عرش پروردگارت را هشت تن فرشته بالای 
سرشان برمی‌دارند. 

ص 315 س 17 «وسع . . الَض» سورة5 البقرة؛ 2 آیه 255 

تا عم قدرن مت ار مان و زمین احاطه یافته است. 


آیات شاهد باب هشتاد و چهارم: عنوان 


آیات شاهد باب هشتاد و چهارم: عنوان 
ص 317 س 3 «و اثل . .. من الغاوین» قورع ۱ رگ 7 آیه ِ# 
او از آنما 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 401. 

بدیع القران. ص : 444 

جدا شد و شیطان از پی او افتاد و در نتیجه از گمراهان شد .. 

ص 317 س 5 «ا لمْ تر .. . من بَرد» «1» سورة الثور؛ 24, آیه 43 


ص‌‌ #7 3 سس 9 «انطلعُوا .. من اللَهّب» سوره المرسلات؛ 77 آیات 300- 
31 

۰ بروید بسوی سایه‌ای که سه شاخه دارد نه سایه‌دار باشد و نه از آنتشن 
سودی بخشد. 


ص‌‌ 317 سس 14 «و کذلک .. ۰ من الَموقنین» سوره الانعام؛ 0 ۳ 75 


و چنان (که ابراهیم, پدر و قوم خود را در گمراهی دید) ما به ابراهیم 
ات ای رام ی ار سس و ول 
یقین شود. 


آیات شاهد باب هشتاد و پنجم: ایضاح 


آبات شاهد باب هشتاد و پنجم . : ایضاح 

ص 318 س 14 «کلما . .. متشابها» سورة البقرة؛ 7 آیه 25 

و هرگاه از آن بهشتها مدووای روزیشان می‌شود گویند: اين آن چیزی است 
که پیش از این روزیمان شد, و آن ([روزیشان) در حالی‌که مشابه (برخی 
دیگر) است. آورده شد. 

ص 319 س 13 «و لا تقلوا .. ۳ باهَمٌ» «» سورة الانعام؛ 6, آیه 151 
ص 319 س 14 «و لا تلا . یاک ِِ سورة الاسراء؛ 17, آیه 31 


ص 320 س 7 «و ان الوم .. بِلْصَرون» «4» سورة ال عمران؛ 3, 
آیه 111 
ص 323 س 3 «صربت ۷ من التاس» «5» سورة ال عمران؛ 3, آیه 112 


ص 323 شن 10 «ان . . من الحیت سورة الانعام؛ 6, آیه 95 

ی اوه ات تا ارم او 
بیرون‌آورنده مرده از است. 

ص 323 س 12 «و تُخرِخْ . . من الَحی» «6» سورق‌ال عهران؛ 3 آیه 27 
ص 323 س 14 «فْل من یررْفْکُم» من السّماء و الأرْض تن تیک المع 
3 الابصار و من ید یخرخ الحی من 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 404. 

(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 417. 

(4)- برای ترجمه آن ر ک: ص 424. 

دیع القرآن. ص: 145 ۳ , ۲ ۱ 

المَيّتِ و ُخرخْ المبّت من الحم و من بُدبرّ الأمرٍ قسیفولون ال قمْل آ قلا 

تَفُون» ِ شوزه یوتس؛ 10 آیه 31 

بگو (ای پیامبر) چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد یا کیست 

آن‌که مالک گوش و چشمها است و کیست آن‌که زنده را از مرده بیرون 

می‌آورد و مرده را از زنده خارج می‌کند خواهند گفت: 

خدا, پس بگو: آیا پرهيزگاري پیشه نمی‌کنید. 

اس دج «و له الحَمَدٌ فی السّماوات و الأرَض و عشا و چین 

ِِ رخ الْحتّ من عبت و بُخرخ المنّت من الحم* و ی الارض تَف؟ 
9 تُحْرَجُونَ» «1» سورة الژوم؛ 30, آیات 18- 19 


و مر او (خدا) راست ستایش در اسمانها و زمین و هنگام شب و هنگامی که 

به ظهر داخل می‌شوید زنده را از مرده بیرون قی او زد و مرده را از زنده 

خارج می‌گرداند و زمین را ینس از هز ک آن زنده می کند, و آن‌چنان (مانند 

زنده شدن زمین) بیرون آورده می‌شوید. 

ص‌‌ 224 سس 1 «فالق . . سَکنا» سوره الانعام؛ 0 آیه 96 

(خدا) شکافنده صبح ۳ و فقو اردهندخ‌شت بزاق ارافشن < 2 

ص 324 س 4 «بَوْیّی ... بعَیّرٍ چساب» «3» سورة ال عمران؛ 3 آیات 26- 

27 

ص 324 س 10 «فْل . ال «4* سورة پونن 10 آبه: 31 

ص 324 س 11 «و له لح . ثُحْرَجُونَ» «5» سورة الروم؛ 30, آیات 

19 -8 

ص 326 س 13 «و هو ,. عَلَیو> «6» سورة الروم؛ 30, آیه 27 

ص 3206 س 17 «یِساغ کم . شتتم 6 سورة البقرة؛ 2 آیه 223 

نان شما کشت زار شمابند به کشت‌زار خود هرگونه کم مواهید بيایید. 

انقرييي بخ و لا ِ- 7 آن تأکلوا من 2 و وت 2 او 
ت آلهانکم 3 شوت |خوانگ و توت اخوانگم او توب اعمامقم و وب 

ایک او ییوت اَخوالِکم یوت خالایکم او ما مَلَکنْ مَفایِحة أو خدیعکم 

لین ۴ جناخ آن تاکلوا جَهیعا أَو آشتاتا» سورخ الثور؛ 24, آیه 61 

۱ ۱96 و نه بر بیمار مانعی 

هست و نه بر شما که بخورید 


گٍِ- 


- 0 


(1)- دو آیه آخیر در متن بدیع القرآن نیامده فقط به آن آشاره شده است و 
مترجم برای توضیح نص و ترجمه انها را این‌جا افزود. 

(2)- تبرجمه آن آ مطابق قراءعت اهل مدینه «جاعل اللیل »- , چنان که در 
متن بدیع ۳ آمده- آورده شد. ؛ بنابر قراءعت حفص «جعل اللیل» ترجمه 
چنین می‌شود: «... , و شب را برای آرامش قرار داد.» 

(4)- برای ترجمه آن ر ک: همین صفحه. 

فلت رای شت 140 

ار خاههای میا ارتا اه مورافای با ان قاق‌های ما راشای ها از 
خانه‌های برادرانتان یا از خانه‌های خواهرانتان یا از خانه‌هایی که متصرّف 
کلیدهای آن شده‌اید يا از خانه دوستتان؛ بر شما گناهی نیست که با هم یا 
جدا جدا بخورید .. 


ص 328 س 8 «قما لنا من شافعین و لا حدیق حمیم» سورة الشعراء؛ 26, 
آیات 100- 101 ثٍِِ 
+ ما را نباشد شافعانی و نه دوستی مهربان 
ص‌ 229 سس 10 «فاستجات و النواب» سور ة ال عمران؛ گ: آیه 19 
پس دعای ایشان (مومنان) را پروردگارشان اجابت کرد که من عمل هیچ 
ما کتیوها را از ما اه نی بردانش سای که ی ای ما از بر 
دیگرید, پس کسانی‌ که هجرت کردند, و از سرزمینهایشان اخراج شده‌اند, و 
1 راه من آزار دیدند» هر آینه گناهانشان را از ایشان می‌پوشانم, و 2 
به بهشتهایی که زیر آنها جویها روان است داخل می‌گردانم. پاداشی 
ِ از سوی خدا و پاداش نیک نزد خداست. 
ص 329 س 13 «لکن الذین . . للارار» سورة ال عمران؛ 3, آیه 198 
ولیکن کسانی که از ورد اسان ترسیدند؛ برایشان بهشتهایی است که 
در زیر آن جویها روان است؛ در حالی که در آن جاویدند, و آن پذیراییی (یا 
اقامتگاهی) است از سوی خدا, و آنچه نزد خداست برای_ نیکان بهنر است. 
ص 330 س 3 «و قدمنا . تور 01 سورة الفرقان؛ و2 آیه 23 
۰ و به آن کارهایی که انجام دادند روی آورذنم و ض را غباری پراکنده 


ص 330 س 6 «الذینَ . و علی جُنُوبهمٌ» «1» سورة ال عمران؛ 3, آیه 
191 

ص‌ 0 س 7 «ربّنا تن تما فتا یار بنادی للٍیمان آمئوا برب کم وا و۳ 
رن قاعفر لنا وتا کفر عتا سیئاتنا و تون مع الارار» سورة ال عمران؛ 
3 آیه 193 

پروردگارا بدرستی که ما نداکننده‌ای را شنیدیم که برای ایمان ندا درداد که 
به«برفرد کارتان: ایمان. بیاورنده پش ایفان. آفرديم برهردکارا کناهان ما :را 
بیامرز و کارهای بدمان را بر ما بپوشان و ما را با نیکان بمیران. 

ص‌‌ 3 سس 14 سس قدمنا . . مَلْنورا» 2 سوره الفرقان؛ 25 آیه 23 

ص 330 س 15 «انا . عم سورة الکهف؛ 8 آیه 30 

بدرستی که ما پاداش ی فمل یکی امد ان نی کی 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 407 

بفع له انش ۳ 14 ۱ 
ص 331 س 3 «مَن کان عَذُوّا له و مَلائْکتّه و رُسْله و جبُرٍیل و میکال فان 
اللع عَدُو للکافرین» سورة البقرة؛ 2 آیه 98 

هرکه دشمن خدا و فرشتگانش و فرستادگانش و دشمن جبریل و میکال 
باشد پس همأنا خدا دشمن کافران است. 


ص 331 س 16 «أشِدذاء . «سيتَهْمٌ» «1» سورة الفتح" 8 آیه 29 

ص 331 س 21 «قَنابهَمْ 1 8 قالوا جات تجری من تحنها الأتهاف» 

پس خدا ایشان (نصارا) ۹1 نه آنحه کفند شسوانی ادا داد کهرار ری ان 
جویها روان است ... 7 ۱ 

ص‌ 232 سس 5 ال المَتَفونَ» سور ه البقر ة؛ 2 ابه 177 

خوبی به این نیست که صورتهای خود را بسوی مشرق و مغرب بگردانید 
ولیکن خوبی (خوبی) کسی است که به خدا و روز وایسین و فرشتگان و 
کتاب (اسکاتی) و پیامبران ایمان ار و مال را برای دوستبی خدا| (یا 
باوجود علاقه به آن) به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در 
داح ه وال کنند نان هرقن (راه ازادیا مد کان: درو ها را فا دارو هد 
زکات را بپردازد (و خوبی خویی کسانی است) که وقتی پیمانی می‌بندند به 
آن وفاکننده‌اند, و کسانی که در , بیچارگی و بیماری و هنگام جنگ شکیبایند, 
آنان هستند که (در اعای اسان به خدا) راستگویند, و آنان هم ایشانند 
پرهیزگاران. ۳ 

ص‌‌ 2و 3 سس 11 «یا اس .. الصادقین» سور ه التوبه؛ 9 ایه 119 

ای کسانی که ایمان او ند از خدا بترسید و با راستگویان باشید. 

ص 332 س 13 «ربنا .. ۰ مق الأبرار» «2» سورة ال عمران؛ 3, آیه 193 
ص 332 س 15 «لکِن . . الائها» «3» سورة ال عمران؛ 3, آیه 198 


یات شاهد باب هشتاد و ششم: تشکی؟ 


آیات شاهد باب هیتاد و ششم: تشکیک 

ص 333 س 9 «یا یا . . قَاکلبوة» سورة البقرة؛ 2 آیه 282 

ای کسانی که ایمان ۳ هرگاه به یکدیگر تا مهلتی معین وامی دادید آن 
را بنویسید. 

ص 334 س 13 «و من ... شی ۶» «» سورة الانعام؛ 6, آیه 93 

ص 334 س 14 «او جاء ... اللساء» «5» سورة المائدة؛ 5, آیه 6 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 402. 
(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 446. 
(4)- برای ترجمه آن ر ک: ص 426. 
بذیغ القرآن. ض: 448 


آیه شاهد باب هشتاد و هفتم: انحراف و انتقال 


آیه شاهد باب هشیتاد و هفتم: انحراف و انتقال ۱ 

ص 335 س 3 «ا لغتر ای الذی حاعٌ ابراهيم فر فی ربه آن آتاخ ال الَمْلکَ 
از قال اراهيم ری الذی بُخیی و بُمی قال آتا آخپی و آمیث قال ایُراهيم 
اس ال بآیی پالشَفس, « من العشرن قاب با من ارب قلهت لذی کر 
5 اللهٌ لا ر بهدی القَوَم الطالمین» سور ه البقرة؛ 2 , آیه 259 

آبا نظر نکردی سوی کسی که چون خدا ملکش داد با ابراهیم درباره 
پروردگارش محاخه کرد, هنحانی که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی 
است که زنده می‌کند و می‌میراند (نمرود) گفت: من زنده می‌کنم و 
می‌میر انم ابراهیم گفت: بدرستی که خدا خورشید را از مشرق می‌آورد 
پس تو آن را از مغرب بیاور, پس آن‌که به خدا کفر ورزید سرگردان شد و 
خدا گروه ستمکا ستمکاران را هدایت نمی کند. 


آیات شاهد باب هشتاد و هشتم: شماتت 


آیات شاهد باب هشتاد و هشتم: شماتت 

ص 336 س 3 «و جاوزنا یی [سرائیل خر قأَتبععه بَعهم فیِعَون 
و عَذواً حتّي اذا افرکد الق قال آمثث یه لا الع له دی امَتَت , 
اسراندل انا مو عفن ان و قه عصنت قل و کلت ت من المْفسدین» 
سورة یونس! 10, آیات 90- 91 

و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم پس فرعون و لشکریانش ایشان را از 
روی تجاوز و تعدّی تعقیب کردند تا هنگامی‌که او (فرعون) را وقت غرق 
فرا رسید, گفت: ایمان آوردم که جز خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان 
آفر ند خن این. تیست .من از حردن نهند انم ابا اکتون در خالی که پیش از 
اين نافرمانی کردی و از تباهکاران بودی. 

ص‌ 236 سس 4 :5 اما الذین . . لکذْبُونَ» سورة السجدة ح و آیه 20 

. اما کسانی که سرپیچی کردند جایگاهشان ات است, هرگاه بخواهند از 
آز بیرون شوتده در آن باز کردانیدم:می‌شوندر و نم ایشان کفته فی‌ضوده 
غدات انشتی که دروغش می‌پنداشتید بچشید. 
ص‌‌ 236 سس 6 «هذا . تک ور سور ه التوبة؛ 0 [۳ 35 

.. این آن چیزی اس برای خود اندوختید. پس آنچه را که برای خود 
۱ بچشید. 


آرانخ او بات ای تیه یی 


آیات شاهد باب هشتاد و نهم: تهکم 

ص 3206 س 11 «بشر .. . آلیما» سورة النساء؛ 4 138 

بدیع القرآن, ص: 449 

منافقان را مژده بدمر که مر ایشان راست عذابی دردناک. 

ص 336 س 2 «دّق ... الکريمٌ» سورة الدخان؛ 44, آیه 40 
بچچش (ای گناهکار) که تویی نپرومند و بزرگوار 

ص 336 س 13 «له . .. امر | الله» «1» سورة الرعد؛ 13 آیه 11 
و یا . موّمنین » سورة البقرخ؛ 2 آیه 93 

چه بد است آنچه ایمانتان شما را بدان امر می‌کند اگر ایمان دارید. 
ص‌ 7 س 3 «انْ . القَتَحْ» سورة الانفال؛ 8, آیه 19 

ار سای ی ور تا رسیده است <2». 


آرث شاهد باب نودم. نادره‌گویی 


آیه شاهد باب نودم . نادره گویی ٍ 

ص 338 س 1 «قاذا ... من الموّتِ» سورة الاحزاب؛ 33, ایه 19 

و هنگامی که ترس (جنگ) بياید ایشان می‌بینی که بسویت می‌نگرند در 
حالی که چشمانشان همانند کسی است که به‌سبب (بی‌تابی) مرگ از 
هوش می‌رود. 


انم شاه تانب ی وا یتعان عد ااتفااساه 


آیات شاهد باب نودویکم: اسجال بعد المغالطه 

ص 339 س 6 «رَبّنا ... علی رَسْلک» سورة ال عمران؛ 3, آیه 194 
پروردگارا آنچه (بر زبان) فرستادگانت به ما وعده دادی به ما عطا کن. 

ص 339 س 7 «ریّنا و عَدنَهُم» سورة غافر؛ 0 آیه 8 

پروردگارا و ایشان را به بهشتهای اقامتی که به آن وعده‌اشان دادی داخل 
گردان. 


آیات شاهد باب نود و دوم: فرائد 


آیات شاهد باب تب و دوم: : فرائد 
ص 340 س 2 «للان عصخصَ الحوث» «3» سورة یوسف؛ 12, آیه 51 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 404. ۲ 
0 ترجمه فوق بنابروجه تفسیریی است که به سبب آن این ابی الاصبع 
اه ان با و ات مه اوه ات سایران ی ای او مس 
مشرکان پس از جنگ بدر است, بنابروجه تفسیری دیگر خطاب متوجّه 
مومنان است که از خدا خواستار پیروزی در جنگ بودند. ر ک: مجمع البیان 
ج 4 ص " ۱ 
1 
ص 340 س 4 «قلّا . . تجیا» سورة یوسف؛ ؛ 12, آیه 80 
پس چون از او كٍ_ نومید شدند رازگویان به کیاری ۳ 
2410 س 17 و لا تنفع السْفاعَهٌ عنده [[ لِمنْ أَذِنَ لَمْ ۶ حتی آذا فرع غن 
فلوبهم قالوا ما ذا قال یُکمٌ قالوا الْحَقٍ» سورة سباء 34 آبه 5ذ 
و شفاعت نزد او (خدا) جز برای کسی که او را مجاز داشته سودی ندارد تا 
وقتی که از دلهای ایشان (مشرکان) وحشت برطرف شود (فرشتگان) 
گویند: پروردگارتان چه گفت, گویند: حو" (گفت) . 
ص 340 س‌ 9 «ف[ذا . الملدربن» سورة الضاقات؛ 27 آیه 177 
۳[ 
و بامداد بیم داده شده‌گان. 
ص 340 س 21 «یعلمْ . . الطَدُوژ» تور کر ِ" آیه 


آیات شاهد باب نود و چهارم: نزاهت 


آیانت شاهد باب نود و چهارم :نزاهت 

ص‌‌ 24 سس 12 5 آذا . . الظالْمون» سوره الثور؛ 24 آیه 8- 50 

و هرگاه بسوی خدا و پیامبرش فراخوانده شوند تا (پیامبر) میانشان حکم 

کند ناگاه دسته‌ای روی گرداننده‌اند و اگر حق بسودشان باشد, در حالی که 
به ان اذغان: دارتد صهفی بیافیز 9 آیا در :دلهایشان بیمازیی. انننت: با 

او تردید شده‌اند يا می‌ترسند خدا و رسولش بر ایشان ستم کنند بلکه 

آنان خودشان ستمکارند. 

ص 345 س 14 «بل ... حَصمونَ» سورة الزخرف؛ 43, آیه 58 

۰ بلکه ایشان (قوم پیامبر) قومی ستیزه‌جویند. 


آیه شاهد باب نود و پنجم: تسلیم 


آیه شاهد باب نود و پنجم: تسلیم 

ص 346 س 2 «ما ا" تخد علی بَعض» سورة المومنون, 3 91 

خدا هیچ فرزندی نگرفت و با او خدایی نیست وگرنه هر آینه هر خدایی 
آنچه را آفریده بود می‌برد» و برخی از آن خدایان بر برخی دیگر برنری 
می‌جستند . 


| 


آیات شاهد باب نود و ششم: افتنان 


آیات شاهد باب تود و ششم: : افتنان 

ص 349 س 10 «نْم ... جیْیا» سورة مریم؛ 19, آیه 72 

سیس کسانی که پرهیز کا ری پیشه کردره می‌رهانيم, و بیدادگران را در آن 
(دوزخ) به زانو درآمده رها می کنیم. 

ص 349 س 15 «کل . و الاکرام» سورة الژحمن؛ 5 26- 27 
ها و ذات پروردگارت که صاحب جلالت 
و خداوند اکرام است باقی است. 


آیه شاهد باب نود و هفتم: مراجعه 


آبه ناهد بانب نود و «ختی مراجعه 

ص 3<1 س 17 «قال . ۳ سورة البقر ة؛ 2 آیه 124 
(خدا به ابراهیم گفت): من تو را پیشوای مردم قرار می‌دهم. 
گفت: و از فرزندانم, گفت: عهد من به ستمکاران نمی‌رسد. 


آیه شاهد باب نودوهشتم: اثبات جاصل از نفی 


آیه شاهد باب نودوهشتم: اثبات حاصل از نفی ۱ 
ص 354 س 11 «و ما ... زمی «1»» سورة الانفال؛ 8, ایه 17 


آیات شاهد باب نود و نهم: زیادتی که لفظ را فصاحت و حسن و معنی را ... 
آیات شاهد باب نود و نهم. زیادتی که لفظ را فصاحت و حسن و معنی را 


ص 355 س 6 «قبما ... لَهْمْ» سورة ال عمران؛ 3, آیه 159 

پس به سبب رحمتی از نوی دا بود که برای ایشان نرم‌خو شدی. 

ص 355 س 9 «لها .. 1 سورة البقرة؛ 2 آبه 25960 

آنچه (خوبی) به دست آورد به نفع اوست و آنچه (بدی) کسب کرد ضرر 
اوست. هت 

ص 355 س 20 «قاَقَمْ وجهک لین حنیفاً فِطرّت اللّهٍ الّنی قَطرّ التّاس 
عَلیها» سورة الزوم؛ 0, آیه 30 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 422. 

بدیع القران. ص: 452 

روی خود را با اخلاص بسوی دین برقرار بدار (و پیروی کن) فطرت الهی را 
(فطرتی) که مردم را بر آن آفرید. 

ص 356 س 1 «و لو ... خطاما» سورة الواقعة؛ 56, آیه 65 


زد س 13 بو ال مهد و وج اد قال لِقَوْمه یا قوم ان کان کب 
یک ععامی وت برع ۱۱ ی اه 
آن1 7 


و برایشان خبر نوح را بخوان آن هنگام که به قومش گفت: ای قوم اک 
موضع من (پا مقام رسالتم) و یادآوریم آیات خدا| را بر بر شما دشوار آمده 
پس من بر خدا توکل کردم ر ۳ ۱ 

ص 357 س 19 «فقال با قوّم اعبدوا ال ما کم من اله عَیرْهْ» «1» سورة 
و ۷ آیه د _ 

بتحقیق برای 1 سوی پروردکارتان (ایتی) اشکار امده است. 

ص 359 س 6 «علیها تَسْعء عسشر» سورة المدثر؛ 74 ایه 30 

بر آن (دوزخ) است نوزده فرشته. 


آیه شاهد باب صد و یکم: تفریق و جمع 


آیه شاهد باب صد و یکم: بتفریق 9 
صِ 31 س 12 5 لق ازسلنا ی 

زا تلهم مسر فون قلو درد واعقد اس توا و نکن قست فلهژ 
ور له اسان با کلوا قملو فلع بقویی تفووه قتقا « 
ابواب کل شمء حّی اذا قرخوا بما او وا( ۱ 
سورة الانعام؛ 6 آیات 42- 44 

و هر آینه ۰ (رسولانی) بسوی امّتهای پیش از تو فرستادیم پس 
ایشان را به بلا و گزند (یا تنگدستی و بیماری) گرفتیم شاید زاری در پیش 
گیرند ۳ هنگامی که بلای ما بر ایشان رسید زاری پیش نگرفتند ولیکن 
دلهایشان سخت شده و شیطان آنچه مرتکب می‌شدند نزدشان بیاراست 
بسن آنچه بدان. بند دادم شدند از یاد بردند درهای هر خبری برویشان 
گشودیم تا وقتی به آنچه به ایشان داده شد خوشحال شدند ناگهان ایشان 
را (به کیفر) بگرفتیم و یکباره نومید شدند. 


(1)- لازم به یادآوری است که نص آبه فوق در همان سوره اعراف آیه 73 
در مورد حضرت صالح تکرار شده است. 
نم رایس 1۳ 


آیه شاهد باب صد و دوم: قول به موجب 


آیه شاهد باب صد و دوم: قوليٍ که هو سب 

ص‌ 303 سس 1 «مَیِمَولون . ۰ الأدَل» سوره المنافقون؛ 03 آیه 8 

منافقان می‌گویند هر آینه اگر به مدینه با زگشتیم همانا عزیزتر ذلیلتر را از 
آن بیرون می‌راند. بگو (ای پیامبر) عرّت برای خدا و پیامبر او و برای 
مومنان است ولیکن منافقان نمی‌دانند. 


آیات شاهد باب صد و سوم: حصر جزئی و الحاق آن به کلّی 


آیات شاهد باب صد و سوم: حصر جزئی و الحاق آن به کلی 

ص‌ 3603 سس 9 5 عنده ۰ . مَبین» سور ة الانعام؛ 0 آیه 59 

و نزد او (خدا) است خزینه‌های (یا کلیدهای) غیب. آنها را جز او نداند, و 
0 ۳۱ 
می‌داند, و نه دانه‌ای در تاریکیهای زمین و نه خشک و تری است جز این که 
در کتاب مبین (لوح محفوظ یا علم خدا و یا قرآن عظیم),موجود است. 

ص 364 س 7 «قال علمّها عندَ بی فی کتاب لا یَضل زبی و لا ینْسی» 
سرخ اه 0 2 آیغ ره 

(موسی) گفت: علم آن (وضع و حال اثتهای نخستین) در کتابی (لوح 
محفوظ) نزد پروردگار من است پروردگارم اشتباه نمی‌کند, و فراموش 
نمی 


آیه شاهد باب صد و چهارم: مقارنه 


۳1 شاهد باب صد و چهارم: مقارنه 

ص 365 س 9 «و هم . . یزژون» سورة الانعام؛ 0 آیه 31 

ار ای که ان اس ای سار ۲ اناهان با 
پشتهایشان برمی‌گیرند, هان بدباری است آنچه برمی‌گيرند. 


آیات شاهد باب صد و پنجم: رمز و ایماء 


آیات شاهد باب صد و پنجم. رمز و ایماء ٍ 

ص 368 س 11 «ا لم ... الوف» سورة البقرة؛ 2, ایه 243 

ایا نظر نکردی بسوی کسانی‌که از ترس مرگ از خانه‌های خود بیرون شدند 
و ایشان هزاران نفر بودند. _ , ۱ 

ص 368 س 15 «و اقم ... السْیئاتِ» سورة هود؛ 11, ایه 114 

و نماز را در دو طرف روز و پاسی از شب به‌پا دار بدرستی که نیکیها 
بدیها را می‌برد. 

بدیع القرآن. ص: 454 


آیات شاهد باب صد و ششم: مناقضه 

ص 369 س 16 «ّا ... عایْذُون» سورة الذخان؛ 44, آیه 15 

بدرستی‌که ما عذاب را اندکی برطرف‌کننده‌ايم که شما (به کفر و 
نافرمانی) باز گردنده‌اید. ۱ 

ص 370 س 19 «قَمَن ... عَلَیکمٌ» «1» سورة البقرة؛ 2, آیه 194 


آیات شاهد باب صد و هفتم: انفصال 


ص 371 8 دا ۳ سورة الانعام؛ 14 آبه 38 

و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه پرنده‌ای که با دو بالش پرواز کند جز 
انم که ا هایس اند شمان 

ص 372 س 8 «و لقَد .. . مَیینْ» «2» سورة الحل؛ 16, آیه 103 

ض 74 دشن 21 ما تکون. .بت فقفم» ,سور 5 الفجادای 9و آیة 7 

هیچ راز سه نفری نیست 9 او (خدا) چهارمی ایشان است و نه 
رازی پنج نفری مگر اين که او ششمی ایشان است. 

ص 376 س 6 «قلَمّا . . تجیا» «3»,سورة یوسف؛ ؛ 12, آیه 80 

ص‌ 2760 سس 7 5 توا التجوی قالوا ان هذان لساچران» سوره طه؛ 20, 
آیات 62- 63 

(جادوگران) محرمانه به راز نشستند که این دو تن (موسی و هارون) 
جادوگرند. 

ص‌‌ 276 سس 9 «پا 0 ۰ صَد 3 » سور ه المجادلة؛ 8ظ, آبه 12 

ای کسانی که ایمان ام هر اه خواهید با سامیر راز ونیم بیش ان وفت 
راز گفتن خود. صدقه‌اي دهید. ِ ِ 

ص 376 س 13 «یا آشّا الذین منوا اذا تناجَیتْمْ قلا تتناجقا بالائم و العذوان 
و5 معصية الرَسول» سورة المجاد[ة؛ 59 و 9 ۳ 

ای کسانی‌که ایمان آوردند هرگاه با یکدیگر راز گویید به گناه و تعذای و 
نافرمانی پیامبر راز مگویید ِ 

ص 376 س 14 «5 اه هم .. هم » سورة الشوری؛ 2 آنه 39 


(1)- برای ترجمه آن ر ک: ص 394. 

(2)- برای ترجمه آن ر ک: ص 439. 

بدیع القرآن, ص: 455 

.. و کارشان (کار مومنان) میان ایشان به مشورت است. _ 

ص 379 س 12 «قال . بسضا نا ۱۶ سورة ال عمران؛ 3 ایه 40 

(زکریبا) گفت: پژورد کارا چگونه.مرا فرزندی باشد وحال. آن که بتزیم. فرا 
رسیده و زنم نازاست, گفت: خدا| آنچه را بخواهد, چنان انجام می‌د هد. 

ص 379 س 13 «قالت ... مشّا یشاء» سورخ ال عمران؛ 3, آیه 47 

(مریم) گفت: پروردگارا چگونه مرا فرزندی بااشد در حالی که بشری مرا 
لمس نکرده است, گفت: 


خدای آنچه را بخواهد چنان می‌آفریند. 

ص 380 س 1 «اذ فال الم با شیب اصا توف الما تفه وم یات 
110- 111 

(و یاد کن) هنگامي‌که خدا گفت: ای عیسی بن مریم نیک داشت مرا بر خود 
و مادرت یاد کن آن هنگام که به‌وجود روح القدس (جبریل) تو را تأیید کردم 
در حالی‌که با مردم در گهواره و در پیری سخن می‌گفتی و آن هنگام که تو 
را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم, و هنگامی‌که با اجازه من از گل 
پرنده گونه‌ای می‌سازی و فا آخا زامن در ان میت بسن با اجازه من 
پرنده‌ای هب رو و کورمادرزاد و پیس را شفا می‌بخشی و هنگامی که 
مردگان را (از قبرهایشان زنده) بیرون می‌آوری, و هنگامی‌که بنی اسرائیل 
را از تو بازداشتم, وقتی‌ که ایشان را دلیلها آوردی پس کسانی از ایشان که 
کفر وززیدند گفتند: این جز چادویی آشکار نیست (و یاد کن) هنگامی که به 
1 وحی (الهام) کردم که به من و پیامبرم ایمان بیاورید, گفتند: ایمان 
وردبم. 

ص 380 س 15 «فَمَن ... فی الحج» سورة البقرة؛ 2, آیه 197 

پس هر که حن را در 1 ماهها (با بستن احرام بر خویش) واجب گرداند, 
پس در اثنای حجْ هیچ جای آمیزش با زنان, (یا سخن از آن) و جای نافرمانی 
و مجادله نیست. ِ 

ص 381 س 8 «یا أیهَا الذین آمئو! آَتهفوا ما ررَْناكة من قتل آن نت یوم 
لابیعْ فیه و لاخْلهٌُ و لا سَفاعه و الکافژون هم الظالمُونَ» جرخ |لیفرخ: 2 
آیه 254 

ای کسانی که ایمان افتنداد آنمر بان کردنه انفااق کنید پیش از آن که 
روزی بیاید که در آن هیچ خرید و فروش و دوستی و میانجیگری نباشد. 


آیات شاهد باب صد و هشتم: ابداع 


ص 382 س 4 «و یل مین «1» سورة هود؛ 11, آیه 44 
ص 383 س 5 «و کلما ۰ ِله» «2» سورة هود؛ 11, آیه 38 
ص 383 س 7 «و لا ... مُعْرَفَونَ» «3» سورة هود؛ 11. آیه 37 


(1)- برای ترجمه آن سه آیه ر ک: ص 409- 410. 
(2)- برای ترجمه آن سه آیه ر ک: ص 409- 410. 
(3)- برای ترجمه آن سه آیه ر ک: ص 409- 410. 
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آیف. نفد باب ضد و نوی جنتینه خانسه 


1 شاهد باب صد و نهم: حسن خاتمه ٍ 
ص 385 س 7 «و ما ... ببعیدٍ» سورة هود؛ 11, ایه 82 


۱۳۰ 


باب یا زدهم؛ حسن تضمین: 


ص 153 «اٍنْ هذا ...» ص 53 متن _ ۱ 
همانا این (مقصود قران است) و انچه موسی اورده از یک مشکات «1» 


است. 


باب چهاردهم؛ تشبیه: 


باب چهاردهم؛ تشبیه : 

ص 158 «لحرمة رجل ..» ص 59 متن _ ۱ 

همانا احترام مرد مومن نزد خداوند از انچه خورشید بر ان طلوع کرده 
والاتر است. 


باب هفدهم؛ صحخت اقسام: 


باب هفدهم؛ صحت اقسام: 

ص 168 «لیس لک ...» ص 72 متن 

مر تو را از دارائثیت نیست جز انچه خوردی و مصرفش کردی يا پوشیدی و 
که ان ای میا ار ضحم دافم اتود باه به انجام رساندی. 

ص 168 «کفانی عزا ۰ ص 72 متن. ۲۱ 

(پروردگارا!) مرا همین عرّت بس است که تو پروردگارم باشی, و مرا 
همین سرافرازی بس که بنده‌ات باشم, تو برایم چنانی که دوست دارم 
پس مرا برای آنچه دوست داری موفو وتا ز۳: 

ص‌ 168 «المر ء مخبو ۶ ص 72 متن. 

ادمی زیر زبانش نهفته است. 

ص‌ 108 «تکلموا تعرفوا» ص 72 متن. 

ص 168 «ما ضاع امرو ...» ص 72 متن. 

از بین نرفت مردی که قدر خویش را شناخت. 

ص 168 «انعم علی من ...» ص 72 متن. 


(1)- مشکات که در کتابت عربی مشکاة با ِِِ« نوشته می‌شود عبارت 
از جایی [محفظه‌ای] است که در آن چراغ نهند 

ر ک: فرهنگ معین حرف میم. 
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به هرکه خواهی بخشش کن تا فرمانروایش باشی, و از هرکه خواهی 
بی‌نیاز باش تا نظیرش باشی, و به هرکه خواهی نیازمند شو تا اسیرش 


شی. 
ص 169 «للمومن علی المومن ...» ص 72 متن. 

مومن را بر مومن نه حق است؛ پیوسته او را اندرز دهد, دعوتش را اجابت 
کند و نیکو یاریش دهد و غیبتش را منع کند. و خطایش را ببخشد, و 
معذرتش را بپذیرد, و عهد و امان او را حفظ کند, و هنگام مریضی به 
عیادتش رود, و جنازه‌اش را تشییع کند, و ان حقوق را دهمین نیست. 

ص 214 «ایما امراة ...» ص 126 متن. ۱ 

هر زنی‌که در غیر خانه‌ اش جامه‌هايش را دراورد. پرده میان خود و خدای 
خود را دریده است. 

ص 214 «هو الطمون ‏ ۰ ص 126 متن. 

دریا آبش پاک وبا ی کنده است و حیوان مرده در آن حلال است. 


باب پنجاه و چهارم؛ مناسبت: 


باب پنجاه و چهارم؛ مناسبت: 

ص 234 «اعیذ کما بکلمات ...» ص 150 متن. 

شما دو تن (حسن و حسین) را از شرٌ هر شیطان و از شرّ هر گزنده و از 
شر هر چشم بد در پنام کلمات تامّه خداوند قرار می‌دهم. 

ص 235 «أسکنهم و الله . , «1»» ص 1530 متن. 

به خدای سوگند همانا خاموششان ساخت آن‌کس‌که به سخنشان آورد و 
نابو‌دشان کردانید آن کشن که آفریدشان, و بزودی ایشان را چنانکه آفریده 
می‌یاند .و خنانکه براکندم ساخته کرد می‌آورد. 


باب بتجاه و شتقم ‏ ثفی, جبزق با انخاب ان: 


باب تاه ه فیم نی عیدی با نساب ن: 
ص‌‌ 237 «#نعم العبد . ۰ ص 153 منن. 
صهیب نیکو بنده‌ای ات اگر از خدا نمی‌تر سید معصیت نمی کرد. 


منن است, و در پاورقی امده چنین است : «از سرانجامی که به ان 
باز گشتند خبر نمی‌دهند, 7 و می‌توانستند بگویند ۱ جام تلخی از 
مرگ نوشیدند, و ذره‌ای از اعمال خود را مفقود نيافتند.» 
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باب هشتادم؛ تدبیج: 


باب هشتادم؛ تدبیج: 

ص 307 «اِن الرمان . ۰ ص 244 متن. 

همانا روزگار به «#صِ دورانی خود ادامه داده همانند وضعی که روز 
آفرینش آسمانها و زمین داشته است. سال دارای دوازده ماه است, چهار 
ماه حرام است. سه ماه پی‌دریی. ذدو القعده, و ذو الحچه, و محزم: ۲ ماه 
رجب؛: که میان جمادی و شعبان قرار دارد. و رجب وصعی جز ان وضع 
ندارد. 


باب هشتاد و دوم؛ استقصا: 


باب هشتاد و دوم. استقصا: 

ص 311 «لو صلیتم له .+ ص 249 متن. 

اکر برای کد از گراریدغا مانتد کمانها نتتویج و روزه دارید تا مانشد رها 
گردید ... و در معنای تشبیه اول (به لفظ مرادف) گفت: «کالحنایا» با 
چنانکه او- علیه الصلوة و السلام- گفته است. 


باب هشتاد و سوم؛ بسط: 


باب هشتاد و سوم بسط: 

ص 314 «آیها الناس اقبلوا ...» ص 253 متن. ۱ 

ای مردم! به امر اخرتی که به ان مکلف شده‌اید روی اورید, و از امور 
دنیویتان؛ که برای شما تضمین شده اعراض کنید, و اندامهایی که با نعمت 
خداوند تغذیه شده, با معصیت خداوند. در معرض سخطش قرار ندهید, و 
کوشش خود را به جست‌وجوی معرفت او اختصاص دهید, و همتهای خویش 
را با طاعت خدای صرف تقژب به او کنید؛ که همانا کسی که از بهره دنیوی 
اغاز کند, بهره اخرویش از دستش می‌رود, و انچه می‌خواهد به دست 
نمی‌اورد. و هرکس از بهره اخروی اغاز کند, بهره‌اش از دنیا میرسد., و 
انچه از اخرت می‌خواهد درمی‌یابد. 


باب هشتاد و پنجم؛ ایضاح: 
ص 333 «حسنات الابرار ۰ ص 278 متن. 
کارهای خوب نیکان گناهان مقژبان است. 


باب نود و هشتم؛ اثبات حاصل از نفی: 


باب نود و هشتم؛ اثبات حاصل از نفی: 

ص‌ 354 «آما ترضی آن تکون . ۰ ص 204 متن. 

ود و او و 
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پیامبری نیست. 


باب نود و نهم؛ زیادتی که لفظ را فصاحت و حسن ...: 

ص 355 «کل مولود ...» ص 306 متن. 

هر مولودی بر سرشت (خداشناسی) زاییده می‌شون. مکر آن که یدز و 
مادرش او را بهودی يا نصرانی یا مجوسی گردانند. 


باب صد و چهارم: مقارنه: 


باب صد و چهارم؛ مقارنه: 
ص 367 «الملک له 1 9 
ففتنی ها آمی که دم یآ و ری 


باب صد و نهم؛ حسن خاتمه: 


باب صد و نهم؛ حسن خاتمه: 

صِ 5 «و ذکرت آن ...» ص 343 متن. 

و یرام من زان هن قرو و وق جز شتمیر تست زین ما 
پس از گریه به خنده انداختی, کی تو بنی عبد المطلب را از دشمنان 
روی‌گردان, و از شمشیر ترسان یافتی «لبت قلیلا ...»؛ 

اکفهم درنگ کن که حمل 1« به جنگ می‌پيوندد, و بزودی آن کس که در 
جست‌وجویش بودی, تو را می‌جوید, و آنچه دور می‌شمردی به تو نزدیک 
می‌شود. و همانا با لشگری انبوه از مهاجران و انصار و تابعین باحسان 
بسوی تو می‌شتابم. لشگر انبوهی که سخت به هم فشرده‌اند, 
گردوغبارشان بلند است پیراهنهای مرگ به تن پوشیده‌اند, و بهترین دیدارها 
تزد آنان دیدار پروردگارشان است. و نسلی از سلاله بدریان و 
شمشیر هایی از آن هاشمیان همراهیشان نموده است, شمشیر هایی که اثر 
طعن. ه. تیزی. آنها را در بارهم برادر: و دانی و جدت: شتاخته‌ای, و آن. از 
ستمکاران دور نیست. 


و می‌باشد. ر ک: شرح نهح البلاغة فیض ص 994. 
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ترجمه اشعار شاهد ابواب بدیع القرا 


اشعار شاهد باب اول: استعاره 


اشعار شاهد باب اول: استعاره 

ص 123 «[ذا اصبحت ...» ص 18 متن. 

و چه‌بسا (سختی و آزار) سوز و سرما و باد صبحگاهیی که از سوی شمال 
می‌وزید (از درماندگان) بازداشتی. 

ص 130 «لدی اسد ...» ص 26 متن. 

... نزد شیری ستبر (یا کارازموده «1») و غرق در سلاح که یالهایی دارد و 
ناخنهایش گرفته نشده است. 

ص 130 «و یصعد حثّی ...» ص 26 متن. ۱ 

اسمان حاجتی دارد. 

ص 130 «اسد علی ...» ص 27 متن. 

برای من شیر است, و در جنگها شترمرغی است ناتوان و ضعیف که از 
صدای سوت‌زن می‌رمد. 


شعر شاهد باب سیزدهم: افراط در وصف : 

ص 154 «فانت غیث ...» ص <ظ< متن. 

ای پسر بزرگوارترین مردم در منزلت پدری! به سبب مجد و عظمت 
برتری یافتی, و برای مردم بارانی. و پیوسته بخشاینده باشی. 

ص 158 «ترتع ما رتعت .. ۰» ص 60 متن. 

در وقت چریدن می‌چرد. تا فتحامت که ان شتر به باد بچه‌ اش می‌افتد پس 
(سوی آن پوست پر از کاه بچه‌اش) روی ضف ورد و پشت می کند. 

ص‌‌ 161 «اجلامکم لسقام .. ۰ ص 603 متن. 

بردباریهای شما درد ادن را بهبود می‌بخشد. چنانکه با خونهای شما درد 
هاری درمان می‌ شود 


7 
بیشتر ر ک: شرح المعلقات السبع تالیف روزنی ص 1<1. 
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اشعار شاهد باب هفدهم؛ صخت اقسام: 


اشعار شاهد باب هفدهم؛ صحت اقسام: 

ص 163 «و قد ارد ...» ص 65 متن. ۱ 

و گاهی به اماکن تجقع آب می‌رسم. و حال آن‌که راهنمایی جز شمردن 
دفعات جهش برق ندارم. 

ص 168 «و اعلم ما ..» ص 71 متن. ۱ 

و انچه امروز واقع است, و انچه دیروز بوده می‌دانم, ولیکن از انچه فردا 
به وقوع می‌پیوندد نابینایم. 


شعر شاهد باب بیست و یکم؛ مساوات: 


ص 174 «لها بشر ...» ص 79 متن. 
او راست پوستی همانند ابریشم و بیانی که اطرافی ملایم دارد, و نه بسیار 


رشان شنافد ناب میت و وان خوفلن: 


ص‌‌ 190 «ختم الاله . ۰ ص 96 متن. 

(1) خداوند مهری رن عذافر زدم است, و در نتیجه قادر به سخن گفتن 
نیست (2) و وقتی می‌خواهد سخن بگوید پنداری زبانش تکه گوشتی است 
که برای باز شکاری رمیده‌ای می‌جنباند. 


ص 188 «فان یک ...» ص <ظ9 متن 
(1) اگر مروان, و پسرش, و عمرو, و هاشم, و حبیب از شما بوده‌اند. پس 
حصین, و بطین, و قعنب, و امیر الموّمنین شبیب از مایند. 


شعر شاهد باب سی و پنجم؛ تسمیط: 


شعر شاهد باب سی و پنجم؛ تسمیط: 

ص 196 «هم القوم هن 101 متن. ِ ۳ 

ایشان قومی‌اند که اگر سخن گوبند, درست گویند. و اگر از ایشان دعوت 
شود اجابت کنند, و اگر بخشند, نیکو و فراوان بخشند. 
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شغر شناهد باب چهلم* حمائله: 


شعر شاهد باب چهلم؛ ممائله: 

ص 199 «و قال ذو امرهم ۰ ص 107 متن. , 

و صاحب اختیار ایشان گفت: نه چراگاهی نزدیک برای چراکنندگان موجود 
است و نه ابشخواری نزدیک. 


اشعار شاهد باب چهل و یکم؛ تسجیع: 


اشعار شاهد باب چهل و یکم؛ تسجیع: 

ص 199 «حر الاهاب ...» ص 108 متن 

پوستش پاک و شتّاف است. و با گشتش از روی بزرگواری و نیکوکاری 
است. و نژادي سره و خالص دارد. 

ص 199 «تجلی به .. ۰ ص 108 متن. 

به‌وجود او راه راستم روشن شد, و دستم ثروتمند گردید. و آب اندکم 
بسیار شد و جریان یافت و چوب آتش‌زنه‌ام روشنی گرفت. 


شعر شاهد باب چهل و سوم؛ طاعت و عصیان: 


ص 200 «یردیدا ...» ص 110 متن. 
دست را از دراز شدن به سوی جامه او باز می‌دارد, درحالی که بر او قدرت 
دارد (بیدار است) و از میل نفسانی خود به خیال او در عالم خواب 


اشعار شاهد باب چهل و پنجم؛ قسم: 


اشعار شاهد باب چهل و پنجم؛ قسم: 

ص 204 «یوذبان ...» ص 114 متن. 

(1) دوست می‌دارد بیمار شود تا شاید هنگامی‌که ناله‌اش را بشنود برایش 
نامه نویسد. )2 و در حجست وجوی برتری و علو, برای انجام کار نیک به 
جنب وجوش می‌آید؛ باشد که خصالش مورد پسند لیلی قرار گیرد. 

ص 204- 178 «آجود لعلمی ...» ص 114 متن. 

(1) بخشش می‌کنم؛ چون و بخششم او را خوشحال می‌سازد؛ تا مرا 
بستاید در حالی که او شایسته ستایش است. (2) از حال او بر من روشن 
شد که وی عاشق جدایی است. پس من از عشق به 
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جدایی بالاتر از آنچه در دل داشتم آشکار ساختم. (3) جدایی را دوست 
ممدا رم تهب < یل خسکي: ( از حصل) بلکه عا شانه آف‌بکوید: به من بگو؛ 
«حالت او در غیاب من چون است؟» (4) آیا قبل از من بیماری بدحال را 
دیده‌ای که برای بهبودش با فراق چاره‌جویی کند و به آن امید بهبودی 
داشته باشد؟ 

ص 205 «و ماذا عسی ...» ص 115 متن. 

(1 و سخن‌چینان جه خواهند گفت جز این که بگویند من به تو دلبسته‌ام. 

(2) بلی تسخن خیتار راست گفته‌اند. تو محبوب منی, هرچند اخلاقت از صفا 
برخوردار نیست. 

ص 205 «آلا لیقل من ,۰ص 115 متن. 

(1) هان بگوید رگ می‌خواهد آنچه می‌خواهد که همانا جوانمرد در 
کاری‌که در توان دارد نکوهیده می‌شود. (2) خداوند دوستی «مالکیه» را 
می‌ شود. 

ص 206 «قال لی احمد ...» ص 115 متن. 

(1) احمد در حالی‌ که نمی‌دانست چه مرا عارض شده به من گفت: «آیا 
بامدادان «عتبه» را براستی دوشست می‌داری؟» (2) بسن آهی. ترآفردم و 
گفتم: بلی, دوستیی که در بندبند رگهایم جریان یافته است. 


اشعار شاهد باب پنجاهم؛ جمع میان مختلف و موتلف: 


اشعار شاهد باب پنجاهم؛ جمع میان مختلف و موتلف: 

ص‌‌ 215 «جاری انا ۰ ص‌ 127 متن. 

(1) وی دوش بدوش پدرش (اسب را) بتاخت, در حالی‌که چادری از 
گردوغبار (میدان سابقه) را به یکدیگر عاریت می‌ذادند. (2] آن ده تن 
هنگامی‌که (بزای اسب‌دوانی) خارج شدنده گویی دو باز شکاری‌اند که به 
آشیانه فرودآمده‌اند. (3) تا وقتی که دلها به تیش افتاد و افسار اسبها به 
یکدیگر مماس شد (4) و فریاد مردم بلند شد: کدام‌یک؟ (ییشی می‌جویند) 
در اینجا پاسخ‌دهنده گفت: ۳ (5) پوفتی صورت پدرش درخشید, و 
ات کت فان آ واه اه وتات ات مر مت رد 

ص 215 «خلقوا و ما ..» ص 128 متن. ۱ 

(1) ایشان افریده شده‌اند. و برای بزر گواری افریده نشده‌اند؛ پس گویی 
آفریده شده و آفریدهم نشده‌اند. )2 روزی انا شده و صفت بخشش 
روزیشان نشده. پس گویی روزی آنان شده در حالی‌که چیزی روزیشان 
نشده است. 


اشعار شاهد باب پنجاه و یکم؛ توهیم : 


اشعار شاهد باب پنجاه و یکم؛ توهیم : 

ص 225 «وقفت و ما ..» ص 138 متن. 

(1 برجای ایستادی, و ایستا زا یکی دز هر کیتزن نیست؛ کوین تو در پلک 
چشم مرگ قرار داری و او در خواب است. (2) دلیران بر تو می‌گذرند 
زخمی و شکست‌خورده, و چهره تو می‌درخشد, و دندانهایت خندان است. 
ص 225 «کائی لم ارکب ۰ ص 139 متن. 

(1) گویی مسر برای خوشگذرانی سوار اسب نندرو نشده‌آم, و گویی زر نار 
پستان را در آغوش نگرفته‌ام و خمره مالامال خمر خریداری نکرده, و به 
ص 226 «سلبت عظامی . ۱0 

گوشتهای استخوانهايم را برکندی, آن:-زا برهنه رها کردی در حالی‌که نزد 
تو در معرض حرارت خورشید, و سردی هوای شب قرار می‌گیرد. 


اشعار شاه باب بنساه و هزفتج ؛ عذیزل؛ 


اشعار شاهد باب پنجاه و هشتم؛ تذییل: 

ص 240 تن الا ما توت دص 157 هن 

آرزوها به خاک افتاده در مرتبتی فروتر از اوج مقام اویند. پس او به چیزی 
نمی کار کاشن از کید آز ان هرن بود. 

ص 240 «لم یبق لی ...» ص 157 متن. 

بخشش تو برایم چیزی را که آرزو کنم بجا نگذاشت., تو مرا در همراهی 
دنا سی‌ار زو کذاشتی. 


شعر شاهد باب شصت و پنجم؛ اتساع: 


شعر شاهد باب شصت و پنجم؛ اتساع: 

ص 253 «یناشدنی حامیم ۰ ص 173 متن. 

مرا به «حامیم» سوگند می‌دهد در حالی‌که نیزه در پیکار است. پس چرا 
حامیم را پیش از جلو امدن قراءت نکرد. 


اقا شاد باب ی تفه جساژ 


اشعار شاهد باب شصت و ششم. مجاز: 

ص‌‌ 56 2 «آشاب الطغیر .. ۰ ص 177 متن. ِ ِ 
را ان میا ی ها اه 
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ص 8 ذا نزل ...» ص 179 متن. 

هرگاه و (باران آسمان) به سرزمین قومی فرود آید, ما آسمان (گیاه 
روبیده به سیب باران اسضان) را می‌چر انیم هر چند آن قوم خشمناک 


اشعار شاهد باب شصت و هفتم؛ ایجاز: 


اشعار شاهد باب شصت و هفتم؛ ایجاز: 
ص 261 «علفتها تبنا ... «1»» ص 182 متن. ۱ 
چون همزمان ورودم بار را از ان شتر فرو نهادم, کاهش دادم و آب 
سردش نوشانیدم. 
ص 261 «و رآیت زوجک ۰ ص 183 متن. 
و همسرت را درگیرودار جنگ دیدم شمشیری حمایل کرده و نیزه‌ای بر 
رکاب دارد. 
ص 262 «جزی ال . ۰ ص <18. 
(1) خدای از جانب 8 جعفر را پاداش دهد؛ هنگامی که در میان سالکان 
کفش ما لغزیده شد و ما را لغزانید «2» (2) ایشان از ما به خود خستگی 
راه ندادند, و اگر مادر ما از دست ما آن می‌دید که ایشان دیدند, از ِ 
ِ می‌شد. (3) آنان جانهایشان را با ما درآميختند, و در اطاقهایی که 

مارا گرم کرد. و بر ما سایه افکند. پناهمان دادند. 
ص 265 «شجو حسشاده ...» ص 187 متن. 
موجب اندوه حاسدان و خشم دشمنان اوست که بیننده‌ای (فضایل) او را 
ببیند, و شنونده‌ای بشنود. 
ص 265 «و لو شئت .. ۰» ص 188 متن. 

و اگر اراده می‌کردم بر او خون بگریم خون می‌گریستم. ولیکن فضای 

شکیبایی گسترده‌تر است. 

ص‌ 266 «قد طلبنا ...» ص 188 متن. 
همانا برای تو در سروری و مجد و بزرگواری, همانندی را جست‌وجو 
کردیم, و برای تو همانند نیافتیم. 


اشعار شاهد باب شصت و نهم؛ حسن پیروی: 

ص 276 «فازوژٌ من وقع ...» ص 202 متن. 

من (آن اسب) به سبب صضربت نیزه‌ها بر سینه اش روی برتافت؛ و با گریه 
و شیهه کشیدن نزد من 


(1)- مصراع اول آن بیت در پاورقی ش 2 همان صفحه نقل شده است. 
(2)- معنای بخش دوم بیت اول «حین ازلقت ... فزلت» بر مترجم کاملا 
معلوم نشد ولی ظاهرا| مقصود شاعر این است که ان هنگام که ما نیازمند 
کمک بودیم, طایفه بنی جعفر ما را کمک رساندند. 
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گلایه کرد. 

ص 277 «لو یعلم الژکن ...» ص 202 متن. ‏ . 

اگر رکن «حجر الاسود» می‌دانست چه کسی آمده و او را بوسه می‌زند, 
همان برای تولنته زدن جای پای او به خاک می‌افتاد. 

ص 277 «لو ان تا فاص 202 فتم. 

هر آینه اگر شخص مشتاق بالاتر از آنچه در توان دارد انجام می‌داد, همانا 
منبر بسوی تو می‌آمد. 

ص‌ 7 ,لو تعقل الشجر ...» ص 202 متن. 

اگر آن درختی که روبرویش قرار گرفتی عقل می‌داشت, همان 
شاخه‌هایش را از روی عشق به تو, بسویت می‌کشید. 

ص 277 «یکاد یمسکه ...» ص 202 متن. 

و آن هنگام که وی بت لمس کردن رکن حطیم (حجر الاسود) می‌آید, 
کهبی. آن-رکن. می‌خواهد به‌ سیب شناختی. که از کف دسنت. آو:دارد, آو رانا 
خود نگاه دارد. 


اشعار شاهد باب هفتاد و سوم؛ نوادر: 


اشعار شاهد باب هفتاد و سوم؛ نوادر: 

ص 291 «فردذت علینا ...» ص 222 متن. 

(1) پس به‌سبب طلوع خورشيد انان از سوی کجاوه در حالی‌که شب تیره 
و ظلمانی بود, خورشید بر ما بازگردانیده شد. (2) پس به خدای سوگند 
نمی‌دانم رویاهای شخص خواب‌رفته‌ای بود که بر ما روی اورد يا این که 
خورشید در میان کاروان بود. 

ص 292 «یطفع الطیر ...» ص 223 متن. 

پرندگان را ادامه تغذیه‌اشان از اجساد آن کشته‌شدگان به طمع انداخت, تا 
جایی که نزدیک است (برای تغذیه) بر اجسام زندگانشان بنشینند. 


اشعار شاهد باب هفتاد و ششم؛ تشابه اطراف: 


اشعار شاهد باب هفتاد و ششم؛ تشابه اطراف: 

ص‌ 7 «اآذا نزل ...» ص 230 متن. ۱ ۱ 

(1) هرگاه حجاح به سرزمین بیماری فروداید. از کنه بیماری ان جست‌وجو 
می‌کند و آن را شفا می‌بخشد (2) از درد صعب العلاجی که دارد شفا 
می‌بخشد, نوجوانی که وقتی نیز یره را به حرکت آوزت: آن را آب می د هد . 
(3) آبش می‌دهد, و با دلوهای بزرگش آن نبیزه را از خون مردانی که 
ته‌مانده خون را 
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بیرون می‌اورند سیراب می‌کند <1». 

ص 297 «خزيمة خیر ...» ص 230 متن. 

۲ خزیمه بهترین افراد طایفه بنی خازم. و خازم بهترین افراد بنی دارم 
(2) و دارم بهترین افراد تمیم است و در میان بنی ادم همانند تمیم وجود 
ندارد, 

(3) بجز دلیران بنی هاشم, و ایشان شمشیرهای بنی‌هاشمند. 


اشعار باب هفتاد و هفتم؛ توأم: 


اشعار باب هفتاد و هفتم؛ توأم: 

ص 298 «و |ذا الژیاح ...» ص 231 متن. 

و هنگامی که شباهنگام وزش بادها شذّت می‌گیرد, و شترمرغهای خردسال 

لرزان‌لرزان حرکت می‌کنند. و باد شمالشان به‌رو درمی‌اندازد- در ان 
م, ما را می‌یابی که شتران چاق سالم را برای میهمانمان پیش از جنگ 

7 (و بهنگام جنگ) شجاعان را به قتل می‌رسانیم. 

ص 299 «یا خاطب الذنیا ...» ص 232 متن. 

(1) ای خواستگار دنیای ٍِِ همانا دنیا دام پستیها و مجمع اندوههاست. 

۱ شنرانت: که هر ام آفر‌وزتشن. بخنداند. فردایش .ضت رباند. تقو , اناد 

چنان سرایی. 


شعر شاهد باب هفتاد و هشتم؛ 


زور 
ص 300 «انّ الغریب الطویل 0 
پس چگونه است حال غریبی که او را قوتی نیست. 


اشعار شاهد باب هفتاد و نهم؛ تنظیر: 

ص 303 «یا بدر و الامثال ...» ص 238 متن. ۱ 

(1) ای ماه شب چارده, و مثلها را حکیم برای شخص خردمند می‌اورد. 

(2) برای دوستت به پاس موذتش پایدار باش, چیست خیر دوستیی که 
پایدار نباشد (3) و حق 


(1)- بیت آخر در اصل متن چنین ضبط شده: «سقاها فزواها بشرب سجاله 
دفاع رخال تحلیون ضراها» در الاقالی تالیف اه غلی فالییم 1 ی 96 به 
جای «یحلبون صراها» جمله «حیث مال حشاها» ضبط شده است. 
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همسایه را بشناس که حق را شخص زر کوار می‌شناسد )4( و بدان که 
میهمان بزودی می‌ستاید یا سرزنش می‌کند. 

ص 304 «کن کالسْموأل ص 240 متن. 

(1 2۱ هماننن سموال بات آن هنگام که همام «1» در قلعه «ابلق» 
منحصر به فرد در «تیماء». با لشکری انبوه و سنگین چون تاریکی شب او 
را احاطه کرد منزل وی قلعه‌ای محکم و او همسایه‌ای بی‌ فریب و خیانت 
بو (3) هنگامی‌که به وی تلخی دو نقشه مذلت‌آفرین را چشانید, پس به 
او گفت: ای حارث! هرجه بگویی من می‌شنوم, )4( پس گفت: عهدشکنی 
است و به داغ نشستن است و تو میان آن دو پيشنهاد مخیری, در حالی‌که 
در آنها انتخاب کننده را بهره‌ای نیست. (5) پس مدتی نه طولانی در شک و 
تحیّر بود. سپس به او گفت: اسیرت را : به قتل رسان که من پیمان و عهد 
است, هرچند با کشتن او شخص 0 غیرمتصف به سستی و ترس را 
تون لته 7( مالی بسیار و ابرویی بی‌عیب و خدشه, و برادرانی مانند او 
که به صفت شرارت و بدی ملصف نیستند. (8) و ایشان راه و رسم ادبی 
که من آموختمشان پیش گرفتند, نه سبک‌سر و کم‌خردند, و نه وقتی 
درگیر می‌ شود ناآزموده و بی‌تجربه‌اند, (9) و اگر تواش کشنده باشی: 
بزودی پروردگاری کریم و زنان پاکدامنی جانشین او خواهد شد (10) زنان 
پاکدامنی که رازشان نزد ما فاش نمی شود, و هرگاه رازهای من نزدشان 
به ودیعت نهاده شودر پوشیده می‌دارند, (11) پس هنگامی‌که برخاست تا 
ار ما ما ام ی رمحا مان 
(12) آیا فرزندت را به کف و ها را و 
خود می‌آوری, پس وی از اين کار امتناع کرد چه امتناعی (13) پس رگهای 


گردنش را درید, در حالی‌که سینه‌اش در سوزش و درد بود,. همچون 
تون | و در سوزش و درد پیچیده شده بود, (14) سموال حفظ 
زره‌ها را انتخاب کرد تا با تسلیم آنها مورد ملامت قرار نگیرد و در پیمان 
نگهداری آن زره‌ها به پیمان‌شکنی متّصف نشد, (15) و گفت: عار را با از 
دست دادن بزرگواری نمی‌خرم. پس بزرگواری در دنیا را به ننگ ی داد. 
(16) و شکیبایی از دیرباز خوی و خصلت فطری ات و سنگ وفای او 
آتش‌افروز و فروزان است. 


( تاو ان ماه همان الخارت ااغره الق ان با ار سا زر 
اسر ی قبوان ااعشی الکیر :1812175 ۱ 

قتل قرار داد, و پیامبر خدا از صبر روح نهی فرمود, و آن این است که 
شخص صاحب روح محبوس شود و چیزی به او پرتاب گردد تا جان دهد .. 
و هرکس در غیر صحنه جنگ و نه در مقابله دشمن, و نه از روی خطا کشته 
شود آن کنتن بر -وخه: یر به فتلن رسیده است. ر ک: تاج العروس حرف 
«راء». 
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اشعار شاهد باب هشتادم؛ تدبیج: 


اشعار شاهد باب هشتادم؛ تدبیج: 

ص‌ 3007 «زیاد بن عین ...» ص 243 متن 

زباد بن عین چشمش زیر ابرویش و دندانهای پیشین سفیدش زیر سبلت 
سبزش قرار گرفته است. 

ص 308 «لها ذنب ...» ص 245 متن. ۲ 

مر آن اسب را دمی مانند دامن عروس است که با ان فرجش را از پشت 
مسدود می‌کند. 


شعر شاهد باب هشتادودوم؛ استقصا: 


شعر شاهد باب هشتادودوم؛ استقصا: 

ص 310 «کالقسی المعطفات ...» ص 248 متن. 

.۰ همانند کمانهای خم شده؛ بلکه مانند تیرهای تراشیده؛ و بلکه مانند 
زههاست. 


شعر شاهد باب هشتاد و ششم؛ ترزٌ تشکیی: 


ص 333 «داینت اروی ...» ص 279 متن. 
من به «اروی» قرض دادم, و در حالی‌که باید قرضها پرداخت شود او 
برخی را بازیرداخت., و پرداخت برخی را به تعویق انداخت. 


ص 335 «و لیس یصح ...» ص 282 متن. 
و هرگاه روز روشن نیازمند برهان باشد. صخت هیج‌چیز در ذهنها استقرار 


اقتفار کاس ات هه کت 

ص 339 «جاء الشْتاء ...» ص 286 متن. 

(1) زمستان امد, و در مقابل ان جز لرزه اندام و بر هم زدن دندانها مرا 
تجهیزاتی نیست (2) پس ار هلاک شوم سرورم مرا کفن خواهد کرد 
فرض کن هلاک شده‌ام, پس قسمتی از کفنهايم را به من ببخش. 


اشعار شاهد باب نود و دوم؛ فرائد: 


اشعار شاهد باب نود و دوم. ؛ فرائد: 

ص 446 «آجیرتنا بالغور ...» ص 288 متن. 
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ای همسایگان ما در سرزمین «غور» چگونه به نجوا نشستید, و سخن خود 
را از من پوشیده داشتید, همانا دو گوش من نجوای جدایی شما را شنید. 
پس مبادا دو چشم من ببیند آنچه دو گوشم شنیده است. 


اشعار شاهد باب نود و سوم؛ اقتدار: 


اشعار شاهد باب نود و سوم؛ اقتدار: 

ص 341 «و لیل کموج ...» ص 289 متن. 

(1) و شبی مانند موم دریز پرده‌هایش را بر من آویخت تا مرا با انواع 
غصه‌ها بیازماید. (2) پس هنگامی که پشت خود را کشید و دنباله‌های آن را 
پشت سر هم آورد, و سینه‌اش را دور ساخت. 

ص 341 «فیالک من لیل ...» ص 289 متن. 

ای هی ی ستار گانش با طنابهای کثانی به کوه 
پذبل بسته شده است. 

ص‌ 1 ,ان الثریا . ۰» ص 0 متن. 

کویسفاوی ریا دز ععل توکفش بش طناب: سکم تاقتی, بو قفیه 
سنگهای بزرگ آویخته شده است. 

ص 342 «[لا آیها اللیل ...» ص 290 متن. 

هان ای شب طولانی؛ هان محو در صبح روشن شو, هرچند (ای شب) به 
صبح رسیدنم بهتر از تو نیست. 

ص 342 «بسکر الصبا ...» ص 290 متن. 

با مستی عشق و جوانی شانه‌هایش پیچ و تاب برمی‌داشت, پس نگاههایش 
بر ما فریاد مستی سر می‌داد. 

ص 342- 451 «و آیته العظمی ...» ص 291 متن. _ 

(1) و بزرگترین معجزه وی بلاغت کتابی است که آورده و برتریش قابل 
انکار نیست (2) بیان آن در دوران بلاغت, با اسلوبی که دارد یکتاست زیرا 
نظم آن تک و بی‌نظیر است؛ (3) نظم آن کتاب با وجود طرافت و تازگی 
معجزه است و محاسن آن در حصر نمی‌آید تا قابل شمارش باشد (4) بدیع 
قرآن مردم را به بدیعی از نوع آن راهنمایی کرد, پس بر اسلوب بدیع 
قرآن زیورهای گفتار را در قالب ریختند و به وجود آوردند, (5) آدمی با 
معنای قرآن کلامش را هی ار اند و در ننیجه آهنگ آن در گوش آدمیان 
لذت‌بخش می‌شود. (6) و چه رونقی دارد انچه قرآن هی وگ هر کس آن 
را می‌ شنود؛, تعظیم و تمجیدش می‌کند (7) نظم قرآن از هر عیبی منژه 
امد, و هرکس در آن جست وجو کند در آن اشتباهی نمی‌یابد (8) و (9) در 
آن داستانهایی_ است که گاهی به تفصیل می‌آیدت تا با آن شرح و بسط 
شخص کودن آن را بفهمد. و گاهی آن داستانها به ایجازت می‌آید, و ان 
ایجاز برای شخص خردمند مفصل و مشروح اتتت: خردسندی. که آتش زنه 
فهمش روشن است و خاموش نمی‌شود. 
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اشعار شاهد باب نود و چهارم؛ نزاهت: 


اشعار شاهد باب نود و چهارم؛ نزاهت: 

ص 343 «لو أن تغلب ...» ص 292 متن. 

اگر طایفه تغلب روز سرافرازی و تفاخر همه حسب و نسب خود را جمع 
می‌کرد به‌اندازه مثقالی ارزش نمی‌داشت. 

ص 344 «ففض الطرف ...» ص 292 متن. 

نه به درجه طایفه کلاب می‌رسی. 

ص 344 «فظلت کائی ...» ص 292 متن. 

گویا من سپر دفع نیزه‌ها شده‌ام و به حمایت از پسران جرم با نیزه 
زدوخورد می‌کنم در حالی که ایشان پا به فرار گذاشتند. 

ص 344 «و قد علمت ...» ص 293 متن. 

همانا دو همسرت دانسته‌اند که تو بازمی‌گردی و برای ایشان درباره 
لشکریان انان (از هر چرا- گاهی «<1») خبر می‌دهی. 

ص 344 «مودة ذهب ...» ص 293 متن. 

موذتی که طلا و میوه‌های ان مطلاست. و همّتی که جوهر است و نیکوییش 
ص 344 «بنی لهيعة ...» ص 293 متن. ۲ 

(1) ای بنی لهیعه, مرا با شما چه کار است و حال ان‌که در سرزمینها, 
جاهایی وسیع برای مهاجرت وجود دارد؟ (2) سرسختی و لجاجتی که 
درباره شما دارم همانندی ندارد جز لجاجت و اصرار شما بر اين که از قوم 
عرب هستید. 


اشعار شاهد باب نود و ششم؛ افتنان: 


اشعار شاهد باب نود و ششم؛ افتنان: 

ص 346 «احبک يا ظلوم ...» ص 296 متن. 

(1) ای ظلوم! دوستت دارم و تو نسبت به من همانند روح نسبت به جسم 
شخص ترسویی. (2) هر چند با گفتن اين‌که تو جای روح منی, بر تو از 
تبادل ضربات نیزه بیمناکم. 

ص 346 «[ن تغدفی دونی ...» ص 296 متن. 


(1)- عبارت میان دو کمان ترجمه «کل مرتع» است. بجای آن در دیوان 
اوس بن حجر ص 62 «کل مریع» ضبط شده است. و مربع به معنای 
اقامتگاه بهاری است. 
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اگر بر چهره نقاب برافکنی, پس همانا من به گرفتن اسیر نقابدار مهارت 
دا 

رم 
ص‌ 247 «قدنا ضلونا و ادا . ۰ ص 297 منن. 
همانا با ما مبارزه کرده‌اند, ۳ خود. مجدی اصیل و تیرهایی خالی 
از عیب بیرون اوردند <1». 
ص 348- 461 «|صبر یزید ...» ص 298 متن. 
صبر کن ای یزید! که همانا از شخص مورد اعتمادی جدا شدی, و بخشش 
ات مرا و را ری ام از وا ها 
می‌دانی به اقوام رسیده مثل مصیبت تو نیست, و هیچ سرانجامی مانند 
سرانجام تو نیست. (3) تو سرپرست امور مردم شدی, تو امور مردم را 
سرپرستی می‌کنی و خدا تو را سرپرست است. (4) و آنگاه که به تو خبر 
9 سید معاویه زنده برای ما جانشین اوست.؛ و خبر مرگت را 


نشنویم 

(1) ای ابا ۳ تسلی باد تو را عوض بهترین فرد فانی شده باوجود 

بزرگوارترین فرد زنده در گذشته و حال (2) پیش‌آمدهای روزگاری که 
یش در چرخش است., گاهی بدیها و گاهی خوبیها دارد. 

(3) ۱ و باوجود شخص زنده عوض شخص مرده‌ای که نقاب در خاک کشیده, 

نه تو فریب‌خورده‌ای و نه قزر ۸ فریب‌دهنده است. 

ص 349 «آعرضت عتّی . ۰» ص 299 متن. , 

(1) از من روی 0 در حالی‌که گناه نکرده‌ام, و فرض کن گناه 

کرده‌ام تو ببخش. (2) و آن مدیحه‌هایی که فکر من تو را بخشیده ضایع 


مکن؛ مدیحه‌هایی که از دوستی پاک ناشی شده, و خداوندش از تیزه کی 
حفظ کرده است. 


اشعار شاهد باب نودوهفتم؛ مراجعه: 


اشعار شاهد باب نودوهفتم؛ مراجعه: 

ص‌ 0 «بینما ینعتننی ...» ص 300 متن. 

(1) در گیروداری که مرا وصف می‌کردند مانند قامت نیزه بر اسب 
پیشأنی‌سفیدی یافتندم که مرا به پیش می‌راند. 

(2) دختر بزرگتر گفت بگو این جوان کیست؟ دختر میانسال گفت: این عمر 
است (3) دختر کوچکتر که دلباخته من بود گفت: ما او را شناخته ایم و آپا 
ماه مخفی می‌ شود ؟ 

ص 350 «قد جبر الذین ...» ص 300 متن. 

همانا خداوند دین را اصلاح کرد. پس دین اصلاح شد. 


(1)- برای توضیح معنای بیت فوق ر ک: ص 459 همین کتاب. 
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اشعار شاهد باب نود و هشتم: اثبات حاصل از نفی: 


اشعار شاهد باب نود و هشتم: اثبات حاصل از نفی: 

35 جوا سلقت کی صن 305 مشرد. ۱ 
(1) و کف دست هیچ مردی به مرتبه‌ای از بزرگواری نرسید جز آن‌که 
صقان کته ناب کشعه‌ای لور آفشت( 2 و اهواء کت کان مدخبه فرده: 
هرچند سخن به اطناب گویند, قصیده‌ای نسرایند که بهتر از قصیده‌ای باشد 
در مدج نو. 

ص 353 «|ذا نحن ...» ص 303 متن. 

(1) هرگاه ماء تو را په صفت نیکویی ستایش می‌کنيم, تو چنانی که ما 
زبان جاری شود, پس منظور ما از ان مدح توبی. 


اشعار شاهد باب صدم؛ ابهام: 


اشعار شاهد باب صدم. ؛ ابهام: 

ص 358 «بارک الله . .۰» ص 309 متن 

(1) برای حسن و نوی آن داماد 5 باشد (2) ای پیشوای هدایت؟ 
دست یافتی اما به دختر چه کسی؟. 

ص 358 «خاط لی ...» ص 309 متن. 

زید برای من قبایی دوخت, ای کاش دو چشمش مانند هم بود! 

ص 358 «تضیفنی وهنا ...» ص 309 متن. 

(1) در مت ای مرس وی نا آیا بنتوی قونشنه 
و زاد بر من پیشی می‌جویی! یت (2) و در 
آن که ن تشنه و گرسنه است. 


اشعار شاهد باب صد و دوم؛ قول به موجب: 


اشعار شاهد باب صد و دوم قول به موجب : 

ص 362 «قلت: ثقلت ...» ص 315 متن.. 

(1) گفتم موجب سنگینی شدم که بارها آمدم. گفت: شانه مرا با نعمتهای 
خود سنگین کردی. "۳ ۱ 
(2) گفتم: طول دادم؛ گفت: بلکه لطف کردی (گفتم:) ازرده ساختم. گفت: 
بلکه ریسمان دوستی مرا محکم ساختی. 

ص 362 «[ن قال قد ضاعت ...» ص 315 متن. 5 

(1) اگر گفت گم شده تصدیق کن که گم شده است. اما اگر آگاه باشی 
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از دست تو رفته است. (2) يا اگر گفت افتاده. تصدیق کن افتاده, ولیکن 
نزد او افتاده و بهترین جایگاه را یافته است. 


اشعار شاهد باب صدوسوم؛ حصر جزئی و الحاق آن به کلی 


اشعار شاهد باب صد وسوم: حصر جزتی و الحاق آن به کر 

ص 364 «الیک طوی ...» ص 317 متن. 

(1) بسوی تو در نور دید پهنه زمین را آن‌کس که هدف شتران راهوار را 
دیدن آن قصر قرار داد (2) من همراه با اراده و شمشیرم و تاریکی مانند 
ستارگان نسر (واقع «1») دور هم جمع شده بودیم پس با آرزوهايم بسوی 
ملکی رهسپار شدم که وجود او مساوی وجود مردم و خانه او دنیا و روز 
دیدارش روز گار است. 

ص 365 «و لیس لله ۰ ص 318 متن. ۱ 

و مر ذات خداوند را امری ناشناخته نیست که جهان را داز تن و2 اورد. 


ص 366 «و کنت [ذا ۰ ص 319 متن. 

(1) و هرگاه از در ملایمت و رضایت از تو بخواهند فرود آیی, همچون فرود 
امن باران در سرزمین خشک فرود م آ توس (2) و اگر دشمنان روزی 
خشم که وا چد آنییبه ند هفخون: انشی. که. در هیام آنبوم. ۵ خی یقت 
شعله‌ور می‌شوی. 

ص 368 «لدن غدوة ...» ص 320 متن. 

۰ در وقت بامدادان ۳ این که جدا| ساختیم هنگام شامگاهان در حالی که 
تیمی از خورشید مرده و تیم دیکر به شندت:بیمار بود: 


اشعار شاهد باب صد و پنجم؛ رمز و ایماء: 


اشعار شاهد باب صد و پنجم؛ رمز و ایماء: 

ص 368 «فاحکم کحکم ...» ص 322 متن. 

(1) پس حکم کن چنانکه (زرقاء الیمامه) زن جوان قبیله حکم کرد 
هنگامی که به کبوتران (شتابان) «2» که وارد آیشخوار می‌شدند نظر افکند 
(2) آن کبوتران را دو طرف بلند کوه احاطه کرده بود و او 


(1)- «نسر واقع» یکی از مجموعه‌های ستارگان است که از سه ستاره 
تشکیل شده است ر ک: فرهنگ اصطلاحات نجومی ص 792. 

(2)- «شتابان» نرجمه «سراعا» است و آن وجه مضبوط در بدیع القر ان 
می‌باشد و سراع به ضم اول مفرد و به معنای سریع و سراع به کسر اول 
جمع سریع و هر دو مناسب با سیاق است. در دیوان و شرح شواهد المغنی 
(ص 78( شراعا ضبط شده و آن به معنای: «تناول کنند کان آت است». 
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انها را با چشمانی شفاف مثل شيشه همراهی می‌نمود. چشمانی که 
به سبب درد سرمه کشیده نشده بود (3) گفت: ای کاش علاوه بر کبوترمان 
انن توفران:به اصافه بر نضف آن از آن ما بووع آن‌ها را بسن بو (4) بسن 
تعداد صد کبوتر را با احتساب کبوتر خودش به کمال رساند, و آن عدد را به 
ص 368 «و اختار ... بها» <1» 


اشعار شاهد باب صد و رز ششم؛ مناقصه: 


اشعار شاهد باب صد و ششم؛ مناقصه: 

ص 369 «و نک سوف ...» ص 323 متن. , 

و همأنا بزودی سر عقل صت اه و پا دست برمی‌داری هرگاه به پیری 
برسی و يا کلاغ پیر شود. 

ص‌ 0 «فما زال بردی ...» ص 225 متن. 

پیوسته جامه (برد) من به‌سبب جامه‌های او تا یک سال پاکیزه و خوشبوی 
بود تا وقتی جامه کهنه و مندرس شند. 

ص‌‌ 0 <«فصای بی طیبه ...» ص 325 متن. 

ص 370 «صبا ما صبا ۰ ص 325 متن.  .‏ 

انچه توانست به لهو و لعب پرداخت تا هنگامی‌که پیری بر سرش سایه 
افکند به باطل گفت: دور شوا! 

ص 370 «لا تغترر بمشیبه ...» ص 325 متن. 

ص 370 «شیخ یغازله ...» ص 325 متن. 

پیرمردی که پیج کوک عود با او سخن عاشقانه دارد. و تار عود می‌فریبدش 
و تارهای ستبر و باریک رود «2» در او کارگر می‌شود. 

هان کسی بر ما جهل نورزد (ستم نکند) که ما مرتکب جهلی بالاتر از جهل 
جاهلان می‌شویم. 


شعر شاهد باب صد و هفتم؛ انفصال: 
ص 378 «کریما متی ...» ص 334 متن. , 
بزر گواری که هرگاه می‌ستایمش؛ مردم همراه من هستند, و هرگاه او را 


(1)- برای نرجمه آن ر ک: ص‌‌ 109 
(2) سازی از ذوات الاوتار که نوازند. ر ک: فرهنگ معین حرف «راء». 
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اشعار شاهد باب صد و نهم؛ حسن خاتمه: 


ص 385 «یا دار ما صنعت ...» ص 344 متن. 

ای خانه؟ روزگار با تو چه کرد؟ در میان تو شادابی باقی نگذاشت که به 
بهای گزاف خریداری شود: 

ص 385 «فبقیت للعلم ...» ص 344 متن. 

پس برای ان داتتی. که پخواستت ان (هدایت می‌کنی) «1» باقی بمانی, و 
روزگار از روز تو عقب باشد! 

ص 385 «اجارة بیتنا ...» ص 344 متن. ۱ 

ای همسایه خانه ما! پدرت غیرتمند است. و امر اسانی که نزد تو امید 
می‌رود سخت است. 

ص 385 «فان تولنی منک ...» ص 345 متن. ۱ 

اگر مرا از نیکی و احسان خود ببخشی, تو سزاوار آنی. و اگر نه من 
سپاسگزار و عذرپذیرم. 

ص‌‌ 2396 «أن کان بین ...۰ ص 2415 متن. 

(1) و (2) اگر میان شبهای روزگار را قرابتی پیوسته يا عهد و امانی 
تا خنسسته باشد, پس میان روزهایی که در آن به پیروزی رسیبدی و میان 
روزهای (جنگ) بدر نزدیکترین خویشاوندی است (3) بنی اصفر ممراض 
« را همانند نامشان زردچهره رها کرد. و چهره‌های عرب را درخشان 
ساخت. ۱ 

ص 386 «و من یاذن ۰ص 3245 متن._ 

و هرکس به سخن‌چینان گوش فرا دهد, گوشهای خود را با زبانهای تند و تیز 
ازار می‌رساند. 

ص 386 «فان یک ذنب ...» ص 345 متن. 

اگر گناهی رفته و یا لغزشی افتاده از روی اشتباه بوده. پس عذر من به 
عهده قصد من است. 

ص 386 «فلا حطت لک ...» ص 345 متن. 

پس گیرودار جنگ زینی را از تو فرود نیاورد, و دنیا جداییی تو را نچشد؟ 

ص 386 «فذی الذار ...» ص 346 متن. 

(1) شورام اه ان ار وس و مکارتر از دام صید است. 

(2) مردان بر دوستی آن فداکاری ضف ند ۰ و از آن به نوایی نمی ر سند. 


(1) عبارت میان دو کمان ترجمه «تهدی به» است که از نص «تحریر» ص 
8 بجای «نهدی له» ترجمه شد. 


(2) بنی الاصفر الممراض: ظاهرا الممراض وصف الاصفر است. و ممراض 
کسی را گویند که بیماری بسیار دارد (ر ک: المعجم الوسیط). 

در حاشیه بدیع القران به نقل از دیوان ابو تمام ممراض به معنای زو دزی 
بیان شده است. 
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ص 386 «فجد لی ...» ص 346 متن. 

(1) اگر کوچ کنی مرا دلی ببخش؛ که همانا من دلم را نزد کسی می‌گذارم 
که احسانش نزد من است (2) اگر در اشتیاق تو روح از بدنم مفارقت 
می‌کرد. همانا می گفتم کار درستی انجام داده که پیمانش نکوهیده نیست. 
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ترجمه آیات قرآن کریم و احادیث و اشعار و سایر عبارتهای عربی منقول در: مقذمه مصحح و 
تنج بفیم الق ان 


ترجمه آیات قرآن کریم و احادیث و اشعار و سایر عبارتهای عربی منقول 
در؛ مقذمه مصحح و پیشگفتار تصحیح بدیع القرآن 

ص 16 «ینضحن ... المصفرا» 

آنها (آن اسبها ٍ شتران) عرق پنهان بدن خود را به تراوش می‌آوردند 
چنان که مشک تازه نخستین بار آب زرد شده داخل خود را به تراوش 
می‌اورد. ۲ 

ص 16 «و لک ... تبدع» 

و هر رونده‌ای را روشی از گذشتگان است که یا وی را در سیرش به اوج 
می‌رساند و یا او را خوار می‌دارد. 

ص 16 «قوم ... البدع» 

ایشان قومی هستند که هرگاه بجنگند دشمنان خود را آسیب می‌رسانند, و 
ان شیوه‌ای از ایشان نه تازه است؛ بدان بدرستی که بدترین خویها, خویهای 
تازه است. 

ص 16 «فخرت ... ببدیع» 

سرفرازی کرد و نسب خویش را بیان داشت (یا بلندپروازی کرد) گفتم: به 
من نگاه کن آن بیخردی که مرتکب شدی چیزی تازه نبود. 

ص‌ 17 «بدیع . عليمُ» سور ه البقرخ؛ 2 آیه 117 

پدیدآورنده ده و زمین است. و هرگاه امری را اراده کند پس همانا به 
آن می‌گوید: باش, پس وجود می‌یابد. . . 

ص 17 «بدیع # عَلِيمُ» سورة الانعام؛ 6 ایه 101. 

بدیدآوز تده آسمانها و زمین است, و چگونه او را فرزندی باشد و حال آن‌که 
برای او همسری نبوده. و هرچیزی را افریده و به هرچیزی داناست. 

ص 17 «آن تهامة ِ« ِِِ بدرستی که سرزمین تهامه. مانند عسل 
ص‌ 7 «بعت رسول اللّه ب بست و بدنة مع 17 و امره فیها قال 
کفضتی.. وخ ففال با هل الله کی اضتع نها ایدم علت-خها قال 
انحرها ...» الجامع الطحیح (صحیح مسلم) ج 4 کتاب الححخ ص 92. 

4 ۳ شانزدم شتر قربانی همراه مردی فرستاد و او را مراقب آنها 
قرار داد (راوی) گفت: ن مرد 


(1)- تهامة: ناحیه‌ای است شامل مکه و شهرهای جنوبی حجاز ر ی اعلام 
فرهنگ فارسی معین حرف «ت». 


بدیع القرآن. ص: 480 

رفت و سپس بازگشت اه ۱ 2 
خستگی آن وبال من از سفر شده است. پیامبر گفت: آن‌ترا نکر کن: 

ص 17 «نعمت 0 هذه», لسان العرب, حرف العین, فصل الباء. 

این بدعت (عبادت شبهای ماه رمضان) خوب بدعتی است. 

ص 18 «انْ ... ضلالة» نهح البلاغه کلام 7 1. 

بدرستی که دشمن‌ترین مردم نزد خدا دو مرد (انسان) هستند: مردی که 
خدا او را به خود واگذاشته است. پس وی از راه عدالت منحرف است و 
دلباخته سخن بدعت و دعوت به ضلالت است. 

ص 18 «ائما ... الله» نهج البلاغه؛ خطبه 50. 

همانا اغاز وقوع فتنه خواهشهای نفسانیی است که پیروی می‌شود و 
احکامی است برخلاف کتاب خدا که بدعت نهاده می‌شود. 

ص‌ 8 «الحمد له المعروف ز هالخاای ین وف و نوی لم 
ها نها ا ناسا اساوا ات ات اراجو الیل اج ال 
بحر ساج و لا جبل ذو فجاج و لا فچ ذو اعوجاج و لا ارض ذات مهاد و لا خلق 
ذو اعتماد ذلک مبتدع الخلق و وارثه .. ۰ لهج البلاغه خطبه 99 

ستایش مر خدای را که بدون دیده شدن به چشم, شناخته شده و بدون 
جولان فکر پدیدآورنده است آن کس که پیو سته پابرجا و برقرار است؛ آنگاه 
که نه آسمان صاحب برجهایی بود, و نه پرده‌هایی با درهای بر (یا 
پرده‌های نفوذناپذیر «1») و نه شبی تاریک و دریایی ارام و نه کوهی دارای 
راههای فراخ و نه راه فراخ دارای اعوجاج و نه زمینی دارای بستر و نه 
آفریده‌ای با اراده وجود داشت, آن (که دارای صفات یاد شده است) 
پدیدآورنده آفریدگان و وارت آنهاست. 

ص 18 «و جل ... وصفنا» 
۱ ۱ ۱ 
حاصل می‌شود., نیست حرفی از حرفهای الفبا و نه نامی از نامهای انواع آن 
حرفها جز این که منقول به روایت و یا یادگرفته شده از پیشوای گذشته‌ای 
و از ز کلامی یا کتابی گرفته شده است. و آن دلیل این است که مردم اصول 
آن حرفها را پدید نیاورده‌اند و علم آن به ایشان [جز از طریق دانای حکیم 
«»] نرسیده است ... ۲ ۲ 

پس هر که بر زبانش سخنی جاری شد که ان را نیکو می‌شمارد يا ان سخن 
از او نیکو شمرده 


()صتاق داح پر ساپراین است کهالارا به کسر هفره نو در 
«ارتح» بااشد چنان که در شرح نهج البلاغه ابن نت الحدید 37 5 ص‌‌ 03 2- 
4 نقل شده است. 


(2)- عبارت میان دو قلاب ترجمه قسمتی از نص است که برای تکمیل 
معنی افزوده شد. ر ک: لادب الصغیر و الادب الکبیر ص 17. 

بدیع القرآن. ص: 481 

می‌شود. پس به آن سخن چون سخن مبتکر نوآور در شگفت نشود که او 
آن را چنان که شرح دادیم دستچین کرده است. 

ص 18 «الحمد ... علیها» 

ب و پادشاهیش نیرومند و نشانه‌هایش بر جای و ایتهایش شفابخش 
است ... [و همه امور را با علم خود تدبیر کرد «1»] و انها را به فرمان 
خرف وم رس اقا ات اه وی و ها وا 
پدیداآفزدنشان ضفت نار کین بخشید.: 


ص 19 «فان وچه ... سکون» 

پس ار یکی از ایشان سخن گویان نگاهش را متوجه تو ساخت, و یا با 
اصرار چشم به تو دوخت؛, خاضعانه به وجهی نیکو با سکوت و ارامش 
سربزیر انداز. 

ص 19 «فلا یصلن ... فی دینک» 

پس آن سخن‌چین شیه‌انگیر و آن توت یه چیرآ تینوی ور هتفتن موم یه 
بدعت‌آوری نباید مجال گفت‌وگوی با تو را بیابد؛ و در نتیجه تو را در معرض 
بدعت نهادن در دینت قرار دهد. 

ص 19 «فاتتها ... بدیعا» 

اه ام ی و رای سپس گفت: جیزی عجیب 
آوردی. 

ص‌ 19 «أقلت . . بیدع »> 

آپا ی کی رشته دوستی هند؛ راه راست ست و آنچه تو آوردی 
چیزی تازه نیست.. 

ص‌ 19 و حاجة ی بدیع» ۲ 

و خواهشی را از دل براوردم, و خواهشی را فرو گذاشتم, و به چیز تازه‌ای 
دست یافته‌ام. 

ص‌ 9 «آبت ۰. ببدیع» ۱ 

ناقه من و تمایل من (از روی اوردن به کسی) جز زیاد خودداری کرد. و 
بخشش خوی تازه‌ای از خویهای او نیست. 

ص 19 «یا ال ... البدع» 

ای ال مروان خدا شما را بر کسی که تن بدعتهاست برتری 
تزرکی: داد. 

ص 20 «هم ... بساعد» 

ایشان بازوی روز گارند بازویی که سیر واقع می‌شود, و چیست فایده 


کدی که خفن آن بر 


(1)- عبارت میان دو قلاب ترجمه جمله «دبر الامور بعلمه» است که از 
نص نامه عبد الحمید کاتب به ابو العلاء حروری برای تکمیل معنی افزوده 
شد. ر ک: رسائل البلغفاء ص 214. 

بدیع القرآن. ص: 482 

بازو گران نیاید. 

ص 21 «هم ... منکب» 

ایشان پشت گردن روزگارند. پشت گردنی که بلاگردان است و دو شانه 
روزگارند اگر روزگار را شانه‌ای باشد. 

ص 21 «موسی ... اشذ» 

تیغ خدا| تیز تر است و بازوی خدا| محکمتر است. 

صر 1 ۶ذا ... منقعا» 

هرگاه آن شترها را رفیق من باسامات عی وان و چهچه می‌زند و بدنبال آن 
فریاد می‌کشند و فر ناد وا کوتتن می‌رسانذت در حالی که. ان شترها, شتر 
تراز کزدتن را همراهی می‌کنند- پوستت در حال متلاشی شدن, در آب جمع 
شده در پرتگاهها واقع می‌شود. 

ص 22 «قد کنت ... تبفش» 

بتحقیق بودی آنگاه که رشته کودکیت (يا رشته عشق و شوقت) محکم 
بافته شده بود و هنگامی که باران پرپشت جوانی و شادابی فرو می‌بارید .. 
ص 22 «سمعت ... باطلا» 

اوازه کار کسانی را که کار (خیر) می‌کنند شنیدم و مانند کار و رفتار ابو 
قابوس از نظر دوراندیشی و بخشش نیافتم. ابرهای سفید از هر سرزمینی 
بسوی تو سوق داده می‌ شود و اطراف خانه تو فرو می‌بارد و از ان هر 
دره‌ای که در آن فرود آیی- 0 ستاره‌های بارانش بدون باریدن فرو 
افتادهباشد- از آب روان می‌شود. اگر تو هلاک شوی بذل و بخشش نابود 
می‌شود و شتر راهوار ستایش مبتلا به گری و نازا می‌شود. پس نه هیچ 
پادشاهی است که کوشش او به تو برسد و نه هیچ رعیتی است که تو را به 
باطل مدح گوید. 

ص 23 «و رکب ... غالب» 

و چه‌بسا کاروانی که گویی باد را نزد ایشان انتقامی است که 
عمامه‌هایشان را می‌رباید. ایشان شبانه در میان باد کورکورانه حرکت 
کردند و باد ایشان را بسوی اطراف پالانهای خرجین‌دار درهم می‌پیچید 
هرگاه آتشی را ببینند در حالی که دستهایشان از سرما سوز برداشته گویند: 
ای کاش آن نزن ایخن غالب (پدر فرزدق) باشد. 

ص 23 «اقول ... الحقائب» 


به کاروانی که در حال بازگشت, ۰ در پشت چشمه‌سارها دیدار کردم- در 
جالن که خهنشدان ق‌درنی ات وود واه بایستید و ما را از سلیمان خبر 
دهید. که من از اهل وذژان, خواستار احسان اویم پس ایشان باز گشتند و به 
آنچه شایسته اش بودی ستایش کردند و اگر ساکت می‌شدند خرجینها تو را 
ستایش 

بدیع 0 ص: 483 

می‌کرد. 

ص 23 «آضاءعت ... تاقبه» 

شرافت موروثی ایشان و چهره‌هایشان تاریکی شب را روشن ساخته تا 
جایی که دانه عقیق را سوراخ کننده آن به رشته نظم اورد. 

ص 23 «و هذا ... الکلام ...» ۲ ۲ 
این بابی است که در ان بخشهای جالبی از سخن نیکو در ان فراهم می‌اید. 
ص 23 «و هذا ... من اشعار» 

ص 24 «لیس ... آثار» 

جوانمرد آن جوانمردی نیست که وجودش روشنی‌بخش نیست و بر روی 
زمین نشانه‌هایی ندارد. 

ص 24 «شهدت ۰. الحکم» 

به بزرگواری نفس تو و این‌که دریای پهناور بخششی گواهی می‌دهم و 
گواهی می‌د هم که نو سرور اهل دوزخی انگاه که در میان کسانی که ستم 
کرده‌اند, در ان (جهنم) در افتی و نظیر هامان و قرعون و آن شخص مکنی 
رال کم اه حول انا کی 

ص 24 «کثرت ... الاطباء» _ ۱ 

(ان ابر) با فراوانی ریزش ان سرپستانهایش فزونی یافت و چون ان ابر 
جاری شد. سرپستانها روان شدند و برای ان فسمتی این شفید. آوبخته ای 
است که برای جهش برق آن پیش از رگبار شد ید بارانی پیوسته و تند 
است. و گويي و ار حریقی است که- در حالی‌که که بر آن هیزم درخت 
عرفح 1 وآلاء «» است- با بادی برخورد می کند و کوییت آغاز بارش آن 
ابر- در حالی‌ که هنوز بارش كِِ پرپشت نشدم- گردی تیره‌رنگ است با 
جهشهای برق می‌خندد و با چشمهایی که خاشای ان را جاری نساخته 
قی رن پس آن انو را ندون اندوه و بدون شادی خنده‌ای است و گریه‌ای 
که میان. آنها الفت می‌بخشد. .سر کردان است و از باد صبایش که آن را به 
دنبال می‌ کشد پیروی می‌کند و باد جنوبش حافظ و نگهدار است. ابر ۳۳ 
است که بر بالای مسیلها ای وا ابری به‌وجود می‌آورد که سیلها می‌زاید 
و آن را جفتهایی (یارکهایی)_ تباشتد آن آعرها پیتانن. شفیدند وذست: هد 
باهاین شیاه ونسفید دار ندز و این بار ان شده‌اند,:در حالی که دوشیز کانند: 


سیاه چرده‌اند و آنها وقتی (خشم خود فرومی‌برند «3») سخت سیاهند, 


هک در هر که فا 
۱ 
رما امیش سار و که زیر ک راشای اد 
اانم 
(3)- عبارت میان دو کمان ترجمه «کظمن» است و آن مطابق با نقل 
مصراع در «الشعر و الشعراء» ج 1 ص 4 می‌باشد, و مترجم آن را بر 
«نظمن» مضبوط در مقدمه مصحح ص‌‌ 19 ترجیح داد. 
بدیع القرآن, ص: 484 
دامن سمی‌شتدنه سا فباکیهه‌اند اک اب ار او از فیتهای: سا ام 
دریا بود در آن موجها, ۳ باقی نمی‌ماند. 
ص 39 «أکالون للسٌحْتِ» سورة المائدة؛ 5, آیه 42 
.. رشوه‌خوارانند. 9 ۲ 
ص 39 «انْ الْذین لو آموال الْیتامی ظلْماً تما یلو قی حاوتی ار 
5 ۳-9 و سعیرآ» سورة النساء؛ 4, آیه 10. 
پدرسی کذ آن کسانی که اموال بتیمان به ستم می‌خور ند همانا در 
شکمهای خود آتشی فرو می‌برند و به آتشی اه وخته پیوسته می‌ شوند. 
ص 40 «بق م یُکُشفُ عَن ساق و یدْعَوْنَ ای السَجُود فلا بِسْتَطیعون» سورة 
القلم؛ 68, 1 42 
روزی که کار دشوار شود و مشرکان به سجده کردن دعوت شوند و 
نتوانند. 
0 «لا یُضَدغون عَنها و لابُرفونَ» سورة الواقعه؛ 56, آیه 19 
به‌سبب آن (جام) شر درد نکنتنند و خرد از دست نذهند. 
صر 0 :لا مفطوعد 5 لا مَمنو عة» سوره الواقعة؛ 6 آیه 33 
(و آن میوه بسیار) نه تمام شدنی و نه ممنوع شدنی است. 
ص 46 «قیل . .. الظالمین» سورة هود. 1 آیه 4 ر ک: ص 409 
ص 49 «اوتیت جوامع الکلم» 
به من سخنان جامع سخنان مختصر و پرمعنی داده شد. 
ص 72 «لیهّلک ... عَن بَینة» سورة الانفال؛ 8, آیه 42 ر ک: ص 422 
ص 72 «و ان . . لا بنَرون» سورة ال عمران؛ 2 آیه 111 ر ک: ص 424 
ص 74 «و قیل . .. الظالمین» سورة هود 11 آیه 4 ر ک: ص 409 
ص 75 «سذ ... غیر مسدود» ‏ ۱ 
راستی و درستی دهان مرا از انچه شما را ناخوش اید فروبست ولی دهان 
(زبان) حالم بسته نیست. 
ص 75 «هبنی ... عن منطقی» 


فرض کن لب فروبستم امّا زبان نیازم به هجوی که گفتارم از بیان آن عاجز 
است, گویاتر می‌باشد. 
ص 76 «و من بطع . .. خالداً فیها» سورة النساء 4, آیه 13- 4 ر ک: ص 
24 
ص‌ 77 و .. فیها بدآ» سور ه الجن؛ 72 آیه 23 ۳ 
7 ۰ و پیامبرش را نافرمانی کند, برای او اتش دوزج است و 
در آن همیشه جاویدان باشند. 5 
ص 77 «و مهم من یِسْتَمعون ... لا ببصرّون» سورة یونس؛ 10, ایات 42- 
3 ر ک: ص 431 
بدیع القرآن, ص: 195 
ص 80 «و ساق ... شهبا» 
و چه‌بسا ساقیی که چون او و جام با نز می‌خندیدند» حبابهای آن 1 
روبروی مروارید تروتازه دندانهای پیشین آن ساقی قرار می‌گیرد. 
حالی‌که او همدم من شده بود بر (زوال) تاریکی ترسیدم پس در ۳ 
صبح, از موی و پرده‌ها اویختم. و خورشید جام را در پیاله‌ها چون ستارکانی 
بخش کردم و ای خوش ادامه شبی که خورشید من به شهابهایی تقسیم 
شد. 
ص‌ 0 «علا ... کمیها» 
گردوغبار آن گردباد هنگامی‌که درهم پیچیده شد. بالا گرفت, پس چشم من 
به بستن دو پلکش شتابید همانند رفاصه‌ای که چرخش خود را شتاب 
بخشید و چون تب برمی‌داشت دو استین خویش بر میان می ‌پبیچید . 
ص 80 «اقول ... السماًء» 
به مردم- درسالن که گردباد کش ی که آن را در هوا دیده بیم داده است- 
هی کوتم: از فتنه‌ای در روی منز که.غبار آن:نبه.قوا برخاسته پناه جویید. 
ص 80 «و ادهم ... الشبق» 
و چه‌بسا اسب تاه که در متل رنگ خود با خورشید از دورترین نقطه 
مغرب بسوی مشرق به مسابقه پرداخت. و آن اسب با تأبی و آرام‌آرام 
پیش از خورشید به مشرق رسید, پس مشرق از روشنائیهای خود گوی 
سبقتش بخشید. 
ِ 1 «تصدق ... عاقل» 

با وصال خود مرا دستگیری کن که اشکم جاری است, و دلم را توشه‌ای از 
نگاهت ده که آن دك رفتنی است. پس به رخسار تو نیکوکاری و تروتمندی 
تحقفق یافته و نیکویی تو را همتایی یافت نمی‌ شود. 
ای ماهی که از نیکویی دو گونه اش و از سایه دو خط صور تلش؛ برای ما 
(چون) چاشتگاه و عصرگاهان است. ۳ من همراه باران اشک. به دن 
جابجا شدی و این است منزلهای ماه شب چهارده. هرگاه چشمان تو برای 


عاشق درس جادوی خود را بیان کند. دلیلهای آن به ناز و کرشمه می‌ایستد. 
ای ملامتگر بتحقیق محبت من و نیکویی وی را دیده‌ای, پس اگر مرا درباره 
وی سرزنش کنی خردمند نیستی. 

ص 81 «ايا ... صخر» 

ای که نگاههایت چون «عبله» است. و مرا از شبیخونهایش بر دل شکیبایی 
نیست. بلی تو ای نیکوروی «خنساء» روزگار مایی و گواه گفتارم این است 
که دل تو برای من چون صخر (برادر خنساء) است. 

ص 82 «آری . ۰ صبرا» 

آن رخسار را نی که اش پیت قیقر ی وا شا مسا یم آیا خط 
من است بر آن و يا سطری 
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را از شقیقه اش برکشیده است. در شگفت شدم از رخساری که دارد, که 
از روی آزرم گلگون شده است. و با نشان راستی (یا با راستی چون گل 
آس) تاریکی را در آن رخسار چون نیمروز نشان می‌دهد. نزد وی از اشک 
خشم .شکایتن ترده:و با ان شکایت خماستار عنایتی: تدم بش بزای» مرن 
امضا کرد که: جاری شود. در این جهان پست شب را ماندنی شد. در 
حالی‌که جهان بالا سرافرازی خویش را به‌وجود او آشکار می‌کند. محل 
برخورد آن دو دربا شرط قرآن «1» (مجاورت و نزدیکی) ما شد آیا ندیدی 
که موسی در آن (مجمع البحرین) با خضر روبرو شد. قرانی که برج آن 
خورشید و ماه را نشان داد و به سبب آن برای ما بلکه برای همه مردم 
مژده تحقق یافت. در آن برج, ماه و خورشید گرد آمدند. ولیکن پس‌فردا 
این یکی به این یکی نگفت: همراه من شکیبایی نتوانی داشت. 

ص 82 «فضحت ... الشحر» 

باران و دریا را ان ی ی ات به‌سبب شرم از تو 
گریید و دریا متلاطم شد. 

ان ای ان سا اه سای سسکا سار اشت هم 
نگاههایشان شکستگی است. آن معانی جادوست, پس درشگفت شو از 
مردی که در طلب عطوفتهای موسی آمده و هنرش جادوگری است. 

ص 63 «بسکر .. ۳ ر ک: ص 471 

ص 83 و رنه و ینفقد» ر ک: ص 471 

ص 84 «من دم ... من حالتیها» 

هه ارو مایا را کنو بدرستی‌که من از راه انصاف 
آن زا می‌ستایم: دتیا با هرچیزی ما را پند می‌دهد, اگر ما پند آن را 
پزگزينيم. دنیا ما زا در آن هگام که آنچه نزدش بود رای اهلش آشکار 
ساخت, نصیحت کرد. ولیکن ما نصیحتش را نصیحت ندیدیم. دنا ان هنگام 
که دو روزگار خود (خوشی و ناخوشی) را برای ما معژژفی کرد, به ما 


درافتادنهای کسان و دوستان را به ما نشان داده است. ای کاش ما در 
برابر دگرگونیهای آن بیدار باشیم. و چه بسیار دلهایی که با شکوفایی آن 
فریب خوردند. و در نتیجه از روی پشیمانی دور کف دست خویش خونین 
تشاختتت: ابا تضتر قی‌کنن: که: دیا قوم سباً را هنگامی که دو بوستانشان را 
دگرگون ساخت, برقرار داشت!؟ دنیا را یکی روز سختی و یکی روز 
فراخی زندگانی است, پس آنچه خواهی از میان آن دو روزش توشه برگیر. 
و به از بین رفتن آن روز و اين روز یقین داشته باش و 


(1)- قران, از نظر معنای لغوی عبارت است از: بهم پیوستن. نزدیک شدن. 
و از نظر معنای نجومی عبارت است از: یک جا شدن دو کوکب ازجمله 
و و ۱۱ ۱ و ۱۳ ر ک: فرهنگ 
فارسی معین ج 2 ص 2654, چنان‌که ملاحظه می‌شود ابن ابی الاصبع از 
مصطلحات نجوم و همچنین یکی از داستانهای قران کریم در سوره کهف 
اقتباس کرده است. 
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در برابر آنچه در از دو حالتش می‌بیلی دلدار باش. دنیا برای کسی که از آن 
توشه برگیرد سرای ز هد است. و براي کسی که به آن تمایل پابد, خانه 
فریب است. دنیا محل نزول وحی و مصلایی است که چه بسیار چهره‌ها که 
دو رخسار خوو رش حای ان ساییدند. دنیا تجارتخانه دوستان (خدا) است 
۱ سود برده‌اند و به دو چشمه «1» آن وارد شده‌اند. دنیا 
تشویق کرد و بیم داد تا هر خردمندی پایان کار خود را از آن دو حالت ببیند. 
ص 85 «و لما ... لا تمطر» 
و چون هنگام مدح, تو را دیدم که با ترشرویی به ما نگاه می‌کنی. به بخل 
ورزیدنت از بخشش به- من یقین کردم؛ چراکه از ترشرویی باران بخشش 
نمی‌بارد. 
ص 85 «و قیم ... باحسان» 
و چه‌بسا جامه‌داری که سرانگشتانش بدون داشتن زبانهایی همانند شخص 
لال با من سخن گفتند. اگر می‌خواست دست. راستم, زا بگیرنه نزدیک. بود 
آن را از تن جدا کند, و اگر می‌خواست سرم را پس از شستن شانه کند, 
مرا ۱ کر اب بر 0۳95 و (نه دستی 
را از سر احسان رها می‌کرد. 
ص 66 «رایت .. . حبیبها» 
ابو الخیر یهودی را دیدم که شیشه‌ای در دست داشت که مایع داخل آن 
چون ورس «2» شقاف بود. و از آن شیشه بر روی خود پاشید,. و گفت: 
۷ او گفتم: این چیست, گفت: 


اذرار شیاهی. انتنت. که عورتش دردم را شفا می‌دهد منابقه. آشناییتشن. با 
دوست نزدیک است. و همانا میل هرکسی جایی است که دوستش فرود 
اید. 

ص 86 «فضحت ... الشحر <«<3»» 

ص 101 «قال ... درجته» 

شیخ فاضل بی‌نظیر امام زکی الدین ابو محمّد عبد العظیم بن عبد الواحد 
بن ظافر بن عبد الله بن ذی الاصبع العدوانی- خدای عمرش را طولانی 
کناد, و در دو سرای مقامش را بلند گرداناد- گفت ... 

ص 103 «تم ... ابواب» 

کتاب بدیع القرآن المجید با حمد خدای- سبحانه- و احسان نیکویش به پایان 
رسید, و درودهای او 


(1)- ظاهرا مقصود شاعر از دو بهشت, آن است که در آیه 50 و 66 سورة 
الرحمن بیان شده است. 
(2)- ورس گیاهی است که برای ساختن رنگ زرد به کار می‌رود. ر ک: 
فرهنگ فارسی معین؛ و 
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نز نفترین: آفرید انرب آل: او بادشفه تفذاه اما ان ضتد سم بات 
ست. 
ص 103 «هذا ... الژحمن» 
این کتاب وقف شده از سوی سلطان روز گار الغازی سلطان سلیم خان 
ابن ی خدای رحمن از آن دو درگذرد- است. 
ص 103 «و فیه ... رحمه الله» 

و آن که نیز حاوی «بدیع القرآن» می‌باشد, و آن «تتمة الاعجاز» 
۳ ابن ظافر- رحمه الله- است. 
ص 103 «تم ... الصیائیة» 
کتاب بدیع القرآن بخ (خضا ) دست بنده ضعیف محمد بن احمد بن شیبان در 
هیجدهم محژم سال 707 در مدرسه ضیائیه به پایان رسید. 
ص 103 «قوبل ... بعض الصح» 
مقابله شد و تا اندازه‌ای صحیح بود. 
ص 104 «تملکه ... العالمین» 
نیازمندترین مردم به رحمت پروردگار جهانیان بشید محمد زکیْ حمید 
پاشازاده مالک ان کتاب شند؛ و خدا عاقبت او و گذشتگان او و عاقبت همه 
مسلمانان را به خیر ختم کناد به حرمت صاحب مقام شفاعت محقد که 
درود خدا بر او و ال او و یارانش باد. و بر او تا روز جزا سلام فراوان خدای 


باد, و ستایش مر خدای پروردگار جهانیان راست. هشت روز گذشته از ماه 
رجب الفرد سال 1293 ه. 

ص‌‌ 104 «کتاب له .> 

کتاب بدیع القرآن تالف ابن ابی الاصبع- خدای رحمتش کناد- در گذشته به 
سال 654 ه. 

ص 1004 «تم ... عنه» 

کتاب «بدیع القرآن العزیز, به کمک خدای- سبحانه و تعالی- به پایان رسید, 
و منم فقیر السید عثمان محمد الفارضی- مشمول عفو باد. 

ص 104 «مشتری ... سنة ...» 

از کمیسیون انحصار اموال اداره شهربانی خریداری شده و در 24 ژوئن 
سال 1882 م ِِ شده است. 

ص 104 «کتاب ... سنة ...» 

کای ی وان ای رون ان موف یمین یه مضه 
ظافر بغدادی مصری درگذشته به سال 656 ه. 

ص 105 «کتاب ... التسلیم» 
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کتاب بدیع القرآن روز دوازدهم ماه رمضان المعظم از ماههای سال 126 
از هجرت پیامبر بزرگوار- بر او و یارانش برترین درود و کاملترین سلام 
خدا باد- به پایان رسید. 
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ترخمه اشفار متقهل در حواشین یذیم القر آن 


ترجمه اشعار منقول در حواشی بدیع القرآن 

ص 115 «عشنا ... رجبا» ۱ 
زیستیم تا در امر عشق در همه ماهها با شگفتی روبرو شدیم, و حال آن‌که 
در میان مثلها مثلی است (حاکی از آن‌که:) ماه رجب را زنده باش [تا 
شگفتی بینی <1» ] 

ص 123 «و اذا ... لا تنفع» 

و هرگاه مرگ چنگالهایش را فرو برد می‌بینی که هیچ تعویذی سود 
ص 134 «و اقطع ... عنتریس» 

و بیابان گسترده بی‌نشان را با شتر راهوار تندرو بانشاط و ستبر 
درمی‌نوردم. 

ص 148 «لو ان ... لها» 

و اگر عزه (در دعوای حسن) از خورشید چاشتگاه نزد موفق (قاضی) 
شکایت می‌برد, به نفع وی داوری می‌کرد. 

ص 181 «اقیموا ... امیل» 

قومی که جز شمایند مایلترم. 

ص‌‌ 191 «یسطت هك انسع» ٍ 

رابعه ریسمان دوستی و وصل را برای ما گسترد, و ما تا ان‌جا که ممکن بود 
یه ریسمان, وصل او نزدیک شدیم. 

ص 181 «آمن . . یجزع» 

آپا از روزگار و سختیهای آن بنالم؛ درحالی که توا کاز. کتفنیت را که بی‌تأبی 
می کند راضی تقی کرداند (و رفتارش را به نجوی که شایسته است تغییر 
نمی‌دهد). 

ص‌ 192 «یا ظبية ... اللقا <2»*» 

ای اهویی که شبیه‌ترین چیز به گاوهای وحشی‌ای که گیاه «خزامی «3»» 
را میان درختان ان نوده 


(1)- جمله کامل مثل چنین است: «عش رجبا تری عجبا» ر ک: المعجم 
الوسیط, باب الراء. 

(2)- انتساب این بیت به ابن درید در ذیل شرح قصیده مقصوره وی به 
شرح تبریزی مورد تردید قرار گرفته و از ابیات مقصوره بن الانباری 
شمرده شده است. ر ک: مرجع یاد شده ص د. 


(3)- «خزامی» نام گیاهی است., و گل خیری (شب‌بو یا هميشه بهار) 
دشتی, ر ک: منتهی الارب و فرهنگ فارسی معین حرف «خاء». 
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ص 182 «اصالة ... العطل» 

اصالت اندیشه‌ام مرا از لغزش بازداشت., و زینت فضل بهنگام فقدان زینت 
مرا زینت بخشید. 

ص 204 «سقی ... وایله». 

خانه سلمی را در «نعف رواوه» تا ناحیه «قهب» بارانهای پرپشت و 
دانه‌درشت آسمانها (یا ابرها) سیراب کناد. 

ص‌‌ 194 «بنو مضر . ۰. اشیل» 

قبیله بنی مضر در روز رویارویی (جنگ) گویی شیرهایی هستند که در 
«بطن خفان» بچه‌هایی دارند. 

ص 198 

«الشیف اصدق انباء من الکتب فی حده الحذ بین الجذ و اللعب» ۲ 
شمشیرها از نظر پیشگویی از کتابها راستگوتر است, و در تیزی لبه آن 
جدایی میان جذی و شوخی است. 

ص 256 «اری ... الاصبحی» ۱ 

امّتی را می‌بینم که شمشیرش را از نیام براورده و بر تعداد تازیانه 
«اصبحی «1»» اش افزوده شد. 

ص‌ 58 «أجه ۰ وشابا». ۲ 

دل دوری گزیدن از سلمی را تجدید کرد. و پس از ان که پیر شد و سلمی 
ص 291 «نضا ... المجدع <2»» 

روشنایی او رنگ تاریکی را زدود, و به‌سبب شادابی و طراوتش جامه 
راهراه تاریکی درهم پیچیده شد. 

ص‌ 0 «آبکاء ... عن نوار». 

آپا خانه بخانه ی و با وصل زینب, هجر نوار را از یاد ای بو کم ور ار اه 
خی گنوی ۱ 

ص 344 «الثار ... و الخشب» 

آتیشن است 7 بر و درافتادگی و کشتن به دارآویختن و نیزه‌های 


سخت و چوب. 


(1)- السشوط الاصبحی» تازیانه منسوب به «ذواصبح» یکی از شاهان حمیر 
است. ر ک: لسان العرب, حرف الحاءء فصل الصاد. 
(2)- در دیوان ابو تمام, ۳ 2 (چاپ دار المعارف مصر) بجای «المجذع» 


«المجرع» ضبط شده است و در ترجمه همان‌وجه مضبوط در دیوان 
منظور شد. 
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2۸ باب اشاره/ 176- 177/ 82- 83 

3 باب ارداف/ 177- 179/ 83- 84 

۵4 باب تمنیل/ 179- 182/ 85- 88 

5 باب ائتلاف فاصله با مدلول بخشهای دیگر کلام/ 183- 184/ 89- 90 
6 باب توشیح/ 184- 185/ 90- 91 

7 باب ایغال/ 185- 186/ 91- 93 

8 باب احتراس/ 187- 188/ 93- 94 

9 باب مواربه/ 188- 189/ 94- 95 

0 باب موازنه/ 189/ 95- 96 

1 باب تردید/ 189- 190/ 96 

2 باب تعطف/ 190- 191/ 97- 98 

3 باب تفویف/ 191- 193/ 98- 100 

4 باب تسهیم/ 193- 194/ 100- 101 

5 باب تسمیط/ 194/ 101- 102 

6 باب توریه/ 194- 195/ 102- 103 

7 باب ترشیح/ 196/ 103- 104 

8 باب استخدام/ 196- 197/ 104- 105 

9 باب تغایر/ 197- 198/ 105- 106 

0 باب ممائله/ 198- 199/ 107 

1 باب تسجیع/ 199- 200/ 108- 109 

بدیع القرآن. ص: 497 

2 باب تعلیل/ 200/ 109 

3 باب طاعت و عصیان/ 200- 201/ 109- 111 
۵4 باب عکس و تبدیل/ 201- 202/ 111- 112 
5 باب قسم/ 202- 206/ 112- 116 

6 باب سلب و ایجاب/ 206- 207/ 116- 117 
7 باب استدراک و رجوع/ 207- 210/ 117- 120 
8 باب استننا/ 210- 212/ 121- 123 

9 باب تلفیف/ 212- 214/ 123- 126 

0 باب جمع میان مختلف و موتلف/ 215- 219/ 127- 131 
1 باب توهیم/ 219- 227/ 131- 140 

2 باب اطراد/ 227- 228/ 141- 142 

3/ باب تکمیل/ 229- 230/ 143- 145 

4 باب مناسبت/ 231- 235/ 145- 150 


5 باب تکرار/ 235- 236/ 151 

6 باب نفی چیزی با ایجاب آن/ 236- 238/ 152- 154 
7 باب تفصیل/ 238- 239/ 154- 155 

8 باب تذییل/ 239- 241/ 156- 158 

9 باب تهذیب/ 241- 245/ 155- 158 

0 باب حسن نسق/ 245- 247/ 164- 165 

1 باب انسجام/ 247- 248/ 166- 167 

2 باب براعت تخلص/ 248- 251/ 167- 171 
3 باب تعلیق/ 251- 252/ 171- 172 

4 باب ادماج/ 252- 253/ 172- 173 

5 باب ائساع/ 253- 254/ 173- 175 

6 باب مجاز/ 255- 258/ 175- 179 

7 باب ایجاز/ 258- 275/ 179- 199 

8 باب سلامت اختراع از تقلید/ 275- 276/ 200- 201 
9 باب حسن پیروی/ 276- 277/ 201- 203 
بدیع القرآن. ص: 498 

ردیف/ موضوع/ شمار هو صفحات زر نرجمه متن/ شماره صفحات اصل متن 70/ 
باب حسن بیان/ 278- 280/ 203- 206 

1 باب تولید/ 280- 283/ 207- 211 

۶۸ باب ايراد نکته/ 283- 291/ 212- 221 

3 باب نوادر/ 291- 294/ 222- 225 

۵ باب الجاء/ 294/ 226- 227 

5 باب التزام/ 295- 296/ 227- 229 

6 باب تشابه اطراف/ 296- 298/ 229- 230 
7 باب توآم/ 298- 299/ 231- 233 

8 باب تخییر/ 300- 303/ 233- 238 

9 باب تنظیر/ 303- 305/ 238- 241 

0 باب تدبیج/ 306- 308/ 242- 245 

1 باب تمزیج/ 308- 309/ 246- 247 

2 باب استقصا/ 309- 312/ 247- 251 

3 باب بسط/ 312- 316/ 251- 257 

4 باب عنوان/ 316- 318/ 257- 259 

5 باب ایضاح/ 318- 333/ 259- 278 

6 باب تشکیک/ 333- 334/ 279- 280 

7 باب انحراف و انتقال/ 334- 335/ 280- 282 
8 باب شماتت/ 336/ 282 


9 باب تهکُم/ 336- 337/ 283- 284 

0 باب نادره‌گویی/ 337- 338/ 285- 286 

1 باب اسجال بعد المغالطه/ 338- 339/ 286 

2 باب فرائد/ 339- 341/ 287- 288 

3 باب اقتدار/ 341- 343/ 289- 291 

4 باب نزاهت/ 343- 345/ 292- 294 

5 باب تسلیم/ 345- 346/ 295 

6 باب افتنان/ 346- 349 295- 399 

7 باب مراجعه/ 350- 352 300- 302 

بدیع القرآن, ص: 99 

8 باب اثبات حاصل از نفی/ 353- 354/ 303- 304 

9 باب زیادتی که لفظ را حسن و معنی را تأکید و تمیز از معنای دیگر 
بخشد/ 355- 356/ 305- 306 

0 باب ابهام/ 356- 361/ 306- 313 

1 باب تفریق و جمع/ 361- 362/ 313- 314 

2 باب قول به موجب/ 362- 314/363- 315 

3 باب حصر جزئی و الحاق آن به کلی/ 363- 365/ 315- 318 

4 باب مقارنه/ 365- 367/ 318- 321 

5 باب رمز و ایماء/ 367- 368/ 321- 323 

6 باب مناقضه/ 369- 371/ 323- 326 

7 باب انفصال/ 371- 381/ 326- 339 

8 باب ابداع/ 381- 384/ 340- 343 

9 باب حسن خاتمه/ 384- 391/ 343- 353 

ملحقات (شامل: نرجمه ایات قران کریم, و احادیث و روایات؛ و اقوال و 
اشعار شاهد ابواب بدیع القران. و منقول در حواشی, و مقذمه مصحح ان 
کتاب)/ 392- 494/ 

بدیع القرآن. ص: 500 


فهرست مراجع مولف بدیع القرآن 


فهرست مراجع موّلف بدیع القران 

نام کتاب/ نام مولف/ چاپ‌شده يا خطی «1» اجناس التجنیس/ تعالبی/ 
عیرموجود 

احیاء علوم الدین/ غزالی/ چاپ‌شده 

اسباب الثزول/ واحدی/ چاپ‌شده 

مارا دا رای ای 

اعجاز القرآن/ باقلانی/ چآپ‌شده 

الاقناع فی العروض/ صاحب ین عّاد/ خطّی 

الامالی/ الشریف المرتضی (سیّد مرتضی)/ چاپ‌شده 
الامتال/ رامهرمزی/ غیرموجود 

الامثال/ ابن سلام / چاپ‌شده 

الامثال/ میدانی/ چاپ‌شده 

امثال القران/ ابن حبیب/ غیرموجود 

الاضال قالحکه عم امس از انامه العس رای 
البدیع/ اجدابی/ غیر موجود 

البدیع/ تبریزی/ خطی 

البدیع/ تیفاشی/ غیرموجود 

البدیع/ اسامة بن منقذ/ خطی 

البدیع/ ابن المعتز/ چاپ شده 

البلاغه/ رمانی/ غیرموجود 

البیان و التبیین/ جاحظ/ چاپ‌شده 

تزییف نقد قدامه/ ابن رشیق/ غیرموجود 


(1) گزارش این جدول- در مورد موجود نبودن يا موجود بودن. خطی یا 
چاپی بودن کتاب- از مصحح بدیع القران و مربوط به سال تصحیح ان کتاب 
می‌باشد؛ بنابراین ممکن است با گذشت زمان خلاف ان تحقق یافته باشد. 
بدیع القرآن, , ص: ۵01 

نام کتاب/ نام مت چاپ شده پا خطي التعریف و الاعلام بما ۳ فی 
القرآن من تن و الاعلام/ سهیلی/ خطی 

تفسیر بر آلقر آن/ ۳ عطیه/ خطی, 

التمثیل و المحاضره/ تعالبی/ شمان 1« 

تنزیه الانبیاء/ الشریف المرتضی ( سید مرتضی)/ غیرموجود <1» 


تنقیح البلاغه/ محمد بن احمد العمیدی/ غیرموجود <1» 
الجامع الکبیر فی التفسیر/ رمانی/ غیرموجود «<1» 
جواهر القران/ غزالی/ چاپ‌شده 

الحدیقه/ حجاری/ غیر موجود 

حلية المحاضره/ حاتمی/ غیرموجود 

الخریده/ عماد اصفهانی/ خطی «1» 

الخطب النباتیه/ ابن نباته/ چاپ‌شده 

دژة التنزیل و غژة التأآوبل/ خصاوتب اسکافی/ چاپ‌ شده 
دلائثل الاعجاز/ عبد القاهر جرجانی/ چاپ‌ شده 

دلائل النبوة/ بیهقی/ خطي 

دمية القصر/ باخرزی/ خطی «<1» 

رسالة علی شعرابی تمام/ صولی/ خطي 1« 

رسالة علی شعرابی نواس/ صولی/ خطی 1 

رسالة علی شعر المتنبی/ حاتمی/ خطی «1» 

رسالة فی البلاغه/ قاضی فاضل/ غیر موجود 

رسالة فی التنکیت علی المتنبی/ ابن عباد/ چاپ‌شده 
رسالة فی الژد علی قدامه/ امدی/ غیرموجود 

رسائل/ بدیع همدانی/ چاپ‌شده 

الژُوض الانف/ سهیلی/ چاپ‌شده 

السبیل الی معرفة التنزیل/ سید مرتضی (الشریف المرتضی)/ غیر موجود 


(1) همه کتابهای زیر علامت ستاره موجود و چاپ شده است. برای اطلاع 
بیشتر ر ک: همین کتاب پاورقی صفحه‌های 113 تا 118. 

بدیع القرآن, , ص :302 

نام کتاب/ نام مولف/ چاپ‌شده پا خظین سر الفصاحه/ ابن سنان الخفاجی/ 
چاپ‌شده 

شرح اسماء اللّه الحسنی/ ابن ابی البرجان/ غیرموجود, 

شرح اسماء ال الحسنی/ فخر الدین بن الخطیب/ حاوه 

شرح الاشراق/ بلاذری/ چاپ‌شده (جلد اول) 

شرح الاشعار الستة/ الشکری/ خطی ر 

شرح حدیت ام زرع/ قاضی عیاض/ خطی 

شرح الحماسه/ تبریزی/ چاپ‌شده 

شرح سقط الزند/ بطلیوسی/ چاپ‌ شده 

شرح المقصوره/ ابن خالویه/ خطی 

الشفا فی تعریف حقوق المصطفی/ قاضی عیاض/ چاپ شده 

الطناعتین/ ابو هلال عسکری/ چاپ‌ شده 


( 
العقد الفرید/ ابن عبد ربه/ چاپ‌ شده 

العمده/ آبن رشیق/ چاپ‌ شده 

الفصل و الوصل/ ابن ابی البژجان/ غیر موجود 

فوائد القران/ قاضی عبد الجبار/ غیرموجود 

قلائد العقیان/ ابن خاقان/ چاپ شده 

کتاب الطرفه/ الشریف المرتضی (سیّد مرتضی)/ غیرموجود 
الکشاف/,زمخشری/ چاپ‌شده 

کشف الظلامه/ موفق بغدادی/ غیر موجود 

المثل السائر/ ابن الاثیر/ چاپ‌شده 

المجاز/ ابی عبیده/ چاپ‌شده 

المجاز/ الشریف المرتضی/ چاپ‌شده 

محاضرات الادباء/ راغب اصفهانی/ چاپ شده 

المحژر الوجیز فی التفسیر/ واحدی/ خطی 

المستقصی فی الامتال/ زمخشری/ خطی «<1» 


(1) آن کتاب بچاپ رسیده است. ر ک: همین کتاب ص‌ 4 

بدیع القرآن. ص: 503 

بای کنات تام موای لصا تدم بان مفا امس ی لو 
الخطیب/ چاپ شده 

المقامات/ بدیع همدانی/ چاپ شده 

المقامات/ حریری/ چاپ‌شده _ 

الموازته/ آمدی/ اب وی 

نظم القران/ جاحظ/ غیر موجود 

نقد الشعر/ قدامة بن جعفر/ چاپ‌شده 

نقد النثر/ قدامة بن جعفر/ چاپ‌شده 

اللکت فی اعجاز القران/ رمانی/ چاپ‌شده 

تقانه الا یجان واه الاعهار فعر ای ال انم 
تمه یاه ایا لین ایس طالت حای ری 

الوساطه/ جرجانی/ چاپ‌شده 

الوشی المرقوم/ ابن الاثیر/ چاپ‌شده 

الیتیمه/ عالبی/ چاپ‌شده 

دیع اافر ان 502 


فهرست مراجع تصحیح بدیع القرآن 


فهرست مراجع تبصحیع بد بع القرآن 

نام کتات/ نام .هوق / ِِ چاسحصل مارم جات فان( ماود 
لامیریّه 1368 ه. 

الاستدراک/ ی ضیاء الدین/ نسخه خطی دار الکتب 

اسرار البلاغه/ عبد القاهر جرجانی/ مصر 1367 ه 

آلاغانی/ اه الفرخ اضقهاییز دای الکتت هید 

الافصاح/ عبد الفتاح الصعیدی و همکار او/ مصر 1929 م 

الامالی/ ابو علی القالی/ دار الکتب المصریّه 

امالی المرتضی/ السُریف المرتضی/ مصر 1955 م 

اهاز اسان عضوم راب سین 109 « 

انیس الجلساء شرح دیوان الخنساء/ شارح نامعلوم/ چاپ‌شده 

لایضاح/ قزوینی/ مصر 1950 م 

البدیع/ ابن المعتز/ مصر 1945 م 

البدیع/ آبن المنقذ/ دای شماره دِ بلاغت 

بلوغ الارب/ جرمانوس فرحات/ خطی شماره 149 بلاغت 

السانه ان احاحطا جات مصر 1919 .م 

تاج العروس/ سید مرتضی زبیدی/ چاپ مصر 1306 6۵ 

تاریخ بغداد/ خطیب بغدادی/ چاپ مصر 1931 م 

التبیان فی علم البیان/ زملکانی/ خی شماره 395 ۹ 

التلخیص/ قروینی/ مصر 1297 0 

تفیل الابات علی الا هدفه لیات مخت آلدین افتده عحضر 1201 
الجامع الصفیر/ جلال الدین سیوطی/ مصر 1286 

بدیع القرآن. ص: 505 

نام کنات نام موف یرایتخا هار نش ساب لام الکفر این 
الاثیر/ المجمع العلمی العراقی بغداد 1956 

الجامع لاحکام القرآن/ قرطبی/ دار الکتب المصریه 

جواهر الالفا ظ/ قدامه/ مصر 1932 م 

حسن التوشل/ شهاب الدین ابی الثناء الحلیی/ مصر 1398 ه 


الخیوان اه مسر دازام 

خزانة الادب/ بغدادی/ مصر 1299 م 

خر لاد این تالحم ار 

التات این اه ال سر 31 

دیوان/ ابی تمام/ بیروت 1889 م 

دیوان/ اعشی میمون/ اروپا 1(9.9۱37 م‌ 

دیوان/ امرو القیس/ مصر 8 ۰« 

دهان/ الیحری/ الحواتب: 1300 م 

دیوان/ جربر/ مصر 1935 م 

فان هه ای و9 از 

دیوان/ الخنساء/ بیروت 999 1 م‌ 

دیوان/ دی الزمه/ اروپا 1919 م‌ 

دیوان/ زهیر بن ابی سلمی/ دار الکتب المصربه 

دیوان سحیم / سحیم عبد بنی الحسحاس/ دار الکتب المصربه 
دیوان/ سراقة البارقی/ مصر 197 م‌ 

وا صافل اا را 1927 

دیوان/ عجاح بن رژبه/ خطی 45 ادب 

دیوان/ عمر بن ابی ربیعه/ مصر 1330 0 

دیوان/ عنترة العبسی/ هندوستان 19939 م‌ 

بدیع القرآن. ص: 506 

نام کتاب/ نام مقلف/ ای چاپی: محل و تاریخ چاپ دیوان/ الفرزدق/ 
مر 1936 

دیوان/ کثر/ ارویا 1928 م 

دیوان/ المتنبی با شرح عکبری و برقوقی/ 7 هم. 

دیوان/ نابغة الذّبیانی/ پاریس 1869 م 

دیوان/ هذلیین/ دار الکتب المصریه 

تیهام مر کات اکامل ‏ مد و سای ای یر 2195 
ساسا یی رن 

روحنه تساه زین آلکن احمد ای 

تم لاف الحصری الخیرهات مر 1926 ام 

بش التصا بو اسان الحعاسی فص رد9 

سا الاتی ای که اهر ینس رای ال اه 


شرح المعلقات/ تبریزی/ کلکته 1894 م 

شرح المفصل/ ابن یعیش/ اروپا 0 م 

الشفا/ القاضی عیاض/ آستانه 1290 ه 

صحیح مسلم/ مسلم بن حجاح القشیری/ مصر 1330 ه 
الطراز/ یحیی بن حمزة العلوی/ مصر 1914 م 

عروس الافر اح/ بهاء الدین السبکی/ مصر 1318 ه 
العمده/ ابن رشیق/ مصر 107 م‌ 

عیاز الشعر/ این طباطیا/ فضر 1956 

را ان دای الکت اس 

اتتاصل اسر دار الکتت مره 

الفرق فی اسماء الفرق/ ابی منصور عبد القاهر البغدادی/ مصر 1322 ه 
القاموس/ فیروزآبادی/ مصر 

ندیغ الفرآن: ص: 507 

تام کنات تاش از کی حای هت ما ره خن قواعه خی یز 
لندن 1890 م 

الکامل/ المتر:/ لیبزیک 1881 م 

الکتاب/ سیبویه/ مصر 1316 ه 

الکشای ارحتضر ی مر 9 

کشف الخفاء/ العجلونی/ مصر 1352 ه 

لامية العجم/ طغرائی/ مصر 1396 ه 

لامیة العرب/ الشنفری/ مصر 1324 0 

لشان اپرب اون مره 

مجاز القران/ ابو عبیده المعمر المثئی/ مصر 1954 م 
المجلة الالمانية الشرقیه سال ۸1853/ 

مجمع الامثال/ میدانی/ مصر 32 ۰« 

محیط المحیط/ بطرس بن بولس/ بیروت 1869 م 
شیاه انعر الساهلی ‏ مان مارم 92 1 
المخضص/ ابن سیده/ مصر 1318 ه 

صا لام 

معاهد التنصیص/ عبد الژحیم احمد عباس/ مصر 1947 م‌ 
معجم الادباء/ یاقوت/ مصر 1918 م 


مفتاح العلوم/ سکاکی/ مصر 1317 م 

المفصْلیّات/ المفصّل الضبیت/ بیروت 1942 م- اروپا 1885 م 
الفقضووه ات وونل ااجوانب 300 1 تال 1/7 2 

الملل و الحل/ شهرستانی/ مصر 1288 ه 

هی ال دم برد سار که عم رای شماره 53 ش 
الموازنه/ الامدی/ مصر 1914 م 

المغتلف و المختلف/ الازدی/ هند 1323 ه 

الموشح/ مرزبانی/ مصر 1343 ه 

اللشر فی القراءات العشر/ ابن الجزری/ دمشق 1345 ه 
النقائتض/ آت عبیده/ لندن 1909 م‌ 

بدیع القرآن, ص:.508 

الجوائب/ 1302 ه 

اللکتو کی اعهان الق انز رعاش خی 9 2 مره کر 
الهایه/ ابن الاثیر/ مصر 1911 م 

تایه الایب رای ردان الکتت مضه 

نهاية الایحاز فی دراية الاعجاز/ الژازی/ مصر 1327 ه 

القذل المعحت فی القول بالموخت/ الطفدی رخطی :435 بلاغیت 
الوساظهرعلی بن غید العویر الجر جانبا/ مضن 1 195 و 

يتيمة الذهر/ تعالبی/ دمشق 1304 ه 

بدیع القرآن. ص: 509 


فهرست مراجع مترجم کتاب بدیع القرآن 


قرآن کریم 


قران کریم 

اساس البلاغة, محمود بن عمر الژمخشری ج 1 و 2 القاهرة دار الکتب 
المصریة 1341 ه 1923 م 
الادب الصغیر و الادب الکبیر: عبد اللّه ِ , بیروت 13974 م. 
الاعلام خیر الدین زرکلی ج 1 بیر دار العلم للملا 

الا اس اشر رای انوم سفق دار الک لش نز 
7 ه 
انوار التنزیل و اسرار التأویل, عبد اللّه بن عمر (البیضاوی) ج 3, بیروت. 
انعر الم ان عضو مصو‌ جات شین 1903 

النداتته ماه ان لاعفا لحاخظ بن. کنر ومشعید هه ار روت مد 
المعارف: 

ا ها اه الفهايی طاقن یر ی یور ماه 
السعادة. 

البدیع. عبد اللّه , بن المعتز, شرح و توضیح محمد عبد المنعم الخفاجی, 
الم وال ال ال یا سای 0 
تاریخ اداب العرب, 299 صادق الرافعی, ۳ 3 مصر 9 هم. 
رنه اد ی ار سر اس خی مه ام ان یوار 
المعارف 1977 م. 

تأویل مشکل القرآن ابن قتیبه الدینوری تصحیح الشید احمد صقر, مدینه 
منوره 1401 و ق. 
محفد شرف, القاهره, 1383 ه. ق. 
ترخمهو سرخ نیم الیل نهر فیض الاسلام ر ایران 26 من 
ترجمه و قصه‌های قران. به کوشش یحیی مهدوی و مهدی بیانی, تهران, 
چاپ تابان 1338 ه. ش. 

تاریخ مذاهب اسلام, ابو منصور عبد القاهر بفدادی ترجمه محمد جواد 
مشکور تبریز, چاپخانه شفق 1332 ه. . ش. 

التفسیر الکبیر, الامام فخر الدین الژازی, مصر المطبعة الخديوية, ۳ 3 
58 ه. ق. 
تفسیر نسفی, ابو حفص نجم الدین عمر نسفی. تصحیح دکتر عزیز الله 
جوینی, ج 2, ایران بنیاد فرهنگ ایران, 1354 ه. ش. 
بدیع القرآن, ص: 510 


تلخیص المفتاح, مسعود بن عمر التفتازانی, مطبعة التوحید 4 ه ‏ ق. 
خرایم لاه ماه الا ی سکم الخمیی, مصیر ره ااحی 2 
4 ه. 

داثرة المعارف القرن العشرین. محمّد فرید وجدی, ج 7. بیروت دار 
المعرفة, 1971 م. 

دلا ا ععا ماه قالخا وتان المها ‏ ق 
فا ی اهر یی لیس لسن وا ار 
دیوان کثیر عرخ, به تصحیح دکتر احسان عباس, بیروت دار الثقافة, 1391 


و. ق. ۱ ۱ 

الذريعة الی تصانیف الشیعه, شیخ آغا بزرگ الطهرانی, ج 19, تهران,. 

کتابخانه اسلامیه, 1385 ه. ۱ 

رسائل البلفاء محمّد کرد علی, القاهرة. لجنة التالیف و الترجمة و الثشر, 

4 م. ق. 

سمط اللالی, ابو عبید 0 كِِِ_ عبد العزیز المیمنی, مصر, 1936 م. 
ضیح شیح محمد ی بن التلامیذ. 

الشعر و الشعراء ابن قتیبه (عبد ای بر ییا ارم 2 لیدن. مطبعة بریل, 

2 م. 

شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید, به تصحیح محمد ابو الفضل ابراهیم, ج 

5, دار احیاء الکتب المصربة, 1375 ه. 

صحیح مسلم (الجامع الصحیح), ابو الحسین مسلم بن الحجاج, دار الخلافة 

العلية. المطبعة العامرق1330 ه. 

طظنفات: لشهراع غید الله.- بن المعتژ به تصحیح عبد الستار و احمد خراج 

مصر» دار المعارف. 

العمدة, ابن رشیق القیروانی, به تصحیح محمد محیی الدین عبد الحمید, ج 

1 مصر, القاهرة, 1353 ه. ق. 

فرهنگ فارسی,. محمد معیين, ج 1- 4 تهران, امیر کبین سالهای 1357- 

.1( 6 

فهرست کتابهای چاپی عربی, خانبابا مشار, تهران, چاپ رنگین 1344. 

الکشاف عن حقائثق التنزیل. محمود بن عمر الژمخشری ج 1- 4, تهران 

انتشارات افتاب. 

کشف الخفاء و مزیل للالباس, الشیخ اسماعیل بن محمد العجلونی. 

القاهرق, 1352 ه. ق. 

کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون, حاجی خلیفه مصطفی, بن عبد 

اللّه, استانبول 1362 ه. ق. 

ات آاعرت ری کر ای مت ان رخا لا 20 


مجمع البیان فی ند تفستیر القرآن::قضل بن الحسن الطیرزتی: به تصحیح 
ك هاشم السولی. - ۳ 1- 10, ایران المعارف الاسلامية, 139 


2 التأویل, محمد جمال الدین القاسمی. به تصحیحم محمد فواد عبد 
الباقی, دار احیاء الکتب 

بدیع القرآن, ص: 11 5 

ار رو 

المستشر قون, نجیب العقیقی, ۳ 2 مصر» , دار المعارف 1965 م. 

فستیل اعرات ترا نی من اف ظالت المکن س تحصسه ار سس ر سته 
سس بایان انشا ات ور 2و خل وس 

فضادد تیه الاو اساشی انس ععد ال قراه) لخفنی التطاش یروت 
دار الاضواء ح 1- 4. 

معانی القرآن, فزاء, بیروت» عالم الکتب. 1990 م. 

معجم الادباءء یاقوت الژومی, 0 19 مصر مطبعة دار لها هه 

المفضصلیات. احمد محمد شاکر و عبد السلام محمد هارون, القاهرة دار 
المعارف 1964 م. 

معجم مقاییس اللفة, احمد بن فارس, به تصحیح عبد السلام هارون ح 1- 6 
مکتبة الاعلام الاسلامی, قم, 1404 ه. ق. 

ااشعتم لاه ارام مصطم و احفهم سس 190 


ف. 7 
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب, جمال الدین بن هشام, چاپ سنگی 1299 


0 ق. 

مفتاأح العلوم, محمّد بن علی السکاکی, مصر 1356 ه. ق. 

الملل و التحل. محمد بن عبد الکریم الشهرستانی, ج 1, با توضیحات الشیخ 
احمد فهمی محمد, القاهرة, 1368 ه. ق. 

منتهی الارب. عبد الرحیم بن عبد الکريم صفی‌پور, ج 1- 4 ایران, انتشارات 
سنائی 1297 ۰. ق. 

الموازنة بین شعر ابی تمام و البحتری. حسن بن بشر الامدی به تصحیح 
الشید احمد صقر. مصر دار المعارف 1960 م. 

المیزان (تفسیر القران), العلامة السید محمد حسین الطباطبائی ج 1- 20 
تهران دار الکتب الاسلامية (بین سالهای) 1397- 1394. 

میزان الذُهب فی صناعة شعر العرب. السید احمد الهاشمی, مصر. مطبعة 
السعادة, 1357 ه. ق. ۱ 

با عنایت و لطف پروردگار ترجمه بدیع القرآن ابن ابی الاصبع روز دهم ماه 
رمضان سال 1407 هجری قمری مطابق با ۸/19 2/ 66 هجری شمسی به 
قلم این بنده محتاج رحمت و مغفرت پروردگار سید علی میرلوحی در 


بیع الفرا دراه 


فهرست نامهای اشخاص, و اماکن, و قبیله‌ها, و امتها, و فرقه‌ها, و روزهای تاریخی مذکور در ترجمه 
متن و حواشی «1» بدیع القران 


فهرست نامهای اشخاص, و اماکن, و قبیله‌ها, و امتها, و فرقه‌ها, و روزهای 
تاریخی مذکور در ترجمه متن و حواشی «1» بدیع القران 

حرف «الف» آدم: 184, 227, 350. 

آذربایجان: 115. 

آل ابراهیم: 184. 

آل پیامبر: 110. 

آل نوح: 250. 

آمدی: 114, 134, 149, 188. 

ابا العباس: 349. 

آبا عمیر: .14 1. 

ابن ابی الاصیع (ابو محمد زکی الاین عبد العظیم بن عبد الواحد): 131, 
1 183, 189, 278, 300, 334, ۰ 345 346 355 1 363, 384. 
این ابی البلاجان (ابو بکر عبد السلام ین عبد الاحمن بن محقد الاشبیلی): 
72 115. 

این ابی البرٌکات: 5 248. 

ان ابی داود: 36 

لبن ابی الکبشه: 284. 

این الاثیر (ثصر الله بن ابی الکرم الشیباتی؛ ابو الفتح ضیاء الدین): 19 1, 
8 218, 303, 344. 

اپن الاجدابی- الاجدابی (ابو اسحاق ابراهیم بن اسماعیل بن احمد بن عبد 
296 

ابن احمد العمیدی: 114. 

انن اخی العژیز: ز که عماد کاتب: اضفهانی. 

آبزم الاغرانیت: 34 


(1) نام اماکن چاپ کتابها- چون در فهرست مراجع مصحح و مترجم مذکور 
افتاده- در این فهرست ثبت نشد. 

بدیع القرآن. ص: 513 

ابن بسام: 343. 

این البطلیوسی ۹ عبد ال برغ 0 ٍِِ 


ابن حجاج (احمد البغدادی): 362, 370. 

ابن حجّة (تقی الذین ابو بکر بن علی بن محمد بن حجة) «1»: 116. 
ابن خاقان (ابو نصر الفتح بن محمّد بن عبد الله): 116. 

ابن خالویه (ابو عبد الله بن احمد بن خالویه): 115. 

بن الخطیب (د فخر الدین بن الخطیب): 112, 122. 

ابن خلکان: 149. 

ابن درید (ابو بکر محمد بن درید بن عتاهیق): 115, 181, 1892. 

ابن دویده. 92.. 

ابن رشیق (اآبو علی الحسن بن علی بن رشیق): 111, 138, 227, 258, 
397 

ابن رمانی: 122. 

ابن سنان الخفاجی: 306. 

ابن الشجری: 341, 342. 

ابن الطداح: 152. 

ابن صمادح: 112. 

ابن الطیب باقلانی: 111. 

ابن عباس: 253, 375, 377. 

ابن عبد ربه (ابو بکر احمد بن محمد بن عبد ربه): 119. 

<3د. 

ابن العمید (ابو الفضل محمد بن الحسین): 3860. 

ابن کثیر (ابو الفداء اسماعیل بن عمر القرشی): 261, 267, 380. 
ابن المعتز (ابو العباس عبد الله بن المعتز): 111, 139, 144, 145, 150, 
153 161, 218, 295. 


(1) نام وی همراه کتاب معروفش خزانة الادب, در موارد بسیاری از 
حواشی مذکور است, که مترجم ضرورتی در ثبت آن موارد ندید. 

بدیع القران. ص: 514 

ابن معصوم (علی صدر الدین احمد نظام الدین المدنی الحسینی): 172, 
۶2۸ 346, 362, 304. 

ابن منقذ (اسامة بن منقذ): 111, 119, 275, 306, 312. 

ابن میکال: 115, 182. 

ابن نباته: (ابو یحیی عبد الژحیم بن محمد بن اسماعیل بن نباتة الفارقی): 


1 235 

وکیع: وت اش کف الحسن بن وکیع. 

بو احمد العسکری (الحسن بن ی بن, اسماعیل): 113. 
ایا اب ی ان یی ای 
تا وت 1 

ابو بکر عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد الاشبیلی: 112 

ابو بکر الطدیق: 307, 332. 

ابو تام (حبیب بن اوس الطائئی): 114, 116, 130, 182, 198, 199, 
6 7 2 292, 344, 377 385, 386. 

اه خیل» و20 377 

او ال دار تال رای اس امه 

اند دا ‌سمان.س اافت نس اشعای مق نت بش اه ا وا 
307 

او تفا لاه 119 

اه وید 0 115. 

اه تیان 206 

ابو الطیب: ر ک: متنبی. 

ابو عائشه: 223. 

ابو عبد الله احمد البغدادی (آبن الحجاح): 2.. 

اه که لاه العس بسن امه اهر از سا اوه 

ابو عبیده (معمر بن ان 119 

ابو العتاهیه: 205. 

ایو العلاء: ر ک: معتژی. 

ی ها 3 


ابو الفتح کندی: 118. 

اب القضا ایرا هت 117 

اه اس ی هش کی اسان وا 
اما را ای ی ار ک راتس ایا 

انم الا سم الحست س لسن اما زر اسان 

113 

اه العاس الب و 112 

ابو لیلی (معاوبة بن یزید): 384. 

اس ال سا هدن ات ال اف ی ۳ 
ابو محمد عبد الله بن محمّد: ر ک: ابن البطلیوسی. 

ابو المظفر اسامة بن علی بن منقذ: ر ک: ابن منتقذ. 

ابة المعالی سفن علب الوتای الخطیر عبر ک ای 

اه این خسن هانت نی کید الامل الا الحکمق اد 116 102 
7 349, 353, 364, 85د3. 

ابو هلال (العسکری): 292. 

ارس 219 

بدیع القرآن, ص: 5216 

ابی داود: 1861. 

اجدایی (۶ اب اشخاق ابراهنم به اماغل 19 ور 296 297 
299 

احد: 214, 233. 

احزاب: 233. 

اخستان. عاسش* 112 

احمد: 200. 

امد ام الط ار کون 

امد امین 119 

احمد صقر (السید احمد صقر): 111. 

احمد عبد آلحمید الغزالی: 253. 

اخطل (غیاث بن غوت): 298. 


ادریس بن سلیمان: 365. 

ارسطوطالیس: 7 11. 

اسامه: ر ک: ابن منقذ. 

اسحاق: 227, 228. 

استراباد: 115. 

اسکافی خطیب: 114. 

اسماعیل بن محفد العجلونی: 214. 

اٍسماعیل 

اصحاب فیل: 391. 

اصمعی (عبد الملی بن غریب بن عبد المطلب): 131, 350. 
اعشی: 304, 368. 

اقلیدس: 317. 

امرو القیس: 225, 304, 308, 341. 

ام زرع: 118. 

ام سلمه: 31د3. 

امین: 349. 

امیه: 5 37. 

بدیع القرآن, ص: 517 

امية بن خلف: 380. 

الانباری: 1862. 

انصار: 332. 

اهل بیت پیامبر: 343. 

اوس بن حجر: 344. 

حرف «ب» باخرز: 116. 

باقل: 278. 

بحتری (- ابو عباده الولید بن عبد بن یحیی الطائی): 114, 149, 182, 
۵4 266, 277, 309, 310, 11د. 

بخاری: (ابو عبد الله محمّد بن ابی الحسن اسماعیل بن ابراهیم): 181. 
بدر: 209, 233, 337, 386. 


بسا برد و 35 
البطین: 188. 


بقیص: 347. 


بلاذری (احمد بن یحیی بن جابر بن داود بغدادی): 16 1. 

بلعام بن باعوراء: 143, 317. 

بلنسیه: 18 1. 

بنی اسرائیل: 198, 319, 357, 386, 387. 

بنی حارثة بن حسل بن مالک: 181. 

بنی حرام: 1186. 

بنی حنیفه: 14 1. 

بنی رقاش: 205. 

بدیع القران, ص: 519 

بنی سلول: 348. 

بنی عامر: 348. 

بنی عبد شمس بن سعد بن تمیم: 338. 

بنی لهیعه: 344. 

بنی مژه بن صعصعه: 348. 

بنی مروان: 290. 

بنی النضیر: 233. 

حرف «پ» پوران: 357, 358. 

پیامبر (ص): 142, 152, 172, 175, 187, 203, 208, 209, 213, 214, 
3 230, 234, 235, 237, 248 280, 280 307, 308, 311, 315, 
333 342, 343, 345, 354 5دد3, 373 375, 3760, 387, 389, 389 
0 391 

حرف «ت» تبریزی (یحیی بن علی بن الحسن بن محقد بن موسی 
الخطیب التبریزی): 115, 344, 355, 371. 

ترمذی (ابو عیسی بن محمّد بن السورة السلمی): 181, 307. 

تغلب: 43د. 

تمیم بن مقبل: 366. 

تیمور: 341. 

حرف «ث» ثعالبی نیشابوری: 113, 115, 116, 153, 225. 

تعلب (ابو العباس احمد بن یحیی): 134, 152, 153. 

ثمود: 149. 

بدیع القرآن, ص: 5:19 


خرف «ع»-خاخظ (او مان ره و را ی ۵4 277 
302 

جبال: 115. 

حرجان 11 

جرجانی (عبد القاهر): 111, 257 266, 267. 
جرج فرتاج: 115. 

جرم: 344. 

جریر (بن عطیّة الخطفی): 255, 256 257, 343. 
جماز (محمد بن عبد الله): 367. 

جن: 151. 

حرق «ح» حاتمی (ابو علی محشد بن الحسن): 111, 117, 146, 149. 
کارت الاغرع العس ای 

حارثت بن همام: 119 

حارثی: 226. 

حبیب: 1868. 

حبیب بن اوس الطائی: ر ک: ابو تمام. 

خخاج بن بوسف: 130 280: 297 

حجاری (عبد الباقی بن محمد): 116. 

حجاز: 115. 

خر رات فاد ی 1 300299 
حزین الکتانی: 277. 

خسس سس شمان 7 در وگ 

تشن الفر اس 2 


حفص: 150, 155, 189, 227, 281, 324. 
حنین: 233. 

حرف «خ» خاتم پیغمبران (- پیامبر). 
خراسان: 115. 


خراسانی؛ 115. 
خطایرت »7 29 
خطیب اسکافی: 114. 


خلیل عساکر: 16 1. 

خنساء: 215, 216, 217, 3ظد. 
خوارزم: 115. 

حرف «د» داود (ع): 216, 217. 
درید بن الطمه: 370. 

دهستان: 115. 

دیار بکر: 115. 

دیک الجن (عبد السلام بن غیاث): 199. 
بدیع القرآن, ص: 521 

حرف «ذ» ذو الاصبع: 223. 

ذو الرمه: 174, 259. 

حرف «ر» رابعه: 181. 

رازی: 138, 270. 

راعی نمیری: 343. 

راغب: 16 1. 

رامهرمزی: 113. 

ربیعه: 278. 

ربیعه پسر عمرو: 375. 

الرشید (هارون): 298. 

رضی: ر ک: سید رضی. 

رهانی (علی بن عیسی): 111, 122, 131, 140, 144, 288, 293. 
روح القدس: 380. 

روم: 323, 324. 

ری: 112, 115. 

حرف «ر» زبرقان بن بدر: 347. 
زرقاء الیمامه: 368. 

زکریا (ع): 250, 379. 

زلیخا: 204, 205. 


زمختتتری. (محشود بن عفر بن فحند بر مر خار الله): 112: 1۱94:2113 
8 280 336, 375, 376. 

بدیع القرآن, ص: 522 

زهیر (بن آبی سلمی): 129 167, 378. 

زیاد بن عین: 307. 

زید: 338. 

زید بن الحارثه: 212. 

زملکانی (عبد الواحدین عبد الکریم): 122, 138, 146, 149, 150, 151, 
6 191, 201, 207, 248, 258. 

حرف «س» سبا: 340, 88د3. 

سحیم بن وائل (عبد بنی الحسحاس): 370. 

سراقه: 348. 

سقیفه: 332. 

سکاکی (آبو یعقوب یوسف بن ابی بکر): 123, 150, 201, 252, 227 
36 

سگری (ابو سعید عبد الله بن عبد الأحمن): 115. 

سلامی (ابو الحسن محمد بن عبید سلیمان بن الاشعت): 115. 
سلیمان (ع): 216, 217. 

سموال: 189, 304. 
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شرف الدین تیفاشی: 119. 
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شیطان: 234. 
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3 4 3<56, 357, 373, 390. 
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حرف «و» واحدی (علی بن احمد بن علی): 113. 
واسانی (ابو القاسم الحسین بن الحسین): 370. 
وژاق: 116. 

ورش: 155, 189, 281. 
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حرف «ی» یاجوج و ماجوج: 125. 

یحیی: 50 2. 

یزید بن الحکم الثقفی: 303. 

يزید بن معاویه: 8 د. 


بدیع القرآن. ص: 530 

یعقوب (ع): 195, 228, 237, 376. 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





